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 مقدمھ



 
  . نھج البلاغھ برادر قرآن است
  . نھج البلاغھ كتاب نفسى است
  . نھج البلاغھ گنجینھ و دائرة المعارف الھى است
  .نھج البلاغھ كتابى است كھ روح را پرورش مى دھد

د على علیھ السلام استنھج البلاغھ مثل خو  .  
  .نھج البلاغھ كتابى است كھ محدود بھ زمان خاصى و محصور بھ موضوع معینى نمى باشد
  . نھج البلاغھ كتابى است كھ بعد از چندین قرن ، حلاوت و جذابیت آن باقى مانده است
  . نھج البلاغھ كتاب اولین امام شھید است و ھمانند خود آن امام زنده و جامع است
  .نھج البلاغھ كتابى است كھ سخنانش ھمیشھ تازه مى باشد و كھنھ نمى گردد
  . نھج البلاغھ یك اقیانوس عمیق و تمام نشدنى است
  . نھج البلاغھ كتابى است كھ سخنانش عمیق و پر مغز و گویا براى ھمھ انسان ھا است
  . نھج البلاغھ غذاى روح آدمى است

از زبان شخصى الھى و ملكوتى جارى شده است نھج البلاغھ كلامى است كھ  .  
  . نھج البلاغھ كتاب ابدى است ، علتش در این است كھ گوینده آن ھمیشھ زنده و اھل عمل است
  . نھج البلاغھ كتاب سیر و سلوك و خودسازى و توصیھ و اخلاق و عرفان و روانشناسى است

ت فصاحت و بلاغت بى نظیرنھج البلاغھ كتابى است چند بعدى و متنوع و از جھ .  
گرفت  نھج البلاغھ كتاب مظلوم عالم على علیھ السلام است و باید از آن درس   .  

  . نھج البلاغھ كتاب شفاء است و معجونى است براى درمان بیماریھاى روحى
  :حاج میرزا مھدى الھى قمشھ اى رضوان علیھ بارھا در مجالس درس اظھار مى نمودند

و گاھى كھ سخن از . ین است نھج البلاغھ را در بھشت از آقا امیرالمؤ منین علیھ السلام درس بگیرممن آرزویم ا
مى آمد، مى فرمود  مردن پیش  :  

  .برویم در بھشت نھج البلاغھ را پیش امیرالمؤ منین علیھ السلام بخوانیم
  .امید آن روز را داریم كھ نھج البلاغھ یك كتاب درسى واقع شود

بلاغھ كلام كسى است كھ وجودش پر بركت و نور دھنده بود، او سخنش را بالاى منبر براى مردم مى گفت ، نھج ال
  . ولى درد دلش را بھ چاه مى گفت

افتخار مى كردند  نھج البلاغھ سخن كسى است كھ ھمھ انسان ھا در ھر عصرى بھ وجودش  .  
ت خواھى در محراب عبادت بھ شھادت رسید، نھج نھج البلاغھ سخن كسى است كھ بھ خاطر حق خواھى و عدال

  .البلاغھ سخن كسى است كھ مثل او نھ بوده و نخواھد آمد
نھج البلاغھ سخن كسى است كھ روحش محدود بھ دنیاى خاصى نیست و در ھمھ دنیا و جھان حضور دارد؛ نھج 
  . البلاغھ سخن یك عارف و فیلسوف و زاھد و عابد است

مى نویسد) 81خطبھ (خطبھ معروف الغراء سید رضى پس از نقل  :  
وقتى كھ على این خطابھ را القا كرد، بدن ھا لرزید، اشك ھا جارى شد و دل ھا بھ تپش افتادو ھنوز ھم كدام دال 
  !است كھ خطبھ ھا و موعظھ ھاى على علیھ السلام را بخواند یا گوش كند و بھ لرزه در نیاید؟

ترجمھ ھا و فصل بندى ھاى گوناگونى براى نھج البلاغھ نوشتھ و انجام شده است ؛  الحمد� تاكنون در طول تاریخ
ما در نھج البلاغھ موضوعى خویش ، خطبھ ھا، نامھ ھا و كلمات قصار را در قالب فصل ھا و بخش ھا و 

ین موضوعات گوناگون ، بھ گونھ اى كھ خصوصا قابل استفاده براى نسل جوان باشد، گرد آورى نمودیم ، ا
منتخبى از نھج البلاغھ مى باشند كھ رنگ ھاى مختلفى را بھ این كلام آسمانى داده اند تا چھ . موضوعات گزیده 

  !قبول افتد و چھ در نظر آید
امیدواریم كھ بتوانیم از نعمت الھى كھ در دست ماست استفاده درست كنیم و تمام افتخار ما این است كھ على علیھ 

م در دنیا و ھم در عالم برزخ و قیامت امید ما بھ اوستالسلام را داریم ، ھ  .  
  .بیاییم حتى براى یك لحظھ ھم از سخن و عمل حضرت علیھ السلام جدا نشویم كھ سعادت ما بستگى بھ آن دارد
  . بیاییم اتصال بھ امیرالمؤ منین علیھ السلام پیدا كنیم و از وجود او مدد و یارى بطلبیم

میرالمؤ منین علیھ السلام پیدا كنیم و از وجود او مدد و یارى بطلبیمبیاییم اتصال بھ ا  .  
  . بیاییم از نھج البلاغھ درس بگیریم و بھ پندھاى حكیمانھ آن عمل كنیم
  . بیاییم نھج البلاغھ را ببوسیم و بھ چشم خود بمالید تا نورانى گردیم



لمؤ منین علیھ السلام و كتاب عزیز نھج البلاغھ باشدبھ امید آن روز كھ جایگاه ھمان در بھشت در كنار امیرا .  
 عباس عزیزى 

  80زمستان - حوزه علمیھ قم 
اصول دین: فصل اول   

 
توحید: بخش اول   

 
 توحید .1
 
 دو ستون محكم دین .1

دین ، و اقیموا ھذین العمو. ان لا تشركوا با� وشیئا و محمد صلى الله علیھ و آلھ فلا تضیعوا سنتھ : وصیتى لكم 
  ! اوقدوا ھذین المصباحین ، و خلاكم ذم
. وصیتم بھ شما این است كھ ھیچ چیزى را شریك خدا قرار ندھید و سنت محمد صلى الله علیھ و آلھ را تباه نسازید

را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگاه دارید تا در ) توحید و محافظت بر سنت پیامبر(این دو ستون محكم دین 
یجھ ، توبیخ از شما دور باشدنت . (1)  

 بى ھمتایى در خلقت .2
 لا شریك اءعانھ على ابتداع عجائب الاءمور  ..
  (2) . ھیچ شریك و ھمتایى او را در آفرینش مخلوقات شگفت انگیز كمك و یارى نكرده است
 وحدانیت خدا .3

یولد سبحانھ فیكون فى العز مشاركا و لم یلد فیكون موروثا لم   
  (3) . خداوند زاییده نشده تا در بزرگوارى اش شریك داشتھ باشد و نزاییده است
 ! نھ زاده و نھ زاییده شده .4
 جل عن اتخاذ الابناء  .الله الذى لم یلد فیكون مولودا، و لم یولد فیصیر محدودا

خداوند كسى را نزاده تا خود مولود باشد و از كسى زاده نشده تا محدود بھ حدودى باشد، بالاتر از آن است كھ 
  (4) .فرزندانى بپذیرد
 طنین دلایل توحید .5
 نعقت فى اءسماعنا دلائلھ على وحدانیتھ 

ا طنین انداز استدلایل او خدا بر یگانگى اش در گوش ھاى م  . (5)  
 ستم نابخشودنى .6

ن الله لا یغفر اءن یشرك بھا: (فاما الظلم الذى لا یغفر فالشرك با� ، قال الله تعالى   )  
خداوند نمى بخشد آن كھ بھ او شرك : (ستمى كھ بخشیده نخواھد شد، شرك بھ خداست و قول خداى تعالى است كھ 

  (6) (.آورد
 آثار اخلاص .7

شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فى معاقدھا ... ان الله تعالى   
  (7) .خداوند، با اخلاص و یكتا پرستى گره حقوق مسلمانان را محكم كرد
 ! بى ھمتایش بدان .8
 ما وحده من كیفھ ، و لا حقیقتھ اصاب من مثلھ ، و لا ایاه عنى من شبھھ و لا صمده من اشار الیھ و تو ھمھ 

و كیفیت بپندارد، و بھ حقیقت او نرسیده است كسى كھ  چگونگى) خداوند(بى ھمتایش ندانستھ كسى كھ براى او 
برایش ھمانند و ھمتایى بپندارد، و بھ او نپرداختھ كسى كھ او را بھ چیزى مانند كند، و قصد او نكرده كسى كھ بھ او 
  (8) .اشاره كند یا بھ خیالش آورده باشد
 اساس دین .9

اول الدین معرفتھ ، و كمال معرفتھ التصدیق بھ ، و كمال التصدیق بھ توحیده ، و كمال توحیده الاخلاص لھ ، و 
ات عنھ كمال الاخلاص لھ ، و كمال الاخلاص لھ نفى الصف  

اساس دین شناخت خدا، و كمال شناخت ، اعتراف بھ وجود اوست ، و كمال اعتراف ، درك یكتایى اوست ، و كمال 
توحید خدا، پاك ساختن عمل براى اوست و كمال اخلاص در برابر او، این است كھ وى را از صفات ممكنات منزه 
واحد لا بعدد، و دائم لا باءمد، و قائم  ..بى ھمتایى خداوند  .html#link9" target="_self"> (9). 10.دانى 100



 لا بعمد. تتلقاه الاذھان لا بمشاعرة ، و تشھد لھ المرائى لا بمحاضرة 
اوست خدایى كھ ) یگانھ است نھ بھ شمارش ، و جاودان و بھ خود پایدار است ، برپاست نھ با نگاھدارنده اى ، )
  (10) .ذھن ما او را مى شناسند و بھ درك او نرسند. ھر جا بر وجود او شھادت دھد، بدون آن كھ در آن باشد
 مرز نداشتن خدا .11
 لم تبلغھ العقول بتحدید فیكون مشبھا، و لم تقع علیھ الاوھام بتقدیر فیكون ممثلا 

نتیجھ بھ چیزى مانند باشد و اوھام برایش اندازه اى تعیین نتوانند خردھا براى او حد و مرزى نتوانند نھاد، تا در 
  (11) .كرد، تا بتوان برایش مثالى فرض كرد
 گواھى بھ وحدانیت حق .12

الاول لا شى ء قبلھ ، و الاخر لا غایة لھ ، لا تقع الاوھام لھ على صفة ، و : اشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ 
 لا تعقد القلوب منھ لى كیفیة 

قبل از او چیزى گواھى مى دھم كھ خدایى نیست جز خداى یگانھ كھ بى شریك و بى ھمتاست ، آغاز و اول است و 
  (12) .نیست ، نھ پندارھا براى او صفتى مى دانند و نھ عقل ھا اثبات چگونگى او را مى توانند
 حقیقت توحید .13
 التوحید اءن لا تتو ھمھ ، والعدل اءن لا تتھمھ 

متھم ) بھ ھیچ بدى و ظلم (حقیقت توحید آن است كھ خدا را در فھم و اندیشھ خود نیاورى و عدل آن است كھ او را 
  (13) . نسازى
 شناخت خدا .14

فتحسھ و لا تلمسھ الایدى فتمسھ   لا تنالھ الاوھام فتقدره ، و لا تتوھمھ الفطن فتصوره و لا تدركھ الحواس   
ھاى باریك بین او را در وھم نتوانند آورد، تا در نتیجھ  و ھم ھا بھ او نمى رسد، تا اندازه گیرى اش كنند و اندیشھ

  . (14)تصورش كنند و حواس بھ او نرسند، تا در نتیجھ حسش كنند و بھ دست نمى آید تا در نتیجھ او را لمس كنند 
 اطاعت در عصیان نشاید .15
 لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق 
  (15)اطاعت از مخلوق در عصیان و نافرمانى از خالق نشاید 
 ریا، شرك بھ خداوند .16
  . اعلموا اءن یسیر الریاء شرك
  (16) . بدانید، ریاكارى ھر چند ھم كم باشد شرك بھ خداوند است
 قبل از ھمھ خدا .17

الحمد � الكائن قبل اءن یكون كرسى او عرش ، اءوسماء اءو اءرض ، اءو جان اءو انس ، لا یدرك بوھم ، و لا 
و لا ینظر بعین ، و لا یحد باءین ، و لا یوصف بالازواج ، و لا  یقدر بفھم ، و لا یشغلھ سائل ، و لا ینقصھ نائل ،

 یخلق بعلاج ، و لا یدرك بالحواس و لا یقاس بالناس 
. سپاس خدایى را كھ بوده و ھست ، پیش از آن كھ كرسى یا عرش یا آسمان یا زمین یا پرى یا انسان پدید آمده باشد

نھ پرسش كننده اى او را از كار متوقف كند، و نھ عطا خواھنده . بداند نھ خیال درك او را تواند و نھ فھم اندازه او
با ھمتایى وصف نگردد و با . بدون دیده بیناست و نمى تواند گفت كھ كجاست . اى در خزانھ اش كاستى پدید آورد

  (17)تمرین نمى آفریند، حواس نتواند او را درك كند و او را با مردم نتوان سنجید 
 جایگاه رفیع توحید .18
 تبارك الله الذى لا یبلغھ بعد الھم ، و لا ینالھ حدس الفطن 

ھمت ھاى بلند و حدس و گمان ھوشمندان بھ او دسترس ندارد پاك و بلند مرتبھ است خدایى كھ . (18)  
 توحید بلاوصف .19

لم تحط بھ الاوھام ، بل تجلى لھا بھا . رة ، و تشھد لھ المرائى لا بمحاضرة تتلقاه الاذھان بمشاع  
ذھن ھا او را دریابند؛ اما نھ از راه ادراك ، حواس و مشاعر و دیدنى ھا بر وجود او گواھى دھند؛ اما نھ بھ خاطر 

احاطھ نیافت ؛ بلكھ بھ واسطھ  و اوھام بر او) بلكھ از باب دلالت اثر بر مؤ ثر و فعل بر فاعل (حضور او در آنھا 
  (19) .اوھام و خردھا بر آنان متجلى شد
 خدایى نیست جز الله .20

لا الھ الا الله انى اءولى مؤ من بك یا رسول الله : افقلت اءن  
من نخستین كسى ھستم كھ بھ تو ایمان مى آورم! اى رسول خدا) لا الھ الا الله (من گفتم   . (20)  

 !اگر خدا را شریكى بود .21



اءنھ لو كان لربك شریك لاتتك رسلھ و ! اعلم یا بنى : الامام على علیھ السلام فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 
لا یضاده فى ملكھ اءحد، . ھ لرایت آثار ملكھ و سلطانھ ، و لعرفت افعالھ و صفاتھ ، و لكنھ الھ واحد كما وصف نفس

 و لا یزول اءبدا 
بدان تو اى فرزندم: در سفارش خود بھ فرزند بزرگوارش امام حسن مى فرماید كھ اگر پروردگارت را شریكى  ! 

بود، بى گمان فرستادگان و رسولان او نیز نزد تو مى آمدند و نشانھ ھاى پادشاھى و اقتدار او را مى دیدى و افعال 
فرموده  ا مى شناختى ؛ اما خداوند ھمچنان كھ خود در وصف خویش و صفاتش ر خدایى یگانھ است و در ملكش ) : 

  (21) (.رقیبى ندارد و ھرگز زوال نمى پذیرد
 شناخت خدا .2
 
 ناتوانى دل و دیده .22
 عظم عن اءن تثبت ربوبیتھ باحاطة قلب اءو بصر 
( بزرگ تر از آن است ، كھ ربوبیتش با احاطھ دل یا دیده ثابت شود) خداوند . (22)  
 اثبات وجود خدا .23
 الحمد � على وجوده بخلقھ ، و بمحدث خلقھ على اءزلیتھ 

تش ستایش خداوندى را كھ آفریدگان خود را دلیل بر وجود خویش ساخت و حادث بودن آن ھا را دلیل بر ازلی (23)  
 كمال شناخت خداوند .24

یده ، و كمال توحیده الاخلاص لھ ، و اول الدین معرفتھ ، و كمال معرفتھ التصدیق بھ ، و كمال التصدیق بھ توح
 كمال الاخلاص لھ نفى الصفات عنھ 
سر آغاز دین شناخت خداست و كمال شناخت باور داشتن او، و درست باور داشتن او اعتراف بھ یگانھ بودن 
  . اوست ، و اعتراف بھ یگانگى او، خالص نمودن اطاعت اوست و كمال اخلاص او، نفى تمام صفت ھا از اوست
 ناتوانى دل از درك خدا .25

لم ینتھ اءلیك نظر، و لم یدركك بصر . فلسنا نعلم كنھ عظمتك ، الا اءنا نعلم اءنك حى قیوم ، لا تاءخذك سنة و لا نوم 
 

ما از كنھ عظمت تو چیزى نمى دانیم ، تنھا ھمین را مى دانیم كھ تو زنده اى و ھمھ چیز بھ تو پایدار است ، نھ 
دست ھیچ اندیشھ اى بھ تو نرسد و ھیچ دیده اى تو را در نیابد. یرد و نھ خواب چرت تو را مى گ . (24)  

، دورى از آتشنزدیكى بھ خدا .26  
 اعلم اءن ما قربك من الله یباعدك من النار، و ما باعدك من الله یقربك من النار 
توجھ داشتھ باشد آنچھ تو را بھ خدا نزدیك مى كند از آتش دور مى گرداند و ھر چھ تو را از خدا دور گرداند بھ 
  (25) .آتش نزدیك مى سازد
 بزرگى خداوند .27
 تبارك الله الذى لا یبلغھ بعد الھم ، و لا ینالھ حدس الفطن ، الاول الذى بلا غایة لھ فینتھى ، و لا آخر لھ فینقضى 

بزرگ است خدایى كھ اندیشھ ھاى ژرف نگر، حدس زیركى ھا بھ حقیقت شناخت او نرسد، ابتدا و آغاز برتر و 
  (26) .است كھ آخر و نھایتش نیست تا بھ آخر برسد و آخرى ندارد تا سپرى شود
از خدا) ع (شناخت على  .28  
 عرفت الله سبحانھ بفسخ العزائم ، و حل العقود، و نقض الھمم 

من خداوند سبحان را از این راه شناختم كھ تصمیم ھا را بر ھم مى ریزد و پیمان ھا را مى گلسد و ھمت ھاى 
مى شكند سخت را درھم  (27)  

 اعتقاد بھ خدا .29
 لا یصدق ایمان عبد، حتى یكون بما فى ید الله اءوثق منھ بما فى یده 

یچ كس در ادعاى ایمان راستگو و صادق نمى باشد، مگر زمانى كھ اعتمادش بھ آنچھ نزد خداوند است بیشتر از ھ
  (28)آنچھ نزد خودش است باشد 
 ناتوانى فرد از شناخت خدا .30

اعلم ان الراسخین فى العلم ھم الذین اغناھم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغیوب ، الاقرار بجملة ما جھلوا 
مى تركھم اعترافھم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بھ علما، وس -تعالى  - تفسیره من الغیب المحجوب ، فمدح الله 

 التعمق فیما لم یكفھم البحث عن كنھھ رسوخا 
پرده غیبت است و تفسیرش را نمى   بدان كھ استواران در علم آن كسانى ھستند كھ اقرار بھ مجموع آن چھ در پس 



دانند، آنان را از این كھ بخواھند بھ زور از درھایى كھ جلو عوالم غیب زده شده است وارد شوند بى نیاز كرده 
پس خداوند بزرگ اعتراف آنان را بھ ناتوانى از رسیدن بھ آن چھ در حیطھ دانششان نیست ستود و خود . ت اس

  (29)دارى آنان را از غور كردن در آن چھ بھ بحث و جستجو از كنھ آن مكلف نشده اند استوارى در علم نامیده 
 خداشناسى .31
 انھ لا ینبغى لمن عرف عظمة الله اءن یتعظم ، فآن رفعة الذین یعلمون ما عظمتھ ان یتوا ضعوا لھ 

زرگ بشمارد؛ زیرا بلند مرتبگى كسانى كھ كسى كھ عظمت خداى را شناخت ، سزاوار نیست كھ خویشتن را ب
  (30) .عظمت خدا را مى دانند بھ این است كھ در برابر او فروتن باشند
 توصیف صفات خداوندى .3
 
 اعتراف عقل ھا .32

بھ ، و مسلمة لھ و نعقت " اءقام من شواھد البینات على لطیف صنعتھ ، و عظیم قدتھ ، ما انقادت لھ العقول معترفة 
 فى اءسماعنا دلائلھ على وحدانیتھ 

اه اند این است كھ خردھا بھ او از دلایل آشكارى كھ بر لطف و نیكویى آفرینش او و بزرگى و شكوه قدرت او گو
 .اعتراف دارند و در برابرش منقادند و سر تسلیم فرود دارند و دلایل وحدانیت او در گوش ھاى ما فریاد مى زنند
(31)  
 بوده و ھست .33
 لا یزول اءبدا و لم یزل ، اول قبل الاشیاء بلا اءولیة ، و اخر بعد الاشیاء بلا نھایة 

ھیچ گاه زوال نپذیرد و ھمواره بوده است ؛ پیش از ھمھ چیز بوده بى آن كھ او را آغازى باشد و پس از ھمھ چیز 
ایت و پایانى داشتھ باشدھست بى آن كھ نھ . (32)  

 خدا مانند ندارد .34
مھب فكرھا مكیفا، و لا فى رویات خواطرھا فتكون محدودا مصرفا  انك انت الله الذى لم تتناه لى العقول ، فتكون فى  

ھمانا آن خدایى ھستى كھ در خردھا تو را نھایتى نیست ، تا در جریان اندیشیدن آن ھا داراى كیفیت باشى و در 
  (33) . تاءمل اندیشھ ھا، تو را پایانى نیست تا در نتیجھ ، محدود و متغیر باشى
 ! با دل و دست خدا را یارى كن .35

صر من نصره ، و اعزاز من و ان ینصر الله سبحانھ بقلبھ و یده و لسانھ ؛ فانھ جل اسمھ قد تكفل بن: فى كتابھ للاشتر
 اعزه 

خداى سبحان را با دل و دست و زبان خود یارى رسان ؛ زیرا خداوند: در نامھ اش بھ مالك اشتر مى فرماید جل  - 
متعھد شده است كھ یارى كننده خود را یارى رساند و ارجمند دارنده اش را ارجمند دارد -اسمھ  . (34)  

 بخشایش خدا .36
لا تنصبن نفسك لحرب الله ؛ فانھ لا یدلك بنقمتھ ، و لا غنى بك عن عفوه و رحمتھ : من كتابھ للاشتر لما و لاه مصر  

مبادا بھ جنگ با خدا برخیزى ؛ زیرا تو توانایى خشم او را : ان حكومت مصر بھ مالك اشتر مى فرمایددر فرم
  (35) . ندارى و از گذشت و مھربانى اش بى نیاز نیستى
 اداى تكلیف الھى .37

انا لا نملك مع الله شیئا، و لا نملك الا ما ملكنا؛ فمتى ملكنا ما ھو اءملك بھ منا ) : لا حول و لا قوة الا با� (فى تفسیر 
 كلفنا، و متى اءخذه منا وضع تكلیفھ عنا 

با وجود خدا ما مالك آن چیزى ھستیم كھ او خود آن را بھ ملكیت ما در : فرمود) � لا حول و لا قوة الا با(در تفسیر 
پس ، وقتى آن چھ را بھ مالكیتش سزاوارتر از ماست در اختیار ما نھد تكلیفى بر عھده ما نھاده است . آورده است 

  (36) . و ھرگاه آن را از ما باز گیرد، تكلیف خویش را از عھده ما برداشتھ است
 ! پنھان ز دیده ھا و ھمھ دیده ھا از اوست .38
 الظاھر فلا شى ء فوقھ ، و الباطن فلا شى ء دونھ  ..

ار است و چیزى آشكارتر از او نیست و نھان نیست و نھان است و چیزى نھان تر از او نیستآشك  . (37)  
بر ھمھ كارھا ناظر .39  

لطف بھ خبرا؛ و اءحاط بھ علما، . ان الله سبحانھ و تعالى لا یخفى علیھ ما العباد مقترفون فى لیلھم و نھارھم 
 اءعضاؤ كم شھوده و جوار حكم جنوده ، و ضمائر كم عیونھ و خلواتكم عیانھ 

بھ كوچك ترین . پوشیده نیست  آن چھ را كھ بندگان در شب و روز خود انجام مى دھند بر خداوند پاك و بزرگ



اعضاى بدن شما گواھان اویند و اندام ھایتان سپاھیان او و . كارشان آگاه و بھ كردارشان داناست و احاطھ دارد
  (38) . ضمیرھایتان جاسوسان او و نھان ھاى شما نزد او آشكار است
 تواضع ھر چیز در برابر خدا .40
 كل شى ء خاشع لھ ، و كل شى ء قائم بھ ، غنى كل فقیر، و عز كل ذلیل ؛ و قوة كل ضعیف 

ست ، بى نیاز كننده ھر نیازمندى است و عزت بخش ھر ھر چھ در برابر او فروتن است و ھمھ چیز ایستاده بھ او
  (39) . خوارى و نیرو دھنده ھر ناتوانى
ارده كننده حقیقىسازنده و .41  
  . مرید لا بھمة ، صانع لا بجارحة
  (40) . اراده كننده است ، اما نھ با عزم و تصمیم قبلى ، سازنده است ، اما نھ بھ واسطھ اندامى
 توانایى خدا و گستاخى بشر .42

و تواضعت من ضعیف ما اءجراك عل معصیتھ ! تعالى من قوى ما اءكرمھ   
! بلند مرتبھ است خدایى كھ در عین نیرومندى ، بزرگوار و با گذشت است و چھ پست و فرومایھ اى تو اى انسان 

، بر نافرمانى او گستاخى كھ با این ھمھ ناتوانى  . (41)  
 خداى آشكار و نھان .43

؟ فیم(و الباطن لا یقال ) مما؟(الظاھر لا یقال  )  
  (42)خداوند آشكار است امام گفتھ نمى شود از چھ خبر؟و نھان است لیك گفتھ نمى شود در چھ چیز؟ 
 خدا شنواست .44
 من تلكم سمع نطقھ ، و من سكت علم سره 
 .ھر كھ سخن بگوید، خدا گفتارش را مى شنود و ھر كھ خاموش ماند، او آن چھ را در درونش مى گذرد مى داند
(43)  
 چیرگى خداوند قھار .45
 لھ الاحاطھ بكل شى ء و الغلبة لك شى ء، و القوة على كل شى ء 
  (44) . بر ھر چیزى احاطھ دارد و بر ھمھ چیز چیرگى دارد و بر ھر چیز توانا و نیرومند است
 خدا لطیف و شنوا و داناى حقیقى .46

كل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات ؛ و یصمھ كبیرھا، و یذھب عنھ ما بعد منھا، و كل بصیر غیره یعمى عن 
ى الالوان و لطیف الاجسام خف  

ھر شنوایى ، جز او، از شنیدن آواھاى ظریف و بسیار آھستھ ناتوان است و صداھاى بلند نیز گوشش را كر مى 
سازد و آوازھاى دور دست را نمى شنود و ھر بینایى ، جز او، از دیدن رنگ ھاى ناپیدا و اجسام ظریف و بسیار 
  (45) . ریز كور است
 خدا آشكار و نھان است .47
  . ظھر فبطن ، و بطن فعلن
  (46) .آشكار است و پنھان و پنھان است و آشكار
 شنوا اما نھ با ابزار .48
  . السمیع لا باءداة ...
  (47) . خدا شنواست ؛ اما نھ بھ واسطھ ابزار شنیدن
 عزت بخشیدن ذلیلان .49

عز كل ذلیل : فى صفةُ الله سبحان   
ر ذلیل استعزت بخش ھ: امام على علیھ السلام در وصف خداى سبحان مى فرماید  . (48)  

 در وصف خداى سبحان .50
نطقت بھ آثار حكمتھ ، و اعتراف الحاجة من الخلق الى اءرانا من ملكوت قدرتھ ، و عجائب ما : فى صفةُ الله سبحانھ 

اءن یقیمھا بمساك قوتھ ، مادلنا باظطرار قیام الحجة لھ على معرفتھ ، فظھرت البدائع التى احدثھا آثار صنعتھ ، و 
 اءعلام حكمتھ ، فصار كل ما خلق حجة لھ و دلیلا علیھ 

و شگفتى ھایى كھ نشانھ ھاى حكمتش گویاى آنھاست از ملكوت قدرت خویش : در وصف خداى سبحان مى فرماید
پس ، . ، چنان بھ ما نشان داد كھ این حجت ھا و براھین وجود او لاجرم ما را بھ شناخت وى رھنمون مى شوند

بدایعى كھ آثار آفرینش او و نشانھ ھاى حكمتش پدید آورده اند آشكار است و آن چھ آفریده حجت او و دلیل و راھنما 
او ھستندبھ سوى  . (49)  



 ! خدا بینا است .51
 كل بصیر غیره یعمى عن خفى الالوان و لطیف الاجسام 

او از دیدن رنگ ھاى ناپیدا و اجسام ناتوان است ھر بینایى ، جز  . (50)  
 خدا عزیز است .52

و اختار ھما لنفسھ دون خلقھ : لكبریاءالحمد � الذى لبس العز و ا  
سپاس و ستایش خداى را سزد كھ رداى عزت و كبریا پوشیده و این دو صفت را براى خویش برگزید نھ براى 
  . مخلوقش
 عظمت و نزدیكى خدا بھ مخلوقات .53
(51)  
 سبق فى العلو فلا شى ء اءقرب منھ فلا استعلاوه باعده عن شى ء من خلقھ ، و لا قربھ ساواھم فى المكان بھ 

نزدیك از ھر چیزى است و .  در بلند مرتبگى بر ھمھ چیز پیشى گرفتھ و چیزى برتر و بلند مرتبھ تر از او نیست
نھ برترى اش او را از آفریدگانش دور كرده ، و نھ نزدیكى اش آن ھا را در مكان با . نزدیك تر از او چیزى نیست 

  . او برابر كرده است
 ...بیناست اما .54
(52)  
  . بصیر لا یوصف بالحاسة
  (53) .بیناست ، اما بھ داشتن حس بینایى وصف نمى شود
 ذلت ھر چیزى جز خدا .55
  . كل عزیز غیره ذلیل
  (54) . ھر عزیزى ، جز او، ذلیل است
 خدا تنھا قوى .56
  . كل قوى غیره ضعیف
  (55) . ھر نیرومندى ، جز او ناتوان است
 در ھمھ جا ھست و نیست .57

و لا كان فى مكان فیجوز علیھ الانتقال : فى صفة الله سبحانھ   
در جایى نیست تا جا بھ جا شدن در حق او روا باشد: در توصیف خداى سبحان مى فرماید . (56)  

 صفات جامع .58
اول الدین معرفتھ ، و كمال معرفتھ التصدیق بھ ، و كمال التصدیق بھ توحیده ، و كمال توحیده الاخلاص لھ ، و 

ر الموصوف ، و شھادة كل موصوف اءنھ غیر كمال الاخلاص لھ نفى الصفات عنھ ، لشھادة كل صفةُ اءنھا غی
الصفة ؛ فمن وصف الله سبحانھ فقد قرنھ ، و من قرنھ فقد ثناه ، و من ثناه فقد جزاءه ، و من جزاه فقد جھلھ ، و من 

 )علام ؟(فقد ضمنھ ، و من قال ) فیم (جھلھ فقد اءشار الیھ ، و من اشار الیھ فقد حده ، و من حده فقد عده ، و من قال 
موجود لاعن عدم . كائن لاعن حدث . فقد اءخلى منھ  فاعل  . مع كل شى ء لا بمقارنة و غیر كل شى ء لا بمزایلة .

 لا بمعنى الحركات و الالة ، بصیر اذ لا منظور الیھ من خلقھ ، متوحد اذ لا سكن یستانس بھ و لا یستو حش لفقده 
اعتراف بھ وجود اوست و كمال تصدیق او یگانھ دانستن  آغاز دین شناخت خداست و اوج شناخت او باور كردن و

دانستن   اوست و كمال یگانھ دانستنش ، خالص دانستن اوست از جسمیت و عرضیت و لوازم این دو و كمال خالص 
او نفى صفات از اوست ، چرا كھ ھر صفتى گواه بر این است كھ با موصوف فرق مى كند و ھر موصوفى گواه بر 

ا صفت متفاوت استاین است كھ ب  .  
پس ، ھر كھ خدا را وصف كند برایش قرین و ھمتا آورده است و ھر كھ برایش قرین آورد، او را دو تا دانستھ 

جزء قایل شده و ھر كھ او را داراى جزء بداند وى را نشناختھ است و ھر   است و ھر كھ او را دوگانھ بداند برایش 
ھر كھ بھ او اشاره كند، محدودش كرده است و ھر كھ برایش حد تعیین كند او را  كھ او را نشناسد بھ او اشاره كند و

او بر فراز : او در چیست ؟خدا را در جایى گنجانده است و ھر كھ بگوید: بھ شمار در آورده است و ھر كھ بگوید
  . چیست ؟جایى را از او تھى دانستھ است

با ھر چیزى است اما نھ این كھ از . اما از عدم بر نیامده است وجود دارد . ھستى دارد اما ھستى اش حادث نیست 
بینا بوده پیش از آن كھ آفریده اى . فاعل است اما نھ این كھ فعالیت كند و ابزارى بھ كار گیرد. آن جدا و بركنار باشد

ن خو گیرد یا آز نبودنش یگانھ و تنھا بود آن گاه كھ نھ كسى و چیزى بود كھ با آ .باشد كھ متعلق بینایى او واقع شود
  (57) .احساس تنھایى كند



 خدا لطیف است .59
  .لطیف لا یوصف لالخفاء

اما بھ خفا و ناپیدایى وصف نمى شودلطیف است ،  . (58)  
 در خواست گذشت از خدا .60

لنى على عدلك اللھم احملنى على عفوك ، و لا تحم  
با من از روى گذشت خویش رفتار كن ، نھ از روى دادگرى ات! بار خدایا  . (59)  

ھستى بھ خدااعتراف  .61  
الحمد� الذى بطن خفیات الامور، و دلت علیھ اعلام الظھور، و امتنع على عین البصیر؛ فلا عین من لم یره تنكره ، 
و لا قلب من اءثبتھ یبصره ، سبق فى العلو فلا شى ء العى منھ ، و قرب فى الدنو فلا شى ء اقرب منھ ، فلا استعلاؤ 

لم یطلع العقول على تحدید صفتھ ، و لم یحجبھا عن . قربھ ساواھم فى المكان بھ  ه باعده عن شى ء من خلقھ ، و لا
 واجب معرفتھ ، فھو الذى تشھد لھ اعلام الوجود، على اقرار قلب ذى الجحود 
ستایش خدایى را كھ بھ امور پنھانى داناست و نشانھ ھاى آشكارى بر ھستى او گواه اند و دین او با دیدگان بینایى 

ممكن نیست ، پس ، نھ چشمى كھ او را ندیده است انكارش مى كند و نھ دلى كھ ھستى او را تباه مى كند بھ ظاھرى 
اوست آن كھ نشانھ ھاى ھستى بر اقرار باطنى منكران او گواھى مى دھد... كنھ ذاتش پى مى برد . (60)  

 بخشایش خدا .62
كن � مطیعا، و بذكره آنسا، و تمثل فى حال تولیك عنھ اقبالھ علیك یدعوك الى عفوه ، و یتغمدك بفضلھ ، و آنت 
  ! متول عنھ الى غیره

د او دمخور و در آن وقت كھ از او روى مى گردانى ، رویكرد او را بھ خود در نظر آر؛ فرمانبردار خداباش و با یا
او تو را، با آن كھ از وى روى گردانده اى و بھ دیگرى روى آورده اى بھ عفو و بخشایش خویش فرا مى خواند و 
  (61) !تو را غرق در فضل و كرم خود مى گرداند
 بخشایش خدا .63

احمده على نعمھ التوام ، و آلائھ العظام ، الذى . الحمد � الفاشى فى الخلق حمده ، و الغالب جنده ، و المتعالى جده 
حلمھ فعفا، و عدل فى كل ما قضى عظم   

پیروز و بزرگى اش برتر از ھر چیز،   ستایش خدایى را سزد كھ ستایش در میان آفریدگان منتشر است و لشكرش 
آن خدایى كھ بردبارى اش زیاده است و مى . او را بر نعمت ھاى پیاپى اش و بخشش ھاى بزرگش مى ستایم 

را رعایت كرده است بخشاید و در آن چھ حكم كرده ، عدالت  . (62)  
 ستایش مخصوص این خداست .64

 قبل ان یكون آخزا، و یكون ظاھرا قبل اءن یكون باطنا؛ كل مسمى الحمد � الذى لم تسبق لھ حال حالا، فیكون اولا
بالوحده غیره قلیل ، و كل عزیز غیره ذلیل و كل قوى غیره ضعیف ، و كل مالك غیره مملوك ، و كل عالم غیره 
 متعلم 

تر از نھان ستایش خدایى را كھ حالتى و صفتى از او مقدم بر صفت دیگرش نیست ، تا در نتیجھ ، اول بودنش جلو
خداوند در عین اتصاف بھ . (جز او ھر چیز دیگرى كھ نام یگانگى و تنھایى بھ خود گیرد، كم است . بودنش 

ھر عزیزى جز او خوار است و ھر نیرومندى جز او ) وحدت و یگانگى بھ قلت و اندك بودن وصف نمى شود
علم خداوند ذاتى است و علم ما سوى الله (ھ ناتوان و ھر مالكى جز او مملوك و ھر دانایى جز او، دانش آموخت

  . (63) ( آموختنى و اكتسابى
 عظمت عفو الھى .65

لى یسائلكم معشر عباده عن الصغیرة من اعمالكم و الكبیرة ، و الظاھرة و المستوردة ، فان یعذب فانتم اظلم ان الله تعا
 ، و ان قعف فھو اءكرم 

خداى تعالى از كارھایى ریز و درشت و بى پرده و در پرده شما باز خواستتان مى ! ھمانا! اى جماعت بندگان خدا
بیش از این ھا ستمكار بوده اید و اگر گذشت كند او بیش از آن بخشایشگر است آن گاه ، اگر كیفرتان دھد شما. كند  

. (64)  
 خدا ھمھ جا ھست .66

و انھ لبكل مكان ، و فى كل حین و اءوان ، و مع كل انس و جان : فى صفة الله سبحانھ   
او در ھر جا و در ھر زمانى و با ھرانس و جنى ھست: در وصف خداى سبحان مى فرماید  . (65)  

 عفو با بردبارى .67



 فى عظمة الله اءمرة قضاء و حكمة ، و رضاه اءمان و رحمھ ، یقضى بعلم ، و یعفو بحلم 
رحمت فرمان خدا حتمى و مجرى و مطابق با مصلحت است و خشنودى او ایمنى و : درباره عظمت خدا مى فرماید

  (66) .است ، از روى دانایى حكم مى كند و با بردبارى بخشد
 آشكار بودن خدا .68

لخلقھ بخلقھ ، و الظاھر لقلوبھم بحجتھ الحمد � المتجلى   
ستایش خدایى را كھ با آفرینش موجودات براى جھانیان آشكار گشتھ و بر برھان خویش در دل ھاى آنان نمودار 
  . است
 در وصف نآید .69
(67)  

الذى لا یدركھ بعد الھم ، ولاینالھ غوص الفطن ، الذى لیس لصفتھ حد محدود، و لا نعت موجود، و لا وقت معدود؛ و 
 لا اءجل ممدود 

صفت یا ذاتش را حد و مرزى نیست و  خدایى كھ بلندى ھمت ھا او را در نیابد و ژرفى اندیشھ ھا بدو نرسد، او كھ
  (68)نھ از برایش حالاتى متغیر و نھ زمانى محدود و مشخص و نھ مدتى معلوم و معین 
 در وھم نگنجد .70
 لا یدرك بوھم ، و لا یقدر بفھم ، و لا یحد باءین 
  (69) .بھ وھم دریافتھ نشود و با فھم سنجیده نگردد و بھ مكان محدود نشود
 بى حدى خداوند .71
  .الاحد بلا تاءویل عدد ...
  (70) . او یكى است ، اما نھ آن یكى كھ از مقولھ عدد است
 اولین و آخرین چیز .72
 الحمد � الاول قبل كل اءول ، و الاخر بعد كل آخر، و باولیتھ وجب اءن لا اول لھ ، و باخریتھ وجب اءن لا آخرلھ 

بھ سبب اول بودنش لازم سپاس و ستایش خداى را كھ اول است پیش از ھر اولى و آخر است بعد از ھر آخرى و 
  (71)است كھ او را آغازى نباشد و بھ سبب آخر بودنش واجب است كھ او را پایان و آخرى نباشد 
 نھ ابتدا دارد و نھ انتھا .73
 الاول الذى لاغایة لھ فینتھى ، و لا آخر لھ فینقضى 
  (72) .اولى است كھ پایانى ندارد، تا بھ نھایت رسد و او را آخرى نیست كھ پایان پذیرد
 قبل و بعد ھر چیز .74

و لا یضرب ) متى ؟: (لا یقال لھ ... ھو الاول و لم یزل ؛ و الباقى بلا اءجل . لیس لاولیتھ ابتداء و لا لازلیتھ انقضاء
بحتى (لھ اءمد  و عدةُ قبل كل غایة و مدة و كل احصاء  ...(  

... او نخستین است و پیوستھ بوده و ماناست و سرآمدى ندارد. ازلیت او را آغاز نیست و ابدیتش را پایانى نھ 
پیش از ھر پایان و مدتى و ھر ... نمى توان تعیین كرد) تا(كى ؟و ضرب الاجلى یا لفظ : درباره او نمى توان گفت 

  (73) . شمارش و شمارى بوده است
 اولین و آخرین .75
 الحمد � الاول فلا شى ء قبلھ ، و الاخر فلا شى ء بعده 

است و ھیچ چیز پیش از او نبوده و آخرین است و چیزى بعد از او سپاس و ستایش خداى را كھ نخستین موجود 
  (74) . نیست
 برترین صفات .76

الذى لم تسبق لھ حال حالا، فیكون اءولا قبل اءن یكون آخرا الحمد �   
نگرفتھ است ، تا اول باشد پیش از آن كھ   سپاس و ستایش خداى را سزد كھ صفتى از او بر صفت دیگرش پیش 

  (75) .آخر باشد
 در زمان نگنجد .77
  . لم یتقدمھ وقت و لا زمان
  (76) .مسبوق بھ ھیچ وقت و زمانى نمى باشد
 داناى ھر چیز .78
یعلم عجیج الوحوش فى الفوات ، و معاصى العباد فى الخلوات ، و اختلاف النینان فى البحار الغامرات ، و تاطلم 
 الماء بالریاح العاصفات 



آمد و شد نھنگ ھا آواى و حوش در بیابان ھا و گناھان بندگان در خلوت ھا و   
  (77) .در دریاھاى بزرگ و بر ھم خوردن آب ھا از بادھاى سخت را مى داند
زمان و مكانپیشى بر  .79  

سبق الاوقات كونھ ، و العدم وجوده ، و الابتداء اءزلھ . لا تصحبھ الاوقات ، و لا ترفده الادوات   
بودنش بر زمان ھا پیشى دارد و ھستى اش و . زمان ھا با او ھمراه نیستند و ابزارھا كمك و یارى اش نمى رسانند

مى شود از ملك بى آغازى و قدم خارج) از چھ وقت (ازلى كلمھ  . (78)  
 خدا داناى راز نھان .80

فى الھواء، و لا دبیب النمل على الصفا، و لا مقیل  لا یعزب عنھ عدد قطر الماء و لا نجوم السماء، و لا سوافى الریح
 الذر فى اللیلة الظلماء یعلم مساقط الاوراق و خفى طرف الاحداق 

شمار قطره ھاى آب ھا و ستارگان آسمان و ذرات گرد و غبار پراكنده در ھوا و حركت مور بر سنگ و خفتگاه 
گاه ھاى برگ ھا و بر ھم خوردن پلك ھا را مى داندافتادن. مورچھ گان در شب تاریك ، بر او پوشیده نیست  . (79)  

 خدا رازھا را مى داند .81
لسترات ، و اءحاط بغموض عقائد السریرات خرق علمھ باطن غیب ا  

  (80) .دانش او بھ آن سوى ناپیدا پرده ھا نفوذ مى كند و بر افكار و باورھاى پیچیده درون ھا احاطھ دارد
 . خدا ره رازھا آگاه است .82

سبحان من لا یخفى علیھ سواد غسق داج ، ولا لیل ساج فى بقاع الارضى المتطاطئات ، و لا فى یفاع السفع 
رقھ تزیلھا المتجاورات ، و ما یتجلجل بھ الرعد فى اءفق اسماء، و ما تلاشت عنھ بروث الغمام ، و ما تسقط من و

و یعلم مسقط القطره و مقرھا، و مسحب الذرةُ و مجرھا و ما یكفى ! عن مسقطھا عواصف الانواء و انھطال اسماء
 البعوضةُ من قوتھا و ما تحمل من الانثى فى بطنھا 

پاك و منزه است خدایى كھ نھ سیاھى شب دیجور بر او پوشیده است ، نھ شب ھاى آرام سرزمین ھاى پست و نھ 
وه ھا و تپھ ھاى قھوه اى رنگ بھ ھم پیوستھ و نھ آوازى كھ از تندر در كرانھ آسمان بر مى خیزد و نھ آن چھ ك

آذرخش ابرھا از آن پراكنده مى شود و نھ برگى كھ فرو مى افتد و طوفان ھاى منسوب بھ ستارگان و بارش باران 
ى قرار گرفتن ھر قطره باران و جاى دانھ كشیدن مورد آن ھا را از افتادن گاھشان دور مى گردانند، افتادنگاه و جا

  (81) .و مقصد او را و آن چھ را كھ براى روزى پشھ كافى است و جنس جنین ھر ماده اى را در شكمش مى داند
 آشكار بودن ھمھ چیز نزد خدا .83
لا یخفى علیھ من عباده شخوص لحظة ، و لا كرور لفظة ، و لا ازدلاف ربوة ، و لا انبساط خطوةُ،فى لیل داج ، و 
 لا غسق ساج 

اى و نھ تكرار واژه اى و نھ نزدیك شدن بھ تپھ  ھیچ عملى از اعمال بندگان خدا بر او پوشیده نیست ؛ نھ نگاه خیره
  (82) . اى و نھ برداشتن گامى در شبى تیره و ظلمتى آرام
 برترى علم خدا .84
  . كل علام غیره متعلم

دانش آموختھ است -جز خدا  -ھر دانایى   . (83)  
لى و ابدىداناى از .85  
 عالم اذ لا معلوم ، و رب اذ لا مربوب ، و قادر اذ لا مقدور 
او دانا بوده آن گاه كھ ھنوز معلومى وجود نداشت و پروردگار و مالك بوده آن گاه كھ پرورده و مملوكى نبوده و 
  (84) . توانا بوده در زمانى كھ ھنوز مقدورى در كار نبوده است
 علم ذاتى خدا .86
 عالم اذ لا معلوم ، و رب اذ لا مربوب ، و قادر اذ لا مقدور 

وانا بوده در زمانى كھ ھنوز مقدورى در كار نبوده استاو دانا بوده آن گاه كھ پرورده و مملوكى نبوده و ت  . (85)  
 عجز توصیف .87

، و لا تعقد القلوب منھ على كیفیة  لا تقع الاوھام لھ على صفة  
  (86) .اوھام ، بھ درك صفت از او نمى رسد و دل ھا بھ كیفیتى از او پى نمى برد
 علم بھ اشیاء .88

عالما بھا قبل ابتدائھا ... احال الاشیاء لا وقاتھا  
و پیش از آن كھ پدیدشان آورد بھ آن ھا علم داشت... پدید امدن اشیاء را بھ زمان خودشان موكول كرد  . (87)  

 اندیشیدن در ذات خدا .89



 الظاھر بعجائب تدبیره للناظرین ، و الباطن بجلال عزتھ عن فكر المتوھین 
ھام اندیشندگان پنھان بر اثر شگفتى ھاى تدبیرش ، براى بینندگان آشكار است بھ سبب شكوه عزتش از اندیشھ و او

  (88) . است
 توصیف مجاز از خدا .90

: فقد استوصفھ ، و من قال ) كیف : (ده فقد ابطل اءزلھ ، و من قال من وصفھ فقد حده ، و من حده فقد عده ، و من ع
فقد حیزه ) اءین (  

حد و مرز قائل شود، او را شمرده   ھر كھ خدا را وصف كند، برا یاو حد و مرز قایل شده است و ھر كھ برایش 
: كسى كھ پرسیده . ھ است است ، برایش اجزاء قائل شده است و ھر كھ او را بشمارد، ازلى بودنش را باطل ساخت

بى گمان او راوصف كرده است و كسى كھ پرسید كجاست او را در مكان قرار داده است) چگونھ است (  . (89)  
 توصیف از خدا .91

بالناس  و لا یدرك بالحواس و لا یقاس . لا یوصف بالازواج ، و لا یخلق بعلاج  الذى كلم موسى تكلیما، و اءراه  . 
بل ان كنت صادقا ایھا المتكلف لوصف . بلا جوارج و لا اءدوات ، و لا نطق و لا نطق و لا لھوات . من آیاتھ عظیما

فصف جبرائیل و میكائیل و جنود الملائكة المقربین فى حجرات القدس مرجحنین ، متولھة عقولھم اءن یحدوا ! ربك 
فانما یدرك بالصفات ذوو الھیئات و الادوات و من ینقضى اذا بلغ اءمد حده بالفناء . اءحسن الخالقین   

ر ندارد و با حواس درك نمى بھ جفت ھا، وصف نمى شود و در افرینش موجودات نیازى بھ ممارست و ابزا
اگر راست مى گویى جبرئیل و میكائیل و سپاه ! اى كسى كھ متكلفانھ در وصف پروردگارت مى كوشى ... شود

فرشتگان مقرب را وصف كن ، ھمان ھا كھ در غرفھ ھاى پاك در برابر سلطنت و عظمت خدا خاضع اند و 
تنھا موجوداتى بھ وسیلھ صفات درك مى شوند كھ . ر است خردھایشان در تعریف و وصف بھترین آفرینندگان متحی

داراى شكل و ھیات و ابزار وجوارح ھستند و نیز كسى كھ چون مدتش بھ سر آمدد و بھ نقطھ ء پایان خود رسید، 
  (90) .فانى مى شود
 عاجز از توصیف مخلوق .92
  ! كیف یصف الھھ من یعجز عن صفة مخلوق مثلھ
 (91)كسى كھ از وصف آفریده اى مانند خود ناتوان است ، چگونھ تواند خداى خویش را وصف كند؟ 

 

 عجز خرد از درك خدا .
 لم یطلع العقول على تحدید صفتھ ، و لم یحجبھا عن واجب معرفتھ 

حال مانع و حجاب خردھا از شناخت او در حد ضروردت  خردھا را بر حد و نھایت صفاتش آگاه نساختھ و در عین
  (92) . نشده است
 شگفتى خرد از عظمت كردگار .94

د � الذى اظھر من آثار سلطانھ ، و جلال كبریائھ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتھ ، و ردع خطرات الحم
 ھماھم النفوس عن عرفان كنھ صفتھ 

ستایش خدایى را كھ از نشانھ ھاى پادشاھى و شكوه كبریایى اش چیزھایى را آشكار نمود، كھ دیده خردھا را از 
حیرت در آورد و اندیشھ ھایى كھ درجان ھا خطور مى كند، از شناخت كنھ مشاھده شگفتى ھاى قدرت خود بھ 

  (93) . صفت خویش بازداشت
خداوندى قدرت .95  
 لا ینقص سلطانك من عصاك ، و لا یزید فى ملك من اءطاعك ، و لا یرد اءمرك من سخط قضاءك 

كسى كھ تو را معصیت كند از قدرتت كم نمى شود، و كسى كھ تو را اطاعت كند بر حكومتت افزون نگردد، ! خدایا
  (94) .و كسى كھ از قضاوتت ناخرسند باشد، فرمانت را بر نمى گرداند
 ناتوانى ھر توانا .96
  .كل قادر غیره یقدر و یعجز

ستھر توانایى ، جز او آمیختھ اى از توانایى و ناتوانى ا  . (95)  
 دو صفت خدا .97

ھما لا یقربان من اءجل ، و لا ینقضان ان الامر بالمعروف ، و النھى عن المنكر، لخلقان من خلق الله سبحانھ ؛ و اءن
 من رزق 



بھ راستى كھ امر بھ معروف و نھى از منكر دو صفت از صفات خداوند سبحان است كھ نھ مرگ كسى را نزدیك 
  (96) .مى كنند و نھ از روزى كسى مى كاھند
 خدا منقم .98

و كفى بالكتاب حجیجا و خصیما ! كفى با� منتقما و نصیرا  
كافى است كھ خداوند انتقام گیرنده و یارى كننده باشد، و كافى است كھ قرآن ، براى گناھكاران و منكران دشمن 
  .باشد
 قدرت ازلى .99
(97)  
 قادر اذ لا مقدور 

ت ذاتى خدا استقدرت ازلى و از صفا(قادر بوده در زمانى كھ مقدورى نبوده است   ). (98)  
 نحوه ء تكلم الھى .100

ارح و لا اءدوات ، و لا نطق و لا لھوات بلا جو. الذى كلم موسى تكلیما، و اءراه من آیاتھ عظیما  
كسى كھ موسى علیھ السلام سخن گفت ، سخن گفتنى و برخى از نشانھ ھاى بزرگ خویش را بدو نمایاند، بى آن كھ 
  (99) .اندامى و ابزارى و نطقى و زبانچھ اى داشتھ باشد
 صداقت و عدالت خداى تعالى .101

الذى صدق فى میعاده ، و ارتفع عن ظلم عباده ، و قام بالقسط فى خلقھ : فى صفةُ الله سبحانھ   
نیازتر از آن است كھ ستمى بر بندگانش روا بدارد، عدالت را  خداوندى كھ در وعده خود صادق است و بالاتر و بى

  (100) .در میان بندگانش برپا نمود
خن گفتن خدا با نھان بشرس .102  

فى البرھةُ، و فى اءزمان الفترات عباد ناجاھم فى فكرھم ، و كلمھم فى ذات عقولھم  - عزت الاوه  -ما برج �   
فاصلھ ظھور (در ھر برھھ و در ھر دوره اى از فترت  -كھ نعمت ھا و بخشش ھایش عزیز و ارجمند باد  -خداوند 

ھ است كھ در اندیشھ ھایشان با آنان نجوا مى كرده و در اندرون خردھا یشان با آن ھمواره بندگانى داشت) دو پیامبر
  (101) . ھا سخن مى گفتھ است
 خدا سخنگوست .103
. یقول و لا یلفظ، و یحفظ و لا یتحفظ، و یرید و لا یضمر . یخبر لا بلسان و لھوات ، و یسمع لا بخروق و اءدوات

لا بصوت . كن فیكون : یقول لمن اءراد كونھ . یحب و یرضى من غیر رقة ، و یبغض و یغضب من غیر مشقةُ 
مھ سبحانھ فعل منھ اءنشاه و مثلھ ، لم یكن من قبل ذلك كائنا، و لو كان قدیما لكان و انما كلا. یقرع ، و لا بنداء بسمع 

 الھا ثانیا 
ھاى گوش و ابزارھاى شنیدن ، سخن  خبر مى دھد، اما نھ بھ وسیلھ زبان و زبانچھ ھا و مى شنود اما نھ با سوراخ 

: بھ ھر چھ اراده كند كھ ھستى یابد، مى گوید... مى گوید اما نھ با تلفظ كردن و و از بر مى كند اما نھ با حافظھ 
باش و او ھستى مى یابد، اما این گفتن او نھ با صدایى است كھ پرده گوش را بكوبد و نھ با آوازى كھ شنیده شود، 
بلكھ گفتار خداى سبحان فعل اوست كھ آن را ایجاد كرده و تجسم مى بخشد و پیش تر وجود نداشتھ است ؛ زیرا اگر 

او قدیم و ازلى مى بود آن خداى دومین بودفعل  . (102)  
 اعلمیت خدا .104

انك اءعلم بى من نفسى ، و اءنا اءعلم بنفسى منھم ، اللھم اجعلنا خیرا مما یظنون  اللھم: لما مدحھ قوم فى وجھھ فقال 
 ، و اغفر لنا ما لا یعلمون 
ھمانا تو نسبت بھ من از ! خداوند :در حالى كھ گروھى در برابر و پیش روى وى زبان بھ ستایش او گشودند فرمود

تو ما را از آنچھ اینان درباره ! خدایا. را مى ستایند داناترم خود من داناترى و خود من نسبت بھ خود از این ھا كھ م
  (103)ما گمان مى برند بھتر قرار ده و درباره آنچھ این ھا نمى دانند ما را بیامرز 
 خداى ازلى و ابدى .105

اءنت الابد لا اءمد لك ، و انت المنتھى فلا محیص . لم ترك العیون فتخبر عنك ، بل كنت قبل الواصفین من خلقك 
سبحانك ما اءعظم شاءنك. عنك ، و اءنت الموعد فلا منجى منك الا اءلیك  رى من خلقك سبحانك ما اعظم ما ن !   

. چشم ھاى آفریدگان تو را ندیده اند تا از تو خبر دھند، بلكھ پیش از آن كھ آفریدگانت تو را توصیف كنند بوده اى 
تو یك موجود ازلى و ابدى ھستى و برایت انتھایى نیست و تو پایانى ھستى كھ جز بازگشت بھ سوى تو راھى نیست 

پاك و منزھى چھ بزرگ است !) پروردگار. (زى نیست جز بھ سوى توتو گری) حكم (و عده گاھى ھستى كھ از . 
و چقدر عظیم است آنچھ از آفریدگانت مى بینیم! مقام تو  . (104)  



 ندیدن خدا با چشم .106
 لم یدركك بصر، ادركت لابصار 

تو دیدگان را درمى یابى) بلكھ (ھیچ چشمى تو را در نیابد   . (105)  
 سخن گفتن و خواستھ ھاى الھى .107

و یرید و لا یضمر ... قول و لا یلفظ  
و مى خواھد اما خواست او با اندیشھ و تدبیر درونى ھمراه نیست... سخن مى گوید اما نھ با تلفظ كردن   . (106)  

 خدا صداھا را مى شنود .108
یعلم عجیج الوحوش فى الفلوات ، و معاصى العباد فى الخلوات ، و اختلاف النینان فى البحار الغامرات ، و تلاطم 

ح العاصفات الماءء بالریا  
خداى بزرگ صداى جانوران وحشى را در بیابان ھا و گناھنا بندگان را در خلوت ھا و آمد و شد ماھیان را در دل 

را از بادھا سخت مى داند) دریاھا(دریاھا و بر ھم خوردن آب  . (107)  
 شناخت خدا بدون چشم .109
 المعروف من غیر رویة ، و الخالق من غیر منصبة 
  (108) . خداوندى كھ بدون این كھ دیده شود شناختھ شده و بدون رنج و زحمت آفریننده موجودات است
 ندریدن پرده ء انسانیت در برابر خدا .110
 لا تھتكوا اءستاركم عند من یعلم اسرار كم 
( كھ رازھاى شما را نیك مى داند ندریدپرده خود را در پیش )! اى مردم  . (109)  
 ترس از خدا .111

سمع ، و ان اضمرتم علم اتقوا الله الذى ان قلتم ! اءیھا الناس   
بترسید از خدایى كھ اگر سخن بگویید مى شنود، و اگر مخفى كنید مى داند! اى مردم  . (110)  

 بزرگى خدا را با عقل اندازه نگیرید .112
 لا تقدر عظمة الله سبحانھ على قدر عقلك فتكون من الھالكین 
  (111) . بزرگى و عظمت خداى سبحان را با عقلت اندازه مگیر كھ ھلاك و تباه مى شوى
 . ما از خداییم و بھ سوى او بر مى گردیم .113

انا � و انا الیھ راجعون: سمع رجلا یقول  اقرار على انفسنا بالملك ؛ و ) انا � : (اءن قولنا: فقال علیھ السلام  ( 
ا الیھ راجعوناقرار عن انفسنا بالھلك و ان: قولنا  

سخن : ما از خداییم و بھ سوى او باز مى گردیمآن حضرت فرمو: امام على علیھ السلام از مردى شنید كھ مى گوید
و این كھ مى ) كھ مملوك او ھستیم (اعتراف ماست بھ تسلط خداى بزرگ بر ما ) ما از خداییم (ما كھ مى گوییم 

اقرار ماست بھ فانى شدن خود) از مى گردیم بھ سوى او ب(گوییم  . (112)  
 پرھیز از برابرى با عظمت خداوندى .114

اة الله فى عظمتھ و التشبھ بھ فى جبروتھ ، فان الله یذل كل جبار، و یھین كل مختال ایاك و مسام  
سخت بپرھیزید از این كھ در صدد برابرى با عظمت خداوندى برآیى ، و خود را در جبروت ربوبى با خداوند 

ازدمتعال ھمانند بینى ؛ زیرا خداوند ھر جبارى را ذلیل ، و ھر متكبرى را پست و خوار مى س . (113)  
 ھمھ چیز مملوك خداست .115

ك مع الله شیئا، و لا نملك الا ما ملكنا؛ فمى ملكنا ما ھو انا لا نمل: -لما سئل عن معنى قولھم لا حول و لا قوة الا با�
 اءملك بھ منا كلفنا، و متى اءخذه منا وضع تكلیفھ عنا 

ما با وجود خدا بر : پرسده شد، فرمود) لا حول و لا قوة الا با� (ھنگامى كھ از آن حضرت از معناى سخن آنان 
لیك كرده است مالك نمى باشیم ، پس ھر موقعى كھ بر ما تملیك ھیچ چیزى مالك نیستم و نیز بھ آنچھ او بر ما تم

كرد آنچھ را كھ او از ما بھ آن مالك تر است ما را مكلف فرموده و ھر موقع كھ آن را از ما گرفت تكلیف آن را از 
  (114) . ما ساقط نموده است
 ھیچ چشمى خدا را نمى بیند .116
  .لم یدركك بصر، ادركت لابصار

و دیدگان ما از دین آن ھا عاجز است(ھیچ چشمى تو را در نمیابد، ولى تو دیده ھا را در مى یابى   .) (115)  
 خداوند بینا است .117
 بصیر اذ لا منظور اءلیھ من خلقھ 
( ود نداشتھ باشند كھ مورد نظر قرار گیرندبیناست ، حتى زمانى كھ مخلوقاتش وج) خداوند متعال  . (116)  



 توكل بر خدا .118
  ! ھو حسبنا و نعم الوكیل

گ براى ما كافى است و بھترین وكیل استخداى بزر  . (117)  
 بى ھمتایى در خلقت .119

خلقھ لم یستعن على خلقھا باءحد من   
  (118) . در آفرینش موجودات از ھیچ یك از آفریدگانش كمك نگرفتھ است
 راز و نیاز با خدا .120

ناجیتھ علمى نجواك اذا  .  
  (119) .زمانى كھ با او راز و نیاز مى كنى ، آن را مى داند
ھىدو صفت خاص ال .121  

الحمد � الذى لبس العز و الكبریاء؛ و اختار ھما لنفسھ دون خلقھ ، و جعلھما حمى و حرما على غیره ، و اصطفا 
 ھما لجلالھ 
ستایش خداى راست كھ عزت و كبریاء مطلق از ان او است ، خداوند این دو مقام عالى را تنھا براى خود برگزیده 

ند سبحان آن دو صفت را براى دیگران حوزه و حرم ممنوع قرار داد و خداو. و ھیچ كس شایستھ آن دو نمى باشد
  (120) .براى جلال خود برگزید
ارى از ماعر و ادراكع .122  
 بتشعیره المشاعر عرف اءن لا مشعرلھ 
  (121) . با آفریدن مشاعر و حواس معلوم شد كھ او منزه از مشاعر و آلات ادراك است
 پنھان و آشكار .123
 كل سر عندك علانیھ ، و كل غیب عندك شھادةُ 
  (122) . ھر پنھانى نزد تو آشكار و ھر غایبى نزد تو حاضر است
 پرھیز از معصیت در خلوتگاه .124
 اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان الشاھد ھو الحاكم 
  (123) . از معصیت خدا در خلوتگاه ھا بپرھیزید كھ خدایى كھ شاھد گناھان شماست خود قاضى و حاكم است
 عجز قول از شناسایى خدا .125

غایة ملكوتھ الحمد � الذى انحسرت الاوصاف عن كنھ معرفتھ ، و ردعت عظمتھ العقول ، فلم تجد مساغا الى بلوغ  
!  

بھ كنھ معرفت او درمانده اند و عظمتش عقول انسان ) از رسیدن (سپاس مخصوص خداوندى است كھ وصف ھا 
 . ھا را از رسیدن بھ ذات اقدسش طرد نموده است تا حدى كھ راھى براى رسیدن بھ غایت ملكوت او در نیافتھ است
(124)  
 صفات ذات .126
 سبحان من اءدمج قوائم الذرة و الھمجة الى ما فوقھما من خلق 

بزرگ تر از آن ھا را بر پاى خویش ) حیوانات (پاك و منزه است خدایى كھ موران كوچك و پشھ ھاى خرد را و 
  (125) . استوار ساختھ است
 خداى زمین و زمان .127

ات ، وداعم المسموكات ، و جابل القلوب على فطرتھا، شقیھا و سعیدھا اللھم داحى المدحو  
و اى برپا دارنده آسمان ھاى بلند واى آفریننده دل ھا ) براى كار خود! (اى گسترنده و رھا كننده گسترده ھا! خداوند

بر فطرت اصلى خود - چھ شقى و چھ سعید  - . (126)  
 رضاى خداوندى .128

و انا اسال الله بسعُة رحمتھ ، و عظیم قدرتھ على اعطاء كل رغبة ان یوفقنى و ایاك لما فیھ : فى ختام كتابھ للاشتر
الاقامة على العذر الواضح الیھ والى خلقھ رضاه من   

من از رحمت واسعھ خداوندى و قدرت عظمیش مساءلت مى دارم : در پایان عھدنامھ خود بھ مالك اشتر مى فرماید
كھ خواستھ ھاى ما را عنایت فرماید و من تو را موفق بدارد بھ آنچھ رضاى او در آن است از پربرجا بودن در 

اه او و بندگانشعتذار واضح در پیشگ  . (127)  
 شایستھ نیكوترین صفات .129



اللھم و قد بسطت . ان تؤ مل فخیر مامول ، و ان ترج فخیر مرجؤ  اللھم انت اھل الوصف الجمیل ، و التعداد الكثیر،
لى فیما لا اءمدح بھ غیرك ، و لا اثنى بھ على اءحد سواك ، و لا اوجھھ الى معادن الخبیة و مواضع الریبة ، و 

ى علیھ مثوبة من اللھم و لكل مثن على من اثن. عدلت بلسانى عن مدانح الادمیین ، و الثناء على المربوبین المخلوقین 
اللھم و ھذا مقام من افردك . جزاء، او عارفة من عطاء؛ و قد رجوتك دلیلا على ذخائر الرحمة و كنوز المغفرة 

 بالتوحید الذى ھو لك ، و لم یر مستحقا لھذه المحامد و الممادح غیرك 
از تو خواستھ شد، تو بھترین كسى تو شایستھ وصف نیكو و داراى كمالات بى انتھایى ، اگر انجام آرزویى ! خداوندا

ھستى كھ آرزوى آرزومندان را برآورى و اگر برآورده شدن امیدى از تو خواستھ نشود، تو گرامى ترین كسى 
تو بھ من چنان زبان گویا و فصیح عطا فرمودى كھ جز تو، كس دیگرى را ثنا ! خداوند .ھستى كھ بھ او امید ورزند

یعنى توجھ بھ غیر خدا(امیدى و موارد شك و تردید نمى گویم و آن را بھ مواضع نا   . نمى گردانم (
( تو زبان مرا از این كھ بھ مدح یكى از آدمیان بگشایم و بھ ثنا خوانى مخلوقات آفریده شده ات بھ كار بندم !) خداوندا
  . برگردانیدى

تو است مى ستاید و جز تو ھیچ  این مقام و موقعیت كسى است كھ تنھا تو را بھ توحیدى كھ مخصوص بھ! خداوندا
  (128) .كس را سزاوار این ستایش ھا و ثناخوانى ھا نمى داند
داوندحكمت خ .130  
 جعلھ سبحانھ علامُة لتواضعھم لعظمتھ ، و اذعانھم لعزتھ 

، سر فرود آوردن آزادانھ مردم در برابر عظمت ربوبى و )حج (حكمت خداوندى در این ماءموریت كمال بخش 
  (129) . پذیرش عزت كبریایى او است
 بى حدى خدا .131
 لا یشمل بحد، و لا یحسب بعد؛ و انما تحد الادوات اءنفسھا، و تشیر الالات اءلى نظائرھا 

دوات خود را محدود مى سازند و آلات مشمول ھیچ حدى نمى شود و با شماره و عدد بھ حساب در نمى آید، بلكھ ا
  (130) .و ابزارھا بھ ھمانند خود اشاره مى كنند
الھىعظمت آفرینش  .132  

و ! و ما اءھول ما نرى من ملكوتك ! و ما اضغر كل عظیمة فى جنب قدرتك ! سبحانك ما اءعظم ما نرى من خلقك 
 ما اءحقر ذلك فیما غاب عنا من سلطانك 

تو را پاك و منزه مى دانیم ، چھ بزرگ وعظیم است آنچھ از مخلوقات تو مشاھده مى كنیم و چھ كوچك است ! خدایا
و در جنب قدرت تو، چھ عظیم و ھولناك است آنچھ از قدرت و سلطنت تو مى بینیم و چھ حقیر و عظمت مخلوقات ت

  (131) . كوچك است انچھ در این باره مى بینیم در قبال آنچھ از قدرت تو بر ما نھان است
 شایستھ ستایش حقیقى .133
 الحمد � الذى لا یبلغ مدحتھ القائلون 

ستایش مخصوص خداوندى است كھ ھیچ گوینده و سخنورى توانایى ستودن او را بدان گونھ كھ شایستھ ذات مقدس 
  (132) .اوست ندارد
 سوگند ستمگر .134

كاذبا عوجل العقوبةُ، و اذا  باءنةُ برى ء من حول الله و قوتھ ؛ فانھُ اذا حلف بھا -اءذا اءردتم یمینھ  -اءحلفوا الظالم 
 حلف با� الذى لا الھ الا ھو لم یعاجل ، لانھ قد و حدالله تعالى 

ھرگاه خواستید ستمگر را سوگند دھید، چنین سوگندش دھید كھ بگوید از حول و قوه خدا بھ دور باشم ، زیرا اگر بھ 
سوگند بھ خدایى كھ جزا و خدایى : ر بگویداما اگ. دروغ چنین سوگندى یاد كند بى درنگ سزایش را خواھد چشید

در كیفر او درنگ خواھد شد؛ زیرا خداى تعالى را بھ یگانگى ستوده است. نیست   . (133)  
 محیط و محاط بر ھر چیز .135

لیس فى الاشیاء بوالج ، و لا عنھا بخارج . لا ان الاشیاء تحویھ او تھویھُ، او اءن شیئا یحملھ اءو یعدلھُ   
چنان نیست كھ اشیاء او را احاطھ كنند و با خود حركت دھند و یا چیزى او را بر دارد و در نتیجھ ، با خود كج و 

استش كند؛ نھ درون چیزھاست و نھ بیرون از آن ھار . (134)  
 اثبات صفات خدا .136

ده بخلقھ ، و بمحدث خلقھ على اءزلیتھ ؛ و باشتبا ھھم على اءن لا شبھ لھ الحمد � الدال على وجو  
سپاس و ستایش خداوندى را است كھ خلقش را دلیل وجود خویش قرار داد و حادث بودن آفریدگانش را دلیل بر 
  (135) .ازلیت خویش و ھمانندى آن ھا را دلیل بر ھمانند نداشتن خود
 عالم بھ ھمھ چیز .137



قسم اءرزاقھم ، و اءحصى آثارھم و اءعمالھم ، و عدد اءنفسھم ، و خائنةُ اءعینھم ، و ما تخفى صدور ھم من 
میر الض  

ارزاق مخلوقاتش را تقسیم و آثار و اعمال و عدد نفوس آن ھا را حساب فرموده است و بھ خیانت چشم ھاى آنان 
  (136) . عالم و بھ آنچھ كھ در سینھ ھاى خود مخفى نموده اند آگاه است
 علم عظیم خدا .138
 علمھ بالاموات الماضین كعلمھ بالاحیاء الباقین ، و علمھ بما فى السموات العلى كعلمھ بما فى الارضین السفلى 

علم او بھ آنچھ در آسمان ھاى برین است ، ھمانند علم او بھ مردگان گذشتھ ، ھمچون علم او بھ زندگان آینده است و 
  (137) . علم اوست بھ آنچھ در زمین ھاى زیرین است
 خدا وصف نمى شود .139

و كیف یجرى علیھ ما ھو اءجرا و یعود فیھ ما ھو اءبداه ، و یحدث فیھ ما ھو . لا یجرى علیھ اسلكون و الحركُة 
اذا لتفاوتت ذاتھ ، و لتجزاء كنھھ ، و لا متنع من الازل معناه ، و لكان لھ وراء اذ وجد لھ امام ، و لالتمس ! اءحدثھ 

و اذا لقامت آیةُ المصنوع فیھ ، و لتحول دلیلا بعد اءن كان مدلولا علیھ ، و خرج بسلطان . التمام اذ لزمھ النقصان 
 الامتناع من اءمتناع من اءن یؤ ثر فیھ ما یؤ ثر فى غیره 

سكون و حركت در او بھ وقوع نمى پیوندد؛ چگونھ پدیده اى درباره او بھ وقوع پیوندد كھ او خود آن را بھ جریان 
زى بھ او برگردد كھ خود آن را ھستى بخشیده و چیزى در او پدید آید كھ خود آن را پدید آورده است انداختھ و چی

؟زیرا در این صورت ، ذات او دستخوش تغییر شود و حقیقت وجودش داراى اجزاء گردد و حقیقتش از ازلى بودن 
تى ملازم اوست ، پس طالب امتناع ورزد و چون براى او جلوى است ، پشت سرى ھم خواھد داشت و چون كاس

كمال خواھد بود، ھمچنین اگر حركت و سكون در او راه یابد، نشانھ مخلوق بودن در او تحقق یابد و دلیل بر وجود 
آفریننده اى خواھد بود، در صورتى كھ پیش تر ھمھ چیز دلیل بر وجود او بود در حالى كھ وجود خداوند امتناع 

ذار در غیر، در او نیز تاءثیر بگذارددارد از این كھ عوامل تاءثیر گ . (138)  
 آفریننده بى ھمتا .140
  .الخالق من غیر رویةُ 

است ، بى آن كھ اندیشھ و تدبر كندآفریننده  . (139)  
 وجودى جدا و پیوستھ .141

ھو منھا بائن : ئ، و لم یناء عنھا فیقال ھو كا: لم یحلل فى الاشیاء فیقال   
در اشیاء حلول نكرده ، تا در نتیجھ گفتھ شود او در آن ھا وجود دارد و از آن ھا دور نگشتھ ، تا گفتھ شود او از آن 
  (140) . ھا جداست
 نھ درون چیزھا و نھ بیرون آن ھا .142
 لم یقرب من الاشیاء بالتصاق ، و لم یبعد عنھا بافتراق 
  (141) .نزدیكى او بھ چیزھا بھ نحو چسبیدن بھ آن ھا نیست و دورى اش از آن ھا بھ گونھ جدا شدن نمى باشد
 نھ زاده و نھ زاییده شد .143
 لم یلد فیكون مولودا، و لم یولد فیصیر محدودا 

ھ خود زاده كسى دیگر باشد و نھ زاده كسى است تا در نتیجھ محدود باشدنھ زاده است تا در نتیج . (142)  
 معنى آفرینندگى خدا 144
  . الخالق لا بمعنى حركُة و نصب
  (143) .آفریننده است نھ بھ این معنا كھ كار آفریدنش با حركت و فعالیت و رنج و زحمت ھمراه باشد
 شنوایى حق .145
 و كل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات ؛ و یصمھ كبیھا، و یذھب عنھ ما بعد منھا 

ھر شنوایى ، جز او، آواھاى ظریف را نمى شنود و صداھاى شدید نیز گوشش را كر مى كند و صداھاى دور دست 
  (144) .را نمى تواند بشنود
 علم خدا در وضف نگنجد .146
  . اشھد اءنھ عدل عدل ، و حكم فصل

د و حاكم داورى است كھ حق باطل را از ھم جدا گواھى مى دھم كھ خداوند دادگرى است كھ بھ عدل رفتار مى كن
  (145) .مى سازد
 حاضر بودن ھر غایبى نزد خدا .147



عندك شھادة كل عیب  .  
  (146) . ھر غیبى براى تو شھود است
 مالك ھمھ چیز .148
  . كل مالك غیره مملوك

، جز خداوند مملوك است ھر مالكى  . (147)  
 خرسندى و ناخرسندى خداوند .149

على من كان قبلكم ، و لمن یسخط علیكم بشى ء رضیھ ممن كان قبلكم  اعلموا اءنھ لن یرضى عنكم بشى ء سخطھ  
بدانید كھ خداوند بھ كارى از ملت ھاى قبل ناخرسند بوده ھرگز براى شما خشنود نمى شود و كارى كھ بارى 
  (148) .گذشتگان خشنود بوده ھرگز براى شما ناخرسند نخواھد شد
 قضا و قدر .4
 
 پاداش شكیبایى .150
 اءن صبرت جرى علیك القدر و انت ماءجحور، و ان جزعت جرى علیك القدر و اءنت مازور 

قدر خداوند بر تو رفتھ است و پاداش دارى و اگر بى تابى كنى تقدیر الھى بر تو جارى اگر شیكیبایى ورزى حكم و 
  (149) . است و گناھكارى
 ظاھر نیكوى روزگار .151

خوشا آن مگر این : الا و قد خباء لھ الدھر یوم سوءمردم درباره ھیچ چیزى نگویند) طوبى لھ (ما قال الناس لشى ء
روز نامباركى پنھان كرده باشد) ظاھر خوش نما(كھ روزگار براى آن  . (150)  

 تغییر قضا با صدق و خلوص .152
 فلما راى الله صدقنا اءنزل بعدونا الكبت ، و اءنزل علینا النصر حتى استقر الاسلام ملقیا و متبوئا اءوطانھ 

تا آن . و خلوص ما را دید، دشمن ما را بھ ذلت و خوارى نشاند و پیروزى را بر ما فرستاد وقتى كھ خداوند صدق
گاه كھ اسلام مانند شترى كھ گردن بر زمین بنھد و حالت تسلیم بھ خود بگیرد، استقرار یافت و در جایگاه ھاى خود 

جاى گیر شد) عقول و دل ھاى مسلمانان  . (151)  
 قضاى الھى .153
 حتى اذا و افق وارد القضاء انقطاع مدة البلاء حملوا بصائرھم على اسیافھم و دانوا لربھم باءمر واعظھم 

ھ عامل قضاى خداوندى با پایان یافتن مدت آزمایش موافقت نمود بصیرت ھاى خود را بر شمشیرھایشان آن گاه ك
  (152) .حمل كردند و با اطاعت از امر راھنمایشان بھ پروردگار نزدیك شدند
 ناخرسند از قدر الھى .154
 من اءصبح على الدنیا حزینا فقد اءصبح لقضاء الله ساخطا 
  (153) . كسى كھ صبح كند و بھ خاطر دنیا محزون باشد، از قضا و قدر الھى ناخرسند است
 سرنوشت و تقدیر .155

و لو كان لاحد اءن یجرى لھ و لا یجرى علیھ ، لكان . لا یجرى لاحد الاجرى علیھ ، و لا یجرى علیھ الا جرى لھ 
صا � سبحانھ دون خلقھ ، لقدرتھ على عباده ، و لعدلھ فى كل ما جرت علیھ صروف قضائھ ذلك خال  

حق چیزى است كھ بھ نفع كسى بھ جریان نمى افتد، مگر این كھ روزى دیگر بھ ضرر او سراغش را خواھد گرفت 
مى افتد و بنا بود كھ و بھ ضرر كسى جارى نمى شود مگر این كھ روزى دیگر بھ سود او بھ جریان ) و بالعكس (

حق ھمواره بھ سود كسى جارى گردد نھ بر ضرر او، چنین وضعى درباره حق فقط بھ طور خالص براى خدا 
منحصر بود؛ زیرا او است پیروز مطلق بر بندگانش و بھ جھت دادگرى مطلق او در ھمھ مواردى كھ انواع قضاى 

او در آن ھا بھ جریان مى افتد) حكم ( . (154)  
 سپاس تقدیر الھى .156
 الحمد الله على التقدیر حتى تكون الافةُ فى التدبیر 

چیزى كھ قضایش بھ آن متعلق گشتھ و بھ ھر فعلى كھ مقدر فرموده و مرا بھ شما ستایش مى كنم خدا را در برابر 
  (155) . مبتلا ساختھ است
 آفت در تدبیر .157
 یغلب المقدر على التقدیر حتى تكون الافة فى التدبیر 
  (156) .قدر الھى بر تدبیر پیروز شود تا آن جا كھ آفت در تدبیر باشد
 مصدر قضا و قدرھا .158



 اءان صبت علیھم المصائب لجؤ وا الى الاستجازة بك ، علما بان اءزمة الامور بیدك ، و مصادرھا عن قضائك 
امور بھ  اگر مصیبت ھاى روزگار بر سر اولیاء الله تاختن آورد، پناھندگى بھ تو جویند؛ زیرا مى دانند كھ زمام ھمھ

  (157) .دست تو است و صدور آن ھا از مقام قضاى تو
 ناخشنودى بھ قضاى الھى .159

لحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم الذین تكبروا عن حسبھم ، و ترفعوا فوق نسبھم ، والقوا الھجینھ على اءلا فالحذر ا
مكابرة لقضائھ ، و مغالبةُ لالائھ . ربھم ، و جاحدوا الله على ما صنع بھم   

حیثیت خود را  بر حذر و بیمناك باشید از اطاعت آقایان و بزرگان خود، كسانى كھ از ارزش ھاى واقعى! آگاه شوید
بالاتر تلقى كردند و بالاتر از نسب خود سربلند نمودند، زشتى كار خود را بھ خدا نسبت دادند و درباره آن چھ كھ 

را در رویا رویایى جاھلانھ و متكبرانھ با ) خطا كارى ھا(خداوند با آنان انجام داده است انكار ورزیدند، این ھمھ 
نعمت ھاى او مرتكب شدندقضاء خداوندى و پیروزى جستن بر  . (158)  

 قطعیت تقدیر .160
  . لن یبطى ء عنك ما قد قدر لك

دیر شده است از تو بھ تاءخیر نخواھد افتادآن چھ كھ براى تو تق . (159)  
 خرسند نبودن بھ قضا .161

لا یزید فى ملك من اءطاعك ، و لا یرد اءمرك من سخط قضاءك  لا ینقص سلطانك من عصاك و  
كسى كھ تو را معصیت كند از سلطھ تو خدا نكاھد و كسى كھ اطاعتت كند بر ملك تو نیفزاید، و كس كھ از قضاى 
  (160) .تو بھ غضب آید نتواند امر تو را برگرداند
 تقدیر معلوم الھى .162
 احمده الى نفسھ كما استحمد اءلى خلقھ ، و جعل لك شى ء قدرا، و لك قدر اءجلا و لكل اجل كتابا 

مان گونھ كھ خود از مردم ستایشش را خواستھ است و براى ھر چیزى ستایش مى كنم خدا را براى تقرب بھ او ھ
  (161) . اندازه اى قرار داده و براى ھر اندازه اى مدتى محدود، و براى ھم مدتى قرارى ثابت
 تقدیر معلوم الھى .163

طریق مظلم فلا تسلكوه ، و بحر عمیق فلا تلجوه ، سر الله فلا تتكفوه : -لما سئل عن القدر   
 پس آن راه را در پیش نگیرید و! راھى است تاریك : از آن حضرت علیھ السلام درباره قدر سوال شد، پس فرمود

 (162)دریایى است عمیق پس در آن وارد نشوید و راز خداوندى است پس براى كشف آن خود را بھ زحمت 
یدنینداز .  

 تقدیر و تدبیر .164
تا . تذل الامور للمقادیر حتى یكون الحتف فى التدبیركارھا و چاره جویى ھا در برابر تقدیرات الھى خوار مى گردد

  (163) .آن حد كھ گاه چاره جویى انسان موجب ھلاك او مى گردد
 فرمان ھاى محكم حق .165
 اءمره قضاء و حكمة ، و رضاه اءمان و رحمة ، یقضى بعلم ، و یعفو بحلم 

مبناى علم ، و منشاء فرمان خداوند بر مبناى قضا و حكمت ، و رضاى او موجب آمال و رحمت است حكم او بر 
  (164) . عفو او ھم است
 تقدیر الھى .166
  المقدر لجمیع الامور بلا رویة و لا ضمیر

  (165) . آفریننده است با سنجش دقیق براى ھمھ كائنات بدون اندیشھ و مفاھیم درونى
وشتنامعلومى سرن .167  
 رب مستقبل یوما لیس بمستدبره ومغبوط فى اءول لیلھ ، قامت بوا كیھ فى آخره 

چھ بسا كسى كھ روز بھ زندگى روى آورده ؛ اما شب آن روز را ندیده ، و بسا كسانى كھ در آغاز شب بھ او رشك 
  (166) .برده اند؛ اما در پایان شب بر مرگ او گریستھ اند
 آرزوى بھترین تقدیر .168
 استودع الله دینك و دنیاك و اسالھ خیر القضاء لك فى العاجلةُ و الاجلة و الدنیا و الاخرُة 

ى تو را بھ خدا مى سپارم و از او مى خواھم كھ در حال و آینده در دنیا و آخرت بھترین سرنوشت را دین و دنیا
  (167) .براى تو در نظر بگیرد
 خشم بھ قضاى الھى .169



من اصبح على الدنیا حزینا، فقد اءصبح لقضاء الله ساخطا، و من اصبح یشكو مصیبةُ نزلت بھ ، فقد اصبح یشكو ربھ 
 

كسى كھ بھ خاطر مال دنیا اندوه خورد، بھ قضاى الھى خشم ورزیده و كسى كھ از مصیبتى كھ بھ او رسیده بھ خلق 
برد، از پروردگارش شكایت كرده است شكایت  . (168)  

 قضاى متقن الھى .170
ذرا، و لا وقف بھ عجز عما خلق ، و لا ولجت علیھ شبھةُ فیما قضى و قدر، بل  لم یوده خلق ما ابتدا، ولا تدبیر ما

 قضاء متقن ، و علم محكم ، و امر مبرم 
آفرینش آن چھ كھ خلق نموده و تدبیر آن چھ كھ بھ وجود آورده است سنگینى و خستگى براى او نداشتھ و ناتوانى 

ف نساختھ است و در اجراى قضا و گستردن نقشھ ھستى اشتباھى بر از ایجاد كائنات و بھ راه انداختن آن او را متوق
  (169) . او وارد نگشتھ است ، بلكھ كار او قضایى است متقن و علمى است محكم و امرى است قطعى
 توصیف فرشتگان .5
 
 آفرینش فرشتگان .171
خلق سبحانھ لاسكان سمواتھ ، و عمارُة الصفیح الاعلى من ملكوتھ ، خلقا بدیعا من ملائكتھ ، و ملا بھم فروح 
 فجاجھا، وحشابھم فتوق اءجوائھا 

) افلاك بلند(ھا و آبادانى بالاترین قسمت ملكوت و عظمت خویش  خداى سبحان براى سكونت بخشیدن در آسمان
مخلوقاتى بدیع و نوظھور، یعنى فرشتگان را آفرید و آنھا را در راه ھاى گشاده آسمان ھا و فضاھاى وسیع میان 
  (170)آنھا قرار داد و ھمیشھ میان آن ھا راه ھاى گشاده 
 بندگى بى كسالت .172
 من ملائكتك ، لا یساءمون من عبادتك 
  (171) .گروھى از فرشتگانت ھستند كھ از بندگى تو خستھ نمى شوند
 درجھ یقین فرشتگان .173
 لم ترم الشكوك بنوازعھا عزیمةُ ایمانھم ، و لم تعترل الظنون على معاقد یقینھم 

و تردیدھا، استحكام ایمان آنان را متزلزل و مختل نساخت ، گمان ھا و پندارھا بھ دژھاى  انگیزه ھاى امیال و شك
  (172) .محكم یقین آنان ، ازدحام و ھجوم نیاورد
 توصیف فرشتگان .174

و منھم من ھو فى خلق ... انشاء ھم على صور مختلفات ، و اءقدار متفاوتات ، اءولى اءجنحة تسبح جلال عزتھ 
الغمام الدلح و فى عظم الجبال اشمخ ، و فى قترة الظلام الابھم ، و منھم من خرقت اءقدامھم تخوم الارض السفلى ، 
فھى كرایات بیض قد نفذت فى مخارق الھواء، و تحتھا ریح ھفافةُ تحبسھا على حیث انتھت من الحدود المتناھیةُ، قد 
  .استفر غتھم اءشغال عبادتھ
) : خداى سبحان فرشتگان را بھ صورت ھاى مختلف و اندازه ھاى گوناگون آفریده است كھ ) بالدارانى ھستند

گروھى از آنان در میان ابرھاى پر آب و در كوه ھاى مرتفع و بلند و . مى گویند ھمواره تسبیح جلال و عزت او را
در ظلمات تاریك قرار دارند و جمعى دیگر قدم ھایشان تا قعر زمین پایین رفتھ و ھمانند پرچم ھاى سفیدى دل ھوا 

نگھ مى دارد، اشتغال  را شكافتھ و در زیر آن بادھایى است كھ بھ نرمى حركت مى كنند و آنھا را در جاى خویش
  (173) . بھ عبادت حق آن ھا را از ھر كار دیگرى باز داشتھ است
ان در عبادتاراده فرشتگ .175  
 لا تعدو عزیمة جدھم بلادة الغفلات ، و لا تنتضل فى ھممھم خدائع الشھوات 

سستى ناشى از عفلت ھا بر اراده آن ھا بھ كوشش در عبادت چیره نگردد و تیرھاى خدعھ آلود شھوت ھا و ھوس 
  (174) .ھا، ھمت ھاى آنان را آماج خود قرار ندھد
 كم بودن طاعت ملایك .176
، انھم على مكانھم منك ، و منزلتھم عندك ، و استجماع اءھوائھم فیك و كثرة طاعتھم لك ، و قلة غفلتھم عن اءمرك 

لو عاینوا كنھ ما خفى علیھم منك لحقروا اءعمالھم ، و لزروا على اءنفسھم ، ولعرفوا اءنھم لم یعبدوك حق عبادتك ، 
 و لم یطیعوك حق طاعتك 

آنان با ھمھ منزلتى كھ نزد تو دارند و ھمھ وجودشان عشق بھ توست و با وجود فراوانى طاعتشان از تو و غافل 
آن چھ را از تو بر آنان پوشیده است مشاھده كنند، بى گمان اعمال خویش را خرد  نبودنشان از تو، اگر حقیقت



شمارند و بر خویشتن خرده گیرند و دریابند كھ تو را چنان كھ سزد عبادت نكرده اند و چندان كھ شایستھ است 
  .طاعتت ننموده اند
 عصمت فرشتگان .177
(175)  
 و عصمھم من ریب اشبھات ، فما منھم زائغ عن سبیل مرضاتھ 

خدا منحرف نمى آنان را از تردید حاصل از شبھات مصون داشت ؛ از این رو، ھیچ كدام آنھا از راه خشنودى 
  .شود
 صفت ملایك .178
(176)  
 لم تطمع فیھم الوساوس فتقترع برینھا على فكرھم 

طمعى در راھیابى بھ آنان نداشتھ تا با كثافت خود، فكر آنان را بكوبدوسوسھ ھا  . (177)  
 عبادت ملایكھ .179

ولھم الاعجاب فیستكثروا ما سلف منھم ، و لا تركت لھم استكانة الاجال ، نصیبا فى تعظیم حسناتھم لم یت  
بر آنان غلبھ نكرده تا آنان عبادات گذشتھ را زیاد محسوب كنند و احساس ) خود بزرگ بینى و خود پسندى (عجب 

انجام مى دھند نصیبى نگذاشتھ است ناتوانى و ناچیزى در دریافت جلال خداوندى براى بزرگ بینى حسناتى كھ  .  
 فرشتگان شیفتھ عبادت .180
(178)  

ن معرفتھ ، و قطعھم الایقال بھ الى الولھ اءلیھ ، و لم تجاوز رغباتھم ما عنده الى ما وصلت حقائق الایمان بینھم و بی
 عند غیر قد ذاقوا حلاوة معرفتھ ، و شربوا بالكاس الرویة من محبتھ 
حقایق ایمان ، میان ایشان و شناخت خدا پیوند داده است و یقینشان بھ وجود او، آنھا را شیفتھ و سرگشتھ او كرده 

شیرینى معرفت او را چشیده اند و از جام محبت او سیراب گشتھ اند .است  . (179)  
 نظارت فرشتگان .181

اءن علیكم رصدا من اءنفسكم ، و عیونا من جوار حكم ، و حفاظ صدق یحفظون اءعمالكم ، وعدد ! عباد الله اعلموا، 
 اءنفاسكم ، لا تستركم منھم ظلمُة لیل داج ، و لا یكنكم منھم باب ذو رتاج 

قى بر شما كھ دیده بانى از وجود شما و جاسوسانى از اعضاى بدن شما و نگھبانان صاد! بدانید اى بندگان خدا
نھ سیاھى شب تار . گماشتھ شده اند كھ اعمال شما و شمار نفس ھایتان را ثبت مى كنند ( شما را از دید آنھا ) اعمال 

  (180) .پوشیده مى دارد و نھ دروازه محكم و بستھ ، شما را از آنان مخفى مى كند
 سعى و كوشش در عبادت .182

لیس فى اءطباق السماء موضع اھاب ، الا و علیھ ملك ساجد، اوساعت حافد، یزدادون على طول الطاعة بربھم 
 علما، و تزداد عزة ربھم فى قلوبھم 

یك از طبقات آسمانى جایى بھ اندازه جاى پوستینى وجود ندارد كھ در آن فرشتھ اى در حال سجده نباشد و  در ھیچ
شتابد، با اطاعت فراوان بھ علم و یقین خویش مى افزایند و عزت و سلطنت ) بھ دنبال كار(یا با سعى و كوشش 

  (181) .پروردگار در دل ھایشان افزوده مى شود
 وصف فرشتگان الھى .183
 جعلھم الله فیما ھنالك اءھل الاءمانة على وحیھ ، و حملھم اءلى المرسلین و دائع امره و نھیھ 

وند متعال آن فرشتگان را در آن جایگاه صفحات مقدس ملكوتى كھ ھستند، امین وحى خود قرار داده و بھ وسیلھ خدا
  (182) . آنان امانت ھاى امر و نھى خود را بر رسولانش رسانده است
 فرشتھ تحذیر .184

لدوا للموت ، و اجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب: اءن � ملكا ینادى فى كل یوم   !  
راى براى مرگ بزایید و براى نابودى گرد آورید و ب: ھمانا خدا را فرشتھ اى دارد كھ ھر روز ندا در مى دھد

  !ویرانى بسازید
 ! داناتر از خلایق .185
(183)  

؛ لم یسكنوا الاصلاب ، و لم یضمنوا الارحام ، و لم یخلقوا من  ھم اءعلم خلقك بك ، و اءخوفھم لك ، و اءقربھم منك
ماء مھین ، و لم یتشعبھم ریب المنون ؛ و اءنھم على مكانھم منك ، و منزلتھم عندك ، و استجماع اءھوائھم فیك ، و 
 كثرة طاعتھم لك ، و قلة غفلتھم عن اءمرك ؛ لو عاینوا كنھ ما خفى علیھم منك لحقروا اءعمالھم 



نھا فرشتگان بھ تو داناتر از باقى خلایق ھستند و از تو بیش از ھمھ مى ترسند و بھ تو بیش از ھمھ نزدیك اند، در آ
حوادث (پشت پدران جا نگرفتھ اند و در رحم ھاى مادران در نیامده اند و از آب بى مقدار آفریده نشده اند و 

آن ھا را پریشان نكرده است) روزگار  .  
كھ در پیش تو دارند و با این كھ ھمھ عشق و آروزھایشان در وجود تو جمع شده است و با وجود  آنان با مقامى

فزونى طاعت و عبادتشان براى تو، كمى غفلتشان از فرمانت ؛ اگر حقیقت ذات تو را كھ بر آنان پوشیده است 
  (184) .مشاھد كنند اعمال خود را حقیر و كوچك شمارند
 ھمیشھ در ركوع و سجود .186

، و صافون فتق ما بین السموات العلا، فملآھن اطوارا من ملائكتھ ، منھم سجود لا یركعون ، و ركوع لا ینتصبون 
لا یتزایلون ، و مسبحون لا یساءمون ، لا یغشاھم نوم العیون ، و لا سھو العقول ، و لا فترة الا بدان ، و لا غفلة 
النسیان و منھم اءمناء على وحیھ ، و اءلسنة الى رسلھ ، و مختلفون بقضائھ و اءمره ، و منھم الحفظة لعباده ، و 

بتة فى الارضین السفل اءقدامھم ، والمارقة من الاقطار اءركانھم ، و المناسبة لقوائم السدنة لابواب جنابھ ، و منھم الثا
ناكسة ذونھ ابصارھم ، متلفعون تحتھ باءجنحتھم ، مضروبة بینھم و بین من دونھم حجب العزة ، و . العرش اءكتافھم 

وعین ، و لا یحدونھ بالاماكن ، و لا لا یتو ھمون ربھم بالتصویر، و لا یجرون علیھ صفات المصن. اءستار القدرُة 
 یشیرون اءلیھ یشیرون اءلیھ بالنظائر 

خداوند آسمان ھاى بلند را از ھم گشود و مملو از فرشتگان گوناگون كرد، دستھ اى از آن ھا ھمیشھ در سجودند و 
ند قرار دارند و یا ركوع ندارند و یا در ركوع اند و قیام نمى كنند و یا در صف ھایى كھ ھرگز پراكنده نمى شو

ھمواره تسبیح مى گویند و ملول نمى شوند، نھ خواب بھ دیدگان آنھا راه مى یابد و نھ خطایى در خردشان و نھ 
سستى در وجودشان و نھ بى خردى و فراموشى در آن پدید مى آید و گروھى دیگر از آنان ، امینان وحى حق و 

گروھى دیگر از آنان . اى رسانیدن حكم و فرمان او رفت و آمد مى كنندزبان او بھ سوى پیام آوران اند و پیوستھ بر
جمعى از ایشان پاھایشان در طبقات پایین زمین ثابت و گردن ھایشان از . نگھبان بندگان و دربانان بھشت اویند

ھاى عرش  آسمان بالا گذشتھ و اعضاى آنھا از كرانھ ھاى جھان بیرون رفتھ است و كتف ھاى آنان براى حفظ پایھ
او سر را پایین افكنده اند و در زیر آن ، بال ھا را بھ خود پیچیده اند و در میان   خدا آماده است و در مقابل عرش 

آنان و دیگران كھ در مراتب پایین قرار دارند، حجاب ھاى عزت و پرده ھاى قدرت فاصلھ انداختھ ، ھرگز 
ھرگز او را در مكانى . فات آفریدگان را براى او قائل نشوندپروردگار خود را با نیروى وھم تصویر نكنند و ص

  (185) .محدود نساختھ و با چشم اشاره بھ او نمى كنند
 خلقت و آفرینش خداوند .6
 
 عجز انسان .187
 ما لابن آدم و الفخر، اءولھ نطفة ، و آخره جیفة و لا یرزق نفسھ ، و لا یدفع حتفھ 

او كھ آغازش نطفھ است و فرجامش مردار گندیده ، نھ مى تواند روزى خود دھد و نھ مى ! انسان را با فخر چھ كار
چرا فخر مى كند؟ پس. (تواند مرگ را دفع كند !) (186)  

 آفرینش جھان .188
معین ، فتم خلقھ باءمره ، و اءذعن لطاعتھ ، فاءجاب خلق الخلق على غیر تمثیل ، و لا مشورة مشیر، و لا معونة   

خداوند موجودات را بدون در دست داشتن ھیچ نمونھ اى و بدون مشورت با ھیچ مشاورى و بدون كمك گرفتن از 
  (187) .ھیچ یاورى آفرید و خلقت بھ فرمان او تمام و كامل شد و ھمگى بھ طاعتش اقرار كردند
 شكوه و عظمت آفرینش .189

ما الذى نرى من خلقك ، و نعجب لھ من قدرتك ، و نصفھ من عظیم سلطانك و ما تغیب عنا منھ ، و قصرت 
رنا عنھ ، و انتھت عقولنا دونھ ، و حالت ستور الغیوب بیننا و بینھ اءعظم اءبصا  

چھ بزرگ است انچھ ما از آفرینش تو مى بینیم و از قدرت تو در پدید آوردن آن بھ شگفت مى آییم و آن بھ عنوان 
دیدگان ما از دین  نشانھ بزرگى و قدرت تو وصف مى كنیم ، و چھ بزرگ تر از این ھاست آنچھ از ما پنھان است و

 . آنھا قاصر است و خردھاى ما را بھ آن ھا دسترسى نیست و پرده ھاى غیب میان ما و آن ھا حایل شده است
(188) 

 

 طبع آدمى .190



و لھ مواد من الحكمة و اءضداد من خلافھا، فان . لقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعُة ھى اءعجب ما فیھ ، و ذلك القلب 
سنح لھ الرجاء اءذلھ الطمع ، و اءن ھاج بھ الطمع اءھلكھ الحرص ، و ان ملكھ الیاس قتلھ الاسف ، و ان عرض لھ 

شتد بھ الغیظ و ان اسعده الرضا نسى التحفظ، و اءن نالھ الخوف شغلھ الحذر، و اءن اتسع لھ الامن استلبثھ الغضب ا
الغرة ، و ان اءفاد مالا اطغاه الغنى ، و ان اءصابتھ مصیبة فصحھ الجزع ، و ان عضتھ الفاقة شغلھ البلاء، و ان 

لبطنةُجھده الجوع قعد بھ الضغف ، و آن افراط بھ الشبع كظتھ ا  فك تقصیر بھ مضر، و كل افراط بھ مفسد  . 
بى گمان بھ بند دل این انسان قطعھ گوشتى آویختھ شده كھ از شگفت انگیزترین اعضاى بدن است و شگفتى اش این 
  .است كھ در آن مایھ ھایى از حكمت و اضدادى كھ مخالف حكمت اند وجود دارد

ار گرداند و اگر طمع وى را از جا برانگیزد دچار حرصى شود كھ پس اگر براى او امیدى رخ دھد طمع او را خو
نابودش سازد، و اگر نومیدى او را فراگیرد اندوه او را بكشد و اگر خشم بر آن عارض شود غلیظ و تنگ خلقى بر 

اگر او سخت بتازد، و اگر بھ سعادت رضا و خشنودى نایل آید جانب احتیاط كارى او را بھ خود مشغول گرداند، و 
كشد و   امن و آسایش بر او سایھ افكند غفلت او را از بن براندازد و اگر مالى بھ او رسد سركشى ثروت بھ دامش 

اگر دچار مصیبتى شود گرفتارى او را مشغول كند و اگر گرسنگى بھ او فشار آورد ناتوانى از پایش در آورد، و 
و نقصانى بھ او زیان آور و ھر افزایش تباه كننده استاگر پرخورى كند نفسش در گلو بگیرد و خلاصھ ھر كاھش   

. (189)  
 شكوه و عظمت آفرینش .191

! و ما اءھول ما نرى من ملكوتك ! و ما اءصغر كل عظیمة فى جنب قدرتك ! ظم ما نرى من خلقك سبحانك ما اءع
و ما اءسبغ نعمك فى الدنیا، و ما اءصغرھا فى نعم الاخرة! و ما اءحقر ذلك فیما غاب عنا من سلطانك   !  

است ھر بزرگى در برابر  و چھ خرد! چھ عظیم و پر شكوه است آن چھ از آفرینش تو مى بینیم ! اى خداى پاك 
و چھ ھول انگیز است آن چھ ما از ملكوت تو مى بینیم! قدرت تو و چھ حقیر است آن چھ ما مى بینیم در برابر  ! 

و چھ اندك است این نعمت ھا ! چھ بسیار است نعمت ھاى تو در این دنیا !قدرت و سلطنت ناپیداى تو از دیدگان ما
  (190) ! در برابر نعمت ھاى آخرت
 آفرینش زمین .192

ائم و اءرساھا على غیر قرار، و اءقامھا بغیر قو. اءنشا الارض فاءمسكھا من غیر اشتغال  و . ورفعھا بغیر دعائم  .
و منعھا من التھافت و الانفراج . حصنھا من الاود و الاعوجاج   

زمین را ایجاد كرده آن را نگھ داشت بى آن كھ وى را مشغول سازد و آن را بر جایى بدون قرار استوار كرد و بى 
اه داشت و از افتادن و شكافتن آن ھیچ پایھ اى بر پایش داشت و بى ھیچ ستونى برافراشتش و آن را از كجى نگ

  .جلوگیرى كرد
 عظمت آفرینش آسمان ھا .193
(191)  

السموات موطدات بلا عمد، قائمات بلا سند فمن شواھد خلقھ خلق .  
و لولا اقرار ھن لھ بالربوبیة و اذعانھم لھ بالطوا . دعا ھن فاءجبن طائعات مذعنات ، غیر متلكئات و لا مبطئات 

جعل . عیة ، لما جعلھن موضعا لعرشھ ، و لا مسكنا لملائكتھ ، و لا مصعدا للكلم الطیب و العمل الصالح من خلقھ 
و لا . لم یمنع ضوع نورھا ادلھمام سجف اللیل المظلم . ا اءعلاما یستدل بھا الحیران فى مختلف فجاج الاقطارنجومھ

اءن ترد ما شاع فى السموات من تلالو نور القمر   استطاعت جلابیب سواد الحنادس   
خداوند اراده . یھ گاه است از نشانھ ھاى آفرینش خدا، پدید آوردن آسمان ھاى استوار بدون ستون و ایستاى بدون تك

ایجاد آن ھا را فرمود و آن ھا با میل و رغبت و بى ھیچ درنگ و كندى اجابتش كردند و اگر اقرار آن ھا بر 
خداوندى او و اعتراف آن ھا بھ طاعت و بندگى اش نبود آنھا را جایگاه عرش خویش و مكان فرشتگان و محل فرا 

ستارگان آسمان را نشانھ ھایى ساخت تا افراد سرگردان در آمد . قرار نمى داد بردن گفتار و كردار شایستھ بندگانش
و شد راه ھاى زمین بھ وسیلھ آن ھا راه خویش را بیابند، پرده ھاى شب تا پرتو نور آنھا را نپوشانده و رداھاى سیاه 
  (192) .شب ھاى تاریك توانایى محو درخشش نور پراكنده ماه در آسمان را ندارد
 عظمت سلطنت الھى .194

المتقاصف ، یبسا جامدا، ثم  كان من اقتار جبروتھ ، و بدیع لطائف صنعتھ ، اءن جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم
 فطر منھ اءطباقا، ففتقھا سبع سموات 

از نشانھ ھاى توانایى و سلطنت خداوند و شگفتى آفرینش ھاى او این است كھ از آب دریاى ژرف بر ھم ریختھ پر 
  (193) . موج خش و جامدى را آفرید، آنگاه از آن طبقاتى خلق كرد و آن طبقات را بھ آسمان شكافت
 تعدیل حركات زمین .195



 عدل حركاتھا بالراسیان من جلامیدھا، و ذوات الشناخیب الشم من صیاخیدھا 
را بھ وسیلھ صخره ھاى عظیم و قلھ كوه ھاى بلند و محكم تعدیل كردحركت زمین  . (194)  

 آفرینش آسمان ھا .196
 تعلیق رھوات فرجھا، و لا حم صدوع انفراجھا و وشج بینھا و بنى ازواجھا و ذلل للھابطین باءمره ، و نظم بلا

الصاعدین باءعمال خلقھ ، خزونة معراجھا، و ناداھا بعد اذ ھى دخان ، فالتحمت عرى اءشراجھا، و فتق بعد 
ا، و اءمسكھا من اءن تمور فى خرق الھواءء الارتتاق صوامت اءبوابھا، و اءقام رصدا من الشھب الثواقب على نقابھ

من لیلھا، و " لنھارھا، و قمرھا آیة ممحوة " لامره ، و جعل شمسھا آیة مبصرة " باءیده ، اءمرھا آن تقف مستسلمة 
اءجراھما فى مناقل مجراھما، و قدر سیر ھما فى مدارج درجھما، لیمیز بین اللیل و النھار بھما، و لیعلم عد السنین و 

لحساب بمقادیرھما، ثم علق فى حوھا فلكھا، و ناط بھا زینتھا، من خفیات دراریھا و مصابیح كواكبھا، و رمى ا
مسترفى السمع بثواقب شھبھا، و اءجراھا على اذلال تسخیرھا من ثبات ثابتھا، و مسیر سائرھا، و ھبوطھا و 
 صعودھا، و نحوسھا و سعودھا 

بھ جایى پیوستھ باشد منظم ساخت و شكاف ھاى وسیعش را بھ ھم پیوست و  راه ھاى گشاده آسمان ھا را بى آنكھ
میان ھر آسمانى با آسمان ھاى دیگر ارتباط برقرار كرد و براى فرود آیندگان بھ فرمان او و بالا روندگانى كھ 

داد كھ بھ ھم بھ اعمال و كردار بندگان را مى برند دشوارى آن را آسان نمود و بھ آسمان ھا كھ از دود بودند ندا 
پیوندند و گرد آیند و پس از جمع شدن و گرد آمدن درھاى بستھ آنھا را گشود و از ستاره ھاى درخشان بر راه ھاى 
آسمان نگھبان گماشت و با قدرت خویش از بھ جنبش در آمدن آن ھا در فضاى شكافتھ جلوگیرى كرد و فرمود تا 

خورشید آسمان را نشانھ اى روشنگر براى روز و ماه آن را كھ . شنددر جاى خویش بایستند و بھ امر او تسلیم با
نورش محو مى شود آیتى براى شب قرار داد و آنھا را در مسیرشان روانھ ساخت و حركت آنھا را در منازل و راه 

ھ ھایى كھ باید طى كنند تعیین نمود، تا با سیر آن ھا شب و روز مشخص و شمار سال ھا و حساب كارھا دانست
پس فلك را در فضا معلق نگھ داشت و زینت ھایش را بھ آن آویخت كھ عبارتند از ستارگانى پنھانى ھمانند در . شود

سفید و ستارگانى ھمانند چراغ روشن ، و با شھاب ھاى تابان شیطان ھایى را كھ گوش مى كشند براند و جاى 
قرار داد  ر خویش ستارگان سیار و فرورو صعود و سعد و نحس ھر یك را تحت تسخی . (195)  

 نیكوترین آفرینش .197
یة ، بل خلق ما خلق فاقام حده ، و صور ما صور فاءحسن لم یخلق الاشیاء من اءصول اءزلیةُ، و لا اءوائل اءبد

 صورتھ 
اشیا را از ماده اى ازلى یا نمونھ ھایى ابدى نیافرید، بلكھ آفرید آن چھ آفرید و حدودش را تعیین كرد و صورتى داد 
  (196) . بھ آن چھ داد و آن صورت را بھ نیكوترین شكل نگاشت
 راز استوارى زمین .198
 و تد بالصخور میدان اءرضھ 
  (197) .جنبش و لرزش زمین را بھ وسیلھ سنگ ھاى بزرگ و كوه ھا میخكوب و استورا گردانید
 حركت آسمان ھا .199

ئكتھ خلق سبحانھ لاسكان سمواتھ ، و عمارة الصفیح الاعلى من ملكوتھ ، خلقا بدیعا من ملا  
آسمان را با پرجا بودن ستاره ھاى آن و با گردش ستاره ھاى سیار آن و با فرا رفتن و فرود آمدن آن ھا و با بودن 

در آن و با تسخیر آن بھ آسانى بھ جریان انداخت) بدى آور و نیكى آور(ستاره ھاى نحس و سعد   . (198)  
 اوج عظمت خدا در آفرینش انسان .200

بدئت من سلالة من طین ، و . اءیھا المخلوق السوى ، و المنشا المرعى فى ظلمات الارحام ، و مضاعفات الاستار
ثم . تموز فى بطن اءمك جنینا لا تحیر دعاء و لا تسمع نداء. ر مكین ، الى قدر معلوم و اجل مقسوم وضعت فى قرا

و عرفك ! فمن ھداك لاجترا الغذاء من ثدى اءمك . اءخرجت من مقرك الى دار لم تشھدھا، و لم تعرف سبل منافعھا
  ! عند الحاجُة مواضع طلبك و ارادتك

كم و كاست و متناسبى و در زھدان ھاى تاریك و پرده ھاى تو در، پدید آمده و اى انسانى كھ از نظر خلقت بى 
و سپس از جایگاه بھ محیطى كھ آن را ندیده بودى و راه بھ .. آفرینش از عصاره گل آغاز شد! محافظت مى شدى 

رت ھدایت چھ كسى تو را بھ مكیدن شیر از پستان ماد. دست آوردن منافعش را نمى دانستى بیرون آورد شدى 
  (199) !كرد؟و چھ كسى جایگاه ھاى طلب و خواستن را بھ تو آموخت ؟
 یكتایى در آفرینش .201



الخلائق على غیر مثال خلا من غیره ، و لم یستعن على خلقھا باءحد من خلقھ خلق   
موجودات را بدون نمونھ اى كھ از غیر او صادر شده باشد خلق كرده و در آفریدن آن ھا از ھیچ یك از مخلوقاتش 
  (200) . كمك نگرفت
 آفرینش انسان از خاك .202
اءم ھذا الذى اءنشاه فى ظلمات الارحام ، و شغف الاستار؛ نطفة دھاقا، و علقة محاقا، و جنینا و راضعا، و ولیدا و 

سانا لافظا، و بصرا لا حظا، لیفھم معتبرا، و یقصر مزدجرا؛ حتى اذا قام اعتدالھ ، و یافعا، ثم منحھ قلبا حافظا، و ل
 استوى مثالفھ ، نفر مستكبرا 
آیا این انسان ھمان كسى نیست كھ خداوند او را در تاریكى ھاى زھدان و پرده ھاى غلاف مانند آفرید، از نطفھ اى 

و زبانى گویا و چشمى بینا بخشید تا بفھمد و عبرت گیرد و از آن گاه بھ او دلى حفظ كننده ..... كھ ریختھ شد
  (201) .زشتكارى ھا باز ایستد اما چون قد راست كرد و بھ نھایت رشد خود رسید كرد فرازانھ روى برگرداند
 قدرت خدا در آفرینش .203
 فطر الاخلائق بقدرتھ ، و نشر الریاح برحمتھ 
  (202) .آفریدگان را با قدرت خود بیافرید و بادھا را با رحمت خود بھ حركت در آورد
 راز آفرینش .204

لو اءراد الله اءن یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤ ه ، و یبھر العقول رواوه ، و طیب یاءخذ الانفاس عرفھ 
و لكن الله سبحانھ یبتلى خلقھ ببعض . ق خاضعة ، و لخفت البلوى فیھ على الملائكھ و لو فعل لظلت لھ الاعنا. لفعل 

 ما یجھلون اءصلھ ، تمییزا بالاختبار لھم ، و نفیا، للاستكبار عنھم ، و ابعادا للخیلاء منھم 
و زیبایى آن عقول  اگر خداوند مى خواست كھ آدم علیھ السلام را از نورى بیافریند كھ روشنایى آن دیده ھا را برباید

آدمیان را خیره سازد و او را چنان معطر نماید كھ نفس ھا را بوى خوش و عطر آن حضرت را چنین مى آفرید 
گردن ھا در مقابل او خم مى شدند و آزمایش فرشتگان بھ وسیلھ خلقت آن حصرت سبك مى گشت ، ولى خداوند 

ا نمى دانند براى تمایز خوب از بد امتحان مى نماید، ھم سبحان مخلوقات خود را با بعضى از امور كھ اصل آن ر
  (203) .چنین بھ وسیلھ دستورات آزمایشى تكبر را از آنان نفى و غرور و خودخواھى را از آنان دور مى سازد
 آفرینش زمین .205

اءنھد جبالھا عن سھولھا، و اءساخ قواعدھا فى متون اءقطارھا و مواضع اءنصابھا، فاءشھق قلالھا، و اءطال 
ھلھا، اءو تسیخ اءنشازھا، و جعلھا للارض عمادا، و اءرزھا فیھا اءوتادا، فسكنت على حركتھا من اءن تمید باء

 بحملھا او تزول عن مواضعھا 
كوه ھاى زمین را از دشت ھا و پستى ھایش برآمده ساخت و ریشھ آن ھا را در دل زمین ھاى اطرافشان و جاھایى 

پس ، آن گاه زمین در عین . ھا نگھدارنده آن قرار داد و آن ھا را تكیھ گاه زمین و میخ .. كھ برقرار ھستند فرو برد
ودن آرام گرفت تا ساكنان خود را در سقوط و اضطراب قرار ندھد، یا آنچھ را حمل كرده است فرو متحرك ب

نیاندازد، یا آن گاه زمین در عین متحرك بودن آرام گرفت تا ساكنان خود را در سقوط و اضطراب قرار ندھد، یا 
  (204) .آنچھ را حمل كرده است فرو نیاندازد، یا آن را از جاى خویش جابھ جا نكند
 توصیف خلق آدم .206

خلصت  جمع سبحانھ من حزن الارض و سھلھا، و عذبھا و سبخھا تریة سنھا بالماء حتى و لا طھا بالبلھ حتى لزبت  .
اءجمدھا حتى استمسكت و اءصلدھا حتى صلصلت : فجبل منھا صورة ذات اءحناء و وصول و اءعضاء و فصول 

ثم نفخ فیھا من روحھ فمثلت انسانا ذا اذھان یجیلھا، و فكر یتصرف بھا: لوقت معدود، و اءمد معلوم  ...  
ر و زمین ھاى مستعد كشت و زرع و شوره زاران اندكى خاك فراھم خداى بزرگ از زمین ھاى سنگلاخ و ھموا

 آورد و بر آن آب ریخت تا خالص و پاكیزه شد و آن را با آب آمیخت 
 آفرینش مخلوقات بى نظیر .207

و اءرانا من ملكوت قدرتھ ، و عجائب ما نطقت بھ آثار حكمتھ ، و ... الذى ابتدع الخلق على غیر مثال امتثلھ 
الحاجة من الخلق الى آن یقیمھا بمساك قوتھ ، مادلنا باضطرار قیام الحجة لھ على معرفتھ اعتراف   

 نابودى دنیا .208
و اءرانا من ملكوت قدرتة ، و عجائب ما نطقت بھ آثار حكمتھ ، و ... الذى ابتدع الخلق على غیر مثال امتثلھ 

لنا باضطرار قیام الحجة لھ على معرفتھ اعتراف الحاجة من الخلق الى اءن یقیمھا بمساك قوتھ ، ماد  
خداوندى كھ مخلوقات را پدیدار ساخت بى آن كھ مثل و مانندى از ھر یك از آن ھا قبلا وجود داشتھ و او آن را 
مثالى قرار داده باشد، خدایى كھ عظمت و شكوه قدرت خود و شگفتى ھایى كھ نشانھ ھاى حكمت او، گویاى آن 

نیز اعتراف ھمھ مخلوقات در مورد احتیاج خود بھ این كھ خداوند با قدرت خویش آن ھا را  و. است بھ ما نشان داد



نگاه دارد، ھمھ این ھا چیزھایى است كھ ما را از پذیرفتن دلیل ھایى استوار پابرجا بر شناخت خداوند ناگزیر مى 
  (205) .سازد
 شگفتى ھاى انسان .209

و اءن الله ، سبحانھ ، یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شى ... لیس فناء الدنیا بعد ابتداعھا باءعجب من انشائھا و اختراعھا
 ء معھ 

و خداوند سبحان ، پس از نابودى . ، پس از آفریدن آن زیاد شگفتى آورتر از آفریدن و ایجاد آن نیست نابودى دنیا
  (206) . جھان تنھا باقى مى ماند و چیزى با او نیست
 بخشش خدا .210
  !! اعجبوا لھذا الانسان ینظر بشحم ، و یتكلم بلحم ، و یسمع بعظم ، و یتنفس من خزم

با پیھ نگاه مى كند، با گوشت حرف مى زند، با استخوان مى شنود و از ! از این انسان تعجب كنید و پند بگیرید
فس مى كشدن) بینى (شكافى  ! (207)  

 ! عجب از این آدم .211
وند بھ شما دو گوش داد تا آن چھ را بھ آن ھا جعل لكم اسماعا لتعى ما عناھا، و اءبصارا لتجلو عن عشاھاخدا

  (208) .مربوط مى شود دریافت كنند و دو چشم داد تا از نابینایى بھ در آیند
عدل و عدالت: بخش دوم   

 
 عدل چیست .212

العدل اءن لا تتھمھ : -لما سئل عن العدل   
عدل ، آن است كھ خدا را متھم نكنى: امام علیھ السلام در پاسخ بھ این پرسش كھ عدل چیست ؟فرمود  . (209)  

 دادگرى واقعى .213
و قام بالقسط فى خلقھ ، و عدل علیھم فى حكمھ  0الذى صدق فى میعاده ، و ارتفع عن ظلم عباد  

ھ بھ بندگانش ستم كند و در میان آفریدگانش بھ خدایى است كھ در وعده خویش راستگوست و بالاتر از آن است ك
  (210) . عدل رفتار كرده و در حكم خویش با آن ھا دادگرى كرده است
 دادگرى حق .214
 ما كان قوم قط فى غض نعمة من عیش فزال عنھم اءلا بذنوب اجتر حوھا، لان الله لیس بظلام للعبید 
ھرگز نعمت و رفاه زندگى از مردمى گرفتھ نشد، مگر بھ سبب گناھانى كھ مرتكب شدند؛ چرا كھ خداوند بھ 
  (211) .بندگانش ستم نمى كند
 بردبار عادل .215
 الذى عظم حلمھ فعفا، و عدل فى كل ما قضى 

، عدالت را رعایت نموده است خدایى كھ بردبارى اش زیاد است و مى بخشد و در آن چھ حكم كرده  . (212)  
 نتیجھ عدل .216
 بالسیرة العادلھ یقھر المناوى 

شكست مى یابد و از میان مى رود با روش عدل دشمن . (213)  
 قضاوت بى عدالت .217
 لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن 

ضاوتى كھ بھ حدس و گمان متكى باشد از روى عدل و داد نیستق  . (214)  
 عدل شریف تر از بخشش .218

العدل ، اءو الجود؟ : اءیھما اءفضل : السلام  سئل علیھ  
العدل یضع الامور مواضعھا، والجود یخرجھا من جھتھا: فقال علیھ السلام  العدل سائس عام ، و الجود عارض  .

 خاص ، فالعدل اءشرفھما و اءفضلھما 
دادگرى بھتر است یا بخشندگى ؟ : از حضرتش پرسیدند  

ى خویش قرار مى دھد و بخشش آنھا را از جاى خود بیرون مى كند و عدل دادگرى ھر چیزى را در جا: فرمود
 . بنابراین عدل شریف تر و برتر است .نگھبان ھمھ مردم است و بخشندگى بھ افراد مخصوص بھره مى دھد
(215)  
 امر بھ عدل و احسان .219



ان الله یامر بالعدل و الاحسان: (قال فى قولھ تعالى  التفضل : الانصاف ، و الاحسان : العدل  :- (   
: فرمود.) و احسان فرمان مى دھدخداوند شما را بھ عدل : (امام على علیھ السلام در مورد این سخن خداى متعال 

  (216) . عدل ، انصاف دادن و ستم نكردن است و احسان جود و بخشش
یوند دھنده خلقپ .220  
  . بالنصفة یكثر المواصلون
  (217) .انصاف و عدالت است كھ پیوند انسان ھا را بیشتر مى نماید
 سفارش بھ كارگزاران .221
 اءنصفوا الناس من اءنفسكم ، و اصبروا لحوائجھم فانكم حزان الرعیة ، و وكلاء اءلامة ، و سفراء الائمة 

ما بین مردم و خودتان انصاف بورزید و بھ : امام على علیھ السلام در نامھ اى خطاب بھ كارگزارانش چنین فرمود
نمایید؛ زیر شما خزانھ داران رعیت ھستید و وكلاى امت و سفیران پیشوایانبرآوردن نیازھاى آنان تحمل   . (218)  

 توصیھ بھ عدالت .222
 استعمل العدل ، و احذر العسف و الحیف ، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو اءلى السیف 
عدل و دادگرى را بھ كار بند، و از روز گویى و ستمگران برحذر باش ؛ زیرا زور گویى ملت را بھ جلاى وطن 
  (219) .وا مى دارد و ستم مردم را بھ قیام مسلحانھ فرا مى خواند
بھ یكى از كارگزارانش) ع (توصیھ على  .223  

اء فى حیفك ، و لا ییاس الضعفاء من عدلك آس بینھم فى اللحظة و النظرة و الاشارة و التحیة ، حتى لا یطمع العظم  
ما بنى ھمھ افراد رعیت در : امیرمؤ منان على علیھ السلام در نامھ اى خطاب بھ كارگزاران خویشتن چنین فرمودند

نگاه گذار و نگرش دقیق و اشاره و درود گفتن تساوى برقرار كن تا بزرگان طمع در ظلم تو نكنند و ناتوانان از 
اءیوس نشونددادگرى تو م . (220)  

 انصاف با رعیت .224
یھ ھوى من رعیتك ، فانك اءلا تفعل تظلماءنصف الله و اءنصف الناس من نفسك و من خاصة اءھلك و من لك ف  !  

ما بین خدا و مردم از یك طرف و نفس و دودمان و ھر كسى از رعیت كھ ھوایى از او بر سر دارى ، از طرف 
  (221) . دیگر انصاف برقرار كن ، اگر انصاف بر اقرار نكنى ستم ورزیده اى
 یاوران عدالت .225

اءدا اءدت الرعیة الى الوالى حقھ ، و اءدى الوالى اءلیھا حقھا عز الحق بینھم ، و قامت مناھج الدین ، و عتدلت معالم 
اءذلالھا السنن ، فصلح بذلك الزمان ، و طمع فى بقاء الدولة ، و یئست مطامع الاعداء و ادا العدل ، و جرت على 

 غلبت الرعیة و الیھا، اءو اءجحف الوالى برعیتھ ، اختلفت ھنالك الكلمة ، و ظھرت معالم الجور 
ھ آنان ادا كرد، حق در در آن ھنگام كھ مردم جامعھ حق حاكم بر بھ حاكم ادا كردند و زمامدار نیز حق مردم را ب

میان آنان عزیز گردد و مسیرھاى روشن دین ھموار و نشانھ ھاى عدالت معتدل و برپا، و سنت ھا در مجراى خود 
بھ جریان مى افتند، در نتیجھ زمان اصلاح مى شود و بقاى حكومت مورد امید، و طمع و آز دشمنان از تسلط بر 

ھنگام كھ رعیت بر حاكم غالب شود یا حاكم بر رعیت ظلم و تعدى روا جامعھ ماءیوس و ساقط مى گردد و در آن 
  (222) .دارد، كلمھ جامع آن دو مختلف گردد و پراكندگى در جامعھ نفوذ كند و علامت ھاى ستم آشكار شود
 شعبھ ھاى عدالت .226

على : و العدل منھا على اءربع شعب ... على الصبر، و الیقین ، و العدل ، و الجھاد: الایمان على اءربع دعائم 
العلم ؛ و من علم غور العلم صدر  فمن فھم علم غور: غائص الفھم ، و غور العلم ؛ و زھرة الحكم و رساخُة الحلم 

 عن رائع الحكم ؛ و من حلم لم یفرط فى اءمره و عاش فى الناس حمیدا 
دقت در فھمیدن ، رسیدن بھ : صبر، یقین ، عدل و جھاد، و عدل چھار قسمت مى گردد: ایمان چھار ستون دارد

ید، حقیقت علم را درك مى كند و كسى حقیقت علم و زیبایى قضاوت ھا و استوار شدن در بردبارى ، كسى كھ فھم
كھ حقیقت دانش را درك كرد، از راه ھاى بردبارى وارد مى شود و كسى كھ حلیم بود در زندگى افراط نمى كند و 
  (223) .در میان مردم ، خوشنام زندگى مى كند
 !سر گذشت شگفت آورتر .227
: اعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفةُ فى وعائھا، و معجونة شنئتھا، كاءنما عجنت بریق حى ء اءوقیئھا، فقلت 

ھبلتك . فقلت . لا ذا و لا ذاك ، و لكنھا ھدیة : فقال . البیت اءصلة ، اءم زكاةُ ، اءم صدقة ؟ فذلك محرم علینا اءھل 
اءعن دین الله اءتیتنى لتخد عنى ؟اءمختبط انت اءم ذوجنة ، اءم تھجر؟و الله لو اءعطیت الاقالیم السبعة بما ! الھبول 

 تحت اءفلاكھا، على اءن اءعصى � فى نملة اءسلبھا جلب شعیرة ما فعلتھ 
شگفت ) گذشت عقیل كھ تقاضاى كمك كرد و حضرت آھن گداختھ بھ دست او نزدیك كردسر(از این سرگذشت 



آورتر داستان كسى است كھ نیمھ شبى ظرفى سرپوشیده پر از حلواى خوش طعم و لذیذ بھ در خانھ ما مى آورد، 
م و لذیذ بھ در ولى این حلوا معجونى بود كھ من از آن متنفر شدم ، گویا آب دھان مار را با استفراغش خمیر طع

خانھ ما آورد، ولى این حلوا معجونى بود كھ من از آن متنفر شدم ، گویا آب دھان ما را با استفراغش خمیر كرده 
صدقھ است یا زكات است ؟ كھ این دو بر ما اھل بیت حرام است: بودند، بھ او گفتم   .  

نھ این است و نھ آن ، بلكھ ھدیھ است: گفت   .  
آمده اى مرا از راه دین خدا فریب دھى یا پریشان خردى یا دیوانھ اى و یا ھذیان مى ! تو بگرید مادرت بر: گفتم 

 گویى ؟ 
بھ خدا سوگند، اگر ھفت اقلیم را با آنچھ زیر آسمان است بھ من بدھند تا خدا را با گرفتن پوست جوى از دھان 
  (224) .مورچھ اى نافرمانى كنم ھرگز نخواھم كرد
 نخستین گام عدل .228

فھو من معادن دینھ ، ... آن من اءحب عباد الله اءلیھ عبدا اءعانھ الله على نفسھ ، فاستشعر الحزن ، و تجلبب الخوف 
قد اءلزم نفسھ العدل ، فكان اءول عدلھ نفى الھوى عن نفسھ . و اءدتاد اءرضھ   

او را در شناخت نفس خود و ) سبحان (از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبى بنده اى است كھ خداوند 
ه بر تن نموده و پوشاكى از بیم بر خود لباسى از اندو) این انسان مورد عنایت خداوندى (ساختن آن یارى فرماید 

ھاى محكم از عوامل نگھدارنده ارزش ھا در زمین  از معدن دین خداوندى و مانند میخ ) این رشد یافتھ ... (پوشید
اوست ، خود را بر عدل و دادگرى ملزم نموده و نخستین عدل وى درباره خویشتن ، نفى ھوى و امیال از نفس 
  . (225) .خود مى باشد
 اختلاف حكم ھا .229

حكم من الاحكام فیحكم فیھا براءیھ  ترد على اءحدھم القضیة فى: - و قال علیھ السلام فى ذم اختلاف العلماء فى القتیا 
، ثم ترد تلك القضیة بعینھا على غیره فیحكم فیھا بخلافھ ، ثم یجتمع القضاه بذلك عند الامام الذى استقضا ھم فیصوب 

بالاختلاف فاءطاعوه  -سبحانھ  -اءفا مرھم الله ! و كتابھم واحد! و نبیھم واحد! آراءھم جمیعا؛ و الھھم واحد !  
یك موضوع بھ یكى از آنان داده مى شود كھ : ھ السلام در بدگویى از اختلاف علماء در فتوى چنین مى گویدامام علی

حكم آن را صادر كند و او نظر خود را مى دھد، عین ھمین موضوع بھ یكى دیگر از اھل علم داده مى شود و 
تلاف پیش امامى كھ آنان را بھ دومى حكمى صادر مى كند كھ برخلاف حكم اول است ، پس ھر دو براى حل اخ

خداى آنان یكى ، پیامبرشان یكى و قرآن آنان . قضاوت گمارده است مى روند و امام نظر ھر دو را تاءیید مى كند
آیا خدا دستور داده اختلاف پیدا كنند و آنان بھ فرمان خدا گوش داده اند! ھم یكى است ؛ اما در حكم اختلاف دارند . 

(226)  
 گستردگى دامنھ عدالت .230

لردتھ : لنساء و ملك بھ الاماءو الله لو وجدتھ قد تزوج بھ ا: -و قال فیما رده على المسلمین من قطائع عثمان بن عفان 
و من ضاق علیھ العدل ، فالجور علیھ اءضیق ". ؛ فان فى العدل سعة   

درباره زمین ھایى كھ عثمان بھ اقطاع دیگران در آورده و آن حضرت علیھ السلام زمین ھاى مذكور را بھ 
فتم كھ بھ تحقیق با آن ، زنانى بھ عقد بھ خدا قسم ، اگر آن مال را چنین مى یا: مسلمانان برگردانیده بود فرمودند

زناشویى در آمده و كنیزانى با آن خریدارى شده بودند، باز ھم ھر آینھ آن را بھ مسلمانان بر مى گردانیدم ، پس بھ 
كھ ) یا آن فرمانروا(راستى در عدل و دادگرى وسعت و گشایش است و ھیچ چیز آن را از میان نمى برد و آن كس 

او را در تنگنا قرار دھد و نتواند از این راه بھ تدبیر امور بپردازد چاره جویى از راه جور و ظلم  اجراى عدالت ،
  (227) .براى او تنگ تر و دشوارتر خواھد بود
 وظیفھ پیشواى عادل .231
 ان الله تعالى فرض على اءئمھ العدل اءن یقدروا اءنفسھم بضعفة الناس كیلا یتبیغ بالفقیر فقره 

ایى خداوند بر پیشوایان عدالت مقرر فرموده است كھ شاءن و اندازه خود را در حد مردم ناتوان تنظیم نمایند تا بینو
  (228) .مستمندان آنان را گرفتار درد و اندوه مھلك نسازد

نبوت: بخش سوم   
 
ھا ھدایت كننده انسان .232  

اءنبیاء اءخذ على الوحى میثاقھم ، و على تبلیغ الرسالة اءمانتھم ، لما بدل اءكثر ) اءى آدم (اصطفى سبحانھ من ولده 
خلقھ عھدالله اءلیھم فجھوا حقھ و اتخذوا الانداد معھ و اجتالتھم الشیاطین عن معرفتھ و اقتطعتھم عن عبادتھ ، فبعث 

لیستاءدو ھم میثاق فطرتھ  فیھم رسلھ ، و واتر اءلیھم اءنبیاه  



 برترین آفریده .233
من خلقھ ، و جعلھ اول جبلتھ " اختار آدم علیھ السلام ، خیرة   

  (229) .خداى بزرگ آدم را از میان آفریدگانش برگزید و او را نخستین و برترین آفریدگانش قرار داد
ع(وصف عیسى  .234  ) 

لم تكن لھ زوجة تفتنھ ، و لا ولد یحزنھ ، و لا مال یلفتھ : -فى صفة عیسى علیھ السلام   
را بھ فتنھ در افكند، نھ فرزندى كھ غمگینش  نھ ھمسرى داشت كھ او: در وصف عیسى علیھ السلام مى فرماید

  (230) .سازد و نھ مالى كھ او را بھ خود مشغول گرداند
ع(زھدى موسى  .235  ) 

و الله ، ما ) رب انى لما اءنزلت اءلى من خیر فقیر: (ان شئت ثنیت بموسى كلیم الله صلى الله علیھ و آلھ حیث یقول 
 سالھ الا خبزا یا كلھ ، لانھ كان یا كل بقلةُ الارض 

من بھ ! پروردگار: (موداگر بخواھى دوباره پیامبرى را پیروى كنى از موسى علیھ السلام پیروى كن آن گاه كھ فر
بھ خدا سوگند، حضرت موسى علیھ السلام بھ جز نانى كھ مى ) آنچھ از خیر و نیكى برایم فرستاده اى نیازمندم 

  (231) .خورد از خدا نخواست ، زیرا او گیاھان زمین مى خورد
 پیامبر زداینده شبھات .236

اشھد ان محمدا عبده و رسولھ ، ارسلھ بالدین المشور، و العلم الماءثور، و الكتاب المسطور، و النور الساطع ، و 
ھات ، و احتجاجا بالبینات ، و تحدیرا بالایات الضیاء اللامع ، و الامر الصادع ، ازاحة للشب  

گواھى مى دھم كھ محمد بنده و فرستاده خداست ، او را با دین بلند آواز و نشانھ برگزیده و كتاب نوشتھ و نور 
درخشان و پرتو تابان و فرمان آشكار و آشكار كننده حق از باطل فرستاد، تا شبھات را بزداید و با دلیل و برھان 

ورى كن و با آیات ھشدارشان دھدحجت آ . (232)  
 پزشك امت .237

، قدا حكم مراھمھ ، و اءحمى مواسمع ، یضع ذلك حیث الحاحة الیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ طبیب دوار بطبھ 
 

ھمواره بھ گردش مى پردازد و مرھم ھا را بھ   پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ پزشكى است سیار كھ با طب خویش 
  (233) .خوبى آماده ساختھ و بھ ھنگام نیاز آنھا را بھ كار مى برد
 نشانھ رستاخیز .238
 ان الله جعل محمدا صلى الله علیھ و آلھ علما للساعة ، و مبشرا بالجنةُ، و منذرا بالعقوبھ 

ى الله علیھ و آلھ را نشانھ رستاخیز قرار داد و نوید دھنده بھشت و بیم دھنده از كیفرھمانا خداوند محمد صل . (234)  
ف على علیھ السلام در زمان مبعوث شدن پیامبر صلى الله علیھ و آلھوص .239  

عابسة فى ... و الدنیا كاسفة النور... ارسلھ على حین فترة من الرسل ، و طول ھجعة من الامم ، و عتزام من الفتن 
ثمرھا الفتنھ ، و طعامھا الجیفةُ . وجھ طالبھا  

د پیامبرى نیامده بود و مردم در خوابى دراز بھ سر مى بردند و فتنھ خداوند پیامبر را زمانى فرستاد كھ مدت ھا بو
میوه اش فتنھ و گمراھى . و بھ روى طالب خود رو ترش كرده بود... و دنیا بى فروغ شد بود... ھا نیرومند شده بود

  (235) .بود و خوراكش مردار
ص(نزول وحى بر جان پیامبر  .240  ) 

و شفاء لا تخشى اءسقامھ ، و عزا لا تھزم . و تبیاتا لا تھدم اءركانھ .. ثم اءنزل علیھ الكتاب نورا تطفا مصابیحھ 
و معقلا منیعا ذورتھ ، ... جعلھ الله ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب االفقھاء...  تخذل اءعوانھ اءنصاره ، و حقا لا

 عزا لمن تولاه 
و بناى روشنگرى است ... نمى شود  آن گاه قرآن را بر پیامبر فرو فرستاد كھ نورى است كھ چراغ ھایش خاموش 

ھ ترس از بیمارى ھاى آن نمى رود و عزتى است كھ كھ پایھ ھایش ویران نمى گردد و شفا و دارویى است ك
خداوند آن را سیراب كننده ... ھوادارنش شكست نمى خورند و حقى است كھ یارانش بى یاور گذاشتھ نمى شود

و پناھگاھى كھ ستیغ آن دست تسخیر ناپذیر است و ... عطش دانشوران قرار داده است و بھر دل ھاى فھمیدگان 
سرپرست خود گیرد مایھ عزت مى باشدبراى كسى كھ آن را  . (236)  

 اجراى پیمان الھى .241
یاءه ، لیستادو ھم میثاق فطرتھ ، و یذكر و ھم منسیى نعمتھ ، و یحتجوا علیھم بعث فیھم رسلھ ، و واتر اءلیھم اءنب

من سقف فوقھم مرفوع ، و مھاد تحتھم موضوع ، و : بالتبلیغ ، و یثیروا لھم دفائن العقول و یروھم آیات المقدرة 
 معایش تحییھم ، و اءجال تفنیھم 



نش را پیاپى بھ سوى ایشان فرستاد تا از آنان بخواھند پیمان فرستادگان خود را در میان مدرم برانگیخت و پیامبرا
از آسمانى كھ بر : و نشانھ ھاى قدرت خدا را بھ ایشان نشان دھند... الھى را كھ در فطرتشان است بھ جاى آوردند

ارد و فراز سرشان برافراشتھ شده است تا زمینى كھ زیر پاھایشان نھاده شده و نعمت ھایى كھ زنده نگاھشان مى د
  (237) .مرگ ھایى كھ نابودشان مى كند
 فضیلت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ .242

تھ الرشد، و كلامھ الفصل ، و حكمھ العدل سیرتھ القصد، و سن  
راه و رسم پیامبر معتدل ، سنت و روشش صحیح و پایدار، سخنانش جدا كننده حق از باطل و قضاوتش عادلانھ 
  (238) .بود
 وصف پیامبر صلى الله علیھ و آلھ .243
 واعیا لوحیك ، حافظا لعھدك ، ماضیا على نفاذ اءمرك 
  (239) .پیامبر و حى تو را فھمید و پیمانت را حفظ كرد و در راه اجراى آن حركت كرد
 بھترین راه و روش .244

و استنوا بسنتھ فانھا اھدى السنن . اقتدوا بھدى نبیكم فانھ افضل الھدى   
ه و روش است و رفتارتان را بھ سنت و روش پیامبر تطبیق دھید كھ بھ راه و رسم پیامبرتان اقتدا كنید كھ بھترین را

  (240) . ھدایت كننده ترین روش ھاست
 علم پیامبر .245
قد علمتم اءن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ رجم الزانى المحصن ، ثم صلى علیھ ، ثم ورثھ اءھلھ ؛ و قتل القاتل و 

و قطع السارق و جلد الزانى غیر المحسن ، ثم قسم علیھا من الفى ء، و نكحا المسلمات . ورث میراثھ اءھلھ   
الله علیھ و آلھ زناكارى را كھ ھمسر داشت سنگبران كرد، سپس بر مرده شما خوب مى دانید كھ پیامبر خدا صلى 

اش نماز خواند و اموالش را میان ورثھ اش تقسیم نمود و دست دزد را قطع كرد و زناكار بدون ھمسر را تازیانھ 
  (241) .زد، سپس از در آمد بیت المال سھم آنان را داد و ھر دو خطا كار با زنان مسلمان ازدواج كردند
 آشكار كننده حق .246

للخلق اءرسلھ و اءعلام الھدى دارسة ، و مناھج الدین طامسة ، فصدع بالحق ؛ و نصح   
خداوند او را در موقعى فرستاد كھ نشانھ ھاى ھدایت كھنھ گشتھ و مسیرھاى روشن دین محو شده بود، او براى حق 
  (242) . قیام و آن را براى مردم آشكار ساخت
 سرمشق از پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و رفتار او .247

و دلیل لك على ذم الدنیا و عیبھا، و كثرة . و لقفد كان فى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ كاف لك فى آلاسؤ ة 
... لغیره اءكنافھا، و فطم عن رضاعھا، و زوى عن زخارفھا مخازیھا و مساویھا، اذ قبضت عنھ اءطرافھا و وطئت

فتاءس بنبیك الاطیب الاطھر صلى الله علیھ و آلھ فان فیھ اءسؤ ةُ لمن تاءسى ، و عزاءء لمن تعزى و اءحب العباد 
و اءخمصھم  اءھضم اھل الدنیا كشحا،. اءلى الله المتاسى بنبیھ ، و المقتص لاتر قضم الدنیا قضما، و لم یعرھا طرفاء

عرضت عیلھ الدنیا فاءبى اءن یقبلھا، و علم اءن الله سبحانھ اءبغض شیئا فابغضھ ، و حقر شیئا . من الدنیا بطنا
فحقره ، و صغر شیئا فصغره و لو لم یكن فینا اءلا حبنا ما اءبغض الله و رسولھ ، و تعظیمنا ما صغر الله و رسولھ ، 

صلى الله علیھ و الھ و سلم -لقد كان . مر الله لكفى بھ شقاقالللھ ، و محادة عن اء یاءكل على الارض ، و یجلس  - 
جلسة العبد، و یخصف بیده نعلھ ، و یرقع بیده ثوبھ ، و یركب الحمار العارى ، و یردف خلفھ ، و یكون الستر على 

اذا نظرت اءلیھ ذكرت الدنیا و غیبھ عنى فاءنى  -لا حدى اءزواجھ  -یا فلانة : باب بیتھ فتكون فیھ التصاویر فیقول 
زخارفھا فاءعرض عن الدنیا بقلبھ ، و اءمات ذكرھا من نفسھ ، و اءحب اءن تغیب زینتھا عن عینھ ، لكیلا یتخذ منھا 

و . ریاشا، و لا یعتقدھا قرارا، و لا یرجو فیھا مقاما، فاخرجھا من النفس و اءشخصھا عن القلب ، و غیبھا عن البصر
شیئا اءبغض اءن ینظر اءلیھ ، و اءن یذكر عنده ، و لقد كان فى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ ما كذلك من اءبغض 

اذ جاع فیھا مع خاصتھ ، و زویت عنھ زخارفھا مع خاصتھ ، و زویت عنھ . یدلك على مساویى الدنیا و عیوبھا
اءھانھ ، فقد كذب و الله : فان قال ! ءم اءھانھ فلینظر ناظر بعقلھ ، اءكرم الله محمدا بذلك ا . زخارفھا مع عظیم زلفتھ

اءكرمھ فلیعلم اءن الله قد اءھان غیره حیث بسط الدنیا لھ ، و زواھا عن اءقرب : بالافك العظیم ، و ان قال  -العظیم 
مداصلى فتاءسى متاءس بنیھ ، و اقتص اءثره ، و ولج مولجھ ، و الا فلا یا من الھكة ، فان الله جعل مح. الناس منھ 

لم . خرج من الدنیا خمیصا، و ورد الاخرة سلیما .الله علیھ و آلھ علما للساعھ ، و مبشراء بالجنة ، و منذرا بالعقوبھ 
یضع حجرا عى حجر، حتى مضى لسبیلھ ، و اءجاب داعى ربھ ، فما اءعظم منھ الله عندنا حین اءنعم علینا بھ سلفا 
  ! نتبعھ ، و قائدا نطا عقبھ

ودن پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ براى تو كافى است و راھنمایى است براى این كھ بھ نكوھیدگى و سر مشق ب



ننگین بودن دنیا و فراوانى رسوایى ھا و بدى ھایش پى ببرى ، چھ آن كھ دنیا از آن حضرت گرفتھ شد و براى 
پس بھ پیامبر پاك ... زخارف آن دور گشت  دیگران فراھم گشت و از شیر مادر دنیا باز گرفتھ شد و از زیبایى ھا و

لقمھ . و پاكیزه ات اقتدا كن ؛ زیرا كھ آن حضرت براى كسى كھ بخواھد بھ كسى تاءسى جوید و از و پیروى كند
. و گوشھ چشمى ھم بھ دنیا نداشت ) بھ اندازه ضرورت از دنیا بر مى گرفت (دنیا را با اطراف دندان مى خورد 

دنیا بھ او پیشنھاد شد، اما از پذیرفتن آن سرباز زد و . غرتر و شكمش از ھمھ گرسنھ تر بودپھلوھایش از ھمھ لا
را دشمن دارد او ھم آن را دشمن گرفت ، چیزى را خرد مى شمارد ) علاقھ بھ دنیا(دانست كھ خداى سبحان چیزى 

پیامبرش دشمن دارند دوست داشتھ نبود جز ھمین كھ آنچھ را خدا و ) عیبى (اگر در ما ھیچ . او ھم خرد مى شمارد
شماریم ، ھمین خود براى مخالفت ما با خدا و   باشیم و آنچھ را خدا و پیامبرش خرد شمرده اند بزرگ و با ارزش 

  .سرپیچى از فرمانش كافى بود
رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ روى زمین غذا مى خورد و ھمچون بردگان مى نشست با دست خود كفشش را مى 
دوخت و جامھ اش را وصلھ مى زد و بر الاغ برھنھ سوار مى شد و پشت سر خود شخصى دیگرى را ھم سوار 
  .مى كرد

این پرده را از جلو چشم من ! اى زن : پرده اى با نقش و نگار بر در خانھ اش آویختھ دید، بھ ھمسرش گفت 
او از تھ دل از دنیا روى برتافت و نام یاد . مى افتم بردار؛ زیرا ھرگاه بھ آن مى نگرم بھ یاد دنیا و زرق و برق آن 

میراند و دوست داشت كھ زیب و زیور دنیا از جلو چشمش دور باشد، تا از آن جامھ زیبایى تھیھ   آن را در جانش 
و  پس دنیا را از جان خود بیرون راند. نكند و آن را در جاى آرامش ندارند و این ماندن ھمیشگى در آن نداشتھ باشد

این چنین كسى كھ چیزى را دشمن بدارد از نگاه كردن بھ ! آرى . دور كرد و از چشمانش پنھان ساخت   از دلش 
راه و رسم رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ تو را بھ . آن و از این كھ یاد و نام آن در حضورش برده شود نفرت دارد

دیكانش در دنیا ھمیشھ گرسنھ بودند و با این كھ مقام و بدى ھا و عیب ھاى دنیا رھنمون مى شود، چھ ، او و نز
)منزلت عظیمى  داشت ، زیب و زیورھاى دنیا از او دور نگھ داشتھ شد، پس ھر بیننده اى ، با دیده ) نزد خداوند
 خرد خود بنگرد و ببیند كھ آیا خداوند با این كار محمد را تكریم كرده یا خوار و كوچكش نموده است ؟اگر بگوید،

او را : او را خوار و بى مقدار كرده است ، سوگند بھ خداى بزرگ كھ دروغ و بھتان بزرگى زده است اگر بگوید
گرامى داشتھ است ، پس بداند كھ خداوند دیگران را خوار و حقیر كرده است ؛ چرا كھ دنیایى را كھ از نزدیك ترین 

س آن كھ خواھان پیروى است بھ پیامبر خود تاءسى پ. و مقرب ترین افراد خود گرفتھ براى آنان گسترده است 
جوید و گام در جاى گام ھاى او گذارد و ھر جا كھ او در آمده است درآید و گر نھ از تباه شدن ایمن نباشد؛ زیرا 

 او. خداوند محمد صلى الله علیھ و آلھ را نشانھ قیامت قرار داد و بشارت دھنده بھشت و بیم دھنده از كیفر و عقوبت 
تا زمانى كھ عمرش بھ سر آمد و دعوت . با شكم گرسنھ از دنیا رفت و با سلامت بھ آخرت قدم گذاشت 

چھ منت بزرگى خداوند بر ما نھاده كھ نعمت وجود آن . پروردگارش را اجابت كرد، سنگى روى سنگ نگذاشت 
پیشوایى است كھ گام در جایى حضرت را بھ ما ارزانى داشت كھ پیشروى وى است كھ ما از او پیروى مى كنیم و 

  (243) . گام او مى نھیم
 عظمت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ .248

ما مضى اءخ فى الله ، و كان یعظمھ فى عینى صغر الدنیا فى عینھ ، و كان لا یشكو و جعا الا عند برئھ كان لى فی  
گذشتھ برادرى در مسیر جاذبیت الھى داشتم ، كوچكى دنیا در چشمش او را در چشم من بزرگ مى كرد و از ھیچ 
  (244) .دردى شكایت نمى كرد مگر زمانى كھ از آن درد بھبود حاصل شده بود
 پیام ھاى پیامبر .249

 مقصر، و جاھد فى الله اءعدآءه غیر اءرسلھ داعیا اءلى الحق و شاھدا على الخلق ، فبلغ رسالات ربھ غیر وان و لا
 واھن و لا معذر اءمام من اتقى ، و بصر من اھتدى 

او پیام ھاى پروردگارش را . و پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را فرستاد تا بھ حق فرا خواند و بر آفریدگان گواه باشد
منان او جنگید، بى آن كھ ناتوانى بھ او رسان و در این راه نھ سستى كرد و نھ كوتاھى ورزید و در راه خدا با دش

او پیشواى پرھیزگاران و دیده ره یافتگان است. راه یابد، یا آن كھ عذر و بھانھ آورد  . (245)  
 عامل جلوگیرى از عذاب خدا .250
اءما الامان الذى رفع فھو  : كان فى الارض اءمانان من عذاب الله ، و قد رفع احد ھما، فدونكم الاخر فتمسكوابھ

 لیعذبھم و اءنت فیھم و و ما كان الله: (قال الله تعالى . رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و اءما الامان الباقى فالاستغفار
  ( ما كان الله معذبھم و ھم یستغفرون

پس آن دیگرى را . بر روى زمین دو عامل ایمن كنده از عذاب خدا وجود داشت كھ یكى از آن دو از دست رفت 
باقى اما آن ایمنى بخشى كھ از دست رفت ، رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ بود و آن كھ . بگیرید و بدان چنگ زنید



تا تو را در میان آنان ھستى ، خدا عذابشان )! اى محمد: (خداى متعال مى فرماید. است ، آمرزش خواھى است 
 (246) .نمى كند و تا زمانى كھ آمرزش مى طلبند، خدا عذابشان نكند

 

نبوت: دامھ بخش سوم   
 اراده و عزم نبوى .251
 قائما باءمرك مستوفزا فى مرضاتك ، غیر ناكل عن قدم ، و لا واه فى عزم

یشروى بترسد و عقب بنشیند پیامبر بر پا دارنده كار و فرمان توست و شتابنده در تحصیل رضایت تو، بى آنكھ از پ
  (247) .و در عزم و اراده اش سستى نشان دھد
 نشانھ قیامت .252

الله علیھ و آلھ علما للساعھ جعل محمدا صلى  
  (248) . خدایى بزرگ حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ را نشانھ قیامت قرار داده است
 واسطھ از بین رفت گمراھى ھا .253

اھل الارض یومئذ ملل متفرقھ ، و اءھواء منتشره ، و طرائق متشتتة ، بین مشبھ � بخلقھ ، اءو ملحد فى اسمھ ، اءو 
 مشیر الى غیره ، فھذا ھم بھ من الضلالةُ

ھ را برانگیخت ، مردم روى زمین مللى در آن روزگاران كھ خداوند ذوالجلال خاتم الانبیاء صلى الله علیھ و آل
پراكنده و اقوامى با تمایلات متفرق در پیچاپیچ طرق درھم و برھم سرگردان و حیرت زده بودند، گروھى از آنان 

الحاد مى ورزیدند، جمع دیگرى با نام   خدا را تشبیھ بھ مخلوقاتش مى كردند و گروھى دیگر در اسماء مقدسش 
خداوند سبحان آنان را بھ وسیلھ پیامبر اكرم از گمراھى . ومات و موجودات پست مى نمودندھاى الھى اشاره بھ موھ

  (249) .نجات داد
 حجت ھاى خداوند .254
بعث الله رسلھ بما خصھم بھ من وحیھ ، و جعلھم حجة لھ على خلقھ ، لئلا تجب الحجُة لھم بترك الاعذار الیھم ، فدعا 
 ھم بلسان الصدق الى سبیل الحق

لوقات خداوند، پیامبران خود را با آنچھ از وحى خود بھ آنان اختصاص داده بود مبعوث گردانید و ایشان را بر مخ
 خویش و دلیل خود قرار داد تا آن ھا
( قرار ) بھ آگاه نبودنشان از او امر و نواھى الھى (نتوانند نبودن حجت را وسیلھ عذر آوردن خود ) یعنى مخلوقات 

یعنى زبان پیامبران(دھند، آن گاه خداوند با زبانى راستگو    (250) .ایشان را بھ راه حق دعوت كرد ( 
 سرانجام اختیار كردن دینى جز اسلام .255

ولھ ، و قمع بھ البدع المدخولھ ، و ارسلھ بحجھ كافیھ ، و موعظھ شافیھ ، و دعوده متلافیھ ، اءظھر بھ الشرائع المجھ
فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتھ ، و تنفصم عروتھ ، و تعظم كبوتھ و یكن مابھ الى . بین بھ الاحكام المفصولھ 

 الحزن الطویل و العذاب الوبیل
كننده فرستاد، بھ وسیلھ او خداوند، پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را با دلیلى بسنده و اندرزى شفابخش و دعوتى جبران 

شریعت ھا و قوانین الھى ناشناختھ مانده را آشكار ساخت و بدعت ھاى نادرست را نابود كرد و احكام قطعى را 
پس ھر كھ دینى جز اسلامى اختیار كند بدبختى اش محقق است و دستگیره اش گسیختھ و بھ سر در . بیان نمود

ذاب شدید استآمدنش سخت و فرجامش اندوه طولانى و ع  . (251)  
 مایھ كمال دین .256

لھا فروع ... آلھ ، فاءخرجھ من اءفضل المعادن منبتا،افضت كرامة الله سبحانھ و تعالى الى محمد صلى الله علیھ و 
سنتھ الرشد، و كلامھ الفصل ، و حكمھ العدل... فھو امام من اتقى ، و بصیره من اھتدى ،: طوال ؛ و ثمر لا ینال   

پس آن حضرت را از بھترین خاندان . با كرامت خداوند سبحان مقام پیامبرى بھ محمد صلى الله علیھ و آلھ رسید
او پیشواى . درخت دودمان او را بھ شاخھ ھایى است بلند و برافراشتھ و دست كسى بھ میوه آن نرسد... ركشیدب

رفتارش میانھ روى و اعتدال است و طریقھ اش راھنمایى و ھدایت ، سخنش .. پرھیزگاران است و دیده ره یافتگان 
  (252) . حق را زا باطل خدا سازد و داورى اش بھ عدل و داد است
 پاكى معنوى .257

لمن تعزى ،تاءس بنبیك الاطیب الاطھر صلى الله علیھ و آلھ فان فیھ اءسوة لمن تاءسى ، و عزاء  
پیروى كن از پیامبرت كھ پاك و پاكیزه تر از ھمھ مخلوقات خدا بود، براى ھر كسى كھ بخواھد پیروى از كمالات 



و مھم ترین نسبت براى ھر كسى كھ انتساب بھ او را . نماد در آن وجود مقدس است عالى ترین كمال براى تبعیت 
  (253)بخواھد 
 فرمان بردن از پیامبر و اولیاى امر .258

ءمره فیما طابق الحق ، فانھ اما بعد، فقد بعثت الیكم عبدا من عبادالله ، لا ینام اءیام الخوف ، فاسمعوا لھ ، و اءطیعوا ا
 سیف من سوف الله
بعد از حمد و ثنا، من بنده اى از بندگان خدا را بھ سوى شما فرستادم كھ در روزگار بیم و ھراس نخوابد، از او 
بشنوید و فرمانش را در ھر مورد كھ مطابق حق است اطاعت كنید؛ زیرا این مدر شمشیرى از شمشیرھاى 
  (254) . خداوندى است
 پایان بخش وحى .259

الوحىاءرسھ على حین فترة من الرسل ، و تنازع من الالسن ، فقفى ، بھ الرسل ، و ختم بھ  . 
خداوند او را در دورانى خالى از پیامبران و در دوران اختلاف در عقاید و سخنان فرستاد و او را در آخر پیامبران 
  (255) .قرار داد و وحى را با نوبت او ختم فرمود
 مسابقھ در خوبى ھا .260

و الذى بعثھ بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلةُ، و لتساطن سوط القدر حتى یعود اسفلكم اءعلاكم ، و اءعلاكم 
وااءسفلكم ، و لیسبقن سابقون كانوا قصرؤ ا، و لیقصرن سباقون كانوا سبق  

قسم بھ خدایى كھ محمد صلى الله علیھ و آوردن دین حق مبعوث گردانید، سخت در ھم آمیختھ و در ھم و برھم و 
و ھر آینھ مانند دیگ ) تا صالح از طالح و خوب از بد جدا گردد(زیر و رو مى شوید و بھ شدت غربال مى گردید 

رو مى كند و بالاترین شما بھ پست ترین مقام بازگشت جوشان كھ با تازیانھ غلیان خود آنچھ را در آن است زیر و 
كوتاھى كرده اند، بھ ) با دریافت حق خود(مى نماید و ھر آینھ كسانى كھ در اسلام سابقھ دارند، امام در وظایف 

طور یقین جلو خواھند افتاد و آنان كھ در خدمت بھ اسلام سابقھ بسیارى دارند و مقامشان در اسلام جلوتر از 
ان است یقینا و قطعا باز خواھند مانددیگر . (256)  

 حال مردم ھنگام بعثت محمد .261
قد قادتھم اءزمُة الحین ، و استغلقت على اءفئدتھم اءقفال . ى غمرةُ، ویموجون فى حیرةُ ابتعثھ و الناس یضربون ف

 الرین
خداوند او را مبعوث بھ رسالت فرمود، در حالى كھ مردم آن دوران غوطھ ور در جھالت و گمراھى بودند و در 

مى شدند و بر دل ھاى آنان قفل  آنان در مھار فرمان ھلاكت بھ این سو كشیده. اسارت فراز و نشیب امواج حیرت 
  (257) .ھاى گناھان بستھ بود
 وصف پیامبران .262

حتى اءفضت كرامة الله سبحانھ و ... استودعھم فى اءفضل مستودع ، و اءقرھم فى خیر مستقرف: -فى صفةُ الانبیاء 
تعالى الى محمد صلى الله علیھ و آلھ ، فاءجرجھ من اءفضل المعادن منبتا، و اءعز، الارومات مغرسا؛ من الشجرة 

یر الاسر، و شجرتھ خیر الشجر، نبتت نبیاءه ، و انتجب منھا اءمناء عترتھ خیر العتر، و اءسرتھ خ.التى صدع منھا 
 فى حرم ؛ و بسقت فى كرم ؛ لھا فروع طوال ، و ثمر لا ینال

آنان پیامبران را در برترین و دیعتگاه بھ ودیعت نھاد و در بھترین قرار گاه تثبیت فرمود تا آن گاه كھ كرامت 
وجود مقدس را از برترین معادن رویاننده و خداوندى سبحانھ و تعالى بھ محمد صلى الله علیھ و آلھ منتھى گشت آن 

از آن درختى كھ خداوند آن را بشكافتھ و پیامبرانش را از . عزیزترین اصول و ریشھ ھا براى كاشتن بیرون آورد
آن بیرون آورده و امناى خود را از آن برگزیده است ، عترت پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ بھترین عترت ھاست 

ھترین دودمان ھا و درختش بھترین درخت ھا كھ در حرم روییده شده و بھ رشد رسیده است در كرم و و دودمانش ب
  (258) . مجد و شرف براى آن درخت شاخھایى است بلند و ثمرى است غیر قابل وصول
 روزگار لغزش و گناه .263
 اءرسلھ على حین فترة من الرسل ، و ھفوة عن العمل ، و غباوة من الامم
 .خداوند سبحان او را در فاصلھ اى از پیامبر و در دوران لغزش جوامع از عمل و جھل و كودنى امت ھا فرستاد
(259)  
 حكمت برگزیده شدن محمد .264

ءمینا على التنزیل ، و اءنتم معشر العرب على شر اءن الله بعث محمدا صلى الله علیھ و آلھ و سلم نذیرا للعالمین ، و ا
دین ، و فى شردار، منیخون بین حجارة خشن ، و حیات صم ، تشربون الكدر، و تاكلون الجشب ، و تسفكون دماءكم 
 الاصنام فیكم منصوبة ، و الاثام بكم معصوبة . ، و تقطعون اءرحامكم



را تبلیغ كننده بر عالمیان و امین براى فرستادن قرآن و رسالت ، ھمانا خداوند متعال ، محمد صلى الله علیھ و آلھ 
در آن حال شما گروه عرب داراى بدترین دین بودید و در بدترین جامعھ زندگى مى كردید. مبعوث نمود . 

شما در میان سنگ ھاى سخت و مارھاى ناشنوا سكنى داشتید، آب ھاى تیره مى آشامیدند و غذاى خشن مى خوردید 
براى (ھاى یكدیگر را مى ریختند و از خویشاوندان خود قطع رابطھ مى نمودید، بت ھا در میان شما  و خون

نصب شده و گناھان و انحراف ھا سخت بھ شما بستھ بود) پرستش  . (260)  
 عمل بر طبق راه پیامبران .265
 اعملوا، رحمكم الله ، على اءعلام بینة ، فالطریق نھج یدعو اءلى دار السلام

اضح و بھ نشانھ ھاى آشكارى كھ خداوند در برابرتان قرار داده عمل كنید كھ راھى و! خدا رحمتتان كند! اى مردم 
دعوت مى كند) یعنى در بھشت (روشن است و شما را بھ سراى آسایش  . (261)  

یامبرروزگار مبعوث شدن پ .266  
اءن الله سبحانھ بعث محمدا صلى الله علیھ و آلھ بالحق حین دنا من الدنیا الانقطاع ، و اءقبل من الاخرة ء الاطلاع ، 

و خشن منھا مھاد، و اءزف منھا قیاد، فى انقطاع من . و اءظلمت بھجتھا بعد اشراق ، و قامت باءھلھا على ساق 
ءھلھامدتھا، و اقترب من اءشراطھا و تصرم من ا  

خداوند سبحان ، محمد صلى الله علیھ و آلھ را بھ حق بھ پیامبر مبعوث فرمود، در حالى كھ دنیا رو بھ پایان بوده و 
و آن دنیا . آخرت براى احاطھ و اشراف روى آورده و شكوفایى دنیا پس از روشنایى آن رو بھ تاریكى نھاده بود

مانش رو بھ زوال و شرایط فنا و نابودى آن نزدیك گشتھ بود و براى اھل خود با شدت و مشقت ھا رویاروى شده ز
ھنگامى بود كھ دنیا از اھلش در حال بریدن بود) بعثت پیامبر( . (262)  

 توصیف روزگار پیامبر .267
 بعثھ حین لا علم قائم ؛ و لا منار ساطع ، و لا منھج و اضح
خداوند سبحان پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ را بھ پیامبرى برانگیخت ، در آن ھنگام نھ نشانھ اى از دین برپا بود 

حو نھ چراغى روشنگر و نھ طریق و مسیرى واض  . (263)  
 امین وحى الھى و خاتم رسولان .268
 اءمین وحیھ ، و خاتم رسلھ ، و بشیر رحمتھ و نذیر نقمتھ
  (264) .امین وحى و خاتم رسولان او بود و بشارت دھنده رحمت و ترساننده از عذاب او
ریختروزگار در ھم  .269  
 اءرسلھ على حین فترة من الرسل ، و طول ھجعةُ من الامم و انتقاض من المبرم
خداوند پیامبر عظیم الشان اسلام صلى الله علیھ و آلھ را در دوران انقطاع وحى و رسولان و در امتداد خواب امت 

شكستھ بود) دین (نسان ھا فرستاد، در آن ھنگام اصول و قوانین حیات سعادتمندانھ ا) جھالت ھا(ھا در تاریكى  . 
(265)  
 پیامبر، نورى در تاریكى جھل و نادانى .270

 علیھ و آلھ من لدن اءن كان فطیما اءعظم ملك من ملائكتھ یسلك بھ طریق المكارم ، و و لقد قرن الله بھ صلى الله
محاسن اءخلاق العالم لیلھ و نھاره و لقد كنت اءتبعھ اتباع الفصیل اءثر اءمھ ، یرفع لى فى كل یوم من اءخلاقھ علما، 

و لقد كان یجاور فى . ما، و یامرنى بالاقتداء بھ و لقد كان یجاور فى كل یوم من اءخلاقھ عل. و یاءمرنى بالاقتداء بھ 
و لم یجمع بیت واحد یومئذ فى الاسلام غیر رسول الله صلى الله علیھ و . كل سنتھ بحراء فاءراه ، و لا یراه غیرى 

اءرى نور الوحى و الرسالةُ ، و اءشم ریح النبوة. و خدیجةُ و اءنا ثالثھما -آلھ   . 
یا رسول الله ما ھذه الرنة ؟فقال ھذا : ین نزل الوحى علیھ صلى الله علیھ و آلھ فقلت و لقد سمعت رنھ الشیطان ح
اءنك تسمع ما اءسمع ، وترى ما اءرى ، اءلا اءنك لست بنبى ، و لكنك لوزیر، و . الشیطان قد اءیس من عبادتھ 

 .اءنك لعلى خیر
فقالوا لھ ؛ یا محمد اءنك قد ادعیت عظیما لم یدعھ  و لقد كنت معھ صلى الله علیھ و آلھ لما اءتاه الملا من قریش ،

اءباوك و لا اءحد من بیتك ، و نحن نسالك امرا ان انت اجبتان الیھ و اریتناه ، علمنا اءنك نبى و رسول ، و اءن لم 
تنقلع تدعو لنا ھذه الشجرة حتى : و ما تساءلون ؟قالوا: تفعل علمنا انك ساحر كذاب ، فقال صلى الله علیھ و آلھ 

اءن الله على كل شى ء قدیر، فان فعل الله لكم ذلك ، اءتؤ منون و : بعروقھا و تقف بین یدیك فقال صلى الله علیھ و آلھ 
فانى ساءریكم ما تطلبون ، و اءنى لاعمل اءنكم لا تفیئون الى خیر، و اءن فیكم من : نعم قال : تشھدون بالحق ؟قالوا

یا اءیتھا الشجرة اءن كنت تؤ منین با� و : ثم قال صلى الله علیھ و آلھ . حزاب یطرح فى القلیب ، و من یحزب الا
فوالذى بعثھ بالحق لانقلعت . الیوم الاخر، و تعلمین اءنى رسول الله ، فانقلعى بعروقك حتى تقفى بین یدى باذن الله 

و قصف . و جاءت و لھا دوى شدید فوالذى بعثھ بالحق لانقلعت بعروقھا،. بعروقك حتى تقفى بین یدى باذن الله 



كقصف اءجنحة الطیر؛ حتى وقفت بین یدى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ مرفرفةُ ، و اءلقت بغصنھا الاعلى على 
اءغصانھا على منكبى ، و كنت عن یمینھ صلى الله علیھ و آلھ ، فلما نظر   رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ببعض 

فمرھا فلیاتك نصفھا و یبقى نصفھا، فاءمرھا بذلك ، فاءقبل الیھ نصفھا : -علوا و استكبارا  -ا القوم الى ذلك قالو
فمر ھذا النصف : - كفرا و عتوا  -كاءعجب اقبال و اءشده دویا، فكادت تلتف برسول الله صلى الله علیھ و آلھ ، فقالوا 

لا الھ الا الله انى اءول مؤ من بك یا : ؛ فقلت اءنافلیرجع اءلى نصفھ كماكان ، فاءمره صلى الله علیھ و آلھ فرجع 
فقال . رسول الله ، و اءول من اءقرباءن الشجرة فعلت ما فعلت باءمر الله تعالى تصدیقا بنبوتك ، و اجلا لا لكمتك 

ن یعنوننى و اءنى لم! بل ساحر كذاب ، عجیب السحر خفیف فیھ ، و ھل یصدقك فى اءمرك الامثل ھذا . القوم كلھم
قوم لا تاءخذھم فى الله لومة لائم ، سیماھم سیما الصدیقین ، و كلامھم كلام الابرار، عمار اللیل و منار النھار، 

قلوبھم . لا یستكبرون و لا یعلون ، و لا یغلون و لا یفسدون . یحیون سنن الله و سنن رسولھ . متمسكون بحبل القرآن 
 فى الجنان و اجسادھم فى العمل

ال آن وجود نازنین را از موقعى كھ از شیر باز شد، شب و روز با یكى از بزرگ ترین فرشتگان ھمراه خداوند متع
و در ھر سال در كوه . فرمود كھ آن حضرت را در مسیر اكتساب صفات و اتصاف بھ بھترین اخلاق دنیا قرار دھد

روز اسلام و مسلمین در ھیچ خانھ در آن . حرا مجاور مى گشت من او را مى دیدم و كسى جز من او را نمى دید
اى نبود غیر از خانھ رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ و خدیجھ و من سومین آنان بودم نور وحى و رسالت را مى 

من نالھ شیطان را در آن ھنگام كھ وحى بھ آن نازل شد، شنیدم عرض . دیدم و عطر پیامبرى را استشمام مى كردم 
ست این نالھ ؟چی! یا رسول الله : كردم   

نالھ شیطان است كھ بھ جھت ناامیدى از این كھ عبادت شود سرداده است ، تو مى شنوى آنچھ را كھ من مى : فرمود
شنوم و مى بینى آنچھ را من مى بینم ، ولى تو پیامبر نیستى ، بلكھ تو وزیر من ھستى و تو در مسیر خیر قرار 

نزد آن حضرت آمدند و بھ او   و آلھ بودم در آن موقع كھ قریش  گرفتھ اى ، و من با آن حضرت صلى الله علیھ
تو ادعاى بزرگى بھ راه انداختھ اى ، چنان ادعایى كھ پدران و دیگر دودمانت مطرح نكردند، ما ! اى محمد: گفتند

ساحر و چیزى از تو مساءلت مى كنیم و اگر بھ ما پاسخ دادى و آن را بھ ما ارائھ نمودى مى فھمیم كھ تو قطعا 
 . دروغ گویى

سوال شما چیست ؟: آن حضرت فرمود  
بیاید و در مقابل بایستند) و مجموع اجزایش (بخوان این درخت را تا از ریشھ ھایش كنده شود : آنان گفتند . 

خداوند بر ھمھ چیز تواناست ، آیا اگر خداوند این كار را براى شما كرد : پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ فرمود
یمان مى آورید و بھ حق شھادت مى دھید؟ا  

من بھ زودى آنچھ را مى خواھید بھ شما نشان مى دھم ، در حالى كھ مى دانم شما بھ سوى خیر : آن حضرت فرمود
در میان شما كسى است كھ در چاه انداختھ مى شود و كسى است كھ احزاب تشكیل مى دھد! باز نخواھید گشت  . 

بھ خدا و روز قیامت ایمان دارى و مى دانى كھ من ! اى درخت : ھ و آلھ فرمودسپس آن حضرت صلى الله علی
 ! رسول خدا ھستم ، با ریشھ ھایت از زمین درآى و با اذن خداوندى در برابر من بایست

آن درخت با ریشھ ھایش از جاى كنده شد و بھ طرف رسول . سوگند بھ آن خدایى كھ او را بر حق برانگیختھ است 
الله علیھ و آلھ گسترد و بعضى از شاخھ ھایش را ھم روى شانھ من انداخت و من در آن حال در طرف  خدا صلى

 . راست آن حضرت ایستاده بودم
امر كن نیمى از این درخت : ھنگامى كھ قوم قریش این معجزه دیدند از روى خود بزرگ بینى و تكبر، چنین گفتند

 !بیاید و نیم دیگر بماند
استھ آنان عمل كرد و بھ درخت امر فرمود، نیمى از آن درخت بھ طور شگفت انگیزترى از حضرت بھ این خو

حالت اول و با صدایى شدیدتر بھ طرف پیامبر روى آورد و نزدیك بود بھ پیامبر خدا بپیچد، بار دیگر آن مردم از 
بھ صورت اولیھ اش برگرددتا (دستور بده این نیمھ درخت برگردد بھ آن نیمھ اش  :روى كفر و گردنكشى گفتند )! 
 . رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ امر فرمود نیمھ درخت بر روى ھمان نیمھ اول برگشت

من اولین مؤ من بھ تو ھستم و من اولین كس ھستم كھ اقرار كرد ) نیست خدایى مگر الله ) لا الھ الا الله : (من گفتم 
ھ امر خداوند تعالى و براى تصدیق نبوت و تجلیل و تعظیم سخن تو بھ این كھ آنچھ را كھ درخت امروز انجام داد ب

در این ھنگام ھمھ آن قوم گفتند. بود این شخص پیامبر نیست بلكھ ساحرى است دروغگو كھ سحرش شگفت انگیز  :
على بن الى طالب(مقصودشان من (و آیا كسى جز این شخصى . است و در این كار سبك دست تردست  بودم  ( 

رد كھ این ادعا و كار تو را تصدیق كند؟و قطعى است من از قومى ھستم كھ سرزنش كننده اى آنان را در وجود دا
چھره آنان چھره با عظمت ترین راستگویان است و سخن نیكوكاران شب بیدار و . راه خدا از كار باز نمى دارد

 .ھدایت گران روز



و رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ را احیاء مى كنند، نھ تكبر آنان ھستند تمسك كنندگان بھ قرآن ، كھ سنت ھاى خدا 
مى ورزند و نھ بلندگرایان اند و نھ مردم را بھ زنجیر مى كشند و نھ فساد در روى زمین بھ راه مى اندازند، دل 
  (266) . ھاى آنان در بھشت است و بدن ھاى آنان در كار و كوشش
 نورى در تاریكى .271
اءضاءت بھ البلاد بعد الضلالة المظلمة ، و الجھالة الغالبة ، و الجفوُة الجافیة ، و الناس یستحلون الحریم ، و 

الحكیم ؛ یحیون على فترة ، و یموتون على كفرةیستذلون   ! 
) پیامبر(جوامع بشرى بعد از گمراھى تاریك و جھالتى كھ بر ھمھ غالب بود و خشونتى بسیار سخت ، بھ وسیلھ او 

در آن ھنگام مردم محرمات را حلال مى شمردند و انسان حكیم را پست و خوار مى نمودند، در . روشن گشت 
ز علم و معرفت و دور از دین و فرھنگ زندگى مى كردند و بر كفر و تباھى مى مردنددورانى بى خبر ا . (267)  

ن پیامبرمبعوث شد .272  
ماءخوذا على النبین میثاقھ ، مشھورة سماتھ... بعث الله سبحانھ محمدا رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم   

خداوند سبحان محمد رسول الله صلى الله علیھ و آلھ براى انجام و عده خویش و اتمام اصل نبوت مبعوث نمود 
  (268) .پیامبرى با علامات مشھور
ص(خصایل نیك پیامبر  .273  ) 

كھلا، و اطھر المتطھرین  بعث الله محمدا صلى الله علیھ و آلھ شھیدا، و بشیرا و نذیرا، خیر البریة طفلا و اءنجبھا
 شیمة ، و اءجود المستمطرین دیمة

پیامبرى كھ در . خداوند متعال محمد صلى الله علیھ و آلھ را شاھد و بشارت دھنده و تھدید كننده مبعوث فرمود
دوران طفلى بھترین مردم و در دوران بزرگسالى نجیب ترین مردم و از حیث اخلاق پاكترین پاكان و از حیث عطا 
  (269) .سخى ترین اشخاصى بود كھ مورد توقع جود و احسان بوده اند
یكى ھاسرچشمھ روشنایى و روشنى بخش تار .274  
 اختاره من شجرة الانبیاء، و مشكاة الضیاء، و ذوابةُ العلیاء، و سره البطحاء و مصابیح الظلمة ، و ینابیع الحكمة

خداوند سبحان پیامبر را برگزید از درخت نسل پیامبران و چراغدان نور و پیشانى عظمت و مركز مكھ و چراغ 
  (270) . ھاى روشنگر تاریكى ھا و سرچشمھ ھاى حكمت
ص(یاد كردن پیامبر  .275  ) 

لحابس ، فھو اءمینك المامون ، و شھیدك یوم اءورى قبسا لقابس ، و اءنار علما : -فى ذكر النبى صلى الله علیھ و آلھ 
، و رسولك بالحق رحمة"الدین ، و بعیثك نعمة   

پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ شعلھ اى از انوار دین مقدس اسلام را براى طالب و گیرنده نور برافروخت و 
آن پیامبر ! پروردگار بار. علامت ارشاد براى كسى كھ در حیرت و ضلالت متوقف شده است ، روشن ساخت 

امین و ماءمون تو و شاھد تو در روز قیامت و مبعوث از جانب توست كھ نعمتى براى جھانیان است و رسول بر 
  (271) . حق تو كھ رحمتى است براى عالمیان
 مبلغان خدا .276

و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر. لقد جاھرتكم العبر، و زجرتم بما فیھ مزدجر  
پیامبران حوادث پند آموز بھ شما خود را نمایاندند، كارھاى ممنوع بھ شما اعلام شده است ، دستور الھى پس از 

  (272) .خدا فقط بھ وسیلھ ابلاغ مى گردد
 محبوبترین بندگان .277

ى بنبیھ ، و المتقص لاثرهاءحب العباد الى الله المتاس  
  (273) .محبوب ترین بندگان نزد خدا كسى است كھ از پیامبرش پیروى كند و قدم بھ جایى قدم او گذارد
 برپا كننده احكام نورانى و نشانھ ھاى روشن گر .278

اءورى قبس القابس ، و اءضاء الطریق للخابط، و ھدیت بھ القلوب بعد خوضات الفتن و الاثام ، و اءقام بموضحات 
 الاعلام ، و نیرات الاحكام

ویندگان انوار خداوندى را بھ مقصدشان نایل آن گاه كھ نور الھى را ابلاغ و در پھنھ ھستى منتشر ساخت كھ ج
ساخت و راه را بر گمشده در تاریكى ھاى جاھلیت روشن نمود، ھم بھ وسیلھ او بود كھ دل ھاى فرو رفتھ در فتنھ 

پیامبرى عزیز كھ پرچم ھا و علایم راھنما را برپا داشت و احكام نورانى خداوندى را . ھا و گناھان ھدایت گشت 
فرمود ابلاغ و اجرا . 

 فرمان بردن از پیامبر و اولیاى امر .279



(274)  
الله و رسولھ ما یضلعك من الخطوب ، و یشتبھ علیك من الامور؛ و اردد اءلى : -من كتاب للاشتر حین ولاه مصر 

یا اءیھا الذین آمنوا اءطیعوا الله و اءطیعوا الرسول و اءولى الامر منكم ، : (فقد قال الله تعالى لقوم اءحب ارشادھم 
الاخذ : الرد اءلى الرسول  الاخذ بمحكم كتابھ ، و: فالرد اءلى الله ) فان تنازعتم فى شى ء فردوه اءلى الله و الرسول 

 بسنتھ الجامعة غیر المفرقة
آن گاه كھ مشكل بزرگى تو را عاجز كرد و موضوع برایت مورد تردید قرار گرفت : در نامھ بھ مالك اشتر فرمودند

آن را بھ خدا و رسول صلى الله علیھ و آلھ واگذار كن ؛ زیرا خداى عزیز بھ مردمى كھ ارشاد آنان را دوست دارد 
خودتان اطاعت كنید و اگر در ) اولى الامر(از خدا، رسول و ! شما كھ ایمان آورده اید(چنین سفارش مى كند 

موضوعى اختلاف پیدا كردید آن را بھ خدا و رسول صلى الله علیھ و آلھ واگذار كنید واگذار كردن مشكلات بھ خدا 
رجوع كردن بھ رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ این این است كھ مطالبى را كھ از قرآن درك مى كنیم عمل كنیم و 

و از پیامبر صلى الله علیھ و آلھ صادر شده بپذیر و آن مطالبى را (است كھ سفارش ھاى او را كھ مایھ وحدت است 
  (275) . كھ تفرقھ افكن مى باشد كنار بزن
 وضع روزگار پیامبر .280
 بعثھ و الناس ضلال فى حیرة ، و حاطبون فى فتنھ قد استھوتھم الاھواء و استزلتھم الكبریاء

فرستاد كھ مردم در وادى حیرت گمراه و در آشوب خداوند سبحان پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ را در حالى 
مشوش و منحرف بودند، ھواھاى نفسانى آنان را در خود غوطھ ور ساختھ و كبر و نخوت در لغزشگاھشان انداختھ 
  (276) .بود
ص(در تمجید از پیامبر ) ع (سخن على  .281  ) 
اءسرتھ خیر اءسرة ، و شجرتھ خیر  . ابتعثھ بالنور المضى ، و البرھان الجلى ، و المنھاج البادى ، و الكتاب الھادى

كة و ھجرتھ بطیبةُمولده بم. شجرة ، اءعصانھا معتدلھ و ثمارھا متھدلة   
خاندانش . خداوند پیامبر را با نور روشنایى بخش و برھان آشكار و روش نمایان و كتاب راھنما مبعوث فرمود

بھترین خاندان و درخت او بھترین درخت شاخھ ھاى آن معتدل میوه ھایش در دسترس براى ھمھ است ، زاد گاھش 
  (277) .مكھ و ھجرتش بھ مدینھ بود
 آسان كننده ناھموارى ھا .282

الصعوبة ، و سھل بھ الحزونة اءرسلھ بالضیاء، و قدمھ فى الاصطفاء، فرتق بھ المفاتق و ساور بھ المغالب و ذلل بھ 
 ، حتى سرح الضلال عن یمین و شمال
خداوند پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را با نور فرستاد و در گزیدن بر مقدم داشت و شكاف ھا را بھ وسیلھ او ترمیم 

ھ وسیلھ او و دشوارى را بھ وسیلھ او آسان و سختى ھاى راه را ب. فرمود و او را بھ مردم قدرتمند پیروز فرمود
  (278) . ھموار فرمود تا گمراھى را از راست و چپ برطرف ساخت
 پیامبران مستضعف .283

قد اختبر ھم الله لالمخمصة و ابتلاھم بالمجھده ، وامتحنھم بالمخاوف ، : كانوا قوما مستضعفین : -الانبیاء فى صفة 
ومخضھم بالمكاره ، فلا تعتبروا الرضا و السخط بالمال و الولد جھلا بمواقع الفتنھ ، و الاختبار فى موضع الغنى و 

ما نمدھم بھ من مال و بنین ، نسارع لھم فى الخیرات بل لا  اءیحسبون اءن: (الاقتدار، فقد قال سبحانھ و تعالى 
فان الله سبحانھ یختبر عباده المستكبرین فى اءنفسھم باءولیائھ المستضعفین فى اءعینھم) یشعرون   

آنان مردمانى مستضعف بودند كھ با گرسنگى و انواع فقر آنان را : در توصیف پیامبران علیھ السلام مى فرماید
د و بھ مشقت و سختى مبتلا فرمود، در رویدادھاى وحشتناك امتحان نمود و با ناگوارى ھا تصفیھ شان آزمایش كر

از روى نادانى بھ موارد فتنھ آزمایش در موقعیت بى نیازى ملاك خشنودى و ناخشنودى خداوند را مال و . نمود
ان مى كنند این كھ ما بھ وسیلھ مال و آیا گم: (خداوند سبحان و با عظمت چنین فرموده است . اولاد تلقى نكنید

.) آنان مى فھمند) نھ چنین است (فرزندان آنان را كمك مى نماییم و آنان را در وصول بھ خیرات سرعت مى دھیم ؟
بھ وسیلھ ! مى كند بندگان مستكبر خود را كھ در نزد خویشتن بزرگ و چشمگیرند  زیرا خداوند سبحان آزمایش 

آن مستكبران بینوایان انددوستان خود در چشمان  . (279)  
 فضیلت مستضعفان .284

وضعفةُ فیماترى الاعین من حالاتھم ، مع قناعة تملا القلوب و الله سبحانھ جعل رسلھ اءولى قوة فى عزائمھم ، 
 العیون غنى ، و خصاصة تملا الابصار و الاسماع اءذى
خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم ھایى كھ براى ابلاغ دین خداوندى مى گرفتند نیرومند ساختھ و در پدیده 



موده بود، با قناعتى كھ دل ھا را پر مى كرد و چشم ھا را ھاى ظاھرى كھ با چشمان حسى دیده مى شوند ناتوان ن
  (280) . بى نیاز مى ساخت و با فقر و نیازمندى كھ آزار آن چشم ھا و گوش ھا را پر مى ساخت
 سرور بندگان .285

اءشھد اءن محمدا عبده و رسولھ ، و سید عباده ، كلما نسخ الله الخلق فرقتین جعلھ فى خیر ھما، لم یسھم فیھ عاھر، 
 و لا ضرب فیھ فاجر

بندگان اوست گواھى مى دھم كھ حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ بنده و فرستاده خدا و سرور  . 
آن حضرت را در بھترین آن دو ) نور وجود(تقسیم كرد، ) نیك و بد(ھنگامى كھ خداوند آفریدگانش را بھ دو بخش 

ناپاكان در شب او سھمى نداشتند و گناھكاران را در او ھیچ دخالتى نبود. بھ ودیعھ نھاد . (281)  
 مایھ بصیرت و بینایى .286

فھو ... اءفضت كرامة الله سبحانھ و تعالى اءلى محمد صلى الله علیھ و آلھ : -فى ذكر النبى صلى الله علیھ و آلھ 
بصیرة من اھتدى ، سراج لمع ضوءه ، و شھاب سطع نوره ، و زند برق لمعمھ اءمام من اتقى ، و  

كرامت خداوندى سبحان و تعالى بھ محمد صلى الله علیھ و آلھ منتھى گشت ، آن حضرت صلى الله علیھ و آلھ 
روشنایى چراغى است كھ . پیشوایى كسى است كھ تقوا بورزد و وسیلھ بینایى است براى كسى كھ ھدایت یافتھ باشد

اش درخشیده و ستاره اى است كھ نورش بارز و آشكار است و آتش زنھ اى است كھ معلمان آن برق تولید نموده 
  (282) . است
 فروتنى صفت پیامبران .287

و لكنھ سبحانھ كره اءلیھم التكابر، و . لو رخص الله فى الكبر لاحد من عباده لرخص فیھ لخاصة اءنبیائھ و اءولیائھ 
 رضى لھم التواضع

اولیاء خاص خود  اگر بنا بود خداوند بھ بعضى از بندگانش رخصت بدھد كھ بھ او كبر بورزند قطعا بھ پیامبران و
اجازه مى داد، ولكن خداوند سبحان زشتى تكبر و خود پسندى را براى آنان ناپسند دانست و فروتنى را براى آنان 
  (283) .پسندید
بھ معاویھ) ع (نامھ على  .288  

كان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ اذا احمر الباس ، و اءحجم الناس ، قدم اءھل بیتھ فوقى : -من كتابھ اءلى معاویة 
حد، و قتل جعفر یوم اءحد، فقتل عبیدةُ بن الحارث یوم بدر، و قتل حمزه یوم اء . بھم اءصحابھ حر السیوف و الاسنة
 و قتل جعفر یوم مؤ تة
رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ ھنگامى كھ سختى ھاى جنگ بالا مى گرفت و مردم بھ عقب بر مى گشتند، اھل بیت 

مى انداخت و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرھا و نیزه ھا حفظ مى كرد، چنان   علیھ السلام خود را پیش 
ن الحارث در جنگ بدر و حمزه در نبرد احد و جعفر در كارزار مؤ تھ بھ شھادت رسیدندكھ عبیده ب . (284)  

ه رسولدو گرو .299  
بعث اءلى الجن و الانس رسلھ ، لیكشفوا لھم عن غطائھا و لیحذر و ھم من ضرائھا، و لیضربوا لھم اءمثالھا، و 
لیبصروھم عیوبھا، و لیھجموا علیھم بمعتبر من تصرف مصاحھا و اءسقامھا و حلالھا و حرامھا و ما اءعد الله 

انللمطیعین منھم و العصاة من جنة و نار، و كرامة و ھو  
رسولان خود را بھ دو گروه جن و انس فرستاد تا پرده ھاى ظلمانى دنیا را از جلو چشمان آنان بردارند و از آسیب 
ھاى دنیا بر حذرشان بدارند و از دنیا مثل ھا براى آنان بیان كنند و بر عیوب آن ، بینایشان سازند و بھ آن مردم 

تصرف در تندرسیتى ھا و بیمارى ھاى دنیا و حلال و حرام آن ملاك ھا و اصول معتبر را در موقع رویارویى و 
بفھمانند و بھ آنان بفھمانند كھ خداوند چھ پاداشى براى مردم مطیع و چھ مجازاتى براى مردم گنھكار از بھشت و 
  (285) . دوزخ و كرامت و اھانت آماده فرموده است
 راھنمایان شبھات .290

فى الرھة ، و فى البرھة ، و فى اءزمان الفترات عباد ناجاھم فى فكرھم ، و كلمھم فى ذات  - عزت آلاوة  -ما برح � 
بنور یقظة فى الابصار و الاسماع و آلافئده ، یذكرون باءیام الله ، و یخوفون مقامھ ، بمنزلة  عقولھم ، فاستصبحوا

من اءخذ القصد حمدوا اءلیھ طریقھ ، و بشروه بالنجاة ، و من اءخذ یمینا و شمالا ذموا اءلیھ  .الادلة فى الفلوات 
و ادلھ تلك الشبھات الطریق و حذروه من الھلكة ، و كانوا كذلك مصابیح تلك الظلمات ،  

براى خداوند متعال كھ عزیز است نعمت ھاى او زمانى بعد از مانى و در مدت ھاى متناوب ، بندگانى است كھ 
آن رھروان كوى حق با نور . خداوند در اندیشھ ھا آنان رازھا مى گوید، و در عقول و دل ھاى آنان سخن مى گوید

كسب روشنایى نمودند، مردم را بھ روزھاى خداوندى یادآور مى شوند بیدارى در چشم ھا و گوش ھا و دل ھایشان 
ھر كسى كھ . و آنان را از مقام ربوبى بیمناك مى سازند، آنان راه یافتگان بھ منزلھ راھنمایان در بیابان ھا ھستند



ند و بدین راه راست را انتخاب كند او را براى گزینش مزبور سپاس گویند و از افتادن در ھلاكت برحذرش دار
  (286) . سان چراغ ھایى در آن تاریكى ھا بودند و راھنمایانى در آن مشكلات
ص(ن حضرت محمد سر برانگیخت .291  ) 
بعثت فیھم رسلھ ، و واتر اءلیھم اءنبیاءه لیستادو ھم میثاق فطرتھ ویذكروھم منسى نعمتھ ، و یحتجوا علیھم بالتبلیغ ، 
 و یثیروا لھم دفائن العقول و یروھم آیات المقدورة

بھ سوى آنھا، مبعوث ) یا با فاصلھ (خداوند فرستادگان خود را در میان خلق فرستاد و پیامبرانش را پى در پى 
گردانید تا از ایشان بخواھند پیمانى را كھ در سرشت و فطرتشان نھاده بود ادا نمایند و نعمت الھى را كھ بھ 
فراموشى سپرده شده بود بھ یادشان آورند و با تبلیغ فرمان ھاى خداوندى حجت را بر آن ھا تمام كنند و عقلى كھ 

نھان گردیده بود در ایشان برانگیزند و نشانھ ھاى قدرت الھى را كھ با موجب معرفت حق است و در وجودشان 
  (287) .دست تقدیر بھ وجود آمده بھ ایشان نشان دھند
 نتیجھ اطاعت از پیامبر .292

اعلموا اءنكم ان اتبعتم الداعیى لكم ، سلك بكم منھاج الرسول و كفیتم موونة الاعتساف ، و نبذتم الثقل الفادح عن 
 الاعناق

كرم اگر شما از كسى پیروى مى كردید كھ شما را بھ سوى حق دعوت مى كند و شما را بر طریق پیامبر ا! بدانید
  را از دوش ) خطاھا(صلى الله علیھ و آلھ توجیھ و تحریك مى نماید، از كج روى بى نیاز مى گشتند و بار سنگین 

  (288) .خود مى انداختید
 خشوع پیامبران .293

و لكن الله ... لكان ذلك اءھون على الخلق فى الاعتبار، و اءبعد لھم فى الاستكبار... لو كانت الانبیاء اھل قوة لا ترام 
ستسلام لطاعتھ سبحانھ اءراد اءن یكون الاتباع لرسلھ و التصدیق بكتبھ و الخشوع لوجھھ و الاستكانة لامره و الا

و كلما كانت البلوى و الاختبار اءعظم كانت المثوبة و الجزاء اءجزل. امورا لھ خاصة لا تشوبھا من غیرھا شائبة   
اگر پیامبران نیرومندانى بودند كھ كسى و یا مقامى نمى توانست قصد سوئى بھ آنان داشتھ باشد و داراى عزتى 

ین نیرومندى ھا ایجاب مى كرد كھ مردم از پیامبران بھ آسانى بپذیرند و در ا. بودند كھ مورد ظلم قرار نمى گرفتند
برابر آنان استكبار نورزند، ولیكن خداوند سبحان خواست كھ پیروى از رسولان او و تصدیق كتاب ھاى او و 

د و با خشوع بھ مقام ربوبى او و تمكین بھ امر او و تسلیم محض بھ اطاعت او، امورى خاص آن ذات اقدس باش
ھیچ خارج از آن امور، آلوده نگردد و ھر اندازه ابتلاء و آزمایش بزرگتر باشد پاداش و جزا با عظمت تر مى 
  (289) .باشد
 بنده و فرستاده خدا .294
اشھد اءن محمدا صلى الله علیھ و آلھ بنده و فرستاده او است كھ وى را براى اجراى فرمان خود و ابلاغ دلى ھایى 
  (290) .بر درست بودن شریعت و بیم دادن از كیفرھاى او كھ در انتظار معاندین است فرستاد
 موجبات نعمت .295

كیف . اءنظروا اءلى مواقع نعم الله علیھم حین بعث اءلیھم رسولا، فعقد بملتھ طاعتھم ، و جمع على دعوتھ اءلفتھم 
نشرت النعمة علیھم جناح كرامتھا، و اءسالت لھم جداوال نعیمھا، و التفت الملة بھم فى عوائد بركتھا، فاءصبحوا فى 
 نعمتھا غرقین

بنگرید بھ موارد نعمت ھایى كھ خداوند بھ وسیلھ برانگیختن رسولى بھ آنان عنایت فرمود، اطاعت آن مردم را بھ 
و انست و الفت آنان را بھ دعوت خود جمع فرمود،؛ در این ھنگام نعمت با دینى كھ آورده جلب و محكم ساخت 

كرامت خود را براى آنان بگستراند و نھرھاى نعمت ھایش را بر آنان بھ جریان انداخت و دین اسلام آنان را بھ 
  (291) .فواید و نتایج بركات آن دین جمع نمود، پس در نعمت آن غوطھ ور گشتند
 رمز ارسال رسولان .296

اءزواجا و مشربا و مطعما و : بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا، وجعلت فیھا ماءدبة ! سبحانك خالقا و معبودا
خدما، و قصورا و اءنھارا، و زروعا و ثمارا، ثم اءرسلت داعیا یدعوالیھا فلا الداعى اءجابوا، و لا فیما رغبت 

لى ما شوقت اءلیھ اشتاقوا.رغبوا، ولا   اءقبلوا على جیفھ قد افتضحوا باءكلھا، و اصطلحوا على حبھا .
نیكویى كھ نسبت بھ مخلوقاتت دارد مى   براى آزمایش كھ خالق و معبود ھمھ موجودات ھستى ، تو را ! اى خدا

و انواع ھر چیزى كھ براى میھمانى تھیھ مى شود از نوشیدنى ) مقصود بھشت است (تو سرایى را آفریدى . ستایم 
. و خوردنى و ھمسران و خدمتكاران و كاخ خا و نھرھا و محصولات زمینى و میوه ھاى درختى در آن قرار دادى 

ى را فرستادى تا مردم را بھ برخوردارى از آن نعمت ھا دعوت كنند مقصود پیامبران است ، لیكن آن ھا آن گاه كس
نھ این دعوت را پذیرفتند و نھ بھ آنچھ تو ایشان را بھ آن ترغیب فرمودى رغبتى نشان دادند و نھ بھ چیزى كھ بھ آن 



و با خوردن آن خویشتن را رسوا ساختند و در دوستى  تشویقشان كردى اشتیاقى نشان دادند، بھ لاشھ دنیا رو آوردند
  (292) .ان با یكدیگر ھماھنگ شدند
مردم بھ پیامبراننزدیك ترین  .297  

اءن اءولى الناس: (اءن اءولى الناس بالانبیاء اءعلمھم بما جاؤ وا بھ ، ثم تلا بابراھیم للذین اتبعوه وھذا النبى و   
اءن ولى محمد من اءطاع الله و اءن بعدت لحمتھ ، و اءن عدو محمد من عصى الله و اءن قربت : ثم قال ) الذین آمنوا

 ! قرابتھ
سپس آن حضرت این آیھ . ترین مردم بھ پیامبران ، داناترین آنان بھ چیزى است كھ پیامبران آورده اندقطعا شایستھ 

قطعى است كھ شایستھ ترین مردم بھ ابراھیم كسانى ھستند كھ از او پیروى مى كند و این : (شریفھ را تلاوت فرمود
الله علیھ و آلھ كسى است كھ خدا را اطاعت دوست محمد صلى : سپس فرمود) پیامبر و كسانى كھ ایمان آورده اند

با آن حضرت نداشتھ باشد و دشمن محمد صلى الله علیھ و آلھ كسى است ) خویشاوندى (كند، اگر چھ ارتباط گوشتى 
  (293) .كھ خدا را معصیت كند، اگر چھ خویشاوندى نزدیك داشتھ باشد
 داستان موسى و فرعون .298

لقد دخل موسى بن عمران و معھ اءخوه ھارون علیھ السلام على فرعون ، و علیھا مدارع الصوف ، و باءیدیھما 
الا تعجبون من ھذین یشرطان لى دوام العز، و بقاء : (م بقاء ملكھ ، و دوام عزه ، فقال اءن اءسل - العصى ، فشرطالھ 

اءعظاما للذھب و جمعھ ، و ) الملك ، و ھما بما ترون من حال الفقر و الذل ، فھلا اءلقى علیھما اءساورة من ذھب ؟
 ! احتقارا للصوف و لبسھ

ن وارد شدند در حالى كھ لباسى از پشم داشتند و عصایى بھ حضرت موسى بن عمران علیھ السلام با برادرش ھارو
آن دو بزرگوار علیھ السلام بھ فرعون شرط كردن كھ اگر اسلام را بپذیرد، ملكى كھ در اختیار دارد براى . دست 

نفر با  آیا تعجب نمى كنید از این كھ این دو: چنین گفت ) بھ قوم خود(فرعون مستكبر . او باقى بماند و عزتش پایدار
عزتم ) اسلام را قبول كردم (حال فقر و ذلتى كھ دارند براى من شرطى پیشنھاد مى كنند كھ اگر آن را پذیرفتم 

پایدار و ملكم باقى بماند؟آیا براى ادعاى چنین مقامى شایستھ نبود كھ دستبندھاى طلا بر دست داشتند؟این سخن 
  (294) . باطل فرعون ناشى از آن بوده است
ص(دعاى على علیھ السلام بھ درگاه خدا در مورد پیامبر  .299  ) 

اتك ، على محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق ، و الفاتح لما اءجعل شرائف صلواتك ، و نوامى برك... .اللھم 
 ... انغلق ، و المعلن الحق بالحق
اللھم افسح لھ مفسحا فى ظلك ؛ و اجزه مضاعفات الخیر من فضلك اللھم و اءعل على بناء البانین بناء و اءكرم لدیك 

ة ، مرضى المقالة ، ذا منطق عدل ، و خطبھ فصلمنزلتھ ، و اءتمم لھ نوره ، و اجزه من ابتعاثك لھ مقبول الشھاد  
درودھاى شریف و بركات فزاینده خود را بر بنده و رسولت محمد صلى الله علیھ و آلھ بفرست كھ پایان ! خداوندا

عرصھ وسیعى ! بار الھا. دھنده گذشتھ است و گشاینده گره ھاى پیچیده ، پیامبر كھ حق را بر مبناى حق اعلان نمود
بنایى ! خداوند. بیكرانت را بر او بگستران و پاداشى از خیر فراوان از فضل و احسانت بر او عنایت فرما از سایھ

یا در دیار ابدیت منزلت و مقام . (نھاده است از ھمھ بناھاى بنیانگزاران بلندتر بدار) او براى نجات انسان ھا(را كھ 
او را در پیشگاھت عزیز و مكرم فرما و نورى را كھ بر آن و مقام ) او بالاتر از ھمھ منزلت ھا و مقامات بفرما

و ) براى رسالت عظمى ، پاداش لطف فرما(وجود پاك عنایت فرموده اى تكمیل نما و او را در برابر برانگیختنش 
 شھادتش را مقبول و گفتارش را مورد رضایت و منطقش را داد گرانھ و سخنش را جداكننده حق از باطل قرار بده
. (295)  
 حقارت دنیا در نظر پیامبر .300

غیبیھ عنى فاءنى اذا نظرت  - لا حدى اءزواجھ  -یا فلانة : یكون الستر على باب بیتھ فتكون فیھ التصاویر فیقول 
اءلیھ ذكرت الدنیا و زخارفھا فاعرض عن الدنیا بقلبھ ، و اءمات ذكرھا من نفسھ ، و اءحب اءن تغیب زینتھا عن 
 عینھ
( آن پرده : آویختھ است بھ زنش مى فرمود  گاھى مى دید پرده اى صورتگرى و نقاشى شده از در خانھ اش ) پیامبر

او از تھ . جلوى چشم دور كن ؛ زیرا وقتى كھ بر آن مى نگرم ، دنیا و زر و زیورھایش را بھ یاد مى آورم را از 
لذا دوست داشت كھ زینت دنیا را از دیدگانش دور . دل از دنیا اعراض مى نمود و یاد آن را از نفسش مى راند

  (296) .بدارد
 لطف خداوند در فرستادن پیامبر .301

لم یخل الله سبحانھ خلقھ من نبى مرسل ، اءوكتاب منزل ، اءو حجة لازمة ، اءو محجُة قائمة ؛ رسل لا تقصر بھم قلةُ 
من سابق سمى لھ من بعده ، اءو غابر عرفھ من قبلھ: ددھم ، و لا كثرة المكذبین لھم ع  



خداى سبحان مخلوقات خود را از وجود پیغمبرى كھ از سوى او فرستاده شده یا كتابى كھ از آسمان فرود آمده یا 
پیغمبرانى كھ كمى . نگذاشت دلیل استوارى كھ ھر كس را ملزم بھ پذیرفتن مى كند، یا راھى واضح و ثابت ، خالى 

تعداد ایشان و كثرت مخالفانشان باعث نشد كھ در اداى وظیفھ رسالت ، كوتاھى ورزند، از جملھ این پیامبران كسى 
یا كسانى بوده اند(بوده  ) 

ى ذكر شده بود، یا كسى كھ بعدا آمده ، اما پیامبر قبلى وى را معرف) از سوى خدا(كھ نام پیامبرى بعدى براى او 
 (297) . كرده بوده است

 

   
ص(تمام شدن حجت خدا با پیامبر  .302  ) 

د علیھم حجة ربوبیتة ، و یصل بینھم و بنى معرفتھ ، بل تعاھدھم بالحجج على لم یخلھم بعد اءن قبضھ ، مما یؤ ك
 اءلسن الخیرة من اءنبیائھ ، و متحملى و دائع رسالاتھ ، قرنا فقرنا؛ حتى تمت بنبینا محمد صلى الله علیھ و آلھ حجتھ 

را برایشان مؤ كد و استوار پس از درگذشت آدم علیھ السلام خداوند مردم را از امورى كھ دلیل پروردگارى او 
سازد و در میان آنان و شناخت خود پیوستگى برقرار نماید خالى و بى نصیب نگذاشت ، بلكھ با دلیل ھایى كھ بر 
زبان پیامبران برگزیده و حاملان امانت ھاى و براى بندگانش جارى مى شد، با مردمان پیمان بست ، نسلى پس از 

د تا این كھ حجت و دلیل خدا بر بندگانش با وجود پیامبر ما محمد صلى الله علیھ نسلى مى آمد و زمان سپرى مى ش
  .و آلھ كامل و تمام گردید

امامت : بخش چھارم  (298)  
 
 امامت  -1
 
 مقام امامت .303

الامانات نظاما للامة ، و الطاعة تعظیما للامامة ... فرض الله   
  (299) .خداوند،امانت پیشوایى را براى نظام امت ، و اطاعت را براى بزرگداشت مقام امامت واجب كرد
 گنج ھاى خداوندى .304

اءن نطقوا صدقوا، و اءن صمتوا لم یسبقوا . فیھم كرائم القرآن الایمان ، و ھم كنوز الرحمن   
ل بیت علیھ السلام نازل شده است و آن ھا گنج ھاى علوم خداوند رحمان آیات كریمھ قرآن در شاءن و منزلت اھ

  (300) .ھستند، اگر سخن بگویند راست اس و اگر سكوت كردند از آن ھا سفت گرفتھ نشود
 ھمراه با ائمھ .305

اءنظروا اءھل بیت نبیكم فالزموا سمتھم ، و اتبعوا اءثرھم ، فلن یخرجوكم من ھدى ، و لن یعیدو كم فى ردى ، فان 
و لا تسبقو ھم فتضلوا، و لا تتاءخروا عنھم فتھلكوا . لبدوا فالبدوا و اءن نھضوا فانضوا  

ھ خاندان پیامبرتان بنگرید و ھمراه آنان باشید بھ ھر سمتى كھ گام بر مى دارند، شما ھم بھ ھمان سمت گام ب
پس اگر سكوت . بردارید؛ زیرا آن ھا ھرگز شما را از راه راست خارج نمى كنند و بھ سستى باز نمى گردانند

ز آن ھا پیشى نگیرید كھ گمراه خواھید شد و از كردند شما ھم سكوت كنید و اگر قیام كردند شما ھم قیام كنید و ا
  (301) .آنان عقب نمانید كھ ھلاك خواھید شد
ص(مت با آل محمد قیاس ا .306  ) 

ھم اساس : لا یقاس باءل محمد صلى الله علیھ و آلھ من ھذه الامة احد، و لا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ اءبدا
اءلیھم یفى ء الغالى ، و بھم یلحق التالى و لھم خصائص حق الولایةُ ، و فیھم الوصیة و . الدین ، و عماد الیقین 

اءلى اءھلھ و نقل اءلى منتقلھالوراثة ؛ الان اذ رجع الحق   !  
كسى كھ از این امت را با آل محمد صلى الله علیھ و آلھ مقایسھ نتوان كرد و كسانى كھ ریزه خوار نعمت آل 
محمدند، با آن ھا برابر نخواھند بود، آنان اساس دینند و اركان یقین ، غلو كننده بھ سوى آنان باز گردد و عقب مانده 

ویژگى ھاى ولایت از آنان است و وصیت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و وراثت او در میان . ق شودباید بھ آنان ملح
على علیھ السلام بازگشت و دوباره بھ جایى كھ از آنجا منتقل شده بود باز   آنان است ، ھم اكنون حق بھ اھلش 

  (302) . گردیده است
 كوه ھاى استوار دین .307



ھم اھل البیت موضع سره ، و لجاء اءمره ، و عیبةُ علمھ ، و موئل حكمھ ، و كھوف كتبھ ، و جبال دینھ ، بھم اءقام 
و اءذھب ارتعاد فرائصھ  انحناء ظھرة ،  

نگھدارنده اسرار خدا و ملجا و پناه دستورات اویند، آنان خزینھ علم و مرجع احكام و پناھگاه ) خاندان نبوت (آنان 
 .كتاب ھا و كوه ھاى استوار دینند، بھ وسیلھ آنان خمیدگى كمر دین راست و لرزش ھاى اندام اسلام زایل مى گردد
(303)  
ص(توصیف خاندان محمد  .308  ) 
 عقلوا الدین عقل و عایة و رعایةُ ، لا عقل سماع و روایة 

لھ دین را شناختند؛ شناختى تواءم با دانایى و عمل ، نھ آن كھ فقط بشنوند و بازگو خاندان محمد صلى الله علیھ و آ
  (304) .كنند
زد واقعىد .309  

نحن اشعار و الاصحاب ، و الخزنةُ و الابواب ؛ و لا تؤ تى : فى خطبة لھ یذكر فیھا فضائل اءھل البیت علیھ السلام 
 البیوت الا من اءبوابھا، فمن اءتاھا من غیر اءبوابھا سمى سارقا 

ول خدا صلى الله علیھ و ماییم خاصان و اصحاب رس: در خطبھ اى پیرامون فضایل اھل بیت علیھ السلام مى فرماید
بھ ھر خانھ اى جز از در آن نشاید وارد شد و ھر كھ جز از آن درھا وارد گردد دزد . آلھ و خزانھ داران و درھا

  (305) .نامیده شود
 ستون ھاى استوار .310
 ھم دعائم الاسلام ، و لائج الاعتصام 
  (306) .خاندان محمد صلى الله علیھ و آلھ تكیھ گاه ھاى اسلام و پناھگاه ھاى آن ھستند
 سخاوتمندانى اھل بیت .311

اءما الاستبداد علینا بھذا المقام و نحن الاعلون : كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام و اءنتم اءحق بھ ؟فقال : قد سئل 
 علیھ و آلھ نوطا، فانھا كانت اءثرة شحت علیھا نفوس قوم ، و سخت عنھا نسبا، و الاشدون برسول الله صلى الله

 نفوس آخرین و الحكم الله 
با ین كھ شما از قوم خود بھ این مقام خلافت سزاوار ترید، چگونھ شد كھ آن ھا شما را از آن باز پس : سئوال شد

ما از نظر نسب بالاتر و پیوند خویشى ما بھ  بھ زور گرفتن این مقام از دست ما، با آن كھ: زدند؟حضرت فرمود
رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ بیشتر و استوارتر است ، بھ این سبب است كھ خلافت امتیازى بود كھ عده اى بھ آن 
  (307) . آزمندى و زفتى نشان دادند و گروھى اھل بیت سخاوتمندانھ از آن چشم پوشیدند و داور خداست
 تمجید از اھل بیت .312
 نحن اءفصح و اءنصح و اءصبح 
  (308) . ما فصیح تر و خیرخواه تر و خوشروتریم
 فرمان بردن از اولیاى امر .313

ة مریرة اءن اءطعتمونى فانى حاملكم اءن شاء الله على سبیل الجنة ، و اءن كان ذا مشقةُ شدیدة و مذاقُ   
اگر شما مرا اطاعت كنید من شما را بھ خواست خداوند بھ بھشت رھنمون مى كردم ، اگر چھ این تلاش داراى 
  (309) . مشقت سخت و طعم تلخى است
ص(وزیر پیامبر  .314  ) 
 اءنك تسمع ما اءسمع ، وترى ما اءرى ، الا اءنك لست بنبى ، و لكنك لوزیر و اءنك لعلى خیر 

تو مى شنوى آنچھ را كھ من مى شنوم و مى بینى آنچھ را : خطاب پیامبر صلى الله علیھ و آلھ بھ على علیھ السلام 
مى بینم ؛ ولى تو پیامبر نیستى ، بلكھ تو وزیر من ھستى و تو در مسیر خیر قرار گرفتھ اى من  . (310)  

 خاموشى ستوده .315
یخبركم حلمھم عن علمھم ، و ظاھر ھم عن باطنھم ، و صمتھم عن حكم منطقھم . ھم عیش العلم ، و موت الجھل   

آل محمد صلى الله علیھ و آلھ حیات علم اند و مرگ جھل و نادانى ، بردبارى آنان خبر از علم آنان مى دھد و 
)ظاھرشان از باطنشان و سكوت  از حكمت ھاى سخن آنان ) پر معناى آنان  . (311)  
 فضیلت خاندان رسول .316

كم حكمھم عن علمھم ، و صمتھم عن منطقھم ، و ظاھر ھم عن ھم الذین یخبر : فى صفة اءھل بیت علیھ السلام 
 باطنھم ؛ لا یخالفون الدین و لا یختلفون فیھ ؛ فشھو بینھم شاھد صادق ، و صامت ناطق 

خبر از علمشان مى دھد و سكوتشان از ) درباره واقعیات (آل محمد صلى الله علیھ و آلھ ھستند كھ حكمشان 



نھ با دین مخالفت مى ورزند و نھ در دین اختلافى با یكدیگر دارند، پس دین در . شان گفتارشان و آشكارشان از نھن
  (312) .میان آنان شاھدى است راستگو و ساكتى است گویا
 چراغى در تاریكى .317
 مثلى بینكم كمثل السراج فى الظلمة ، یستضى ء بھ من ولجھا 

مثل من میان شما مانند چراغ در تاریكى است آن كس كھ بھ حیطھ روشنایى آن داخل شود از نور آن برخوردار 
  (313) .گردد
 امر اھل بیت .318
 اءن اءمرنا صعب مستصعب ، لا یحملھ اءلا عبد مومن امتحن الله قلبھ للایمان 

شوار، آن را تحمل نمى كند مگر مؤ منى كھ خداوند قلب او سخت است و بس د) اھل بیت (قطعى است كھ امرھا 
  (314) . را براى ایمان آزمایش نموده است
ع(خواستھ حضرت على  .319  ) 
 نساءل الله منازل الشھداء، و معایشة السعداء، و مرافقةُ الانبیاء 
  (315) . از خداوند، منزلت شھیدان و ھمزیستى با نیك بختان و ھمراھى با پیامبران را مساءلت داریم
 خصایص اولیاى خدا .320
اءن اءولیاء الله ھم الذین نظروا اءلى باطن الدنیا اذا نظر الناس اءلى ظاھرھا، و اشتغوا باجلھا اءذا اشتعل الناس 

و تركوا منھا ما علموا اءنھ سیتر كھم ، و راءوا استكثار غیر ھم منھا  بعاجلھا، فاءماتوا منھا ما خشوا اءن یمیتھم ،
بھم علم الكتاب و بھ علموا، و بھم قام ! استقلالا، و در كھم لھا فوتا، اءعداء ما سالم الناس و سلم ما عادى الناس 

 الكتاب و بھ قاموا، لا یرون مرجوا فوق ما یرجون ، و لا مخوفا فوق ما یخافون 
ست كھ دوستان خداوند كسانى ھستند كھ بھ باطن دنیا نگریستند، در حالى كھ مردم معمولى بھ ظاھر آن نگاه قطعى ا

مى نگرند، در آن ھنگام كھ مردم بھ آنچھ كھ در دنیا بھ سرعت مى ) پس از مرگ (مى كنند، اولیاء الله بھ آخر دنیا 
  .گذرد مى نگرند

نچھ را كھ ترسیدند، آنان را بمیراند و رھا كردند از دنیا آنچھ را كھ مى دانستند پس اولیاء الله از این دنیا میراندند آ
مى دیدند، اینان آن را تمایل بھ ) تكاثر(كھ بھ زودى آنان را رھا خواھد كرد و آنچھ را كھ دیگران افزون گرایى 

از دست دادن تلقى كردند و دشمن ناچیز گرایى تلقى نمودند و آنچھ را كھ دیگران دریافت كردند اولیاء الله آن را 
بھ وسیلھ . چیزى بودند كھ مردم با آن سر آشتى داشتند و با چیزى آشتى بودند كھ مردم آن را دشمن مى دانستند

اولیاء الله بود كھ قرآن شناختھ شد و با ھمین قرآن بود كھ بھ علم دست یافتند و قرآن با آن برپا شد و خود آنان با 
آنان بھ فوق آنچھ امیدوارند آمدى ندارند و از فوق آنچھ از آن مى ترسند بیمى ندارندقرآن قیام كردند  . (316)  

ت على جھت قبول سخن و امر رسول اللهفضیل .321  
و لقد . لقد علم المتحفظون من اءصحاب محمد صلى الله علیھ و آلھ اءنى لم اءرد على الله و لا على رسولھ ساعُة قط

 واستھ بنفس فى المواطن الیتى تنكص فیھا الابطال ، و تتاءخر فیھا الاقدام ، نجدةُ اءكرمنى الله بھا 
ھداران اسرار محمد صلى الله علیھ و آلھ بھ طور قطع مى دانند كھ من حتى ساعتى فرمان خدا و یاران امانتدار و نگ

من در مواردى با جانم بھ پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ یارى جدى نمودم كھ . فرمان رسول خدا را رد نكرده ام 
ین شجاعت و دلیرى ھمان است كھ خداوند ا. دلاوران در آن موارد بھ عقب بر مى گشتند و گام ھا پس مى گردیدند

  (317) . بھ من عنایت فرمود و بھ وسیلھ آن مرا تكریم نموده است
ص(مثل آل محمد  .322  ) 

اءلا اءن مثل اءل محمد صلى الله علیھ و آلھ كمثل نجوم السماء؛ اذا خوى نجم طلعت نجم فكانكم قد تكاملت من الله 
 فیكم الصنائع ، و اءراكم ما كنتم تاءملون 

گاه ستاره اى نھان آگاه باشد و بدانید كھ مثل آل محمد صلى الله علیھ و آلھ مانند مثل ستارگان آسمان است كھ ھر
پس گویى كھ نعمت ھاى خدا درباره شما كامل گردیده و آنچھ را آرزو داشتھ  .گردد، ستاره اى دیگر طلوع مى كند
  (318) . اید خداوند بھ شما نشان داده است
 عترت پیامبر .323

ھم اءزمة الحق ، و اءعلام الدین و اءلسنھ الصدق ، فاءنزلوھم  -: فى توصیف عترة النبى صلوات الله علیھم 
 باءحسن منازل القرآن ، وردوھم ورود الھیم العطاش 

آنان زمامداران حق و پیشتازان دین و زبان ھاى صدق اند، : علیھ و آلھ فرمود در توصیف خاندان محمد صلى الله
آنان را در بھترین و مناسب ترین مقام قرآنى كھ دارند تلقى نمایید و وارد شوید بھ آنان مانند ورود شتران تشنھ بھ 
  (319) .چشمھ سارھاى گوارا



 دعوت بھ خدا .324
ناظر قلب البیب بھ یبصر اءمده ، و یعرف غوره و نجده داع دعا، و راع رعى ، فاستجیبوا للداعى ، و اتبعوا 
 الراعى 

غایت و ھدف نھایى خود را مى بیند و فراز و نشیب و پایین و بالاى زندگى خود را مى انسان عاقل با چشم دل ، 
  (320) . شناسد، دعوت كننده را و پیروى كنید از پیروى كنید از پیشوایان
ص(با پیامبر ) ع (رابطھ على  .325  ) 

و ... وضعنى فى حجره . قد علمتم موضعى من رسول الله صلى الله علیھ و آلھ بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصةُ 
 ما وجد لى كذبةُ فى قول ، و خطلة فى فعل 

رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ از جھت خویشاوندى نزدیك و مقام و منزلت شما موقعیت و رابطھ مرا با 
اختصاصى مى دانید، او مرا در اتاق خویش مى نشاند، آن حضرت صلى الله علیھ و آلھ ھیچ دروغى در سخن از 
  (321) . من نشنید و خطایى در كارى از من نیافت
 تشبیھ خاندان رسالت .326
 نحن النمرقةُ الوسطى ، بھا یلحق التالى ، و اءلیھا یرجع الغالى 

بھ آن تكیھ مى كنند آن كس كھ وامانده سرانجام خود كھ از دو سوى (ما خاندان رسالت ھمانند بالشى ھستیم در میانھ 
  (322) .را بھ آن مى رساند و آن كس كھ پیشى گرفتھ است عاقبت بھ سوى آن برمى گردد
 یگانگى امام با رسول .327
 اءنا من رسول الله كالضوء من الضوء، و الذراع من العضد 
  (323) .یگانگى من با رسول خدا ھمچون نورى است روشنى یافتھ از نورى دیگر و ھمچون یگانگى ساعد و بازو
 توصیف على و زمانش - 2
 
 سرور اھل فجور .328
 اءنا یعسوب المؤ منین ، و المال یعسوب الفجار 

ران استمن رئیس و رھبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اھل فجور و بدكا  . (324)  
 رد ستایش ستایشگران .329

الثناء و لست قد كرھت اءن یكون جال فى ظنكم اءنى اءحب الاطراء و استماع   بحمد الله كذلك  -
خوش ندارم كھ حتى در ذھن شما خطور كند كھ من مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت مى برم ، و 
  (325) . بحمد الله چنین نیستم
 ! من اینگونھ ام .330

لا یستكبرون و لا .... اءنى لمن قوم لا تاءخذھم فى الله لومة لائم ، سیماھم سیما الصدیقین ، و كلامھم كلام الابرار
 یعلون ، و لا یغلون و لا یفسدون 

سرزنش گرى آنان را از راه خدا باز نمى دارد من از آن مردمى ھستم كھ سرزنش ھیچ سیمایشان سیماى راستان  .
نھ گردن فرازى مى كنند، نھ برترى مى جویند، نھ كینھ در دل مى پرورند و نھ ... است و گفتارشان گفتار نیكان 

  (326) .فساد مى انگیزند
 رفتار با حاكم حقیقى .331
 لا تكلمونى بما تكلم بھ الجبابرة ، و لا تتحفظوا منى بما یتحفظ بھ عند اءھل البادرة و لا تخالطونى بالمصانعةُ 

ن گفتھ مى شود سخن مگویید و چنان كھ از حاكمان بد خشم پرھیز مى شود از من با من آن گونھ كھ با جباران سخ
  (327) .نپرھیزید و با ظاھر سازى و ریا كارانھ با من رفتار نكنید
 روزگار بس دشوار .332

و لا : (یاءتى على الناس زمان غضوض ، یعض الموسر فیھ على ما فى یدیھ و لم یؤ مر بذلك ، قال الله سبحانھ 
 علیھ و تنھد فیھ الاشرار و تستذل الاخیار، و یبایع المضطرون ، و قد نھى رسول الله صلى الله). تنسوا الفضل بینكم 

 آلھ عن بیع المضطرین 
روزگار بس دشوارى بر مردم بیاید، در آن زمان توانگر آن چھ را در دست دارد، حال آن كھ بھ چنین كارى فرمان 

در آن روزگار بدان ارجمندند !) بخشش میان خود را فراموش مكنید: (خداى سبحان فرموده است . داده نشده است 
مى شوند، در حالى كھ پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ   شوند، درماندگان خرید و فروش و نیكان بى مقدار شمرده 

  (328) . از خرید و فروش با مردمان مضطر و درمانده نھى فرموده است
 مداواى مردم .333



اللھم قد ملت اءطباء ھذا ! اءرید اءن اءداوى بكم اءنتم دائى ، كناقش الشو كة بالشوكة ، و ھو یعلم اءن ضلعھا معھا
الدوى ، و كلت النزعة باءشطان الركى) الداء(  !  

جامعھ را مداوا كنم ، كار من مانند كار كسى است كھ مى خواھد خار را  شگفتا مى خواھم با شما كھ درد من ھستید
پزشكان این درد عمیق و جانسوز ! بار خدایا. با خار بیرون آورد، با این كھ مى داند كجى خار ھمراه خار است 

است خستھ شده اند و بازوى تواناى مردانى كھ آب ھمت از چاه وجود این مرد كشیده اند، ناتوان گردیده  . (329)  
 راسخ در عمل .334
 و الله لو تظاھرت العرب على قتالى لما ولیت عنھا 

تمم عرب بر قتال با من پشت یكدیگر دھند، من بھ آن ھا سوگند بھ خدا، اگر   
یعنى از جنگیدن با آن ھا بیمى ندارم. (پشت نكنم   ) (330)  

 روزگار حضرت على علیھ السلام .335
مالى اءراكم اءشباحا بلا اءرواح ؟و اءرواحا بلا اءشباج ، و نسا كا بلا صلاح ، و تجارا بلا اءرباح ، و اءیقاظا 
 نوما، و شھودا غیبا، و ناظرة عمیاء 

رھیزگار و بازرگان بى سود و چھ شده است كھ شما را ھمچون بدن ھاى بى جان و جان ھاى بى بدن و عابدان ناپ
  (331) . بى بھره و بیداران خفتھ و حاضران غایب و چشمداران نابینا، مى بینم
 تنھایى على علیھ السلام .336

و طفقت اءرتئى بین اءن اءصول بید جذاء اءو اءصبر على طخیة عمیاء یھرم فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیر، و 
 یكدح فیھا مؤ من حتى یلقى ربھ 

و گمراه (ر حملھ كنم ، یا آن كھ در برابر این تیرگى كو) بى یار و یاور(با خود اندیشیدم كھ آیا با دستى بریده 
شكیبا بمانم ، تیرگى كھ بزرگسال در آن پیر مى شود و خردسال مویش سپید مى گردد و مومن در آن چندان ) 0كنند

  (332) .رنج مى برد تا بھ دیدار پروردگارش بشتابد
 نگرش على علیھ السلام بھ روزگار .337

قتاھم عارم ، و شائبھم آثم ، و عالمھم منافق ... اءنكم فى زمان القائل فیھ بالحق قلیل ! رحمكم الله ! اعلموا  
جواناشان بدخورى و ... ى برید كھ حقگویان اندكندكھ شما در روزگارى بھ سر م! بدانید، خدایتان رحمت كناد

  (333)ناسازگارند و پیرانشان گنھكار و عالمانشان منافق 
 دعاى على علیھ السلام .338
 اللھم اجعل نفسى اول كریمة تنتزعھا من كرائمى ، و اءول ودیعة ترتجعھا من ودائع نعمك عندى 

نخستین چیز گرامى كھ از من مى گیرى و نخستین امانت از نعمت ھاى امانت داده است بھ من كھ باز مى ! خدایا
  (334) .ستانى جان من باشد
 توصیف روزگار .339

ا، لا ننتفع بما انا قد اصبحنا فى دھر عنود، و زمن كنود یعد فیھ المحسن مسئا و یزداد الظالم فیھ عتو! اءیھا الناس 
 علمنا، و لا نسال عما جھلنا 

. ما در روزگارى منحرف و زمانھ اى ناسپاس بھ سر مى بریم ! اى مردم : در توصیف روزگار خود مى فرماید
از آن چھ مى دانیم بھره مند نمى . نیكوكار، بدكار بھ شمار مى آید و ستمكار بیش از پیش بر طغیانش مى افزاید

نمى دانیم نمى پرسیم شویم و آن چھ را  . (335)  
 علم غیب در روزگار بعدى .340

و لا فى البلاد شى ء اءنكر .. ءخفى من الحق ، و لا اءظھر من الباطل سیاءتى علیكم من بعى زمان لیس فیھ شى ء ا
پس از من روزگارى بر شما فرا خواھد رسید كھ در آن زمان چیزى پنھان !من المعروف ، و لا اءعرف من المنكر

كار زشت و در شھرھا چیزى ناپسندتر از كار نیك و پسندیده تر از ... تر از حق و چیزى آشكارتر از باطل نیست 
  (336) .وجود ندارد
 عظمت محبت على علیھ السلام  .341
  .. لو اءحبنى جبل لتھافت

دوست بدارد درھم فرو ریزداگر كوھى مرا  . (337)  
 آسانى مرگ دنیا در قیاس با آخرت .342

تات الاخره موتات الدنیا اءھون على من مو  
  (338) . مرگ ھاى دنیا، براى من از مرگ ھاى آخرت آسان تر است
نسبت بھ دنیانظر امام علیھ السلام  .343  



 اءنا كاب الدنیا لوجھھا، و قادرھا بقدرھا، و ناظرھا بعینھا 
من این جھان را بھ دور انداختھ ام و چھره اش را بھ خاك مالیده ام و آن را درست اندازه گیرى كرده ام و بھ حقیقت 
  (339) . آن بینا ھستم
 توصیف آخر زمان از زبان امام على علیھ السلام .344
و و ذلك زمان لا ینجو فیھ الا كل مؤ من نومة ، اءن شھدا لم یعرف ، و اءن غاب لم یفتقد، اءولئك مصابیح الھدى ، 

اعلام السرى ، لیسوا بالمساییح ، و لا المذاییع البذر، اءولئك یفتح الله لھم اءبواب رحمتھ ، و یكشف عنھم ضراء 
 نقمتھ 

ھیچ كس نجات پیدا نمى كند مگر مؤ من گمنام ، در میان مردم است ولى او را ) آخر الزمان (در آن زمان 
را نگیرد، آنھا چراغ ھاى ھدایت و نشانھ ھاى رستگارى اند، نشناسند، و در میان جمعیت كھ نباشد كسى سراغ او 

خدا درھاى . نھ فتنھ انگیزند و اھل فساد، و نھ سخن چین اند،نھ عیب جویى و آبروریزى مى كنند و نھ بیھوده گویند
  (340) . رحمت خود را بھ روى آنان گشوده و از گزند خشم خود نگاھشان داشتھ است
 مرد نمایان نامرد .345

لرجال یا اءشباه ا: من خطبتھ و ھو یستنھض بھا الناس حین ورد خبر غزو الانبار من قبل جیش معاویة فلم ینھضوا
حلوم الاطفال ، و عقول ربات الحجال ، لوددت اءنى لم اءركم و لم اءعرفكم معرفةُ ! و لا رجال  و الله جرت ندما،  -

لقد ملاتم قلبى قیحا، و شحنتم صدرى غیظا، و جرعتمونى نغب التھمام اءنفاسا، و اءفسد ! قاتلكم الله . و اءعقبت سدما
 تم على راءیى بالعصیان و الخذلان 

طبھ اى است از آن حضرت علیھ السلام ھنگامى كھ خبر ھجوم لشكریان معاویھ بھ انبار بھ او رسید و مردم از خ
رویاھاى كودكان در دلتان عقول زنان حجلھ نشین در مغزتان اى ! اى نامردان مرد نما: این خبر تحریك نشده بودند

. اخت پشیمانى بر من آورد و اندوه ھا بھ دنبال داشت سوگند بھ خدا، این شن ! كاش شما را نمى دیدم و نمى شناختم
قلبم را با خونابھ پر كردید و سینھ ام را از خشم مالامال نمودید و غم ھاى متوالى را جرعھ پس ! خدا نابودتان كناد

  (341) .از جرعھ بھ من خوراندید و راءى و نظرم را با نافرمانى و تنھا گذاشتن من مختل ساختید
 شگفتا از سخن دشمن .346

لقد قال باطلا، و ! ءمارس اءعافس و ا: یزعم لاھل الشام اءن فى دعابة و اءنى امروء تلعبابةُ ! عجبا لا بن النابغة 
  ...نطق آثما

براى اھل شام ادعا مى كند كھ من داراى روحیھ شوخ و مردى لھوگرا ھستم )! عمر بن عاص (شگفتا از پسر نابغھ 
این نابكار باطل گفتھ و سخن . كشتى گیرى ھستم كوشا كھ كار من بھ زمین زدن مردان و تلاش بر آن است ! 

ورده استمعصیت كارانھ بھ زبان آ  . (342)  
 مقام اھل بیت علیھ السلام .347

ءھل بیتى فضنت بھم عن المنیة فاءعضیت على القذى نظرت فاذا لیس لى رافد، و لا ذاب و لا مساعد، الا ا  
یار و یاورى و مدافع و ھمكارى جز اھل بیت خویش ندارم كھ راضى ) براى گرفتن حق خویش (نگریستم و دیدم 

  (343) . بھ مرگ آنان نبودم و بھ ناچار چشمى را كھ خس و خاشاك در آن رفتھ بر ھم نھادم
 شناخت مقام على علیھ السلام .348

لھم فى ھذا اءمیر المومنین ، و لا اءشار كھم فى مكاره الدھر، اءو اءكون اءسوة : ءاءقنع من نفسى باءن یقال 
فما خلقت لیشغلنى اءكل الطیبات ، كالبھیمة المربوطة ؛ ھمھا علفھا، اءو المرسلةُ شغلھا تقممھا ! جشوبة العیش 

من اءعلافھا، و تلھو عما یراد بھا، اءو اءترك سدى اءو اءھمل عابثا   تكترش   
، اما در سختى ھاى روزگار با آنان آیا من درباره خود بھ این امر قانع باشم كھ مردم بھ من امیرالمومنین بگویند

شریك نباشم ، یا در زندگى خشن و دشوار اسوه و مقتداى ایشان نگردم ؟من براى این آفریده نشده ام كھ خوردن 
غذاھاى پاكیزه مرا سرگرم سازد و در این باره ھمچون چارپایى باشم كھ افسار او را در كنارى بستھ باشند و ھمھ 

لوفھ و خوراك خود باشد، یا ھمانند حیوانى رھا و آزاد باشم كھ كار او بھ ھم زدن زبالھ ھا و توجھ و علاقھ او بھ ع
كھ سرش را ببرند و (یافتن چیزى از میان آن ھا و پر كردن شكم خود از آن است و از قصدى كھ براى او دارند 

ل و بیكار بمانمغافل است و نیز آفریده نشده ام كھ بیھوده رھا شوم و مھم (گوشتش را بخورند  . (344)  
 احوال آدمى در دنیا .349

كیف یكون حال من یفنى ببقائھ ، و یسقم بصحتھ ، و یؤ تى : سلام كیف نجدك یا اءمیرالمومنین ؟فقال علیھ ال: قیل لھ 
  ! من ماءمنھ

حال تو را چگونھ مى یابیم ؟ : بھ امیرالمؤ منین علیھ السلام گفتھ شد  



چگونھ است حال كسى كھ ھر چھ در دنیا باقى بماند و عمل كند، بھ فنا و نیستى : آن حضرت علیھ السلام پاسخ داد
با سلامتى خود بھ سوى بیمارى مى رود و در پناھگاه امن خود مرگ بھ او مى رسد نزدیك مى گردد و . (345)  

ناختاطاعت با ش .350  
 علیكم بطاعة من لا تعذرون بجھالتھ 
  (346) .بر شما باد اطاعت كسى كھ از شناختن او معذور نیستید
 سرزنش على علیھ السلام .351
 ما كنت لا عتذر من اءنى كنت اءنقم علیھ اءحداثا؛ فان كان الذنب اءلیھ ارشادى و ھدایتى لھ ؛ فرب ملوم لا ذنب لھ 

من چنین نبودم كھ بابت عیب ھایى كھ بر عثمان بھ خاطر بدعت ھایى كھ در دین وارد كرده بود مى گرفتم عذر 
چھ ) پاسخ من این است كھ (ى و ھدایت من براى او، گناھى براى من بھ حساب مى آید بخواھم ، پس اگر راھنمای

  (347) . بسا سرزنش شده اى كھ مرتكب گناه و خطایى نگردیده است
 رستگارى در دورى از دنیا .352

من وطى ء دحضك زلق ، و من ركب لججك غرق ، و من ازور ! ھیھات ... اءلیك عنى یا دنیا، فحبكك على غاربك 
فوالله ! زبى عنى اع. عن حبائلك وفق ، والسالم منك لا یبالى اءن ضاق بھ مناخھ ، و الدنیا عنده كیوم حان انسلاخھ 

 لا اءذل لك فتستذ لینى ، و لا اءسلس لك فتقود دینى 
من از چنگال ھاى تو رھیده ام و از دام ). رھایت كردم (از من دور شود كھ ریسمانت را برپشتت افكندم ! اى دنیا

اه تو قدم گذاشت ھر كس بھ لغزشگ! افسوس ... ھاى تو گریختھ ام و از افتادن در لغزشگاه ھاى تو دورى كرده ام 
لغزید ھر كس در ژرفگاه ھاى تو وارد شد غرق گشت ، آن كھ از دام ھاى تو رھید رستگار شد و كسى كھ از دست 
تو بھ سلامت ماند، چھ باك كھ در دنیا بھ سختى گذراند؛ زیرا دنیا در نظر او بھ منزلھ روزى است كھ زوالش 

من رام تو نگردم كھ خوارم سازى و سر بھ فرمان تو ننھم كھ  كھ بھ خدا سوگند،! از من دور شود. نزدیك است 
  (348) . مرا ھرجا خواھى بكشانى
ھدایتگرامام  .353  
 اءنما مثلى بینكم كمثل السراج فى الظلمة ، یستضى ء بھ من ولجھا 
 .مثل من در میان شما مثل چراغى است در تاریكى كھ ھر كس بھ سوى نور او شتابد از او نور و روشنى جوید
(349)  
 امید بھ دنیا .354
اشھد لقد راءیتھ فى بعض مواقفھ و : فقال  : ساءل معاویة ضرار بن ضمرة الشیبانى عن اءمیرالمؤ منین علیھ السلام

یا : یتململ تململ السلیم و یبكى بكاء الحزین و یقول  قد اءرخى اللیل سدولھ و ھو قائم فى محرابھ قابض على لحیتھ ،
غرى غیرى ، لا حاجة لى فیك ، قد ! اءبى تعرضت ؟اءم الى تشوقت ؟لا حان حینك ھیھات ! دنیا یا دنیا، اءلیك عنى 

عد آه من قلة الزاد، و طول الطریق ، و ب. فعیشك قصیر، و خطرك یسیر، و اءملك حقیر! طلقتك ثلاثا لا رجعة فیھا
 السفر، و عظیم المورد 

گواھى مى دھم كھ در : معاویھ از ضرار بن ضمره شیبانى درباره امیرالمؤ منین علیھ السلام پرسید، ضرار گفت 
ایستاده و محاسنش را گرفتھ است و مثل مارگزیده بھ خود مى پیچد و مانند   شبى تاریك او را دیدم كھ در محرابش 

یا آرزومند ! از من دور شود، آیا خود را بھ من عرضھ مى كنى ! اى دنیا: فرمایدمصیبت زده گریھ مى كند و مى 
دیگرى را بفریب ، مرا بھ تو نیازى نیست ، من تو را سھ طلاقھ كرده ! منى ؟مباد آن روز كھ مرا بفریبى ، ھیھات 

آه از كمى توشھ و . یرام كھ رجوعى در آن نیست ، زندگى در تو كوتاه است و اھمیت تو اندك و امید بھ تو حق
  (350) . درازى راه و دورى سفر و عظمت آن جا كھ وارد مى شویم
 بى ارزش دنیا .355
 و � لدنیا كم ھذه اءھون فى عینى من عراق خنزیر فى ید مجذوم 
  (351) . بھ خدا سوگند، كھ دنیا شما در نظر من از استخوان یك خوك در دست فردى جذامى بى ارزش تر است
 توجھ بھ زندگى بھ جاى آخرت .356

اذا دعوتكم الى جھاد ! اءرضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرة عوضا؟و بالذل من العز خلفا! لقد سئمت عتابكم ! اءف لكم 
یرتج علیكم حوارى فتعمھون و كاءن . ل فى سكرة عدو كم دارت اءعینكم ، كانكم من الموت فى غمرةُ، و من الذھو

 قلوبكم ماءلسُة فاءنتم لا تعقلون 
آیا بھ جاى آخرت بھ زندگى دنیا دل خوش كرده اید؟و بھ جاى ! خستھ شدم بس كھ سرزنشتان كردم ! اف بر شما

ن چنان در كاسھ مى گردد ھر گاه شما را بھ پیكار با دشمنتان فرا مى خوانم ، چشمانتا! عزت بھ خوارى تن داده اید



باب گفتگوى من با شما بستھ شده و شما . كھ گویى در چنگال مرگ گرفتار آمده اید و در غفلت بھ سر مى برید
  (352) .سرگردانید، گویى دل ھایتان آمیختھ بھ جنون شده و از این رو تعقل نمى ورزید
 فتنھ خوارج - 3
 
 احتجاج امام در موضوع حكمین .357

ءنتم المنابذین ، حتى صرفت راءیى اءلى ھوا كم ، و ا) المخالفین (قد كنت نھیتكم عن ھذه الحكومة فاءبیتم على اءباء 
لا اءبالكم - معاشر اءخفاء الھام سفھاء الاحلام ؛ و لم آت   بجرا، و لا اءردت لكم ضرا  - 

از پذیرش این دستور من سر باز زدید تا ) یا مخالف (من شما را از این حكمیت باز داشتم ؛ اما شما چون دشمن 
 -اى ناكسان  - من براى شما . ستیدجایى كھ راءى خود را در كار ھواى شما كردم كھ گروھى سبكسر و نابخرد ھ

  (353) . شر و بدى نیاوردم و زیان و ضررى برایتان نخواستم
ویى عاقبت خوارجپیشگ .358  

كلا و الله اءنھم نطف فى اءصلاب الرجال ، و : ھلك القوم باءجمعھم ! یا امیر المومنین : لما قتل الخوارج فقیل لھ 
 قرارات النساء، كلما نجم منھم قرن قطع ، حتى یكون آخرھم لصوصا سلابین 

: حضرت فرمود. جماعت ھمھ نابود شدند این! اى امیرالمؤ منین : خوارج كھ كشتھ شدند بھ امیرمؤ منان عرض شد
كھ آن ھا نطفھ ھایى در پشت مردان و زھدان ھاى زنان ھستند، ھرگاه شاخى از آنان بروید ! ھرگز بھ خدا قسم 

  (354) .قطع گردد تا این كھ سرانجام از آنان عده اى راھزن و دزد برجاى ماند
 در آوردن چشم فتنھ .359

فاءنى فقاءت عین الفتنة ، و لم یكن لیجترى علیھا اءحد غیرى بعد اءن ماج غیھبھا، و اشتد كلبھا ! اءیھا الناس   
تنھ را در آوردم و در زمانى كھ تاریكى آن موج مى زد و ھارى و سختى آن اوج گرفتھ بود من چشم ف! اى مردم 

  (355) . كسى جز من جراءت دفع آن را نداشت
 سپاھى شریك جرم قتل .360

فو الله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا و احدا معتمدین لقتلھ ، بلا جرم جره لحل لى قتل ذلك الجیش كھ ؛ اذ 
 حضروه فلم ینكروا، و لم یدفعوا عنھ 

دا سوگند، اگر حتى یك نفر از مسلمانان بھ خ: در روایتى از امام على علیھ السلام درباره اصحاب جمل آمده است 
را بدون جرم و گناھى بھ عمد مى كشتند، كشتن ھمھ آن سپاه بر من روا بود؛ زیرا آن لشكر حضور داشتھ اند و 
  (356) .كشتن آن بى گناه را زشت نشمرده و از وى دفاع نكرده اند
 حكمین نادان .361

فاءجمع راءى ملئكم على اءن اختاروا رجلین ، فاءخذنا علیھما اءن یجعجعا عند القرآن ، و لا یجاوزاه ، و تكون 
عنھ ، و تركا الحق و ھما یبصرانھ فتاھا . اءلسنتھما معھ و قلوبھا تبعھ   

آن گاه راى بزرگان شما بر این شد كھ دو مرد را انتخاب كنند و ما از آنان پیمان گرفتیم كھ مطابق قرآن عمل كنند 
و از آن فراتر نروند و زبانشان با قرآن باشد و دل ھایشان پیرو آن ؛ امام از قرآن دست كشیدند و حق را فرو 

كھ آن را مى دیدندگذاشتند در حالى  . (357)  
 نھى از كشتن خوارج .362

اه ، كمن طلب الباطل فاءدركھ لا تقاتلوا الخوارج بعدى ؛ فلیس من طلب الحق فاءخط  
؛ زیرا كسى كھ طالب حق باشد و بھ آن نرسد، ھمچون كسى نیست )خوارج را نكشید(بعد از من با خوارج نجنگید 

  (358) .كھ جویاى باطل باشد و بھ آن دست یابد
 قاسطین ، ناكثین ، مارقین .363

تلك الدار : (لما نھضت بالامر نكثت طائفة ، و مرقب اءخرى ، و قسط آخرون ، كانھم لم یسمعا الله سبحانھ یقول 
القد سمعوھا و وعودھا، ! فسادا و العاقبةُ للمتقین ، بلى و الله الاخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا 

 ولكنھم حلیت الدنیا فى اءعینھم و راقھم زبرجھا 
آن گاه كھ خلافت را بھ دست گرفتم گروھى پیمان شكستند و دستھ اى از دین بیرون شدند و گروھى راه ستم را در 

گوى نشنیدند كھ خداى سبحان مى فرماید. پیش گرفتند آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى دھیم كھ خواھان  :
  . سركش و فساد نباشند و پایان نیك از آن پرھیزگاران است

بھ خدا سوگند كھ آنان این سخن را نشنیدند و آن را فھم نكردند، اما دنیا در چشمان آن ھا آراستھ شد و زرق ! آرى 
  (359) .و برق آن شیفتھ شان كرد
 ھدایت امام در حكمیت .364



مرین اءرشد؟فصفق اءحدى نھیتنا عن الحكومة ثم اءمرتنا بھا، فلم ندر اءى الا: قد قام اءلیھ رجل من اءصحابھ فقال 
اءما و الله لو اءنى حین اءمرتكم بھ حملتكم على المكروه الذى ! ھذا جزاء من ترك العقدة : یدیھ على الاخرى ثم قال 

یجعل الله فیھ خیرا، فاءن استقمتم ھدیتكم ، و اءن اعوججتم قومتكم ، و اءن اءبیتم تدار كتكم ، لكانت الوثقى ، و لكن 
  بمن و الى من ؟

ابتدا ما را از پذیرفتن حكمیت : كرد  یكى از اصحاب امیرالمومنین علیھ السلام برخاست و بھ آن حضرت عرض 
بازداشتى و سپس دستور دادى آن را بپذیریم ، نمى دانیم كدام یك درست تر است ؟حضرت دست بر دست زد و 

ا سوگند، اگر آن گاه كھ شما را فرمان دادم بھ خد. سزاى كسى است كھ دوراندیشى را رھا كند) حیرت (این : فرمود
بدان چھ دادم ؛ بھ كارى ناخوشایند كھ خدا خیرى در آن نھاده بود و واداشتم و اگر پایدار مى ماندید ھدایتتان مى 
كردم و اگر كج مى رفتید راستتان مى كردم و اگر سرباز مى زدید مجبورتان مى كردم ، البتھ این روشن استوراتر 

ا بھ كمك چھ كسى و یارى خواستن از كھ ؟ بود، ام (360)  
 احتجاج امام در موضوع حكمین .365

اءلم تقولوا عند رفعھم المصاحف حیلةُ و : -ى معسكرھم و ھم مقیمون على اءنكار الحكومُة للخوارج و قد خرج اءل
اءخواننا و اءھل دعوتنا، استقالونا و استراحوا اءلى كتاب الله سبحانھ ، فالراءى القبول : غیلةُ ، و مكرا و خدیعة 

عدوان ، و اءولھ رحمة و آخره ندامُة  ھذا اءمر ظاھره اءیمان ، و باطنھ: فقلت لكم ! منھم و التنفیس عنھم   
آیا ھنگامى : امام على علیھ السلام بھ اردوگاه خوارج كھ بر نپذیرفتن حكمیت پافشارى كردند رفت و بھ آنان فرمود

آن ھا برادران ما و ھم دنینان : كھ قرآن ھا را از روى حیلھ و فریب و مكر و خدعھ بر سر نیزه ھا كردند نگفتید
ا خاتمھ جنگ مى خواھند و بھ كتاب خداى سبحان روى آورند، درست آن است كھ درخواست آنھا را از م. مایند

این كار این ھا ظاھرش ایمان است و باطنش : آن زمان من بھ شما گفتم ! بپذیریم و اندوھشان را برطرف سازیم 
  (361) . دشمنى ، آغازش دلسوزى است و فرجامش پشیمانى است
 مذمت اھل بصره و پیشگویى حوادث - 4
 
 ارتداد .366

ا شر مآب ، و ارجعوا على اءثر الاعقاب فاءو بو: -من كلام لھ علیھ السلام كلم بھ الخوارج  -عنھ علیھ السلام   
بھ بدترین ) گرفتھ اید از خدا مى خواھم كھ   با این ضلالت و ظلم و جورى كھ در پیش (خطاب بھ خوارج فرمودن 

  (362) .عاقبت بازگشت نمایید و بھ عقب برگردید
 بپرسید قبل از فوت وقت .367
فاساءلونى قبل اءن تفقدونى ، فوالذى نفسى بیده لا تساءلونى عن شى ء فیما بینكم و بین الساعُة ، و لا عن فئة تھدى 

ناعقھا و قائدھا، و سائقھما، و مناخ ركابھا، و محط رحالھا، و من یقتل من اءھلھا مائةُ و تضل مائةُ الا اءنباءتكم ب
قتلا و من یموت منھم موتا، و لو قد فقد تمونى و نزلت بكم كرائھ الامور، و حوازب الخطوب لاطرق كثیر من 
 السائلین ، و فشل كثیر من المسؤ ولین 

سوگند بھ آن كھ جانم در دست اوست ، از ھم اكنون تا روز  بپرسید از من پیش از آن كھ از دستم دھید؛ زیرا
رستاخیز درباره ھیچ چیز و ھیچ گروھى كھ صد نفر را گمراه مى كند و گروھى كھ صد نفر را بھ راه راست مى 
برد سؤ ال نكنید مگر آن كھ شما را آگاه كنم كھ چھ كسى نداى دعوت بھ آن ھا را سر مى دھد و چھ كسى 

كند و چھ كسانى آنان را مى راند و كجا بھ استراحت مى پردازند و كجا اتراق مى كنند و بار مى رھبریشان مى 
مى میرند، اگر مرا از دست دھید و پیشامده ) بھ مرگ طبیعى (گشایند، كدامین آن ھا كشتھ مى شوند و كدامشان 

دگان خاموش شوند و بسیارى از ھاى ناگوار و كارھاى دشوار برایتان رخ دھد، ھر آینھ بسیارى از پرسش كنن
  (363) .پاسخ دھندگان در جواب بمانند
 پشتوانھ دین .368

اءنما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للا عداء: -سلام للاشتر من كتابھ علیھ ال العامة من الامة ، فلیكن صغوك  :
 لھم ، و میلك معھم 

ھمانا توده مدرم پشتوانھ دین اند و جماعت مسلمانان و : امام على علیھ السلام در نامھ خود بھ مالك اشتر فرمودند
، پس ، باید توجھ و گرایش تو بھ آنان باشدتجھیزات و ساز و برگ در برابر دشمنان  . (364)  

 ! علم على علیھ السلام علم غیب نیست .369
یا : لقد اءعطیت یا اءمیرالمومنین علیم الغیب ، فضحك علیھ السلام و قال : لھ بعض اءصحابھ و كان كلبیالما قال 

لیس ھو بعلم غیب ، و اءنما ھو تعلم من ذى علم! اءخا كلب  و انما علم الغیب علم الساعة ، و ما عدده الله سبحانھ  . 
یعلم ما فى الارحام ، و ما تدرى نفس ماذا تكسب غدا، و ما  ان الله عنده علمى الساعة و ینزل الغیب ، و(بقولھ ، 



الاید فیعلم الله سبحانھ ما فى الارحام من ذكر اءو اءنثى ، و قبیح آؤ جمیل ، و ...) تدرى نفس باءى اءرض تموت 
غیب الذى لا فھذا علم ال. سخى او بخیل ، و شقى اءو سعید و من یكون فى النار حطبا، اءو فى الجنان للنبیین مرافقا

یعلمھ اءحد اءلا الله ،، و ما سوى ذلك فعلم علمھ الله نبیھ فعلمنیھ ، و دعا لى باءن یعیھ صدرى ، و تضطلم علیھ 
 جوانحى 
علم ! اى امیرالمؤ منین  :یكى از یاران امیرالمؤ منین علیھ السلام كھ از قبیلھ كلب بود بھ آن حضرت عرض كرد
 غیب بھ تو داده شده است ؟ 

علم . این علم غیب نیست ، بلكھ بر اثر فراگرفتن از صاحب علمى است ! اى مرد كلبى : رت خندید و فرمودحض
ھمانا علم قیامت : علم داشتن زمان قیامت است و آنچھ كھ خداى سبحان آنھا را بر شمرده و فرموده است . غیب 

پس خداوند سبحان مى داند كھ جنینى ) ى داندنزد خداست و باران فرو مى فرستد و آنچھ را كھ در زھدان ھاست ، م
مادران(كھ در زھدان ھا  است آیا پسر است یا دختر است ، زشت است یا زیبا، بخشنده است یا بخیل ، بدبخت  ( 

اینھاست علم . است یا خوشبخت و مى داند كھ چھ كسى ھیزم آتش جھنم است ، یا در بھشت یار و ھمراه پیامبران 
سواى اینھا دانش است كھ خداوند سبحان مى داند بھ پیامبرش . ز خداوند آنھا را نمى داندغیبى كھ ھیچ كس ج

 .آموخت و او ھم آن ھا را بھ من یاد داد و برایم دعا كرد كھ سینھ ام آن را نگھ دارد و پھلوھایم آن را در میان گیرد
(365)  
 پیمودن راه حق .370

سیماھم سیما الصدیقین ، و كلامھم كلام الابرار، عمار اللیل و مناز . اءنى لمن قوم لا تاءخذھم فى الله لومة لائم 
 النھار 

ھستم كھ در راه خدا سرزنشگرى در آنان كارگر نمى افتد، چھره شان چھرء صدیقان است ، من از جملھ مردمانى 
  (366) .و گفتارشان گفتار ابرار، آباد كننده شب ھایند و روشنى بخش روزھا
 اصلاح با مدارا .371

كم ادار یكم كما تدارى البكار العمدة و الثیاب المتداعیةُ كلما : - من كلام لھ یوبخ فیھ اءصحابھ : -عنھ علیھ السلام 
و لكنى لا اءرى اصلا حكم بافساد و اءنى لعالم بما یصلحكم ، و یقیم اءود كم ، ... حیصت من جانب تھتكت من آخر،

 نفسى 
تا چند با شما مانند شتران جوان زخمین پشت و جامھ : -از سخنان آن حضرت علیھ السلام در سرزنش اصحابش 

جامھ ھایى ! ھاى پوسیده مدارا كنم   
ا تباه كردن كھ چھ چیز شما را اصلاح مى كند و كجى و انحراف شما را راست مى گرداند، اما من اصلاح شما را ب

  (367) . خودم روا نمى دانم
 تحذیر از سبكسرى .372

اءرضكم قریبة من الماء بعیده من السما، خفت عقولكم ، و : -د وقعة الجمل فى ذم اھل البصرة بع -عنھ علیھ السلام 
 سفھت حلومكم 

سرزمین شما بھ آب نزدیك و از آسمان دور است ، عقل ھایتان سبك و : در نكوھش بصیریان بعد از جنگ جمل 
بھ نادانى و پستى گراییده است) یا ادراك و شعورتان (بردبارى ھایتان   . (368)  

 گروگان گناه خویش .373
مرتھن بذنبھ ، و الشاخص عنكم  و المقیم بین اظھر كم....كنتم جند المرا: - فى ذم اءھل البصرة بعد وقعة الجمل  -عنھ

 متدارك برحمة من ربھ 
آن كس كھ در میان شما زیست ) یا سپاه آن زنان (در نكوھش بصریان پس از جنگ جمل مى فرماید شما سپاه زن 

مى كند در گرو گناه خود مى باشد و كسى كھ از میان شما بیرون رود در عوض مشمول رحمت پروردگار خود 
 (369) .مى گردد

 

 جواب دشنام .374
ا القوم باءبصارھم ، فقال علیھ السلام كان جالسا فى اءصحابھ ، فمرت بھم اءمراءة جمیلة ، فرمقھ) علیا(روى اءنھ 

اءن اءبصار ھذه الفحول طوامح ، و اءن ذلك سبب ھبابھا، فاذا نظر اءحد كم الى امراءة تعجبھ : علیھ السلام 
  .اءھلھ ، فانما ھى امراة كامراءة   فلیلامس

رویدا اءنما ھو سب بسب ، : فوثب القوم لیقتلوة فقال علیھ السلام ! قاتلھ الله كافرا ما اءفقھھ : فقال رجل من الخوارج 



  ! اءو عفو عن ذنب
روایت شده كھ امام علیھ السلام با اصحاب خود نشستھ بود كھ زنى زیبا روى از كنارشان گذشت ، چشم ھاى ھمھ 

چشم ھاى این نرینگان آزمندانھ مى نگرد و این نگریستن مایھ تحریك آنان است : بھ او خیره گشت ، حضرت فرمود
ز شما زنى را دید و از او خوشش آمد، با زن خود ھمبستر شود؛ زیرا كھ او نیز زنى ھمانند زن خود ھرگاه یكى ا. 

  . اوست
چھ قدر مى فھمد! خدا این كافر را بكشد(یكى از خوارج گفت  .)  

ز آرام باشید، سزاى دشنام ، دشنام است یا چشم پوشى ا: اصحاب حضرت از جا پریدند كھ او را بكشند، امام فرمود
  (370) .گناه و خطا
 ذكر فضایل .375

فشلوا، و تطلعت حین تقبعوا و نطقت حین تعتعوا، فقمت بالامر حین : -یذكر فضائلھ علیھ السلام بعد وقعة النھروان 
 و مضیت بنور الله حین وقفوا 

من قیام بھ وظیفھ نمودم در آن ھنگام كھ دیگران : در این سخن فضایل خود را پس از حادثھ نھروان بیان مى دارد
ك خود فرو برده بودند ناتوان شدند و شكست خوردند و از افق بالاترى نگریستم در ان ھنگام كھ دیگران سر در لا

  (371) .و سخن با صراحت گفتم ، در آن ھنگام كھ آنان را كد گشتھ و متوقف بودند
 !تاسف بر نادان مخور .376
  :- من كتابھ اءلى سھل بن حنیف و ھو عاملھ على المدینھ ، فى قوم من اءھلھا لحقوا بمعاویة
 فكفى لھم غیا و لك منھم شافیا، فرار ھم من الھدى و الحق ، و ایضاعھم اءلى العمى و الجھل 

براى از دست دادن كمك و یارى : ینھ بودو او حاكم مد) سھل بن حنیف انصارى (نامھ اى است از آن حضرت بھ 
آنان تاءسفى بھ خود راه مده بس است براى اثبات گمراھى آنان و شفاى دل تو از آزادى كھ بھ تو مى دادند 
  (372) . گریختنشان از ھدایت و حق و شتافتن آنان بھ كورى و نادانى
 اداى فضیلت .377

و لذى النصیحة حقھ ... مع اءنى عارف : من كتاب لھ اءلى اءھلا البصرة   
خیر اندیش است ادا مى كنممن فضیلت ھر كسى از شما را كھ خیر خوه و : نامھ اى از آن حضرت ره اھل بصره   

. (373)  
 حكومت و فرمانروایان و صفات فرمانروا  - 5
 
 اسرا حكومتدارى .378

ثم انظر فى حال كتابك ، فول على اءمورك خیرھم ، و اخصص رسائلك التى تدخل فیھا مكائدك : -ن كتابھ للاشتر م
و اءسرارك باءجمعھم لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبطره الكرامة ، فیجترى بھا علیك فى خلاف لك بحضرة ملا، 

جواباتھا على الصوب عنك  و لا تقصر بھ الغفلة عن ایراد مكاتبات عمالك علیك ، و اصدار  
بھ وضع ماءمورین خود رسیدگى كن و كارھاى خود را بھ : امام على علیھ السلام در نامھ بھ مالك اشتر فرمودند

نامھ ھایى را كھ ! نامھ ھایى را كھ نقشھ ھا و اسرارت را در بردارد بھ دست كسى بسپار! دست نیكان آنان بسپار
كسى باشد كھ . بھ دست كسى بسپار كھ در فضایل اخلاقى از ھمھ شایستھ تر باشد نقشھ ھا و اسرارت را در بردارد

كسى باشد كھ غفلت تو . احترامت بھ وى او را مغرور نسازد و در مخالفت با تو در حضور دیگران گستاخ نگردد
كھ مناسب توست  موجب نشود كھ گزارش فرمانداران و نمایندگانت و نامھ ھاى آنان را بھ تو ندھد و جواب شایستھ

  (374) .براى آنان صادر نكند
 بدترین مردم نزد خدا .379

ئر ضل و ضل بھ اءن شر الناس عند الله امام جا  
دیگران مى شود(بدترین مردم نزد خدا، پیشواى منحرفى است كھ خود گمراه است و موجب گمراھى  . (375)  

 عبرت از سرگذشت زمامداران .380
الواجب علیك اءن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة ، اءوسنة فاضلة ، اءو اءثر عن نبینا صلى الله علیھ و 
آلھ اءو فریضة فى كتاب الله فتقتدى بما شاھدت مما عملنا بھ فیھا، و تجتھد لنفسك فى اتباع ما عھدت اءلیك فى عھدى 

ا ھذ  
بر تو واجب است كھ سرگذشت و رفتار زمامدارانى را كھ پیش از تو از این خاكدان گذشتھ اند بھ یاد بیاورى ، 
زمامدارانى كھ حكومت دادگرنھ گستردند و بھ سنت فاضلھ عمل نمودند و از آثار پیامبر صلى الله علیھ و آلھ تبعیت 



د، پس تبعیت كن از آن اعمالى كھ ما انجام دادیم و تو خود آن نمودند و واجبات وارده در كتاب الھى را پیروى كردن
  (376) . را مشاھده كردى و واجب است كھ از ذات خود در پیروى از این عھدنامھ كھ براى تو نوشتم
 كیفر قتل عمد .381

فلا تقوین سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما یضعفھ و یوھنھ ، بل یزیلھ و ینقلھ ، و لا عذر لك عند الله ! یا مالك 
 و لا عندى فى قتل العمد، لاءن فیھ قود البدن 

ون ناحق تقویت مكن ، چرا كھ این كار حكومتت را سست و متزلزل مى حكومت خود را با ریختن خ! اى مالك 
سازد، بلكھ بنیان آن را مى كند و بھ دیگران منتقل مى نماید و بدان ھیچ گونھ عذرى نزد خدا و من در قتل عمد 
  (377) . پذیرفتھ نیست ، زیرا كیفر آن قصاص و مرگ است
 ! سنت پیشوایان را نقض مكن .382
 لا تنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھذه الامة و اجتمعت بھا الالفةُ ، و صلحت علیھا الرعیة 

كھ پیشوایان این امت بھ آن عمل كرده و ملت اسلام بھ آن انس و الفت گرفتھ و امور ھرگز سنت شایستھ اى را 
مكن  مردم بدان اصلاح گردیده است نقص   !  

 ! كارمندانى چنین انتخاب كن .383
 یا مالك توخ منھم اءھل التجریة و الحیاء، من اءھل البیوتات الصالحة و القدم فى الاسلام المتقدمة ، فاءنھم اءكرم
 اخلاقا، و اءصح اءعراضا، و اءقل فى المطامع اشراقا، و اءغلب فى عواقب الامور نظرا 

كارمندانى را كھ اھل تجربھ و شرم و حیا و از خانواده ھاى صالح كھ در اسلام پیشگام ترند انتخاب كن ! اى مالك 
اقب امور بیناترند؛ زیرا اخلاق آنھا كریم تر و خانواده شان پاك تر و كم طمع تر و در سنجش عو . (378)  

 موقعیت خطرناك .384
موضعھ یغبط بموقعھ ، و ھو اءعلم ب: صاحب السلطان كراكب الاسد  

ملازم و ندیم سلطان ، ھمچون كسى است كھ بر شیر سوار باشد؛ مردم بھ موقعیت او غبطھ مى خورند، در حالى 
قرار دارد) خطرناك (كھ خودش بھتر مى داند در چھ وضعیتى  . (379)  

 رابطھ امیران .385
الصق بذوى المرؤ ات و الاحساب و اءھل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم اءھل النجدةُ و الشجاعة و السخاء 
 و السماخة ، فاءنھم جماع من الكرم ، و شعب من العرف 

روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل ، و خانواده ھاى صالح و خوش سابقھ برقرار كن : نوشت بھ مالك اشتر 
، و پس از آن مردمانى كھ داراى بزرگوارى و دلاورى و سخاوت و اھل گذشتند رابطھ برقرار ساز كھ آن ھا 
  (380) .كانون كرم و شعبھ ھایى از خوبى ھستند
 شرایط حاكم .386

ة و لا المعطل للسن... لا ینبغى اءن یكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام ، و اءمامة المسلمین الخیل 
 فیھلك الامة 

شایستھ نیست كسى كھ حاكم بر ناموس و خون و غنایم و احكام مسلمانان و متصدى رھبرى مسلمانان است بخیل 
پیامبر(باشد و یا كسى كھ بھ سنت    (381) .عمل نكند و در نتیجھ ، امت را بھ نابودى كشاند (

 میدان آزمایش مردان .387
 الولایات مضامیر الرجال 
  (382) . زمامدارى ھا، میدان مسابقھ و آزمایش مردان است
 نھى از گماشتن حاجت .388

و لا یكن لك اءلى الناس سفیر الالسانك ، و لا حاجب اءلا : -من كتابة الى قتم بن العباس ، و ھو عاملھ على مكة 
اجة عن لقائك بھا، فاءنھا اءن ذیدت عن ابوابك فى اءول وردھا لم تحمد فیما بعد على و لا تحجبن ذا ح. وجھك 

 قضائھا 
و از طرف تو براى مردم سفیرى جز زبانت نباشد و ما بین تو : در نامھ خود بھ قثم بن عباس كارگزارش در مكھ 

ت محروم مكن ؛ زیرا اگر در آغاز و مردم فاصلھ و پرده اى جز صورقرار مده و ھیچ نیازمندى را از دیدارى روی
  (383) . از ورود بر تو منع گردد، پس از آن كھ حاجتش برآورده گردد تو سزاوار سپاسگزارى نخواھى گشت
 حالات زمامداران .389
 اءن من اءسخف حالات الولاة عند صالح الناس اءن یظن بھم حب الفخر، و یوضع اءمرھم على الكبر 

از سخیف ترین حالات زمامداران نزد مردان صالح ، زمانى است كھ بھ آنھا گمان برده شود كھ دوستدار تفاخرند و 
ر و خود پسندى قرار مى دھندامورشان را بر كب . (384)  



 پاسداران احكام خدا .390
 السلطان وزعة الله فى اءرضھ 

ن ، پاسداران احكام خدا در زمین اویندفرمانروایا . (385)  
 روزگار پس از على علیھ السلام .391

من بعدى زمان لیس فیھ شى ء اءخفى من الحق ، و لا اءظھر من الباطل ، و لا اءكثر من الكذب اءنھ سیاءتى علیكم 
 على الله و رسولھ 

قطعى است كھ پس از من روزگار براى شما روى خواھد آورد كھ چیزى پوشیده تر از حق و آشكارتر از باطل و 
  (386) .فراوان تر از دروغ بستن بھ خدا و رسولش نخواھد بود
 سامان یافتن كار .392

الله لتفعلن اءو لینقلن الله عنكم و . فاعطوة طاعتكم غیر ملومة و لا مستكرده بھا. اءن فى سلطان الله عصمة لامركم 
 سلطان لاسلام ، ثم لا ینقلھ اءلیكم اءبدا حتى یاءرز الامر اءلى غیر كم 

مایھ نگھدارى و سامان یافتن كار شماست ؛ پس بى درنگ و با میل ) حكومت و رھبرى دین حق (ھمانا سلطان خدا 
) حكومت حقھ اسلامى (ا مى كنید یا خداوند سلطان اسلام سوگند بھ خدا كھ یا این كار ر. و اختیار او را اطاعت كنید

  (387) .را از شما مى گیرد و دیگر ھرگز آن را بھ شما منتقل نمى كند، تا بھ دست دیگرى سپرده شود
 وظیفھ پیشوا .393

من نصب نفسھ للناس اءماما فلیبدا بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره ، ولیكن تادیبھ بسیرتھ قبل تاءدیبھ بلسانھ ، و معلم نفسھ 
 و مؤ دبھا اءحق بالاجلال من معلم الناس و مؤ دبھم 

پیشوایى مدرم قرار دھد، باید پیش از تعلیم بھ دیگران ، خود را تعلیم دھد و قبل  كسى كھ خود را در مقام امامت و
از تربیت بھ زبان با عملش تربیت كند و كسى كھ آموزگار و مربى نفس خویش است ، بھ احترام و اكرام سزاوارتر 
  (388) .است از آن كھ معلم و مربى دیگران باشد
 زمامدارى و تصرف در كار .394

ى حقھ ، و لیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة ، و لا تصلح الولاة الا با ستقامة الرعیةُ، فاذا اءدت الرعیة الى الوال
اءدى الوالى اءلیھا حقھا عز الحق بینھم ، و قامت مناھج الدین ، و اعتدلت معالم العدل ، و جرت على اءذلالھا السنن 
، فصلح بذلك الزمان ، و طمع فى بقاء الدولة و یئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعیة و الیھا، اءو اءجحف الوالى 

و ظھرت معالم الجور، و كثر الادغال فى الدین ، و تركت محاج السنن ، فعمل  برعیتھ ، اختلفت ھنالك الكلمة ،
 بالھوى ، و عطلت الاحكام ، و كثرت علل النفوس 
كار ملت جز با اصلاح زمامداران و وضع زمامداران جز با رو بھ راه بودن كار ملت اصلاح نمى شود، بنابراین 

ق مردم را ادا كرد، آن گاه حق در میان ھمھ طبقات قوى و امور وقتى مردم حقوق حكومت را دادند و زمامدار ح
دینى استوار و نشانھ ھاى عدالت و اعتدال ، و راه و رسم ھاى درست در مجراى خود بھ كار مى افتد، در چنین 

ر اما اگر ملت ب. روزگارى مردم اصلاح شوند و بھ بقاى حكومت امیدوار باید بود و دشمنان ھم ماءیوس مى گردند
زمامدار مسلط شد و با آن كھ زمامدار بھ مردم ستم كرد، وحدت و نظام جامعھ دچار اختلاف و نشانھ ھاى ظلم 
آشكار گردد، بدعت در دین فراوان و آداب دینى متروك شود، در چنین روزگار است كھ بھ ھواى نفس عمل شود و 
  (389) .احكام خدا تعطیل و بیمارى ھاى اخلاقى فراوان گردد
 وظیفھ امام .395

و الاحیاء للسنة ، و اقامة  لیس على الامام الا ما حمل من اءمر ربھ ، الا بلاغ فى الموعظة و الاجتھاد فى النصیحة ،
 الحدود على مستحقیھا 

با پند و اندرز، فرمان خدا را ابلاغ نماید، براى خیر خواھى : بر امام نیست نگر آن كھ دستور خدا را اجرا كند
  (390) .مردم كوشش نموده ، سنت الھى را زنده و حدود خدا را درباره منحرفان بھ اجرا در آورد
 وصف داوران ناشایستھ .396

عاد فى  رجل قمش جھلا موضع فى جھال الامُة ،:... - فس صفة من یتصدى للحكم بین الامة و لیس لذلك باءھل 
 اءغباش الفتنة ، عم بما فى عقد الھدنةُ قد سماة اشباة الناس عالما و لیس بھ 
كسى است كھ انبوھى  :در توصیف كسى است كھ در میان امت بدون شایستگى متصدى منصب قضاوت مى گردد

این صنف كور (بد از نادانى ھا را در خود جمع كرده در میان نادانان امت براى فریفتن مردم بھ ھمھ سو مى شتا
در تاریكى آشوب ھا و تشویش ھا مى تازد و بھ آنچھ كھ در پیمان صلح است نابینا است ، انسان ) دل ظلمت جو

  (391) . نماھا عالمش مى خوانند با این كھ از علم بھره اى نبرده است
 رعایت توده مردم .397



اءشعر قلبك الرحمة للرعیة ، و المحبة لھم ، و اللطف بھم ، و لا تكو علیھم سبعا : -من كتابھ للاشتر لما و لاه مصر 
لك فى الدین ، اءو نظیر لك فى الدین ، اءو نظیر لك فى الخلق ، یفرط  اءما اءخ: ضاریا تغتنم اءكلھم ، فانھم صنفان 

منھم الزلل ، و تعرض لھم العلل ، و یؤ تى على اءیدیھم فى العمد و الخطاء فاءعطھم من عفوك وصفحك مثل الذى 
لاكتحب اءن یعطیك الله من عفوة و صفحھ ، فانك فوقھم ، و والى الامر علیك فوقك ، و الله فوق من و  !  

بھ طورى كھ (رحمت و محبت و لطف بر مردم جامھ را بھ قلبت بفھمان : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر
و براى آنان درنده اى خونخوار مباش كھ خوردن آنان ) آن را دریافت كند، نھ این كھ در حد یك تصور ذھنى بماند

ھمنوع تو مى (در دینى تو ھستند، یا نظیر تو در خلقت یا برا: را غنیمت بشمارى ؛ زیرا مردم بر دو صنف اند
لغزش ھا از آنان سر مى زند و خطاھا بر آنان روى مى آورد و از روى عمد یا خطا دچار تجاوز مى ) باشند

مردم را از بخشش و چشم پوشى ھاى خود آن چنان بھره ور ساز كھ دوست دارى مثل آن را خدا براى تو . گردند
را مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توستعطا فرماید؛ زی  . 

(392)  
 توجھ نكردن بھ روابط .398

فیھم استئثار و تطاول و قلة اءنصاف فى معاملة ، " اءن للوالى خاصة و بطانة : -من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
 فاحسم مادة اءولئك بقطع اءسباب تلك الاحوال 

و دست  براى زمامدار خواص و نزدیكانى است كھ دارى صفت خودخواھى و مقدم شمردن خود بر دیگران ،
ماده و ریشھ این گونھ مردم را با قطع عوامل صفات مزبور قطع . درازى ، و كم انصافى در معاملات مى باشند

  . كن (393)
 شرایط استخدام كار گزاران .399

اءنظر فى اءمور عمالك فاستعملھم اختبارا، و لا تولھم محاباة و اءثرة ، فاءنھم : -فیما كتب للاشتر لما ولاه مصر 
 و توخ منھم اءھل التجربة و الحیاء، من اءھل البیوتات الصالحة و القدم فى. جماع من شعب الجور و الخیانة 

 الاسلام المتقدمة 
  :در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر
  : سپس در امور كارگزارانت نظر كن
بھ كار بگمار، نھ از روى بخشش بى علت و استبداد، زیرا آنان ) و تحقیق و كشف صلاحیت (آنان را با آزمایش  .1
  .مجموعھ اى از شعبھ ھاى ظلم و خیانت اند
براى كارگزارى انتخاب كن كھ تجربھ و حیا دارند از خاندان ھاى صالح و صاحب قدم  از میان مردم كسانى را .2
  (394) .ھاى مفید در اسلام اند
 دگرگونى زمانھ  .400
 اءذا تغیر السطان تغیر الزمان 

دگرگون شود، زمانھ نیز دگرگون شود) حكومت (ھرگاه سلطان  . (395)  
 غرور والى ، ذلت مؤ من .401

ارجع فاءن : اءقبل حرب یمش معھ ، و ھو علیھ السلام راكب ، فقال علیھ السلام ...لما ورد الكوفة قادما من صفین 
 مشى مثلك مع مثلى فتنة للوالى و مذلة للمؤ من 

ر ركاب آن حضرت حركت كرد، حضرت آن حضرت علیھ السلام در موقع برگشت از صفین ، حرب پیاده د
برگرد؛ زیرا پیاده رفتن مثل تویى با مثل من موجب غرور والى و ذلت براى مؤ من مى باشد: فرمود . (396)  

 برترین وزراء .402
اءن شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزیرا، و من شر كھم فى الاثام ، فلا : -من كتابھ للاشتر لما و لاه مصر 

یكونن لك بطانة ؛ فاءنھم اءعوان الاثمة ، و آخوان الظلمة ، و اءنت واجد منھم خیر الخلف ممن لھ مثل آرائھم و 
اذھم ، ولیس علیھ مثل آصارھم و اءوزار ھم ممن لم یعاون ظالما على ظلمھ و لا آثما على اءثمھ ، اءولئك اءخف نف

علیك مؤ ونة ، و اءحسن لك معونة ، و اءحنى علیك عطفا، و اءقل لغیرك اءلفا، فاتخذ اءولئك خاصة لخلواتك و 
ھم مساعده فیما یكون منك مما كره الله لا ولیائھ ، واقعا ثم لیكن آثرھم عندك اءقولھم بمر الحق لك و اءقل. حفلاتك 

 ذلك من ھواك حیث وقع 
بدترین وزراى تو كسى  : فرمان امام على علیھ السلام بھ مالك اشتر وقتى كھ او را والى مصر و اطراف آن ساخت

را از خواص خود قرار است كھ پیش از تو وزارت اشرار را داشتھ و در گناھان شریك آنان بوده است ، ھرگز او 
مده ؛ زیرا آنان یاران گنھكاران اند، و برادران ستمكاران ، و تو مى توانى جانشینانى بھتر از آنان پیدا كنى كھ 

كسانى . نظریاتى مثل آنان دارند و نفوذ آنان را نیز دارا ھستند و در عین حال از وزر و بال گناھان آنان بھ دورند



زحمت آنان بر تو سبك تر، . م ورزى و ھیچ گنھكارى را در ارتكاب گناه كمك نكرده اندكھ ھیچ ستمكارى را در ست
و یارى آنان براى تو نیكوتر است و از نظر عطوفت بھ تو مایل تر، و با اشخاص جز تو كم انس تر مى باشند، پس 

ن خواص در نزد تو مقدم تری  این گون انسان ھاى ممتاز را خاص مجالس سرى و علنى خود قرار بده ، سپس 
گویاترین آنان باشد، درباره حق اگر چھ تلخ باشد و كسى باشد كھ در مواردى كھ خداوند براى اولیایش اكراه دارد 

كم ترین یارى را بھ تو نماید -ھر اندازه ھم آن موارد مطلوب ھواى تو باشد  . (397)  
 لزوم رسیدگى بھ مالیات .403

تفقد اءمر الخراج بما یصلح اءھلھ ، فاءن فى صلاحھ و صلاحھم صلاحا لمن : -من كتابھ للاشرت لما ولاه مصر 
ولیكن نظرك فى عمارة . الا بھم ، لان السان كلھم عیال على الخراج و اءھلھ  سواھم ، و لا صلاح لمن سواھم

و من طلب الخراج بغیر عمارة . الارض اءبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذلك لا یدرك الا بالعمارة 
 اءخرب البلاد و اءھلك العباد، و لم یستقم اءمره الا قلیلا 

امر مالیات را بھ گونھ اى تحت نظر بگیر كھ حال پرداخت كنندگان آن را : اشتردر فرمان استاندارى مصر بھ مالك 
اصلاح نماید؛ زیرا اصلاح حال دیگر مردم در اصلاح اصلاح مالیات و پرداخت كنندگان آن است و براى دیگر 

و پرداخت مردم مصلحتى نیست جر با اصلاح حال پرداخت كنندگان مالیات ؛ زیرا ھمھ مردم تحت كفایت مالیات 
نظرت در آباد كردن زمین بیشتر و رساتر از توجھ بھ گرفتن مالیات باشد، زیرا مالیات بدون . كنندگان آن مى باشند

آبادى قابل دریافت نیست و ھر كسى بدون آباد كردن زمین ، مالیات مطالبھ كند، شھرھا را خراب كرده و بندگان 
او بھ طول نمى انجامد، مگر اندكىخدا را بھ ھلاكت رسانده و روزگار زمامدارى   . (398)  

 توصیف حكومت بنى امیھ .404
ل ذلك الزمان ذئابا و سلاطینھ سباعا و اءوساطھ اءكالا، و فقراوه اءمواتا كان اءھ: -فى ذكر فتنة بنى میة   

مردم آن زمان گرگ ھایى مى گردند و سلاطینشان درندگان و : امام على علیھ السلام در بیان فتنھ بنى امیھ فرمودند
  (399) .مردم متوسط طعمھ ھایى براى آن درندگان و فقرا آنان مردگانى مى شوند
 نابودى دنیا و دین .405

طت اءلھك ، و عصیت بلغنى عنك اءمر اءن كنت فعلتھ فقد اءسخ: - فى كتابھ الى مصقلة عاملھ على اءردشیر خرة 
اءنك تقسم فى ء المسلمین الذى حازتھ رماحھم و خیولھم ، و اءریقت علیھ دماوھم ، فیمن اعتامك من : اءمامك 

و لا تصلح دنیاك بمحق دینك فتكون من الاخسرین اءعمالا . اءعراب قومك   
ن رسیده است كھ بھ راستى اگر درباره تو گزارش بھ م: در نامھ خود بھ مصقلھ ، كارگزار اردشیر خره ، نوشت 

آن گونھ عمل كرده باشى ، خدایت را بھ خشم آورده اى و امام خود را نافرمانى كرده اى ، تو غنیمت مسلمانان را 
كھ نیزه ھا و اسب ھاى آنان فراھم آورده و خونشان براى آن ریختھ شده است ، میان عرب ھاى قوم خود كھ تو را 

دنیاى خویش را با نابود كردن دینت آباد مگردان ، كھ در این صورت از زیانكارترین . ى برگزیده اند تقسیم كرده ا
  (400) .مردمان خواھى بود
 عصمت  .6
 
 حفظ در پناه خدا .406
 اءنما الناس مع الملوك و الدنیا، الا من عصم الله 
  (401) .مردم در حقیقت با شھریاران و دنیایند مگر آن كسى كھ خدا او را حفظ كند
 نوعى از عصمت  .407
 من العصمة تعذر المعاصى 
  (402) . ناتوانى بر گناه خود نوعى عصمت است
 شایستھ اھل عصمت .408
 ینبغى لاھل العصة و المصنوع الیھم فى السلامة اءن یرحموا اءھل الذنوب و المعصیة 
 شایستھ است كھ اھل عصمت و پاكى و كسانى كھ نعمت رستن از گناھان بھ آنان داده شده است ، براى گناھكاران و
  (403) .نافرمانان دلسوزى كنند
 لغزش مردم .409

نت و مجیبھم متكلف ، یكاد اءفضلھم راءیا یرده عن فصل الناس منقوصون مدخولون اءلا من عصم الله ، شائلھم متع
  ! راءیھ الرضا و السخط، و یكاد اءصلبھم عودا تنكوه اللحظة ، و تستحیلھ الكمة الواحدة

بدارد، پرسش كننده آنان لجوج و مجادلھ   خرد مردم دستخوش خلل و كاستى است جز آن كسى كھ خداوند مصونش 
ضل فروش است ؛ آن كھ در میان آنان اندیشھ اش برتر و خوش فكر تر است ، بسا كھ گر است و پاسخ دھنده شان ف



بھ علت خشم و خشنودى از نظر درست خود باز مى گردد و خلاف حقیقت را اظھار مى كند و پابرجاترینشان با 
  (404) .نگاھى از جا در مى رود و یك كلمھ تھدید یا تطمیع او را عوض مى كند
 موجبات عصمت .410

فاعطوة طاعتكم غیر ملومة و لا مستكره بھا . اءن فى سلطان الله عصمة لامركم   
پس از آن فرمان برید، در حالى كھ سرزنش شده و . حق نگاھدارى كھر شما وجود دارد در حاكمیت خدا و رھبرى

  (405) .مجبور نباشید
معاد : بخش پنجم   

 
 مرگ  .1
 
 توصیف مرگ 
 زمان عمر معین .411
خلق الاجال فاءطالھا و قصرھا، و قدمھا و اءخرھا، و وصل بالموت اءسبابھا، و جعلھ خالجا لاشطانھا، و قاطعا 
 لمرائر اءقرآنھا 

براى . ر قرار دادمدت عمر ھر كس را بیافرید و مقدر و معین كرد، پس آن را طولانى و كوتاه و مقدم و مؤ خ
مرگ ھر موجودى سبب ھا و علت ھاى ھمراه نمود، و مرگ را كشنده ریسمان ھاى طولانى و قطع كننده بندھاى 
  (406) .بسیار محكم زندگى قرار داد
 حافظ انسان  .412
  .كفى بالاجل حارسا
  (407) . اجل براى حفاظت انسان كافى است
 از بین برنده خوشى ھا .413

اءن الموت ھادم لذاتكم ، و مكدر شھواتكم ، و مباعد طیاتكم ، زائر غیر محبوب ، و قرن غیر مغلوب ، و واتر غیر 
وتھ ، و قد اءعلقتكم حبائلھ و تكنفتكم غوائلھ ، و اءقصدتكم معابلھ و عظمت فیكم سطوتھ و تتابعت علیكم عد. مطلوب 

فیوشك اءن تغشا كم دواجى ظللھ و احتدام عللھ . قلت عنكم نبوتھ   
مرگ لذت ھا و خوشى ھاى شما را از میان مى برد و آرزوھاى شما را تیره و تار مى سازد و میان شما و ھدف 

شكست  ھایتان فاصلھ مى اندازد، دیدار كننده اى است كھ ھیچ كس او را دوست ندارد و مبارزى است كھ ھرگز
) بھ دست و پاى (ھم اكنون بندھاى دام خویش را . نمى خورد و جنایتكارى است كھ ھرگز بازخواست نمى شود

نزدیك است كھ تاریكى سایھ ھاى مرگ و شدت دردھاى آن شما را فرا گیرد. شما انداختھ  . (408)  
 مرگ میعادگاه نھایى .414
 واءى على نفسھ اءن لا یضطربق شبح مما اءولج فیھ الروح ، الا و جعل الحمام موعده ، و الفناء غایتھ 

از وضع مقرر خود(روح در آن دمیده است و وعده نموده خداوند متعال كھ ھیچ موجودى را كھ  دگرگونى نباشد،  (
  (409) . جز این كھ مرگ را وعده گاه نھایى و فنا را پایان كار او قرار داده است
 ! بیچاره فرزند آدم .415

مكتوم الاجل ، مكنون العلل ، محفوظ العمل ، تؤ لمھ البقة و تقتلھ الشرقة ، و تنتنھ العرقة ! مسكین ابن آدم   
د و تابش محفوظ، پشھ اى او را مى آزار  زمان مرگش نامعلوم ، علل بیمارى اش ناپیدا، عملش ! بیچاره فرزند آدم 

بدبویش مى سازد  آفتاب او را مى كشد، و عرق بدنش  . (410)  
 سپرى نگاھدارنده .416

نسان ملكین یحفظانھ ، فاذا جاء القدر خلیا بینھ و بینھ ، و اءن الاجل جنة حصینة اءن مع كل ا  
ھمراه ھر انسانى دو فرشتھ است كھ او را محافظت مى كنند، پس ھنگامى كھ تقدیر فرا رسد از او جدا شوند و اجل 

  (411) 0، سپرى است نگاه دارند
 بى اعتبارى دنیا .417

لو اءن اءحدا ید اءلى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا، لكان ذلك سلیمان بن داود علیھ السلام الذى سخر لھ ملك الجن 
فلما استوفى طعمتھ ، و استكمل مدتھ ، رمتھ قسى الفناء بنبال الموت ، و . النبوة و عظیم الزلفةُ و الانس مع 

" اءصبحت الدیار منھ خالیة ، و ورثھا قوم آخرون "، و المساكن معطلة   
اگر كسى مى توانست نردبانى براى جاودانگى پیدا كند، یا براى دفع مرگ راھى پیش گیرد، قطعا این شخص 

. ن بن داوود علیھ السلام بود كھ ملك جن و انس براى او مسخر بود، با منصب پیامبرى و تقرب بزرگ بھ خداسلیما



او ھنگامى كھ روزى خود را تمم كرد و مدت عمرش را بھ پایان رساند، كمان ھاى فنان تیرھاى مرگ را بھ طرف 
و از كار افتاد و گروھى دیگر آن میراث ھا شھر از وى خالى گشت و مساكن از وجود او تھى شد . او نشانھ گرفت 

  (412) .را بھ ارث بردند
 فاصلھ بھشت و جھنم .418

تنقصھا اللحظةُ ، و تدمھا الساعة ، " و اءن غایة . دكم و بین الجنة اءو النار الا الموت اءن ینزل بھ ما بین اءح
و اءن قادما یقدم بالفوز اءو . اللیل و النھار، لحرى بسرعة الاوبة : و اءن غائبا یحدوه الجدیدان . لجدیرة بقصر المدُة 

 اشقوُة لمستحق لافضل العدُة 
یا جھنم بیش از فرا رسیدن مرگ نیست ، زندگانى كھ گذشت لحظات از آن مى كاھد و مرگ  فاصلھ شما با بھشت

زندگى كھ گذشت شب و روز آن را بھ . آن را نابود مى كند، حتما كوتاه خواھد بود، و سزاوار است كھ كوتاه باشد
ھمراه دارد باید بھترین زاد  پیش مى برد و بھ زودى بھ پایان خواھد رسید و مسافرى كھ سعادت و یا شقاوت را بھ

  (413) .و توشھ را با خود بردارد
 سپرى در برابر مرگ .419

، فادا جاء یومى انفرجت عنى و اءسلمتنى ؛ فحینئذا لا یطیش السھم ، و لا یبراء "حصینة "  جنة اءن على من الله
 الكم 

چون روز مرگ من فرا رسد، آن سپر از من جدا شده و مرا بھ . خداوند براى من سپرى محكم قرار داده است 
ابددر آن ھنگام ، نھ تیر بھ خطا رود و نھ زخم بھبود ی. دست مرگ مى سپرد . (414)  

 روزى و اجل مقدر .420
ك اءلى عبدالله بن العباس فانك لست بسابق اءجلك ، و لامرزوق ما لیس ل  

نھ بر مرگ پیشى مى گیرى و نھ از آن چھ روزى تو نیست خواھى خورد: خطاب بھ ابن عباس فرمود . (415)  
 ھمھ چیز فانى است .421
 ماینجو من الموت من خافھ ، و لا یعطى البقاء من اءحبھ 
 .ھر كس از مرگ بترسد از آن رھایى نیابد و ھر آن كس كھ زندگانى را دوست داشتھ باشد ھمیشھ زنده نماند
(416)  
 عظمت سختى ھاى مرگ .422
 اءن للموت لغمرات ھى اءفظع من اءن تستغرق بصفة ، اءو تعتدل على عقول اءھل الدنیا 

ردم جھان بتواند آن را درك ھمانا مرگ سختى ھایى دارد كھ دشوارتر از آن است كھ بھ وصف آید، یا خرده ھاى م
  (417) .كند
 پایان زندگى دنیوى .423

نیا بالعم یرھب الموت ، و بالموت تختم الد  
  (418) .با دانش و آگاھى ، ھراس از مرگ حاصل مى شود و با مرگ دنیا بھ پایان مى رسد
شتھنداى فر .424  

لدوا للموت واجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب : اءن � ملكا ینادى فى كل یوم   
بزایید براى مردن ، گرد آورید براى نیست شدن ، : ھمانا خداوند متعال فرشتھ اى دارد كھ ھر روز بانگ مى زند

  (419) ! بسازید براى ویران شدن
 پنھان زدیده ھا .425

مستور عنھ ، و اءملھ خادع لھ ) الانسان (اءن اءجلھ   
  (420) . ھمانا مرگ از نظر انسان پنھان و آرزوھایش فریبنده اوست
 اجل معین .426
 لك اءجل وقتا لا یعدوه ، و سببا لا یتجاوزه 

سببى كھ از آن تجاوز نمى كند ھر اجلى مدتى ، و وقت معینى دارد كھ از آن نمى گذرد و . (421)  
 كوتاھى در اعمال .427

ل ؛ فمن عمل فى اءیام اءملھ قبل حضر اءجلھ فقد نفعھ عملھ ، و لم اءلا و اءنكم فى اءیام اءمل من ورائھ اءج
و من قصر فى اءیام اءملھ قبل حضور اءجلھ ، فقد خسر عملھ ، و ضره اءجلھ . یضرره اءجلھ   

ھمھ در دوران آرزویى بھ سر مى برند كھ اجل در پى آن است ، بنابراین ھر كس پیش از رسیدن اجلش ! آگاه باشید
ران آرزوھا بھ عمل پردازد، اعمالش بھ او سود مى بخشد و فرارسیدن مرگش بھ او زیانى نمى رساند در ھمان دو



و كسى كھ در این ایام آرزو و پیش از رسیدن مرگ در عمل كوتاھى كند، گرفتار خسران شده و فرارسیدن مرگش 
  (422) . براى او زیان خواھد داشت
 استقبال از مرگ 
 گروگان عمل .428

تھنون فارعوا عباد الله ما بر عایتھ یفوز فائزكم و باضاعتھ یخسر مبطلكم ، و بادروا آججالكم باءعمالكم ؛ فانكم مر
 بما اءسلفتم ، و مدینون بما قدمتم 

رعایت كنید آنچھ را كھ بھ سبب رعایتش رستگار شما سود مى برد و با فرو گذاشتنش تبھكار شما ! اى بندگان خدا
فرستاده اید   زیان مى بیند و پیش از فرا رسیدن اجل ھایتان كار كنید، زیرا شما گروگان چیزى ھستید كھ پیشاپیش 

آنچھ كرده اید، جزا داده مى شویدو در قبال  . (423)  
 !از مرگ پیشى بگیرید .429

اءدرككم ، و اءن اءقمتم اءخذ كم ، و اءن نسیتموه ذكر كم بادروا الموت الذى اءن ھربتم منھ   
بر مرگ پیشى گیرید، زیرا كھ اگر بگریزید شما را دریابد و اگر برجا بمانید، شما را مى گیرد و اگر فراموشش 
  (424) .كنید شما را بھ یاد آورد
 رسیدن بھ مرگ .430
 و الله ما فجانى من الموت وارد كرھتھ ، ولا طالع اءنكرتھ ، و ما كنت الا كقارب ورد، وطالب وجد 

من از آن كراھت داشتھ باشم و چیزى از آن بر من قسم بھ خدا، ھیچ چیز از مرگ نیست كھ ناگھان بھ من برسد و 
من در رسیدن بھ مرگ ، مانند كسى ھستم كھ ھنگام  .آشكار نمى گردد كھ آن را نشناختھ و از آن امتناع داشتھ باشم 
 . شب تشنگى بر او چیره شده و اكنون بھ آب رسیده كھ در آرزوى چیزى است و اینك مطلوب خود را یافتھ است
(425)  
 !مھیاى مرگ باشید .431
 بادروا الموت و غمراتھ ، و امھدوا لھ قبل حلولھ ، و اءعدوا لھ قبل نزولھ 

ستقبال مرگ و سختى ھاى آن ، پیش از آن كھ پیك اجل بر سر شما تاختن بیاورد آماده شوید، پیش از فرود براى ا
  (426) .آمدن آن ، براى پذیرشش مھیا شوید
 آمادگى براى مرگ .432

و ما بین ... استعدوا للموت فقد اءظلكم ، و كونا قوما صیح بھم فانتبھوا، و علموا اءن الدنیا لیست لھم بدار فاستبدلوا
اءیاكم ممن لا تبطره نعمة ،  نساءل الله سبحانھ اءن یجعلنا و... اءحدكم و بین الجنة اءو النار الا الموت اءن ینزل بھ 

 و لا تقصر بھ عن طاعُة ربھ غایة ، و لا تحل بھ بعد الموت ندامة و لا كابة 
براى مرگ آماده باشید كھ سایھ اش بر شما گسترده است و ھمچون گروھى باشید كھ چون بر آنان بانگ زدند زود 

از خداى . بر او فرود آید فاصلھ اى نیست بیدار شدند و میان ھیچ یك از شما و بھشت و دوزخ جز مرگى كھ 
بزرگ مى خواھیم كھ ما و شما را از گروھى قرار دھد كھ نعمت دنیا آنان را سرمست و مغرور نمى سازد و ھیچ 
  (427) .ھدفى آن ھا را از بندگى حق باز نمى دارد و پس از مرگ پشیمان و اندوھگینى نمى شوند
 امر فراگیر .433

بادروا اءمر العامة و خاصة اءحدكم و ھو الموت ، فان الناس اءمامكم ، اءن اساعُة تحدوكم من خلفكم تخففوا تلحقوا، 
ینتظر باءولكم آخركم  فانما  

پیشدستى كنید براى آمادگى بھ استقبال امرى كھ فراگیر ھمھ و در برگیرنده ھر یك از شما با كیفیت مخصوص بھ 
شما است ، این امر ھمان مرگ است ، مردم را با سرنوشت حتمى مرگ پیش چشمانتان مى بینید و قیامت شما را 

جز این نیست كھ گذشتگان در انتظار آیندگان اند! برسید! از پشت بھ سوى خوى مى راند، سبك شوید . (428)  
 فرا رسیدن مرگ .434

خافوا بغتة الاجل فانھ لا یرجى من رجعة العمر ما یرجى من رجعة الرزق فبادروا العمل ، و   
بھ سوى عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگھانى مرگ بترسید، زیرا آن امید كھ بھ بازگشت روزى ھست بھ بازگشت 
  (429) . عمر نیست
 !براى سفر خویش آماده شو .435

و شم برق النجاة و ارحل مطایا التشمیر : خذ ما یبقى لك مما لا تبقى لھ ، و تیسر لسفرك   
خواھى ماند و براى سفر خود آماده باش و بیدار و بگیر آنچھ را كھ براى تو جاودانى است از آنچھ كھ براى آن ن

  (430) ! ببین كھ برق نجات از كجا درخشیدن مى گیرد و با آماده كردن موكب سفر، آماده كوچ از این دنیا باش
 بھترین مرگ ھا .436



و الذى نفس ابن اءبى طالب بیده ، لالف ضربة بالسیف اءھون على من میتة على الفراش ! اءن اءكرم الموت القتل 
  ! فى غیر طاعة الله

ند ابوطالب در دست اوست سوگند، كھ ھمانا بھترین مرگ ھا كشتھ شدن در راه خدا است ، بھ خدایى كھ جان فرز
  (431) . ھزار ضربھ شمشیر بر من آسان تر است تا مرگ در بستر در غیر طاعت پروردگارم
 زیانكارترین مردم دنیا .437

و اءخیبھم سعیا رجل اءخلق بدنھ فى طلب مالھ ، و لم تساعده المقادیر على اراده ، فخرج " اءن اخسر الناس صفقة 
 من الدنیا بحسرتھ ، و قدم على الاخرة بتبعتھ 

دى است كھ تن خویش در طلب مال زیانكارترین مردم در داد و ستد و ناكام ترین شان در سعى و تلاش ، مر
بفرساید و مقدرات با خواست او مساعدت نكند و آن گاه با دریغ و حسرت از دنیا رود و با وبال آن بھ آخرت روى 
  (432) .نھد
ع(وصیت آخر امام  .438  ) 

و اساءلھ خیر القضاء لك فى العاجلة و الاجلة . استودع الله دینك و دنیاك : -فى ختام وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 
 ، و الدنیا و آلاخرة ، و السلام 

دین و دینانت را بھ خدا مى سپارم و بھترین ! پسرم : فرمودند در آخر وصیتش بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام
  (433)فرمان و قضاى الھى را امروز و فردا و در دنیا و آخرت از او، براى تو مساءلت دارم ، والسلام 
 یاد مرگ 
 نتایج یاد مرگ .439
 من اءكثر من ذكر الموت رضى من الدنیا بالیسیر 
  (434) .ھر كھ زیاد یاد مرگ كند، بھ اندكى از دنیا خشنود گردد
 نتیجھ یاد آخرت  .440
  .من تذكر بعد السفر استعد
  (435) . كسى كھ دورى سفر آخرت را بھ یاد داشتھ باشد، خود را آماده خواھد ساخت
 یاد معاد .441
 طوبى لمن ذكر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالكفاف ، و رضى عن الله 

ر كند و بھ كفاف معیشت قناعت دارد و از خوشا بھ حال كسى كھ در یاد معاد است و براى حساب روز قیامت كا
  (436) . خدا راضى و خشنود است
 عجلھ بھ سوى خوبى ھا .442

رتقب الموت سارع الى الخیرات من ا  
  (437) .كسى كھ مراقب مرگ باشد بھ سوى خوبى ھا شتاب كند
گ باشبھ یاد مر .443  ! 
 اءكثر ذكر الموت و ما بعد الموت ، و لا تتمن الموت الا بشرط وقیق 
  (438) ! بیش از ھمھ از مرگ و دنیاى پس از مرگ یاد كن و آن را جز بھ شرط محكم و استوار آرزو مكن
 از مرگ بترسید .444
 بادروا العملھ ، و خافوا بغتة الاجل 
  (439) !بھ كارھاى شایستھ بپردازید و از فرا رسیدن مرگ بترسید
 علت دنیا طلبى .445
  ! قد غاب عن قلوبكم ذكر الاجال ، و حضرتكم كواذب الامال ، فصارت الدنیا اءملك بكم من الاخرة

را فرا گرفتھ است و این رود، دنیا بیش یاد مرگ ھا از دل ھاى شما رخت بربستھ است و آرزوھاى دروغین شما 
  (440) . از آخرت بر شما تسلط یافتھ است
 ارتھان الانسان .446

ذكروا تیك التى آباؤ كم و اخوانكم بھا مرتھنون ، و عیھا محاسبون ا  
  (441) .و بھ یاد آورید آنچھ را كھ پدران و برادران شما در گرو آن ھستند و براى آن حسابرسى مى شوند
 ھدف تیرھاى مرگ .447

اءنما اءنتھ فى ھذه الدنیا غرض تنتضل ! اءیھا الناس   
شما در این جھان ھدف تیرھاى مرگید! اى مردم  . (442)  

 فراموشى آخرت .448



اءما و الله اءنى لیمنعنى من اللعب ذكر الموت و اءنھ لیمنعھ من قول الحق نسیان الاخرة : - فى ذكر عمرو بن العاص 
 

مرگ مرا از شوخى و بازى باز مى دارد و فراموشى آخرت او  بھ خدا سوگند، یاد: درباره عمرو بن عاص فرمود
  (443) .را از گفتن حق باز مى دارد
بھ یاد مرگ باش زیاد .449  

اءكثر من ذكر الموت ، و ذكر ما تھجم علیھ ، و تقضى بعد الموت اءلیھ ، حتى یاءتیك و قد اءخذت منھ ! یا بنى 
فیبھرك " حذرك ، و شددت لھ اءزرك ، و لا یاءتیك بغتةُ   

با ھمھ نیرو آماده  مرگ را بسیار بھ یاد آور و ھجوم ناگھانى آن را یاد كن تا ھنگامى كھ فرا مى رسید! فرزندم 
  (444) .باش و باید كمر بستھ و آماده منتظر او باشى ، نھ این كھ ناگھان فرا رسد و بر تو چیره شود
 ! دنیا سراى گذر است .450

اءلا و اءن ھذه الدنیا التى اءصبحتم تتمنونھا و ترغبون فیھا، و اءصبحت تغضبكم و ترضیكم لیست بداركم ، و لا 
و سابقوا فیھا اءلى . فدعوا غرورھا لتحذیرھا، و اءطماعھا لتخویفھا... منزلكم الذى خلقتم لھ و لا الذى دعیتم اءلیھ 

دار التى دعیتم اءلیھا ال  
بدانید كھ این دنیا كھ پیوستھ آرزومند آن ھستید و بھ آن مشتاقید، و گاھى شما را خشمگین كرده و زمانى شما را 

پس . خشنود مى سازد، سراى ھمیشگى شما نیست و جایى نیست كھ براى آن آفریده و یا بھ آن فرا خوانده شده باشید
داشتنش ، و بھ طمع آوردنش را بھ خاطر ترساندنش و بھ طمع آوردنش را بھ فریب ھایش را بھ خاطر برحذر 

 .خاطر ترسانیدنش رھا كنید و در آن براى رسیدن بھ سرایى كھ بدان فرا خوانده شده اید از یكدیگر پیشى بگیرید
(445)  
 وصیت بھ یاد مرگ .451
 اءوصیكم بذكر الموت و اقلال الغفلة عنھ و كیف غفلتكم عما لیس یغلكم و طمعكم فیمن لیس یمھلكم 

ى غفلت مى كنید كھ از شما غافل شما را بھ یادآورى مرگ و كمى غفلت از آن سفارش مى كنم و چگونھ از چیز
  (446) .نیست و چگونھ از كسى كھ شما را مھلت نمى دھد مھلت مى خواھید
 یاد آخرت .452

اءنك اءنما خلقت للاخرة للدنیا، و للفناء لا للبقاء، و للموت لا للحیاة ! و اعلم یا بنى : فى وصیتھ للحسن علیھ السلام   
بدان كھ تو براى آخرت آفریده شدى نھ ! اى پسرم : از وصیت امام علیھ السلام بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام 

اى بقا و ماندن ، براى مرگ نھ براى زندگى در این جھان آفریده شده اىبراى دنیا، براى فنا نھ بر  . (447)  
نیاوابستھ نبودن بھ د .453  

اءن الله سبحانھ قد جعل الدنیا لما بعدھا، و ابتلى فیھا اءھلھا، لیعلم اءیھم اءحسن عملا، و لسنا للدنیا خلقنا، و لا 
 بالسعى فیھا اءمرنا 
ھمانا خداى سبحان دنیا را براى پس از آن آفریده و اھل دنیا را در آن مى آزماید تا معلوم شود كھ چھ كسى نیك 

براى دنیا آفریده نشده ایم و بھ كوشش در آن براى بھ دست آوردن حطام دنیوى ماءمور نگشتھ كردارتر است ، ما 
  (448) . ایم
 موعظھ مرگ .454

و كفى بذلك واعظا لمن عقلپایان كار قیامت است و براى خردمند مرگ پند دھنده اى است كافى. اءن الغایة القیامة   
. (449) 

 

 غفلت از مرگ 
 غافلگیران مرگ .455

ثم از داد الموت فیھم ولوجا فحیل بن اءحدھم و بنى منطقھ ، و اءنھ : -فى صفة الماءخوذین على الغرةُ عند الموت 
، و فیم اءذھب  لبین اءھل ینظر ببصره و یسمع باذنھ ، على صحة من عقلھ و بقاء من لبھ ، یفكر فیم اءفنى عمره

  ! دھره
آن گاه مرگ بیشتر بھ پیر آنان نفوذ مى كند و شخص را : در وصف كسانى كھ غافلگیر مرگ مى شوند، مى فرماید

  از سخن گفتن مى اندازد، در حالى كھ میان اعضاى خانواده خویش است و با چشمانش آنان را مى بیند و با گوشش 
را در چھ راھى صرف كرده و   بھ این مى اندیشد كھ عمرش . ت مى شنود و خودش سالم و عقلش بھ جاس

  (450) ! روزگارش را چگونھ بھ سر برده است



 فراموش كردن مرگ .456
 عجبت لمن نسى الموت ، و ھو یرى الموتى 
  (451) .در شگفتم از كسى كھ مرگ را فراموش كرده با این كھ مردگان را بھ چشم مى بیند
 مرگ حقیقى است انكارناپذیر .457
 و الله الجد لا اللعب ، و الحق لا الكذب ، و ما ھو اءلا الموت اءسمع من نفسك 

منظورم چیزى جز مرگ نیست كھ دعوت . سوگند بھ خدا، كھ این جدى است نھ شوخى و راست است نھ دروغ 
ھمگان رسانید  را بھ گوش  كننده اش نداى خود . (452)  

 نتایج ترس از خدا .458
و اءملھ خادع لھ ، و الشیطان مؤ كل بھ ، یزیرین لھ المعصیة لیركبھا، و فاءن اءجلھ مستور عنھ ، ... فاتقى عبد ربھ 

 یمنیھ التوبة لیسوفھا، اذا ھجمت منیتھ علیھ اءغفل ما یكون عنھا 
؛ زیرا روز مرگش را نمى داند و آرزوھایش او را مى فریبد و شیطان موكل ...پس بنده اى از پروردگارش ترسید

آراید تا مرتكب آن شود و بھ تو بھ امید وارش مى كند تا در كار آن امروز و فردا مى   اوست ، معصیت را برایش 
  (453) .كند، تا آن كھ مرگ بر او ھجوم آورد، در حالى كھ در غفلت و بى خبرى محض از آن بھ سر مى برد
 دشمن غرور .459
 لو راءى العبد الاجل و مصیره لا بغض الامل و غروره 
  (454) .اگر انسان عاقبت كارش را مى دید، بى گمان با آرزو و غرورش دشمن مى شد
 تحذیر از فریب دنیا .460
 -لا یغرنك سواد الناس من نفسك ، و قد راءیت من كان قبلك ممن جمع المال و حذر الاقللال ، و اءمن العواقب 

اءما راءیتم الذین یاءملون بعیدا، و یبنون ... كیف نزل بھ الموت فاءزعجھ عن وطنھ  -بعاد اءجل طول اءمل و است
كیف اءصبحت بیوتھم قبورا، و ما جمعوا بورا؛ و صارت اءموالھم للوارثین و و ! مشیدا، و یجمعون كثیرا

 اءزواجھم لقوم آخرین 
الى كھ پیش از خود دیھ اى آن كسى را كھ مال و منال دنیا در ح. انبوه مردم كھ پیرامون تو را بگیرند فریبت ندھد

را اندوخت و از كم شدن آن ترسید و بھ جھت آرزوى دراز و بعید شمردن مرگ از عواقب امور خود را در امان 
  . دید، چگونھ مرگ بر او فرود آمد و او را از وطنش بر گرفت

ھاى محكم مى ساختند و اموال كثیر جمع مى كردند،  تند و كاخ آیا ندیدید كسانى را كھ آرزو دور و دراز در سر داش
و زن . اموالشان بھ وارثانشان منتقل گشت . چگونھ خانھ ھاى آنان مبدل بھ گورھا گشت و اندوختھ ھایشان نابود شد

  (455) .ھایشان را اقوام دیگر گرفتند
 نزدیكى مرگ بھ آدمى 
 روزگار رنج و زحمت .461
 الدھر یخلق الابدان ، و یجدد آلامال ، و یقرب المنیة و یباعد الامنیة من ظفر بھ نصب ، و من فاتھ تعب 

ا كھنھ و آرزوھا را زنده و مرگ را نزدیك و خواستھ ھا را دور مى سازدروزگار بدن ھا ر كسى كھ بھ روزگار  .
  (456) .برسد خستھ مى شود و ھر كھ آن را از دست بدھد بھ زحمت و رنج مى افتد
 شكارچى مرگ .462

اءنك اءنما خلقت للآخره لا للدنیا، و للفناء و للموت لا للحیاة ! و اعلم یا بنى : -من وصایاه لابنھ الحسن علیھ السلام 
الموت الذى لا ینجو منھ ھاربھ ، و لا یفوتھ ، و اءنك فى منزل قلعُة ودار بلغة ، و طریق اءلى الاخره و اءنك طرید 

طالبھ ، و لا بد اءنھ مدركھ ، فكن منھ على حذر اءن یدركك و اءنت على حال سیئة قد كنت تحدث نفسك منھا بالتوبة 
 فیحول بینك و بین ذلك ، فاذا اءنت قد اءھلكت نفسك 
 امام على علیھ السلام 
 پشت بھ زندگى و رو بھ مرگ .463

فى اءدبار، و الموت فى اقبال ، فما اءسرع الملتقى اذا كنت   
  (457) .چون تو پشت بھ زندگى دارى و مرگ رو بھ تو دارد، چھ زود بھ یكدیگر برخورد خواھید كرد
 گامى بھ سوى مرگ .464
 نفس المرء خطاه الى اءجلھ 
  (458) ! ھر نفس انسان گامى است بھ سوى مرگ
 لغزیدن توسط مرگ .465



 من جرى فى عنان اءملھ عثر باءجلھ 
  (459) .ھر كس بھ دنبال آرزوى خویش بشتابد و زمام آن را رھا كند، مرگ او را بلغزاند
 جوینده اى شتابناك .466
 اءن الموت طالب حثیث لا یفوتھ المقیم ، و لا یعجزه الھارب 
ھمانا مرگ جوینده اى است شتابناك ، نھ كسى كھ در محل خود اقامت دارد از نظر آن محو مى شود و نھ از یافتن 

س كھ گریزان است ناتوان مى گرددآن ك . (460)  
 نزدیكى كوچ  .4677
  . الرحیل و شیك

استكوچ بھ دنیاى دیگر نزدیك   . (461)  
 ! چھ نزدیك است مرگ .468

م الامل ، و یرھقھم الاجل و یسد عنھم باب التوبة فاءن الناس یوشك اءن ینقطع بھ. بادروا المعاد و سابقوا الاجال   
بھ سوى قیامت روز معاد مبادرت ورزید و قبل از فرا رسیدن مرگ كار كنید، چرا كھ نزدیك است رشتھ آرزوى 
  (462) .مردم قطع گردد و مرگشان فرا رسد و در توبھ بھ رویشان بستھ شود
 نزدیك تر از سایھ .469

و اءنتم طرداء الموت ، اءن اءقمم لھ اءخذ كم ، و اءن فرزتم منھ ...و اءعدوالھ عدتھ ! احذروا عباد� الموت و قربھ 
الموت معقود بنواصیكم ؛ و الدنیا تطوى من خلفكم . ، و ھو اءلزم لكم من ظلكم اءدر ككم   

از مرگ و زود فرارسیدنش بترسید و زاد و توشھ راه را فراھم سازید! اى بندگان خدا و شما رانده شدگان مرگید،  ..
وابستھ تر است و در  اگر بایستید شما را مى گیرد و اگر بگریزید بھ شما مى رسد، مرگ از سایھ شما بھ شما

  (463) .پیشانى شما مھر مرگ زده شده و دنیا طومار عمرتان را در مى نوردد
انیت مرگحق .470  

فلا یغرنك سواد . اءنھ و الله الجد لا اللعب ، و الحق لا الكذب ، و ما ھو الا الموت اءسمع داعیھ ، و اءعجل حادیھ 
 الناس من نفسك 

مرگ را مى گویم كھ صداى ود را بھ گوش ھمھ . بھ خدا سوگند آن جدى است نھ شوخى ، حقیقت است نھ دروغ 
تو را نفریبد) زنده (رعت مى راند، پس انبوه مردمان زندگان رسانده و ھمگان را بھ س . (464)  

 امرى حتمى و قریب .471
طحاب قلیل الامر قریب و الاص  

  (465) . امر یعنى مرگ نزدیك و مدت ھمراه بودن با دنیا اندك است
 !از مرگ نگریز .472

بینھ و بین یومھ ) محجوب (لفار لغیر مزید فى عمره ، و لا محجوز اءن ا  
 .كسى كھ از مرگ بگریزد نھ بر عمرش افزوده مى شود و نھ گریختن مانع فرا رسیدن روز مرگش مى شود
(466)  
 فاصلھ دوزخ و بھشت .473
 ما بین اءحدكم و بین الجنة اءو النار اءلا الموت اءن ینزل بھ 
  (467) .میان ھیچ یك از شما با بھشتت و یا جھنم فاصلھ اى نیست مگر مرگى كھ بر شما وارد مى شود
 !مردگان چھ ھا مى بینند؟ .474

نكم ما قد عاینوا، اءنكم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منكم لجز عتم و وھلتم و سمعتم و اءطعتم و لكن محجوب ع
  ! و قریب ما یطرح الحجاب
پس بھ راستى اگر شما آنچھ را كھ مردگان شما آشكارا دیده اند بھ ھمان نحو مى دیدید ھر آینھ بى تابیى مى كردید و 

 و در نتیجھ آن سخن حق را شنیده و فرمان برده بودید؛ لیكن چیزھایى كھ آن ھا دیده اند از شما پوشیده. مى ترسیدید
  (468) .گردیده ، طولى نخواھید كشید كھ این پرده برداشتھ مى شود
 آداب تشییع .475

كاءن الموت فیھا على غیرنا كتب ، و كان الحق فیھا على غیرنا وجب ، و : جلا یضحك ، فقال فسمع ر" تبع جنازة 
نبودئھم اءجداثھم ، و ناءكل تراثھم ، كاءنا مخلدون بعدھم ! كاءن الذى نرى من الاموت سفر عما قلیل الینا راجعون 

  !! ، ثم قد نسینا كل واعظ و اعظة ، و رمینا بكل جائحة
گویا مرگ براى : ھ السلام در تشییع جنازه اى شركت فرموده بود شنید كھ مردى مى خندد، پس فرمودامام على علی

دیگران نھ براى ما مقرر شده است و گویا حق در آن نھ براى ما بلكھ براى جز ما ثابت شده است و گویا این 



ى گردند، بدن ھاى آنان را زیر خاك مردگان كھ رو بھ خاك نھاده اند مسافرانى ھستند كھ بھ زودى بھ سوى ما برم
مى پوشانیم و آنچھ را كھ ارث گذاشتھ اند مى خوریم ، گویى ما بعد از رفتن آنان جاویدان خواھیم ماند، سپس ھر 
  (469) . گونھ پند دھنده را فراموش مى كنیم و نشانھ ھر بلا و مصیبتى مى شویم
 گروگان ھاى كوى مردگان .476

و صارت الاجساد شحبة... قد غودر فى محلة الاموات رھینا، و فى ضیق المضجع وحیدا بعد بضتھا، و العظام  " 
العظام نخزة بعد قوتھا، و الارواح مرتھنة بثقل اءعبائھا، موقنة بغیب اءنبائھا نخزة بعد بضتھا، و   

بدن ھاى تازه و لطیف دگرگون گشتھ و استخوان ھاى ... در كوى مردگان گروگان است و در تنگناى گور تنھا
اى عالم غیب یقین خود ھستند و بھ خبرھ) گناھان (محكم و نیرومند پوسیده اند و جان ھا در گرود بارھاى سنگین 

  (470) .یافتھ اند
 گفتگو با مردگان .477

یا اءھل الدیار الموحشة ، و المجال المقفرة ، و القبور : -ع من صفین لما اءشرف علیھ السلام على القبور و ھو یرج
اءنتم لنا فرط سابق ، و نحن لكم تبع ! یا اءھل الوحشُة ! یا اھل الواحدُة ! یا اءھل الغربة ! المظلمة ، یا اءھل التربة 

ھذا خبر ما عندنا، فما خبر . قسمت اءما الدور فقد سكنت ، و اءما الازواج فقد نكحت ، و اءما الاموال فقد . لا حق 
اءما لو اءذن لھم فى الكلام لاخبروكم اءن خیر الزاد التقوى : -ما عندكم ؟ثم التفت اءلى اءصحابھ فقال   

امیرالمؤ منین علیھ السلام در حالى كھ از جنگ صفین برگشتھ ، و بر گورھاى بیرون كوفھ مشرف و متوجھ شده 
اى در خاك ! گورھاى تاریك ) خفتگان در(یى وحشتناك و محل ھاى بى آب و گیاه و اى ساكنان سراھا: بود، فرمود

شما براى ما پیش افتادگانید و ما بھ دنبال شما ! اى وحشت زدگان ! اى تنھا ماندگان ! اى دور از وطنان ! رفتگان 
زنانتان با مردان دیگرى . شدندآیندگانیم و بھ شما ملحق شوندگانیم ؛ اما بدانید كھ در سراھاى شما، دیگران ساكن 

ازدواج كردند و اما اموالتان پس بھ تحقیق قسمت شد، این خبرى بود كھ ما از آن آگاه بودیم و شما براى ما چھ 
اما اگر بھ آنان اجازه سخن گفتن داده مى شد، ھر :) آن گاه حضرت رو بھ اصحاب خود كرد و فرمود(خبرى دارید؟

كھ بھترین توشھ براى سفر آخرت ، تقوا استآینھ بھ شما خبر مى دادند   . (471)  
 دیدن مرگ .478

تى عجبت لمن نسب الموت ، و ھو یرى المو  
  (472) !در شگفتم از كسى كھ مرگ را دیده و مردگان را فراموش مى كند
 ! قبر را آماده ورود كن .479

). ع (و اعلم اءن اءمامك عقبة كوودا، المخف فیھا اءحسن حالا من المثقل ، و المبطبى علیھا اءقبح حالا من المسر
 فارتد لنفسك قبل نزولك و وطى ء المنزل قبل حلولك 

و بدان كھ در جلو روى تو گردنھ اى است كھ بالا رفتن از آن دشوار است و در آن راه ، حالت آن كھ سبك بار مى 
اشد از كسى كھ بار سنگین بر دوش دارد بھتر است و حال آن كس كھ بھ كندى راه مى پیماید از آن كھ شتابان ره ب

بنابراین پیش از فرود آمدن قاصدى بفرست تا محلى مناسب برایت آماده سازد و باز پیش از  . مى سپرده بدتر است
گى در آن زیست نمایىآن كھ فرود آیى محل فرود را، نرم و ھموار كن تا با آسود  . (473)  

 تنھایى آدمى با عملش .480
لوه اءلى مخط فى الارض ، فاءسلموه فیھ اءلى عملھ ثم حم: - فى صفة الماخوذ على الغرة عند الموت   

سپس او را تا منزلى در دل زمین مى : امام على علیھ السلام در وصف غافلگیر شدگان در ھنگام مرگ مى فرماید
مى سپارند  برند و در آن جا او را بھ عملش  . (474)  

 بھ كار گرفتن ھمت .481
 ولیكن ھمك فیما بعد الموت 
  (475) .باید ھمت خود را در راه چیزى صرف كنى كھ پس از مرگ تو را بھ كار آید
 آمادگى برا جایگاه قبر .482

حتى فلیقبل امرء كرامة بقبولھا، ولیحذر قارعة قبل حلولھا، ولینظر امرو فى قصیر اءیامھ ، و قلیل مقامھ ، فى منزل 
 یستبدل بھ منزلا، فلیصنع لمتحولھ ، و معارف منتقلھ 

ھر انسانى باید كرامت و خیر را با پذیرش آن استقبال كند و از ھر حادثھ كوبنده پیش از آن كھ وارد شود بر حذر 
یگر آن را بھ منزلگاه د) با سرعت (باشد و ھر كسى باید بنگرد در كوتاھى روزھا و اقامت اندك در منزلگاھى كھ 

تبدیل خواھد كدر، پس عمل كند بھ منظور آمادگى براى جایگاھى كھ رو بھ آن دارد و حقایق روشنى كھ بھ 
  (476) .سرنوشت نھایى اش در آن جا خواھد رسید
 ورود بھ گور  .483



  .یسلمك اءلى قبرك خالصا
  (477) .بھ زودى ملك الموت تو را از ھمھ چیز جدا كرده و بھ دامن گور مى سپارد
 یاد آخرین منزل .484
 ضع فخرك ، و احطط كبرك ، و اذكر قبرك فاءن علیھ ممرك 

بھ یاد بیاور؛ ) كھ آخرین منزلگھ حیات طبیعى تو است (گورى را ! فخر و مباھات را بگذار و كبرت را ساقط نما
ارت بھ ھمان خاك تیره خواھد افتادزیرا كھ بالاخره گذ . (478)  

 تنھایى در گور .485
، و اءقعد فى حفرتھ نجیا البھتة السؤ ال ، و عثرة الامتحان حتى اذا انصرف المشیع ، و رجع المتفجع   

در (آن گاه كھ تشییع كنندگانش برگشتند و آنان كھ در فراقش اندوه و نالھ سر داده بودند دنبال كار خود را گرفتند 
ن لغزش براى پاسخ از سوال بحث انگیز و گویاى راز و آشكار ساخت) ھمان شب كھ زیر خاك تیره دفن گشتھ است 

  (479) .ھاى او
 نھى از شیون .486

اءتغلبكم نساؤ كم على ما اءسمع ؟اءلا تنھونھن : -لحرب بن شر حبیل الشبامى لما سمع بكاء النساء على قتلى صفین 
 عن ھذا الرنین 

آیا : ھنگامى كھ امام على علیھ السلام شیون زنان بر كشتگان صفین را شنید، بھ حرب بن شرحبیل شبامى فرمود
آیا آنان را از این نالھ ھا نھى نمى كنید! زنان شما آن طور كھ مى شنوم بر شما غلبھ مى كنند . (480)  

 امانتگاه گور .487
 كاءن قد صرتم اءلى ما صاروا اءلیھ ، و ارتھنكم ذلك المضجع ، و ضمكم ذلك المستودع 

گویى شما نیز رھسپار ھمان جا شده اید كھ آنان شده اند و آن آرامگاه ، شما را گروگان گرفتھ و آن امانتگاه شما را 
  (481) . در آغوش كشیده است
 خیمھ بر گوز زدن .488

قوضوا من الدنیا تقویض. كونوا كالسابقین قبلكم ، و الماضین اءمامكم   الراحل و طووھا طى المنازل   
ھمچون كسانى باشید كھ پیش از شما رفتند و كسانى كھ پیش روى شما مردند، ھمچون مسافرانى كھ خیمھ خویش 

پیموده مى شود آن را پیمودند و رفتند) ى سفر(كنند خیمھ خود را از دنیا بركندند و ھمچنان كھ منزل ھا  بر مى . 
(482)  
 !قبرھا را آباد كنید .489

اءلى منازكم التى اءمرتم اءن تعمروھا، و التى رغبتم فیھا، و دعیتم اءلیھا  -رحمكم الله  -سابقوا   
پیشى گیرید بھ سوى منازلى كھ دستور دارید آن ھا را آباد كنید و بھ آن ھا ترغیب گشتھ اید و ! رحمت خدا بر شما

اید بھ سویشان فرا خوانده شده . (483)  
 زیارت كنندگان غافل .490

! و زورا ما اءغفلھ ! یا لھ مراما ما اءبعده : -) المقابراءلھاكم التكاثر حتى زرتم (من كلام لھ علیھ السلام بعد تلاوتھ 
  ! و خطرا ما اءفظعھ

چندان كھ بھ . فخر فروشى بر یكدیگر شما را بھ خود مشغول ساخت (امام على علیھ السلام بعد از تلاوت آیھ 
خار كردن زشت و و چھ افت! و چھ زیارت كنندگان غافلى ! چھ مقصد بسیار دورى : فرمود). زیارت گورھا رفتید

  (484) ! وحشتناكى
 قیامت .3
 
 توصیف آخرت 
 حال طالب دنیا و آخرت .491

بھ الموت ، حتى یخرجھ عنھا، و من طلب الاخرة طلبتھ الدنیا، حتى یستوفى رزقھ منھا من طلب الدنیا طل  
ھر كھ بھ دنبال دنیا رود، مرگ بھ دنبالش باشد تا او را از دنیا بیرون برد و ھر كھ دنبال آخرت رود، دنیا بھ 
  (485) .دنبالش باشد تھ ھمھ روزى او را بھ وى بپردازد
 جویایى پاداش آخرت .492

عن الاصل مؤ مننا یبغى بذلك الاجر، و كافرنا یحامى . عزم � لنا على الذب عن حوزتھ ، و الرمى من وراء حرمتھ 
 



مؤ من ما از این كار در پى پاداش بود و كافر ما . خداوند خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم و نگھدار حرمتش 
  (486) .از تبار خویش حمایت مى كرد
 مشتاق آخرت .493
 طوبى للزاھدین فى الدنیا، الراغبین فى الاخرة 
  (487) . خوشا بھ حال پرھیزگاران در دنیا و مشتاقان در آخرت
 عظمت آخرت .494
 ما المغرور الذى ظفر من الدنیا باءعلى ھمتھ كالاخر الذى ظفر من الاخرة باءدنى سھمتھ 

یب دست بافتھ فریفتھ اى كھ از دنیا بھ بالاترین مقصود خود رسیده چونان كسى نیست كھ از آخرت بھ كم ترین نص
  (488) .باشد
 ھراس از صراط .495

ل ز� ، و تارات اءھوالھ اءن مجازكم على الصراط و مزالق دحضھ ، و اءھاوی! اعملوا  
و ھراس خواھید شد  بدانید كھ گذر شما از صراط است و گام ھایتان بر آن لرزان است و دچار ترس  . (489)  

 عظمت دنیاى دیگر .496
فلیكفكم من العیان . و كل شى ء من الاخره عیانھ اءعظم من سماعھ . كل شى ء من الدنیا سماعھ اءعظم من عیانھ 

 السماع ،و من الغیب الخبر 
پس . شنیدن آن است  ھر چیز دنیا، شنیدن آن بزرگ تر از دیدن آن است ، و ھر چیز آخرت ، دیدن آن بزرگ تر از

بھ جاى دیدن آخرت و مشاھده آنچھ كھ از دیدگان شما پنھان و در پس پرده غیب است ، بھ ھمان شنیدن و خبر یافتن 
اكتفا كنید) توسط پیامبران ( . (490)  

 توشھ آخرت 
 ! آه از كمى توشھ .497
 آه من قلة الزاد، و طول الطریق ، و بعد السفر، و عظیم المورد 

یعنى قیامت و حساب(آه و افسوس از كمى توشھ و درازى راه و دورى سفر و عظمت محل ورود   ). (491)  
 ! وجودش را غنیمت دان .498

اج اءلیھ فاغتنمھ و حملھ اذا وجدت من اءھل الفاقةُ من یحمل لك زادك اءلى یوم القیامة ، فیوافیك بھ غدا حیث تحت
 اءیاه 

ھر گاه از نیازمندان كسى را یافتى كھ : امام على علیھ السلام در ضمن وصایایش بھ امام حسن علیھ السلام فرمودند
با خود توشھ تو را بھ روز قیامت برد و فردا كھ بھ آن توشھ نیازدارى آن را بھ تو رساند، وجود او را غنیمت شمار 

را بر دوش او نھو آن بار توشھ   . (492)  
 آخرت و تلاش .499

الاخرة بغیر العمل لا تكن ممن یرجو : - قال علیھ السلام لرجل ساءلھ اءن یعظھ   
كھ بدون كار و تلاش ، امید آخرت   از آنانى مباش : امام علیھ السلام در پاسخ كسى كھ تقاضاى موعظھ كرد فرمود

  (493) .نیك دارند
 !مغتنم شمار .500
 اغتنم من استقرضك فى حال غناك لیجعل قضاءه لك فى یوم عسرتك 

وجود كسى را كھ در روزگار توانگرى ات از تو وام خواھد، غنیمت شمار تا در روز سختى و تنگدستى ات روز 
  (494) .قیامت آن وام را بھ تو پس دھد
 شادمانى و اندوه براى آخرت .501

، فلیكن سرورك بما نلت من آخرتك ، و فاءن المرء قد یسره درك ما لم یكن لیفوتھ ، و یسوءه فوت ما لم یكن لیدركھ 
 لیكن اءسفك على ما فاتك منھا 

گاه انسان ار دست یافتن بھ چیزى كھ باید بھ دستش برسد، شاد مى شود و ناراحتش مى سازد از دست دادن چیزى 
ورده اى و كھ نباید بھ آن دست یابد، و باید شادمانى تو از چیزى باشد كھ در راه آخرتت است كھ آن را بھ دست آ

  (495) . تاءسف و اندوھت بر چیزى باشد كھ مربوط بھ آخرتت ھست و از دست داده اى
ى و تاءسف براىشادمان .502  ... 
 و لیكن سرورك بما قدمت ، و اءسف على ما خلفت ، و ھمك فیما بعد الموت 

شادمانى تو باید براى چیزى باشد كھ پیش از مرگ فرستاده اى ، و تاءسف تو براى چیزى كھ بھ جاى مى گذارى و 
  (496) . ھمتت براى آنچھ كھ بعد از مرگت مى گذارى



 بر شما باد توشھ بردن .503
 علیكم بالجد و الاجتھاد، و التاءھب و الاستعداد، و التزود فى منزل الزاد 

لاش و آمادگى و مھیا شدن و توشھ گیرى در منزل توشھ و ذخیره سازىملتزم شوید بھ كوشش و ت  . (497)  
یاماءموریت انسان در دن . 504  

قد دللتم عى الزاد، و اءمرتم بالظعن ، و خثثتم على المسیر . فترودوا فى اءیام الفناء لایام البقاء  
در این روزگاران كھ رو بھ زوال مى رود، براى روزھاى ابدیت توشھ بگیرید، شما انسان ھا بھ ذخیره سازى 
  (498) .توشھ و بھ كوچ از این دیار فانى ماءمور ھستید
 كشت دنیا و آخرت .505
 اءن المال و البنین حرث الدنیا، و العمل الصالح حرث الاخرة 

ن جھان اند، و عمل صالح ، كشت آخرت استثروت و فرزندان ، كشتھ ھاى ای  . (499)  
 وسیلھ اى براى آخرت  .506
  . بالدنیا تحرز الاخرة

رت با دنیا بھ دست مى آیدآخ . (500)  
 آخرت سراى باقى .507

دار قرار، فخدوا من ممركم لمقركم ، و لا تھتكوا اءستاركم عند من  اءنما الدنیادار مجاز، و الاخرة! اءیھا الناس 
 یعلم اءسرار كم 

پس از گذرگاه خویش براى سر منزل ابدى ، توشھ . دنیا سراى گذر است و آخرت خانھ قرار و ابدى ! اى مردم 
  (501) .بگیرد و پرده خویش را پیش كسى كھ بھ اسرارتان آگاه است ، ندرید
 بھشت و عمل شایستھ .508

الاعمال اءلى دار القرار  فاءن الدنیا لم تخلق لكم دار مقام ، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منھا: اعملوا للجتة عملھا  
براى رسیدن بھ بھشت عمل شایستھ آن را انجام دھید؛ زیرا دنیا براى سكونت دائمى شما خلق نشده ، بلكھ آن را در 
  (502) .گذرگاه شما ساختھ اند تا اعمال صالحى را بھ عنوان زاد و توشھ براى سراى دائمى فراھم سازید
 اصلاج دنیا و آخرت .509

اه من اءصلح ما بینھ و بین الله اءصلح الله ما بینھ و بین الناس ، و من اءصلح اءمر آخرتھ اءصلح الله لھ اءمر دنی  
كسى كھ میان خود و خدا را اصلاح كند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواھد كرد و آن كھ كار آخرتش را 
  (503) .اصلاح نماید، خداوند دنیایش را اصلاح خواھد كرد
 آخرت شیرین .510
 مرارة الدنیا حلاوة الاخرة ، و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة 
  (504) . سخنى دنیا، شیرینى آخرت است و شیرینى دنیا، تلخى و عذاب آخرت است
 احوال نادان و دانا در دنیا .511
. اءنما الدنیا منتھى بصر الاعمى ، لا یبصر مما وراءھا شیئا، و البصیر ینفذھا بصره ، و یعلم اءن الدار وراءھا

و الاعمى لھا متزود ... شاخص  فالبصیر منھا  
بدانید كھ دنیا از نظر كوردلان آخرین مرز آفرینش است كھ فراسوى آن چیزى نمى بینند و اما شخص بینا دیدگانش 

  پس . را بھ درستى در دنیا باز مى كند و آن را مى بیند و مى داند كھ در پس این سرا چھ جھان دیگرى است 
ى مى جوید و شخص نابینا بھ سوى آن مى آید و ھمھ توجھش بھ سوى آن است شخص شخص بینا و آگاه از آن دور

نابینا براى آن توشھ فراھم مى كند  بینا از آن توشھ بر مى دارد و شخص  . (505)  
 غنیمت شمردن دنیا .512

اغتنم المھل ، و بادر الاجل ، و تزود من العمل ... رحم الله مراء  
بر مرگ پیش دستى كرد و از عمل صالح توشھ . خدا رحمت كند كسى را كھ مھلتى كھ در دنیا بود غنیمت شمارد

پیش از آن كھ از دنیا برود، با انجام اعمال نیك ، توشھ آخرت را آماده ساخت. (اى براى آخرت فراھم نمود  ). 
(506)  
بخشتوشھ نجات  .513  
 فترودوا فى الدنیا من الدنیا ما تحرزون بھ اءنفسكم غدا 

نگاه دارید) از ھلاكت ابدى (از دنیا توشھ اى بگیرید كھ فردا خود را بھ وسیلھ آن  . (507)  
 طالب آخرت .514



 من طلب آلاخرة طلبتھ الدنیا، حتى یستوفى رزقھ منھا 
  (508) .كسى كھ در پى آخرت باشد، دنیا در طلب او مى آید تا بھره خود را از آن برگیرد
 كفایت امر دنیا  .515
 من عمل لدینھ كفاه الله اءمر دنیاه 
  (509) .ھر كھ براى دین خود كار كند، خداوند امر دنیا او را كفایت فرماید
 سراى عبرت .516
 اءن الدنیا دار صدق لمن صدقھا، ودار عافیة لمن فھم عنھا، ودار غنى لمن تزود منھا 

استى است و براى آن كس كھ گفتارش را دریابد، سراى عافیت و سر دنیا براى درستكاران و راستاى سراى ر
  (510) . منزل سعادت است و براى آن كھ توشھ آن جھان را از دنیا برگیرد، دیار توانگرى است
 نشانھ ھاى قیامت 
 حوادث قیامت .517
ینفخ فى الصور، فتزھق كل مھجُة و تبكم كل لھجُة ، و تذل الشم الشوامخ ، و الصم الرواسخ ، فیصیر صلدھا سرابا 
 رقرقا، و معھدھا قاعا سملقا 

ن بھ در مى رود و ھر زبانى لال مى شود و كوه ھاى برافراشتھ و در صور دمیده مى شود و آن گاه ھر جانى از بد
سنگ ھاى محكم و استوار خرد و درھم ریختھ مى شوند و سنگ ھاى سخت چون سرابى درخشان در نظر آید و 
  (511) .جاى آن ھا ھموار و صاف گردد
 روز قیامت .518
 كاءنكم بالساعُة تحدوكم حدو الزاجر بشولھ 
  (512) .گویا شما در روز قیامت حاضرید و شما را ھمانند شتران كھ شیرشان خشك شد است بھ سرعت مى راند
 محل مسابقھ  .519
  . القیامة حلبتھ
  (513) . محل اجتماع مسابقھ دھندگان اسلام قیامت است
 بازگشت مخلوقات بھ سوى خدا .520
اءذا تصرمت الامور، و تقضت الدھور، و اءزف النشور، اءخرجھم من ضرائح القبور، و اءو كار الطیور، و 
 اءوجرة السباع ، و مطارح المھالك ، سراعا اءلى اءمره ، مھطعین اءلى معاده 

آن گاه كھ امور خلایق از ھم بگسلد و روزگار سپرى گردد و رستاخیز نزدیك شود و آن ھا را از میان گورھا و 
بھ سوى فرمان او  آشیانھ پرندگان و كنام درندگان و میدان ھاى جنگ ، برانگیزاند و محشورشان كند، در حالى كھ

  (514) .بھ جانب معادش مى شتابند
 دو دستگى خلایق در قیامت .521

ھ ، و اءلامر مقادیره ، و الحق آخر الخلق باءولھ ، و جاء من اءمر الله ما یریده من تجدید خلقھ اذا بلغ الكتاب اءجل
و دك بعضھا بعضا من ھیبة جلالتھ و . اءماد السماء و فطھا، و اءرج الارض و اءرجفھا، و قلع جبالھا و نسفھا

ثم میزھم لما یریده من مساءلتھم . رقھم و جمعھم بعد تف. مخوف سطوتھ ، و اءخرج من فیھا فجددھم بعد اءخلاقھم 
اءنعم على ھولاء و انتقم من ھولاء : عن خفایا الاعمال و خبایا الافعال ، و جعلھم فریقین   

آن گاه كھ زمان نوشتھ بھ سرآید و مقدرات جھان بھ پایان رسد و آخرین خلایق بھ اولى آن ھا پیونداند و فرمان حق 
سد، آسمان را بھ حركت در آورد و آن را بشكافد و زمین را بھ شدت بجنباند و براى تجدید آفرینش خلقش در ر

تكانش دھد و كوه ھا را از جا بركند و متلاشى سازد و از ھیبت جلال حق و ترس از سطوت و شكوه او كوه ھا 
ن ھا را نو برھم كوفتھ شوند و ھر كس را كھ در زیر زمین مدفون است بیرون آورد و پیكرھاى كھنھ و پوسیده آ

كن و اجزاى پراكنده شان را گرد آورد، آن گاه آنان را بھ دو دستھ تقسیم كند؛ بھ دستھ اى نعمت ارزانى دارد و از 
  (515) .دستھ دیگر انتقام گیرد
 روز قیامت .522

احذروا بوما تفحص فیھ الاعمال ، و یكثر فیھ الزلزال ، و تشیب فیھ الاطفال ! عباد الله   
از روزى كھ در آن روز بھ اعمال رسیدگى مى شود و نگرانى شدت مى گیرد و كودكان پیر مى ! اى بندگان خدا

دشوند، بترسی ! (516)  
 سخن على علیھ السلام در مورد قیامت .523



؛ تخففوا تلحقوا فاءنما ینتظر باءولكم آخركم اءن الغایة اءمامكم و اءن وراء كم الساعةُ تحدوكم   
سبكبار شوید تا برسید؛ زیرا كھ اولین شما چشم بھ . ھدف ، فرا پیش شماست و قیامت از پشت سر شما را مى راند

  (517) . راه آخرت شماست
 ! قیامت نزدیك است .524

فاءن الدنیا ماضیة بكم على سنن ، و اءنتم والساعُة فى قرن ، وكاءنھا قد جائت باءشراطھا، و اءزفت ! الله الله عباد
 باءفراطھا 

و با نیز شما ھمان مى كند كھ با (ا ھمھ شما را از یك راه مى برد زیرا كھ دنی! از خدا بترسید، اى بندگان خدا
و شما و زمان قیامت بھ یك ریسمان بستھ ھستید و گویا قیامت نشانھ ھاى خویش را آشكار ساختھ و ) گذشتگان كرد

  (518) . پرچم ھایش را نزدیك كرده است
 یوم الحساب 
 وقت حسابرسى .525
 اءن الیوم عمل و لا حساب ، و غدا حساب و لا عمل 

وقت حساب است نھ عمل) آخرت (ھمانا كھ امروز ھنگام عمل است نھ حساب ، و فردا   . (519)  
 محاسبھ از اندام بدن .526
 اءن الله فرض على جوارحك كلھا فرائض یحتج بھا علیك یوم القیامة 

رستى كھ خداوند سبحان براى اعضاى تو تكالیفى را مقرر فرموده و در روز قیامت بھ وسیلھ آن ھا بر تو بھ د
  (520) .احتجاج مى كند
 اعمال در برابر چشمان .527
 اءعمال العباد فى عاجلھم ، نصب اءعینھم فى آجالھم 
  (521) .اعمال بندگان خدا در دیگر سرا برابر چشمانشان خواھد بود
 كار مقدر .528

و لكل اءمر عاقبة ، سوف یاءتیك ما قدر لك . من الفساد اءضاعُة الزاد، و مفسدة المعاد  
 ضایع نمودن زاد و توشھ و تباه كردن معاد از موارد فساد است ، ھر كارى سرانجامى دارد و بھ زودى آنچھ برایت
  (522) .مقدر شده بھ تو خواھد رسید
 ! بترسید از قیامت .529

الزلزال ، و تشیب فیھ الاطفال  احذروا یوما تفحص فیھ الاعمال و یكثر فیھ  
بترسید از روزى كھ در آن اعمال وارسى مى شود و لرزش آن روز بسیار است و كودكان در آن روز پیر مى 
  (523) .شوند
 بوتھ آزمایش .530

اءلا اءن الله تعالى قد كشف الخلق كشفةُ ، لا اءنھ جھل ما اءخفوه من مصون اءسرارھم و مكنون ضمائرھم ؛ و لكن 
لیبلوھم اءیھم اءحسن عملا(  فیكون الثواب جزاء، و العقاب بواء  (

تھ آزمایش نھاد، نھ این كھ آن چھ را در درون و ضمایر خود نھفتھ داشتند، بدانید كھ خداى بزرگ خلایق را در بو
نمى دانست ؛ بلكھ تا آنان را بیازماید كھ عمل كدام یك بھتر است ، تا ثواب پاداش كار نیك آن ھا باشد و عقاب و 
  (524) . كیفر سزاى كار بدشان
 عرضھ اعمال بر خداوند .531
 الغنى و الفقر بعد العرض على الله 

ست چھ كسىعرضھ گردد، معلوم مى شود كھ توانگر كیست و تھید) در قیامت (آن گاه كھ كارھا بھ پیشگاه خداوند   
. (525)  
 آشكار شدن درون ھا .532

منقوصون مدخولون الا من عصم الله   ینةُ ، و الناس الاقاویل محفوظةُ و السرائر مبلوة ، و كل نفس بما كسبت رھ  
گروگان كارى است كھ مى كند و   گفتھ ھا نگھدارى مى شود و نھفتھ ھا و درون ھا آشكار مى گردد و ھر كس 

  (526) .خردھا مردمان ، ناقص و بسیار است ، مگر كسى كھ خدایش نگاه دارد
 سختى حساب خداوند .533

اءن حساب الله اءعظم من حساب الناس ! اعلم   
  (527) . بدان كھ حساب خدا بزرگ تر از حساب مردم است
 تجسم اعمال در آخرت .534



 اءعمال العباد فى عاجلھم ، نصب اءعینھم فى آجلھم 
گان آنھاستبندگان اعمالى كھ در دنیا كنند، در آخرت مقابل دید  . (528)  

 روز حساب بد و نیك ھمھ .535
اب و جزاء الاعمال ، خضوعا، و قیاما، قد اءلجمھم العرق ، و ذلك یوم یجمع الله فیھ الاولین و آلاخرین لنقاش الحس

 رجفت بھم الارض ، فاءحسنھم حالا من وجد لقدمیھ موضعا، و لنفسھ متسعا 
روز قیام ، روزى است كھ خداوند ھمگان را، از اولین نفر تا آخرین نفر، براى رسیدگى بھ حسابشان و جزاى 

فروتنى ایستاده اند و عرق از سر و رویشان مى ریزد و زمین آن ھا را  اعمالشان گرد مى آورد، در حالى كھ بھ
نیكو حال ترین مردم كسى است كھ جایگاھى بیابد و براى خود جایى پیدا كند) در آن روز. (مى لرزاند ! (529)  

 بزرگ ترین حسرت ھا در قیامت .536
اءن اءعظم الحسرات یوم القیامھ حسرة رجل كسب مالا فى غیر طاعة الله ، فورثھ رجل فاءنفقھ فى طاعة الله 
 سبحانھ ، فدخل بھ الجنة ، و دخل الاول بھ النار 

فسوسھا در روز قیامت ، افسوس كسى است كھ ثروتى از غیر طاعت خدا بھ دست آورده و مردى آن بزرگ ترین ا
 . را بھ ارث برده و آن را در راه خدا صرف نموده و بھ خاطر آن بھشت رفتھ و آن شخص اولى بھ جھنم رفتھ است
(530)  
 درماندگى كفار در قیامت .537
 فلا شفیع یشفع ، و لا حمیم ینفع ، و لا معذرُة تدفع 
( وجھى كھ كیفر را است و نھ دوستى كھ سودى بخشد و نھ عذر م) براى كافران (نھ شفاعت كننده اى ) در قیامت 
  (531) .دفع كند
 یوم تبلى السرائر .538

ائر اعملوا لیوم تذخرلھ الذخائر، و تبلى فیھ السر  
  (532) .براى روزى كار كنید كھ اندوختھ ھا براى آن ذخیره و باطن ھا در آن آشكار مى شود
وت میان دو كردارتفا .539  

عمل تذھب لذتھ و تبقى تبعتھ ، و عمل تذھب مؤ ونتھ و یبقى اءجره : شتان ما بین عملین   
كردارى كھ لذت و خوشى آن برود و پیامد كیفر آن برجاى ماند و كردارى : چھ تفاوت بسیارى است میان دو كردار

  (533) .كھ رنج آن بگذرد و پاداشش بماند
 پاداش استقامت .540
 من استقام فالى الجنة ، و من زل فاءلى النار 

ھر كس از آن جاده بلغزد، مسیرش رو بھ آتش ھر كس در جاده الھى حركت كرد، مسیرش رو بھ بھشت است و 
  (534) . است
 فلسفھ پاداش و كیفر اھلى .541

وضع الثواب على طاعتھ ، و العقاب على معصیتھ ، ذیادة لعباده عن نقمتھ و حیاشُة لھم اءلى جنتھ  اءن الله سبحانھ  
خداى سبحان براى اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و براى نافرمانى خود كیفر، تا بندگانش را از خشم و 
  (535) .عذاب خویش باز دارد و بھ سوى بھشت خو براند
 عواقبى تلخ و شیرین  .542
 لك امرى عاقبة حلوة اءو مرُة 
  (536) . براى ھر كسى سرانجامى است شیرین یا تلخ
 .احكامى كھ خداوند بھ سبب آن پاداش و كیفر مى دھد .543

و اءن  - ب ، و لھا یرضى و یسخط، اءنھ لاینفع عبدا اءن من عزائم الله فى الذكر الحكیم ، التى علیھا یثیب و یعاق
اءن یشرك با� : اءن یخرج من الدنیا، لاقیا ربھ بخصلة من ھذه الخصال لم یتب منھا -اجھد نفسھ و اءخلص فعلھ 

فیما افترض علیھ من عبادتھ ، اءو یشفى غیظھ بھلاك نفس ، اءو یعر باءمر فعلھ غیره ، اءو یستنجح حاجة الى 
باظھار بدعُة فى دینھ ، اءو یلقى الناس بوجھین ، اءو یمشى فیھم بلسانین اعقل ذلك فاءن المثل دلیل على شبھھ  الناس

 
از جملھ احكام و فرایض خداوند در قرآن حكیم كھ بر اساس آن ھا پاداش و كیفر مى دھد و بھ سبب آن ھا خرسند و 

چنانچھ با این  -خستھ كند و عملش را خالص گرداند ھر چند خودش را  - ناخرسند مى شود، این است كھ بنده 
در عبادت خداوند كھ بر : خصلت ھا از دنیا بھ ملاقات پروردگارش رود و از آن ھا توبھ نكرده باشد بى فایده است 

او فرض و واجب فرموده است ، شریك قرار دھد، یا خشم خود را با كشتن كسى فرو نشانده ، یا بھ واسطھ كارى 



، یا براى آن كھ در میان مدرم بھ نوایى )گناه خود را بھ گردن دیگر بیاندازد(كرده دیگرى را سرزنش كند كھ خود 
بدعتى پدید آورد، یا با مردم دورو یا دو زبان باشد، در این باره بیاندیش ، زیرا ھر مثالى   برسد، در دین خویش 

  (537) . دلیل و نشانگر مشابھ آن است
 بدتر از بدى ، خوب تر از خوبى .544
 اءنھ لیس شى ء بشر من الشر الا عقابھ ، و لیس شى ء بخیر من الخیر الا ثوابھ 

دتر از بدى نیست ، مگر كیفر بدى و چیزى خوب تر از خوبى نیست مگر پاداش خوبىچیزى ب  . (538)  
 بھشت 
اشتیاق بھ بھشتشرط  .545  . 
 من اشتاق اءلى الجنھ سلا عن الشھوات 
  (539) .كسى كھ مشتاق بھشت است ، از شھوات و تمایلات نفسانى خارج شود
 نزدیك تر بھ بھشت .546

احذروا عبادالله الموت و قربھ ، و اءعدوا لھ عدتھ ، فاءنھ یاءتى باءمر عظیم ، و خطب جلیل ، بخیر لا یكون معھ 
و من اءقرب اءلى النار من عاملھا! فمن اءقرب اءلى الجنة من عاملھا. اءو شر لا یكون معھ خیر ابدا. شر اءبدا !  

حذر كنید و آنچھ آماده كردم آن ، ھنگام مرگ ضرورت دارد، از قبیل : از مرگ و نزدیك بودن ! ى بندگان خداا
تھیھ نمایید كھ بھ راستى مرگ امرى عظیم و كارى ) اطاعت از اوامر الھى و انجام اعمال نیك و ترك منھیات الھى 

سد، چنان خیرى است كھ ھرگز شرى با آن نخواھد بزرگ با خود براى انسان مى آورد، اگر با خیر و خوشى فرا ر
بنابراین چھ كسى . بود و اگر با شر و ناخوشى ، فراز آید، شرى است كھ ھیچ گاه خیرى با آن ھمراه نمى گردد

نزدیك تر است بھ بھشت ، از آن كس كھ براى رسیدن بھ آن بھ عمل مى پردازد؟و چھ كسى نزدیك تر است بھ 
ى رفتن بھ طرف آن عمل مى كند؟ دوزخ از آن كس كھ برا (540)  

 جایگاه فردوس  .547
  ! الجنة تحت اءطراف العوالى

یزه ھاستبھشت در سایھ ن  . (541)  
 اعمال شایستھ بھشت  .548
 اعملوا للجنة عملھا 

انجام بدھیدعملى را كھ شایستھ ورود بھ بھشت است  . (542)  
 جانبھاى انسان .549

الجنةُ ، فلا تبیعوھا الا بھا  اءلا حر یدع ھذه اللماظة لا ھلھا؟اءنھ لیس لا نفسكم ثمن اءلا  
واگذارد، بدانید كھ جان بھاى شما جز   آیا آزاد مردى نیست كھ این خرده غذایى لا بھ لاى دندان ھا را براى اھلش 

  (543) .بھشت نیست ، پس آن را جز بھ بھشت مفروشید
 صدق نیت و بھشت .550
 اءن الله سبحانھ یدخل بصدق النیة و السریرة الصالحة من یشاء من عباده الجنة 

ل بھشت مى كندخداوند سبحان ھر یك از بندگانش را كھ بخواھد بھ خاطر صدق نیت و باطن پاكش داخ . (544)  
 دیده دلى بھ سوى بھشت .551

عن بدائع ما اءخرج اءلى الدنیا من شھواتھا و لذاتھا، و  فلو رمیت ببصر قلبك نحو ما یوصف لك منھا لعزفت نفسك
فلو ... زخارف مناظرھا، و لذھلت بالفكر فى اصطفاق اءشجار غیبت عروقھا فى كثبان المسك على سواحل اءنھارھا

شغلت قلبك اءیھا المستمع بالوصول اءلى ما یھجم علیك من تلك المناظر المونقة ، لزھقت نفسك شوقا اءلیھا، و 
تحملت من مجلسى ھذا اءلى مجاروة اءھل القبور استعجالا بھا ل  

اگر دیده دلت را بھ سویى آنچھ از بھشت براى تو وصف مى شود بیافكنى ، ھر آینھ نفس تو از خواھش ھا و 
خوشى ھا و زیب و زیورھاى مناظر دنیا دورى كند و با اندیشیدن در جنبش شاخھ ھاى درختانى كھ بركنار جوى 

اگر دل خود را ! اى شنونده ... ت ریشھ ھاى آن ھا در تپھ ھاى مشك پنھان است حیران و سرگشتھ شودھاى بھش
براى رسیدن بھ این منظره ھاى دل انگیز مشغول دارى ، جانت از شوق آن برآید و براى رسیدن ھر چھ زودتر بھ 
  (545) . آن ھا از ھمین مجلس من بھ ھمسایگى خفتگان در گورھا روى
 كار و یاد براى معاد .552
 طوبى لمن ذكر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالكفاف ، و رضى عن الله 

كسى كھ بھ یاد معاد است و براى روز حساب قیامت كار كند و بھ مقدار معیشت قناعت نماید و از خوشا بھ حال 
  (546) .خدا راضى و خشنود باشد



 وصف بھشت .553
 درجات متفاضلات ، و منازل متفاوتات ، لا ینقطع نعیمھا، و لا یظعن مقیمھا، و لا یھرم خالدھا 
بھشت در درجاتى است ، یكى برتر از دیگرى و منزل ھایى است یكى متفاوت با دیگرى ، نعمت ھایش پایان نمى 

د و جاویدان در آن پیر نمى شود و ساكن در آن بینوا نمى گرددپذیرد و اقامت كننده در آن كوچ نمى كن . (547)  
 جایگاه حق .554

حق فالى الجنتھ و من اءكلھ الباطل فالى النار لا و من اءكلھ ال  
 . آگاه باشید، كسى كھ بر حق است جایگاھش بھشت و كسى كھ بھ راه باطل مى رود بھ جانب آتش رھسپار است
(548) 

 

 بدترین خوبى و بھترین بدى .555
 ما خیر بخیر بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة 

بھشت باشد، بد نیست  آن خوبى كھ در پى آن آتش باشد، خوب نیست و آن بدى كھ بھ دنبالش   . (549)  
 سرنوشت خیرین و مفرطین .556
 الجنة غایة السابقین جویان 
( در خطا و انحراف(است و آتش سرنوشت تفریط گران ) بر خیرات   ). (550)  
 حقارت ھر نعمتى در برابر نعمات بھشت .557
 كل نعیم دون الجنة فھو محقور، و كلى بلاء دون النار عافیة 

رابر بھشت حقیر و ناچیز است و ھر بلایى در برابر دوزخ عافیت و آسایش استھر نعمتى در ب  . (551)  
و دوزخپیرامون بھشت  .558   
 اءن الجنتھ حفت بالمكاره و اءن النار حفت بالشھوات 
  (552) . پیرامون بھشت را ناگوارى ھا و پیرامون آتش را شھوات فرا گرفتھ است
 جایگاه بھشت .559
  ! الجنة تحت اءطراف العوالى
  (553) . بھشت زیر سایھ نیزه ھا است
 اطاعت از اوامر الھى .560

لا یخدع الله عن جنتھ ، و لا تنال مرضاتھ الا بطاعتھ ! ھیھات   
خداوند درباره بھشت جاویدش فریب داده نمى شود و بھ خشنودى او رسیده نمى شود مگر از طریق ! ھیھات 

  (554) . اطاعتش
   دوزخ
 كافى ترین پاداش و مناسب ترین كیفر .561
  !كى بالجنة ثوابا و نوالا، و كفى بالنار عقابا و وبالا

و دوزخ ، مناسب ترین كیفر و سختى بدكاران استبھشت برین براى پاداش نیكوكاران كافى است   . (555)  
 بھترین نعمت ھاى و بدترین بلاھا .562

خیر بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة و كل نعیم دون الجنة فھو محقور، و كل بلاء دون النار عافیة ما خیر ب  
خوبى نیست و آن بدى كھ بھشت در پى آن باشد، بدى نیست و ھر ) در واقع (آن خوبى كھ جھنم بھ دنبال دارد 

ش استنعمتى در برابر بھشت كوچك و ھر بلایى در برابر جھنم عافیت و آسای  . (556)  
 حذر از عذاب الھى .563
( دار لیس فیھا رحمة و لا تسمع فیھا دعوة ، و لا .جدیدفاحذروا نارا قعرھا بعید، و حرھا شدید، و عذابھا ) عباد الله 
 تفرج فیھا كربة 

آن جا سرایى است ! اى بندگان خدا از آتشى كھ ژرفایش زیاد و حرارتش شدید و عذابش تازه است ، بر حذر باشید
ددكھ رحمت الھى در آن نیست و بھ درخواست كسى گوش داده نمى شود و ھیچ اندوھى در آن بر طرف نمى گر . 

(557)  
 ! از عذاب الھى ایمن مباش .564



یاءمن مكر الله الا القوم الخاسرون فلا : لا تاءمنن على خیر ھذه الامة عذاب الله لقولك تعالى   
از مكر و كیفر خدا جز مردم : بر بھترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش ؛ زیرا خداى بزرگ مى فرماید

  (558) .زیانكار خود را ایمن نپندارند
 جھنم ، آتش غضب الھى .565

اءتئن من الاذى و لا ! اءتئن من حدیدة اءحماھا اءنسانھا للعبھ ، و تجرنى اءلى نار سجرھا جبارھا لغضبھ ! یا عقیل 
  !اءئن من لظى ؟

بھ بازیچھ سرخ كرده است مى نالى و مرا بھ سوى آتشى كھ خداى جبار بھ از آھنى كھ انسانى آن را ! اى عقیل 
؟تو از این رنج مى نالى و من از عذاب ننالم ؟!خشم خود افروختھ است مى كشانى  ! (559)  

 آتش جھنم .566
 ماءخسر المشقة وراءھا العقاب ، اءربح الدعُة معھا الامان من النار 
  (560) . چھ زیانبار است مشقتى كھ بھ دنبال آن عذاب است و چھ سودمند آسایشى كھ قرین امان از جھنم است
 عظمت و سختى كیفر .567

الله من  فو الله لو حننتم حنین الولھ العجال ، و دعوتم بھدیل الحمام ، و جاءرتم جؤ آر متبتلى الرھبان ، و خرجتم اءلى
 - فى ارتفاع درجة عنده ، اءو غفران سیئة اءحصتھا كتبھ و حفظتھا رسلھ  - الاموال و الاولاد، التماس القربةُ الیھ 

 لكان قلیلا فیما اءرجو لكم من ثوابھ ، و اءخاف علیكم من عقابھ 
ھمانند دیر نشینان زارى كنید و بھ خدا سوگند، اگر مانند شترھاى بچھ مرده فریاد كنید و مانند كبوتران نالھ زنید و 

مال دنیا و اولادش را بگذارید و بروید كھ بھ خدا نزدیك تر گردید و درجھ شما افزایش یابد و یا گناھى كھ در نامھ 
عمل شما ثبت گردید و نگھبانان خدا آن را حفظ كرده اند، بخشیده شود، نسبت بھ آنچھ من براى شما بھ آن امیدوارم 

اب و كیفر آن براى شما مى ترسمكم است و از عق  . (561)  
 طالب و گریزان خواب .568

ھا، و لا كالنار نام ھاربھا اءلا و اءنى لم اءر كالجنة نام طالب  
من چیزى مانند بھشت ندیده ام كھ جوینده اش خواب باشد و نھ مانند دوزخ كھ گریزان از آن در خواب باشد! ھان  .  

 غافل نبودن از كیفر .569
(562)  

لا یشغلھ عضب عن رحمة ، و لا تولھھ رحمة عن عقاب : -فى صفة الله سبحانھ   
ھیچ خشمى او را از مھرى باز نمى دارد و ھیچ مھرى او را از كیفر غافل : در وصف خداى سبحان مى فرماید

  (563) .نمى سازد
 خیر دوزخى .570
 ما خیر بخیر بعده النار 
  (564) . خیرى كھ دوزخ بھ دنبالش است خیر نیست
 دورى از آتش اخروى .571

نیا، اعلموا اءنھ لیس لھذا الجلد الرقیق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فاءنكم قد جربتموھا فى مصائب الد
اءفراءیتم جزع اءحدكم من الشوكة تصیبھ ، و العثرة تدمیھ ، و الرمضاء تحرقھ ؟ فكیف اءذا كان بین طابقین من 
 نار، ضجیع حجر، و قرین شیطان ؟ 

شما در مصیبت ھا و گرفتارى ھاى دنیا ! بدانید كھ این پوست نازك را یاراى آتش نیست ، پس بھ خود رحم كنید
آیا دیده اید كھ وقتى خارى بھ بدن یكى از شما مى خلد، یا بھ زمین مى خورد و خونى مى شود . آتش را آزموده اید

پس چگونھ خواھد بود اگر میان دو لایھ از آتش ! و یا شن ھاى داغ پایش را مى سوزاند چگونھ بى تابى مى كند؟
شیطان باشد؟  قرار گیرد و ھمبسترش سنگ و ھمدمش  ! (565)  

 جایگاه بد معصیتكاران .572
اءلبشھم سرابیل اءما اءھل المعصیة فاءنزلھم شردار، و غل الایدى اءلى الاعناق ، و قرن النواصى بالاقدام ، و 

0فى عذاب قد اشتد حر. القطران ، و مقطعات النیران  ...  
  :در خطبھ اى كھ وصف قیمامت فرمود
و اما معصیتكاران خداوند آنان را بھ بدترین جایگاه فرود آورده و دست ھاى آنان را بھ گردنشان بستھ و پیشانى 

ن و لباس ھایى از آتشش بھ آنھا بپوشاند، در عذابى كھ آنان را تھ پاھایشان نزدیك مى نماید و پیراھن ھاى قطرا
  (566) . حرارتش بسیار سخت است
ھنمىدل مردگان ج .573  



من كثر كلامھ كثر خطؤ ه ، و من كثر خطوة قل حیاؤ ه ، و من قل حیاؤ ه قل ورعھ ، و من قل ورعھ مات قلبھ ، و 
 من مات قلبھ دخل النار 

كم شود و كسى كھ حیایش اندك شد،   كسى كھ پر گوید بسیار بھ خطا رود و كسى كھ زیاد خطا كرد، شرم و حیایش 
ھ پارسایى اش كم شد، دل مرده شود و كسى كھ دل مرده شد داخل جھنم شودپارسایى اش كم گردد و كسى ك . 

(567)  
فروع دین: فصل دوم   

 
نماز: اول  بخش  

 
 فلسفھ نماز .1
 
 نشانھ اصلى دین .574
  . اءقام الصلاة فاءنھا الملة...
  (568) . برپا داشتن نماز نشانھ اصلى دین است
 اسباب تشكر از خدا .575

اءن قوما عبدوا الله رغبةُ فتلك عبادة التجار، و اءن قوما عبدوا الله رھبة فتلك عبادة العبید، و اءن قوما عبدوا الله 
 شكرا فتلك عبادة الاحرار 

زرگانان است و گروھى خدا را از گروھى خدا را بھ انگیزه ثواب و پاداش مى پرستند، این عبادت تاجران و با
روى ترس مى پرستند، این عبادت غلامان و برده صفتان است و گروھى خدا را از روى سپاسگزارى مى پرستند، 
  (569) . این عبادت آزادگان است
 تقرب متقین .576
 الصلاة قربان كل تقى ، و الحج جھاد كل ضعیف 
  (570) . نماز موجب تقرب ھر پرھیزگار و حج ھر ناتوان است
 نماز چونان چشمھ آبگرم .577

اءنھا لتحت الذنوب حت الورق ، و تطلقھا اءطلاق الربق ، و شبھھا رسول الله صلى الله علیھ : -فى وصیتھ بالصلاة 
ا فى الیوم و اللیلة خمس مرات ، فما عسى اءن یبقى علیھ من و آلھ بالحمة تكون على باب الرجل ، فھو یغتسل منھ

 الدرن ؟ 
گناھان را از گردن ھا باز مى كند، ھمان گونھ كھ مھارھا از گردن حیوانات باز : درباره نماز چنین سفارش مى كند

ر خانھ مردى در رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ نماز را بھ چشمھ آب گرم تشبیھ فرموده است كھ مقابل د. مى شود
با این شست و شوى مكرر چھ كثافت (جریان باشد و آن مرد در ھر روز و شب پنج مرتبھ در آن شست و شو نماید 

  (571) (و چركى در بدن او باقى خواھد ماند؟
 پاك كننده ذنوب .578
 ما اءھمنى ذنب اءمھلت بعده حتى اءصلى ركعتین و اءسال الله العافیة 
 . گناھى كھ مرا بعد از آن مھلت خواندن دو ركعت نماز و درخواست عافیت از خدا داشتھ باشم برایم مھم نیست
(572)  
 پاك شدن از تكبر .579
  .الصلاة تنزیھا عن الكبر ...

نكشى پاك خداى بزرگ نماز را واجب فرمود تا انسان را از تكبر و گرد   .گرداند (573)
 تواضع در برابر حق سبحانھ .580
تواضعا، و التصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغرا لما فى ذلك من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب  ..  

بندگان مؤ من ھنگامى كھ نماز مى خوانند ساییدن گونھ ھا بھ خاك نشانھ تواضع و گزاردن اعضاى شریف بر زمین 
  (574) . ، دلیل كوچكى و اظھار حقارت است
 !اعمال تابع نمازند .581
 اءعلم اءن كل شى ء من عملك تبع لصلاتك 
  (575) .بدان كھ ھر عملى از اعمال تو تابع نمازت مى باشد
 مصونیت بھ وسیلھ نماز .582



تسكینا لاطرافھم ، و تخشیعا لابصارھم ، و تذلیلا لنفوسھم ، و ... عن ذلك ما حرس الله عباده المؤ منین بالصلوات  ..
بھم ، و اءذھابا للخیلاء عنھم تخفیضا لقلو  

براى آرامش دست و پا و اندام دیگرشان و خشوع دیدگانش ... خداوند متعال بندگان مؤ من خود را بھ وسیلھ نمازھا
، فروتنى جان ھایشان ، و خضوع دل ھایشان ، و دور كردن كبر و غرور از وجودشان ؛ از تباھكارى ھا و 

كندستمگرى و تكبر و گردنكش حفظ مى  . (576)  
 از بین برنده گناھان .583
 اءنھا لتحت الذنوب حت لورق 

ختان فرو مى ریزدنماز، گناھان را مانند ریزش برگ در . (577)  
 اھتمام و توصیھ بھ نماز .2
 
 سابقین در نماز. 584

، و سمع و اءجاب ، لم یسبقنى الا رسول الله صلى الله علیھ و آلھ بالصلاة اللھم اءنى اءول من اءناب   
من نخستین كسى ھستم كھ بھ حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفتھ است ، ھیچ كس بر من بھ نماز ! بار پروردگار

  (578) . پیشى نگرفت مگر رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ
 !واجبات را بھ جاى آورید .585
 الفرائض الفرائض ، اءدوھا اءلى الله تؤ د كم اءلى الجنة 

ا آورید تا شما را بھ بھشت برساندواجبات را بھ جاى آورید؛ آن ھا را براى خدا بھ ج . (579)  
 توصیھ پیامبر بھ نماز .586
ھا نفسھكان یاءمر اءھلھ و یصبر علی ...  .  
رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ ھم اھل خود را بھ نماز فرمان مى داد و ھم خود شخصا با شكیبایى آن را بھ انجام 
  (580) .مى رسانید
 قدر نھادن بھ نماز .587

: یقول الله سبحانھ . قد عرف حقھا رجال من المومنین الذین لا تشغلھم عنھا زینة متاع و لا قرة عین من ولد و لا مال 
رجال لا تلھیھم تجارة و لا بیع عن ذكر الله و اءقام الصلاة و اءیتاء الزكاةُ(  )  

یت نماز را مردانى از مؤ منین مى دانند كھ زینت كالاى دنیا و فرزندى كھ نور چشم انسان است و مال و قدر و اھم
مردانى ھستند كھ تجارت و داد و ستد : دارایى آن ھا را بھ خود مشغول نمى دارد، چنانكھ خداى سبحان مى فرماید

ى دارددنیا، آن ھا را از یاد خدا و اقامھ نماز و پرداخت زكات باز نم . (581)  
 !از نماز گزاران باشید .588

لم نك من المصلین : سقر؟قالوا ما سلككم فى: اءلا تسمعون اءلى جواب اءھل النار حین سئلوا  
آیا بھ پاسخ اھل دوزخ گوش فرا نمى دھید كھ وقتى از آن ھا سؤ ال مى شود، چھ چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت 

ما از نماز گزاران نبودیم: ؟گویند  . (582)  
 !نماز را مراعات كنید .589
 تعاھدوا اءر الصلاة ، و حافظوا علیھا، و استكثروا منھا، و تقربوا بھا، فاءنھا كانت على المومنین كتابا موقوتا 

بسیار بھ جایى آورید و با آن بھ خدا تقرب جویید؛ زیرا نماز امر نماز را مراعات كنید و آن را محافظت نمایید و 
بر مومنین فریضھ اى است نوشتھ شده و وقت آن تعیین گردیده ( ). (583)  

 احكام نماز فرادى و جماعت .3
 
 نماز جماعت را طولانى نكنید .590
 صلوا بھم صلاة اءضعفھم و لا تكونوا فتانین 
  (584) .با مردم ھمانند ضعیف ترین آن ھا نماز بگزارید؛ و سبب فتنھ و فساد نباشید
 رعایت حال ماءمومین .591

و اءذا قمت فى صلاتك للناس ، فلا تكونن منفرا و لا مضیعا، فاءن فى الناس من بھ العلةُ و لھ : -من كتابھ للاشتر 
ت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ حین وجھنى اءلى الیمن كیف اءصلى بھم الحاجة و قد سال ! صل بھم : (؟فقال 

  (كصلاة اءضعفھم ، و كن بالمؤ منین رحیما
آن گاه كھ بھ نماز مى ایستى و مردم پشت سر تو ایستاده اند نماز را طورى انجام : در نامھ خود بھ اشتر مى فرماید

موجب رنجش و نفرت مردم گردد و نھ بر اثر خواندن موجب ضایع شدن حق ) ن بر اثر طول كشید(بده كھ نھ 



و باید رعایت ھر دو طرف (بیمار شود؛ زیرا در میان نمازگزاران كسانى ھستند كھ بیمارند یا كار ضرورى دارند 
شنماز آنان شدم ، موقعى كھ پی: من از رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ ھنگامى كھ بھ یمن اعزام شدم پرسیدم ) بشود

 نمازم را چگونھ انجام دھم ؟ 
نماز خود را در میان آنان ھمانند نماز ضعیف ترین مردم بخوان و با : حضرت رسول صلى الله علیھ و آلھ فرمود

  (585) ! مؤ منان مھربان باش
 واجبات و مستحبات .592
  .لا قربة بالنوافل اءذا اءضرت بالفرائض
  (586) .مستحبات چنانچھ بھ واجبات زیان رساند، موجب قرب بھ خدا نشود
 ترك مستحب در صورت زیان بھ واجب .594
 اءذا اءضرت النوافل بالفرائض فارفضوھا 
  (587) .ھر گاه امور مستحب بھ واجبات زیان رسانند، آن ھا را ترك كنید
 اھمیت نماز جمعھ .594

ع الله فى جمیع اءمورك و اءط. لا تسافر فى یوم جمعة حتى تشھد الصلاة الا فاصلا فى سیل الله اءو فى اءمر تعذربھ 
 ، فاءن طاعُة الله فاضلة على ما سواھا 

در روز جمعھ مسافرت مكن تا بتوانى در نماز جمعھ شركت كنى ، مگر آن كھ سفر تو در راه خدا باشد یا بھ خاطر 
رددر ھمھ كارھا مطیع خدا باش ، كھ اطاعت خداوند بر ھمھ چیز برترى دا. كارى باشد كھ در آن معذور باشى  . 

(588)  
 وقت نماز .4
 
 نماز در وقت خواندن .595

غ ، و لا تؤ خرھا عن وقتھا لاشتغال و اعلم اءن كل شى ء من صل الصلاة لوقتھا الموقت لھا، و لا تعجل وقتھا لفرا
 عملك تبع لصلاتك 

میانداز و بھ علت اشتغال آن بھ   نماز را در وقت مقرر آن بھ جاى آور و بھ علت فراغت از كار وقت آن را پیش 
  (589) . تاءخیر میافكن و بدان كھ ھر كار تو وابستھ بھ نماز است
 بر پا داشتن نماز .596

و كان رسول الله . رجال لا تلھیھم تجارة و لا بیع عن ذكر الله و اءقام الصلاة و اءیتاء الزكاة : یقول الله سبحانھ 
 صلى الله علیھ و آلھ نصبا بالصلاةُ بعد التبشیر لھ بالجنة 

آن ھا   مردانى ھستند كھ بازرگانى و خرید و فروش : خداى سبحان مى فرماید  
و پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ با وجود این كھ بھ . را زا یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات باز نمى دارد

مژده داده شده بود براى نماز خود را بھ رنج مى افكند بھشت . (590)  
 مراقبت از نماز .597

ة ، فاءنھا عمود دینكم الله الله فى الصلا  
  (591) . خدا را، خدا را، مراقب باشید در مورد نماز؛ زیرا كھ نماز، ستون دین شماست
 نماز شب و شب زنده دارى .5
 
 یقین برتر از شك و تردید .598

نوم على یقین خیر من صلاة فى شك : قد سمع رجلا من الحروریة یتھجد و یقراء، فقال علیھ السلام   
خوابى كھ با یقین ھمراه باشد، بھتر از : (على مردى از خوارج را در حال عبادت شبانھ و قرائت قرآن دید، فرمود

  (592) (نمازى است كھ با شك و تردید باشد
 خوشا بھ حال شب زنده داران .599

یا نوف : ت امیرالمومنین ذات لیلة ، و قد خرج من فراشھ ، فنظر فى النجوم ، فقال لى راءی: عن نوف البكالى قالى 
اءراقد اءنت اءم رامق ؟ !   

قال! بل رامق : فقلت   :  
طوبى للزاھدین فى الدنیا، الراغبین فى الاخرة ، اءولئك قوما اءتخذوا الارض بساطا، و ترابھا فراشا، و ! یا نوف 

شعارا، و الدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنیا قرضا على منھاج المسیح ماءھا طیبا، و القرآن  .  
اءنھا ساعة لا یدعو فیھا عبد الا اءستجیب : اءن داود علیھ السلام قام فى مثل ھذه الساعة من اللیل ، فقال ! یا نوف 



و ھى . ب كوبة لھ ، اءلا اءن یكون عشارا اءو عریفا اءو شرطیا، اءو صاحب عرطبة ؤ ھى الطنبور اءو صاح
اءن العرطبة الطبل و الكوبة الطنبور . الطبل و قد قیل اءیضا  

شبى امیرمؤ منان على علیھ السلام را دیدم كھ از بستر خویش برخاست و : از نوف بكالى روایت شده است كھ گفت 
خوابى یا بیدار؟ ! اى نوف : بھ ستارگان مى نگرد، آن گاه بھ من گفت   

بیدارم: گفتم   .  
خوشا بھ حال پارسایان این جھان كھ دل در سراى دیگر بستھ اند، آنان كھ زمین را فرش و خاك ! اى نوف : رمودف

جامھ (را بستر و آب را شربت نوشین و قرآن را شعار جامھ زیرین ؛ یعنى روش خود و زینت دل و دعا را دثار 
یا بریده و جدا گشتھ اندو چون حضرت عیسى از دن. قرار داده اند) رو؛ یعنى مانع حوادث  .  

حضرت داود علیھ السلام شب ھا در چنین ساعتى از بستر برمى خاست و مى گفت ! اى نوف  این ساعتى است  :
خبرچین   كھ ھیچ بنده اى خداى بزرگ را نخواند، مگر این كھ دعایش مستجاب شود، جز آن كھ باجگیر یا جاسوس 

عرطبھ بھ معنى تنبور و كوبھ بھ معنى (ا نوازنده تنبور و طبل باشد یا گزمھ كھ ھمكار داروغھ ستمگر است و ی
عرطبھ بھ معنى طبل و كوبھ بھ معنى تنبور است: طبل است و نیز گفتھ اند  ) (593)  

 !از خدا بترسید .600
تقیة ذى لب شغل التفكر قلبھ ، و اءنصب الخوف بدنھ ، و اءسھر التھجد غرار نومھ ! اتقوا الله عباد الله   

ترس از  او را بھ خود مشغول كرده و) قیامت (از خدا بترسید، مانند ترسیدن خردمندى كھ اندیشھ ! اى بندگان خدا
براى عبادت و نماز شب خواب اندكش را ربوده است(عذاب الھى جسمش را رنجور ساختھ ، و شب زنده دارى   . 

(594)  
 اوصاف شب زنده داران .601

طوبى لنفس اءدت اءلى ربھا فرضھا، و عركت بجنبھا بؤ سھا، و ھجرت فى اللیل غمضھا، حتى اءذا غلب الكرى 
علیھا افترشت اءرضھا، و توسدت كفھا، فى معشر اءسھر عیونھم خوف معادھم ، و تجافت عن مضاجعھم جنوبھم ، 

اءولئك حزب الله ، اءلا اءن حزب الله ھم (، و تقشعت بطول استغفار ھم ذنوبھم ، و ھمھمت بذكر ربھم شفاھھم 
  ( المفلحون

خوشا بھ حال كسى كھ وظیفھ خویش را نسبت بھ پروردگارش ادا كند و مشكلات زندگى را تحمل كرده و ناملایمات 
د، زمین را بستر خویش سازد و را بر خود آسان گیرد و خواب را از دیدگان بشوید و اگر خواب بر او غلبھ كر

آنان كھ خوف قیامت چشمانشان را بیدار نگاه داشت و پھلوھایشان را از خوابگاه دور ساختھ و . دستش را بالش 
ھمواره لب ھایشان را بیدار نگاه داشت و پھلوھایشان را از خوابگاه دور ساختھ و ھمواره لب ھایشان بھ ذكر 

آنان حزب و گروه خدا ھستند، بدانید : شان از بسیارى استغفار زدوده شده است پروردگار در حركت است و گناھان
  (595) (.كھ گروه خدا رستگاران اند
 ! چھ نیكوست خواب زیركان .602
كم من قائم لیس لھ من قیامھ اءلا السھر و العناء جبذا نوم الاكیاسبسا نماز شب خوانى كھ از ایستادن و 
  (596) ! نمازگزاردنش جز بیدارى و رنج نیست ، چھ نیكو است خواب زیركان و عالمان دین
 على علیھ السلام در محراب نیایش .603
: من خبر ضرار بن حمزة الضبائى عند دخولھ على معاویھ و مساءلتھ لھ عن اءمیرالمؤ منین علیھ السلام و قال 

اءشھد لقد راءیتھ فى بعض مواقفھ و قد اءرخى اللیل سدولھ و ھو قائم فى محرابھ قابض على لحیتھ یتململ تململ ف
  : السلیم ، و یبكى بكاء الحزین ، و یقول

غرى غیرى ، لا حاجة لى فیك ! اءبى تعرضت ؟اءم الى تشوقت ؟لا حان حینك ھیھات . اءلیك عنى ! یا دنیا! یا دنیا
آه من قلة الزاد، و طول الطریق ت و . فعیشك قصیر، و خطرك یسیر، و اءملك حقیر! ثلاثا لا رجعة فیھا، قد طلقتك 

 بعد السفر، و عظیم المورد 
ضرار بن حمزه ضبایى بر معاویھ وارد شد و معاویھ درباره امیرمؤ منان على علیھ السلام از او پرسید، : گفتھ اند

  جایى دیدم كھ شب پرده سیاھش را آویختھ بود و او در محراب عبادتش  گواھى مى دھم كھ او را در: او گفت 
ایستاده و محاسن خود را بھ دست گرفتھ و ھمچون مار گزیده بھ خود مى پیچید، و ھمانند دردمندان از سر خوف 
  :مى گریست و مى فرمود

ن این چنین در برابر من جلوه مى كنى آیا براى فریفتن م! از من دور شو و دست از دامنم بردار! اى دنیا! اى دنیا
چھ دور است آرزوى تو! یا آرزومند منى ؟ھنگام فریبت نزدیك مباد دیگرى را بفریب ؛ زیرا مرا بھ تو نیازى  !

  . نیست



. زندگى در تو كوتاه و ارزش تو اندك و آرزو در تو حقیر است . من تو را سھ طلاقھ كردم كھ رجوعى نداشتھ باشد
وشھ و درازى راه و دورى سفر و بزرگى حسابگاه واى از كمى ت (597)  

ص(توصیف اصحاب محمد  .604  ) 
لقد كانوا یصبحون شعثا غبرا، و قد ! دصلى الله علیھ و آلھ فما اءرى اءحدا یشبھھم منكم لقد راءیت اءصحاب محم

كاءن بین اءعینھم ! باتوا سجدا و قیاما، یراو حون بین جباھھم و خدودھم و یقفون على مثل الجمر من ذكر معادھم 
و مادوا كما یمید الشجر یوم الریح ادا ذكر الله ھملت اءعینم حتى تبل جیوبھم ، ! ركب المعزى من طول سجودھم 

 العاصف 
من اصحاب محمد صلى الله علیھ و آلھ را دیدم و یكى از شما را نمى بینم كھ مانند ایشان باشید؛ زیرا آنان صبح ، 

میان پیشانى ھا و رخسارھاشان نوبت . ژولیده مو و غبارآلوده بودند و شب را بیدار بھ سجده و قیام مى گذراندند
و از یاد بازگشت مانند اخگر و آتشپاره سوزان مى ) گاھى پیشانى و گاه رخسار روى خاك مى نھادند(بودند گذاشتھ 

پینھ بستھ(گویا پیشانى ھایشان بر اثر طول سجده مانند زانوھاى بزھا . ایستادند بود، ھر گاه ذكر خداوند سبحان بھ  ( 
شك چشمانشان مى ریخت ، بھ طورى كھ گریبان ھاشان تر میان مى آمد، از ترس عذاب و كیفر و امید بھ پاداش ، ا

  (598) .مى گشت و مى لرزیدند، چنان كھ درخت در روز وزیدن تندباد مى لرزد
روزه: بخش دوم   

 
 عید واقعى .605

اءنما ھو عید لمن قبل الله صیامھ و شكر قیامھ و كل یوم لا یعصى الله فیھ فھو عید : -فى بعض الاعیاد   
ھمانا امروز عید است ، براى كسى كھ روزه اش مورد قبول و شب زنده : امام علیھ السلام در یكى از اعیاد فرمود

اش مشكور باشد و ھر روزى كھ در آن معصیت خدا نشود آروز، عید است دارى  . (599)  
 حكمت روزه .606

باده المؤ منین بالصلوات و الزكوات ، و مجاھده الصیام فى الایام المفروضات ، تسكینا لا طرافھم ، و حرس الله ع
 تخشیعا لابصارھم ، و تذلیلا لنفوسھم 

خداوند متعال بندگان را ایمان خود را از فریبكارى ھاى شیطان محفوظ و مصون مى دارد، بھ وسیلھ نمازھا و 
یلھ روزه گرفتن در روزھاى مقرر زكات دادن و تحمل مشقت بھ وس ( و براى ایجاد آرامش در ) رمضان مبارك 

  (600) .اعضاى آنان و براى خاشع نمودن چشمان و رام كردن نفس ھا
 آزمایش اخلاص بندگان .607

الصیام ابتلاء لا خلاص الخلق ... فرض الله   
  (601) .خداوند روزه را آزمایشى براى اخلاص بندگانش قرار داد
 زكات بدن .608
 لكل شى ء زكاة ، و زكاة البدن الصیام 
  (602) . براى ھر چیزى زكاتى است و زكات بدن روزه گرفتن است
 روزه دار ظاھرى .609
كم من صائم لیس لھ من صیامھ اءلا الجوع و الظما، و كم من قائم لیس لھ من قیامھ الا السھر و العناء، حبذا نوم 
 الاكیاس و افطارھم 

تشنگى نصیبى نیابد، و بسا شب زنده دارى كھ از عبادت شبانھ بسا روزه دارى كھ از روزه اش جز گرسنگى و 
)اش جز رنج و بى خوابى بھره اى نبرد، خوشا خواب زیركان  و روزه خوارى آنان) عارف   ! (603)  
 سپر عذاب .610
 صوم شھر رمضان فانھ جنة من العقاب  ...
  (604) . روزه ماه رمضان سپر عذاب است
 وقت افطار .611
 صلوا بھم المغرب حین یفطر الصائم 
  (605) .نماز مغرب را ھنگامى بھ پا دارید كھ روزه دار روزه اش را مى گشاید

زكات: بخش سوم   
 
 زكات طلب .612



 اءن الرجل اءذا كان لھ الدین الظنون ، یجب علیھ اءن یزكیھ ، لما مضى ، اءذا قبضھ 
خاطر مدتى  اگر كسى از دیگرى طلبى داشتھ باشد كھ نمى داند مى پردازد یا نھ ، واجب است از وصول طلب بھ

  (606) .كھ بر آن گذشتھ است ، زكات آن را بپردازد
 قسمت مال بین نیازمندان .613

لى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفھ اءلى من .و اءنظر : -اءلى قثم بن العباس و ھو عاملھ على مكة  فى كتاب لھ
و ما فضل عن ذلك فاحملھ الینا لنقسمھ فیمن قبلنا . قبلك من ذوى العیال و المجاعة مصیبا بھ مواضع الفاقة و الخلات 

 
در آنچھ : عباس كھ عامل و كارگزار آن حضرت در مكھ بودنامھ اى است از امیرالمؤ منین علیھ السلام بھ قثم بن 
سپس آن را بھ مصرف كسانى از عیالمندان و گرسنگانى كھ ! از مال خدا در نزد تو گرد آمده ، دقت و اندیشھ كن 

در مكھ در نزد و ھستند برسان و این در حالى باشد كھ آن را بھ مواردى از فقر شدید و احتیاجات مردم نیازمند 
كھ ) از گرسنگان و محتاجان (سانى و ھر چھ از این مصارف زیاد بیاید نزد ما بفرست تا آن را در میان كسانى بر

  (607) . نزد ما ھستند قسمت كنیم
 وسیلھ نگاھدارى اموال  .614
  . حصنوا اءموالكم بالزكاة
  (608) .اموال خویش را با دادن زكات نگاه دارید
 رشد دارایى  .615

الزكاة تسبیبا للرزق... فرض الله   .  
بھ روزى قرار داد) مردمان مستحق (خداوند زكات را و وسیلھ اى براى رسیدن  . (609)  

 تدبیر براى روز نیازمندى .616
 اءمسك من المال بقدر ضرورتك ، و قدم الفضل لیوم حاجتك 

در قیامت (مال را بھ اندازه اى كھ برایت لازم است نگاه دار و آنچھ از احتیاجت افزون است براى روز احتیاجت 
پیش بفرست) روز حساب  و  . (610)  

 جمع آورى زكات .617
ینا ما اجتمع عندك نصیره حیث اءمر الله بھ ، فاذا اءخذھا ثم احدر اءل: - من وصیتھ لمن یستعملھ على الصدقات 

اءمینك فاءوعز اءلیھ الا یحول بین ناقةُ و بین فصیلھا و لا یمصر لبنھا فیضر ذلك بولدھا، و لا یجھدنھا ركوبا، 
ما تمر بھ من ولیعدل بین صواحباتھا فى ذلك و بینھا، و لیرفھ على اللاغب ، و لیستاءن بالنقب و الظالع ، و لیوردھا 

اءلى جواد الطرق ، ولیروحھا فى اساعات ، و لیمھلھا عندالنطاف و   الغدر، و لا یعدل بھا عن نبت الارض 
 الاعشاب ، حتى تاءتینا باءذن الله بدنا منقیات ، غیر متعبات و لا مجھودات 

ات نزد تو گرد آمده ، براى اموالى را كھ از زك: على علیھ السلام در توصیھ بھ ماءمور جمع آورى زكات نوشت 
وقتى چھار پایان را بھ امین خود . ما بفرست تا آنھا را در مواردى كھ خداوند دستور داده بھ مصرف رسانیم 

سپردى ، بھ او سفارش كن كھ میان شتر و كره اش جدایى نیافكند و ھمھ شیرشان را ندوشد، بھ طورى كھ بھ بچھ 
وارى نگیرد و خستھ شان نكند و در سوارى گرفتن از آن ھا عدالت را رعایت آن ھا آسیب رسد و از آن ھا زیاد س

كند و چھارپاى خستھ و مانده را استراحت دھد و با چھارپایى كھ سمش آسیب دیده و از راه مانده است مدارا كند، و 
و خالى نراند و  بھ ھر آبگیرى كھ مى رسد آن ھا را آب دھد و از زمین ھاى سرسبز و علفزار بھ جاده ھاى خشك

ھر از چند گاھى آن ھا را استراحت دھد و در جاھایى كھ آب و علف دارد، بھ آن ھا فرصتى دھد كھ آب بیاشامند و 
  (611) .بچرخند تا بھ اذن خداوند با تنى فربھ و چاق و نا خستھ و نارنجور بھ دست ما رسند
 آداب جمع آورى زكات .618

ثم امض اءلیھم بالسكینة و الوقار؛ حتى تقوم بیھم فتسلم علیھم ، و لا تخدج : - فى وصیتھ لمن یستعملھ على الصدقات 
 بالتحیة لھم 

سپس با آرامش : لى علیھ السلام در سفارش خود بھ كسى كھ او را ماءمور جمع آورى زكات مى كرد فرمودامام ع
و متانت بھ طرف ایشان حركت كن تا بھ میان مردم آن آبادى برسى و توقف كنى و بھ آنان سلام كن ، بدون این كھ 
  (612) . در سلام گفتن آنان را تحقیر نمایى
 زكات پیروزى  .619
  .العفو زكاة الظفر
  (613) . گذشت ، زكات پیروزى است
 زكات با طیب خاطر .620



اءن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لاھل الاسلام ، فمن اءعطاھا طیب النفس بھا، فاءنھا تجعل لھ كفارة و من النار 
فلا یتبعنھا اءحد نفسھ ، و لا یكثرن علیھا لھفھ. حجازا و وقایة  فاءن من اءعطاھا غیر طیب النفس بھا، یرجو بھا  . 

 ما ھو اءفضل منھا، فھو جاھل بالسنة ، مغبون الاجر، ضال العمل ، طویل الندم 
كھ با رضایت بنابراین ، كسى  . ھمانا زكات بھ ھمراه نماز براى نزدیكى مسلمانان بھ خداوند قرار داده شده است

خاطر زكات را بپردازد، كفاره گناھان او و مایھ نگھدارى اش از آتش باشد، پس نباید كسى دلى در پى زكاتى كھ 
مى پردازد داشتھ باشد و مرتبا افسوس خورد؛ زیرا كسى كھ آن را از روى بى میلى بپردازد و با این حال ، در 

  نادان است و در پاداش مغبون بھ كارش ) پیامبر(دى بندد، بھ نسبت چشم آم) یعنى بھشت (قبال آن ، بھ بھتر از آن 
  (614) .بیھوده و پشیمانى اش طولانى باشد
 حكم غنیمت .621

اءن ھذا المال لیس لى و لا لك ، و : و من كلام لھ علیھ السلام قالھ لعبدالله بن زمعة لما طلب منھ مالا فى خلافتھ 
اءنما ھو فى ء للمسلمین ، و جلب اءسیافھم فاءن شركتھم فى حربھم ، كان لك مثل حظھم ، و اءلا فجناة اءیدیھم لا 
 تكون لغیر اءفواھھم 

لامى است از امیرالمؤ منین علیھ السلام كھ با این كلام با عبدالله بن زمعھ كھ در ھنگام خلافت امیرالمؤ منین علیھ ك
ھمانا این مال نھ بھ من تعلق : امیر فرمود. السلام بر آن حضرت وارد شد، در حالى كھ مالى از وى طلب مى كرد

خراج مسلمانان است و مالى است كھ شمشیرھاى مسلمین آن را  دارد نھ بھ تو، و جز این نیست كھ آن مال غنیمت و
بھ دست آورده است ، پس اگر تو در جنگ ھایى كھ ایشان كرده اند شركت داشتھ اى ، تو ھم مانند آنان ، سھم و 

جز ) مقصود بھ دست آوردن غنایم است ( 0نصیبى دارى و اگر چنین نیست ، پس آنچھ با دست ھاى ایشان چیده شد
ى خودشان مناسب نیستبرا  . (615)  

 زكات بدن .622
 لكل شى ء ركاة ، و زكاة البدن الصیام 

اتى است و زكات بدن ، روزه گرفتن استبراى ھر چیزى ، زك  . (616)  
حج: بخش چھارم   

 
 مھم ترین وسیلھ قرب .623

حج البیت و اعتماره فاءنھما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب ... توسل بھ المتوسلون اءلى الله  اءن اءفضل ما  
این دو فقر را مى زدایند و گناھان را مى شویند. بھترین وسیلھ تقرب بھ خدا، حج و عمره خانھ خداست  . (617)  

در خانھ خدا! خدا را خدا را .624  
و الله الله فى بیت ربكم لا تخلوه ما بقیتم ، فانھ اءن ترك لم تناظروا : -فیما اءوصى عند وفاتھ   

در حق خانھ پروردگارتان تا زنده اید آن را وامگذارید كھ ! خدا را! راخدا : در وصیت خود بھ ھنگام وفات فرمود
  (618) .اگر رھا شود، از عذاب مھلت داده نخواھید شد
 حرم امن الھى .625

حقھ ، و اءوجب حجھ ، و كتب علیكم و فادتھ   الكعبة جعلھ سبحانھ و تعالى للاسلام علما، و للعائذین حرما، فرض 
حج البیت من استطاع الیھ سبیلا، و من كفر فاءن الله غنى عن العالمین   و � على الناس : فقال سبحانھ   

حج و اداى حق آن را . ھ را نشانى براى اسلام و حرم امنى براى پناه آورندگان بھ آن قرار دادخداوند سبحان كعب
است و آن ) كعبھ واجب (بر ھر كسى كھ بتواند، زیارت : واجب گرداند و ھمھ را بھ زیارت آن فراخواند و فرمود

  (619) . كس كھ كفر ورزد، خداوند از ھمھ جھانیان بى نیاز است
 فلسفھ حج  .626

الحج تقربة للدین... فرض الله   .  
ن واجب كرده استخداوند حج را براى نزدیكى مسلمانان بھ یكدیگر بھ نفع تقویت دی  . (620)  

 توجھ بھ خانھ خدا .627
و جعلھ . یر دونھ ورود الانعام ، و یاءلھون اءلیھ ولوه الحمام  فرض علیكم حج بیتھ الحرام ، الذى جعلھ قبلة للانام ،

 سبحانھ علامة لتواضعھم لعظمتھ ، و اذعانھم لغزتھ 
كھ بر آب (خداوند زیارت بیت الحرام خود را كھ قبلھ مردمانش كرده بر شما واجب گردانید آنان ھمانند چارپایان 

مشتاقانھ بھ آن جا روى ) كھ بھ آشیانھ خود باز مى گردند(تران بھ آن جا وارد مى شوند و ھمچون كبو) وارد شوند
  .مى آورند



خداوند آن را نشانھ اى براى فروتنى مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان بھ قدرت و عزت خویش قرار 
  (621) .داد
 جھاد ناتوانان  .628
  . الحج جھاد كلى ضعیف
  (622) . حج كردم جھاد ھر ناتوانى است

جھاد: بخش پنجم   
 
 فلسفھ جھاد، فضیلت جھاد .1
 
 نیروى ایمان .629

قال فقد شھدنا، . نعم : فقال ! اءھوى اءخیك معنا: -لرجل یود حضور اءخیھ لیشھد نصر الله على اءعدائھ فى الجمل 
اءقوام فى اءصلاب الرجال ، و اءرحام النساء، سیر عف بھم الزمان و یقوى بھم و لقد شھدنا فى عسكر نا ھذا 

  .الایمان
امیرالمؤ منین على علیھ . مردى دوست داشت برادرش نیز مى بود تا پیروزى خدا بر دشمنانش را در جمل ببیند

برادرت با ما حضور ! آرى  :فرمود! بلى : آیا میل و اراده برادر با ما بود؟عرض كر: السلام بھ آن شخص فرمود
داشت در این لكش و كارزار ما، گروه ھایى حضور داشتند و شركت كردند كھ ھنوز در نھانگاه صلب مردان و یا 
رحم زنان قرار دارند و حتى دیده بر این دنیا نگشوده اند و روزى فرا مى رسد كھ زمانھ آنان را ناگھان و بى 

سیلھ آنان تقویت مى گردداختیار بیرون مى آورد، ایمان بھ و . (623)  
 شھید معرفت .630

رسولھ و اھل بیتھ مات شھیدا، و وقع اءجره على الله ، و من مات منكم على فراشھ و ھو على معرفة حق ربھ و حق 
 استوجب ثواب ما نوى من صالح عملھ ، و قامت النیة مقام اصلاتھ لسیفھ 

ھر كھ در بستر خود بمیرد، در حالى كھ بھ حق پروردگار خود و حق رسول او و اھل بیت رسولش معرفت داشتھ 
در نیت داشتھ ) انجام آن را(وار پاداش كردار نیكویى است كھ باشد، شھید مرده است و اجرش با خداست و سزا

  (624) .است و این نیت جاى شمشیر كشیدن او را مى گیرد
 درى از درھاى بھشت .631
التقوى ، و درع الله الحصینة ، و جنتھ   اءن الجھاد باب من اءبواب الجنة ، فتحھ الله لخاصة اءولیائھ ، و ھو لباس
 الوثیقة 

بھ راستى جھاد درى از درھاى بھشت است ، كھ خداوند بھ روى دوستان مخصوص خود گشوده است ، و جھاد، 
زره محكم و سپر مطمئن خداستلباس تقوا،   . (625)  

 جھاد ناتوانان و زنان .632
ة حسن التبعل و جھاد المراء... الحج جھاد كل ضعیف   

  (626) . حج كردن جھاد ھر ناتوان است و جھاد زن ، خوشرفتار و اطاعت از شوھر است
زت اسلام ع .633  

الجھاد عزا للاسلام ... فرض الله   
جھاد را براى عزت بخشیدن بھ اسلام واجب فرمود... خداوند . (627)  

 جایگاه شھید راه حق .634
و اءما قولك اءن الحرب قد اءكلت العرب الا حشاشات اءنفس : - من كتاب لھ اءلى معاویةُ جوابا عن كتاب منھ اءلیھ 

 بقیت ، اءلا و من اءكلھ الحق فالى الجنة ، و من اءكلھ الباطل فالى النار 
اما این كھ گفتھ اى جنگ عرب را در كام خود فرو برده و جز  :در قسمتى از نامھ جوابیھ خود بھ معاویھ مى فرماید

بدان كھ ھر كسى در راه حق فرو خورده شود، رھسپار بھشت گردد و ھر كھ . نیمھ جانى از او باقى نگذاشتھ است 
  (628) .در راه باطل از بین رود راھى دوزخ گردد
 ھم اجر جھادگر شھید .635
 ما المجاھد الشھید فى سبیل الله باءعظم اءجرا ممن قدر فعف ؛ لكاد العفیف اءن یكون ملكا من الملائكة 

شود، اجرش بزرگ تر از كسى نیست كھ بتواند گناه كند و عفت ورزد، انسان كسى كھ در راه خدا جھاد و شھید 
  (629) .پاكدامن نزدیك است كھ فرشتھ اى از فرشتگان خدا شود
 جامھ خوارى .636



رغبة عنھ اءلبسھ الله ثوب الذل و شملھ البلاء، ودیث بالصغار و القماءة ، و ضرب على  -یعنى الجھاد  - من تركھ 
 قلبھ بالاسھاب ، و اءدیل الحق منھ بتضییع الجھاد 

رى و رداى بلا و گرفتارى بر او بپوشاند و بھ كسى كھ بھ جھاد بى میلى كده ، آن را فرو گذارد، خداوند جامھ خوا
پرده ھاى گمراھى زده شود و بھ سبب فرو گذاشتن جھاد، حق از او روى   خوارى و فرومایگى در افتد و بر دلش 

  (630) .گردان شود و بھ باطل درافتد
 چھار ركن جھاد .637

على الامر بالمعروف و النھى عن المنكر و الصدق فى المواطن ، و : الجھاد منھا من دائم الایمان على اءربع شعب 
من نھى عن المنكر اءرغم اءنوف الكافرین ، و من  فمن اءر بالمعروف شد ظھور المومنین ، و. شنان الفاسقین 

 صدق فى المواطن قضى ما علیھ ، و من شنى ء الفاسقین و غضب � ، غضب الله لھ و اءرضاه یوم القیامة 
امر بھ معروف و نھى از منكر، صدق و راستى در ھنگامھ : جھاد از پایھ ھاى ایمان ، داراى چھار قسمت است 

با فاسقان ، آن كھ امر بھ معروف كند، پشت مؤ منان را محكم كرده و آن كھ نھى از منكر كند،  نبرد، كینھ و دشمنى
بینى كافران را بھ خاك مالیده و كسى كھ در میدان ھاى نبرد صادقانھ بایستند، وظیفھ اش را انجام داده و آن كھ 

م كند و او را در روز قیامت خشنود فاسقان را دشمن بدارد و بھ خاطر خدا خشم گیرد، خداوند بھ خاطر او خش
  (631) . خواھد ساخت
 مایھ اعتلاى اسلام  .638
، فاءنھ ذروة الاسلام الجھاد فى سبیلھ  ...  
  (632) . جھاد در راه حق كھ مایھ اعتلاى اسلام است
 نكات پیش از شروع جنگ .639

فو الله ما دفعت الحرب یوما اءلا و اءنا اءطمع اءن تلحق بى طائفةُ فتھتدى بى ت و : و قال علیھ السلام فى صفین 
 تعشو اءلى ضوئى ، و ذلك اءحب من اءن اءقتلھا على ضلالھا 

ن رو كھ بھ خدا سوگند، یك روز جنگ را بھ تاءخیر نیانداختم ، مگر از ای: امام على علیھ السلام در صفین فرمود
امید داشتم گروھى بھ من ملحق شوند و بھ سبب من ھدایت شوند و در پرتو من بیارامند؛ این را خوش تر دارم تا 
  (633) . آنان را در حالى كھ گمراھند بكشم
 دعاھایى قبل از شروع جنگ  .2
 
 دعا ھنگام رو بھ روى شدن با دشمن .640

اءن اءظھرتنا على عدونا، فجنبنا البغى و ... اللھم رب السقف المرفوع : من دائھ لما عزم على لقاء القوم بصفین 
نا فارزقنا الشھادُ، و اعصمنا من الفتنة سددنا للحق ، و اءن اءظھر تھم علی  

  :دعاى امام على علیھ السلام در آن ھنگام كھ آھنگ رویارویى با سپاه معاویھ در صفین كرد
اگر ما را بر دشمنمان پیروز گردانیدى ، از ستم و تجاوزگرى بھ دورمان !.. اى پروردگار آسمان برافراشتھ ! خدایا

ردان و اگر آنان را بر ما چیره ساختى ، شھادت را روزیمان كن و از فتنھ و دار و در راه حق استوارمان گ
  (634) !گمراھى محفوظمان دار
 دعاى رویاروى .641

اللھم اءنا نشكو اءلیك غیبة نبینا و كثرة عدونا، و تشتت اءھوائنا ... اللھم اءلیك اءفضت القلوب و مدت الاعناق   
دل ھا بھ سوى تو پر كشیده و گردن  !امام على علیھ السلام در ھنگام رویارویى با دشمن در جنگ مى گفت خدایا

وردگاراپر... ھا سوى تو كشیده شده است  از نبودن پیامبرمان و زیادى دشمنانمان و پراكندگى خواستھ ھایمان ،  !
  (635) . بھ درگاه تو شكایت مى آوریم
 !رحمت خدا بر شما باد .642

اءلى قتال عدوكم ، و لا تثاقلوا اءلى الارض فتقروا بالخسف ، و تبوؤ وا بالذل ، و یكون  - رحمكم الله  -انفروا 
 نصیبكم الاخس ، و اءن اءخا الحرب الارق و من نام لم ینم عنھ 

كندى نكنید كھ با خوارى و خفت برجاى خواھید ماند  بھ پیكار با دشمن خود بیرون روید و! رحمت خدا بر شما باد
نصیبتان خواھد شد) فرومایگى و ذلت (و پست ترین چیر دنیا  رزمنده اى (ھمانا سرباز رزمنده ، بیدار است و آن  .

كھ در خواب غفلت بھ سر برد، بداند كھ دشمنش از او غافل نیست)   . (636) 

 



 اھتمام امیر مؤ منان على علیھ السلام در جھاد .3
 
 نھى از فرار .643

ف حقوقھا لا تشتدن علیكم فرة بعدھا كرة ، و لا جولة بعدھا حملة ، و اءعطوا السیو  
گریزى كھ در پى آن بازگشت باشد و شكستى كھ در پى اش حملھ ، بر شما سخت و ناگوار نیاید، حق شمشیرھا را 
  (637) !بگذارید
 محبوب ترین چیزھا نزد على علیھ السلام .644

و اءن اءحب ما اءنا لاق اءلى الموت : -عندما یوبخ اءصحابھ على التوانى عن الجھاد   
براى من : امام على علیھ السلام در ان جا كھ یاران خود را بھ دلیل سستى در امر جھاد توبیخ مى كند، مى فرماید

ب ترین چیزى كھ ملاقاتش كنم مرگ استمحبو  . (638)  
 پاكسازى زمین .645

جھد فى اءن اءطھر الارض من ھذا الشخص المعكوس و ساء: -من كتابھ الى عثمان بن حنیف   
كوشش مى نمایم كھ زمین را از این شخص واژگون و جسم منحرف : در نامھ خود بھ عثمان بن حنیف مى فرماید

پاك سازم) معاویھ (  . (639)  
 دعوت بھ جھاد ھر حال .646

اءلا و اءنى قد دعوتكم اءلى قتال ھولاء القوم لیلا و نھارا، و سرا و اعلانا، و قلت لكم ، اغزوھم قبل اءن یغزوكم ، 
 فو الله ما غزى قوم قط فى عقر دارھم الا ذلوا 

پیش از آن كھ آنان بھ : من شما را شب و روز، در آشكار و نھان بھ نبرد با این قوم فرا خواندم و بھ شما گفتم  !ھان 
شما یورش آورند، شما بر آنان بتازید؛ زیرا بھ خدا سوگند، ھیچ مردمى در دل سرزمین خودشان مورد حملھ قرار 
  (640) .نگرفت ، جز آن كھ بھ خاك مذلت افتاد
 پیشگویى على علیھ السلام در نبرد خوارج .647

و لا یھلك منكم عشرة  مصارعھم دون النطفة ، و الله لا یفلت منھم عشرة: - فى حرب الخوارج   
قتلگاه آنان این سوى نھر است ، بھ خدا سوگند، از آنان ده نفر نخواھند گریخت و از : در جنگ با خوارج فرمودند

  (641) .شما ده نفر كشتھ نخواھند شد
ص(جنگ در ركاب پیامبر  .648  ) 
لقد كنا مع رسول الله صلى الله علیھ و آلھ نقتل اءباءنا و اءبناء نا و اءخواننا و اءعمامنا؛ ما یزیدنا ذلك اءلا اءیمانا و 

م ، و جدا فى جھاد العدو تسلیما، و مضیا على اللقم ، و صبرا على مضض الال  
ما در ركاب پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ با پدران و فرزندان و برادران و عموھاى خود مى جنگیدیم و این پیكار 
بر ایمان و تسلیم ما مى افزود، و ما را در جاده وسیع حق و صبر در برابر سوزش ناراحتى ھا و كوشش در جنگ 

ختبا دشمن ثابت قدم تر مى سا  . (642)  
 جانبازترین طایفھ .649
 اءما نحن فاءبدل لما فى اءیدینا، و اءسمح عند الموت بنفوسنا 

در آنچھ درایم بخشنده تریم و در پیكار جانبازتریم) بنى ھاشم (ما   . (643)  
 جنگ با حق ستیزان .650

فتقوا الله عباد الله ، و فروا اءلى الله من . ا على من قتال من خالف الحق و خابط الغى من ادھان و لا اءیھان لعمرى م
 فعلى ضامن لفلجكم آجلا، اءن لم تمنحوه عاجلا  .الله ، و امضوا فى الذى نھجھ لكم ، و قوموا بما عصبھ بكم 

ان در ورطھ گمراھى ، ھرگز سازشكارى و سستى روا بھ جان خودم سوگند كھ در جنگ با حق ستیزان و فرورفتگ
از خداى بپرھیزید و از عذاب خدا، بھ خدا بگریزید و در راه روشنى كھ فرا پیش ! پس ، اى بندگان خدا. نمى دارم 

اگر در این دنیا پیروزى نصیب شما نشد، ! شما نھاده است پیش روید و بھ آنچھ شما را بدان مكلف فرموده قیام كنید
ى پیروزى در آن دنیا را براى شما ضمانت مى كندعل . (644)  

 اشتیاق على بھ جنگ .651
من سیف العاجلة ، لا تسلموا من سیف الاخرة ، و اءنتم لھامیم العرب ، و اسنام الاعظم ، اءن  و اءیم الله لئن فررتم

و اءن الفار لغیر مزید فى عمره ، و لا محجوز محجوب بینھ . فى الفرار موجدة الله ، و الذل اللازم ، و العار الباقى 
حت اءطراف العوالىمن الرائج اءلى الله كالظمان یرد الماء؟الجنة ت. و بین یومھ  و الله لانا ! الیوم تبلى الاخبار ! 

 اءشوق اءى لقائھم منھم اءلى دیارھم 
شما اشراف و بزرگان عرب . بھ خدا سوگند، اگر از شمشیر این دنیا بگریزید، از شمشیر آن جھان نخواھید رھید



زندگى گریزنده ھرگز چیزى  بھ. ھمانا فرار از جنگ موج خشم خداوند و خوارى و ننگ جاویدان است . ھستید
كیست كھ ھمچون تشنھ اى كھ بھ آب مى رسد بھ سوى حق رود؟بھشت . افزوده نگردد و چیزى مانع مرگش نشود

بھ خدا سوگند، كھ من بھ رویارویى آنان بیش . امروز نھان ھا آزموده و آشكار مى شوند .زیر لبھ ھاى نیزه ھاست 
دن بھ خانھ ھاى خود مشتاق انداز آن اشتیاق دارم كھ آن ھا براى رسی . (645)  

 جنگ صفین .652
قد استطعمو كم القتال ، فاءقروا على مذلة ، و تاءخیر : -ت فى مقاتلة صفین لما غلب اءصحاب معاویة على الفرا

 محلة ، اءو رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء؛ فالموت فى حیاتكم مقھورین ، و الحیاة فى موتكم قاھرین 
ستند از شما خوا) با این اقدامشان : (در جنگ صفین آن گاه كھ سپاه معاویھ آب فرات را در اختیار گرفت ، فرمود

تا دست بھ جنگ بگشایید، اینك شما یا بھ خوارى اعتراف كنید و منزلت شجاعت و شرافت را از دست نھید، یا 
شمشیرھا را از خون ھا سیراب كنید تا از آب سیراب شوید، زیرا اگر زنده بمانید، اما شكست خورده باشید در 

ده ایدحقیقت مرده اید و اگر بمیرید؛ اما پیروز شوید در حقیقت زن ! (646)  
 آموزش جنگى .653

ءبى طالب اءمیرالمومنین اءلى اءصحاب من عبدالله على بن ا: -من كتابھ علیھ السلام اءلى اءمرائھ على الجیش 
فاذا فعلت ذلك وجبت � علیكم النعمة . المسالح ، اءما بعد، فان حقا على الوالى اءن لا یغیر على رعیتھ فضل نالھ 

ولى علیكم الطاعُة ، و اءن لا تنكصوا عن دعوة ، و لا تفرطوا فى صلاح ، و اءن تخوضوا الغمرات اءلى الحق 
تسقیموا لى على ذلك لم یكن اءحد اءھون على ممن اعوج منكم ، ثم اءعظم لھ العقوبة و لا یجد عندى فاءن اءنتم لم 

 فیھا رخصة ، فخذوا ھذا من اءمرائكم 
از بنده خدا على بن ابى طالب امیرمؤ منان بھ نیروھایى : در قسمتى از نامھ خود بھ فرماندھان سپاھش مى فرماید

... كھ بھ سبب نعمت ھاى فراوانى كھ بدو رسیده رفتارش نسبت بھ مردم تغییر نكند اما بعد، بر والى است: مسلح 
اگر چنین كردم بر خداست كھ شما را نعمت ارزانى دار و بر شماست كھ از من فرمان برید و ھرگاه شما را فرا 

ا فرو روید، اما خواندم درنگ نكنید و در انجام كارھاى درست كوتاھى نورزید و در راه حق در گرداب سختى ھ
در . اگر در این كارھا با من راست و صادق نباشید، ھیچ كس در نظر من خوارتر از آن نباشد كھ كج راھھ مى رود

شما نیز از فرماندھان خود ھمین . این وقت او را كیفرى سھمگین خواھم داد و او از كیفر من رھایى نخواھد یافت 
  (647) .پیمان را بگیرید
 . ھدایت بھ راه روشن بھشت .654

الطریق الواضح التى لا یھلك  لقد حملتكم على:... و قد جمع الناس بعد صفین و حضھم على الجھاد فسكتوا ملیا، فقال 
 علیھا اءلا ھالك من استقام فالى الجنة ، و من زل فالى النار 

شما را بھ راه .. امام علیھ السلام بعد از جنگ صفین و نھروان اصحابش را براى ادامھ نبرد تحریص كرد و فرمود
اه استقامت كرد بھ جانب بھشت شتافت روشنى واداشتم كھ جز افراد ناشایستھ در آن ھلاك نشوند، ھر كس در این ر

  (648) .و كسى كھ پایش لغزید بھ جھنم روانھ شد
 آموزش نظامى .4
 
 مبارز سركش بھ خاك افتد؟ .655

لا تدعون اءلى مبارزة ، و اءن دعیت اءلیھا فاءجب ، فان الداعى باغ ، و الباغى مصروع : لا بنھ الحسن  
ھرگز مبارز مطلب ، اما اگر بھ مبارزه دعوت شدى بپذیر، زیرا : امام على بھ فرزند خود حسن علیھ السلام فرمود

است و سركش بھ خاك افتد آن كھ بھ مبارزه فرا خواند سر كش . (649)  
 حمایت از یكدیگر در عرصھ میدان .656

و اءى امرى منكم اءحس من نفسھ رباطة جاءش عند اللقاء، و راى : -بصفین  من كلامھ لاصحابھ فى ساحة الحرب
من اءحد من اءخوانھ فشلا، فلیذب عن اءخیھ بفضل نجدتھ التى فضل بھا علیھ كما یذب عن نفسھ ، فلو شاء الله لجعلھ 
 مثلھ 

ام رویارویى با دشمن ھر كدام شما كھ در ھنگ: در قسمتى از سخنان آن حضرت در میدان جنگ صفین آمده است 
در دل خویش احساس دلیرى داشت و در برابر خود ترس و خوفى دید، باید بھ سبب برترى و دلیرى كھ خداوند 
ارزانى اش داشتھ است ، از برادر خویش دفاع كند، ھمان گونھ كھ از خویشتن دفاع مى كند، زیرا كھ اگر خدا مى 
  (650) .خواست او را نیز ھمچون ولى دلیر مى آفرید
 ثابت قدم در جنگ .657



اءعر الله . عض على ناجذك !  تزل تزول الجبال و لا: -لابنھ محمد بن الحنفیة لما اءعطاه الرایة یوم الجمل 
ارم ببصرك اءقصى القوم و غض بصرك و اعلم اءن النصر من عند الله سبحانھ . تد فى الارض قدمك . جمحمتك   

اگر كوه ھا از ! فرزندم : امام على علیھ السلام بھ فرزندش محمد بن حنفیھ ھنگاى كھ پرچم را بھ دست او داد فرمود
جمجمھ ات را بھ خدا بسپار، قدمت را روى زمین . دندان ھا را روى ھم بفشار. برجا باش جاى كنده شوند، تو پا

چونان میخ فرورفتھ ثابت بدار، چشم بھ آخرین صفوف دشمن بدوز، و دیده از نیروھا و بارقھ ھاى شمشیر آنان 
  (651) . بپوش و خیره مباش و بدان كھ پیروزى از نزد خداوند سبحان است
 آموزش فنون جنگى .658

على النواجذ، فانھ  معاشر المسلمین ، استشعروا الخشیة ، و تجلبوا السكینة و عضوا: -فى تعلیم الحرب و المقاتلھ 
و الحظوا الخزر و اطعنوا الشزر، . اءنبى للسیوف عن الھام و اءكملوا اللامة و قلقوا السیوف فى اءغمادھا قبل سلھا

 و نافحوا بالظبا، و صلوا السیوف بالخطات و اعلموا اءنكم بعین الله 
وه مسلماناناى گر: امام على علیھ السلام در آموزش فنون جنگ و جنگجویى مى فرماید خدا ترسى را جامھ  ! 

زیرین خود كنید و رداى آرامش را بپوشید و دندان ھایتان را بر ھم بفشرید؛ زیرا كھ این كار تاءثیر شمشیرھا را 
بر سر كمتر مى كند، زره كامل بپوشید و پیش از بركشیدن شمشیرھا آن ھا را در نیامشان بجنبانید و خشمگنانھ با 

از چپ و راست نیزه بزنید و با تیزى شمشیرھا ضربھ زنید و با پیش نھادن گام ھایتان گوشھ چشم بنگرید و 
  (652) .شمشیرھا را بھ دشمن برسانید و بدانید كھ زیر نظر خدا ھستید
 رموز شكست در جھاد .659
اءول ما تغلبون علیھ من الجھاد، الجھاد باءید یكم ، ثم باءلسنتكم ، ثم بقلوبكم ؛ فمن لم یعرف بقلبھ معروفا، و لم ینكر 
 منكرا، قلب فجعل اءعلاه اءسفھ و اءسفلھ اءعلاه 

ن شكست مى خورید، جھاد با دست ھایتان است ، بعد با زبان ھایتان ، سپس با دل او لین چیزى كھ در جھاد از آ
ھایتان ، پس آن كھ با دلش خوبى ھا را نشناسد و با بدى ھا بھ مبارزه برنخیزد، قلبش واژگونھ مى شود، بالاى آن 
  (653) .پایین و پایین آن بالا مى شود
 جایگاه سربازان مسلح و غیر مسلح .660

قدموا الدارع ، و اءخروا الحاسر، و عضوا على الاضراس ، فانھ اءنبى للسیوف عن الھام ؛ و التووا فى اءطراف 
رماح ، فاءنھ اءمور للاسنة ؛ و عضوا الابسار، فانھ اءربط للجاش ، و اءسكن للقلوب ، و اءمیتوا الاصوات ، فانھ ال

 اءطرد للفشل 
زره پوشان را در صف جلو و بى زرھان را در صفوف عقب قرار دھید و دندان ھا را برھم بفشارید كھ این كار 

راف نیزه ھا پیچ و تاب خورید كھ با این كار در برابر نیزه ھا بھتر تاءثیر شمشیر را بر سر كمتر مى كند و در اط
مى توان جا خالى كرد، دیدگان را فرو اندازید كھ این كار بیشتر قوت قلب و آرامش دل مى بخشد، صداھاى خود را 
  (654) .خاموش كنید كھ این كار در زدودن ترس و سستى مؤ ثر است 
 جھاد سھ گانھ .661
 الله الله فى الجھاد باءموالكم و اءنفسكم و اءلسنتكم فى سبیل الله 

ھا و زبان ھاى خویش در نظر بگیرید خدا را، خدا را، در مورد جھاد با اموال ، جان . (655)  
 !نیروى خشم را تیز كنید .662

على قتل اءشداء الباطل من اءحد سنان الغضب � قوى   
  (656) .ھر كھ براى خدا سرنیزه خشم خود را تیز كند، بر كشتن سردمداران باطل نیرومند گشتھ و پیروز شود
 گزیده ترین سران سپاه .663
ولیكن آثر رؤ وس جندك عندك من واساھم فى معونتھ ، و اءفضل علیھم من جدتھ ، بما یسعھم و یسمع من وراء ھم 

فافسخ فى ... من خلوف اءھلیھم ، حتى یكون ھمھم ھما واحدا فى جھاد العدو؛ فان عطفك علیھم یعطف قلوبھم علیك 
ھم و ؤ اصل فى حسن الثناء علیھم و تعدید ما اءبلى ذوو البلاء منھم ؛ فان كثرة الذكر لحسن اءفعالھم تھز الشجاع آمال

 ، و تحرض الناكل ، اءن شاء الله 
باید گزیده ترین سران سپاه نزد تو آن كسى باشد كھ با دیگران ھمیارى كند و آنچھ دارد بھ آنان ببخشد، چندان كھ 

ه شان را كھ بر جایى گذاشتھ اند بھ خوبى تاءمین كنند، تا ھمگى در جھاد و مبارزه با دشمن خود و خانودھد
آرزوھاى آنان را برآؤ ر و پیوستھ .. ھماھنگ شوند؛ چھ مھربانى تو با آنان دل ھاى ایشان را بھ تو مھربان مى كند

كردن فراوان از كارھاى خوب آنان بھ از آنان ستایش و تقدیر كن و زحمت سختى دیدگان را بھ زبان آر، كھ یاد 
  (657) . خواست خدا دلیران را برانگیزد و ترسوى سست اراده را تشویق كند اءن شاء الله
 نھى از آزار بھ زنان .664



و ان شتمن اءعراضكم و سببن اءراء كم ، . لا تھیجوا النساء باذى : -من وصیة لعسكرده قبل لقاء العدو بصفین 
 فاءنھن ضعیفات القوى و الانفس و العقول ، اءن كنا لنومر بالكف عنھن و اءنھن لمشركات 

با آزار بھ زنان ، خشم آن ھا را : بھ سپاه خود پیش از برخورد با دشمن در صفین وصیت امیرمؤ منان علیھ السلام 
برنیانگیزید و آن ھا را بھ ھیجان نیاورید، اگر چھ بھ آبرو و عرض شما ناسزا گویند و بھ امیرانتان دشنام دھند؛ كھ 

بودیم كھ بھ خود دارى از آزار آن ھا از جھت نیرو و جان و عقل ضعیف اند و بھ این امر توجھ كنید كھ ما چنان 
پس از این خوددارى در عصر اسلام ، لازم تر است. (زنان ، در آن وقت كھ مشرك بودند فرمان داده شده بودیم   

.) (658)  
 خصوصیات فرمانده سپاه .665

باذن الله -فالجنود : -للاشتر لما ولاه مصر  حصول الرعیة ، و زین الولاة ، و عز الدین ، و سبل الامن ، و لیس  - 
وون بھ على جھاد عدوھم ، و ثم لا قوام للجنود اءلا بما یخرج الله لھم من الخراج الذى یق. تقوم الرعیھ اءلا بھم 

فول من جنودگ اءنصحھم فى نفسك � و لرسول و لامامك ، و اءنقاھم جیبا،اءفضلھم  . یعتمدون علیھ فیما یصلحھم
حلما، ممن یبطى عن الغضب ، و یستریح اءلى العذر، و یراءف بالضعفاء، و ینبو على الاقویاء و ممن لا یثیر 
 العنف ، و لا یعقد بھ الضعف 

سپاھیان ، بھ اذن خدا، دژھاى مردم اند و زیور والیان و مایھ : ر فرمان حكومت مصر بھ اشتر مى فرمایدد
مردم جز با بودن سپاھیان پایدار نمى مانند و سپاھیان نیز جز با خراجى . توانمندى و ارجمندى دین و وسیلھ امنیت 

آنان بھ وسیلھ خراج در جھاد با دشمنانشان توانا مى كھ خداوند براى آن ھا مقرر فرموده است ، قوام نمى گیرند، 
پس از سپاھیان خود آن كس را بھ فرماندھى برگزیدن كھ بھ نظر تو . شوند و كار خود را بدان سامان مى دھند

براى خدا، و پیامبر او و پیشوایت از ھمھ خیر خواه تر است و از ھمھ خیر خواه تر است و از ھمھ پاكدامن تر و 
كسى كھ دیر بھ خشم آید و با پوزش فرد مورد غضب آرام گیرد، با ناتوانان مھربان باشد و با . ر مى باشدبردبارت

  (659) .زورمندان قاطع ، خشونت او را برنیانگیزد و ناتوانى او را برجاى ننشاند
 سفارش على در میدان جنگ صفین .666

لا تقاتلو ھم حتى یبدوكم ، فانكم بحمدالله على حجة ، وتر ككم اءیاھم حتى یبدوؤ : -قال لعسكره قبل لقاء العدو بصفین 
ھزیمھ باءذن الله فلا تقتوا مدبرا، و لا تصیبوا معورا، و لا تجھزوا على كم حجة اءخرى لكم علیھم ، فاذا كانت ال

 جریح 
با آن ھا جنگ نكنید تا آن ھا آغاز بھ جنگ : امام علیھ السلام بھ سپاه خود قبل از برخورد با دشمن در صفین فرمود

ف آن ھا حجت دیگرى براى كنند؛ زیرا بحمدالله شما برحقید و حجت با شماست و آغاز نكردن شما بھ جنگ از طر
شما و بھ زیان آنھاست و ھنگامى كھ آن ھا بھ خواست خدا شكست خوردند، فرارى ھا را نكشید و آن كھ از در 
  (660) .ناچارى بھ كشف عورت خود پناھنده شد مكشید و مجروحان را نكشید
 جایگاه امیر لشكر .667
( فاذا لقیت العدود ... لا تقاتلن اءلا من قاتلك ): وصیتھ علیھ السلام لمعقل بن قیس الریاحى حین اءنفذه اءلى الشام 

القوم دنو من یرید اءن ینشب الحرب و لا تباعد عنھم تباعد من یھاب فقف من اءصحابك وسلطا، و لا تدن من 
 الباءس حتى یاءتیك اءمرى ، و لا یحملنكم شنانھم على قتالھم قبل دعائھم و الاعذار الیھم 

جز با كسى كھ با : از سفارش ھاى امام علیھ السلام بھ معقل بن قیس ھنگامى كھ او را بھ صفین مى فرستاد فرمود
ھرگاه دشمن را دیدى جایگاھت را در قلب لشكریانت قرار ده ، نھ آن قدر بھ ... جنگ دارد، پیكار مكن تو سر 

دشمن نزدیك شو چون كسى كھ مى خواھد آتش جنگ را روشن كند و نھ آن قدر از دشمن دور شو چون كسى كھ 
بھ صلح دعوت كنید و عذر خود را از جنگ مى ترسد تا فرمان من برسد، و مبادا با آنان قبل از آن كھ آن ھا را 

  (661) .تمام گردانید وارد جنگ شوید
 شكایت جنگى على علیھ السلام .5
 
 خطبھ پس از حكمین .668
بعد غارة الضحاك بن قیس صاحب معاویة على الحاج بعد قصة الحكمین ، و ھو یستنھض اءصحابھ لماحدث فى 

اءى دار بعد داركم تمنعون ؟و مع اءى بعدى تقاتلون ؟ : -الاطرف   
بھ كاروان حج از آن كھ ضحاك بن قیس   پس ) ابوموسى اشعرى و عمروبن عاص (این خطبھ از داستان حكمین 

كدامین خانھ و وطن را جز خانھ و وطن خود از اشغال بیگانگان ). تاخت آن را غارت نمود، ایراد نموده است 
  (662) !ممنوع خواھید ساخت ؟و با كدامین رھبر پس از من ، بھ مدیان نبرد وارد خواھید شد؟
 !ھمھ شما سیاھى لشكرید .669



و الله لكثیر فى الباحات ، قلیل تحت الرایات ، و اءنى لعالم بما یصلحكم ، و یقیم  - اءنكم : -فى توبیخ بعض اءصحابھ 
ءرى اصلاحكم بافساد نفسى اءودكم ، و لكنى لا ا  

سوگند بھ خدا، شما در صحنھ میدان ھاى آرام انبوه مى نمایید؛ : امام على علیھ السلام در توبیخ اصحابش فرمود
ولى در زیر پرچم ھاى برافراشتھ در كارزار ذوب مى شوید و اندك مى گردید و من آنچھ را كھ شما را اصلاح و 

انم ؛ ولى ھرگز با فاسد كردن خویشتن شما را اصلاح نخواھم كردكجى ھایتان را راست مى كند مى د . (663)  
 شكایت نامھ بھ معاویھ .670

اءن قوما استشھدوا فى سبیل الله تعالى  - اءلاترى غیر مخبر لك ، و لكن بنعمة الله اءحدث : -تابھ اءلى معاویة من ك
سیدالشھداء و خصھ رسول الله صلى الله علیھ : من المھاجرین و الانصار، و لكل فضل ، حتى اءذا استشھد شھینا قیل 

  ! و آلھ بسبعین تكبیرة عند صلاتھ علیھ
نھ این كھ بخواھم بھ تو خبر دھم ؛ بلكھ بھ انگیزه یاد كردن : علیھ السلام در نامھ خود بھ معاویھ مى نویسدامام على 

نعمت خداوند مى گویم ، مگر نمى بینى كھ گروھى از مھاجران و انصار در راه خداى تعالى شھید شدند و ھر یك 
بھ شھادت رسید، سیدالشھداء نام ) حمزه (د ما ارزش و فضیلتى است ، اما وقتى شھی) بھ جاى خود(از آنان را 

  (664) . گرفت و رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ در ھنگام نماز خواندن بر او اختصاصا ھفتاد تكبیر گفت
 ! كاش یك روز ھم با شما نبودم .671

فو الله لو لا طمعى عند لقائى عدوى فى الشھادة ؛ و توطینى نفسى على المنیة لاحببت اءلا اءلقى مع ھولاء یوما 
 واحدا، و لا اءلتقى بھم اءبدا 

تاق نبودم و خود را براى مگر در راه خدا مھیا نكرده بودم ، بھ خدا سوگند، اگر من در ھنگام پیكار با دشمن مش
  (665) . دوست داشتم حتى یك روز با این مردم رو بھ رو نشوم و ھرگز آن ھا را ملاقات نكنم
 شكوه از غفلت یاران .672

تكادون و لا تكیدون ، و تنتقص اءطرافكم ! سمعر نار الحرب اءنتم  -لعمر الله : -فس استنفار الناس الى اءھل الشام 
من نفسھ یعرق لحمھ ، و یھشم  و الله اءن امرا یمكن عدوه.... فلا تمتعضون ، لا ینام عنكم و اءنتم فى غفلة ساھون 

فاءما اءنا فو : اءنت فكن ذالك اءن شئت . 0عظمھ ، و یفرى جلده ، لعظیم عجزه ضعیف ما ضمت علیھ جوانح صدر
الله دون اءن اعطى ذلك ضرب بالمشرفیة تطیر منھ فراش الھام ، و تطیح السواعد و الاقدام ، و یفعل الله بعد ذلك ما 
 یشاء 

زیرا بھ شما ! سوگند بھ خدا، كھ شما بد شعلھ اى براى آتش ھستید: بھ جنگ با اھل شام فرمود براى تشویق مردم
دشمن از شما (شھرھاى شما را مى گیرند و شما خشمگین نمى شوید . نیرنگ مى زنند و شما نیرنگ نمى زنید

نش را بر خود چنان مسلط بھ خدا سوگند، مردى كھ دشم... غافل نیست و شما در غفلت و بى خبرى بھ سر مى برید
كند كھ گوشتش را تا استخوان بخورد و استخوانش را در ھم شكند و پوستش را بكند، مردى بس ناتوان و زبون 
اما من بھ خدا سوگند، چنین نخواھم بود، ! تو اگر خواھى چنین باشى باش  .است و در سینھ اش دلى ضعیف دارد

اھم نواخت كھ ریزه استخوان ھاى سر او بپرد و دست ھا و پاھا بھ ھر بلكھ با شمشیرھایى مشرفى چنان بر او خو
  (666) .سو پراكنده شود، از آن پس خدا ھر چھ خواھد بكند
 شكایت از سستى مردم .673
اءلا و اءنى قد دعوتكم  :- ھو علیھ السلام یستنھض الناس حین ورد خبر غزو الانبار بجیش معاویة ، فلم ینھضوا
اغزوھم قبل اءن یغزوكم ، فو الله ما غزى قوم قط  : اءلى قتال ھؤ لاء القوم لیلا و نھارا، و سرا و اعلانا و قلت لكم
 فى عقر دارھم اءلا ذلوا، فتوا كلتم و تخاذلتم حتى شنت علیكم الغارات ، و ملكت علیكم الاوطان 

این خطبھ را على علیھ السلام ھنگامى كھ خبر ھجوم لشكریان معاویھ بھ انبار بھ او رسید و مردم از این خبر 
  :تحریك نشده بودند، براى تحریك مردم فرمود

پیش از آن : و روز، مخفى آشكار براى پیكار با این قوم دعوت نمودم ، و بھ شما گفتم  من شما را شب! آگاه باشید
كھ ھجوم بیاورند، شما بر آنان پیش دستى كنید و بر آنان ھجوم ببرید، سوگند بھ خدا، ھیچ قومى در خانھ خود مورد 
  .حملھ و ھجوم قرار نگرفت ، مگر این كھ ذلیل شد

یكدیگر انداختید و از یكدیگر گسیختید و بى یاور گشتید تا در نتیجھ غارتگرى ھا، شما  شما تكلیف جھاد را بھ گردن
  (667) .را متلاشى ساختند و بر وطن ھاى شما مسلط شدند
 !آیا زنانتان را نھى نمى كنید .674

اءتغلبكم نساؤ كم على مااءسمع اءلا تنھونھن عن ھذا الرنین ؟: -لما سمع علیھ السلام بكاء السناء على قتلى صفین  !  
نان شما با این فریاد گریھ آیا ز: ھنگامى كھ امام علیھ السلام صداى شیون زنان بر كشتگان صفین را شنید فرمود

  (668) !كن من مى شنوم بر شما چیره شده اند؟چرا آنان را از این نالھ و فغان باز نمى دارید؟



امر بھ معروف و نھى از منكر: بخش ششم   
 
 افزایش رزق ، دورى اجل .675

اءن الامر بالمعروف ، و النھس عن المنكر، لخلقان من خلق الله سبحانھ ، و اءنھما لا یقربان من اءجل ، و لا 
 ینقصان من رزق 

ت و این دو صفت ، مرگ را نزدیك نگردانند امر بھ معروف و نھى از منكر دو صفت از صفات خداوند سبحان اس
  (669) .و از روزى آدمى نكاھند
نكر با دست و زبانامر بھ معروف و نھى از م .676  
 و اءمر بالمعروف تكن من اءھلھ ، و اءنكر المنكر بیدك و لسانك و باین من فعلھ بجھدك 

و با دست و زبان نھى از منكر كن و با كوشش بسیار از كسى كھ منكرات را ! امر بھ معروف كن تا اھل آن شوى 
  (670) . انجام مى دھد دورى گزین
 فلسفھ امر بھ معروف و نھى از منكر .677

اءلامر بالمعروف مصلحة للعوام ، و النھى عن المنكر ردعا للسفھاء ... فرض الھ   
بھ معروف را بھ خاطر اصلاح توده مردم و نھى از منكر را براى جلوگیرى از نابخردان از زشتى ھا  خداوند امر

  (671) .واجب كرد
 چون قطره در برابر دریا .678
 ما اءعمال البر كلھا و الجھاد فى سبیل الله ، عند الامر بالمعروف و النھى عن المنكر، اءلا كنفثة فى بحر لجى 
تمامى اعمال و كارھاى نیك ، حتى جھاد در راه خدا، در برابر امر بھ معروف و نھى از منكر، مانند قطره اى در 

یاى بزرگ و پھناور استمقابل یك در  . (672)  
 خطر رھا كردن امر بھ معروف و نھى از منكر .679

لا تتركوا الامر بالمعروف و النھى عن : -بعد اءن ضربھ ابن ملجم : لحسنین علیھ السلام من وصیة علیھ السلام ل
 المنكر فیولى علیكم شراركم ، ثم تدعون فلا یستجاب لكم 

امر بھ معروف : -سفارش حضرت على علیھ السلام بھ حسنین علیھاالسلام پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم 
كھ در این صورت بدان شما زمام امورتان را بھ دست مى گیرند و آن گاه ھر چھ دعا  و نھى از منكر را رھا مكنید

  (673) .كنید، مستجاب نخواھد شد
 ! نفرین خدا بر این گروه .680
  ! لعن الله الامرین بالمعروف التاركین لھ ، و الناھین عن المنكر العاملین بھ

نفرین خدا بر آن كسانى كھ امر بھ معروف كنند و خود آن را ترك گویند، و نھى از منكر كنند و خود مرتكب آن 
  (674) !شوند
ع(نھى از منكر على  .681  ) 
ح ؛ اءن اءبصار ھذه الفحول طوام :- لما كان جالسا فى اءصحابھ فمرت بھم امراة جملیة ، فرمقھا القوم باءبصارھم

و اءن ذلك سبب ھبابھا، فاذا نظر اءحد كم اءلى اءمراة تعجبھ فلیلا مس اءھلھ ، فانما ھى امراة كامرآة ، فقال رجل 
رویدا انما ھو سب بسب ، اءو عفو : فوثب القوم لیقتلوه ، فقال علیھ السلام ) قاتلھ الله كافرآ ما اءفقھھ (من الخوارج 

  ! عن ذنب
آن حضرت . میان نشستھ بود، زنى زیبا از آن جا مى گذشت ، یاران بھ او نگریستند حضرت على علیھ السلام در

چشمان این مردان نگرش شھوانى است و ھمین باعث كھ این مردان با دین آن زن بھ ھیجان در : علیھ السلام فرمود
خود نزدیكى كند؛ زیرا پس ھنگامى كھ یكى از شما بھ زنى نگاه كرد كھ براى او خوشایند بود، پس با زن . آمدند

  .جز این نیست كھ او ھم زنى است مانند زن او
چھ فقیھ بزرگى است! را بكشد.. خدا این : مردى از خوارج گفت   !  

جز این نیست كھ ناسزایى گفتھ است ، ! صبر كنید و او را مكشید: فرمود. یاران حضرت حملھ كردند تا او را بكشند
دن گناه استپاسخ او یك ناسزا است یا بخشی  ! (675)  

 انواع امر بھ معروف و نھى از منكر .682
اءیدیكم ، ثم باءلسنتكم ، ثم بقلوبكم ؛ فمن لم یعرف بقلبھ معروفا، و لم ینكر اءول ما تغلبون علیھ من الجھاد الجھاد ب

 منكرا، قلب فجعل اءعلاة اءسفلھ و اءسفلھ اءعلاه 
سپس جھاد با زبان ھایتان و آن گاه با دل . نخستین جھادى كھ بھ زور از شما سلب مى شود، جھاد با دستان شماست 



یش كار نیك را نیك نداند و ستایش نكند و از كار زشت نفرت نورزد، واژگون پس ، ھرگاه كسى در دل خو. ھایتان 
  (676) .شود و زیر و زبر گردد
 نھى از منكر عملى .683
 ردوا الحجر من حیث جاء فاءن الشر لا یدفعھ اءلا الشر 
  (677) .سنگ را با سنگ پاسخ دھید؛ زیرا بدى را جز بدى دفع نكند
 مالیدن بینى كافر بھ خاك .684
 من نھى عن المنكر اءرغم اءنوف الكافرین 
  (678) .ھر كھ نھى از منكر كند، بینى كافران را بھ خاك مالد
 نیكوترین امر و نھى .685
 اءفضل من ذلك كلمة عدل عند اءمام جائر  ..

گفتن سخن حق نزد پیشواى ستمگر است) امر بھ معروف و نھى از منكر(نیكوترین   . (679)  
 !از خواب غفلت بیدار شو .686
  ! اءفق اءیھا السامع من سكرتك ، و استیقظ من غفلتك ، و اختصر من عجلتك

غفلت بیدار شو و از شتاب بكاه  از مستى خود بھ ھوش آى و از خواب! اى شنونده  (680)  
 ! از این كار دور باش .687

ره اءو عتذر منھ احذر كل عمل اذا سئل عنھ صاحبھ اءنك  
  (681) ! از ھر كارى كھ اگر از كننده آن باز خواست شود آن را زشت شمارد یا از آن پوزش خواھد، دورى كن
 ! این گونھ مباش .688

ینھى ، و لا ینتھى ... لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل   
از خلاف كارى و گناه باز مى دارد؛ اما خود باز نمى .. چونان كسى مباش كھ بى عمل بھ آخرت آمدى مى بندد

  (682) .ایستد
 !دورى گزین از این كار .689
 احذر كل عمل یعمل بھ فى السر، و یستحى منھ فى العلانیة 

د، دروى كناز ھر كارى كھ در نھان انجام مى شود و در آشكارا از انجام آن شرم شو  . (683)  
 ! بدتر از بد و خوب تر از خوب .690

شى ء بخیر من الخیر الا ثوابھ اءنھ لیس شى ء بشر من الشر الا عقابھ ، ولیس   
  (684) . بدتر از بد، كیفر آن است و خوب تر از خوب ، پاداش آن
ى از كمك بھ نااھلنھ .691  

لیس لواضع المعروف فى غیر حقھ ، و عند غیر اءھلھ من الحظ فیما اءتى اءلا محمدة اللئام و ثناء الاشرار، و مقالھ 
و ھو عن ذات الله بخیل! الجھال ، مادام منعما علیھم ما اءجود یده   !  

این نیكى بھره اى نباشد، مگر ستایش براى كسانى كھ بى جا و بھ افراد نامستحق و نااھل نیكى مى كنند، از 
چھ دست بخشنده اى دارد: فرومایگان و مدح نابكاران و سخن نادانان كھ تا وقتى بھ آن ھا احسان و نیكى كند گویند ! 

  (685) .حال آن كھ در جایى كھ بھ خدا مربوط مى شود و در راه او باید كمك كند، بخل مى ورزد
 بالاترین مرتبھ نھى از منكر .692

و من اءنكر  اءنھ من راى عدوانا یعمل بھ و منكرا یدعى الیھ ، فاءنكره بقلبھ فقد سلم و برى ؛! اءیھا المؤ منون 
بلسانھ فقد اءجر، و ھو اءفضل من صاحبھ ؛ و من اءنكره بالسیف لتكون كلمة الله ھى العلیا و كلمة الظالمین ھى 
 السفلى ، فذلك الذى اءصاب سبیل الھدى ، و قام على الطریق و نور فى قلبھ الیقین 

خلافى را مشاھده كرد و در دل خویش  ھر كس تجاوز را از سوى كسى دید، یا دعوت بھ زشتكارى و! اى مؤ منان 
  بھ آن اعتراض نمود، بھ سلامت رھد و وظیفھ اش را انجام داده باش و ھر كھ با زبانش بھ آن اعتراض كند، پاداش 

بیند و از آن اولى برتر است و ھر كس با شمشیر بھ مبارزه با آن برخیزد تا كلمھ حق رو آید و كلمھ ستمگران و 
موست كھ بھ راه راست رسیده و بر طریق حق شتافتھ و نور یقین را در دل خویش روشن كرده باطل پست گردد، ھ

  (686) . است
 اول خود، سپس دیگرى .693
  ! و انھوا عن المنكر و تناھوا عنھ ، فانما اءمرتم بالنھى بعد التناھى
از زشتكارى نھى كنید و خود از انجام آن باز ایستید؛ زیرا كھ شما فرمان دارید ابتدا خود از كار زشت باز ایستید و 
  (687) .سپس دیگران را نھى كنید



 علت وجوب نھى از منكر .694
 ظھر الفساد، فلا منكر مغیر، و لا زاجر مزد جر 

ند و نھ كسى كھ از نافرمانى و معصیت باز داردفساد ظاھر شد، نھ كسى باقى مانده كھ كار زشت را دگرگون ك . 
(688)  

دوستى و دشمنى: بخش ھفتم   
 
روزه ھمھ عمر برتر از نماز و .695  
 صلاح ذات البین اءفضل من عامھ الصلاة و الصیام 
  (689) . ایجاد صلح آشتى میان دو تن ، از نماز و روزه ھمھ عمر برتر است
 سھ دستگى دوستان و دشمنان .696

عدوك : و اءعداوك . صدیقك ، و صدیق صدیقك ، و عدو عدوك : اءصدقاوك ثلاتة و اءعداوك ثلاثة ، فاءصدقاوك 
 ، و عدو صدیقك ، و صدیق عدوك 

دوستت ، دوست دوستت ، دشمن : اند ازدوستان تو سھ دستھ اند و دشمنانت نیز سھ دستھ اند، اما دوستانت عبارت 
  (690) .دشمنت ؛ اما دشمنانت ؛ دشمن تو، دشمن دوستت و دوست دشمن تو
 رفتار با دشمن در عرصھ نبرد .697

فاذا . لا تقاتلو ھم حتى یبداء و كم ، فانكم بحمدالله على حجة ، وتر ككم اءیاھم حتى یبدا و كم حجة اءخرى لكم علیھم 
و . و لا تھیجوا النساء باذى . كانت الھزیمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا، و لا تصیبوا معورا، و لا تجھزوا على جریح 

و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتیل: (... فى خبر  )  
با دشمن نجنگید تا او جنگ را آغاز كند؛ زیرا شما بحمدالله حجت دارید و این كھ شما آنان را بگذارید تا آغازگر 

اگر بھ اذن خداوند دشمن شكست خورده و فرارى . جنگ باشند، حجت دیگرى است در دست شما در برابر آنان 
ت كرده را نكشید و بھ آن در چنگتان گرفتار آمده است صدمھ نزنید و كار زخمى را نسازید و زنان را با شد، پش

عورتى را كشف مسازید و كشتھ را مثلھ نسازید: (... آزار و اذیت برنیانگیزید و در خبر آمده است  !) (691)  
 علاقھ متقابل  .698
 لا ترغبن فیمن زھد عنك 
  (692) ! نسبت بھ كسى كھ بھ تو بى علاقھ است علاقھ مند مباش
 اھمیت رفیق  .699
 سل عن الرفیق قبل الطریق 
  (693) . پیش از راه درباره ھمراه پرس و جو كن
 دوستى با برادر .700

و اءیاك اءن تضع ذلك فى غیر ... و عند جموده على البذل .. احمل نفسك من اءخیك عند صرمھ على الصلة 
 موضعھ ، اءو اءن تفعلھ بغیر اءھلھ 

مبادا این نیكى ... و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار... ببرد خود را بھ پیوند با او وادار چون برادرت از تو
  (694) .كھ نشاید  را آن جا كنى كھ نباید یا درباره آن كس
 ! ھمھ پل ھاى پشت سر را خراب مكن .701
 اءن اردت قطیعة اءخیك فاستبق لھ من نفسك بقیة یرجع اءلیھا اءن بدا لھ ذلك یوما ما 

ش آشكار ھرگاه خواستى از برادرت ببرى ، مانده اى از دوستى خود براى او بگذار كھ اگر روزى آن مقدار برای
شود بھ آن باز گردد و ھمھ پل ھا را پشت سر او خراب نكن ؛ بلكھ جایى براى بازگشت او و پیوند مجدد دوستى 
  (695) .(باقى گذار
ص(دوستان حضرت محمد  .702  ) 
اءن ولى محمد صلى الله علیھ و آلھ من اءطاع الله و اءن بعدت لحمتھ ، و اءن عدو محمد من عصى الله و اءن قربت 
  ! قرابتھ

یوند نسبى اش ھمانا دوست و نزدیك حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ كسى است كھ خدا را پیروى كند، ھر چند پ
  . (696)دور باشد، و دشمن آن حضرت كسى است كھ خدا را معصیت كند، ھر چند خویشاوندى اش نزدیك باشد 
 پند و اندرز برادر .703
  " و امحض اءخاك النصیحة ، حسنة كانت اءو قبیحة
  (697) . در پندى كھ بھ برادرت مى دھى ، زیبا باشد آن پند یا زشت ، صمیمى باش



 ھدایت دشمنان .704
فو الله ما دفعت الحرب یوما الاو انا اطمع ان تلحق بى ! و اءما قولكم شكا فى اءھل الشام )... قال فى القتال بصفین 

ضلالھا، و اءن كانت تبوء باثامھا  طائفھ فتھتدى بى ت و تعشو اءلى ضوئى ، و ذلك اءحب اءلى من اءن اءقتلھا على
 

در مبارزه با شامیان در تردیدم بھ خدا سوگند، یك : امام این كھ گفتى ... امام علیھ السلام در جنگ صفین فرمود
روز جنگ را بھ تاءخیر نیانداختم ، جز بھ امید این كھ عده اى از آنھا بھ جمعیت ما ملحق و بھ وسیلھ من ھدایت 

من بھره مند شوند و این كار براى من بھتر است از كشتن آنان در حال گمراھى ، گرچھ در این گردند و از نور 
  (698) .صورت نیز بھ جرم گناھانشان گرفتار شوند
 ! سپرى نگھدارنده .705

اءن الوفاء تواءم الصدق ، و لا اءعلم جنة اءوقى منھ ! اءیھا الناس   
ھمانا درستى وفادارى تؤ اءم با صدق و راستگویى است و من سپرى نگھدارنده تر از راستى سراغ ! اى مردم 

  (699) . ندارم
 صلح مایھ آرامش .706

ك لا تدفعن صلحا دعالك اءلیھ عدوك و � فیھ رضا، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من ھمومك ، و اءمنا لبلاد
، و لكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحد، فان العدو ربما قارب لیتغفل فخد باالحزم ، و اتھم فى ذلك حسن 
 الظن 

ھرگز آشتى و صلحى كھ دشمن بھ تو پیشنھاد مى كند و رضاى خدا در آن است را رد مكن زیرا صلح ! اى مالك 
ھر چھ مى توانى ! زنھار! اى مملكت است ؛ ولى زنھارمایھ آسایش لشكر و آرامشى براى تو از غم ھا و امنیت بر

پس از پذیرش صلح از دشمنت بر حذر باش ، چرا كھ دشمن گاھى نزدیك مى شود كھ غافلگیر سازد، پس 
بینى را متھم نما  دوراندیش را بھ كار گیر و در این مورد خوش  ! (700)  

 بال محبت .707
 من تلن حاشیتھ یستدم من قمھ المودة 
  (701) . كسى كھ بال محبت بگستراند، محبت خویشانش ادامھ خواھد یافت
 دشمن ظالم ، یار مظلوم .708
 قال للحسن و الحسین علیھ السلام كونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا 

دشمن سرسخت ستمگر و یاور و ھمكار مظلوم : حسین علیھ السلام فرمودامام على علیھ السلام بھ امام حسن و امام 
  (702) .باشید
 ! واى بر ایشان .709

وسا لمن خصمھ عند الله الفقراء و المساكین و السائلون و المدفوعون ، و الغارمون و ابن السبیلب  !  
واى بر كسانى كھ دشمنانشان در پیشگاه خداوند فقیران و بیچارگان و محرومان از حق و ورشكستگان و در راه 
  (703) !ماندگان باشند
 خشنودى روز قیامت .710
 من شنى ء الفاسقین و غضب الله ، غضب الله لھ و اءرضاه یوم القیامھ 

بھ نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود  كسى كھ با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشمگین شود، خدا
  (704)سازد 
 حذر از دوستى با فاجر نابكار .711

اءیاك و مصادقھ الفاجر، فانھ یبیعك بالتافھ !  یا بنى  
كسى كھ با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشمگین شود، خدا بھ نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود 
  (705)سازد 
 مصونیت از دشمن .712
 مقاربة الناس فى اءخلاقھم اءمن من غوائلھم 
  (706) .ھماھنگى با اخلاق مردم در موارد مشروع ایمنى و مصونیت از دشمنى و كینھ ھاى آنان مى باشد
 پاس داشتن دوستى .713
 اءعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان و اءعجز منھ من ضیع من ظفر بھ منھم 

رادران عاجز است و ناتوان از او كسى است كھ با برادران ناتوان ترین مردم كسى است كھ از بھ دست آوردن ب
  (707) !قبلى دوستى را نتواند پاس دارد و آن را ضایع كند



 خویشاوندى اكتسابى  .714
 المودة قرابة مستفادُة 
  (708) . دوستى ، خویشاوندى اكتسابى است
 گذشت بر دشمن .715
 اءذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنھ شكر للقدارة علیھ 
  . كن (709)زمانى كھ بر دشمنت قدرت یافتى ، با گذشت بر او، شكر این نعمت را ادا 
 محبت و دوستى پدران .716
 مودة الاباء قرابة بین الابناء و القرابة اءلى المودة احواج من الموده الى 
محبت و دوستى پدران ، خویشاوندى فرزندان است ، و خویشاوندى بھ مھر و محبت نیازمندتر است از مھرورزى 

ىبھ خویشاوند  . (710)  
 ملامت دوستانھ .717
 عاتب اءخاك بالاحسان اءلیھ ، و اردد شره بالانعام علیھ 

حسان بھ او سرزنش كن و با انعام بر او، شرش را از خود برگرداندوستت را با ا  . (711)  
 رغبت در دوستى .718

اغب فیك نقصان حظ ورغبتك فى زاھد فیك ذل نفسزھدك فى ر    
بى میلى نسبت بھ آن كھ بھ تو علاقھ مند است دلیل كمى بھره تو در دوستى است و تمایل تو نسبت بھ كسى كھ بھ تو 
  (712) . بى اعتناست ، سبب خوارى تو است
 نیمى از خردمندى  .719
 التودد نصف العقل 
  (713) . اظھار محبت و دوستى ، نیمى از خردمندى است
 رفاقت با رسولان الھى .720
 بادروا باءعمالك تكونوا مع جیران الله فى داره ، رافق بھم رسلھ ، و اءزارھم ملائكتھ 

او باشید؛ كسانى كھ خداوند پیامبران خود را با پیش بگیرید تا با ھمسایگان خدا در خانھ ) از یكدیگر(با اعمال خود 
  (714) . آنان رفیق و ھمنشین كرده و فرشتگانش را بھ دیدار آن ھا فرستاده است
 ! بپرھیز از دوست احمق .721

اءیاك و مصادقھ الاحمق ، فانھ یرید اءن ینفعك فیضرك و اءیاك و مصادقھ البخیل ، فانھ یبعد عنك اءحوج ! یا بنى 
علیك ما تكون الیھ ، و اءیاك و مصادقھ الفاجز، فانھ یبیعك بالتافھ ، و ایاك و مصادقھ الكذاب فانھ كالسراب یقرب 

 البعید و یبعد علیك القریب 
از دوستى با احمق بر حذر باش ؛ چرا كھ مى خواھد بھ تو سود رساند؛ اما در عوض زیان مى رساند، و ! فرزندم 

از رفاقت با بخیل بپرھیز، زیرا ھنگامى كھ بھ او نیازمندى از تو روى گردان مى شود، و از دوستى با فاجر 
؛ چرا كھ تو را بھ اندك چیزى مى فروشد، و از دوستى با دروغ پرداز خود دارى دورى كن ) گناھكار پرده در(

  (715) .نما؛ چرا كھ چون سراب است ، دور را بھ تو نزدیك و نزدیك را دور نشان مى دھد
 فراوانى یاران .722
 من لان عوده ، كثفت اءغصانھ 
 (716) .كسى كھ ساقھ وجودش نرمش دارد، دوستان و یارانش فراوان اند

 

 دشمنى با پیمان شكنان .723
 اءنا حجیج المارقین ، و خصیم الناكثین المرتابین 

من استدلال كننده با منحرفان از دین ھستم ؛ ولى با پیمان شكنان و شك كنندگان در حقیقت اسلام دشمنى آشتى 
  (717) . ناپذیرم
 نیكى و احسان .724

، و قد تدرك من شكر الشاكر  لا یزھدنك فى المعروف من لا یشكر لك ، فقد یشكرك علیھ من لا یستمتع بشى ء منھ
 اءكثر مما اءضاع الكافر، و الله یحب المحسنین 

مبادا ناسپاسى افراد در برابر احسانت تو را بدان بى رغبت كند، بسا كسى كھ از احسان تو بھره مند نشده از كارت 



داوند نیكوكاران را دوست از بى اعتنایى آن ناسپاس استفاده ببرى و خ  سپاسگزارى كند و تو از قدردانى او بیش 
  (718) .مى دارد
 دام محبت و دوستى  .725
 البشاشة حبالة المودة 

محبت و دوستى استخوشرویى دام   . (719)  
 !دو گروه ھلاك شدند .726

محب غال ، و مبغض قال : ھلك فى رجلان   
دوست افراطى و دشمن كینھ توز : دو گروه ھلاك شونددر راه من  (720)  

 حسد و دوستى  .727
  حسد الصدیق من سقم المودةُ 
  (721) . حسد بردن بر دوست از نادرسى در محبت بھ اوست
 ! از منافقان حذر كن .728

اءحذر كم اءھل النفاق ، فانھم الضالون المضلون ، والزالون المزلون ، یتلونون : - لمنافقین فى خطبة یصف فیھا ا
یمشون . اءلوانا، و یفتنون افتنانا و یعمدونكم بكل عماد، و یرصدونكم بكل مرصاد، قلوبھم دویة ، و صفاحھم نقیة 

عیاء حسدة الرخاء و موكدو البلاء و مقنطو الخفاء و یدبون الضراء و صفھم دواء، و قولھم شفاء، و فعلھم الداء ال
اءن : الرجاء لھم بكل طریق صریع ، و اءلى كل قلب شفیع ، و لكل شجو دموع یتقارضون الثناء، و یتراقبون الجزاء

 ساءلوا الحفوا، و اءن عذلوا كشفوا و اءن حكموا اءسرفوا 
باب مفتاحا، و لك لیل مصباحا، یتوصلون اءلى  قد عدوا لك حق باطلا، و لك قائم ملائلا، و لك حى قاتلا، و لكل

الطمع بالیاس لیقیموا بھ اءسواقھم ، و ینفقوا بھ اءعلاقھم ، یقولون فیشبھون ، و یصفون فیمودھون ، قد ھونوا 
اءولئك حزب الشیطان ، اءلا اءن حزب (الطریق ، و اءضلعوا المضیق ، فھم لھة الشیطان ، و حمة النیران ؛ 

خاسرونالشیطان ھم ال  ).  
از اھل نفاق بر حذر مى دارم ؛ زیرا كھ آنان : امیرالمومنان علیھ السلام در این خطبھ منافقین را توصیف مى فرماید

بھ طور دایم در حال رنگ عوض كردن و . ھستند كھ گمراھان و گمراه كنندگان و لغزندگان و عوامل لغزش 
ر دادن شما در سختى ھا و حوادث سنگین است و براى شما غوطھ خوردن در آشوب ھا مى باشند و ھدف آنان قرا

كار آنان حركت ھاى مخفیانھ . دل ھاى آنان بیمار است و چھره ھاى آنان پاك نما .از ھر طرف كمین مى گیرند
است و براى ، در پنھانى ھا مى خزند وصفشان دارو است و سخنشان وعده شفا مى دھد و كارشان درد علاج 
  . ناپذیر است

كھ در (حاسدان رفاه و آسایش مردم و تقویت كننده بلا و مصیبت و نومیدكنندگان امیدواران ھستند در ھر راھى 
حیات اجتماعى براى سعادت انسان ھاى كشیده شده است افتاده اى را بر خاك ھلاكت افكنده اند و برا منحرف 

دوھى اشك ھا در اختیار، تبادل در مدح و ساختن ھر قلبى بھ سوى خویش وسیلھ اى آماده دارند و براى ھر ان
تعریف یكدیگر دارند و در انتظار پاداش دادن بھ یكدیگرند، اگر سوالى كنند اصرار ورزند و اگر كسى را ملامت 

براى ھر حقى باطلى آماده دارند و براى ھر واقعیت . كنند اسرار او را فاش سازند و اگر حكم كنند اسراف بورزند
راى انحراف ، و براى ھر زنده اى كشنده اى و براى ھر درى كلیدى در آستین و براى ھر راست ، عاملى ب

  .تاریكى چراغى مھیا
براى وصول بھ آنچھ كھ طمع در آن دراند اظھار نومیدى و استغناء از آن نمایند تا بازارھاى خود را برپاى دارند و 

را بھ اشتباه بیاندازند و توصیف مى كنند و باطل را با آن كالاى خود را بھ فروش برسانند، سخن مى گویند تا مردم 
آنان . راه براى وصول بھ ضلالت را كج و پیچیده مى نمایند. مى آرایند و یا حق را با آن تیره و زشت مى سازند

  (722) .ھستند گروه شیطان و شدیدترین نقطھ آتش ھا آنان حزب شیطان اند، بدانید حزب شیطان اند كھ زیانكارند
 جایگاه زبان مومن و دل منافق .729
  اءن لسان المؤ من من وراء قلبھ و اءن قلب المنافق من وراء لسانھ

  (723) . قطعى است كھ زبان شخص با ایمان در پشت قلب او، و قلب منافق پشت زبان اوست
پیامبران ھمنشینى با .730  

و نورا من الظلم ، و یخلده فیما اشتھت نفسھ ، و . و اعلموا اءنھ من یتق الله یجعل لھ مخرجا لھ مخرجا من الفتن 
ینزلھ منزل الكرامة عنده ، فى دار اصطنعھا لنفسھ ، ظلھا عرشھ ، و نروھا بھجتھ ، و زوارھا ملائكتھ ، و رفقاؤ ھا 
 رسلھ 

خداوند براى بیرون شدن و رھایى اش از فتنھ ھا و گمراھى ھا راھى قرار دھد و در  بدانید ھر كسى از خدا بترسد،



  تاریكى ھا نورى و او را در آنچھ كھ مى خواھد بھشت جاویدان سازد و در جایگاھى با كرامت نزد خود جایش 
اش جمال و دھد، در سرایى كھ خداوند آن را براى خویش برگزیده است و سایھ آن عرش خداست و روشنایى 

  (724) .سرور او و زائرانش فرشتگان او و ھمنشینانش پیامبران او
 بھترین ھمنشین  .731

ن كحسن الخلقلا قری  .  
  (725) . ھیچ ھمنشینى بھتر از الخلاق خوب نیست
 دوست واقعى .732

و غیبتھ و وفاتھ : فى نكبتھ : حتى یحفظ اءخاه فى ثلاث  لا یكون الصدیق صدیقا  
دوست ھنگامى بھ حقیقت دوست است كھ دوستى برادر خویش را در سھ حال نگاه دارد، در حال نكبت و در حال 
  (726) . زمان غیبت ، و پس از رحلت
 دشمن خدا .733

رجل و كلھ الله اءلى نفسھ ، فھو جائر عن قصد السبیل ، مشغوف بكلام بدعة ، : اءن اءبغض الخلائق الى الله رجلان 
من كان قبلھ ، مضل لمن اقتدى بھ فى حیاتھ و بعد وفاتھ ، و دعاء ضلالة ، فھو فتنھ لمن افتتن بھ ، ضال عن ھدى 

 حمال خطایا غیره رھن بخطیئتھ 
نخست مردى كھ خدا او را بھ خودش واگذار : ھمان خداوند دو كس را بیشتر از ھر كس دیگر دشمن مى دارد

باختھ سخنان بدعت كھ بھ دنبال ھواى نفس رود و گرد دین نگردد پس چنین كسى از راه راست منحرف و دل 0كرد
آمیز و شیفتھ دعوت بھ گمراھى است ، پى او براى كسانى كھ گول سخنان وى را بخورند موجب فتنھ است و خود 
از راه راست آنان كھ قبل از او بوده اند بھ سوى گمراھى مى كشاند، خطاھا و گناھان دیگران را بھ گردن گرفتھ و 
  (727) .خود در گرو خطاھاى خویشتن مى باشد
 !خداوند دوست خود را وا نمى گذارد .734

ءلیاء الله ، فاءن الله لا یضیع اءولیاءه ، و اءن یكونوا لا تجعلن اءكثر شغلك باءھلك و ولدك فان یكن اءھلك و ولدك ا
  !اءعداء � فما ھمك و شغلك باءعداء الله ؟

اكثر اشتغالت را بر خانواده و فرزندت مگذار، زیرا اگر خانوده ات دوستان خدا باشند، خداوند ھرگز دوستان خود 
منان خدا اھمیت بدھى و خود را بھ آنان مشغول را ضایع نمى سازد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید بھ دش

  (728) . بسازى
 دشمنى مردم با آنچھ نمى دانند  .735

س اءعدائ ما جھلواالنا .  
  (729) .مردم ، دشمن چیزى ھستند كھ نمى دانند
 بدترین دوستان  .736

تكلف لھ شر لا خوان من  .  
  (730) .بدترین برادران و دوستان كسى است كھ انسان براى او در رنج و مشقت قرار گیرد
 دعا بھ رفاقت پیامبران .737

و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء . نسال الله منازل الشھداء  
 . از خدا مقام و منزلت شھیدان و زندگى كردن با نیك بختان و دوستى و ھمنشینى با پیامبران را درخواست مى كنم
(731)  
ع(دوستان و دشمنان على  .738  ) 
لو ضربت خیشوم المؤ من بسیقى ھذا على اءن یبغضنى ؛ و لو صببت الدنیا بجماتھا على المنافق على اءن یحبنى ما 

لا یبغضك مؤ ! یا على : انقضى على لسان النبى الامى صلى الله علیھ و آلھ ؛ اءنھ قال اءحبنى ؛ و ذلك اءنھ قضى ف
 من و لا یحبك منافق 
اگر با این شمشیرم بھ بینى شخص با ایمان بزنم كھ مرا دشمن بدارد، ندارد و اگر ھمھ دنیا را بھ كیسھ منافق بریزم 

كھ قضا بر زبان پیامبر صلى الله علیھ و آلھ جارى گشتھ كھ بھ من محبت بورزد ھرگز نورزد، این براى آن است 
اى على: است كھ فرموده    (732) .ھیچ مؤ منى عداوت بھ تو نورزد و ھیچ منافقى بھ تو محبت نكند ! 

 دوستى افراطى .739
محب مفرط یذھب بھ الحب الى غیر الحق ، و مبغض مفرط یذھب بھ البغض اءلى غیر الحق ، : سیھلك فى صنفان 

 و خیر الناس فى حالا النمط الاوسط فالزموه 
كھ محبت من او را بھ سوى غیر حق باطل مى دوست افراط گر : بھ زودى درباره من دو گروه ھلاك مى شوند



كشاند و دشمن تفریط گر كھ عدوت با من ، او را ھم بھ سوى غیر حق باطل مى كشاند و بھترین مردم از نظر 
  (733) .تشخیص و وضع روحى درباره من ، صنف متوسط و معتدل است كھ افراط و تفریط نمى كند
 ناتوان در مقابل دشمن .740

والله اءن امرا یكمن عدوه من نفسھ یعرقى لحمھ ، و یھشم عظمھ ، و یفرى جلده ، لغظیم عجزه ، ضعیف ما ضمت 
ح صدره علیھ جوان  

بھ خدا سوگند، كسى كھ بھ دشمن آن فرصت راب دھد كھ گوشتش را از استخوان جدا كند، استخوانش را بشكند، 
  (734) . پوستش را بیرون آورد، در عاجز بودن بھ انتھا رسیده است و ھیكلش ضعیف و بى ارزش است
 سزاوار نام دشمن  .741
  . من لم یبالك فھو عدوك

چون امر تو را اجرا نكرده است. (كسى كھ بھ تو بى اعتنایى مى كند، دشمن توست   ) (735)  
 نباید خود را از دشمن ایمن پنداشت  .742
  . من نام لم ینم عنھ
  (736) .اگر كسى بخوابد، دشمنش نمى خوابد
 بخشش بر دشمن .743
 تجاوز عند المقدرة و احلم عند الغضب 

یافتى او را ببخشعصبانیت را فرو نشان و بھ ھنگام غضب بردبار باش و آن موقع كھ بر دشمن دست   . (737)  
 دستیابى بھ دوستى با دیگران  .744
  .من ضیعھ الاقرب اءتیح لھ الا بعد

س كھ نزدیكانش او را ضایع كنند، دوستى و الفت با دیگران را بھ دست آوردھر ك . (738)  
توصیف دنیا: فصل سوم   

 
نعمت خداوندى: بخش اول   

 
 ثروت .1
 
 مال و ثروت 
 مایھ شھوت  .745
  . المال مادة الشھوات
  (739) . مال مایھ شھوت ھاست
 ! وصى خویش در اموال باش .746

كن وصى نفسك فى مالك ، و اعمل فیھ ما توثر اءن یعمل فیھ من بعدك ! یابن آدم   
تو خود در اموال و دارایى وصى خویش باش و امروز بدان گونھ در آن عمل كن كھ مى خواھى ! اى فرزند آدم 

  (740) .بعد از تو عمل كنند
 سرور نابكاران .747
 اءنا یعسوب المؤ منین ، و المال یعسوب الفجار 
  (741) . من امیر مؤ منانم و مال دنیا پیشواى بدكاران
 ! مال پند دھنده .748
 لم یدھب من مالك ما و عظك 

استاز دستت نرفتھ است ھر مالى كھ بھ تو پندى داده   . (742)  
 دو شریك مال انسان .749
 لكل امرى فى ملھ شریكان الوارث و الحوادث 

وارث و حوادث: دو شریك دارد ھر انسانى در مال خود  . (743)  
 بھتر از مال بھ جاى مانده .750

عالى للمرء فى الناس ، خیر لھ من المال یورثھ من لا یحمده اءن اللسان الصالح یجعلھ الله ت  
زبان صالحى كھ خداوند براى یك انسان عنایت فرماید تا انسان آن زبان صالح را در ایجاد سعادت براى مردم بھ 
  (744) .كار ببرد، براى او بھتر است از مالى كھ ان را براى كسى بھ ارث بگذارد كھ سپاسش را بھ جاى نیاورد



 بذل در راه خدا  .751
  .لا اموال بذلتموھا للذى رزقھا

، بذل نمى كنید اموال خویش را در راه آن كس كھ بھ شما داده  (745)  
 بدترین فقر، بھترین ثروت .752
 لا غنى كالعقل ؛ و لا فقر كالجھل 

ند عقل نیست و ھیچ فقرى مانند جھل نیستھیچ ثروتى مان  . (746)  
 بزرگ ترین بى نیازى .753

اءیدى الناس الغنى الاكبر الیاس عما فى   
  (747) . بزرگ ترین بى نیازى ان است كھ بھ آن چھ در دست مردم است بى اعتنا باشى
دمندترین مال سو .754  
 لا مال اءعود من العقل 
  (748) . ھیچ مال سودمندتر از خرد نیست
 رضا بھ روزى مقدر .755
 لا مال اذھب للفاقة ، من الرضا بالقوب 
  (749) . ھیچ مالى از رضامندى بھ قوت مقدر، حاجت برآورتر نیست
 وظیفھ توانگران 
 كفالت فقیر  .756
  . لا یعول غنیھم فقى ھم ...
  (750) .ثروتمندان امروز زندگى مستمندان را تكفل نمى نمایند
 بھتر از فروتنى اغنیاء .757

و اءحسن منھ تیھ الفقرء على الاغنیاء اتكالا على الله ! ما اءحسن تواضع لا غنیاء للفقراء طلبا لما عند الله   
چھ نیكو است فروتنى توانگران در برابر تنگدستان ، مشروط بر این كھ این فروتنى براى طلب چیزى یا پاداشى 

عزت نفس و بى اعتنایى تھیدستان در ) ده باشد كھ در نزد خداست و بھتر از این از تواضع اغنیاء در برابر فقرابو
  (751) .برابر توانگران است ، مشروط بر این كھ كار براى اعتماد و اتكال بر خداوند باشد
 !!واى بر خصم فقر .758

الفقراء و المساكین و السائلون و المدفوعون ، و الغارمون و ابن السبیل - عند الله  -بوسا لمن خصمھ   !  
چارگان ، درماندگان ، غلامان ، ورشكستگان و در راه فقرا، بی - دشمنش در نزد خدا  - واى بھ حال كسى كھ 

  (752) .ماندگان باشند
 رد سفره ثروتمندان .759

ما ظننت اءنك تجیب اءلى طعام قوم عائلھم مجفو، و غنیھم مدعو : - كتابھاءلى عاملھ بالبصرة عثمان بنى حنیف من   
گمان نمى كردم دعوت  : امام على علیھ السلام در نامھ خود بھ عثمان بن حنیف ، كارگزار خویش در بصره نوشت

دعوت مى نمایند كسانى را بپذیرى كھ فقیران را كنار مى زنند و ثروتمندان را . (753)  
 تساوى عرض حاجت نزد مؤ من و خدا .760

ا الى الله ، و من شكاھا اءلى كافى ، فكانما شكا الله من شكا الحاجة اءلى مؤ من ، فكانھ شكاھ  
را نزد كافرى ببرد، گویا از خدا   ھر كھ نیاز خود را نزد مؤ من ببرد، گویا نزد خدا برده است و كسى كھ نیازش 

  (754) . شكایت كرده است
 خوراك تھیدستان در اموال توانگران .761

اءن الله سبحانھ فرض فى اموال الاغنیاء اءقوات الفقراء؛ فما جاع فقیر الا بما متع بھ غنى ، و الله تعالى سائلھم عن 
 ذلك 

ھیچ تھیدستى گرسنھ نماند، مگر بھ   تھیدستان را در اموال توانگران قرار داده است ، پس  خداوند سبحان خوراك
  (755) .سبب این كھ ثروتمند از حق او بھره مند شده است و خداى بزرگ در این باره از آنان باز خواست مى كند
 ھمدرد واقعى .762

اءن تشكوا اءلى من لا یشكى شجو كم و لا ینقض براءیھ ما قد اءبرم لكم ! الله الله   
رف نمى كند و با اندیشھ خود گره از این كھ پیش كسى درد دل كنید كھ اندوه و مشكل شما را بر ط! زنھار! زنھار

  (756) .از كار شما نمى گشاید
 رعایت مردم مستمند .763



الله الله فى الطبقھ السفلى من الذین لا حیلة لھم من المساكین و المحتاجین و اءھل :... -ر لما ولاه مصر من كتابھ للاشت
البوسى و الزمنى ، فان فى ھذه الطبقة قانعا و معترا، و احفظ � ما استحفظك من حقھ فیھم ، و اجعل لھم قسما من 

اءن للاقصى منھم مثل الذى للادنى ، و كل قد استرعیت بیت مالك و قسما من غلات صوافى الاسلام فى كل بلد، ف
فلا تشخص ھمك عنھم ، و لا . حقھ ، فلا یشغلنك عنھم بطر، فانك لا تعذر بتضییعك التافھ لا حكامك الكثیر المھم 

 ففرغ لاولئك ثقتك. تصعر خدك لھم ، و تفقد اءمور من لا یصل اءلیك منھم ممن تقتحمھ العیون ، و تحقره الرجال 
من اءھل الخشیة و التواضع ، فلیرفع اءلیك اءمور ھم ، ثم اعمل فیھم بالاعذار اءلى الله یوم تلقاة ، فان ھولاء من بین 
 الرعیة اءحوج اءلى الانصاف من غیر ھم ، و كل فاعذر اءلى الله فى تاءدیھ حقھ الیھ 

اى ندارند از بینوایان و نیازمندان و مشقت خدا را خدا را، در نظر بگیرید درباره طبقھ پایین از مردمى كھ چاره 
زدگان و زمین گیرشدگان ، زیرا در این طبقھ مردمى قانع و حاجت خواه وجود دارد، حق خدا را كھ از تو مراعات 
آن را درباره آنان خواستھ است حفظ كن و براى آنان قسمتى از بیت المال را در نظر بگیر و امور كسانى از این 

مى توانند بھ حضور تو برسند و مردم ره ان ان با تحقیر مى نگرند و مردان چشمگیر آنان را پست طبقھ را كھ ن
مى شمارند تحت نظر بگیر و براى رسیدگر بھ امور آنان مردمى را معین كن كھ در نزد تو مرود اطمینان و اھل 

، سپس درباره این طبقھ مستمند چنان ترس از خدا و فروتن مى باشند تا نیازھا و مسال آنان را بھ تو اطلاع دھند
رفتار كن كھ روز دیدار با خداوند سبحان معذور و سر بلند باشى ؛ زیرا این طبقھ از دیگر مردم جامعھ بھ انصاف 
و عدل و محبت نیازمندیرند و حقوق ھمھ مردم و طبقات جامعھ را چنان ادا كن كھ در نزد خدا معذور و سر بلند 
  (757) . باشى
ع(سفارشات بھ فرزند خود امام حسن  .764  ) 

بك فیھ عن حسن الارتیاد، و قدر بلاغك من الزاد  اعلم اءن امامك طریقا ذا مسافة بعیدة و مشقد شدیده و اءنھ لا غنى
مع خفة الظھر، فلا تحملن على ظھرك فوق طاقتك ، فیكون ثقل ذلك و بالا علیك ، و اذا وجدت من اءھل الفاقة من 
یحمل لك زادك اءلى یوم القیامة ، فیوافیك بھ غدا حیث تحتاج اءلیھ فاغتنمھ و حملھ آیاه و اءكثر من تزویده و اءنت 
 قادر علیھ ، فلعلك تطلبھ فلا تجده ، و اغتنم من استقرضك فى حال غناك لیجعل قضاءه لك فى یوم عسرتك 

بدان پیش روى تو راھى است بس دور و داراى مشقت شدید و تو از جستجوى شایستھ در چگونگى این راه و 
شت خود حمل مكن كھ سنگینى آن مقدار توشھ كافى و پشتى سبكبار بى نیاز نیستى ، پس بار بیش از طاقت بر پ

وبال گردنت باشد و اگر از مستمندان كسى را پیدا كردى كھ از طرف تو توشھ اى بھ قیامت ببرد و در ان روز در 
موقع احتیاج آن را بھ تو برساند، وجود او را غنیمت بشمار و بار را بھ او بسپار و ھر چھ بتوانى در فراوان كردن 

شاید روزى جستجویش كنى و او را نیابى و ھر كس زاد و توشھ او بكوش ،  كھ از تو وامى بخواھد و تو توانایى  
 .آن را نداشتھ باشى ، وجود او را غنیمت بشمار و نیازش را برطرف كن تا در روز دشوارى آن را بھ تو اداء كند
(758)  
 دو خصلت غیر قابل اعتماد .765

بینا تراه معافى اذ سقم ، و بینا تراه غنیا اذ افتقر . العافیة ، و الغنى : لا ینبغى للعبد اءن یثق بخصلتین   
تندرستى و توانگرى ؛ زیرا در حالى كھ او را تندرست مى بینى ، : تماد كندبنده را نشاید كھ بھ دو خصلت اع

  (759) .ناگھان بیمار مى شود و در حالى كھ توانگرش مى بینى ، ناگھان تھیدست مى گردد
 توانگرى و فقر حقیقى .766
  . الغنى و الفقر بعد العرض على الله
  (760) .توانگرى و تھیدستى بعد از عرضھ شدن اعمال انسان در پیشگاه خدا معلوم مى شود
 آثار توانگرى و مال .767
 الغنى فى الغربة وطن ، و الفقر فى الوطن غربةُ 
  (761) .توانگرى غیر آقا را آقایى مى بخشد، مال ، ناتوان را نیرومند مى سازد
 وظیفھ ثروتمندان .768
 من آتاه الله مالا فلیصل بھ القرابة ولیحسن منھ الضیافة 

خشیده ، باید بھ خویشاوندانش كمك كند و مھمانى بدھدھر كھ را خداوند بھ او مال و ثروتى ب . (762)  
 بخشنده خجل .769

فى غیر حقھ تبذیر و اءسراف ، و ھو یرفع صاحبھ فى الدنیا و یضعفھ فى الاخرة اءلا و اءن اعطاء المال   
این كار ممكن است در دنیا باعث سربلندى بخشنده باشد؛ اما . آگاه باشید كھ بخشش مال نابجا، تبذیر و اسراف است 

مى گردد  در آخرت موجب سرافكنداش  . (763)  
 نكوھش ثروت اندوزى .770



 الحرفة مع العفة ، خیر من الغنى مع الفجور 
  (764) . كسب با عفت و پاكدامنى از توانگرى با گناه بھتر است
 زیانكارترین مردم .771

على ارادتھ ، فخرج اءن اءخسر الناس صفقة و اءخیبھم سعیا، رجل اءخلق بدنھ فى طلب مالھ ، لم تساعده المقادیر 
 من الدنیا بحسرتھ ، و قدم على الاخرة بتبعتھ 

زیانكارترین مردم در معاملھ و نومیدترین آنھا در سعى و تلاش ، كسى است كھ براى كسب مال دنیا تن خود را 
برده  فرسوده كرده و مقدارت ھم او را برخواستھاش یار نگشتھ كھ با حسرت از دنیا رفتھ و زر مالش را بھ آخرت

  (765) . است
 نابود شدن ثروت اندوزان .772

قون ما بقى الدھر؛ اءعیانھم مفقودة ، و اءمثالھم فى القلوب ھلك خزان الاموال و ھم اءحیاء و العماء با! یا كمیل 
 موجودة 

ثروت اندوزان نابود شدند در حالى كھ در صف زندگان اند؛ ولى دانشمندان زنده اند تا روزگار باقى ! اى كمیل 
  (766) . است و بدن ھاى شان از میان مردم بیرون رفتھ ، ولى نمونھ ھاى عالى آنان در دل ھا موجود است
 نتیجھ دریغ از كار نیك .773
 اءذا بخل الغنى بمعروفھ باع الفقیر آخرتھ بدنیاه 

كار نیك دریغ كرد و بھ مصرف شایستھ صرف نكرد، فقیر ھم آخرتش را بھ دنیا بفروشدھرگاه توانگر از  . (767)  
شواى عادلزندگى پی .774  
  ! اءن الله تعالى فرض على اءئمھ العدل اءن یقدروا اءنفسھم بضعفة الناس ، كیلا یتبیغ بالفقیر فقرة
ھمانا خداوند بر پیشوایان عدالت گستر واجب كرده كھ زندگانى خویشتن را با توده مردم ھم اندازه كنند تا براى 
  (768) .فقیران تنگدستى و ندارى زشت نباشد
 توانگرى و پیروزى 
 شكست حقیقى .775
 ما ظفر من ظفر الاثم بھ ، و الغالب بالشر مغلوب 

دست یابد پیروز نیست و كسى كھ با  كسى كھ باگناه بھ پیروزى ( شكست ) در حقیقت (بدى چیره گردد ) توسل بھ 
  (769) . خورده است
 رستگاران .776

اءفلح من . شقوا اءمواج الفتن بسفن النجاة ، و عرجوا عن طریق المنافرة ، و ضعوا تیجان المفاخرة ! اءیھا الناس 
  .نھض بجناح ، اءو استسلم فاءراح

تاج . شما امواج آشوب را از طریق كشتى ھاى نجات بشكافید، از راه ایجاد و اختلاف منحرف گردید! اى مردم 
كسى كھ بھ وسیلھ بال پرواز كند و یا سكوت كند و گوشھ اى بنشیند پیروز مى شود. ر را كنار بگذاریدھاى افتخا . 

(770)  
 شنیدن زنگ خطر .777
 رحم الله امراء سمع حكما فوعى ، ودعى اءلى رشاد فدنا، و اءخذ بحجزة ھاد فنجا 
رحمت خدا بر آن كس كھ حكمى را شنید و آن را حفظ و رعایت كرد و بھ راه راست فراخوانده شد و بھ آن نزدیك 
  (771) . گشت و كمربند راھنما را گرفت و نجات یافت
 بزرگ ترین توانگرى .778
 الغنى الاكبر الیاس عما فى اءیدى الناس 

ستبزرگ ترین توانگرى ، چشم نداشتن بھ دستم مردم ا  . (772)  
 مرگ بھتر از ذلت .779

و التقلل و لا التوسل ! المنیة و لا الدنیة   
ھرگز، كم خواھى آرى ، دست سوى این و آن دراز كردن ھرگزمرگ آرى ، ذلت و پستى  ! (773)  

 رمز پیروزى .780
زم باجالة الراى ، و الراى بتحصین الاسرار الظفر بالحزم ، و الح  

  (774) . پیروزى در سایھ دوراندیشى و احتیاط است ، احتیاط بھ تفكر، و تفكر بھ حفظ اسرار است
 عمر  .2
 



 ! عمر مقدر شده .781
 اعلم یقینا اءنك لن تبلغ اءملك ، و لن تعدو اءجلك و اءنك فى سبیل من كان قبلك 

یقین بدان كھ ھرگز بھ آرزویت نمى رسى و ھرگز بیش از اجلت عمر نمى كنى و تو ھمان راھى را مى پویى كھ 
  (775) .پیشینیانت پیمودند
 غنیمت شمردن عمر .782

زوا فرص الخیر قرنت الھیبة بالخیبة ، والحیاء بالحرمان ، والفرضھ تمر مر السحاب ، فانتھ  
ھیبت ، قرین نومیدى است و كم رویى قرین محرومیت و بى نصیبى ، و فرصت بھ شتاب ابر مى گذرد، پس 
  (776) .فرصت ھاى شایستھ را مغتنم شمارید
 گذشت عمر .783
  !ما اءسرع الساعات فى الیوم ، و اسرع الایام فى الشھر، و اسرع الشھور فى السنة ، و اءسرع السنین فى العمر
  (777) !چھ زود مى گذرد ساعات روز و روزھاى ماه و ماه ھاى سال و سال ھاى عمر
 كوتاه شدن عمر .784
 لا یعمر معمر منكم ، یوما من عمره ، الا بھدم آخر من اءجلھ 

بودى روزى از مدت زندگى اشعمر ھیچ كس از شما اضافھ نشود مگر با نا  . (778)  
 مغتنم شمردن فرصت عمر  .785
  . اءضاعد الفرصة غصة

است) و گلوگیرى (صت ، غصھ از دست دادن فر  . (779)  
 مدت عمر .786
 العمر الذى اءعذر الله فیھ الى ابن آدم ستون سنة 

دت عمرى كھ خداوند در آن عذر آدمى را مى پذیرد، شصت سال استم  . (780)  
 ھدر دادن عمر .787

؟ !اءمھوا طویلا، و منحوا جمیلا! مروا فنعموا، و علموا ففھموا، اءنظروا فلھوا، و سلموا فنسوااءین الذین ع  
كجایند كسانى كھ خداوند عمرشان داد و درناز و نعمت زیستند و علم آموختھ شدند و فھم و دانایى یافتند و مھلت 

مھلت زیادى بھ آنھا داده شد و احسان و ! داده شدند و بھغفلت گذارندند و سلامتى داده شدند و فراموش كردن 
  (781)نیكویى دیدند؟ 
 عمر ھر چیز .788
  اءن لكل شى ء مدة و اءجلا

  (782) . ھر چیزى را مدتى است و پایانى
 حجت عمر .789

یھ حجة ، و اءن تودیھ اءیامھ اءلى الشقوةفیالھا حسرة على كل ذى غفلة اءن یكون عمره عل  !  
  (783) .دریغا بر غافلى كھ عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگانى اش اورا بھ سوى بدبختى براند
 عافیت  .3
 
 طلب خیر و خوبى از خدا .790

و اءكثر الاستخارة : -فى وصیتھ لا بنھ علیھ السلام   
از خدا بسیار طلب خیر كن: در وصیت خود بھ فرزندش مى فرماید  . (784)  

 سازش با بیمارى  .791
  . امش بدائك ما مشى بك
  (785) .تا زمانى كھ بیمارى با تو مى سازد تو نیز با آن بساز
 درشتى و نرمى بھ ھم در بھ است .792

ربما كان الدواء داء، و الداء دواء. اذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا .  
مایھ(مى است ، بسا دارو كھ نر) عین (ھرگاه بھ جاى نرمى ، خشونت لازم باشد، خشونت  درد و بیمارى باشد و  ( 

  (786) .بسا درد و بیمارى ، كھ خود دارو مى باشد
 سخن على علیھ السلام در پایان عھدنامھ .793

اءن .. اءنا اءسال الله بسعة رحمتھ ، و عظیم قدرتھ على اعطاء كل رغبة : -فى ختام كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
 یختم لى و لك بالسعادة و الشھادة 



وند، بھ رحمت گسترده و قدرت من از خدا: امام على علیھ السلام ، در پایان عھدنامھ خود، بھ مالك اشتر مى فرماید
عاقبت من و تو را بھ سعادت و شھادت ختم  ... عظیمش بر برآوردن ھر خواھش و مطلوبى ، مساءلت دارم كھ
  (787) .فرماید
 امان از تیرھاى روزگار .794

یرمى الحى بالموت ، و الصحیح بالسقھم ، و الناجى . اءن الدھر موتر قوسھ ، لا تخطى سھامھ ، و لا توسى جراحھ 
 بالعطب 

ا ھدف تیر مرگ قرار روزگار زه كمان خود را بستھ است ، تیرھایش خطا نرود و زخم ھایش درمان نشود، زنده ر
  (788) . مى دھد و تندرست را آماج تیر بیمارى و نجات یافتھ را ھدف تیر ھلاكت
 طلب عافیت .795
 نحمده على ما كان ، و نستعینھ من اءمرنا على ما یكون ، و نسالھ المعافاة فى الادیان ، كما نسالھ المعافاة فى الابدان 

خدا را براى آن چھ عطا فرموده ستایش مى كنیم و در كارھاى خود از او یارى مى جوییم و عافیت و سلامت در 
مچنان كھ سلامت بدن ھا را از او خواستاریمدین و عقیده را زا او مى طلبیم ، ھ  . (789)  

 نعمت وبلاى حقیقى .796
ما شر بشر بعده الجنة ، و كل نعیم دون الجنة فھو محقور، و كل بلاء دون النار عافیة  ما خیر بخیر بعده النار، و  

ھر نعمتى جز بھشت . خیرى كھ در پى آن آتش بود خیر نتوان شمرد و شرى كھ در پس آن بھشت باشد شر نیست 
عافیت  ناچیز است و ھر بلایى جز آتش   . (790)  

 دو نعمت زایل .797
العافیھ ، و الغنى ، بینا تراه معافى ، اذ سقم ، و بینا تراه غنیا، اذ افتقر : لا ینبغى للعبد اءن یثق بخصلتین   

عافیت و توانگرى ، زیرا در حالى كھ او را سالم مى بینى ناگھان بیمار مى : را نسزد كھ بھ دو چیز اعتماد كندبنده 
  (791) .شود و در حالى كھ توانگرش مى بینى ناگھان بھ فقر دچار مى گردد
 فرجام كار .798
  .اءن اءتاكم الله بعافیھ فاقبلوا، و اءن ابتلیتم فاصبروا، فان العاقبھ للمتقین

یزگاران استاگر خداوند بھ شما عافیتى داد، بپذیرید و اگر مبتلا شدید، شكیبایى ورزید، زیرا فرجام از آن پرھ  . 
(792)  
 محاسن بیمارى .799

لسیئاتك ، فان المرض لا اءجر فیھ ، و لكنھ یحط جعل الله ماكان من شكواك حطا : -لبعض اءصحابھ فى علة اعتلھا 
و انما الاجر فى القول باللسان ، و العمل بالایدى و الاقدام ، و اءن الله سبحانھ . السیئات ، و یحتھا حت الاوراق 

  .یدخل بصدق النیة و السریرة الصالحة من یشاء من عباده الجنة
اصحاب خود كھ بھ مرضى مبتلا شده بود، چنین فرمود امیرالمومنین امام على علیھ السلام بھ یكى از :  

خداوند آن چھ را كھ از این بیمارى عارض تو گردانیده موجبى براى فرور ریختن گناھانت قرار داده است كھ ھمانا 
گ بیمارى براى انسان اجر و مزدى در بر ندارد، لیكن گناھان را پایین مى آورد و آن ھا را بھ مانند فرو ریختن بر

  .از درختان فرو مى ریزد
  . جز این نیست كھ مزد در برابر گفتار با زبان و عمل با دست ھا و گام ھا است
ھمانا خداى سبحان ھر یك از بندگانش را كھ اراده كند بھ واسطھ درستى نیت و اندیشھ صالح و پسندیده اى كھ دارا 
  (793) .بوده بھ بھشت داخل مى كند
 خرد و تفكر .4
 
 وصف خرد و عقل 
 سودمندترین دارایى  .800
  . لا مال اعود من العقل
  (794) . ھیچ دارایى سودمندتر از خرد نیست
 بھترین دانش  .801
  .لا علم كالتفكر

نیست) و اندیشھ براى كسب حقایق (ھیچ دانشى ھمانند تفكر   . (795)  
 چونان آیینھ اى صاف  .802



  . الفكر مراة صافیة
  (796) . اندیشھ ، آیینھ اى است صاف و شفاف
 شمشیر برنده  .803
  . العقل حسام قاطع
  (797) . خرد، شمشیرى برنده است
 سرشارترین توانگرى .804
 اءن اغنى العقل ، و اءكبر الفقر الحمق 
  (798) . سرشارترین توانگرى ، خردمندى است و بزرگ ترین تھیدستى نابخردى است
 نیك اندیشى .805

یما جاءك على لسان النبى اءفق اءیھا السامع من سكرتك و استیقظ من غفلتك و اختصر من عجلتك ، و اءنعم الفكر ف
 الامى صلى الله علیھ و آلھ ما لا بد منھ و لا محیص عنھ 

و بھ خود آى از آن مستى كھ تو را از تو ربوده و از غفلتى كھ تو را در خود فرو برده ! پس بیدار شو اى شنونده 
بیاندیش در آنچھ كھ بھ  كم كن و خوب) بیش از نیازھاى ضرورى (است و از شتاب و حرص و آز در امور دنیوى 

 . زبان پیامبر امى صلى الله علیھ و آلھ بھ تو رسیده است ، امورى كھ چاره و گریز از آن ھا امكان پذیر نیست
(799)  
 بالاترین دوراندیشى  .806
  .لا عقل كالتدبیر
  (800) . ھیچ عقل و دارتى مانند دوراندیشى نیست
 میزان خرد .807
  ! رسولك ترجمان عقلك ، و كتابك اءبغل ما ینطق عنك
  (801) . فرستاده تو بازگو كننده خرد توست و نامھ ات رساترین سخنگوى توست
 نگھدارى خرد .808

ترك شرب الخمر تحصینا للعقل ... فرض الله   
ترك شرابخوارى را بھ منظور نگھدارى خرد... خداوند واجب فرمود . (802)  

 خفتن عقل .809
 نعوذ بالللھ من سبات العقل ، و قبح الزلل 
  (803) . پناه مى بریم بھ خدا، از خفتن عقل و زشتى لغزش
 حسود خرد .810
 عجب المرء بنفسھ احد اءحد حساد عقلھ 
  (804) . خود پسندى انسان یكى از حسودان خرد اوست
 كشتارگاه ھاى خرد .811
 اءكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع 
  (805) . بیش ترین كشتارگاه ھاى خرد، در پرتو درخشندگى طمع ھاست
 علت غفلت از خرد .812
 اعلموا اءن الامل یسھى العقل ، و ینسى الذكر 

وشى مى سپاردبدانید كھ آرزو، خرد را دچار غفلت مى سازد و یاد خدا را بھ فرام . (806)  
 نیمى از خردمندى .813

الھرم  قلة العیال اءحد الیسارین ، التوادد نصف العقل ، الھم نصف  
كمى عیال یكى ار دو راحتى است ، واظھار مودت و دوستى با ھمگان نیمى از خردمندى است و اندوھبارى نیمى 

پیرى است) شكست (از   . (807)  
 !ھر سخن جایى و ھر نكتھ مكانى دارد .814
 لا خیر فى الصمت عن الحكم ، كما اءنھ لا خیر فى القول بالجھل 
  (808) .لب فرو بستن از گفتار حكیمانھ خوب نیست ، چنان كھ سخن گفتن از روى نادانى خوبى ندارد
 اوصاف خردمندان 
 پندپزیرى خردمند .815



  ! اءن العاقل یتعظ بالاداب ، و البھائم لا تتعظ اءلا بالضرب
ا چھار پایان پند نپذیرند جز با كتكخردمند با آداب پند مى پذیرد؛ ام  ! (809)  

 نشانھ خردمند .816
 اءذا تم العقل نقص الكلام 

امل شود، سخن كم گرددچون خرد ك . (810)  
 انسان با بصیرت .817

ع بالعبر، ثم سلك جددا واضحا یتجنب فیھ الصرعة فى اءنما البصیر من سمع فتفكر، و نظرش فاءبصر، و انتق
 المھاوى 

جز این نیست كھ انسان بینا كسى است كھ بشنوند و در آن بیاندیشد و نظر كند و بینا شود و از تجارب دنیا بھره 
 .گیرد، سپس در راه راست و روشن حركت كند و از سقوط در سیھ چال ھا، و از گمراھى در گژراھھ ھا بپرھیزد
(811)  
 سیراب شدن از دریاى دانش .818
  .من فھم علم غور العلم ؛ و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم

كسى كھ فھم دارد، از عمق حقایق علمى آگاه مى شود و كسى كھ از عمق حقایق آگاه شود، از دریایى احكام سیراب 
  (812) .مى گردد
 !خردمندان عبرت پذیرند .819

رحم الله امرا تفكر فاعتبر، و اعتبر فابصر، فكان ما ھو كائن من الدنیا عن قلیل لم یكن ، و كاءنما ھو كائن من 
 الاخره عما قلیل لم یزل 

آنچھ كھ از دنیا وجود  خدا رحمت كند مردى را كھ اندیشید و عبرت اندوخت و از عبرت اندوختھ بینایى یافت ،
دارد پس از اندك زمانى گویى وجود نداشتھ است و گویى آنچھ را كھ از آخرت وجود دارد، پس از اندك زمانى ، 

ابدى است) پس از مرگ   . (813)  
 توصیف خردمند و جاھل .820

ھو الذى یضع الشى ء مواضعھ: -قد سئل عن العاقل فقال علیھ السلام  قد فعلت: فصف لنا الجاھل ، فقال : فقیل  .   .  
است كھ ھر چیزى را در جاى خردمند كسى : على علیھ السلام در پاسخ بھ این پرسش كھ خردمند كیست ؟فرمود

  .خود بھ كار برد
نادان را براى ما توصیف فرما: عرض شد !  

توصیف كردم: فرمود  . (814)  
 سفر خردمندان .821

مرمة لمعاش ، اءو خطوة فى معاد، اءو لذة فى غیر محرم : لیس للعاقل اءن یكون شاخصا الا فى ثلاث   
اصلاح امور زندگى ، تحصیل توشھ آخرت و : خردمند را شایستھ نیست كھ سفر كند مگر براى یكى از سھ مقصد

  (815) . لذت بردن بر وجھ حلال
 خبرنگاران زیاد، خردمندان اندك .822

رعاتھ قلیل اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایھ لا عقل روایة ، فان رواة العلم كثیر، و   
ھرگاه خبرى شنیدید با عقل بسنجید و بھ روایت آن بسنده نكنید، زیرا راویان دانش بسیارند؛ اما نظر كنندگان در آن 
  (816) . اندك
 صندوق راز خردمند  .823
  . صدر العاقل صندوق سره
  (817) . سینھ خردمند، صندوق راز اوست
 برابر پیوند با دانایان  .824
  . قطیعة الجاھل تعدل صلة العاقل
  (818) . بریدن از نادان ، برابر پیوند با داناست
 توصیف نادان 
 صرف نیكى در موردش .825

لیس لواضع المعروف فى غیر حقھ ، و عند غیر اءھلھ ، من الحظ فیما اءتى اءلا محمدة اللئام ، و ثناء الاشرار، و 
  .مقالة الجھال ، مادام منعما علیھم



ر غیر اھلش قرار دھد، بھره اى جز ستایش انسان ھاى پست و براى ان كھ نیكى ھا را در غیر موردش و در اختیا
  (819) .درود گفتن ناكسان و گفتار نادانان نیست ، و این ھا نیز تا وقتى كھ بھ آن ھا بخشش مى كند، مى باشد
 ! دل احمق در زبانش است .826
 قلب الاحمق فى فیھ ، و لسان العاقل فى قلبھ 
  (820) . دل احمق در دھان اوست و زبان خردمند در دل اوست
 مردم بى خرد .827

سائلھم متعنت ، و مجیبھم متكلف ، یكاد اءفضلھم رایا یرده عن فضل : الناس منقوصون مدخولون اءلا من عصم الله 
  .راءیھ الرضا و السخط

مگر آن كس كھ خداوند مصونش بدارد، پرسش كننده شان آزار دھنده است و پاسخ  مردم كوتھ اندیش و كم خردند
و حب و بغضش (دھنده شان از علم بى بھر اگر در میانشان صاحب راءى و اندیشھ اى ھم باش ، خشم و خشنودى 

او را از اظھار راءى درست باز مى دارد)  . (821)  
 مزاح و كاستى عقل .828
 ما مزح امرو مزحة الا مج من عقلھ مجة 
  (822) .ھیچ كس مزاحى نكرد، مگر این كھ اندكى از عقل او كاستھ شد
 سستى خرد .829

م ، خفت عقولكم ، و سفھت حلومك. اءرضكم قریبة من الماء، بعیدة من السماء: -فى ذم اءھل الصرة بعد وقعة الجمل 
 فانتم غرض لنابل ، و اءكلة لاكل ، و فریستة لصائل 

سرزمین شما بھ آب دریا نزدیك و، آسمان دور است ، مردمانى : در نكوھش بصریان بعد از جنگ جمل فرمود
 .سبك سر و سست خردید؛ از این رو، آماج ھر تیرانداز و لقمھ ھر خورنده و طعمھ ھر درنده اى قرار بگیرید
(823)  
 اسیر ھوسرانى .830
 كم من عقل اءسیر تحت ھوى اءمیر 
  (824) . چھ بسیار خردى كھ اسیر ھوسرانى امیرى است
 كم خردترین مردم .831

ولھم ، اءنتم تنفرون عنھ نفور الشاھدة اءبدانھم ، و الغائبة عنھم عق! و القلوب المتشتتة ! اءیتھا النفوس المختلفة 
  !المعزى من و عوعة الاسد

ھمانان كھ پیكرھایشان حاضر و پیداست و خردھایشان از آنان غایب ! اى جان ھاى گونھ گون و دل ھاى پراكنده 
شما را با مھر و محبت بھ سوى حق مى برم ؛ اما شما از آن مى رمید؛ ھمچون رمیده بره از نعره شیر! است  . 

(825)  
 بدبخت حقیقى .832
العقل و التجربة : فاءن الشقى من حرم نفع ما اءوتى  ...  

از منافع خرد و تجربھ محروم باشد ھمانا بدبخت كسى است ، كھ . (826)  
 نشانھ كم عقلى .833

اة بعد الفرصة من الخرق المعاجلة قبل الامكان ، و لان  
از كم خردى شخص است ، شتاب كردن در چیزى پیش از امكان آن ، و از دست دادن چیزى پس از رسیدن 
  (827) . فرصت آن
 آفات بى توجھى بھ عقل .834

من عشق شیئا اعشى بصره و اءمرض قلبھ ، فھو ینظر بعین غیر صحیحة و یسمع باذن غیر سمیعة ، قد خرقت 
 الشھوات عقلھ ، و اءماتت الدنیا قلبھ ، و ولھت علیھا نفسھ ، فھو عبد لھا 

ش بیمار گردد؛ یعنى با دیده نادرست بھ آن مى نگرد و با ھر كس كھ بھ چیزى عشق ورزد، چشمش نابینا و دل
شھوت ھا عقلش را از میان مى برند و دنیا دلش را مى میراند و او را . آن را مى شنود) ى حقایق (گوش ناشنوا 

  (828) .شیفتھ خو مى سازد و او بنده دنیا مى گردد
 نتایج تفكر و خردورزى 
 زیان و سود .835

اء عملھ علیھ اءم لھ ؟: الناظر بالقلب ، العامل بالبصر یكون مبتدا عملھ اءن یعلم  فاءن كان لھ مضى فیھ ، واءن  !
یھ وقف عنھ كان عل  



كسى كھ چشم دل را گشوده و از روى بصیریت كارى را انجام مى دھد، باید پیش از انجام آن بداند كھ آن كار بھ 
 (829) .زیان اوست یا بھ سودش كھ اگر بھ سود اوست ان را بھ جا بیاورد و اگر بھ زیانش باشد ترك نماید

 

 بینایى در پناه تفكر  .836
  .من تفكر اءبصر
  (830) .كسى كھ فكر كند بیناتر خواھد بود
 نتیجھ اندیشیدن .837
 ثمرة التفریط الندامة و ثمرة الحزم السلامة 
  (831) . نتیجھ نیاندیشیدن و كوتاھى كردن در كار، پشیمانى و ثمره دور اندیش و احتیاط سلامتى است
 نجات با عقل .838
  !ما استودع الله امراء عقلا اءلا استنقذه بھ یوما ما

جز این كھ روزى با آن ، وى را از ھلاكت نجات داد خداوند ھیچ كس را عق و خرد نداد . (832)  
 خرد و اندیشھ .839

ع الابصار، فقد تكذب العیون اھلھا، و لا یغش العقل من استنصحھ لیست الرویھ كالمعاینة م  
كشف امور، دیدن با چشم نیست ، چھ بسا چشم ھا بھ صاحب خود دروغ نشان مى دھد؛ ولى خرد بھ كسى كھ از 
  (833) .وى نصیحت بخواھد غش و خیانت نمى كند
 فھمیدن در گروى تفكر .840
 اءخضروا اذان قلوبكم تفھموا 
  (834) .گوش ھاى دل ھایتان را آماده كنید تا بفھمید
 حصول پیروزى .841
 الظفر بالحزم ، و الحزم باجالة الراى ، و الراى بتحصین الاسرار 

دارىپیروزى با دور اندیش بھ دست مى آید و دور اندیش با رایزنى و راءى با راز   . (835)  
 دوست صمیمى انسان  .842
  . لا یغش العقل من استنصحھ

اھد خیانت نمى كندخرد، بھ كسى كھ از او راھنمایى بخو . (836)  
 اندیشیدن در احوال ملت ھاى پیشین .843
  :- فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام

اءنى و اءن لم اءكن عمرت عمر من كان قبلى ، فقد نظرت فى اءعمالھم ، و فكرت فى اءخبارھم ، و سرت ! یا بنى 
 فى آثارھم ؛ حتى عدت كاءحدھم ، بل كاءنى بما انتھى اءلى من اءمورھم قد عمرت مع اءولھم اءلى اخرھم 

من ھر چند بھ مقدار گذشتگان عمر ! فرزندم : رمودامام على علیھ السلام در وصیت اش بھ امام حسن علیھ السلام ف
نكرده ام ، اما در اعمال آنان دقت كرده ام و در اخبار آنان كنجكاوى نموده ام ، در آثار آنان آن قدر گردش كرده ام 

ى كھ در ردیف آنان شمرده شده ام ، بلكھ تو گویى كھ كارھاى آن ان بھ من منتھى شده است ، من با ھمھ آنان زندگ
  (837) . كردم
 نمایان شدن حق و باطل .844
 كفاك من عقلك ما اءوضح لك سبل غیك من رشدك 

ھمین بس ، كھ راه و بیراه را بر تو روشن سازد از خردت تو را . (838)  
 روزى  .5
 
 انواع روزى .845

تطبھ ، و رزق یطلبك ، فان اءنت تاتھ اءتاك رزق : الرزق رزقان   
یك روزى كھ تو در پى آنى و روزى دیگرى كھ آن در پى تو است و اگر تو سراغش : روزى بر دو گونھ است 

  (839) .نروى او خود نزد توآید
 تضمین روزى .846
 عیالھ الخلائق ، ضمن اءرزاقھم ، و قدر اءقواتھم ...
  (840) . مردم نانخورھاى خدایند خداوند روزى آن ھا را ضمانت و خوراكشان را مقدر كرده است



 حكمت كاھش و افزایش روزى .847
قدر الارزاق فكثرھا و قللھا، و قسمھا على الضیق و السعة فعدل فیھا لیبتلى من اءراد بمیسورھا و معسورھا، و 

ختبر بذلك الشكر و الصبر من غنیھا و فقیرھا لی  
روزى ھا را مقدر فرموده و آن گاه آن ھا را زیا و كم و بھ تنگى و فراخى عادلانھ تقسیم كرد، تا ھر كھ بخواھد بھ 
 .وسعت روزى و یاتنگى آن بیازماید و از این طریق سپاسگزارى و شكیبایى توانگر و تھیدست را بھ آزایش گذارد
(841)  
 ورودى مرگ و روزى .848

من حیث : رزقھ ؟فقال علیھ السلام لو سد على رجل باب بیتھ و ترك فیھ ، من اءین كان یاءیتھ : قیل لھ علیھ السلام 
 یاءتیھ اءجلھ 

اگر در خانھ كسى را بھ رویش ببندند و تنھا رھایش كنند، روزى اش از كجا بھ : بھ امام على علیھ السلام عرض شد
از ھمان جا كھ مرگش مى رسد: او مى رسد؟فرمود . (842)  

 میانھ روى در طلب روزى .849
 خذ من الدنیا ما اءتاك ، و تول عما تولى عنك ، فان اءنت لم تفعل فاءجمل فى الطب 

شت كرده است رھا كن ، و اگر چنین نمى كنى دست كم در طلب از دنیا آن چھ بھ تو رسد برگیر و آن چھ را بھ تو پ
  (843) . دنیا راه اعتدال بپوى
داشناسىروزى و خ .850  

بدئت من سلالد من طین تو . و المنشاء المرعى فى ظلمات الارحام ، و مضاعفات لاستار! اءیھا المخلوق اسوى 
! تمور فى بطن اءمك جنینا لا تحیر دعاء و لا تسمع نداء؟. وضعت فى قرار مكین ، الى قدر معلوم ، و اءجل مقسوم 

فمن ھداك لا جترار الغذاء من ثدى اءمك ؟و . رف سبل منافعھاثم اءخرجت من مقرك اءلى دار لم تشھدھا، و لم تع
  !عرفك عند الحاجة مواضع طلبك و اءرادتك ؟

اى انسانى كھ در كمال اعتدال و تناسب آفریده شده اى و در تاریكى ھاى زھدان ھا و پرده ھاى تو در تو شكل 
تا زمانى ) زھدان مادر(گاھى آرام و امن آفرینشت از عصاره گل آغاز شد و در جای! گرفتھ و پرورده شده اى 

آن گاه از قرارگاه خود بھ سراى بیرون آورده شدى . مشخص و مھلتى تعیین شده نھاده و نھ آوازى را مى شنوى 
چھ كسى تو را بھ مكیدن شیر از پستان مادرت . كھ آن را ندیده اى و راه ھاى كسب سود و منافع آن را نمى دانى 

كسى جایگاه ھاى طلب و خواستن را بھ تو آموخت  راھنمایى كرد؟و چھ   (844)؟ !
 راضى بھ روزى خدا .851

یحزن على مافاتھ من رضیى برزق الله لم   
  (845) .كسى كھ بھ آن چھ خدا روزى اش قرار داده راضى شود، بر آن چھ از دست داده غمناك نشود
 روزى مقدر است .852
 من لم یعط قاعدا لم یعط قائما 
  .نمى شود (846)آن روزى كھ بى كوشش بھ كسى عطا نشود، با كوشش ھم بھ او داده 
 بى نیازى از مردم .853

اءن استطعت اءلا یكون بینك و بنى الله ذو نعمة فافعل فانك مدرك قسمك و آخذ سھمك ، : -من و صیتھ لا بنھ الحسن 
 و اءن الیسیر من الله سبحانھ اءعظم و اءكرم من الكثیر من خلقھ و اءن كان كل منھ 

اگر توانى كارى كنى كھ : لام در وصیت خود بھ فرزند بزرگوارش امام حسن علیھ السلام فرمودامام على علیھ الس
از كسى جز خداوند نعمتى بھ تو نرسد، چنین كن ؛ زیرا تو بھ قسمت خویش خواھى رسید و سھم و نصیب خود را 

است ا زنعمت بسیارى كھ  خواھى گرفت ؛ و البتھ روزى اندكى كھ از سوى پروردگار پاك رسد برتر و ارزشمندتر
  (847) . از آفریدگان او بھ تو رسد؛ گرچھ ھمھ چیز از او است
ھر كس و ھر چیزضمانت روزى  .854  

دعا كل طائر باسمھ ، و كفل لھ برزقھ . فھذا غراب و ھذا عقاب ، و ھذا حمام و ھذا نعام   
این كلاغ است و آن عقاب است ، این كبوتر است و آن شتر مرغ ، ھر مرغى را بھ نامش خوانده و روزى او را 
  (848) . ضمانت كرده است
 زیاد و كم شدن روزى .855
 قسم اءرزاقھم ، و اءحصى آثارھم و اءعمالھم ، و عدد اءنفسھم 

عدادشان را شمار كردخداوند روزى ھاى آنان را تقسیم كرد و آثار و اعمال و ت . (849)  
 ضمانت روزى مورچھ .856



مكفول برزقھا، مرزوقھ بوفقھا، لا ... ، لا تكاد تنال بلحظ البصراءنظروا اءلى النملة فى صغر جثتھا و لطافة ھیئتھا
  ! یغفلھا المنان ، و لا یحرمھا الدیان ، ولو فى الصفا الیابست و الحجر الجامس

روزى اش تضمین شده و بھ ... بھ این مورچھ بنگرید كھ با آن ھمھ كوچكى و ظرافت اندام كھ تقریبا بھ چشم نمى آید
ى او مى رسد؛ خداوند منان و بخشنده از او غافل نیتس و پروردگار جزادھنده او را نیز محروم فراخور حالش روز

اگر چھ در دل تختھ سنگى سیاه و خشك و یا در میان صخره اى سخت باشد. نساختھ است  . (850)  
 !غم روزى مخور .857

لا تحمل ھم یومك الذى لم یاءتك على یومك الذى قد اءتاك ؛ فانھ اءن یك من عمرك یاءت الله فیھ برزقك ! یابن آدم   
ده ، اضافھ نكن ؛ چرا كھ اگر عمرت باشد غصھ رزق آن روزى كھ نیامده بر آن روزى كھ آم! اى پسرم آدم 

و اگر نباشد چرا اندوه خورى ؟(روزى ات را خداوند در آن روز خواھد داد و  ). (851)  
 ! روزى ھمانند قطرات باران است .858

اءن الامر ینزل من السماء اءلى الارض كقطرات المطر الى كل نفس بما قسم لھا من زیادة اءو نقصان ، فان راءى 
 اءحد كم لا خیھ غفیرة فى اءھلا اءو مال اءو نفس تكونن لھ فتنة 

ان كھ از آسمان بھ زمین فرود مى آید، بھ ھر كس كم و بیش آن چھ ھمانا بھره ھر كسى ، ھمچون قطره ھاى بار
پس ، اگر یكى از شما در خانواده یا مال با وجود برادرش اندك فزونى دید، نباید مایھ فتنھ او . سھم او است مى رسد

  (852) .شود
 دو گانگى روزى .859

فمن طلب الدنیا طلبھ الموت ، حتى یخرجھ عنھا؛ و من طلب الاخرة طلبتھ الدنیا، . طالب و مطلوب : الرزق رزقان 
  .حتى یستوفى رزقھ منھا

پس ، كسى كھ دنیا را بجوید مرگ در جستجوى او برآید . ید و آن كھ بجویندش روزى بر دو گونھ است آن كھ بجو
تا او را از این جھان بیرون كند و كسى كھ آخرت را بجوید دنیا در طلب او برآید تا او روزى كامل خود را از او 
  (853) .باز ستد
 كاستن روزى در اثر مصرف آن .860
 لا تجددلھ زیادة فى اءكلھ ، اءلا بنفاد ما قبلھا من رزقھ  ...

ستھ مى شودھر كس ھر بار غذایى مى خورد از آن روزى كھ برایش مقدر شده بھ ھمان مقدار كا . (854)  
 استغناى طبع .861
 طوبى لمن لزم بیتھ ، و اءكل قوتھ ، و اشتغل بطاعة ربھ 

حال كسى كھ ملازم خانھ خود باشد و قوت خود را بخورد و بھ اطاعت پروردگارش مشغول باشدخوشا بھ  . (855)  
زى بھ تمام بندگانرو .862  

كیف : كما یرزقھم على كثرتھم ، فقیل : - كیف یحاسب الله الخلق على كثرتھم ؟فقال علیھ السلام : سئل علیھ السلام 
 كمال یرزقھم و لا یرونھ  : یحاسبھم و لا یرونھ ؟فقال علیھ السلام

ھمان گونھ كھ آنان را : ھ مى كند؟فرمودچگونھ خداوند از بندگانش با كثرتشان محاسب: از امام علیھ السلام سوال شد
  .با كثرتشان روزى مى دھد

ھمان طور كھ آن ھا : چگونھ آن ھا را محاسبھ مى كند، در حالى كھ آن ھا او را نمى بینند؟فرمود: سپس پرسیده شد
  (856) .را روزى مى دھد در حالى كھ او را نمى بینند
 شرط شریك .863
 شاركوا الذى قد اءقبل علیھ الرزق ؛ فانھ اءخلق للغنى و اءجدر باقبال الحظ علیھ 

او بھ توانگرى سزاوارتر و روى آوردن بھره بھ او شایستھ باكسى شریك شوید كھ روزى بھ او روى آورده ؛ زیرا 
  (857) . تر است
 روزى مقدر .864

! فلا تحمل ھم سننت على ھو یومك . و رزق یطلبك ، فان لم تاتھ اءتاك . رزق تطبھ : لرزق رزقان ا! یا بن آدم 
كفاك كل یوم على ما فیھ ؛ فان تكن السنة من عمرك فان الله تعالى سیوتیك فى كل غد جدید ما قسم لك ؛ و اءن لم تكم 

رزقك طالب ، و لن یغلبك علیھ غالب ، و لن یبطى السنة من عمرك فما تصنع بالھم فیما لیس لك ؛ و لن یسبقك اءلى 
 عنك ما قد قدر لك 

یكى روزى كھ تو در جستجوى آن ھستى و دیگر آن كھ او در جستجوى : روزى دو نوع است ! اى فرزند آدم 
  .توست كھ اگر بھ دنبال آن نروى او بھ سراغت خواھد آمد

یرا براى تو اندوه ھمان روزى كھ در آن ھستى ، كافى است بنابراین غصھ سال را بر اندوه امروز اضافھ مكن ؛ ز



پس اگر سال آینده جزء عمرت باشد، خداوند ھر روز تازه ، روزى تازه مى دھد و اگر جزء عمرت نباشد، پس . 
كھ كسى پیش از تو بھ روزى تو نخواھد ) اگاه باش . (چرا غم و اندوه چیزى را بخورى كھ مربوط بھ تو نیست 

ن را از دست تو بیرون نتواند آورد، و آن چھ برایت مقدر شده ھرگز تاءخیر نخواھد افتادرسید و آ . (858)  
وزى مقرر استر .865  . 
 اءنك لست بسابق اءجلك ، و لا مرزوق ما لیس لك 
بھ راستى مرگ تو ازمدت معلوم و مقرر جلو نخواھد افتاد و آن چھ از روزى كھ براى تو مقرر نشده بھ تو نخواھد 
  (859) .رسید
 راه زیاد شدن روزى  .866
  . استنزلوا الرزق بالصدقة
  (860) .روزى را با دادن صدقھ فرود آورید
 رزاق زندگان  .867
  . من عاش فلعیھ رزقھ
  (861) . ھر كس كھ زنده باشد، خداى بزرگ روزى او را عھده دار شده است
 روزى معنوى .868
 قلوب رائدة لارزاقھا، فى مجللات نعمھ ، و موجبات مننھ ، و حواجز عافیتھ  ...

اب سلامت او دلھایى كھ روزى معنوى خویش را طالب اند، و از نعمت ھاى بى پایان حق و موجبات منت ھا و اسب
  (862) .بھره مندند
 حكمت كاھش و افزایش روزى .869

و معنى ذلك اءنھ یختبر ھم لالاموال و ) لموا اءنما اموالكم و اءولاد كم فتنھ و اع: (عنھ علیھ السلام فى قولھ تعالى 
 الاولاد لیتبین الساخط لرزقھ ، و الراضى بقسمھ 

معنى این آیھ این است كھ خداوند با مال و . و بدانید این كھ اموال و اولاد شما فتنھ ھستند: خداوند سبحان مى گوید
ن كسى كھ از روزى خود ناراضى و خشمگین است از كسى كھ نصیب خود راضى فرزند مردم را مى آزماید تا آ

  (863) .و خشنود مى باشد معلوم و آشكار گردد
 شكر نعمت و كفر نعمت  .6
 
 ستایش بھ پاس نعمت ھا .870
 اءحمده شكرا لانعامھ ، و اءستعینھ على وظائف حقوقھ 
  (864) . خداى بزرگ را بھ پاس بخشیدن نعمت ھایش مى ستایم و در انجام فرمانش از او یارى مى جویم
 پرھیز از مستى نعمت .871
 اتقوا سكرات النعمة ، و احذروا بوائق النقمة 
  (865) .از مستى نعمت بپرھیزید و از سختى نقمت بر حذر باشید
 اكمال نعمت ھا .872
  .استتموا نعم الله ، علیكم بالصبر على طاعتھ ، و المجانبة لمعصیتھ

شتھ با صبر بر طاعت او و اجتناب از نافرمانى او بھ تمام و كمال رسانیدنعمت ھایى كھ خداوند بر شما ارزانى دا . 
(866)  
تنعمات ھمراه نقما .873  

لا تنالون منھا نعمة الا بقراق اءخرى ! مع كل جرعة شرق ، و فى كل اءكلة غصص   
بھ ھیچ نعمتى از آن نمى رسید . با ھر جرعھ آبى ، در گلویتان آب جستنى است و در ھر لقمھ اى گلوگیر شدنى 

  (867) .مگر با از دست دادن نعمتى دیگر
 نعمت و گردنكشى .874
 نسال الله سبحانھ اءن یجعلنا و اءیاكم ممن لا تبطره نعمة 

او را بھ گرد نكشى نكشانداز خداوند مى خواھیم كھ ما و شما را از كسانى قرار دھد كھ نعمتى ،  . (868)  
 سبب فزونى روزى .875

) استغفروا ربكم اءنھ كان غفارا(ق و رحمة الخلق ، فقال سبحانھ ، قد جعل الله سبحانھ الاستغفار سببا لدرور الرز
  ! فرحم الله امرا استقبل توبتھ ، و استقال خطیئتھ ، و بادر منیتھ

از : خداوند سبحان ، آمرزش خواھى را سبب فزونى روزى و رسیدن رحمت بھ خلق قرار داده و فرموده است 



پس ، رحمت خدا بر كسى كھ بھ توبھ روى آورد و ... آمرزنده است پروردگارتان طلب آمرزش كنید كھ او بسى 
  (869) .گناھش را جبران كند و پیش از مرگش كارى بكند
 نعمت و گرفتارى  .876
  . رب منعم علیھ مستدرج بالنعمى
  (870) .چھ بسا نعمت داده اى كھ نعمتش وسیلھ گرفتارى و ھلاكش گردد
 دوام نعمت ھاى خداوندى .877

من كثرت نعم الله علیھ ، كقرت حوائج الناس الیھ ، فمن قام الله فیھا بما یجب فیھا عرضھا للدوام و البقاء، و ! یا جابر
 من لم یقم فیھا بما یجب عرضھا للزوال و الفناء 

پس كسى كھ براى خدا در برابر . ود، نیاز مردم بھ او زیاد خواھد شدھر كس نعمت خدا بر او فراوان ش! اى جابر
این نعمت بھ وظیفھ خود قیام كند، آن نعمت را در معرض دوام و بقاء قرار داده و ھر كس چنین نكند آن را در 
  (871) . معرض زوال و فنا در آورده است
 نعمت مخصوص بندگان خداوند .878
اءن � عبادا یختصھم الله بالنعم لمنافع العباد، فیقرھا فى اءیدیھم ما بذلوھا؛ فاذا منعوھا نزعھا منھم ، ثم حولھا اءلى 

  غیر ھم
ھمانا براى خدا بندگانى است كھ آن ھا را بھ نعمت ھاى خود مخصوص ساختھ تا ھمھ بندگان از آن بھره برند تا 
وقتى آن نعمت ھا را بھ مستحقانش ببخشند، در دستشان باقى مى ماند و چون دریغ كردند خدا از آنھا بگیرد و بھ 
  (872) .دیگرى تحویل دھد
 كمترین حق خدا .879
 اءقل ما یلزمكم � اءن لا تستعینوا بنعمھ على معاصیھ 

از نعمت ھایش در نافرمانى اش كمك نجویید كم ترین حقى كھ لازم است براى خدا رعایت كنید آن است كھ . 
(873)  
 نعمت پیاپى خدا .880

نھ یتابع علیك نعمھ و اءنت تعصیھ فاحذره اذا راءیت ربك سبحا! یابن آدم   
چون دیدى پروردگارت نعمت ھاى پیایى تو را دھد ولى تو پیاپى گناه او مى كنى از او بر حذر ! اى فرزند آدم 

  (874) . باش
 شكر نعمت .881
 اءن � فى كل نعمة حقا، فمن اداه حفظھا، و من قصر عنھ خاطر بزوال نعمتھ 
براى خدا در ھر نعمتى حقى است ، پس ھر كس ان را ادا كند نعمتش را افزون كند و ھر كس كوتاھى نماید خود 

دست دادن نعمت قرار داده است را در معرض خطر از  . (875)  
 بزرگ ترین نعمت  .882
  . من اءعطى الاستغفار لم یحرم المغفرة

آمرزش خواھد داده شود از آمرزیده شدن محروم نشود) نعمت (بھ ھر كس  . (876)  
خدا نیستخصلت ھایى كھ شایستھ  .883  
ما كان الله لیفتح على عبد باب الشكر و یغلق عنھ باب الزیاده ، و لا لیفتح على عبد باب الدعاء و یغلق عنھ باب 
 الاجابة ، و لا لیفتح لعبد باب التوبة و یغلق عنھ باب المغفرة 

رویش ببندد و در دعا را نشاید كھ خداوند در سپاسگزارى را بھ روى بنده اى بگشاید و در افزون شدن نعمت را بھ 
بھ روى بنده اى باز كند و در اجابت را بھ رویش ببندد و در توبھ را بھ روى بنده اى بگشاید و در آمرزیدن را بھ 
  (877) .رویش ببندد
 نعمت شكر  .884
  . من اعطب الشكر لم یحرم الزیادة

محروم نگردد) نعمت (بھ كسى كھ توفیق شكر گزارى داده شود، از فزونى یافتن  . (878)  
بھ درگاه حق) ع (دعاى على  .885  

نساءل الله سبحانھ اءن یجعلنا و اءیاكم ممن لا تبطره نعمة ، و لا تقصر بھ عن طاعة ربھ غایة ، و لا تحل بھ بعد 
 الموت ندامة و لا كابة 

مساءلت مى داریم كھ ما و شما را از آن گروه قرار بده كھ نعمت ھاى این دنیا او را در كامورى از خداوند سبحان 



ھاى طغیانگرانھ فرو نمى برد و ھیچ ھدفى او را در اطاعت پروردگارش مقصر نمى سازد و پس از مرگ نیز 
  (879) .ھیچ ندامت و اندوھى وجودش را فرانگیرد
 مردمان زیانكار .886

لاء و ما ابتلى الله اءحدا بمثل الام! كم من مستدرج بالاحسان الیھ ، و مغرور بالستر علیھ ، و مفتون بحسن القول فیھ 
 لھ 

ورو بھ سقوط مى روند(بسا مردمى ھستند كھ بھ وسیلھ احسان بھ حال خود رھا شده اند  بسا انسانى كھ بھ وسیلھ  (
درباره خود، ) تعریف و تمجید(پوشیده شدن خطاھایش فریب خورده است و بسا مردمى كھ با شنیدن سخنان نیك 

ھیچ كس را مانند اشباع او با نعمت ھا و امتیازات ، درونشان مختل و گرفتار آشوب و اضطراب گردد و خداوند 
  (880) . مبتلا نفرموده است
 رمز زیادتى نعمت .887

یعجز عن شكر ما اءوتى ، و یبتغى الزیاده فیما بقى ... لا تكن ممن   
از سپاسگزارى نعمتى كھ بھ او داده شده ، ناتوان است و با این حال خواھان افزایش ... چونان كسى مباش كھ 

  (881) . نعمت باقى مانده است
 اثرات اندیشیدن .888
لو فكروا فى عظیم القدرة و جسیم النعمة لرجعوا اءلى الطریق ، و خافوا عذاب الحریق ، و لكن القلوب علیلة و 
 البصائر مدخولة 

اوند و بزرگى نعمت او مى اندیشیدند، قطعا بھ راه راست كھ از ان منحرف شده اند بر اگر انسان ھا در عظمت خد
  (882)مى گشتند، ولى دل ھا بیمار است و دیده ھا مختل 
 شكرانھ نعمت الھى .889
  .لو لم یتوعد الله على معصیتھ لكان یجب اءن لا یعصى شكرا لنعمھ
 .اگر خداوند براى معصیت خود بیم عذاب ھم نمى داد، باز لازم بود كھ بھ شكرانھ نعمت ھایش نافرمانى نشود
(883)  
 دو خصلت نیك .890
 كفى بالقناعة ملكا، و بحسن الخلق نعیما 

و كفایت مى كندقناعت براى بھ دست اوردن ملك ، كافى است و نیز براى وصول بھ نعمت ھا اخلاق نیك . (884)  
 شكر گزارى امام على علیھ السلام .891

تھ ، و استعصاما من معصیتھ احمده استتماما لنعمتھ ، و استسلاما لعز  
سپاس او را گویم كھ تتمیم نعمتش جویم و راه تسلیم بھ عزتش پویم و براى مصونیت از تباھى ھا دست و دل از 
  (885) . معصیتش شویم
 شكر نعمت نعمتت افزون كند .892
 اءذا وصلت اءلیكم اءطراف النعم فلا تنفروا اءقصاھا بقلة الشكر 
 ھنگامى كھ مقدمات نعمت ھا بھ شما رسید با كمى سپاسگزارى دنبالھ آن ھا 
  (886) .را از دست ندھید
 كامل كننده نعمت  .893
  . بالتواضع تتم النعمة
  (887) .با فروتنى است كھ نعمت تكمیل مى شود
 نعمت حقیر، بلاى عافیت .894
 كل نعیم دون الجنة فھو محقور، و كل بلاء دون النار عافیة 

فیت استھر نعمتى جز بھشت محقر است و ھر بلایى جز آتش عا  . (888)  
 مصرف درست نعمت .895

 علیك و لا تضیعن نعمة من نعم الله عندك ، ولیر و استصلح كل نعمة اءنعمھا الله: -من كتبھ اءلى الحارث الھمدانى 
 علیك اءثر ما اءنعم الله بھ علیك 

ھر نعمتى را كھ خداوند بھ تو عنایت فرموده است آن را بشناس و در صلاح زندگى بھ كار ببر و ھیچ نعمتى از 
دى كھ بھ تو بخشیده است نعمت ھاى خداوندى را كھ بھ تو لطف فرموده است تباه مساز و ھمواره اثر نعمت خداون

  (889) .در تو مشاھده شود
 ... بسا سختى كھ .896



ةُ رب كلمة سلبت نعمة و جلبت نقم  
  (890) .چھ بسا سخنى كھ نعمتى را سلب كند و نقمتى را جلب نماید
 باز گو كردن نعمت خدا .897

اءن قوما استشھدوا فى سبیل الله : - غیر مخبر لك ، و لكن بنعمة الله اءحدث  -اءلاترى : -بھ اءلى معاویة من كتا
سید الشھداء؟: تعالى من المھاجرین و الانصار، و لكل فضل ، حتى اذا استشھد شھیدنا قیل  !  

زگو كنم ، گروھى از مھاجرین و من در صدد آن نیستم كھ خبرى بھ تو بدھم ، بلكھ مى خواھم نعمت خداوندى را با
تا آن گاه كھ شھیدى . انصار در راه خداوند متعال بھ شھادت رسیدند و براى ھر یك از آن شھداء امتیازى است 

( گشت) سید الشھداء(از ما شھید شد و ملقب بھ ) بزرگوار  . (891)  
 مؤ ثرترین عامل تغییر نعمت خدا .898

لیس شى ء اءدعى اءلى تغییر نعمة الله و تعجیل نقمتھ من اءقامة على ظلم ؛ فان الله سمیع دعوة المضطھدین و ھو 
 للظالمین بالمرصاد 
( ھیچ چیزى بیش از حركت بر مبناى ظلم موجب دگرگونى نعمت خداوندى و سرعت انتقام او نیست ) باشد كھ  آگاه
  (892) . ؛ زیرا خداوند شنونده دعاى ستمدیگان است و در كمین ستمكاران
 مواظبت بر نعمت ھا .899
 اءحذروا نفار النعم فما كل شارد بمر دود 
  (893) .از گریختن نعمت ھا برحذر باشید، زیرا ھر فرار كننده اى بر نمى گردد
 عامل زائل شدن نعمت .900
 ما كان قوم قط فى غض نعمة من عیش فزال عنھم الا بذنوب اجتر حوھا، لان الله لیس بظلام للعبید 

نبوده كھ خداوند آن را از دست آن قوم بگیرد مگر بھ واسطھ ھیچ قومى داراى فراوانى نعمت و طراوت عیش 
  (894) .گناھانى كھ مرتكب گشتند؛ زیرا خداوند سبحان ھیچ ستمى بر بندگان روا نمى دارد
 سرگشتگان حیرتكده دنیا .901
سلكت بھم الدنیا طریق العمى ، و اءخذت باءبصار ھم عن منار الھدى ، فتاھوا فى حیرتھا، و غرقوا فى نعمتھا، و 
 اتخذوھا ربا 

نون نور ھدایت برگرفت ، پس در دنیا آنان را در راه تاریك و كور كننده بھ حركت درآورده و چشمانشان را از كا
  (895) .حیرتكده گم گشتند و در نعمت آن غرق شدند و دنیا را براى خود اتخاذ كردند
 اثرات بزرگ جلوه كردن خدا .902

لعظم ذلك -اءن من حق من عظم جلال الله سبحانھ فى نفسھ ، و جل موضعھ من قلبھ ، اءن یصغر عنده  كل ماسواه  - 
و اءن اءحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله علیھ ، و لطف اءحسانھ اءلیھ فانھ لم تعظم نعمة الله على اءحد اءلا 

ق الله علیھ عظما از داد ح  
قطعى است براى كسى كھ جلال خداوند سبحان در جان او و موقعیت آن مقام ربوبى در دلش بزرگ باشد سزاوار 
است كھ ھر چھ جز خداوند بزرگ است نزد وى در مقابل عظمت ربوبى كوچك باشد و سزاوارترین مردم براى 

. او بزرگ و احسان او براى آن كسى لطیف است  چنین موصفى بھ طور حتم كسى است كھ نعمت خداوندى براى
 . زیرا نعمت خداوندى بر ھیچ كس با عظمت ندشھ است مگر این كھ بر بزرگى حق او بر آن شخص افزوده است
(896)  
 فزونى نعمت .903
 لم تعظم نعمة الله على احد الا از داد حق � علیھ عظما 

زیادتر گردد) بر او(نعمت خداوند بر كسى افزایش نیافت مگر آن كھ حق خدا  . (897)  
 ھراس در حال نعمت .904

لیركم الله من النعمة وجلین ، كما یراكم من النقمة فرقین اءنھ من وسع علیھ فى ذات یده فم یر ذلك ! اءیھا الناس 
ن ضیق علیھ فى ذات یده فم یر ذلك اختبار فقد ضیع ماءمولا استدرا جا فقد اءمن مخوفا، و م  

ھمان گونھ كھ شما را در حال ) كھ مبادا كفران نعمت كنید(خدا شما را ھنگام نعمت در حال ھراس ببیند ! اى مردم 
ر عذاب ، از تلخى آن گریزان مى بیند، حقیقت این است كھ كسى كھ در كارھاى او و آن چھ كھ در اختیارش قرا

نداند، خود را از چیز وحشتناكى در امان ) رھا كردن بھ حال خویشتن (گرفتھ گشایشى پدیدآید و آن را استدراج 
احساس نموده است و ھر كس در تنگناى زندگى قرار بگیرد و آن را آزمایش نداند، پاداشى را كھ امید آن مى رفت 
  (898) . ضایع نموده است
 نعمت بى حد و حصر خداوندى .905



  .الحمد � الذى لا یبلغ مدحتھ القائلون ، و لا یحصى نعماءه العادون
تر از حد ستایشگران است و نعمت ھایش فوق اندیشھ شمارشگرانسپاس خدا را كھ حق ستایشش بالا  . (899)  

بھ مالك اشتر سفارش امام على علیھ السلام .906  
و اءجزل تلك . ؤ اجعل لنفسك فیما بینك و بین الله اءفضل تلك المواقیت . اءمض لكل یوم علھ ، فان لكل یوم مافیھ 

 الاقسام و اءن كانت كلھا � اذا صلحت فیھا النیة ، و سلمت منھا الرعیة 
ارو، زیرا براى ھر روز موقعیت و قانون عمل ه روز را در ھمان روز بھ جا بی: فرمان امیرالمومنین بھ مالك اشتر

ما بین خود و خدایت قسمتى از ) كھ اگر آن روز بگذرد ان موقعیت بھ دست نخواھد آمد(خاصى حكم فرماست 
بھترین اوقات و شایستھ ترین آن ھا را اختصاص بده ، اگر ھمھ اوقات عمر تو با نیت صالح بگذرد و رعیت در آن 

دتى است براى خدااوقات در آسایش باشند عبا . (900)  
 ترس از نافرمانى خدا .907

و اءنت تعصیتھ فاحذره اذا رایت ربك سبحانھ یتابع علیك نعمھ ! یابن آدم   
ھنگامى كھ مى بینى پروردگار سبحان نعمت ھایش را پیاپى بھ تو فرو مى ریزد، اما تو نافرمانى او ! اى فرزند آدم 

  (901) . مى كنى ، از او بترس
فتنھ و آزمایش الھى : بخش دوم   

 
 شكافتن امواج فتن .908

شقوا اءمواج الفتن بسفن النجاة ! اءیھا الناس   
امواج فتنھ ھا را با كشتى ھاى نجات بشكافید! اى مردم  . (902)  

 منفورترین خلق نزد خدا .909
رجل و كلھ الله الى نفسھ ، فھو جائر عن قصد السبیل ، مشغوف بكلام بدعة ، : اءن اءبغض الخلائق اءلى الله رجلان 

عاء ضلالة ، و فھو فتتنة لمن افتتن بھ و د  
یكى ان كھ خداوند او را بھ خودش واگذاشتھ است: منفورترین خلق نزد خدا دو نفرند چنین كسى از راه راست  . 

  (903) .منحرف مى شود و شیفتھ گفتار بدعت آمیز و دعوت گمراھى كسى است كھ فریفتھ او مى شود
 سود آزمایشات الھى .910
 من لم ینفعھ الله بالبلاء و التجارب لم ینتقع بشى ء من العظة 

د نرساند، از ھیچ پند و اندرزى سود نخواھد بردآن كھ خداوند او را با گرفتارى ھا و آزمایشات سو . (904)  
 پاداش در برابر عمل نیكو .911

و اءنت  - اءترجو اءن یعطیك الله اءجر المتواضعین و اءنت عنده من المتكبرین و تطمع : - یاد من كتابھ اءلى ز
و انما المرء مجزى بما اءسلف ، و ! اءن یوجب لك ثواب المتصدقین  -متمرغ فى النعیم تمنعھ الضعیف و اءلارملة 

 قادم على ما قدم 
متكبرانى ، امید دارى كھ پاداش فروتنان را بھ تو دھد؟ و در آیا در حالى كھ نزد خداوند از : در نامھ خود بھ زیاد

حالى كھ در نعمت ھا غوطھ ورى و آن ھا را از مستمدان و بیوه زنان دریغ مى داى ، چشم طمع بھ ثواب صدقھ 
 ھمانا آدمى در برابر كارھایى كھ پیشاپیش فرستاده است پاداش مى بیند و نزد آنچھ فرستاده! دھندگان دوختھ اى 

  (905) .است مى رود
 بپرھیز از مستى نعمت .912
 اتقوا سكرات النعمة و احذروا بوائق النقمة 

مت بپرھیزید و از سختى نقمت ھا و بلاھا برحذر باشیداز مستى نع . (906)  
 ھر چیزى سببى دارد .913

عباده باءنواع الشدائد، و یتعبدھم بانواع المجاھد، و یبتلیھم بضروب المكاره اءخراجا للتكبر من ولكن الله یختبر 
 قلوبھم ، و اءسكانا للتذلل فى نفوسھم ، و لیجعل ذلك اءبوابا فتحا اءلى فضلھ ، و اءسبابا ذللا لعفوه 

ى گوناگون آنان را بھ عبادت و خداوند بندگان خود را با انواع سختى ھا مى آزماید و از طریق سختگیرى ھا
پرستش وامى دارد و بھ انواع ناملایمات و امور ناخوشایند گرفتارشان مى سازد تا غرور را از دل ھاى آنان 
بیرون برود و افتادگى را درجان ھایشان بنشاند و نیز تا آن در آزمایش ھا و سختى ھا، را درھایى گشاده بھ سوى 

گذشت و بخشایش خود قرار مى دھد) رسیدن بھ آنان بھ (سان براى فضل و احسان خویش و اسباب آ . (907)  
 آزمایش و تنگدستى .914



اءنھ من وسع علیھ فى ذات یده فلم یر ذلك ! لیركم الله من النعمة وجلین ، كما یراكم من النقمة فرقین ! ناس اءیھا ال
 استدراجا فقد اءن مخوفا، و من ضیق علیھ فى ذات یده فلم یر ذلك اختبارا فقد ضیع ماءمولا 

بروز نقمتش ھراسانید؛ زیرا كسى كھ  باید خداوند شما را در وفور نعمت ترسان ببیند ھمان گونھ كھ از! اى مردم 
در مال و منالش گشایش پدیدآید و آن را دامى براى گول خوردن نشناخت ، از پیشامد ترسناكى خود را آسوده داشتھ 
است و ھر كس كھ بھ تنگدستى دچار شد و آن را وسیلھ آزمایش خود ندانست ، پاداش امید بخشى را نادیده گرفتھ 
  (908) . است
 وسیلھ آزمایش انسان .915

لاخرین من ھذا العالم ؛ باءحجار لا اءلا ترون اءن الله ، سبحانھ ، اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیھ ، اءلى ا
و لو كان الاساس المحمول علیھا، و الاحجار المرفوع بھا بین زمردة خضراء، و یاقوتھ حمراء، ... تضر و لا تنفع 

و نور و ضیاء لخفف ذلك مصارعُة الشك فى الصدور، و لو ضع مجاھدة اءبلیس عن القلوب ، و لنفى معتلج الریب 
  یختبر عباده باءنواع الشدائد من الناس ، و لكن الله

آیا نمى بینید كھ خداى سبحان ھمھ انسان ھا را، از آدم صلوات الله علیھ تا آخرین نفر این عالم ، با سنگ ھایى 
بر آن بناه شده و سنگ ھایى كھ با آن ) كعبھ (اگر پایھ ھایى كھ خانھ ... بیازمود كھ نھ زیانى مى رسانند و نھ سودى 

ھ گردیده است از زمرد سبزر و یاقوت سرخ و نور و درخشندگى بود، ھر آینھ از كشاكش شك در سینھ ھا برافراشت
) اذھان (ھا مى كاست و كوشش ابلیس را از دل ھا برمى داشت و از انباشت تردید و بھ تلاطم در آمدن آن در 

زمایدمردم جلوگیرى مى كرد، اما خداوند بندگان خود را بھ سختى ھاى گوناگون مى آ . (909)  
 نھى از پیروى بزرگان .916

د اساس العصبیة و دعائم اركان الفتنة فانھم قواع... اءلا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم  (910)  
 ! ھنگام فتنھ اینگونھ باش .917

، لا ظھر فیر كب ، و لا ضرع فیحلب  كن فى الفتنة كابن اللبون  
بھ گاه فتنھ ھمچون شتر نر دو سالھ باش كھ نھ پشت و نیرویى دارد كھ بر او سوار شوند و نھ پستانى كھ از آن شیر 
  (911) .دوشند
 مصیبت ھاى كوچك و بزرگ .918
 من عظم صغار المصائب ، ابتلاه الله بكبارھا 
  (912) .ھر كھ مصیبت ھاى كوچك را بزرگ شمارد، خداوند او را بھ مصیبت ھاى بزرگ گرفتار سازد
 روزگار فتنھ و آزمایش .919

الا و اءن بلیتكم قد عادت كھیئتھا یوم بعث الله نبیكم صلى الله علیھ و آلھ: - لما قتل  بلة و و الذى بعثھ بالحق لتبلبلن بل . 
حتى یعود اءسفلكم اءعلاكم ، و اءعلاكم اءسفلكم ، و لیسبقن سابقون كانوا قصروا، و لیقصرن ... لتغربلن غربلة 

 سباقون كانوا سبقوا 
آزمایش و تیره روزى ھا، ھمچون روزى كھ خداوند پیامبر خود صلى الله ! ھان : بعد از كشتھ شدن عثمان فرمود

سوگند بھ آن كھ او را بھ حق مبعوث كرد، ھر آینھ چنان در ھم آمیختھ و . شتھ است علیھ و آلھ را برانگیخت ، برگ
كھ آن كھ پایین است روآید و آن كھ زبر است بھ زیر در شود و پیشى جویندگانى كھ عقب ... چنان غربال شوید

  (913) ...مانده اند پیشى گیرند و پیشى گیرندگانى كھ جلوى افتاده اند عقب مانند
 فتنھ ھمان آزمایش است .920

: لیھ و آلھ عنھا، فقال علیھ السلام اءخبرنا عن الفتنة ، و ھل ساءلت رسول الله صلى الله ع: لما قام اءلیھ رجل فقال 
علمت اءن الفتنة ) الم اءحسب الناس اءن یتركوا اءن یقولوا آمنا و ھم لا یفتنون : (اءنھ لما اءنزل الله ، سبحانھ ، قولة 

دى ، یا على ، اءن اءمتى سیفتنون من بع: فقال  !لا تنزل بنا و رسول الله ، ما ھذه الفتنة التى اخبرك الله تعالى بھا
فقلت ، یا رسول الله ، اءو لیس قد قلت لى یوم اءحد حیث استشھد من استشھد من المسلمین ، و حیزت عنى الشھادة 

یا : اءن ذلك لكذلك ، فكیف صبرك اءذن ؟فقلت : اءبشر فان الشھادُ من ورائك ؟ فقال لى : فشق ذلك على ، فقلت لى 
یا على اءن القوم سیفتنون : و قال . ن مواطن البشرى و الشكررسول الله ، لیس ھذا من مواطن الصبر، و لكن م

باءموالھم ، و یمنون بدینھم على ربھم ، و یتمنون رحمتة ، و یاءمنون سطوتھ ، و یستحلون حرامھ ) بعدى (
یا رسول الله : بالشبھات الكاذبة ، و الاھواء الساھیة ، فیستحلون الخمر بالنبیذ، و السحت بالھدیة ، و الربا بالبیع قلت 

بمنزلة فتنة : اءبمنزلة ردة ، اءم بمنزلة فتنة ؟فقال ! ، فباءى المنازل اءنزلھم عند ذلك   
ما را از فتنھ آگاه كن و آیا درباره آن از ! اى امیرمؤ منان : مردى برخاست و بھ امیرالمؤ منین علیھ السلام گفت 

 پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ پرسیده اى ؟ 
آیا مردم پنداشتند كھ تا گفتند ایمان آوردیم رھا مى . الم : چون خداى سبحان این آیھ را فرو فرستاد: رمودحضرت ف



  .شوند و مورد آزمایش قرار نمى گیرند
اى : گفتم ! پس . دانستم كھ تا پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ در میان ما ھست این فتنھ بر سر ما فرود نمى آید

فتنھ اى است كھ خداى بزرگ شما را از ان خبر داده است ؟  چھ! پیامبر خدا  
بھ زودى مسلمانان ! اى على ... زودا كھ امتم بعد از من آزموده شوند! اى على : پیامبر صلى الله علیھ و آلھ فرمود

ود را با اموال خود آزموده مى شوند و بھ خاطر دینشان بر خدا منت مى نھند و آرزوى رحمت او را مى كنند و خ
از خشم او در امان مى دانند و با شبھھ ھایى دروغین و خواھش ھاى نفسانى غفلت زا حرام او را حلال مى 
  .گردانند
  !مثلا شراب را بھ نام آب انگور یا خرما و رشوه را بھ نام ھدیھ و ربا را بھ نام بیع و معاملھ روا مى شمارند

آیا در مرتبھ ارتداد ! ھا را در چھ مرتبھ اى از مراتب قرار دھم  در این ھنگام آن! اى پیامبر خدا: عرض كردم 
 جایشان دھم و یا در مرتبھ فتنھ و آزمایش ؟ 

در مرتبھ فتنھ و آزمایش: فرمود  .  
تو بعد از من زنده مى مانى و بھ امتم مبتلا مى ! اى على : سپس بھ من فرمود... آمده است ) كنز العمال (در نقل 

ت در پیشگاه خداى تعالى براى مخاصمھ مى ایستىشوى و روز قیام   . پس جوابى آماده كن . 
برایم توضیح دھید كھ این فتنھ اى كھ مسلمانان بھ آن مبتلا مى شوند، چیست ! پدر و مادرم فدایت باد: عرض كردم 

و بعد از شما بر چھ اساسى با آن ھا !   
 بجنگم ؟ 

سطین و مارقین مى جنگىبھ زودى بعد از من با ناكثین و قا: فرمود  .  
تو با ھر كس از امت من كھ با : سپس فرمود. پیامبر صلى الله علیھ و آلھ نام و نشان یكایك آن ھا را بھ من مى گفت 

قرآن مخالفت ورزد و در دین راءى و نظر خود را بھ كار زند جھاد مى كنى ؛ چرا كھ در دین راى و نظر 
ر و نھى پروردگار استنیست ، بلكھ دین تنھا ام) شخصى (  . (914)  

 پناه بر خدا از فتنھ .921
لانھ لیس اءحد اءلا و ھو مشتمل على فتنة ، و لكن من استعاذ ) الفتنة اللھم اءنى اعوذ بك من : (لا یقولن اءحد كم 

و اعلموا اءنما اءموالكم و اءولادكم فتنة: (فلیستعذ من مضلان الفتن ، فان الله سبحانھ یقول   )  
نار باشد، از فتنھ بھ تو پناه مى برم ؛ زیرا ھیچ كس نیست كھ از فتنھ و آزمایش بر ك! خدایا: ھیچ یك از شما نگویید

بلكھ كسى كھ از فتنھ بھ خدا پناه مى برد، باید از فتنھ ھاى گمراه كننده بھ خدا پناه برد؛ زیرا خداى سبحان فرموده 
  (915) (.اموال و فرزندان شما فتنھ اند) : است كھ
 نبرد با كفار قریش .922

و الله قلد قاتلتھم كافرین ، و لاقاتلنھم مفتونین ! مالى و لقریش   
افتاده  بھ خدا سوگند كھ در زمان كفرشان با آن ھا جنگیدم ، اكنون نیز كھ بھ فتنھ و گمراھى در! مرا چھ با قریش 

  (916) . اند با آن ھا مى جنگم
 !مغرور مشو .923

علیھ ، و مفتون بحسن القول فیھ كم من مستدرج بالاحسان اءلیھ ، و مغرور بالستر  !  
بسا كسانى كھ با احسان خداوند اندك بھ عذاب حق نزدیك شده اند و بھ خاطر پوشاندن گناھانشان مغرور و فریفتھ 

از آنان بھ فتنھ و تباھى افتاده اند) مردمان (شده اند و بھ سبب تعریف و تمجید  ! (917)  
پند و عبرت : بخش سوم   

 
 عبرت از گذشتگان .924
 اءتعظوا بمن كان قبلكم ، قبل اءن یتعظ بكم من بعد كم 

ند بگیرید، پیش از آن كھ پس از شما خواھند آمد از شما پند گیرنداز آنان كھ پیش از شما در گذشتھ اند، پ . (918)  
 عبرت از پیشینیان .925

وا بحال ولد اسماعیل و بنى اءسحاق و بنى اسرائیل علیھ السلام فما اءشد اعتدال الاحوال ، و اءقرب اشتباه اعتبر
 الامثال 
تجربھ و عبرت بیاندوزید از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسراییل علیھ السلام كھ احوال شما بھ احوال آنان 

امثال صفات شما با آنان(ا سخت متناسب است و چھ شبیھ بھ یكدیگر است مثل ھ  ) (919)  
 ! از دیده عبر كن ھان .926



ن الاعتبار اءنما ینظر المومن من اءلى الدنیا بعی  
با دیده عبرت نظر مى كند) بھ ھمھ چیز(مومن در این جھان  . (920)  

ى نصیحت كننده اى عال .927  
 الا عتبار منذر ناصح 

ترساننده بسیار ناصحى است) از حوادث (عبرت گرفتن   . (921)  
 !عبرت بگیرید .928
 اعتبروا بما اءصاب الامم المستكبرین من قبلكم من باءس الله و صولاتھ ، و وقائعھ و مثلاتھ 
عبرت بگیرید و تجربھ بیاندوزید از آنچھ كھ پیش از شما متكبران امت ھا را گرفتار ساخت ، از غضب خداوندى و 
  (922) .حملات و عذاب ھا و كیفرھاى سخت او
 !چشم بینا و گوش شنوا داشتھ باشید .929
 لقد بصرتم اءن اءبصرتم ، و اءسمعتم اءن سمعتم 

ات را ببینید وسایل بینایى در اختیار شما گذاشتھ شده است و اگر مى اگر شما مى خواستید دیده بگشایید و واقعی
خواستید گوش باز كنید و واقعیات را بشنوید، شنیدنى ھایى كھ واقعیات را با گوش شما آشنا بسازد طنین انداز گشتھ 
  (923) . است
 گردن در گرو سخن .930

اءن من صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات حجزتھ التقوى عن تقحم . ذمتى بما اءقول رھینة و اءنا بھ زعیم 
 الشبھات 

مى گویم و من صدق گفتار و حق بودن آن را بر عھده مى گیرم ، ھمانا  ذمھ و پیمان من در گرو آن چیزى است كھ
كسى كھ امور عبرت آور و پندآموز از قبیل عقوبت ھا و كیفرھایى كھ بھ مردمانى كھ در برابر روى او قرار داشتھ 

ن عقوبت ھا و براى او روشن ساختھ باشد كھ ا) این امور(اند فرود آمده و در نتیجھ آن بھ خاك مذلت نشستھ اند 
كھ در اثر عبرت آموزى در وى پدید مى (كیفرھا در نتیجھ ستمگرى و ارتكاب اعمال زشت بوده روح پرھیزگارى 

از ھجوم آوردن امور شبھھ ناك بھ طرف او جلوگیرى مى كند) آید . (924)  
 مواعظ امیر .931

اءتلو علیكم الحكم فتفرون منھا، و اءعظكم بالموعظة البالغة فتقرقون عنھا، و اءحثكم على جھاد : فى ذم اءصحابھ 
ى سبا ترجعون اءلى مجالسكم اءھل البغى فما آتى على اخر قولى حتى اءراكم متفرقین اءیاد  

و با پند رسا شما را موعظھ ! حكمت ھا را براى شما مى خوانم از آنھا مى گریزید: درباره اصحاب خود فرمودند
ھر یك راه خود را مى گیرید و پراكنده مى شوید و شما را براى جھاد با ) بدون این كھ در شما تاءثیر كند(مى نمایم 

، شما را مى بینم كھ سخنم بھ پایان نرسیده ، مانند فرزندان سباء پراكنده مى شوید و بھ  طغیانگران تحریك مى كنم
 (925) .مجالس خود بر مى گردید

 

 سودمندترین داستان .932
فانظروا كیف كانوا حیث ... تدبروا اءحوال الماضین من المومنین قبلكم ، كیف كانوا فى حال التمحیص و البلاء

فانظروا اءلى ما صاروا اءلیھ فى آخر اءموارھم حین وقعت الفرقة ، و  .. كانت الاملاء مجتمعة ، و الاھواء موتلقة
لفة ، و اختلفت الكلمة و الافئدة و تشعبوا مختلفین ، و تقرموا متحازبین ، قد خلع الله عنھم لباس كرامتھ ، و تشتتت الا

 سلبھم غضارة نعمتھ و بقى قصص اءخبارھم فیكم عبرا للمعتبرین 
ل تصیفھ و بیاندیشید در حالات مردمان با ایمان كھ پیش از شما از این دنیا گذشتھ اند كھ چگونھ زندگى را در حا

حال  .ابتلاء سپرى كردند، پس بنگرید و بھ وضع آنان تا آنگاه كھ مردمشان اجتماع داشتند و تمایلاتشان با ھم بود
در آن ھنگام كھ جدایى میان آنان افتاد و انس و الفت بھ پراكندگى تبدیل . بنگرید بھ سرنوشت آنان در آخركارشان 

د جمع آنان گشت و در نتیجھ بھ تیره ھاى مختلف تقسیم شدند و در حال گشت و اختلاف كلمھ و اختلاف دل ھا وار
ستیزه گرى با یكدیگر پراكنده شدند، خداوند لباس كرامتش را از پیكرشان بیرون آورد و طروات و فراوانى نعمتش 
ز مانده استحال داستان ھاى اخبار آنان در میان شما براى عبرت گیرى انسان ھاى پندآمو .را از آنان سلب نمود  . 
(926)  
 رحمت خدا بر عبرت گیران .933



 رحم الله امرا تفكر فاعتبر، و اعتبر فابصر 
دا بر آن كس كھ اندیشید و عبرت آموخت و پند گرفت و بینش یافترحمت خ  . (927)  

 عبرت گرفتن از گذشتگان .934
اءین اصحاب ! اءین الفراعنة و اءبناء الفراعنة ! اءین العمالقمھ و اءبناه العمالقة ! ن لكم فى القرون السالفة لعبرة اء

  ! مدائن الرس الذین قتلوا النبیین ، و اءطفاوا سنن المرسلین ، و اءحیوا سنن الجبارین
كجا ھستند ! د عمالقھ و فرزندان عمالقھ عبرت گیرى و تجربھ از قرون گذشتھ بر شما است كجا رفتن! اى مردم 

گردانندگان شھرھاى رس كھ پیامبران را كشتند و سنت ھاى پیامبران را خاموش و بدعت ھاى جباران را زنده 
  (928) .ساختند
 عالم بى عمل .935

یصف العبرة و لا یعتبر، و یبالغ فى الموعظةُ و لا یتعظ ... لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل   
ا درس عبرت ھا را بیان مى كند، اما خود از آن ھ. از كسانى مباش كھ بدون كار، بھ آخرت چشم امید دوختھ است 

  (929) .نمى گیرد، در اندرز دادن بھ دیگران مى كوشد، لیكن خود پند نمى آموزد
ر، عبرت گرفتن اندك عبرت ھا بسیا .936  
  !ما اءكثر العبر و اءقل الاعتبار
  (930) . چھ فراوان است وسایل عبرت گرفتن و چھ اندك است بھره بردارى از این وسایل براى عبرت گیرى
 عبرت از گذشتھ .937

صدق بما سلف من الحق ، و اعتبر بما مضى من الدنیا ما بقى منھا؛ فان بعضھا : - من كتابھ الى الحارث الھمدانى 
و كلھا حائل مفارق ! یشبھ بعضا، و آخرھا لاحق باولھا  

آنچھ را قرآن از حوادث گذشتھ بیان داشتھ بپذیر و از گذشتھ : رث ھمدانى فرمودنددر نامھ اى امام علیھ السلام بھ حا
از نظر حوادث(ھا براى آینده پند بگیر، زیرا دنیا  گذشتھ و آینده ، این گوشھ و آن گوشھ آن مثل ھم است و پایان  ( 

  (931) . آن در ردیف گذشتھ ھا در جریان است و ھمھ دنیا در حال انتقال و جدایى است
 رابطھ حكمت و عبرت .938

ن من تبینت لھ الحكمة عرف العبرة ، و من عرف العبرة فكاءنما كان فى الاولی  
ھر كس حكمت بر او ظاھر شود، عبرت را شناسد، و ھر كس عبرت را شناسد، گویى از اولین روزگاران تاكنون 
  (932) . بوده است
 عبرت گرفتن از گذشتھ .939
 لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقى 

اگر از حوادث گذشتھ پند گرفتھ بودى ، نسبت بھ آن چھ باقى : امام علیھ السلام در نامھ اى خطاب بھ معاویھ فرمود
  (933) . مانده است خود را حفظ مى كردى
 درس گرفتن از عبرت ھا .940
 اءتعظوا عباد الله بالعبر النوافع ، و اعتبروا بالاى السواطع ، و ازدجروا بالنذر البوالغ 

ھاى نافع پند بگیرید و از آیات روشن الھى عبرت بیاندوزید و تھدیدھاى رسا و بالغ  از عبرت! اى بندگان خدا
را بپذیرید) از پلیدى ھا(ممنوعیت  . (934)  

 امام مایھ عبرت .941
اءنا بالامس صاحبكم ، و اءنا الیوم عبرةُ لكم ، و غدا مفارقكم: -قبل شھادتھ علیھ السلام سبیل الوصیتة   !  

من دیروز در میان شما بودم و امروز مایھ پند شما و : امام علیھ السلام پیش از شھادتش در بستر چنین فرمود
شما خواھم رفتفردااز میان   . (935)  

 آسایش در ھمسایگى خداوند .942
للتى ھى اقوم (اتخذ قولھ دلیلا ھدى اءنھ من استنصح الله وفق ، و من ! اءیھا الناس  فان جار الله آم ن ، و عدوه  (

 خائف 
كسى كھ از خدا پند و خیر خویش را مساءلت نماید، موفق گردد و ھر كسى كھ كلام خدا را براى خود ! اى مردم 

یگى خدا نایل راھنما اتخاذ كند، بھ آن طریقھ اى كھ محكم تر و راست تر است ھدایت شود؛ زیرا كسى كھ بھ ھمسا
  (936) .گردد در امن و آسایش غوطھ ور شود و كسى كھ با او از در خصومت درآید ترسان و ھراسناك گردد
 پند از جدایى .943



  .اعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم ، و انقطاعكم عن اءوصل اءخوانكم
عبرت بگیرید از این كھ در منزلگاه ھاى اقوام و ملل پیش از خود فرود آمده اید و منزل كرده اید و عبرت بگیرید 
  (937) . از این كھ از نزدیك ترین برادران خود منقطع خواھید گشت
 پند از حوادث .944
  اءن من صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات حجزتھ التقوى عن تقحم الشبھات

كسى كھ از حوادث و پیامدھاى بد آن خوب پند و نصیحت گیرد، تقوا و پرھیزگارى او ا از فرو رفتن در كارھاى 
  (938) .گنگ و مبھم باز مى دارد
 عبرت از آرامش ابدى .945

لیعظكم ھدوى ، و خفوت اءطراقى ، و سكون اءطرافى ، فانھ اءوعظ للمعتبرین من : - قبل شھادتھ علیھ السلام 
  .المنطق البلیغ و القول المسموع

ان و سكون اعضاى بدنم پندى براى و از حركت افتادن چشم) ابدى (باشد كھ آرامش : قبل از شھادتشان فرمودند
شما باشد، زیرا موعظھ این آرامش و بى اراده افتادن براى كسانى كھ بخواھند عبرت بگیرند از سخن و منطق رسا 
  (939) . و گفتار شنیدنى مؤ ثرتر است
 پذیرفتن پند .946
 اءتعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر 
  (940) .پند پنددھندگان را بپذیرید و از دگرگونى ھاى روزگار اندرز گیرید و از ترسانندگان قیامت بھره یاب باشید
 فروغ واعظ .947

استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الكدر ! اءیھا الناس   
از شعلھ چراغ و اعظى كھ خود وعظش را پذیرفتھ است فروغ بگیرید و از آب زلال چشمھ اى بكشید ! ردم اى م

  (941) .كھ از تیرگى تصفیھ شده باشد
 پند خداوندى .948
 اءن الله سبحانھ لم یعظ اءحدا بمثل ھذا القرآن 
  (942) .قطعى است كھ خداوند سبحان ھیچ كسى را پندى مانند مواعظى كھ در قرآن آورده نداده است 
 ھر مثلى دلیلى است .949
 اعقل ذلك فان المثل دلیل على شبھھ 
  (943) .تعقل كن این پند را؛ زیرا ھر مثلى دلیلى است براى مثل و شبیھ خود
 پند از عاقبت زندگى دیگران .950

 حملوا اءلى قبور ھم فلا یدعون ركبانا، و اءنزلوا). من اءشد منا قوة : (بالذین قالوا) اءى فى الدنیا(اتعظوا فیھا 
 الاجداث فلا یدعون ضیفانا 

آنان بھ گورھاى خود برده شدند، بدون این ) كیست از ما نیرومندتر: (آنان كھ گفتند) عاقبت زندگى (پند بگیرید از 
  (944) .كھ در حالت سوارى دعوت شوند و بھ قبرھا فرود آمدند، بدون این كھ مھمان خوانده شوند
 سنجیدن نفس ھا .951

اءنھ من لم یعن على نفسھ حتى یكون لھ منھا واعظ و زاجر؛ لم یكن لھ من غیرھا لا زاجر و لا واعظ ! اعلموا  
داشتھ ) از آلودگى ھا(كھ از نفس خود واعظ و مانعى ) یا بھ خود یارى نكند(كھ بھ خود اھمیتى ندھد  بدانید ھر كسى

  (945) . باشد، براى او از غیر نفسش نھ مانعى خواھد بود و نھ پند دھنده اى
 نافرمانى و حسرت .952
 اءن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرة ، و تعقب الندامة 
  (946) .نافرمانى از دستور، پند دھنده مھربان و دانشمند باتجربھ ، باعث حسرت مى شود و پیشیمانى بھ دنبال دارد
 نفع از تجارت .953

قصیر من اءمامھ حتى یعرف ما اءنكر، و من لم ینفعھ الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشى ء من العظة ، و اءتاه الت
 ینكر ما عرف 
كسى كھ خداوند بھ وسیلھ آزمایش و تجارب ، نفعى بھ او نرساند، از ھیچ اندرزى سود نمى برد و نتیجھ تقصیر او 
  (947) .از پیش رویش برآید تا بشناسد آنچھ را كھ انكار كرده بود و انكار كند آنچھ را كھ شناختھ بود
 نگرش مؤ من بھ دنیا .954



ھا باءذن المقت و الابغاض اءنما ینظر المؤ من الى الدنیا بعین الاعتبار، و یقتات منھا ببطن الاضطرار، و یسمع فی  
مؤ من بھ دنیا تنھا بھ دیده عبرت مى نگر و از روى ناچارى از آن قوت خود را بر مى گیرد و با گوش خشم و 
  (948) .نفرت بھ آن گوش مى دھد
 تعلیم خردمند .955

لا تكونن ممن لا تنفعھ العظة الا اذا بالغت فى ایلامھ ، فان العاقل یتعظ : -فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 
  .بالاداب ، و البھائم لا تتعظ الا بالضرب

ھرگز از آن مردم مباش كھ پند بھ او سودى نمى دھد، : سلام مى فرماینددر وصیت بھ پسرش حسن بن على علیھ ال
مگر این كھ او را شدیدا بھ درد بیارود؛ زیرا خردمند با تعلیم و تربیت ھاى سازنده پند مى گیرد، در صورتى كھ 
  (949) .حیوانات با زدن پند مى پذیرند
 پند گوى پندناپذیر .956

یبالغ فى الموعظھ و لا یتعظ؛ فھو بالقول مدل ، و من العمل مقل ، ینافس فیما یفنى ، و یسامح فیما ... لا تكن ممن 
مغرما و الغرم مغنما یبقى ، یرى الغنم   

از مردمى مباش كھ در پند دادن بھ مردم زیاده روى مى كند، ولى خود پندى را نمى پذیرد او در گفتار بسیار گو و 
درباره آنچھ كھ فانى است بھ رقابت مى پردازد و درباره آنچھ پایدار است سھل انگار . در عمل اندك كردار است 

نیمت حساب مى كنداست ، غنیمت را ضرر و ضرر را غ . (950)  
 پرده غرور .957
 بینكم و بن الموعظة حجاب من الغرة 

ى است از غروز و غفلتمیان شما و موعظھ پرده ا  . (951)  
 ناشنواى حقیقى .958

، و لا یعمى عن ذلك الا اءعمى  فلا یصم عن ذلك الا اصم. دعیتم اءلى الامر الواضح   
شما بھ یك امر روشن دعوت شده اید، پس ناشنواى حقیقى كسى است كھ ان نصایح را نشنود و نابیناى واقعى كسى 
  (952) .است كھ خود را از بینایى بھ آن حقایق تجربھ شده و نصایح محروم بسازد
 زنده كننده قلب .959

اءحى قلبك بالموعظة : -فى وصیتھ علیھ السلام لابنھ و ھو یعظھ   
را با موعظھ زنده بداراو را موعظھ مى كند، قلبت ) حسن بن على علیھ السلام (در وصیت بھ فرزندش  ! (953)  

 پند با مردم .960
وا نصیحة اللھاز بیان خداوندى بھره بردارید و مواعظ الھى را قبول انتفعوا ببیان الله ، و اتعظوا بمواعظ الله ، و اقبل

  (954) .كنید و خیر خواھى مقام ربوبى را بپذیرید
 ناصح دلسوز  .961
 الاعتبار منذر ناصح 
  (955) . پند گرفتن ، بیم دھنده اى دلسوز است
 دیده عبرت .962
 اءن من صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات حجزتھ التقوى عن تقحم الشبھات 
كسى كھ از زبان حوادث و مصیبت ھا خوب پند بگیرد، پرھیزگارى او را از فرو رفتن در كارھاى مبھم باز مى 
  (956) .دارد
 موفقیت و تجربھ  .963
  . من التوفیق حفظ التحربة
  (957) . نگھدارى تجربھ بخشى از موفقیت است
 پند از تجربھ ھا .964
 من لم ینفعھ الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشى ء من العظة 
  (958) .آن كھ از گرفتارى ھا و تجربھ ھایش سود نبرد از ھیچ پندى سود نخواھد برد
 بھره مندى از تجربھ .965
 فان الشقى من حرم نفع ما اءوتى من العقل و التجربة 

بھ اى كھ نصیب او شده محروم ماندبدبخت كسى است كھ از عقل و تجر . (959)  
 زبان بستھ بھتر كھ گویا بھ شر .966



فرب كلمة : تتكم بھ ؛ فاذا تكلمت بھ صرت وثاقھ ، فاخزن لسانك كما تخزن ذھبك و ورقك الكلام فى و ثاقك ما لم 
  .سلبت نعمة وجلبت نقمة

توست ، مادامى كھ آن را نگفتھ باشى ، وقتى كھ آن سخن را ابراز كردى ، تو در گرو آن ) در بند(سخن در گرو 
نقره ات را؛ زیرا چھ بسا سخنى كھ نعمتى را سلب  پس زبانت را محفوظ بدار، ھمان گونھ كھ طلا و. خواھى بود

  (960) .كند و نقمتى را جلب نماید
ىخیر خواه واقع .967  
 ربما نصح غیر الناصح ، و غش المستنصح 
  (961) . بسا نصیحت گرى كھ ناصح نیست و خیانت كند كسى كھ خیر خواه تلقى شده است
 جایگاه تذكر و پندگیرى .968

ذكرتھم الدنیا فتذ كروا، و حدثتھم فصدقوا، و وعظتھم فاتعظوا ... دار موعظة لمن اتعظ بھا...اءن الدنیا  
ھمانا دنیا جایگاه پندگیرى است ، براى كسى كھ از آن نصیحت پذیرفت ، دنیا تذكر داد، آنان نیز پزیرفتند و سخن 

دیقش كردند و پند داد، آنان قبول كردندگفت ، تص . (962)  
 نگاه مؤ من بھ دنیا .969

انسان با ایمان بھ این دنیا بھ چشم عبرت و .الاعتبار، و یقتات منھا ببطن الاضطرار ینظر المومن الى الدنیا بعین
  (963) .تجربھ مى نگرد و از توشھ بھ اندازه سیر شدن شكم یك مضطر بھره مند مى گردد
 بھترین تجربھ ھا .970
 العقل حفظ التجارب ، و خیر ما جربت ما وعظك 

بھترین تجربھ ھا آن است كھ بھ تو پند دھد. عقل ، نگھدارى تجربھ ھا است  . (964)  
 آینھ عبرت .971
 من اءبصر بھا بصرتھ ، و من اءبصر اءلیھا اءعمتھ 

و جز آن (یا بنگرد دنیا بینا بینش گرداند و ھر كھ بھ دن) و ان را آینھ عبرت سازد(ھر كھ بھ وسیلھ دنیا نگاه كند 
و وراى آن را نبیند(دنیا كورش سازد ) نبیند ). (965)  

 صدق گفتار دنیا .972
ما الدنیا غرتك ، و لكن بھا اغتررت ، و لقد كاشفتك العظات ، و آذنتك على سواء، و لھى بما تعدك من : ل حقا اءقو

 نزول البلاء بجسمك و انقص فى قوتك ، اءصدق و اءوفى من اءن تكذبك ، اءو تغرك 
مایھ ھاى(بھ حق مى گویم ، دنیا تو را فریب نداد، بلكھ تو فریفتھ آن شدى ، دنیا  عبرت را بر تو آشكار  پند و ( 

ساخت و عادلانھ و منصفانھ تو را آگاه و در وعده ھایى كھ بھ تو مى دھد، از قبیل بلاى جسمانى و كم شدن نیرو و 
  (966)توانایى تو راستگوتر است و با وفادارتر از ان كھ بھ تو دروغ بگوید یا فریبت دھد 
 سفارش امام علیھ السلام بھ فرزندش .973
( و امحض اءخاك النصیحة ، حسنة كانت اءو قبیحة ) قال فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام   
( نصیحت نیكت را براى برادرت مھیا ساز، خواه پند تو ): م حسن علیھ السلام فرموددر وصیت بھ فرزندش اما

بد) پرھیز از كار(نیك باشد یا ) تشویق بھ كار( . (967)  
 عوامل عبرت آموز .974
 اءن الامور اذا اشتبھت ، اعتبر آخرھا باءولھا 

بھ راستى ، كارھا، چون مشتبھ گردد و انسان در سود و زیان و آثار و نتایج ان ، دچار ابھام و سرگردانى شود 
  (968) .انجام آن با آغازش ، سنجیده مى گردد

وصف فقر : بخش چھارم   
 
 مرگى بزرگ تر از مرگ حقیقى  .975
 الفقر الموت الاكبر 

قیقىفقر و بى چیزى مرگى است بزرگ تر از مرگ ح  ! (969)  
 ! خوشا بھ حال فقیران .976

رب اءنى : (كلیم الله صلى الله علیھ و آلھ حیث یقول  و اءن شئت ثنیت بموسى: - و قال علیھ السلام فى صفة الانبیاء 
و الله ما ساءلھ الا خبزا یاءكلھ) لما اءنزلت اءلى من خیر فقیر  !  

اگر بخواھى دومین مثل موسى كلیم الله علیھ السلام را : امام در صفت پیامبران علیھ السلام این گونھ فرمودن 



ن خیرى كھ براى من فرستادى محتاجم ، سوگند بھ خدا، او از خدا، جز بھ آ! خداوند: بیاورم ، آنگاه كھ عرض كرد
  (970) !نانى كھ بخورد چیزى سوال نكرده بود
 غربت در وطن  .977
  . الفقر فى الوطن غربة
  (971) . فقر و بى چیزى در وطن بھ منزلھ غربت است
 معناى فقر  .978
  . لا فقر كالجھل
  (972) . ھیچ نیازمندى و احتیاجى مانند جھل نیست
ر بزرگ ترین فق .979  
  . اءكبر القر الحمق
  (973) . بزرگ ترین بینوایى ھا و نیازمندى ھا، حمق و نادانى است
لامت تننتیجھ س .980  

اءلا و اءن من . اءلا و اءن من البلاء الفاقة ، و اءشد من الفاقة مرض البدن ، و اءشد من مرض البدن مرض القلب 
و اءفضل من سعة المال سحة البدن ، و اءفضل من صحة البدن تقوى القلب . النعم سعة المال   

بدانید . ست و از ان سخت تر، بیمارى دل است آگاه باشید ندارى از جملھ بلاھاست و سخت تر از ان بیمارى تن ا
  (974) . كھ تقواى دل ، از سلامتى بدن است
 زیور فقر  .981
  .العفاف زینة الفقر
  (975) . پاكدامین و عزت نفس ، موجب زیبایى فقر است
 باعث بى دینى.982

! اءنى اءخاف علیك الفقر فاستعذ با� منھ ، فان الفقر منقصة للدین ! یا بنى : -السلام لابنھ محمد بن الحنفیة عنھ علیھ 
  .مدھشة للعقل ، داعیة للمقت

براى تو از فقر مى ترسم ، زیرا فقر عامل كاھش دین است و ! فرزند عزیزم : بھ فرزندش محمد بن حنفیھ فرمود
د و باعث دشمنى مى گرددعقل را بھ دھشت مى انداز . (976)  

 فقر زیركان .983
 الفقر یخرس الفطن عن حجتھ ، و المقل غریب فى بلدتھ 
  (977) . فقر، زیرك را از بیان دلیل خود باز مى دارد و بیچاره در شھر خود غریب است
 ! او فقیر نیست .984

عنوان استضعاف .لا یقع اسم الا ستصعاف على من الحجة فسمعتھا اءذنھ و وعاھا قلبھ ( بر ) قصور حجت شناسى 
  (978) .كسى كھ حجت بھ او رسیده و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را دریافتھ است صدق نمى كند
 ! نیازمندى بلاست .985
 اءلا و اءن من البلاء الفاقة ، و اءشد من الفاقة مرض البدن ، و اءشد من مرض آلبدن مرض القلب 

ت و از آن بدتر بیمارى قلب استنیازمندى بلاست و سخت تر از ان بیمارى تن اس! آگاه باشید  . (979)  
 توانگرى و فقر حقیقى  .986
  . الغنى و الفقر بعد العرض على الله

بر خدا معلوم مى شود) اعمال (توانگرى و بینوایى بعد از عرضھ  . (980)  
طلبان وصف دنیا و دنیا: بخش پنجم   

 
 شگفت از آباد كننده دنیا .987
 عجبت لمن اءنكر النشاء الاخرى ، و ھو یرى انشاءة الاولى ، و عجبت لعامردار الفناء و تارك دار البقاء 

در شگفتم از كسى كھ ورود بھ جھان دیگر را انكار مى كند، در حالى كھ ورود بھ جھان نخست را مى نگرد و در 
ن جھان ناپایدار و رھا كننده آن سراى جاویدانشگفتم از آباد كننده ای  . (981)  

 علت ھلاكت گذشتگان .988
م بطول آمالھم و تغیب آجالھم اءنما ھلك من كان قبلك  

 پیشینیان شما، در حقیقت بھ سبب درازى آرزوھا و از یاد بردن اجل ھایشان 
  (982) .بھ ھلاكت افتادند



 !از علاقھ دنیا بكاھید .989
تجھزوا، رحمكم الله ، فقد نودى فیكم بالرحیل ، و اءقلوا : -و من كلام لھ علیھ السلام كان كثیرا ما ینادى بھ اءصحابھ 

وفة مھولد لا بد العرجة على الدنیا، و انقلبوا بصالح ما بحضر تكم من الزاد، فان اءمامكم عقبة كوودا، و منازل مخ
من الورود علیھا، و الوقوف عندھا، و اعلموا اءن ملاحظ المنیتھ نحو كم دانیة ، و كانكم بمخالبھا و قد نشبت فیكم ، 

فقطعوا علائق الدنیا و استظھروا بزاد التقوى . وقد دھمتكم فیھا مفظعات الامور، و معضلات المحذور  
لام كھ در بسیارى از اوقات بھ صداى بلند، با آن سخن ، بھ اصحاب خود كلامى است از امیرالمومنین على علیھ الس

  :خطاب مى فرمود
اعتماد و . بھ شما داده شده است ) از این دنیا(خدا شما را رحمت كند، آماده شوید؟پس بھ تحقیق ، نداى كوچ كردن 

ده كھ در اختیار دارید، از دنیا بھ علاقھ خویش را نسبت بھ ماندن در دنیا كم كنید و با توشھ اى مناسب و پسندی
پس بى گمان در برابر شما گردنھ اى است كھ بالا رفتن از آن دشوار است و در راھتان منزل ! آخرت منتقل شوید

  . ھایى است ترس آور و ھولناك كھ انسان از وارد شدن و توقف در آن ھا ناگزیر است
بھ طرف شما نزدیك است ، گویى شما در ) وشھ چشم بھ شمایا نگاه كردن آن از گ(پس بدانید كھ دیگانت مرگ 

چنگال ھاى آن ھستید كھ بھ راستى آن چنگال ھا بھ تنتان فرو رفتھ است و بھ تحقیق در مرگ ، سختى ھاى طاقت 
پس علاقھ و وابستگى ھاى خود . فرسا و دشوارى ھایى كھ از آن بیمناك و در حذر ھستید، شما را فرا گرفتھ است 

دنیا قطع كنید و توشھ تقوى را پشتیبان خود قرار دھید و از آن یارى جویید را از . (983)  
یده شده اى نھ دنیابراى آخرت آفر .990  

اءنك اءنما خلقت للاخرة لا للدنیا و للفناء لا للبقاء و للموت لا للحیاة ! و اعلم یا بنى : - فى وصیتھ للحسن علیھ السلام 
، و اءنك فى قلعة ودار بلغة و طریق اءلى الاخرة و اءنك طرید الموت الذى لا ینجو منھ ھاربھ ، ولا یفوتھ طالبھ ، و 

دركھ لا بد اءنھ م  
تو براى آخرت آفریده شده اى  ! از سفارش امام على علیھ السلام بھ فرزندش حضرت حسن علیھ السلام بدان پسرم

نھ براى دنیا، براى فنا نھ براى بقا، براى مردن نھ براى زیستن ، تو در منزل كوچ ھستى كھ رھگذرى است بھ 
از مرگ را رھایى نیست و از دست جوینده خود ره بھ راستى كھ مرگ در پى توست و فرار كننده . سوى آخرت 

  (984) .در نمى رود و سرانجام او را مى گیرد
ه ھر چیزانداز .991  
 جعل لك شى ء قدرا، و لكل قدر اءجلا، و لك اءجل كتابا 
( براى ھر چیزى اندازه اى و براى اندازه اى پایانى و براى ھر پایانى ، حساب و كتابى قرار داده ) خداوند متعال 
  (985) . است
 .دنیا انسان را غافل مى كند .992
 كاءنكم من الموت فى غمرة ، و من الذھول فى سكرة 
  (986) .گویى در حال احتضار ھستید و گویى در اثر غفلت ، از خود بى خود مى باشید
 شخص آگاه تو را آگاه مى كند .993

و لا ینبئك مثل خبیر! (و الجد الجد اءیھا الغافل ! الحذر الحذر اءیھا المستمع  )  
ھیچ كس مانند شخص آگاه ، تو و خبردار نمى كند! (اى بى خبر! بكوش ! بكوش ! اى شنونده ! ھشدار ھشدار .) 

(987)  
 یكى بودن خداوند مرگ و زندگى .994

و اعلم اءن مالك الموت ھو مالك الحیاة ، و اءن الخالق ھو الممیت ، و اءن : -من وصایاه لا بنھ الحسن علیھ السلام 
 المفنى ھو المعید 

گ ، بدان كھ خداوند مر: امیرمؤ منان علیھ السلام در سفارش بھ فرزند بزرگوارش حسن علیھ السلام مى فرماید
 .ھمان خداوند زندگى است و آن كھ مى آفریند، ھموست كھ مى میراند و آن كھ نابود مى كند ھمو كھ باز مى گرداند
(988)  
 كارھاى بیھوده .995
 من الغناء اءن المرء یجمع ما لا یاءكل ، و یبنى ما لا یسكن ، ثم یخرج الى الله تعالى لا مالا حمل ، و لا بناء نقل 
یكى از رنج ھا این است كھ انسان چیزى را فراھم آورد كھ نمى خورد و بنایى بسازد كھ در آن سكونت نمى كند و 

انب خداى تعالى مى رود در حالى كھ نھ مالى با خود مى برد و نھ ساختمانى منتقل مى كندسپس بھ ج ! (989)  
ر الدنیا و الاخرةخس .996  



لا تكون ابتعت ھذه الدار من غیر مالك ، اءو نقدت الثمن من غیر حلالك ! فانظر یا شریح  فاذا اءنت قد خسرت دار  !
  ! الدنیا ودار الاخرة

مبادا این خانھ را جز از ! توجھ كن اى شریح : امام على علیھ السلام خطاب بھ قاضى خود، شریح بن حارث فرمود
خریده باشى یا بھاى آن را جز از مال حلال داده باشى ، در غیر این صورت ھم در دنیا و ھم در سراى مال خودت 

  (990)آخرت زیان كرده اى 
 دنیا فانى است .997
 اءن الدنیا منقطعھ عنك ، و الاخرة قریبة منك 
  (991) . ھمانا دنیا از تو جدا شدنى و آخرت بھ تو نزدیك است
 !فریب دنیا را مخورید .998

اولى الابصار و الاسماع ، و العافیة ، و المتاع ، ھل من مناص او خلاص ، اءن معاذ اءو ملاذ، اءو فرار اءو 
؟ !اءم بماذا تغترون ! اءم اءین تصرفون ؟) فانى تؤ فكون ! (محار، اءم لا؟  

آیا جاى گریزى یا ! ن دیدگان بینا گوش ھاى شنوا و اى برخورداران از تندرستى و مال و متاع اى صاحبا! ھان 
راه نجاتى یا پناھگاھى یا تكیھ گاھى یا راه فرارى و یا طریق بازگشتى ھست یا نیست ؟ پس ، بھ كجا باز مى 
  (992)گردید؟یا كجا مى روید؟یا فریب چھ چیز را مى خورید؟ 
 سراى گذر .999

انما الدنیادار مجاز و الاخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم ! اءیھا الناس   
برگیرید) توشھ (ر است و آخرت جاى ماندن ، پس از گذرگاه خود براى جاى باش خود دنیا سراى گذ! اى مردم  . 

(993)  
خود را دریاب ایام عمر .1000  ! 

فاستدركوا بقیة اءیاكم ، و اصبروا لھا اءنفسكم ؛ فانھا قلیل فى كثیر الایام التى تكون منكم فیھا الغفلة و التشاغل عن 
 الموعظة 

باقى مانده ایام عمر خود را دریابید و جان ھاى خود را براى آن ھا شكیبا سازید؛ زیرا این چند روزه در مقابل 
ھ در غفلت و روى گردانى از پند و اندرز گذرانیده اید استروزھاى بسیارى ك  . (994)  

 عزت ناپایدار دنیا .1001
فاءن عزھا ... فلا تنافسوا فى عز الدنیا و فخرھا... الرفض لھذه الدنیا التاركة لكم ، و اءن لم تحبوا تركھااءوصیكم ب

 و فخرھا اءلى انقطاع 
شما ره بھ رھا كردن این دنیا توصیھ مى كنم ، دنیایى كھ شما را رھا مى كند ھر چند رھا كردن آن را دوست 

افتخارات ان رقابت نكنید، زیرا عزت و افتخارات دنیا از بین رفتنى استپس ، در عزت دنیا و ... نداشتھ باشید  . 
(995)  
 مشمولین رحمت حق .1002

اغتنم المھمل ، و بادر الاجل ، و تزود من العمل ... رحم الله امرا سمع حكما فوعى   
مھلت عمر را غنیمت شمرد و بر ... كھ سخن حكیمانھ اى را شنید و پذیرا شد،) بنده اى (رحمت خدا بر آن كس 

  (996) . مرگ پیشى گرفت و از عمل توشھ بر گرفت
 ! دنیا را برنگزین .1003

ل فھ. ثم ظعنوا عنھا بغیر زاد مبلغ و لا ظھر قاطع ... اءلستم فى مساكن من كان قبلكم اءطول اءعمارا، و ابقى آثارا
اءفھذه توثرون .. و ھل زودتھم الا السغب ... بلغكم اءن الدنیا سخت لھم نفسا بفدیة   

بود و سپس ... آیا شما در جاھاى ھمان كسانى نیستنید كھ پیش از شما بودند و عمرشان درازتر و آثارشان پاینده تر
ورد كوچ كردند؟آیا شنیده اید كھ دنیا بى ھیچ توشھ اى كھ آن ھا را بھ مقصد رساند و بى ھیچ مركبى كھ راه را درن

آیا چنین دنیایى را بر مى گزینید؟ ... ؤ آیا جز گرسنگى توشھ اى بھ آنان داد؟... خود را فداى آنان كند؟ (997)  
 مذمت دنیا .1004
  ! قال علیھ السلام فى ذم الدنیا اءقرب دار من سخط الله ، و اءبعدھا من رضوان الله
( دنیا نزدیك ترین منزل بھ سخط خداوند و دورترین آن از رضاى اوست): در مذدمت دنیا فرمود  . (998)  
 ! تعجب از این گوش .1005
 كیف یراعى النباة من اصمتھ الصیحة 
  (999) .آن گوشى كھ فریاد را نشینده است ، چگونھ صداى آھستھ را مى شنود
 آسایش آخرت .1006



ا و جنابا مریعا، فحتملوا و عثاء اءنما مثل من خبر الدنیا كمثل قوم سفر نبا بھم منزل جدیت ، فاموا منزلا خصیب
 الطریق ، و فراق الصدیق ، و خشونة اسفر، و جشوبة المطعم ، لیائا سعة دراھم ، و منزل قرار ھم 

داستان آن كس كھ دنیا را آزموده ھمچون حكایت گروه مسافرانى است كھ فرود آمدن در منزلى خشك و بى آب و 
بنابراین دشوراى راه و فراق یار و . پر نعمت و سر سبز خرم فرود آیند علف را خوش ندارند و برآنند تا بھ جایى

  (1000) .سختى سفر و ناگوارى خوراك را تحمل مى كنند تا بھ سراى دلباز و منزل آسوده خود درآیند
 مذمت دنیا .1007

اءتغتر بالدنیا ثم ! اءیھا الذام للدنیا، المغتر بغرورھا، المخدوع با باطیلھا: -قال علیھ السلام و قد سمع رجلا یذم الدنیا 
 تذمھا؟ 

اى كھ از دنیا مذمت مى كنى در حالى كھ گرفتار : امام علیھ السلام بھ كسى كھ از دنیا نكوھش مى كرد فرمود
آیا تو خود مغرور دنیایى و بعد مذمت آن را مى كنى! غرور آن شده و فریفتھ باطل ھاى آن گردیده اى   ! (1001)  

 روزگار آرزو .1008
اءلا و اءنكم فى اءیام امل من ورائھ اجل ، فمن عمل فى اءیام اءملھ قبل حضور اءجلھ فقد نفعمھ عملھ ، و لم 
 یضرره اءجلھ و من قصر فى اءیام اءملھ قبل حضور اءجلھ ، فقد خسر عملھ ، و ضره اءجلھ 

كھ در روزگار ھستید كھ مرگ در پى آن است ، پس ھر كھ در روزگار آرزو و پیش از سرآمدن مھلت ! ه باشیدآگا
، بھ كار نیك بپردازد، كارھایش بھ او سود مى بخشد و از فرا رسیدن مرگ زیان نخواھد دید و ھر كس در 

یش زیان بخش و از فرا رسیدن مرگ روزگار آرزو قبل از سر آمدن مھلت در ان جام كار نیك كوتاھى كند، كارھا
  (1002) .زیان خواھد دید
 آرزو در دنیا .1009

ثر باجلھ من جرى فى عنان اءملھ ع  
  (1003) .ھر كھ با آرزو ھم عنان شود بھ مرگ و نابودى رسد
 توصیف دنیا خواھان .1010

نعم معقلة ، و اءخرى مھملة ، قد اءضلت عقولھا، و ركبت مجھولھا : -اءھل الدنیا فى صفة   
چونان حیواناتى ھستند برخى بستھ و برخى رھا، كھ : امام على علیھ السلام در توصیف دنیا خواھان مى فرماید

  (1004) .خردھایشان را از دست داده اند و بیراھھ مى روند
 زاد و توشھ اخروى .1011

. اءھااءنما الدنیا منتھى بصر الاعمى ، لا یبصر مما وراءھا شیئا، و البصیر ینفذھا بصره ، و یعلم اءن الدار ور
 فالبصیر منھا شاخص ، والا عمى اءلیھا شاخص ، و البصیر منھا متزود، و الاعمى لھا متزود 

اما فرد بینا، دیدش در ان ) و توجھ بھ آخرت ندراد(دنیا نھایت دید كوردلان است ، آنچھ در پشت آن است نمى بیند 
دلش باز است ، در دنیا آماده كوچ است ، پس كسى كھ چشم . نفوذ مى كند و مى داند كھ آخرت در وراى آن است 

با این بیان افراد بینا از دنیا براى خود زاد و توشھ بر مى گیرند و . اما كور دل ، چشمش را بھ ان دوختھ است 
  (1005) .كوردلان براى دنیا زاد و توشھ مى اندوزند
 لذت سیرى ناپذیر .1012

و انما ذلك . اءنھ لیس من شى ء الا و یكاد صاحبھ یشبع منھ و یملھ الا الحیاة فانھ لا یجد فى الموت راحة ! علموا
و سمع للاذن الصماء، و رى للظلمان ، و فیھا . المیت ، و بصر للعین العمیاء بمنزلة الحكمة التى ھى حیاة للقلب

 الغنى كلھ و السلامة 
شخص دنیا (بدانید كھ ھیچ چیز نیست مگر این كھ دارنده اش از آن سیر و دلزده مى شود، بھ جز زندگى ، زیرا او 

، حكمتى كھ موجب حیات دل مرده و  در مرگ آسایشى براى خود نمى یابد و آن بھ منزلھ حكمت است) پرست 
 . بینایى چشم كور و شنوایى گوش كر و سیرابى شخص تشنھ مى باشد و بى نیازى كامل و سلامت در آن است
(1006)  
 فریبندگى دنیا .1013

مثل من اغتربھا كمثل قوم كانوا بمنزل خصیب فنبا بھم اءلى منزل جدیب ، فلیس شى ء اءكره الیھم و لا اءفظع 
 عندھم من مفارقة ما كانوا فیھ اءلى ما یھجمون علیھ ، و یصیرون اءلیھ 

، حكایت گروھى است كھ در منزلى پر نعمت و سرسبز باشند و نخواھند بھ  حكایت كسى كھ فریفتھ این جھان شده
براى اینان چیزى ناخوش تر و سخت تر از این نیست كھ از جاى خرم و پر نعمت . منزلى خشك و قحطى زده روند

  (1007) .خود جدا شوند و ناگھان بھ جایى آن چنان بى نعمت و خشك فرو آیند
 زندگى مذموم دنیا .1014



مان منھا اءحوال مختلفة ، و تارات متصرقة ، العیش فیھا مذموم ، و الا .. دار بالبلاء محفوفة ، و بالغدر معروفة
 معدوم 

احوالش مختلف و حالاتش گذرا، زندگى در آن .. دنیا سرایى است پیچیده در بلاھا و بھ بى وفایى و خیانت معروف 
  (1008) .مذموم و امنیت در آن وجو ندارد
 تجارت بى سود .1015
  .!لبئس المتجر اءن ترى الدنیا لنفسك ثمنا، و مما لك عند الله عوضا
تجارت بدى است كھ انسان دنیا را بھاى خویشتن ببیند و بھ جاى نعمت ھا و رضایت پروردگار در آخرت ، زندگى 

برگزیند این جھان را . (1009)  
 ناپایدارى دنیا .1016
( ا الله علیھ من النعماء، و الابتلاء و الجزاء فى المعدد اءو ما اءن الدنیا لم تكن لتستقر الا على ما جعلھ) اعلم ! یا بنى 
 شاء مما لا تعلم ، فان اءشكل علیك شى ء من ذلك فاحملھ على جھالتك ، فنك اول ما خلقت بھ جاھلا ثم علمت 
( د در آن مقرر داشتھ و یا بر بنیاد گرفتارى و دنیا پایدار نباشد جز بر پایھ نعمت ھایى كھ خداون) بدان ! اى فرزندم 
پاداش در آخرت ، و یا آن چھ او بخواھد و تو نمى دانى ، بنابراین اگر چیزى بر تو مشكل اید آن را بر نادانى 
  (1010) . خودحمل كن ؛ زیرا تو در آن آغاز آفریدنت نادان بودى ، سپس دانا شدى
 شادمانى ھمراه اندوه  .1017
( سرورھا مشوب بالحزن) الدنیا  .  
  (1011) . دنیا شادمانى اش ، آمیختھ با اندوه است
 دگرگونى احوال دنیا .1018

حالھا انتقال ، و وطاتھا زلزال ، و عزھا ذل ، وجدھا ھزل ، و علوھا سفل  -فى صفة الدنیا   
دنیا كارش دگرگون شدن و جابھ جایى است و جایگاھیش لرزان و عزتش خوارى و : مى فرمایددر وصف دنیا 

  (1012) . كارھاى حدى اش شوخى و بلندى اش پستى
 سیرى ناپذیرى آزمند .1019
اءن الدنیا مشغلة عن غیرھا، و لم یصب صاحبھا منھا شیئا الا فتحت لھ حرصا علیھا، و لھجا بھا و لن یستغنى 
  .صاحبھا بما نال فیھا عما لم یبلغھ منھا

از آن نرسد، مگر آن كھ باب حرص و  ھمانا دنیا آدمى را بھ كلى سرگرم خود مى سازد و دنیاپرست بھ چیزى
شیفتگى بھ آن بر رویش گشوده و بھ آن چھ از این دنیا دست یافتھ بسنده نمى كند تا در پى چیزى كھ بھ دست نیامده 
  (1013) .است نرود
 سراى رنج و فنا .1020

فى حلالھا حساب ، و فى حرامھا عقاب ! ما اصف من دار اءولھا عناء و اخرھا فناء  
حلال آن حساب و كتاب دارد و حرامش  ! چھ بگویم در وصف سرایى كھ آغازش رنج است و فرجامش نیستى
  (1014) .كیفر
 !بر حذر باشید از تمایل بھ دنیا .1021

ھا اءلا صریف اءنیاب الحدثان یا اءسرى الرغبة اقصروا فان المعرج على الدنیا لا یروعھ من  
باز ایستید، ھر كھ بر دنیا چرخید جز طنین صوت نیش گزنده حوادث او را بھ خود نیاورد و بھ ! اى اسیران تمایل 

  (1015) .ھراس نیفكند
 سربلندى دنیوى .1022

فان عزھا و فخرھا اءلى انقطاع ... لا تنافسوا فى عز الدنیا و فخرھا  
 . براى سربلندى و افتخار دنیا، بھ رقابت برنخیزید؛ زیرا عزت و افتخارات ان در حال انقطاع و از بین رفتن است
(1016)  
 احوال متغیر دنیا .1023

یوم لك علیك ؛ فاذا كان لك فلا تبطر و اذا كان علیك فاصبر: الدھر یومان  !  
روزى كھ بھ سود توست و روزى كھ بھ زیان تو، پس آن روز كھ بھ سود توست : گار براى تو دو روز است روز

  (1017) . ، خوشگذرانى را از حد مگذران ، و زمانى كھ بھ زیان توست و تھیدست گشتى ، صابر و شكیبا باش
 دولت مستضعفان .1024

و نرید اءن نمن على الذین استضعفوا : لتعطفن الدنیا علینا بعد شما عطف الضروس على ولدھا، و تلا عقیب ذلك 
 فى الارض و نجعلھم اءئمة و نجعلھم الوارثین 



دنیا پس از تمرد و چموشى بھ سوى ما برمى گردد، ھمان گونھ كھ ماده شترى بھ سوى فرزندش ، و پس از جملھ 
و ما مى خواھیم بھ آنان كھ در روى زمنى مستضعف شده اند، احسان نماییم: مزبور این آیھ را تلاوت فرمود  ....  

 كلید رنج و بلا .1025
(1018)  
 الرغبة مفتاح النصب و مطیة التعب 
  (1019) . رغبت بھ دنیا، كلید رنج و بلا، و وسیلھ خستگى و ناراحتى است
 خستگى و رنج روزگار .1026

فاتھ تعب الدھر یخلق الابدان ، و یجدد الامال ، و یقرب المنیة ، و یباعد الامنیة ؛ من ظفر بھ نصب ، و من   
روزگار، بدن ھا را كھنھ و آرزوھا را نو و مرگ را نزدیك و خواستھ ھا را درو مى سازد، كسى كھ بھ آن دست 
  (1020) .یابد، خستھ گردد و آن كھ بھ آن نرسد، رنج برد
 عمل نادانان .1027
 الركون الى الدنیا مع ما تعاین منھا جھل 
  (1021) . تكیھ بر دنیا زدن با آن چھ كھ با چشم خود مى نگرى ناانى است
 از پستى دنیا .1028
 من ھوان الدنیا على الله ، اءنھ لا یعصى الافیھا، ولا ینال ما عنده الا بتركھا 

لطف اوست نتوان رسید مگر بر ترك آن از پستى دنیاست كھ خداوند جز در آن نافرمانى نشود و بدانچھ در مائده  . 
(1022)  
 آفت دلبتسگى بھ دنیا .1029

ھم لا یغبھ ، و حرص لا یتركھ ، و اءمل لا یدركھ : تاط قلبھ منھا بثلاث من لھج قلبھ بحب الدنیا ال  
اندوھى دائم ، حرصى كھ او را وا ننھد و آرزویى كھ بھ آن نخواھد : ھر كھ دل بھ دنیا بندد بھ سھ چیز دلبستھ گردد

  (1023) .رسید
 رو آوردن دنیا بھ انسان.1030
 اذا اءقبلت الدنیا على اءحد اءعارتھ محاسن غیره ، و اذا ادبرت عنھ سلبتھ محاسن نفسھ 

ریھ آورد و ھنگامى كھ پشت كند، نیكى ھاى خودش را ھرگاه دنیا بھ كسى رو كند، نیكى ھاى دیگران را برایش عا
  (1024) .ھھم از او سلب مى نماید
تىجرعھ ھاى سخ .1031  
  ! مع كل جرعھ شرق ، و فى كل اءكلة غصص

گلوگیرشدنى است و با ھر لقمھ اى استخوانى) از زندگى (ھمراه ھر جرعھ آبى   . (1025)  
 غفلت اھل دنیا .1032
 اءھل الدنیا كر كب یساربھم و ھم نیام 
  (1026) .اھل دنیا ھمچون سوارانى ھستند كھ آن ھا را مى برند و آنان در خواب اند
 دنیاى زھر آلود .1033
  ! مثل الدنیا كمثل الحیة لین مسھا، و السم الناقع فى جوفھا، یھوى الیھا الغر الجاھل ، و یحذرھا دواللب العاقل

ز زھر آكنده است ، لذا فریب خورده نادان لمس كردن آن ، نرم و ملایم است ، اما درونش ا: دنیا ھمانند مار است 
  (1027) .بھ آن میل مى كند و ھوشیار عاقل از آن حذر مى كند
 دنیا در نظر دوستان و دشمنان خدا .1034
 لم یصفھا الله تعالى لاولیائھ ، ولم یضن بھا على اءعدائھ 

مقرر نفرموده و براى دشمنانش امساك از آن ) و بدون مشكلات (خداوند متعال این دنیا را براى اولیاء خود صاف 
  (1028) . ننموده است
 پاداش براى اولیاء عذاب براى دشمنان .1035
 لم یرضھا ثوابا الاولیائھ ، و لا عقابا لاعدائھ 

ود و عذابى براى دشمنان خود راضى نشده استخداوند بھ این دنیا بھ عنوان پاداش براى اولیاء خ  . (1029)  
 دنیاى نیرنگباز .1036

رةُ عرارة خدوع فاحذروا الدنیا فانھا غدا  
  (1030) . از رزق و برق دنیا برحذر باشید كھ غدار و گول زننده و نیز نگباز است
 سراى خشم خدا .1037



غمومھا و اشغالھا لما قد اءیقنتم بھ  -عباد الله  -فغضوا عنكم . اءقرب دار من سخط الله ، و اءبعدھا من رضوان الله 
 من فراقھا و تصرف حالاتھا 

از گرفتارى ھا و ! پس اى بندگان خدا. دنیا نزدیك ترین سراى است بھ خشم خدا و دورترین سراى از خشنودى خدا
ھاى آن چشم فرو پوشید، پون از جدایى و دگرگونى ھاى آن نیك آگاھید اندوه . (1031)  

با ھم تصاحب دنیا و آخرت .1038  
عامل عمل فى الدنیا للدنیا؛ قد شغلتھ دنیاه عن آخرتھ ، یخشى على من یخلفھ الفقر و یاءمنھ : الناس فى الدنیا عاملان 

على نفسھ فیفنى عمره فى منفعة غیره ، و عامل عمل فى الدنیا لما بعدھا، فجاءه الذى بھ من الدینا بغیر عمل ، 
یعا، فاءصبح وجیھا عند الله ، لا یسال الله حاجة فیمنعھ فاءحرز الحظین معا، و ملك الدارین جم  

گروھى تا ان جا براى دنیا عمل مى كنند كھ دنیا آن ھا را از آخرتشان باز مى دارد كھ : مردم در دنیا دو گروه اند
را براى در امان مى دانند، لذا عمر خود ) از فقر معنوى اخروى (مى ترسند بازماندگانشان فقیر گردند و خود را 

سود دیگران تباه مى كنند و گورھى دیگر در دنیا براى آخرت عمل مى كنند، اما سھم آن ھا از دنیا، بدون كار بھ 
آن ھا مى رسد، پس آن ھا بھره دنیا و آخرت را با ھم مى برند و ھر دو سرا را با ھم تصاحب مى كنند در درگاه 

را از خدا بخواھند خداوند از آنھادریغ نیم دارد خداوند آبرومند خواھند بود، در نتیجھ ھر حاجتى . (1032) 

 

 كلید رنج و بلا .1039
لكفاف فقد انتظم الراحة ، و تبوا خفض الدعة و الرغبُ مفتاح النصب ، و مطیة التعب من اقتصر على بلغة ا  

ھر كسى كھ بھ اندزاه معاش اكتفا كند، بھ آسایش و راحتى دست یافتھ و وسعت و آرامش را بھ دست اورده است ، 
  (1033) . دنیاپرستى كلید رنج و بلا و مركب سختى است
 توانگرى و نیازمندى دنیا .1040
 من استغنى فیھا فتن ، و من افتقر فیھا حزن 

زمند شد، بھ اندوه گرفتار آمدھر كھ در دنیا توانگر شد، بھ فتنھ افتاد و ھر كس نیا . (1034)  
 اعراض از دنیا .1041

، و اءن لم تحبوا تركھا  اءوصیكم بالرفض لھذه الدنیا التاركة لكم  
شما را بھ اعراض از این دنیا توصیھ مى كنم كھ شما را رھا خواھد ساخت ، اگر چھ شما جدایى از ان را دوست 
  (1035) .ندارید
 نفع دنیوى .1042
 لا یترك الناس شیئا من اءمر دینھم لاستصلاح دنیاھم الافتح الله علیھم ما ھو اضر منھ 

مردم چیزى از امور دینشان را براى نفع دنیایشان ترك نمى كنند، مگر آن كھ خداوند زیانبارتر از آن را بھ 
ودرویشان خواھد گش . (1036)  

 جایگاه نزول وحى .1043
فیھا الجنة مھبط وحى الله ، و متجر اولیاء الله اكتسبوا فیھا الرحمة و ربحوا  

انسان ھاى خردمند و عارف رحمت خداوندى را در این . دنیا جایگاه نزول وحى خداوند و تجارتگاه اولیاء الله است 
  (1037) .دنیا اندوختند و بھشت را از آنان سود بردند
 پرھیز از دلبستگى بھ دنیا .1044
 كان لى فیما مضى اخ فى الله و كان یعظمھ فى عینى صغر الدنیا فى عینھ 
  (1038) .در گذشتھ برادرى دینى داشتم كھ ناچیزى دنیا در نگاھش ، او را در نظرم بزرگ كرده بود
 مھرورزى با دنیا .1045
 اءقبلوا على جیفة قد افتضحوا باءكلھا، و اصطلحوا على حبھا 

آوردند كھ با خوردن آن رسوا شدند و بر سر دوستى و عشق بھ آن با یكدیگر سازش كردندبھ مردارى روى  . 
(1039)  
ع(ف دنیا از دیدگاه امام وص .1046  ) 

صف لنا الدنیا: -قال لھ علیھ السلام رجل  !  
من . فى حلالھا حساب ، و ف حرامھا عقاب ! ما اءصف من دار اءولھا عناء، و آخرھا فناء: -فقال علیھ السلام 

  .استغنى فیھا فتن ، و من افتقر فیھا حزن



ف كندنیا را برایم وص: شخصى بھ امام علیھ السلام گفت   !  
چگونھ برایت توصیف كنم منزلى را كھ آغازش سختى و پایانش فنا ونیستى است ، در حلال آن حساب و : فرمود

  در حرامش عقاب است ، سالمش در امان و بیمارش پشیمان است ، ثروتمندش فریب خورده و فقیر و تھیدستش 
  (1040) .غمگین گردد
 لغزشگاه ھاى دنیا .1047
 من وطى دحضك زلق ، و من ركب لججك غرق ، و من ازور عن حبائلك وفق 

لغزید و ھر كس كھ بھ دریاھى تو فرو رفت غرق گشت و ھر  قدم گذاشت) دنیا(ھر كس كھ بھ لغزشگاه تو ! ھیھات 
  (1041) . كس كھ از تو رھا شد، توفیق یافت
 مھمانى موقت .1048

اءثویاء موجلون  - و ما تاءملون من ھذه الدنیا  -اءنكم   
  (1042) .ھمانا شماو آرزوھاى شما در این دنیا، میھمانانى موقت ھستید
 مقاسھ بھره دنیوى و اخروى .1049
 ما المغرور الذى ظفر من الدنیا باعلى ھمتھ كالاخر الذى ظفر من الاخرة بادنى سھمتھ 

شخص فریب خورده اى كھ با عالى ترین ھمتش بر دنیا پیروز شده است ، مانند كسى دیگرى نیست كھ از آخرت 
ب خود دست یافتھ استبھ مقدرا نصی  . (1043)  

 دنیاى بى وفا .1050
ثم . تعبدوا للدنیا اءى تعبد، و آثروھا اءى ایثار... ءبقى اءثارااءلستم فى مساكن من كان قبلكم اءطول اءعمارا، و ا

  .ظعنوا عنھا بغیر زاد مبلغ و لا ظھر قاطع
آیا شما در جاى گذشتگان خود بھ سر نمى برید؟كھ عمرشان از شما طولانى تر و آثارشان بادوام تر بود؟دنیا را 

رخت بر بستند و رفتند، بى توشھ اى كھ آنان را براى  چگونھ پرستیدند و آن را چگونھ بر خود گزیدند؟سپس از آن
  .برساند (1044)رسیدن بھ منزلگاه كفایت كند و بى مركبى كھ آن ھا را بھ منزلشان 
 ! دنیا اینگونھ نیكوست .1051
  !لنعم دار من لم یرض بھا دارا، و محل من لم یوطنھا محلا

نداند و چھ جایگاه خوبى است براى   خویش ) ھمیشگى (دنیا چھ سراى نیكویى است براى كسى كھ ان را خانھ 
  (1045) .كسى كھ آن را وطن خود قرار ندھد
 شادى و اندوھگینى .1052

ھ ؟ما بالكم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدركونھ ، و لا یحزنكم الكثیر من الاخزة تحرمون !  
چھ شده بھ شما كھ از اندكى از دنیا كھ مى یابید شادمان مى شوید، ولى بسیارى از آخرت كھ از آن محروم مى 
  (1046) !گردید شما را اندوھگین نمى سازد؟
 خیر در دنیا براى دو كس .1053

رجل اءذنب ذنوبا فھو یتداركھا بالتوبة و رجل یسارع فى الخیرات : لا خیر فى الدنیا الا لرجلین   
ا سرعت بھ سوى كسى كھ گناه كرده و با تو بھ جبران مى كند و كسى كھ ب: در دنیا خیرى نیست مگر براى دو نفر

  (1047)كارھاى خیر مى شتابد 
 تلاش دنیا براى آخرت .1054

و لا تعرنكم الحیاة الدنیا كما غرت من كان . اھب و الاستعداد، و التزود فى منزل الزادعلیكم بالجد و الاجتھاد و الت
 قبلكم من الامم الماضیة ، و القرون الخالیة 

دنیا مبادا زندگى (بر شما باد بھ تلاش و سخت كوشى و مھیا شدن و آماده گشتن و توشھ برداشتن از سراى توشھ 
ھاى گذشتھ و اقوام پیشین را فریفت دنیا شما را بفریبد، چنان كھ ملت  . (1048)  

 سراى جنگ و ھلاكت .1055
قد تحیرت مذاھبھا . لھا على ساق و سیاق ، ولحاق و فراق دار حرب و سلب و نھب و عطب اءھ  

بھ (مردمش آماده رفتن و یا رفتنى اند و در حال پیوستن . دنیا سریا جنگ و تاراج و خرابى و ھلاكت است 
راه ھایش گیج كننده و حیرت زا است) از ماندگان (و جدا شدن ) گذشتگان   . (1049)  

 فریبكارى دنیا .1056
 تغر و تضر و تمر، اءن الله تعالى لم یرضھا ثوابا لاولیائھ ، و لا عقابا لا عدائھ 

خداى تعالى راضى نشده است كھ دنیا را پاداش دوستان خود و كیفر . اند و مى گذرددنیا مى فریبد و زیان مى رس
  (1050) .دشمنانش قرار دھد



 برق گول زننده دنیا .1057
فان برقھا خالب ، و نطقھا كاذب ... و لا تشیموا بارقھا و لا تسمعوا ناطقھا. لا ترفعوا من رفعتھ الدنیا  

كسى را كھ دنیا او را بالا برده بالا نبرید و برق درخشنده دنیا شما را خیره نكند و سخن ستاینده دنیا را نشنوید؛ 
بى فروغ است و سخنش دورغ  زیرا برق دنیاى حرام (1051)  

 !نعمت ھاى دنیا مى فریبد .1058
فانما ھو ظل ممدود، الى اءجل معدود اءصبح فیھ اءھل الغرور. لا یغرنكم  .  

چون سایھ اى است كھ تا زمان ) دنیا( 0مبادا آن چھ فریفتگان را مى فریبد، شما را بفریبد؛ زیرا نعمت ھاى فریبند
  (1052) . معینى پھن است
 !نباید فریب دنیا را خورد .1059
 احذر كم الدنیا، فانھادار شخوص و محلة تنغیص ، ساكنھا ظاعن ، و قاطنھا بائن 
ساكن در آن بار سفر  . شما را از دنیا بر حذر مى دارم ؛ زیرا دینا سراى كوچیدن و جایگاه كدورت و سختى است
  (1053) .بر مى بندد و مقیمش از آن جدا مى شود
 چون مھر فرزند بھ مادر .1060

اس اءبناء الدنیا، و لا یلام الرجل على حب اءمھ الن  
نمى شود  مردم فرزندان دنیایند و ھیچ كس براى دوست داشتن مادرش سرزنش  . (1054)  

 ھدف خلقت دنیا .1061
 الدنیا خلقت لغیرھا، و لم تخلق لنفسھا 
  (1055) . دنیا نھ براى خودش كھ براى جز خود آفریده شده است
 دنیا مزرعھ آخرت .1062

فما اخذوه منھا لھا اخرجوا . بھا فتنة   ابتلى الناس : اءلا اءن الدنیادار لا یسلم منھا الا فیھا و لا ینجى بشى ء كان لھا
و ما اخذوه منھا لغیرھا، قدموا علیھ و اءقاموا فیھ . منھ و حوسبوا علیھ   

مردم . بدانید كھ دنیا سرایى است كھ ھیچ كس از ان و ھیچ كس بھ واسطھ كارى كھ براى دنیا كند نجات نمى یابد
آن چھ را از دنیا بھ خاطر دنیا برگرفتند، از كفشان برود و باید حساب پس دھند . براى آزمایش گرفتار دنیا شده اند

)و آن چھ را از دنیا براى غیر آن  وردند بھ آن برسند و ھمیشھ با آن ھا استبھ دست آ) آخرت   . (1056)  
 حكایت مردم دنیا .1063

سلكوا سبیلا فكانھم قد قطعوه ، و اءموا علما فكانھم قد بلغوه اءنما مثلكم و مثلھا كسفر   
ھمانا حكایت شما و دینا ھمچون حكایت مسافرانى است كھ در راھى مى روند و گویى راه را بھ آخر رسانده اند و 
  (1057) .آھنگ رسیدن بھ علامت و نشانھ اى مى كنند و گویى بھ آن رسیده اند
 ...دنیا در پى تو مى آید اگر .1064
 من ساعاھا فاتتھ ، و من قعد عنھا واتتھ 

بكشد دنیا خود نزد اوآیدھر كھ در طلب دنیا بكوشد بھ آن نرسد و ھر كھ دست  . (1058)  
 نظر بصیرت بھ دنیا .1065

. مما وراءھا شیئا، و البصیر ینفذھا بصره ، و یعلم اءن الدار وراءھا اءنما الدنیا منتھى بصر الاعمى ، لا یبصر
و البصیر منھا متزود، و الا عمى لھا متزود . فالبصیر منھا شاخص ، و الاعمى الیھا شاخص   

ھمانا دنیا آخرین دیدرس كور است و فراتر از ان را نمى بیند؛ اما شخص بینا و با بصیرت نگاھش را از دنیا فراتر 
ى برد و مى داند كھ سراى حقیقى در وراى این دنیاست م . پس بینا از آن دل برمى كند و كور بھ آن روى مى كند .

  (1059) .شخص با بصیرت ان توشھ بر مى دارد، كور براى ان توشھ فراھم مى آورد
 حقارت دنیا .1066
 فلتكن الدنیا فى اءعینكم اءصغر من حثالھ القرظ، و قراضة الجلم 
  .باشد (1060)دنیا باید در دیده شما حقیرتر از پر كاه خشكیده و خرده ھاى دم قیچى 
 بھاى جان آدمى .1067
 اءلا حر یدع ھذه اللماظة لاھلھا؟اءنھ لیس لا نفسكم ثمن الا الجنة ، فلا تبیعوھا الا بھا 

واگذارد؟ بدانید كھ جان ھاى شما را   را براى اھلش ) دنیا(ى نیست كھ این خرده ریزه ھاى لاى دندان ھا آیا آزاده ا
  (1061) .بھایى جز بھشت نیست ، پس آن ھا را جز بھ این بھا مفروشید
 بى اھمیتى دنیا .1068



لم یصفھا الله تعالى . دارھا ھانت على ربھا، فخط حلالھا بحرامھا، و خیرھا بشرھا، و حیاتھا بموتھا، و حلوھا بمرھا
 لاولیائھ ، و لم یضن بھا على اءعدائھ 

وار و بى ارزش است و از این رو حلال آن را با حرامش آمیخت و خوبى اش را با سراى دنیا نزد پروردگارش خ
خداوند بزرگ دنیا را براى دوستان خود صاف و گوارا . بدى و زندگى اش را با مرگ و شیرینى آن با تلخى 

  (1062) .نفرمود و در دادن آن بھ دشمنانش بخل نورزید
 پستى دنیا .1069
  .احذروا الدنیا فانھا غدارة غرارة خدوع ، معطیة منوع ، ملبسة نزوع

عطا كننده اى است خسیس و پوشاننده اى است كھ برھنھ از دنیا حذر كنید كھ دنیا بیوفا و پر مكر و فریب است ، 
مى گیرد  چیزى را كھ بدھد پس (مى سازد  ). (1063)  

 خانھ مشكلات .1070
اءن الدنیادار بلیة یفرغ صاحبھا فیھا قط ساعة الا كانت فرغتھ علیھ حسرة یوم القیامة ! اءعلم   

توجھ داشتھ باش كھ دنیا خانھ مشكلات است و اگر انسان یك ساعت در مشكلات نباشد، روز قیامت افسوس مى 
بودم  خورد كھ چرا لحظھ اى در آسایش   . (1064)  

 پرھیز از دنیا .1071
و لیست بدار نجعة . اءحذر كم الدنیا فانھا منزل قلعة   

زیرا دنیا منزلى است كھ باید از آن كوچ كرد و سراى ماندن نیستشما را از دنیا پرھیز مى دھم ؛   . (1065)  
 ! دنیا جاودانھ نیست .1072

فلا تنافسوا فى عز الدنیا و فخرھا، و لا تعجبوا ... اءوصیكم بالرفص لھذه الدنیا التاركة لكم ، و اءن لم تحبوا تركھا
بزینتھا و نعیمھا، و لا تجزعوا من ضرائھا و بوسھا، فان عزھا و فخرھا اءلى انقطاع ، و اءن زینتھا و نعیمھا اءلى 
 زوال ، و ضراءھا و بوسھا الى نفاذ 

... را بھ دور افكندن این دنیا سفارش مى كنم ، دنیایى كھ اگر ھم نخواھید تركش كنید او شما را ترك مى كندشما 
پس ، در كسب عزت و افتخارات دنیوى با یكدیگر رقابت نكنید و زرق و برق و نعمت ھاى آن شما را پسند نیفتد و 

ات آن بھ پایان مى رسد و زرق و برق و نعمت ھاى از سختى و زنج آن بى تابى مكنید، زیرا كھ عزت ھا و افتخار
  (1066) .آن بھ سر مى آید و سختى و رنج آن تمام مى شود
؟!آن چھ جاى شگفتى دارد .1073  
 عجبت لعامردار الفناء، و تارك دار البقاء 
  (1067) . تعجب مى كنم از آباد كنندگان سراى فانى و فروگذارندگان سراى باقى
 موارد عبرت آموز .1074

و من غیرھا اءنك ترى المرحوم مغبوطا، والمغبوط مرحوما؛ لیس ذلك الا ... اءن الدنیادار فناء و عناء و غیر و عبر
و من عبرھا اءن المرء یشرف على اءملھ فیقتطعھ حضور اءجلھ . نعیما زل ، و بوسا نزل   

نمونھ دگرگونى ھایش این است كھ شخصى را مى بینى ... دنیا سراى نیستى و رنج و دگرگونى ھا و عبرت ھاست 
تا دیروز(كھ  بر او ) تا دیروز(بر او رشك برده مى شود و دیگرى را مى بینى كھ ) امروز(قابل ترحم بود و  (

ب كھ نعمتى از چنگش بیرون رفتھ و بینوایى رشك برده مى شد و امروز قابل ترحم است و این نیست مگر بدان سب
نمونھ عبرت ھاى آن این است كھ آدمى بھ آرزوى خود نزدیك مى شود، اما فرا رسیدن . و مسكنتى بدو رسیده است 

  (1068) .مرگ مانع رسیدن او بھ آرزویش مى گردد
 زایل كننده عقول .1075
 قد خرقت الشھوات عقلھ ، و اءماتت الدنیا قلبھ 

را از میان مى برند و دنیا دل او را مى میراند) دنیا پرست (شھوت ھا عقل  . (1069)  
 حذر از دنیا .1076
 اءحذر كم الدنیا، فانھا حلوة خصرة ، حفت بالشھوات 

طروات است و پوشیده در خواھش ھاى نفسانى استشما را از دنیا برحذر مى دارم ؛ زیرا آن شیرین و با   . 
(1070)  
 ! دنیا فانى است .1077

انیة ، فان من علیھا لا خیر فى شى ء من اءزوادھا الا التقوى غرارة غرور ما فیھا، ف  
دنیا بس فریبنده است و ھر آنچھ در ان است فریب باشد، نابود شدنى است و ھر كھ در آن مى زید فانى مى شود، 
  (1071)در ھیچ یك از توشھ ھاى آن خیر و خوبى نیست مگر در توشھ تقوا 



 سخن على علیھ السلام در وصف دنیا .1078
 حكم عل مكثر منھا بالفاقة ، و اءعین من غنى عنھا بالراحة 

و درویشى است و كسى كھ از آن بى نیازى جوید، آسایش یارش باشدفزونخواه دنیا، محكوم بھ نیازمندى  . (1072)  
تزیانكارى در دنیا و آخر .1079  

اتقو الله فكم من مؤ مل ما لا یبلغھ ، و بان ما لا یسكنھ ، و جامع ما سوف یتركھ ، و لعلھ من باطل ! معاشر الناس 
اءصابھ حراما، و احتمل بھ آثاما، فباء بوزره ، و قدم على ربھ آسفا لا ھفا، قد خسر الدنیا و : جمعھ ، و من حق منعة 

 الاخرة ، ذلك ھو الخسران المبین 
از خدا بترسید؛ چھ بسیار آرزومندى كھ بھ آرزوى خود نرسد و سازنده عمارتى كھ در آن ساكن نشود و ! ردم اى م

مال اندوزى كھ ھمھ را واگذارد و شاید كھ ان مال را از راه ناروا گرد آورده و یا با نپرداختن حقى ، یا از راه 
س گناه آن را بھ دوش كشد و با دریغ و اندوه نزد رسیدن بھ حرامى كھ بھ خاطر آن زیر بار گناه رفتھ است ؛ پ

در دنیا و آخرت زیانكار باشد و این ھمان زیان آشكار است (چنین كسى . پروردگارش رود .) (1073)  
 پرھیز از دنیاپرستى .1080
 اءو صیكما بتقوى الله ، و اءلا تبغیا الدنیا و اءن بغتكما 
 .شما را بھ پرھیزگارى و ترس از خداوند سفارش مى كنم ، در پى دنیاپرستى مباشید اگر چھ او شما را طلب كند
(1074)  
 سراى گذر .1081
 رجل باع فیھا نفسھ فاوبقھا، و رجل ابتاع نفسھ فاءعتقھا  : الدنیادار ممر، لادار مقر، و الناس فیھا رجلان

قسمتى خود را بھ آن بفروشند و ھلاك شوند؛ و : راى گذر است نھ خانھ قرار؛ و مردم در آن دو گونھ انددنیا س
  (1075) .قسمتى دیگر خود را بخرند و آزاد سازند
 سراى درد .1082
  .دار بالبلاء محفوفة ، و بالغدر معروفة لا تدوم احوالھا، ولا یسلم نزالھا
این جھان سرایى است پر از درد و رنج ، بھ مكر و خیانت و نادرستى معروف كھ ھمیشھ بر یك حال باقى نمى ماند 

نمى برند و ساكنانش جان سالم بھ در . (1076)  
عبادت : فصل چھارم   

 
اطاعت از خدا و غیر خدا : بخش اول   

 
 اطاعت از خدا  .1
 
 فرمان خدا نیكوست .1083

لم یاءمرك الا بحسن ، و لم ینھك اءلا عن قبیح ) یعنى الله سبحانھ (اءنھ : -فى و صیتھ لابنھ   
خداى سبحان تو را جز بھ آنچھ نیكوست فرمان نداده و جز از آنچھ زشت : در سفارش بھ فرزند خود، مى فرماید

  (1077) . است ، باز نداشتھ است
 یكى از انگیزه ھاى شكر گزارى .1084

اءبواب الشكر  اءكثر اءن تنظر اءلى من فضلت علیھ ؛ فان ذلك من: -من كتابھ لھ اءلى الحارث الھمدانى   
بھ كسى كھ بر او برترى داده شده اى بسیار بنگر؛ زیرا این كار یكى از : در نامھ خود بھ حارث ھمدانى مى فرماید

  (1078) . انگیزه ھاى شكر گزارى است
 طاعت تنھا از خدا .1085
 لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق 
  (1079) .طاعت مخلوق در نافرمانى خالق نشاید
 سفارش على علیھ السلام بھ فرزندش .1086
( اءما رجل عمل فیھ بطاعة : لا تخلفن و راءك شیئا من الدنیا، فانك تخلفھ لاحد رجلین :) لا بنھ الحسن علیھ السلام 

 فشقى بما جمعت لھ ؛ فكنت عونا لھ على معصیتھ ، و لیس الله فسعد بما شقیت بھ ، و اما رجل عمل فیھ بمعصیة الله
 اءحد ھذین حقیقا اءن توثره على نفسك 

از متاع دنیا چیزى براى خود باقى مگذار؛ چرا كھ آن را بریا یكى از این : بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام فرمود
با آنچھ تو بھ خاطرش بدبخت شدى ،  یا كسى كھ آن را در اطاعت خدا صرف مى كند و: دو شخص مى گذارى 



و یا كسى كھ آن را در معصیت خدا بھ كار گیرد و با آن بدبخت مى گردد، پس تو یاور او شدى . خوشبخت مى شود
در گناھى كھ كرده ، پس ھیچ كدام از این ؛ سزاوار نیستند كھ آن ھا را بر خود مقدم دارى و براى آن ھا ارث 
  (1080) . گذارى
 اطاعت بدون عذر .1087
 علیكم بطاعة من لا تعذرون بجھالتھ 

ناختنش عذرى نداردبر شما باد بھ فرمانبردارى و اطاعت از كسى كھ در نش . (1081)  
 فرمانبردارى از خدا .1088

با صبر و شكیبایى بر فرمانبردارى از خداوند، .المجانبة لمعصیتھاستتموا نعم الله علیكم بالصبر على طاعتھ ، و 
  (1082) .نعمت ھایش را بر خود تمام كنید و از معصیت و نافرمانى اش كناره گیرید
 بزرگ ترین حسرت در قیامت .1089

اءن اءعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل كسب مالا فى غیر طاعة الله ، فورثھ رجل فاءنفقھ فى طاعة الله 
 سبحانھ ، فدخل بھ الجنة ، و دخل الاول بھ النار 

ت كھ ثروتى را از راه نامشروع بھ دست آورده و مردى آن بزرگ ترین حسرت در روز قیامت ، حسرت كسى اس
 . را بھ ارث برده و در راه اطاعت خدا صرف كرده و بھ بھشت رفتھ و آن اولى بھ خاطر ھمان مال بھ دوزخ رفتھ
(1083)  
 شناساندن پروردگار .1090
بعث الله محمدا صلى الله علیھ و آلھ ، بالحق لیخرج عباده من عبادة الاوثان اءلى عبادتھ ، و من طاعة الشیطان اءلى 
 طاعتھ 

نگیخت تا بندگانش را از پرستش بت ھا باز داشتھ و بھ خداوند حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ را بھ راستى برا
  (1084) .عبادت او سوق دھد و آن ھا را از اطاعت شیطان بھ فرمانبردارى از حق وادارد
 موجبات خشنودى خدا .1091

لا یخدع الله عن جنتھ ، و لا تنال مرضاتھ اءلا بطاعتھ ! ھیھات   
بخشش خدا را با فریب نمى توان از او گرفت و خشنودى او جز با طاعتش بھ دست نیاید! ھیھات  . (1085)  

 نھایت خشنودى خدا .1092
 اءوصاكم بالتقوى و جعلھا منتھى رضاه و حاجتھ من خلقھ 

خواستھ اش از بندگان خویش قرار داد خداوند شما را بھ پرھیزگارى سفارش كرد و آن را منتھاى خشنودى خود و . 
(1086)  
 ستون حق .1093

للحق دعائم ، و للطاعة عصما اءن الله سبحانھ قد جعل للخیر اءھلا، و   
ھمانان خداى سبحان براى خیر و خوبى اھلى و براى حق ستون ھایى و براى اطاعت و بندگى نگاھدارانى قرار 
  (1087) . داده است
 پاس بزرگى خدا .1094
  .لو لم یتوعد الله على معصیتھ لكان یجب اءن لا یعصى شكرا لنعمھ

ھم نمى داد، باز واجب بود كھ بھ پاس نعمت ھایش نافرمانى نشود) آتش (اگر خداوند براى نافرمانى از خود بیم  . 
(1088)  
 شایستھ فرمانبرى .1095

، و طاعة فطوبى لذى قلب سلیم ، اءطاع من یھدیھ ، و تجنب من یردیھ ، و اءصاب سبیل السلامة ببصر من بصره 
 ھاد اءمره 

خوشا بھ حال كسى كھ دلى سالم و پاك از آلودگى دارد، اطاعت مى كند ھدایت كننده اش را، اجتناب مى كند از 
مى گیرد با بینایى كسى كھ او را بینا مى سازد و با اطاعت ھدایت كننده اى   ھلاك كننده اش و راه سلامت را پیش 

  (1089) .كھ او را دستور دھد
 پرھیز از كوتاھى در كار .1096
 اءن الله سبحانھ جعل الطاعة غنیمة الاكیاس عند تفریط العجزة 

اطاعت را غنیمت ھوشیاران خردمند قرار داده در آن ھنگام كھ مردم ناتوان قصور نمایند خداوند سبحان . (1090)  
 بھترین ذكر .1097



 اءفیضوا فى ذكر الله فاءنھ اءحسن الذكر و ارغبوا فیما وعد المتقین فان وعده اءصدق الوعد 
در ذكر خداوندى حركت كنید كھ بھترین ذكر است و علاقھ پیدا كنید بھ آنچھ كھ خداوند متقیان را وعده فرموده 
  (1091) . است ؛ زیرا وعده خداوندى راست ترین و عده ھا است
 جایگاه فرمانبرداران حق .1098

و لا تتغیر بھم الحال ، و لا تنوبھم الافزاع  اءھل الطاعة فاءثابھم بجواره ، و خلدھم فى داره ، حیث لا یظعن النزال ،
 ، و لا تنالھم الاسقام 

سرایى (مى دھد و آنان را در سراى خود،   خدا بھ فرمانبرداران با قرار دادنشان در كنار رحمت و پناه خود پاداش 
در آن بھ جاى جاودانھ ساكن مى سازد، سرایى كھ فرود آیندگان ) كھ براى اھل طاعت آماده ساخت یعنى بھشت 

ھیچ گونھ بیمى بھ آنان راه نمى یابد و ھیچ نوع بیمارى بھ . دیگرى كوچ نمى كنند و حالشان دگرگون نمى گردد
  (1092) .ایشان نمى رسد
 خیر خواه ترین و خیاتنكارترین مردم .1099
 اءن انصح الناس لنفسھ اءطوعھم لربھ ؛ و اءن اءغشھم لنفسھ اءعصا ھم لربھ 
خیرخواه ترین مردم نسبت بھ خویش ، كس است كھ در برابر پروردگارش از ھمھ فرمانبردارتر باشد و 

ا بھ خود، نافرمان ترین آن ھا از پروردگار خویش استخیانتكارترین آن ھ  . (1093)  
 ستایش حق .1100

ن الطاعة و ذاد عنھ من المعصیة نحمده على ما وفق لھ م  
  (1094) .ستایش مى كنیم خدا را براى توفیق اطاعت كھ بھ ما عنایت فرمود و ما را از معصیت بركنار فرمود
 اطاعت و معصیت خداوند .1101

اءنھ ما من طاعة الله شى اءلا یاءتى فى كرده و ما من معصیة الله شى ء الا یاتى فى شھوة ! اعلموا  
بدانید خداوند را در ھیچ چیز نمى توان اطاعت كرد مگر با زحمت ، و در ھیچ چیز نمى توان خدا را معصیت كرد 

با میل و رغبت مگر  . (1095)  
 جاده ھاى مستقیم براى طاعت خدا .1102

یرة ، و محجة نھجة ، و غایة مطبة ، یردھا الاكیاس ، و یخالفھا الانكاس اءن للطاعة اءعلاما واضحة ، و سبلا ن  
بھ راستى براى اطاعت از خداوند نشانھ ھاى آشكار و راه ھایى روشنى بخش و جاده اى مستقیم و واضح و عاقبتى 
)مطلوب است كھ ھوشمندان بھ آن نشانھ ھا و راه ھا وارد مى شوند  و فرومایگان با ) و از آن ھا ھدایت مى جویند
  (1096) .آن ھا بھ مخالفت بر مى خیزند و بھ راه خلاف مى روند
 بھترین اطاعت .1103

كتابھ اءلى الحارث الھمدانى ؛ اءطع الله فى جمیع اءمورك ؛ فان طاعة الله فاضلة على ماسواھا من   
در تمام كارھاى خود از خدا اطاعت كن ؛ زیرا فرمانبردارى از خدا : در نامھ خود بھ حارث ھمدانى مى فرماید

  (1097) . بھترین اطاعت ھاست
 حفظ خداوند از مردم .1104
 اءنما الناس مع الملوك و الدنیا، الا من عصم الله 

كھ خدا او را حفظ فرمایدو دنیا تبعیت مى كنند، مگر كسى ) و قدرتمندان (مردم از پادشاھان  . (1098)  
 عاقبت خروج .1105

عن الحق ، و خبط فى التیھ ، و غیر الله نعمتھ ، و اءحل بھ نقمتة من نكب عنھا جار ... اءن للطاعة اءعلامآ و اضحة 
 

ھر كس از آن راه ھاى روشن منحرف شد تجاوز از حق نمود و در ... براى اطاعت نشانھ ھاى روشنى است 
  (1099) .بیابان گمراھى سر در گم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب خود را بر او فرود آورد
 فرمانبرى از خدا .1106

من اءخذت ، و لا ینقص سلطانك لم تخلق الخلق لوحشة ، و لا استعملتھم لمنفعة ، و لا یسبقك من طلبت ، و لا یفلتك 
 من عصاك ، و لا یزید فى ملكك من اطاعك 

مخلوقات را براى دفع وحشت نیافریدى و آن ھا را براى سود بردن بھ كار نیانداختى ، قدرت فرار از تو را دارا 
  (1100) .نیست كسى كھ تو را معصیت كند از سلطھ تو نكاھد و كسى كھ اطاعتت كند بر ملك تو نیفزاید
 آثار اطاعت از خدا .1107

معصیة من عصاه و لا تنفعھ طاعة من خلق الخلق حین خلقھم غنیا عن طاعتھم ، آمنا من معصیتھم ، لانھ لا تضره 
 اءطاعة 



ھنگامى كھ مخلوقات را آفرید از اطاعت آنان بى نیاز بود و از معصیت آنان در امان ؛ زیرا گناه ھر كس كھ او را 
  (1101) .گناه كرد ضررى بھ او نرساند و اطاعت كسى كھ او را اطاعت مى كند نفعى براى او ندارد
 لطف دایم خدا .1108

لو  فما ظنك بھ! لم تخل من لطفھ مطرف عین فى نعمة یحدثھا لك ، اءو سیئة یسترھا علیك ، اءو بلیة یصرفھا عنك 
  ! اءطعتھ

فما ظنك بھ لو ! لم تخل من لطفھ مطرف عین فى نعمة یحدثھا لك ، اءو سیئة یسترھا علیك ، اءو بلیة یصرفھا عنك 
  ! اءطعتھ

ھرگز از لطف و عنایت او خالى نیستى ، حتى یك چشم برھم زدن ، چھ با بخشیدن نعمتى كھ باى تو بھ وجود مى 
د یا بلایى كھ از تو بر مى گرداند، با این حال چھ گمان مى كنى درباره این آورد، یا زشتى كھ بر تو مى پوشان

  (1102) . خداوند اگر اطاعتش كنى
 آثار اطاعت از خدا .1109
 لو قد عاینتم ما قد عیان ، ما مات منكم لجز عتم و وھلتم و سمعتم و اءطعتم 

اگر آنچھ را كھ مردگان درك كرده اند و دیده اند شما ھم بودید، مى ترسیدید وحشت مى كردید گوش بھ دستور خدا 
  (1103) .مى دادید و فرمان مى بردید
 نتیجھ پناه بردن بھ خدا .1110

لھ من قلوبھم ، لرد علیھم لو اءن الناس حین تنزل بھم النقم و تزول عنھم النعم فزعوا اءلى ربھم بصدق من نیاتم و و
 كل شارد، و اءصلح لھم كل فاسد 
اگر مردم در آن ھنگام كھ سختى ھا بر آنان فرود مى آید و نعمت ھا از آنان زایل مى گردد، بھ پروردگارشان با 

یزان نیت راستین و اشتیاق شدیدى از دل ھایشان بنالند و التماس كنند، خداوند متعال ھر آن چھ را كھ از آنان گر
  (1104) .شده است ، بھ آنان بر مى گرداند و ھر فاسدى را كھ بھ آنان روى آورده است اصلاح مى نماید
 عید واقعى .1111
 كل یوم لا یعصى الله فیھ فھو عید 
  (1105) . ھر روزى كھ در آن خداى را نافرمانى نكنند عید است
 فرمانبرى از خدا .1112
  .! اءن ولى محمد من اءطاع الله و اءن بعدت لحمتھ ، و اءن عدو محمد من عصى الله و اءن قربت قرابتھ

ھمان دوستدار محمد صلى الله علیھ و آلھ و نزدیك بھ او كسى است كھ از خدا فرمان ببرد، اگر چھ نسبش از آن 
د صلى الله علیھ و آلھ كسى است كھ از انجام فرمان خدا سرپیچى كند، اگر چھ حضرت دور باشد، و دشمن محم

  (1106) .خویشاوندى او نسبت بھ حضرت صلى الله علیھ و آلھ نزدیك باشد
 اطاعت از خدا .1113
  .اءطعیوا الله و لا تعصوه ، و اءذا راءیتم الخیر فخدوا بھ ، و اءذا راءیتم الشر فاءعرضوا عنھ
اطاعت خدا كنید و معصیت او را نكنید، اگر چیز خوبى دیدید آن را عمل كنید و اگر شرى دیدید آن را رد كنید 
(1107)  
 فرمان بردن از خدا .1114

و اذا قویت فاقو على طاعة الله ، و اذا  احذر اءن یراك الله عند معصیتھ و یفقدك عند طاعتھ ، فتكون من الخاسرین ،
  .ضعفت فاضعف عن معصیة الله

بترس از این كھ خداوند بزرگ تو را در حال گناه و نافرمانى ببیند و فرمانبردارى از تو نبیند، و گرنھ از 
ق ناتوان شواگر ناتوانى ، از نافرمانى ح. پس اگر توانایى ، در فرمانبردارى حق توانا باش . زیانكاران باشى  . 

(1108)  
 بیناترین دیدگان و شنواترین گوش ھا .1115

الا ان اسمع الاسماع ما وعى التذكیر و قبلھ! طرفھ  الا ان ابصر الابصار ما نفذ فى الخیر  !.  
بدانید كھ بیناترین دیدگان دیده اى است كھ نگاھش بھ خیر و صلاح باشد، بدانید كھ شنواترین گوش ھاى گوشى 
  (1109) .است كھ پند و اندرز را بشنود و پذیرا شود
 ترس ملاقات با خدا .1116
  .اتق الله الذى الا بد لك من لقائھ ، و لا منتھى لك دونھ

تى نیست و سرانجام بھ سوى او باز از خدایى كھ بى گمان او راملاقات خواھى كرد بترس كھ تو را غیر از او نھای
  (1110) . خواھى گشت



 ھدایت امام .1117
لیكم من حقھ ، و بین لكم من وظائفھ ، اءنا شاھد لكم ، و حجیج یوم القیامة عنكماخرجوا الى الله بما افترض ع .  

بھ سوى خدا روى آورید و حق آنچھ را كھ بھ شما واجب نموده است و آن ھا را نیز بیان كرده است بھ خوبى ادا 
  (1111) .كنید، من روز قیامت براى شما گواه و از طرف شما حجت و دلیل خواھم آورد
 اطاعت از غیر خدا  .2
 
 ھمھ مردم آزادند .1118

نال الا بشر، و یسر لا ینال الا بعسرلا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا، و ما خیر خیر لا ی .  
چھ خوبى است آن خوبى كھ جز با بدى بھ دست نیاید و چھ آسانى است . بنده دیگرى مباش كھ خدا تو را آزاد آفرید

  (1112) .آن آسانى كھ جز با سختى بھ چنگ نیاید؟
 بھ غیر از خدا روى نیاورید .1119

مالى اءراكم عن الله ذاھبین ، و الى غیره راغبین. غیر المغفول عنھم ، و التاركون الما خوذ منھم ! اءیھا الناس   !.  
ھر چھ دارید از جان (رھا كرده اید و ) خدا و اوامر او را(غافل نیستند و اى مردمى كھ اى مردمى كھ از كار شما 

از شما گرفتھ مى شود، چھ شده است كھ مى بینم از خدا روى گردان شده اید و بھ غیر او روى ) ، مال و فرزند
؟ !آورده اید (1113)  
 خیر خواه ترین مردم .1120
  .اءن اءنصح الناس لنفسھ اءطو عھم لربھ ، و اءن اءغشھم لنفسھ اءعصاھم لربھ

از پروردگار است و فریبنده ترین مردم نسبت بھ  خیرخواه ترین مردم نسبت بھ خویش ، اطاعت كننده ترین آن ھا
  (1114) .خود نافرمان ترین آنھا از پروردگار خویش مى باشد
 نافرمانى از خدا .1121

اءیھا الشاھدة ابدانھم ، الغائبھ عنھم عقولھم ، المختلفة اھواوھم ، المبتلى بھم اءمراوھم ، : -من كلامھ لاھل الكوفة 
  .! صاحبكم یطیع الله و اءنتم تعصونھ ، و صاحب اءھل الشام یعصى الله و ھم یطیعونھ

كھ پیكرھایشان پیداست و خردھایشان از وجود آنھا رخت بر بستھ  اى مردمى: در سخنان بھ كوفیان مى فرماید
زمامدار شما خدا را فرمان مى . خواھش ھا و اھدافشان گونھ گونھ است ، و امرایشان بھ آنھا گرفتار شده اند! است 

مى برندبرد و شما او را نافرمانى مى كنید و زمامدار شامیان خدا را نافرمانى مى كند و آنھا از او فرمان  ! 
(1115)  
 خیر از دیدگاه امام علیھ السلام .1122

الخیر اءن یكثر مالك و ولدك ، ولكن الخیر اءن یكثر علمك ، و اءن  لیس: فقال علیھ السلام ! سئل عن الخیر ما ھو
بعبادة ربك  یعظم حلمك ، و اءن تباھى الناس  .  

خیر چیست ؟ : از امام علیھ السلام سئوال شده   
خیر آن نیست كھ دارایى و فرزندت زیاد شود، بلكھ خیر و خوبى آن است كھ دانشت افزون شود و حلم و : فرمود

ى ات بزرگ و ثابت گردد و بتوانى با پرستش پروردگارت در میان مردم فخر و مباھات كنىبردبار  . (1116)  
 عاقبت مطیعان تنبلى .1123
  .من اءطاع التوانى ضیع الحقوق ، و من اطاع الواشى ضیع الصدیق

حقوق و منافع خود را ضایع و تباه مى ) سھل انگارى بر او چیره گردد(ھر كس مطیع سستى و سھل انگارى باشد 
و سخن او را بپذیرد(سازد و كسى كھ از سخن چین اطاعت كند  ھددوست خود را از دست مى د ( . (1117) .  

 نیرومندى در اطاعت خداوند .1124
فتكون من الخاسرین ، و اذا قویت فاقو على طاعة الله ؛ و اذا احذر اءن یرالك الله عند معصیتھ ، و یفقدك عند طاعتھ 

  .ضغف فاضعف عن معصید الله
بترس از ان كھ خداوند تو را در حال عصیان ببیند و در فرمانبردارى اش نبیند كھ در شمار زیانكاران خواھى بود 

ش ناتوانى كنو ھرگاه نیرومند شدى در طاعت خدا باش و چون ضعیفى از معصیت و نافرمانى ا  . (1118)  
 ترك خیر خداوندى .1125

لا فیما نھى عنھ من الشر مرغب اءنھ لیس لما وعد الله من الخیر مترك ، و! عباد الله  .  
آن خیرى كھ خدا وعده داد است ترك كردنش شایستھ نیست و رغبت بھ آن شرى كھ از آن نھى ! اى بندگان خدا

  (1119) . فرموده است جایز نیست
 بندگى غیر خدا .1126



اتخذتھم الفراعنة عبیدا فساموھم ... تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلكم ، كیف كانوا فى حال التمحیص و البلاء
  .سوء العذاب و جر عوھم المرار

شما از این دنیا گذشتھ اند كھ چگونھ زندگى را در حال ضعف و بلا سپرى در حالات مردمان با ایمان كھ پیش از 
فراعنھ و طاغوت ھا آنان را بردگى خود گرفتند و عذاب بدى بھ آنان دادند و تلخى ھا را جرعھ جرعھ بھ ... كردند،

  (1120) .آنان نوشاندند
 پرھیز از نافرمانى خالق .1127
  .اتقوا معاصى الله فى الخلوات ؛ فان الشاھد ھو الحاكم

بر آن استخود حاكم ) بر گناه شما( 0از نافرمانى خدا بپرھیزید و در خلوت گناه نكنید كھ گوا  . (1121)  
انجام فریضھ و عبادت خداوندى : بخش دوم   

 
 واجبات خالصانھ .1128

اقامة فرائضھ التى ھى لھ خاصة: ا تخلص بھ � دینك ولیكن فى خاصة م .  
از جملھ كارھایى كھ باید خالصانھ انجام دھى بھ پا داشتن فرایض و واجبات است كھ مخصوص ذات : بھ مالك اشتر

  (1122) . پاك خداوند است
 اداى امانت الھى .1129

العبادة  من لم یختلف سره و علانیتھ ، و فعلھ و مقالتھ ، فقد اءدى الامانة ، و اءخلص  .  
ادا كرده و در بندگى و عبادت بھ آن كھ پنھان و آشكارش ، عمل و حرفش با یكدیگر فرق نكند، امانت الھى را 

  (1123) . درجھ خلوص رسیده است
 تقسیم ساعات و اوقات .1130

و اجعل لنفسك فیما بینك و بین الله اءفضل تلك المواقیت ، و اءجزل تلك الاقسام ، و اءن : -تبھ للاشتر من كتاب ك
  .كانت كلھا � اذا صلحت فیھا النیة ، و سلمت منھا الرعیھ

از آن را براى رابطھ میان خود   بھترین اوقات ھرروز و بیشترین بخش : در نامھ خود بھ مالك اشتر مى فرماید
ار ده ، ھر چند كھ اگر در ھمھ اوقات نیت پاك و درست باشد و مردم در امنیت ، اوقات ھمھ از آن خدا استقر  . 

(1124)  
 عبادت بازرگان .1131
  .اءن قوما عبدوا الله رغبھ فتلك عبادة التجار

عبادت كردند، این عبادت بازرگانان و تجار است) بھ بھشت (گروھى خدا را زا روى میل و رغبت   . (1125)  
 احتجاج با اعضاى بدن .1132
  .لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ، فان الله فرض على جوارحك كلھا فرائض یحتج بھا علیك یوم القیامة

مى دانى ھمھ را مگو، زیرا خداوند بر اعضائ و جوارح تو  آن چھ را كھ نمى دانى مگو، بلكھ ھر آن چھ را ھم كھ
  (1126) .فرایضى مقدر داشتھ كھ در روز قیامت بھ آن ھا با تو احتجاج خواھد كرد
 تجارت و سود .1133
  .لا تجارة ، كالعمل الصالح ، و لا ربح كالثواب
  (1127) . ھیچ تجارتى مانند عمل نیك و ھیچ سودى مانند ثواب و پاداش الھى نیست
 ! خوشا بھ حال این نفس .1134
  .طوبى لنفس اءدت اءلى ربھا فرضھا، و عركت بجنبھا بوسھا

خوشا بھ حال آن نفسى كھ وظیفھ واجبش را نسبت بھ پروردگارش ادا كرده ، سختى و مشكلات را تحمل نموده 
  (1128) . است
 عبادت آزادگان .1135
  .اءن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة الاحرار

ھ خاطر سپاس از نعمت ھایش عبادت مى كنند، این عبادت آزادگان است ھمانا گروھى خدا را ب . (1129)  
 عبادت آزادگان .1136

رب رحیم ، و دین قویم ، و امم علیم. كل امرى منكم مجھودة ، و خفف عن الجھلة حمل  .  
پروردگارتان مھربان است و دینتان استوار . ھر كس بھ اندازه توانش تكلیف شده و بھ نادانان تخفیف داده شده است 

  (1130) .و پیشوایتان دانا
 خوشا بھ حال حزب خدا .1137



فى معشر اءسھر عیونھم خوف معادھم ، و تجافت عن مضاجعھم جنوبھم ، ... طوبى لنفس اءدت اءلى ربھا فرضھا
اولئك حزب الله ، اءلا اءن حزب الله ھم (م ، و تقشعت بطول استغفار ھم ذنوبھم ، و ھمھمت بذكر ربھم شفاھھ

  . ( المفلحون
آنان كھ خوف روز رستخیز شب ھنگام چشمانشان را بیدا ... خوشا نفسى كھ وظیفھ خود را بھ پروردگارش ادا كرد

كر خداوند مى جنبند، از بسیارى استغفار نگھ داشتھ و پھلوھایشان را از بستر نرم دور ساختھ و لب ھایشان را بھ ذ
آنان حزب و گروه خداوندند و بدانید كھ حزب خدا پیروزند. گناھانشان زدوده شده است  ! (1131)  

 روزى تضمین شده .1138
قد تكفل لكم بالرزق ، و اءمرتم بالعمل فلا یكونن المضمون لكم طلبھ اءولى بكم من المفروض علیكم عملھ ، مع انھ 
و الله لقد اعترض الشك و دخل الیقین ، حتى كان الذى ضمن لكم قد فرض علیكم ، و كان الذى قد فرض علیكم قد 
  .وضع عنكم

فرمان داده شده اید) انجام واجبات (خداوند روزى شما را تضمین كرد و بھ كار  .  
پس ، طلب روى تضمین شده نباید براى شما مقدم بر اعمال واجب باشد، لیكن بھ خدا سوگند كھ شك بر شما عارض 

ن شده گویى بھ صورت امرى شده و اوھام نادرست با یقین در آمیختھ است ؛ چندان كھ آن چھ براى شما تضمی
  (1132) . واجب در آمده و گویى آن چھ واجب شده ، از دوش شما برداشتھ شده است
 تقسیم ساعات و اوقات .1139

فساعة یناجى فیھا ربھ ، و ساعة یرم معاشھ ، و ساعد یخلى بین نفسھ و بین لذتھا فیما یحل و : للمؤ من ثلاث ساعات 
  .یجمل

زمانى كھ در ان با پروردگار خود بھ راز و نیاز مى پردازد و : مومن اوقات خود را بھ سھ قسمت بخش مى كند
ل معاش دست مى یازد و زمانى كھ بھ لذت ھاى حلال و خوشایند مى گذراندزمانى كھ بھ تحصی . (1133)  

داشتن خدا تشویق بھ در نظر .1140  
  .رحم الله امرا سمع حكما فوعى ، و دعى الى رشاد فدنا، و اخذ بحجزة ھاد فنجا، راقب ربھ ، و خاف ذنبھ

شود و بھ راه راست فراخوانده شود،   را كھ سخن حكیمانھ اى بشنود و پذیرایش ) بنده اى (خدا رحمت كند مردى 
پروردگارش را در نظر داشتھ باشد و از گناه . و نجات یابدپس بھ آن نزدیك گردد و كمربند راھنمایى را بگیرد 

  (1134) .خویش بترسد
 امید ثواب و عقاب .1141

و ابتذل نفسك فیما افترض الله علیك راجیآ ثوابھ و متخوفا : من كتاب لھ الى الاسود بن قطبة صاحب جند حلوان 
  .عقابھ

و خود را در راه انجام كارھاى واجب : امام على در نامھ اى بھ اسود بن قطبھ فرمانده لشكر حلوان چنین مى نویسد
فدا كن  بھ امید ثواب خدا و ترس از كیفرش   ! (1135) 

 

   
 نقش یقین در عبادت .1142

خیر من صلاة فى شكنوم على یقین ، : قد سمع رجلا من الحروریة یتھجد و یقرا فقال   !.  
خوابى كھ ھمراه : چون شنید كھ مردى از خوارج حروارء شب را بھ عبادت و قرائت قرآن بھ سر مى برد، فرمود

بوده باشد) در حق (بھ حق باشد، بھتر از نمازى است كھ ھمراه با شك و تردید (با یقین  . (1136)  
 !اینگونھ نزد خدا برو .1143
  .اخرجوا الى الله بما افترض علیكم من حقھ ، و بین لكم من وظائفھ

مل بھ وظایفى كھ براى شما تبیین فرموده است بھ بھ ادى حقوقى كھ خداوند براى شما مقرر داشتھ است و با ع
  (1137) .درگاه خدا بروید
 سكوت معنى دار .1144

و سكت لكم عن اشیاء و لم یدعھا نسیانا، فلا تتكلفوھا...  افترض علیكم الفرائض ، فلا تضیعوھااءن الله .  
قطعى است كھ خداوند بر شما واجباتى مقرر فرموده است ، پس آن ھا را ضایع مسازید و در مورد اشیایى براى 

، لذا خود را براى شناخت آن ھا بھ شما سكوت كرده و سخنى نفرموده است ، این سكوت از فراموشى نبوده است 
  (1138) .مشقت نیاندازید



 بر پایى حدود .1145
الحدود اعظاما للمحارماءقامھ ... فرض الله  .  

  (1139) . بر پا داشتن خدود براى اھمیت دادن بھ حرام ھاى خداست
ساعت عبادت خدا تعیین .1146  

اقامھ فرائضھ التى ھى لھ خاصة ، فاعط : ولیكن فى خاصة ما تخلص بھ � دینك : -من كتبھ للاشتر لما ولاه مصر 
الله من بدنك فى لیلك و نھارك ، ووف ما تقربت بھ اءلى الله من ذلك كاملا غیر مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنك ما 
  .بلغ

باید در كارھایى كھ براى خدا خالصانھ انجام مى دھى برپاى : الك اشتر مى فرمایددر فرمان حكومت مصر بھ م
داشتن واجباتى كھ مخصوص اوست در راس كارھا باشد، بنابراین در شب و روزت بخشى از نیروى جسمى ات 

ست اجرا را براى عبادت خدا در نظر بگیر و آن چھ را باعث نزدیك شدنت بھ خداى عزیز مى گردد بدون كم و كا
  (1140) .كن ، ھر چند تلاش تو موجب رنج بدنت گردد
 ترغیب بھ انجام فرایض .1147

ادوھا الى الله تود كم الى الجنة! ئض الفرائض الفرا .  
آن ھا را براى خدا ادا كنید، تا شما را رھسپار بھشت نماید. واجبات را مراعات كنید واجبات را . (1141)  

 والاترین عبادت  .1148
  . لا عبادة كاداء الفرائض
  (1142) . ھیچ عبادتى مانند، انجام فریضھ ھا و واجبات دینى نیست
 یارى خواستن از خدا .1149
  .اءكثر الا ستعانة با� یكفك ما اءھمك ، و یعنك على ما ینزل بك ، اءن شاء الله

ت ھمیشھ از خداى بزرگ بسیار یارى بخواه تا تو را بى نیاز گرداند و در مشكلاتى كھ بھ تو رسیده است یارى ا
  (1143) . كند، اءن شاء الله
 فلسفھ ایمان .1150
  .فرض الله الایمان تطھیرآ من الشرك

را براى پاك كردن و زدودن شرك فریضھ و واجب ساختخداوند ایمان   . (1144)  
 فلسفھ عبادت .1151

لما فى ذلك من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، و التصاق كرائم الجوارح بالارض : - ت فى بیان فلسفة العبادا
  .تصاغرا، و لحوق البطون بالمتون من الصیام تذللا

بھ جھت مالیدن چھره ھاى نازنین بھ خاك از روى تواضع و چسباندن اعضاى : در بیان فلسفھ عبادت فرمودند
در بارگاه الھى و چسبیدن شكم ھا بھ پشت ھا بھ جھت روزه دارى براى شریف بر زمین براى احساس حقارت 

  (1145) . دریافت ذلت
بھ وقتعبادت  .1152  

خادع نفسك فى العبادة ، وارفق بھا و لا تقھرھا، و خذ عفوھا و نشاطھا، الا ما كان : - من كتابھ الى الحارث الھمدانى 
  .مكتوبا علیك من الفریضة ، فانھ لا بد من قضائھا و تعاھدھا عند محلھا

عبادت حیلھ بزن و با خودت  بھ خودت براى: امام على علیھ السلام در نامھ خود ره حارث ھمدانى مى فرماید
فقط . دریاب ) براى كارھاى مستحب (روح خود را تحت فشار قرار مده و بھ ھنگام آزادى و نشاط او را . مداراكن 

خواه نشاط داشتھ باشى یا نھ(در كارھاى واجب نگاه بھ نشاط خود مكن ، زیرا باید آن را بھ موقع انجام دھى   ). 
(1146)  
 زمان كنار گذاشتن مستحبات .1153
  .اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوھا

آن مستحبات را رھا كنید در ان ھنگام كھ مستحبات بھ واجبات ضرر وارد كند . (1147)  
 مستحبات مضر .1154
  .لا قربة بالنوافل اذ اضرت بالفرائض

دات مستحب كھ بھ واجبات ضرر مى زند، نمى توان بھ خدا نزدیك شدبا آن عبا . (1148)  
 تنھا قدردان خوبى .1155

زھدنك فى المعرف من لا یشكره لك ، فقد یشكرك عیلیھ من لا یستمتع بشى ء منھ ، و قد تدرك من شكر الشاكر لا ی
  .اكثر مما اضاع الكافر، و الھ یحب المحسنین



تشكر نكردن دیگران از تو، نبیاد تو را بھ خوبى كردن بى رغبت سازد؛ زیرا كسى كھ از ان نیكى كم ترین بھره 
از تو قدردانى مى كند و از سپاسگزارى این سپاسگزار بھ بیش از آن چیزى مى رسى ) ى خداوندیعن(اى نمى برد 

  (1149) .كھ فرد ناسپاس فرو گذاشتھ است و خداوند نیكوكاران را دوست دارد
قرآن : بخش سوم   

 
 اخبار موجود در قرآن .1156
  .اءلا اءن فیھ علم ما یاتى ، و الحدیث عن الماضى ، و دواء دائكم ، و نظم ما بینكم

گذشتھ است و دواى درد شما و  در این كتاب الھى است علم ھر آنچھ كھ خواھد آمد و حدیث ھر آنچھ كھ! آگاه باشید
  (1150) .نظم آنچھ كھ در میان شما باید باشد
 شفاعت قرآن .1157

ھ القران یوم القیامة شفع فیھ ، و من محل بھ القران یوم القیامة صدق علیھمن شفع ل .  
كسى را كھ قران در قیامت شفاعت كند، شفاعتش قبول شود و كسى كھ قرآن از او شكایت نماید، شكایتش پذیرفتھ 
  (1151) .مى شود
 نورى تابناك .1158
اءنزل علیھ الكتاب نورا لا تطفا مصابیحھ و سراجا لا یخبو توقده ، و بحرا لا یدرك قعره ، و منھاجا لا یضل نھجھ ، 

مد برھانھ ، و تبیانا لا تھدم اءركانھ ، و شفاء لا تخشى اءسقامھ ، و عزا لا و شعاعا لا یظلم ضوءة ، و فر قانا لا یخ
  .تھزم اءنصارة ، و حقا لا تخذل اءعوانھ

خداوند قران را ر پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ فرو فرستاد، در حالى كھ نورى است كھ قندیل ھاى آن خاموش 
نشیند و دریایى است كھ ژرفاى آن پیدا نمى شود و راھى است  نمى شود و چراغى است كھ افروختن آن فرو نمى

كھ رفتن در ان گمراھى ندارد و شعاعى تابان است كھ روشنى آن پایان ندارد و جدا كننده حق و باطل است كھ دلیل 
 و برھانش سست نمى گردد و بنایى است كھ پایھ ھاى آن ویران نمى شود و شفابخشى است كھ با وجود آن بیمارى

ھا موجب ترس و بیم نمى شود و ارجمندى است كھ یارانش شكست نمى خورند و حقى است كھ مددكاران آن 
  (1152) .مغلوب نمى شود
 ھدایت بھ طریقھ اى محكم .1159

للتى ھى اءقوم(اءنھ من استنصح الله وفق ، و من اتخذ قولھ دلیلا ھدى ! اءیھا الناس   ).  
كسى كھ از خدا پند و خیر خویش را مساءلت نماید، موفق گردد و ھر كس كھ كلام خدا را براى خود ! اى مردم 

ھ اى كھ محكم تر و راست تر است ھدایت شودراھنما اتخاذ كند بھ آن طریق . (1153)  
 تكامل دین در قرآن .1160

دینھ الذى  -فیما اءنزل من كتابھ  -ا لك شى ء و عمر فیكم نبیة ازمانا، حتى اءكمل لھ و لكم اءنزل علیك الكتاب تبیان
  .رضى لنفسھ

كتاب قرآن را كھ در آن ھر چیزى توضیح داده شده است براى شما فرو فرستاده و پیامبرش را مدتى در میان شما 
پسند و خشنودى اوست براى او و شما كامل  زنده نگھ داشت تا دین خویش را كھ در كتابش آورده است و مورد

  (1154) .كرد
 بر طرف كننده تاریكى  .1161

ءلا بھلا تكشف الظلمات ا  .  
رفع نشود) قرآن (تاریكى ھاى نادانى و جھل جز بھ وسیلھ آن  . (1155)  

 شفیعى مقبول .1162
شافع مشفع ، و قائل مصدق) القرآن (انھ ! موااعل .  

0قرآن شفاعت كننده اى است كھ شفاعتش پذیرفتھ و گوینده اى است كھ سخنش تصدیق شد! آگاه باشید . (1156)  
 وسیلھ راه یابى .1163
  .اءن لكم علما فاھتدوا بعلمكم
  (1157) !حتمى است كھ براى شما نشانھ اى است با آن نشانھ ھدایت شوید
 بھار دل .1164
اءن الله سبحانھ لم یعظ اءحدا بمثل ھذا القران فانھ حبل الله المتین ، و سببھ الامین ، و فیھ ربیع القلب ، و ینابیع العلم 
  .، و ما للقلب جلاء غیره



قرآن اندرز نداده است ، زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطھ امین و  خداى سبحان ھیچ كس را بھ چیزى چون
در قران بھار دل است و چشمھ ھاى دانش و براى دل جز آن صیقلى وجود ندارد. درستكار اوست  . (1158)  

 ریسمان محكم الھى .1165
علیكم بكتاب الله ، فانھ الحبل المتین ، و النور المبین ، و الشفاء النافع ، و الرى الناقع ، و العصمة للمتمسك ، و النجاة 
  .للمتعلق

طنابى است محكم و نورى است آشكار و شفایى است سودمند و  تمسك كنید بھ كتاب خداوندى ؛ زیرا این كتاب
  (1159) .سیراب كننده اى است برطرف كننده تشنگى و نجات براى كسى است كھ بھ آن در آویزد
 ھمنشینى با قرآن .1166

زیادة فى ھدى ، اءو نقصان من عمى: ما جالس ھذا القرآن احد الاقام عنھ بزیادةُ او نقصان  .  
ھیچ كس با این قران ھمنشین نشد مگر این كھ زیادت یا نقصانى نصیب او ساخت افزایش در ھدایت كاھش از 
  (1160)نابینایى 
 چنگ بھ ریسمان خداوندى .1167

حة ، و اجل حلالھ ، و حرم حرامھتمسك بحبل القران و استنص: كتب علیھ السلام الى الحارث الھمدانى  .  
بھ ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن پند بگیر، حلالش : امام علیھ السلام در نامھ اى بھ حارث ھمدانى نوشتھ است 

  (1161)را حلال شمر و حرامش را حرام 
 عمل بھ قرآن .1168
  .الله الله فى القران ، لا یسبقكم بالعمل بھ غیر كم
  (1162) .قسم بھ خدا، درباره قرآن مبادا دیگران در عمل بھ آن بر شما پیش گیرند
 حكم زندگانى .1169
  .فى القرآن نباء ما قبلكم ، و خبر ما بعد كم ، و حكم ما بینكم

آیندگان خواھد بود و بیان حكم میان شما در زندگانى  در قرآن است آنچھ سرگذشت پیشینیان بوده و اخبار و حوادث
  (1163) . است
 در خواست از خدا .1170

  . بھ ، و توجھوا الیھ بحبھ ، و لا تساءلوا بھ خلقھفاساءلوا الله
از خدا بھ وسیلھ قرآن مساءلت نمایید و متوجھ باشید با محبت قرآن بھ خدا، و بھ وسیلھ قرآن از مردم چیزى 
  (1164) .نخواھید
 بھترین گفتھ ھا .1171

تعلموا القران فانھ احسن الحدیث ، و تفقھوا فیھ فانھ ربیع القلوب ، و استشفوا بنوره فانھ شفاء الصدور و اءحسنوا 
كالجاھلى الحائر الذى لا یستفیق من جھلھ ، بل الحجة علیھ  تلاوتھ فانھ انفع القصص ، و اءن العالم العامل بغیر علمھ

  .اءعظم ، و الحسرة لھ الزم ، و ھو عند الله الوم
و نشاط بخش(قرآن را بیاموزید كھ بھترین گفتھ ھاست و در آن تفقھ كنید كھ آن بھار  قلب ھاست ، از روشنایى آن  ( 

ھ خوبى تلاوت كنید كھ سود بخش ترین داستان ھاست ، و شفا بجویید كھ شفابخش بیمارى سینھ ھاست ، ان را ب
دانشمندى كھ بھ غیر علمش عمل كند، چون نادان سرگردانى است كھ از جھالت بھ ھوش نمى آید؛ بلكھ حجت و 
  (1165) . دلیل بر او عظیم تر و حسرت و افسوس بر او ثابت تر و سرزنش او در پیشگاه خداوند بیشتر است
 وجوه قرآن .1172

وه ، تقول و لا تخاصمھم بالقرآن ، فان القرآن حمال ذو وج: -لعبد الله بن العباس لما بعثھ للاحتجاج على الخوارج 
  .یقولون ، و لكن حاججھم بالسنة فانھم لن یجدوا عنھا محیصا
امام علیھ السلام در سفارش خود بھ عبدالله بن عباس ھنگامى كھ وى را براى صحبت با خوارج مى فرستاد چنین 

را مى گویى  از روى قرآن با آنان صحبت مكن ؛ زیرا قرآن داراى معناھاى مختلفى است ، تو یك معنى: مى فرمود
  (1166) . و آن ھا معنایى دیگر را، تو با روایت با آن ھا بحث كن كھ راه فرارى نخواھند یافت
 كتاب ھدایت .1173

اءتم نوره ، و . اءخذ علیھ میثاقھ ، و ارتھن علیھم انفسھم . القرآن امر زاجر، و صامت ناطق ، حجة الله على خلقھ 
  .اءكمل بھ دینھ

قرآن امر كننده بھ كار نیك و باز دارنده از زشتى ھا است ، خاموشى گویاست ، حجت خدا بر خلق اوست ، از آنان 
آن پیمان گرفت و وجود باطنى آنان را در گرو این قرآن نھاد، نور آن را تمام و دین خویش را بھ وسیلھ نسبت بھ قر

  (1167) .آن كامل فرمود



 !اى كاش غافلان بیدار مى شدند .1174
قد دارستكم الكتاب ، و فاتحتكم الحجاج ، و عرفتكم ما اءنكرتم ، و سوغتكم ما محجتم ، لوكان الاعمى یلحظ، اءو 
  .!النائم یستیقظ

ى شناختید، بھ شما شناساندم من قرآن را بھ شما آموختم و باب دلایل و براھین را بھ روى شما گشودم و آنچھ را نم
اى كاش كھ نابینا، بینا مى گشت ، یا . و آنچھ را كھ از دھان بھ بیرون پرت مى كردید، بھ مذاق شما گوارا ساختم 

  (1168) .خفتھ بیدار مى شد
 ھادى بدون گمراھى .1175
  .واعلموا اءن ھذا القرآن ھو الناصح الذى لا یغش ، و الھادى الذى لایضل و المحدث الذى لا یكذب

مى سازد، و محدثى است بدانید كھ این قرآن خیر خواھى است كھ خیانت نمى كند، ھدایت كننده اى است كھ گمراه ن
  (1169) .كھ دروغ نمى گوید
 دواى دردھا .1176

بھ على لاوائكم فان فیھ شفاء من اءكبر الداء و ھو الكفر و النفاق ، و الغى و  استشفوه من اءدوائكم ، و استعینوا
  .الضلال

براى دردھایتان از قرآن شفا طلب كنید و براى مشكلاتتان از آن كمك بگیرید؛ زیرا در قرآن شفاى بزرگ ترین 
  (1170) . دردھاست ، درد كفر، نفاق و گمراھى
 شافع پذیرفتھ شده .1177

وم اءنھ شافع مشفع و قائل مصدق ، و اءنھ من شفع لھ القرآن یوم القیامھ شفع فیھ ، و من محل بھ القرآن ی! اعلموا
  .القیامة صدق علیھ

قرآن شفاعت كننده اى است پذیرفتھ شده ، گوینده اى است تصدیق شده ، كسى را كھ قرآن در قیامت شفاعت ! بدانید
  (1171) . كند، پذیرفتھ است و ھر كس را كھ قرآن از او بدگویى كند، گواھى اش بر ضد او قبول است
 ثروت در پناه قرآن .1178
  (1172) .اعلموا انھ لیس بر احدى بعد از قرآن حاجت و نیازى ، و نھ احدى را پیش از قرآن از دولتى
 قران در قیامت .1179

من حرثتھ و  فكونوا) الا اءن كل حارث مبتلى فى حرثھ و عاقبة عملھ ، غیر حرثةُ القرآن : (ینادى مناد قوم القیامة 
  .اءتباعھ و استدلوه على ربكم و استنصحوه على اءنفسكم ، و اتھموا علیھ اءراء كم ، واستغشوا فیھ اءھواء كم

امروز ھر كس گرفتار بذرى است كھ افشانده و گرفتار عاقبت كارى ! اگاه باشید. در روز قیامت فریادگرى ندا دھد
با قرآن خدا را بشناسد و خود را با آن نصیحت . و پیروان آن باشیداست كھ انجام داده ، مگر كسى كھ بذر قرآن 

كنید و ھرگاه نظر شما با قرآن مخالف شد، راءى خود را متھم كنید و خواستھ ھاى خویش را در برابر قرآن 
  (1173) .نادرست بشمارید
 !قرآن را گرامى بدار .1180
  .یاءتى على الناس زمان لا یبقى فیھم من القرآن الا رسمھ ، و من الاسلام الا اسمھ

مى روزگارى برسد بر سر مردم كھ از قرآن جز رسمى نماند و از اسلام جز اس (1174)  
با قرآن) ع (ھمراھى على  .1181  
  .اءن الكتاب لمعى ، ما فارقتھ مذ صحبتھ

ا من است ، از زمانى كھ ھمراه آن بوده ام ، ھیچگاه جدانشده امھمیشھ كتاب خدا ب  . (1175)  
 عقاب استھزاء قرآن .1182

قراء القرآن فمات ، فدخل النار فھو ممن كان یتخذ آیات الله ھزوا من .  
كسى كھ قرآن خوانده سپس از دنیا رفتھ ، وارد جھنم شود، او از كسانى است كھ آیات خدا را بھ تمسخر و استھزاء 
  (1176) . گرفتھ است
 ظاھرى شگفت ، باطنى عمیق .1183
  .اءن القرآن ظاھرة اءنیق ، و باطنھ عمیق ، لا تفنى عجائبھ ، و لا تنقضى غرائبھ ، و لا تكشف الظلمات الا بھ

مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن كھنھ . باطنى عمیق است قرآن داراى ظاھرى شگفت انگیز و 
  (1177) .ناشدنى است و تاریكى ھاى جھالت جز با آن بر طرف نخواھد شد
 قرآن نور جاویدان .1184

الكتاب نورا لا تطفا مصابیحھ) اى على النبى صلى الله علیھ و آلھ (اءنزل علیھ  فھو معدن الایمان و بحبوحتھ ، و  ... 
  .ینابیع العلم و بحوره ، و ریاض العدل و غدرانھ ، و اءثاقى الاسلام و بنیانھ



كھ آن ... مبر صلى الله علیھ و آلھ قرآن را نازل فرمود نورى است كھ چراغ ھاى آن خاموش نمى شودخداوند بر پیا
  (1178) . ایمان و كانون آن است ، بستان ھاى عدالت و آبگیرھاى آن است ، سنگ بناى اسلام و بنیان آن است
 حق تلاوت .1185

و لیس عند اءھل ذلك ... اءنھ سیاءتى علیكم من بعدى زمان لیس فیھ شى ء اخفى من الحق ، و لا اءظھر من الباطل 
، و لا اءنفق منھ اذا حرف عن مواضعھ ، و لا فى البلاد شیى ء الزمان سلعة ابور من الكتاب اذا تلى حق تلاوتھ 
فقد نبذ الكتاب حملتھ ، و تناساه حفظتھ ، فالكتاب یومئذ و اءھلھ ! اءنكر من المعروف ، و لا اءعرف من المنكر

  .و من قبل ما مثلوا بالصالحین كل مثلھ ...طریدان منفیان 
وى خواھد آورد كھ چیزى پوشیده تر از حق و آشكارتر از باطل و قطعى است كھ پس از من روزگارى بر شما ر

و در نزد اھل آن زمان ، كالایى كسادتر از قرآن وجود نخواھد داشت ، اگر حق خواندن ان ادا شود و ...نمى باشد
متاعى با رونق تر از كتاب الھى نخواھد بود، اگر از معانى و حقایق خود منحرف شود و در آن روزگار ھیچ 

ھا وجود )یا نیكوتر از زشتى (و شناختھ تر از ناشناختھ ) یا زشت تر از نیكو(زى ناشناختھ تر از معروف چی
در ان زمان ، آنان كھ بھ كتاب الھى معتقد بودند و آن را با خود داشتند، آن را دور خواھند انداخت . نخواھد داشت 

در آن موقع ، كتاب و مدافعان و ) كارى خواھند زدیا خود را بھ فراموش(و حافظانش آن را فراموش خواھند كر 
  (1179) .معتقدان و عمل كنندگان بھ آن مطرود و مھجور از جامعھ مى گردند
 جلوه گاه رخ الھى .1186
  .تجلى لھم سبحانھ فى كتابھ من غیر اءن یكونوا راوه ، بما اءراھم من قدرتھ

خداوند سبحان در كتاب خود براى آنان تجلى كرد بدون این كھ او را ببینند، بھ وسیلھ ارایھ قدرتش و بیمناك ساختن 
  (1180) .از قدرت خود
 قرآن در ھمھ شئون زندگى .1187

لى بعض ، و لا كتاب الله تبصرون بھ ، و تنطقون بھ ، و تسمعون بھ ، و ینطق بعضھ ببعض ، و یشھد بعضھ ع
  .یختلف فى الله ، و لا یخالف بصاحبھ عن الله
كتاب خداوندى است كھ با آن مى بینید، و با آن سخن مى گویید و با آن مى شنوید و بعضى از آیات قرآنى بعضى 

در بیان الھیات ھیچ . بعضى دیگر شھادت مى دھد) بھ تفسیر و تاءویل (دیگر را توضیح مى دھد و بعضى از ان 
  (1181) .اختلافى در میان آیاتش نیست و كسى كھ با قرآن ھمدم باشد، از خدا منحرف نمى شود
وتحق تلا .1188  
  .اءین القوم الذین دعوا اءلى الاسلام فقبلوه ، و قراءوا القرآن فاحكموه

قرآن را خواندند و با كمال قدرت و استقامت عمل . كجا رفتند آن قومى كھ دعوت بھ اسلام شدند آن را پذیرفتند
  (1182) .كردند
 نزول قرآن و فغان شیطان .1189
اءرى نور الوحى و الرسالة ، و اءشم ریح النبوة ، و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحى علیھ صلى الله علیھ و 
  .آلھ

مى بینم و شمیم نبوت را مى بویم ، من آن گاه كھ وحى بر رسول خدا صلى الله علیھ و من نور وحى و رسالت را 
  (1183) . آلھ نازل شد، فغان شیطان را شنیدم
 عدم اختلاف در قرآن .1190

ما فرطنا فى الكتاب من شى ء و فیھ تبیان لكل شى ء و ذكر اءن الكتاب یصدق بعضھ بعضا و : الله سبحانھ یقول 
و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا: اءنھ لا اختلاف فیھ فقال سبحانھ  .  

ما در این كتاب ھیچ چیز را فرونگذاشتیم و در ان بیان ھمھ چیز آمده است و یادآؤ ر شده : خداى سبحان مى فرماید
: خداى سبحان فرموده است . كھ آیات قرآن یكدیگر را تصدیق مى كنند و اختلاف و ناھمخوانى در آن وجود ندارد

  (1184) .اگر از ناحیھ غیر خدا بود، ھر آینھ در آن اختلاف زیادى مى یافتند
 حق مردم بر اھل بیت و پیامبر .1191

ھ و آلھ و القیم بحقھ و النعش لسنتھلكم علینا العمل بكتاب الله تعالى و سیرة رسول الله صلى الله علی .  
حق شما بر ما این است كھ بھ كتاب خدا و روش پیامبر صلى الله علیھ و آلھ عمل كنیم و بھ حق او قیام كرده و 
  (1185) . احكام او را چون درفشى بر پا نگھداریم
 على علیھ السلام قرآن شناس .1192



  .ذلك القرآن فاستنطقوه ، و لن ینطق ، و لكن اءخبر كم عنھ
لى من براى شما از قرآن سخن نخواھد گفت ، و) با شما(آن است قرآن ، و او را بھ سخن گفتن وادار كنید و ھرگز 

  (1186) . خبر مى دھم
 حق تلاوت .1193

دعوا . ءحكموه ، و تدبروا الفرض فاءقاموه ، اءحیوا السنة و اءماتوا البدعة اءوه على اءخوانى الذین تلوا القران فا
  .للجھاد فاءجابوا، و وثقوا بالقائد فاتبعوه

افسوس بر آن برادرانم كھ قرآن را تلاوت كردند و در عمل بھ آن استقامت ورزیدند و در تكالیف اندیشیدند و ! آه 
دعوت بھ جھاد شدند، آن را اجابت كردند و بھ . ند و بدعت را نابود ساختندآن ھا را انجام دادند، سنت را احیا كرد

  (1187) .فرماندھشان اطمینان پیدا كردند و از او پیروى نمودند
 پرھیز از تفسیر بھ راءى .1194

فعدوت على الدنیا بتاءویل القرآن: -من كتاب لھ اءلى معاویة  .  
در جستجوى ) مطابق میل خود(تو با تغییر و تفسیر قرآن : امام علیھ السلام در نامھ خود بھ معاویھ چنین نوشت 

  (1188) . دنیا ھستى
 نیاز بھ مفسر .1195
  .ھذا القرآن اءنما ھو خط مستور بین الدفتین ، لا ینطق بلسان ، و لا بد لھ من ترجمان

ن خطى است نوشتھ شده میان دو جملھ كھ بھ زبان سخن نمى گوید و ترجمان و مفسرى مى خواھداین قرآ . 
(1189)  
 ترتیل .1196

یحزنون بھ اءنفسھم و یستثیرون بھ دواء دائھم. اءما الیل فصافون اءقدامھم تالین لاجزاء القرآن یرتلونھا ترتیلا .  
نفوس . متقین كسانى اند كھ شب ھنگام راست بر پا مى ایستند و اجزاى قرآن را بھ بھترین وجھ تلاوت مى نمایند

و دواى درد خود را با آن كتاب الھى تحصیل مى نمایندخود را با آیات قرآنى اندوھگین مى سازند  . (1190)  
 قرآن سیر آبى تشنگان .1197

یا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقھاء، و محاج لطرق الصلحاء، و دواء لیس بعده داء، و نور الیس معھ جعلھ الله ر
  .ظلمة

خداوند متعال قرآن را سیراب كننده تشنگى دانشمندان قرار داده است و بھارى بر دل ھاى فقھاء و راه ھایى واضح 
ماند و نورى كھ با وجود آن ظلمتى بھ حیات انسان ھا براى طرق صالحان ، و دوایى كھ با داشتن آن دردى نمى 

  (1191) .راه ندارد
نباشد ثروتى كھ بى آن توانگرى .1198 ! 

و لا لاحد قبل القرآن من غنى ، فاستشفوه من اءدوائكم ، و استعینوا . اءنھ لیس على اءحد بعد القرآن من فاقة ! اعلموا
  .بھ على لاوائكم

براى ھیچ كس پس از فراگیرى قرآن و عمل بھ آن نیازى نباشد و براى ھیچ احدى بدون قران ، بى نیازى ! بدانید
دھاى خود از قرآن شفا بطبید و در مشقت ھا از آن یارى بخواھیدامكان ندارد، براى در . (1192)  

 زینت دل .1199
فى الدنیا، الراغبین فى الاخرة اءولئك قوم اتخذوا الارض بساطا، و ترابھا فراشا، و ماءھا طیبا، و طوبى للزاھدین 

  .القران شعارا، و الدعاء دثارا ثم قرضوا الدنیا على منھاج المسیح
خوشا بھ حال زاھدین در دنیا و متوجھین و راغبین بھ آخرت ، آن ھا گروھى ھستند كھ زمین را بساط و خاك را 

) مانع حوادث (و دعا را جامھ رو ) روش خویش و زینت دل (فرش و آب را شربت گوارا و قران را جامھ زیرین 
پس بھ طریقھ و روش حضرت مسیح علیھ السلام دنیا را از خود جدا كردند. قرار داده اند . (1193)  

 دژ استوار الھى .1200
  .كتاب الله بین اظھركم ، ناطق لا یعیا لسانھ ، و بیت لا تھدم اءركانھ ، و عز لا تھزم اءعوانھ

خستھ نمى شود و خانھ اى است كھ ھیچ ) ن حق از گفت(كتاب خدا در میان شما سخنگویى است كھ ھرگز زبانش 
  (1194)گاه پایھ ھاى آن درھم نمى ریزد و نیرومندى است كھ یارانش شكست نمى خورند 
 ! تمسك جویید بھ كتاب الھى .1201

من قال بھ صدق ، و من عمل بھ سبق... ، و النور المبین ، و الشفاء النافع )فانھ الحبل المتین (علیكم بكتاب الله  .  
. دمندتمسك جویید بھ كتاب خداوندى ؛ زرا این كتاب ، طنابى است محكم و نورى است آشكار، و شفایى است سو



 . ھر كس بھ این كتاب الھى قایل شد، راست گفت و راست گرید و ھر كس بھ آن عمل كرد بر دیگران سبقت جست
(1195)  
 بى اھمیتى بھ قرآن .1202
اءنھ سیاءتى علیكم من بعدى زمان لیس فیھ شى ء اءخفى من الحق ، و لا اءظھر من الباطل فالكتاب و اءھلھ فى ذلك 
لان الضلالة لا توافق الھدى ، و ان اجتمعا فاجتمع القوم على  ! الزمان فى الناس و لیسا فیھم ، و عھم و لیسا معھم

، و افترقوا على الجماعة كانھم اءئمة الكتاب و لیس الكتاب اءمامھم ، فھ یبق عندھم منھ الا اسمھ ، و لا  الفرقھ
  .یعرفون الا خطھ و زبره

قطعى است كھ پس از من روزگارى بر شما روى خواھد آورد كھ چیزى پوشیده تر از حق و آشكارتر از باطل 
ان و معتقدان و عمل كنندگان بھ آن مطرود و مھجور از جامعھ گشتھ ، در آن موقع كتاب خدا و مدافع. وجود ندارد

در ان روزگار كتاب خداوند و معتقدان و عمل كنندگان بھ آن ، در میان مردم خواھند بود، ولى از ان ان نخواھند 
اگر چھ ! ارندبود و با آنان دیده خواھند شد؛ ولى با آنان نیستند، زیراگمراھى با ھدایت ، توافق و ھماھنگى ند

در ان ھنگام مردم بھ پراكندگى و جدایى از یكدیگر، متفق مى شوند و براى بھ دست . دركنار یكدیگر دیده شوند
گویى آنان ھستند كھ پیشوایان قرآن اند نھ این كھ قرآن پیشواى . آوردن اتفاق و اجتماع از یكدیگر جدا و پراكنده اند

یان آنان مگر نامى از قرآن و نمى شناسند از آن كتاب الھى ، مگر خط و نمانده است از قرآن در م. آنان باشد
  (1196) .حروف نوشتھ شده آن را
 حق تلاوت .1203

اءشكو من معشر یعیشون جھالا و یموتون ضلالا، لیس فیھم سلعة ابور من اكتاب اذا تلى حق تلاوتھ ، و لا سلعة 
  .! اءنفق بیعا و لا اءغلى ثمنا من الكتاب اذا حرف عن مواضعھ

ھند، قرآنى كھ خوب تلاوت شود از ملتى كھ در میان نادانان قرار گرفتھ اند بھ نالھ افتاه ام ، اینان گمراه جان مى د
در نظرشان بى ارزش ترین چیز است و چیزى در نظرشان با ارزش تر از قرآن ، آن موقعى كھ تحریفش كنند، 
  (1197) . نیست
 تازگى قرآن .1204
  .و لا تخلقة كثرة الرد، و ولوج السمع

فراوانى ورود قران بھ گوش ، آن را كھنھ نمى گرداند. از حق و حقیقت نمى لغزند تا بھ سوى حق برگردانده شو . 
(1198)  
 مجمل ھاى قرآن .1205
  .مفسرا مجملھ ، و مبینا غوامضھ ، بین ماخوذ میثاق علمھ ، و موسع على العبد فى جھلھ ...

و مطالب آن مشتمل است بر چیزھایى كھ دانستن و یادگرفتن  مجمل ھاى قرآن تفسیر شده و مشكلاتش آشكار است
  (1199) .آن ھا واجب است و نیز چیزھایى كھ بندگان موظف بھ دانستن آن ھا نیستند
 راه حق .1206

و كیف ! و الایات واضحة ؛ و المنار منصوبھ ، فاءین یتاه بكم ! و الا علام قائمة ! و اءنى تؤ فكون ! فاءین تذھبون 
زل و ھم اءزمة الحق ، و اءعلام الدین و اءلسنة الصدق ، فاءنزلوھم باءحسن منا! و بینكم عترة نبیكم ! تعمھون 

  .القرآن ، و ورود الھیم العطاش
كجا مى روید و چگونھ از راه حق منحرف مى شوید؟در حالى كھ درفش ھا برپا و نشانھ ھا آشكار و چراغ ھدایت 

پس . در پیش است ، پس چگونھ حیران مانده و راه را گم كرده اید، در حالى كھ عترت پیامبر، در میان شمایند
پس آن ھا را در بھترنى جایى كھ . ا بھ سوى حق و پیشوایان دین و راستگویان ھستندبدانید كھ آنان راھنماى شم

  (1200) .قرآن را جاى مى دھید جاى دھید و ھمچون شتران تشنھ كھ بھ سوى آب مى شتابند، بھ سوى آن ھا بشتابید
 شناخت راه حق .1207

اءنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذى تركھ ، و لن تاءخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا الذى نقضھ ، و ! اعلموا
  .لمن تمسكوا بھ ، حتى تعرفوا الذى نبذه

ھرگز راه راست را نخواھید شناخت ، مگر این كھ كسى را كھ آن را رھا كرده است بشناسید و ھرگز  شما! بدانید
بھ پیمان قرآن وفا نخواھید كرد، مگر آن گاه كھ كسى كھ این پیمان را شكستھ است بشناسید و ھرگز بھ قرآن چنگ 
  (1201) .نخواھید زد، مگر این كھ كسى را كھ آن را كنار زده است بشناسید
 حدود الھى در قرآن .1208

ذه ،و مرخصى فى الكتاب تركھ ، و بین مثبت فى الكتاب فرضھ ، و معلوم فى السنة نسخھ ، و واجب فى السنة اخ
بین واجب بوقتھ ، و زائل فى مستقبلھ ، و مباین بین محارمھ ، من كبیر اءوعد علیھ نیرانھ ، اءو صغیر اءرصد لھ 



  .غفرانھ ، و بین مقبلو فى اءدناه ، موسع فى اءقصاه
پیامبر آمده و بعضى در سنت واجب شده و ناسخ آن در سنت ) براى مدتى معین (قسمتى از احكام در این كتاب 

ترك آن مجاز بوده ، و بعضى در اوقات معینى ) براى مدتى محدود(واجب شده ، در حالى كھ قبلا در كتاب خدا 
  . واجب است و بعضى واجب بودنش در آینده از بین رفتھ است

عذاب داده و براى گناھان در این كتاب بین محرمات نیز تفاوت است ، بدین گونھ كھ براى گناھان كبیره ، وعده 
صغیره ، راه آمرزش را باز كرده است و در مورد كارھاى نیك كم آنھا را پذیرفتھ و بسیار آن ھا را شایستھ و 
  (1202) . پسندیده مى داند كھ تحمیلى در مورد آن ھا نیست
 شروع فتنھ .1209

اءنما بدء وقوع الفتن اءھواء تتبع ، و اءحكام تبتدع ، یخالف فیھا كتاب الله ، و یتولى علیھا رجال رجالا، على غیر 
  .دین الله

نفس و حكم خلاف شرع است كھ كتاب خدا با آن ھا مخالفت مى ورزد و ھمانا سر آغاز فتنھ ھا، پیروى از ھواى 
پیروى مى كنند) از آن فتنھ ھا و ھواى نفس (گروھى نیز از كسانى كھ راھى جز راه دین خدا مى روند،  . (1203)  

 جامعیت قرآن .1210
مبینا حلالھ و حرامھ ، و فرائضھ و فضائلھ ، و ناسخھ و منسوخھ ، و رخصھ و عزائمھ ، و . كتاب ربكم فیكم  ...
  .خاصھ و عامھ و عبره و اءمثالھ ، و مرسلھ و محدوده ، و محكمھ و متشابھھ
كتاب پروردگار شما در میان شماست ، حلال و حرام ان آشكر، واجبات و مستحبات ، ناسخ و منسوخ ، مباح و 
  (1204) . ممنوع ، خاص و عام ، پندھا و مثل ھا، مطلق و محدودھا و محكمات و متشابھات آن ، ھمھ معلوم است
 تطبیق امور با قرآن .1211

كونوا من حرثتھ و اءتباعھ ، و استدلوه على ربكم ، و استنصحوه على اءنفسكم ، و اتھموا علیھ آراء كم ، و استغشوا 
  .فیھ اءھواء كم

كشت كنندگان و پیروان آن بوده و آن را راھنماى خویش بھ سوى پروردگارتان قرار دھید و از آن پند شما از 
  (1205) .گیرید و افكارى كھ برخلاف قرآن دارید متھم سازید و خواھش ھایى را كھ مخالف آن است خائن بدانید
 موجبات عصمت .1212

و العصمة للمتمسك)... فانھ الحبل المتین (علیكم بكتاب الله ،  .  
زند و مایھ حفظ كسى كھ بدان چنگ... بر شما باد بھ كتاب خدا؛ زیرا كھ آن ریسمان محكم است  . (1206)  

 نور معنوى .1213
ذلك القرآن. جاء ھم بتصدیق الذى بین یدیھ ، و النور المقتدى بھ  .  

امبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ بھ سوى مردم آمد با تصدیق و اعتراف آن چھ در دست داشت و با نورى معنوى پی
  (1207) . كھ باید از آن پیروى كنند و آن قرآن است
 احیاى قرآن .1214
اءنما حكم الحكمان لیحییا ما اءحیا القرآن ، و یمیتا ما اءمات القرآن ، و اءحیاوه الاجتماع علیھ ، و اءماتتھ الا فتران 
  .عنھ

اطر این بود كھ آن چھ را قرآن زنده حكمیت داده شد، بھ خ) ابوموسى الشعرى و عمروبن عاص (اگر بھ آن دو نفر 
دانستھ ، زنده سازند و آن چھ را محكوم بھ مرگ نموده ، از بین ببرند و احیاى قرآن این است كھ با ھم متحد شوند 
  (1208) .و بھ آن عمل كنند و از بین بردن قرآن این است كھ از آن جدا و پراكنده شوند
 حال قرآن نزد یاوران مھدى علیھ السلام .1215

ربقا، و یعتق فیھا اءلا و اءن من ادركھا منا یسرى فیھا بسراج منیر، و یحذو فیھا على مثال الصالحین ، لیحل فیھا 
ثم لیشحذن فیھا . 0رقا، و یصدع شعبا، و یشعب صدعا، فى سترة عن الناس لا یبصر القائف اءثره و لو تابع نظر

قوم شحذ القین النصل تجلى بالتنزیل اءبصارھم ، و یرمى بالتفسیر فى مسامعھم ، و یغبقون كاءس الحكمة بعد 
  .! الصبوح

كھ فتنھ ھا را دریابد، در تاریكى ان ھا با چراغ روشنى سیر مى ) ى علیھ السلام حضرت مھد(بدانید آن كس از ما 
و بھ روش نیاكان رفتار مى نماید تا گره فتنھ ھا را بگشاید و اسیران را آزاد سازد و جمعیت گمراھان را . كند

او باشد و چشمش بھ دنبال او او پنھان از مردم است و ھیچ جوینده اى ھر چند در پى . پراكنده ، نیكان را گرد آورد
پس گروھى در آن فتنھ ھا صیقل مى خورند و براى از بین بردن آن ھا آماده مى شوند، . بگردد او را نمى یابد

ھمان گونھ كھ آھنگران شمشیر را صیقل مى دھند و چشمان آن ھا از نور قرآن روشنى مى گیرد و معانى آیات آن 



گاھان و صبحگاھان از جام حكمت و معارف الھى سیراب مى گردنددر گوش ھایشان فرو مى ریزد و شام . 
(1209)  
 نظر اولیاء الله بھ قرآن .1216

اءن اولیاء الله ھم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاھرھا، و اشتغلوا باجلھا اذا شتغل الناس بعاجلھا، 
فاءموتوا منھا ما خشوا اءن یمیتھم ، و تركوا منھا ما علموا اءنھ سیتركھم ، و راءوا استكثار غیر ھم منھا استقلالا، 

م الناس ، و سلم ما عادى الناسو در كھم لھا فوتا، اءعداء ما سال  !.  
ھمانا دوستان خدا كسانى ھستند كھ بھ باطن دنیا مى نگرند، ھنگامى كھ مردم بھ ظاھر آن نگاه مى كنند، و بھ پایان 

پس آن چھ ) و دنیا را مى جویند(در حالى كھ مردم بھ امروز آن سرگرم اند ) گرفتارى كیفر الھى (آن مى پردازند 
از میان مى برند، آن چھ را دیگران بسیار مى بینند اینان ) و گرفتار كیفر الھى (ن آنان را مى میراند را كھ انجام آ

اندك مى شمارند، و رسیدن بھ آن را از دست داده بھ شمار مى آورند و با آن چھ دنیا پرستان آشتى كرده اند، اینان 
مى دارند دشمن اند و آن چھ را كھ بھ دنیا شیفتگان دشمن دارند دوست . (1210)  

 ھمھ چیز در این كتاب .1217
ما فرطنا : علیھ و آلھ عن تبلیغھ و اءدائھ ، و الله سبحانھ یقول  اءم انزل الله سبحانھ دینا تاما فقصر الرسول صلى الله

  .فى الكتاب من شى ء و فیھ تبیان لك شى ء
خداى سبحان دینى كامل فرستاده است و پیامبر صلى الله علیھ و آلھ در تبلیغ و اداى آن كوتاھى نكرده است ، در 

ر این كتاب كوتاھى نكرده ایم و ھمھ چیز در این كتاب بیان ما از بیان ھیچ چیز د: حالى كھ خداى سبحان مى فرماید
  (1211) . شده است
قرآنخدا را خدا را در  .1218  

فیھا استحفظكم من كتابھ ، و استود عكم من حقوقھ ، فان الله سبحانھ لم یخلقكم عبثا! اءیھا الناس ! الله الله  .  
در ان چھ رعایت آن را در كتاب خودش از شما خواستھ است و در ! بھ خدا توجھ كنید! خدا را، خدا را، اى مردم 

خدواند سبحان شما را بیھوده نیافریده است حقوقى كھ شما را امانتدار آن كرده است ؛ زیرا  . (1212)  
 عمل بھ قرآن .1219

فخذوا نھج الخیر تھتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. ھادیا بین فیھ الخیر و الشراءن الله تعالى اءنزل كتابا  .  
پس راه . ھمانا خداوند سبحان كتابى را فرو فرستاد كھ ھدایت كننده است و نیكى و بدى را در ان بیان فرموده است 

تا بھ سر منزل حق برسیدخیر و نیكى را در پش گیرید تا ھدایت شودید و از راه شر و بدى دورى كنید  . (1213)  
توبھ : بخش چھارم   

 
 گریھ بر گناھان .1220

كل قوتھ و اشتغل بطاعة ربھ ، و بكى على خطیئتھ ، فكان من نفسھ فى شغل ، و الناس منھ طوبى لمن لزم بیتھ ، و اء
  .! فى راحة

خوشا بھ حال كسى كھ پایبند خانھ خود شود و غذاى خود را بخورد و بھ اطاعت پروردگارش مشغول و بر گناھان 
ش اندخویش گریھ كند، پس اوست كھ بھ كار خود مشغول ، و مردم از او در آسای . (1214)  

 قبولى توبھ در ھر زمان .1221
نداك فتح لك باب المتاب ، و باب الاستعتاب ، فاذا نادیتھ سمع .  

خداى متعال در توبھ و بازگشت و خشنودى خویش را براى تو گشوده است ، پس ھر وقت او را بخوانى ندایت را 
  (1215) .مى شنود
 آسان تر از توبھ .1222
  .ترك الذنب اھوان من طلب التوبة
  (1216) . گناه نكردن ، آسان تر است از طلب قبول توبھ
 باز بودن در توبھ .1223

لم یشدد علیك فى قبول الانابة ، و لم یناقشك بالجریمة ، و لم یؤ یسك من : -من وصایاه لابنھ الحسن علیھ السلام 
لمتاببل جعل نزوعك عن الذنب حسنة ، و حسب سئیتك و احدة ، و حسب حسنتك عشرا، و فتح لك باب ا . الرحمة .  

در پذیرفتن توبھ بر تو سخت نگرفتھ و بھ : از وصیت ھاى حضرت على علیھ السلام بھ فرزندش حسن علیھ السلام 
علت گناه تو را در تنگنا نیانداختھ و از رحمت خویش نومیدت نكرده است ، بلكھ خوددارى تو از گناه را حسنھ بھ 

ر آورده و در توبھ و بازگشت را براى تو گشوده استشما آورده و گناھت را یك و حسنھ ات را ده بھ شما  . 
(1217)  



 سكوت بھتر از سخن نابھ جا .1224
ما فرط من صمتك اءیسر من ادراك مافات من منطقك ، و حفظ ما فى الوعاء بشد الوكاءتلافیك  .  

تدارك خطایى كھ از سكوت تو بھ وجود آمده است ، آسان تر است از جبران آنچھ كھ از سخنت فوت شده است و 
  (1218) . حفظ آنچھ كھ در ظرف است با بستن بندھایش
 شفیع نافع  .1225
  . لا شفیع اءنجح من التوبة
  (1219) . ھیچ شفیعى رھاننده تر از توبھ نیست
 حسن توبھ .1226

رجل اءذنب ذنوبا فھو یتداركھا بالتوبة ، و رجل یسارع فى الخیرات: لا خیر فى الدنیا لرجلین  .  
یكى آن كھ گناھى كند و با توبھ جبران نماید و دیگر كسى كھ در كارھاى خوب : در دنیا جز دو كس را خبرى نبود

  (1220) .شتاب ورزد
اءخیر در توبھت .1227  
  .كل معاجل یساءل الانظار، و كل مؤ جل یتعلل بالتسویف

مھلتى مى طلبد و بھ ھر كس كھ مھلتى داده شود و در انجام كار ) براى جبران گذشتھ (ھر كس كھ مھلتش بھ سرآید 
  (1221) .امروز و فردا مى كند
 امید توبھ .1228
  .ما اءھمنى ذنب اءمھلت بعده حتى اءصلى ركعتین و اءساءل الله العافیة

رایم مھم نیستگناھى كھ بعد از آن مھلت دو ركعت نماز و درخواست عافیت از خدا داشتھ باشم ب  . (1222)  
 ! بدون عمل امید مدار بھ سعادت .1229

ان ... لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل ، و یرجى التوبة ، بطول الامل : قال علیھ السلام لرجل ساءلھ اءن یعظھ 
  .عرضت لھ شھوة اءسلف المعصیة ، و سوف التوبھ

از كسانى مباش كھ بدون عمل امید بھ سعادت : امام علیھ السلام در پاسخ كسى كھ تقاضاى موعظھ كرد فرمود
اگر شھوت بھ او روى آورد نافرمانى پیش ... ل توبھ را دارندآخرت دارند، و بھ واسطھ آرزوھاى بلند امید قبو

  (1223) .گرفتھ و توبھ و بازگشت را پشت سر اندازد
؟!استغفار چیست  .1230  
اءتدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجھ العلیین ، و ! ثكلتك اءمك : اءستغفرالله : قال علیھ السلام لقائل قال بحضرتھ

اءولھا الندم على ما مضى ، والثانى العزم على ترك العود الیھ اءبدا، و الثالت اءن تؤ : ھو اسم واقع على ستة معان 
لمخلوقین حقوقھم حتى تلقى الله اءملس لیس علیك تبعھ ، و الرابع اءن تعمد الى كل فریضھ علیك ضیعتھا دى الى ا

فتؤ دى حقھا، والخامس اءن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذیبھ بالاحزان ، حتى تلصق الجلد بالعظم و 
ما اءذقتھ حلاوة المعصیة ، فعند ذلك تقولینشاء بینھما لحم جدید، و السادس اءن تذیق الجسم اءلم الطاعة ك  : 

  .اءستغفرالله
آیا ! مادرت بھ عزایت بنشیند: امام علیھ السلام بھ كسى كھ در حضورش از خداوند طلب آمرزش مى كرد، فرمود

  : مى دانى استغفار چیست ؟ استغفار جایگاه والامقامان است و آن نامى است كھ بر شش معنى نھاده شده است
گذشتھ) بدى ھاى (پشیمانى از اول   .  

براى ھمیشھ) بدى ھا(تصمیم بر ترك بازگشت بھ آن : دوم   .  
اداى حقوق آفریدگان خدا: سوم  .  

توجھ بھ ھر واجبى كھ تباه كردى و آن را ادا كنى: چھارم   .  
وندد و میان آن دو، آب كردن گوشت ھایى كھ از خشم پروردگار روییده تا آن جا كھ پوست بر استخوان بپی: پنجم 

  .گوشت تازه بروید
بھ تنت رج بندگانى را بچشانى آن گونھ كھ شیرینى گناه را چشانده اى ، پس در این ھنگام بگویى : ششم   

  (1224) .اءستغفرالله
 

 

 خیر واقعى در دنیا .1231



لیس الخیر اءن یكثر مالك و ولدك ، و لكن الخیر اءن یكثر علمك و اءن یعظم حلمك ، و اءن تباھى الناس بعبادة ربك 
رجل اءذنب ذنوبا فھو : نیا الا لرجلین ، فان اءحسنت حمدت الله ، و ان اءساءت استغفرت الله ، و لا خیر فى الد

  .یتداركھا بالتوبة ، و رجل یسارع فى الخیرات
خوبى آن نیست كھ مالت فراوان و اولادت بسیار گردد، بلكھ خیر آن است كھ عملت افزون و حلمت زیاد شود، و 

یى و خبرى در دنیا نیست این كھ بھ عبادت پروردگارت در میان مردم مباھات كنى و اگر گناه كردى استغفار نما
گناھكارى كھ گناھش را با توبھ جبران كند و كسى كھ در انجام كارھاى خیر شتاب كند: مگر براى دو كس  . 

(1225)  
 توبھ بھ ھمراه آمرزش .1232

و لا لیفتح لعبد باب التوبة و یغلق عنھ باب المغفرة... ما كان الله لیفتح على عبد باب الشكر و یغلق عنھ باب الزیادة  .  
و ممكن ... ببندد این طور نیست كھ خداوند در سپاسگزارى و شكر را بر بنده اى بگشاید؛ ولى در فزونى را بر او

  (1226) .نیست كھ در توبھ را بھ روى كسى باز كند و در آمرزش را بھ رویش مسدود نماید
؟ !آیا توبھ كارى نیست  .1233  
  ! اءفلا تائب من خطیئتھ قبل منیتھ
  (1227)آیا كسى نیست كھ قبل از فرا رسیدن مرگ از گناھش توبھ نماید؟ 
 رابطھ گناه و باران .1234

ان الله یبتلى عباده عند الاعمال السیئة بنقص الثمرات ، و حبس البركات ، و : قال علیھ السلام و قد خرج للاستسقاء
  .اغلاق خزائن الخیرات ، لیتوب تائب ، و یقلع مقلع ، و یتذكر متذكر، و یزدجر مزدجر

ھرگاه بندگان خدا گناه و بدكردارى كنند، خداوند : علیھ السلام در ھنگام بیرون رفتن براى طلب باران  امام على
آنان را بھ كاھش محصولات و بازداشت بركات و بستن در گنجینھ ھاى خیر مبتلا مى سازد تا توبھ گر توبھ كند و 

باز ایستد) گناه  از(گنھكار دل از گناه بركند و پندگیرنده پند پذیرد و نھى شده  . (1228)  
 گناھان نابخشودنى .1235

نفع عبدا و ان اءجھد نفسھ و اءخلص فعلھ اءن یخرج من الدنیا، لاقیا اءنھ لا ی... ان من عزائم الله فى الذكر الحكیم 
اءن یشرك با� فیما افترض علیھ من عبادتھ ، اءو یشفى غیظھ بھلاك نفس : ربھ بخصلة من ھذه الخصال لم یتب منھا

اس بوجھین ، اءو ، او یعر باءمر فعلھ غیره ، اءو یستنجح حاجة الى الناس باءظھار بدعة فى دینھ ، اءو یلقى الن
  .یمشى فیھم بلسانین

این است كھ بنده چنانچھ با یكى از این اعمال خدایش را ملاقات كند ... از جملھ حكم ھاى قطعى خدا در قرآن حكیم 
خود را بھ زحمت انداختھ و عملش را خالص كرده باشد ) در انجام اعمال نیك (و از آنھا توبھ نكرده باشد ھر چند 

، در عبارت و پرستش خدا كھ بر او واجب كرده است شرك ورزیده باشد، یا آتش خشم خویش را با سودى نمى برد
یا براى ) و او را بدان متھم سازد(كشتن كسى فرونشانده باشد، یا كارى را كھ خود كرده است بھ دیگرى نسبت دھد 

م دورو باشد و یا دو زبان باشدرسیدن بھ نیاز و خواستھ خود از مردم بدعتى در دین پدید آورد، یا با مرد . (1229)  
 شتاب در توبھ .1236

اس یوشك اءن ینقطع بھم الامل ، و برھقھم الاجل ، و یسد عنھم باب التوبةبادرو المعاد و سابقوا الاجال ، فان الن .  
بشتابید و قبل از فرا رسیدن مرگ كار كنید؛ زیرا زود است كھ آرزوى مردم قطع ) با اعمالتان (بھ سوى قیامت 

  (1230) .گردد و مرگ آن ھا را در كام خود فرو برد و در توبھ بھ رویشان بستھ شود
 بخشش خداوند .1237

ثم بسط الله سبحانھ لھ فى توبتھ ، و لقاه كلمة رحمتھ: یصف خلقة آدم علیھ السلام  .  
آن گاه خداى سبحان در توبھ خود را بھ روى او گشود و كلمھ رحمت خود را بھ : آفرینش آدم علیھ السلام توصیف 

  (1231) . او آموخت
 رحمت خدا بر توبھ كار .1238
  !رحم الله امراء استقبل توبتھ ، و استقال خطیئتھ ، و بادر منیتھ
  (1232) .رحمت خدا بر آن كس كھ بھ توبھ رو كند و از خطاھاى خود پوزش طلبد و پیش از مرگ كارى كند
 امان آمرزش .1239
اءما الامان الذى رفع فھو  : كان فى الارض اءمانان من عذاب الله ، و قد رفع اءحدھما، فدونكم الاخر فتمسكوا بھ

و ما كان الله لیعذبھم و اءنت فیھم : (قال الله تعالى : ، و اءما الامان الباقى فالاستغفار رسول الله صلى الله علیھ و آلھ
  ( و ما كان الله معذبھم و ھم یستغفرون

اما امانى كھ برداشتھ . در زمین دو امان از كیفر الھى بود كھ یكى برداشتھ شد و دیگرى با شماست پس چنگ زنید



و آلھ بود و آن كھ مانده آمرزش است كھ خداوند فرمودشد پیامبر خدا صلى الله علیھ  و خداوند ایشان را كیفر نكرد  :
  (1233) .در حالى كھ تو در میانشان بودى و ایشان را كیفر نفرماید در حالى كھ آمرزش مى خواھند
 باز بودن در توبھ .1240
  .من اءعطى التوبة لم یحرم القبول ، و من اءعطى الاستغفار لم یحرم المغفرة

یش حق نومید ھر آن كس كھ توبھ كند از پذیرفتھ شدن آن ناامید نشود و آن كس كھ از خداى آمرزش طلبد از بخشا
  .نگردد
  ! از رحمت خدا نومید مباش .1241
(1234)  
 عجبت لمن یقنط و معھ الاستغفار 

نومید است ، در حالى كھ استغفار بھ ھمراه دارد) رحمت خدا(فتم از آن كھ از در شگ . (1235)  
ذكر: بخش پنجم   

 
 كلید یاد خدا .1242
  .الحمد� الذى جعل الحمد مفتاحا لذكره ، و سببا المزید من فضلھ ، و ذلیلا على آلائھ و عظمتھ

ستایش از آن خدایى است كھ ستایش را كلید یاد خود و مایھ فزونى فضل و نعمتش و . ستایش از آن خداست 
  (1236) .رھنماى نعمت ھا و عظمت خویش قرار داد
 ذاكران حق .1243

الحیاة ان للذكر لاءھلا اءخذوه من الدنیا بدلا، فلم تشغلھم تجارة و لا بیع عنھ ، یقطعون بھ ایام   
ذكر (بھ یاد خدا بودن اھلى دارد كھ آن را بھ جاى این دنیا گرفتھ اند و لذا بازرگانى و خرید و فروش آنان را از آن 

باز نمى دارد) خدا . (1237)  
 ترنم حزب الله بھ ذكر الھى .1244
طوبى لنفس اءدت الى ربھا فرضھا، و عركت بجنبھا بؤ سھا، و ھجرت فى الیل غمضھا، حتى اذا غلب الكرى علیھا 

جعھم جنوبھم ، و افترشت اءرضھا، و توسدت كفھا، فى معشر اءسھر عیونھم خوف معادھم ، و تجافت عن مضا
اءولئك حزب الله ، اءلا ان حزب الله ھم المفلحون(ھمھمت بذكر ربھم شفاھھم ، و تقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم ،   

).  
خوشا بھ حال آن كس كھ فریضھ پروردگارش را بھ جاى آورد و بر سختى ھا و ناملایمات صبر كرد و خواب را 

چیره آمد، زمین را بستر خود كرد و دستش را بالش ، آنان كھ خوف  از دیدگانش دور ساخت و اگر خواب بر او
روز رستاخیز چشمانشان را بیدار نگھ داشت و پھلویشان را از بسترھاى راحتشان دور كردند و لب ھایشان بھ ذكر 
  .پروردگارشان زمزمھ كرد و از بسیارى آمرزش خواھى ، گناھانشان زدوده شد

كھ حزب خدا پیروز است اینان حزب خدایند و بدانید .  
(1238)  
 مونس تنھایى ھا .1245

شتھم الغربة انسھم ذكرك ، و ان صبت علیھم المصائب لجاء و الى ان اءوح... اللھم انك انس الانسین لاءولیائك 
  .الاستجاره بك

اگر غربت و تنھایى آنان را بھ وحشت اندازد، یاد تو ھمدم آنان باشد و اگر ... تو با دوستان خود انیس ترینى ! خدایا
  (1239) .مصیبت ھا بر آنان فرو ریزد، بھ زنھارخواھى از تو، پناه مى برند
 آرامش دل ھا .1246
  .كل � مطیعا، و بذكره انسا، و تمثل فى حال تولیك عنھ اقبالھ علیك

باش و ھمدم ذكر او باش و در آن وقت كھ از او روى مى گردانى ، روى آوردن او را بھ خود در فرمانبردار خدا 
  (1240) .تصور آر
 جلابخش قلوب .1247
ان الله سبحانھ و تعالى جعل الذكر جلاء للقلوب ، تسمع بھ بعد الوقرة ، و تبصر بھ بعد العشوة ، و تنقاد بھ بعد 
  .المعاندة

خداى سبحان یاد خویش را صیقل دھنده دل ھا قرار داده است ، گوش ھاى سنگین شده دل ھا با یاد خدا شنوا مى 
عیف شده دل ھا بھ وسیلھ آن تیز و بینا مى گردند و دل ھاى معاند و ستیزه گر با آن رام مى شوند و چشم ھاى ض

  (1241) .شود



دعا: بخش ششم   
 
 گشایش در دعا .1248
ما كان الله لیفتح على عبد باب الشكر و یغلق عنھ باب الزیادة ، و لا لیفتح على عبد باب الدعاء و یغلق عنھ باب 
  .الاجابة
چنین نیست كھ خداوند، باب شكر را بر بنده اى بگشاید و در فراوانى را بر او ببندد و چنین ھم نیست كھ باب دعا 
  (1242) .را بر كسى بگشاید، اما در اجابت را بھ رویش ببندد
 نیازمندتر بھ دعا .1249

د اشتد بھ البلاء، باءحوج الى الدع من العافى الذى لا یاءمن البلاءماالمبتلى الذى ق !  
كسى كھ از بلا رستھ است چون از بلا ایمن نیست از بلا رسیده اى كھ گرفتار درد و رنج است بھ دعا نیازمندتر 
  . است
 دفع بلا با دعا .1250
(1243)  
 ادفعوا اءمواج البلاء بالدعاء 
  (1244) .امواج بلا را با دعا بازپس رانید
 اخلاص در سؤ ال .1251
( فان بیده العطاء و الحرمان: و اءخلص فى المساءلة لربك ): قال لابنھ الحسن علیھ السلام  .  
( گارت اخلاص داشتھ باش ؛ زیرا بخشش از پرورد) حاجت (در سؤ ال ): بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام فرمود
  (1245) .و محروم ساختن در دست اوست 
بتنومیدنشدن از كندى اجا .1252  

اعلم اءن الذى بیده خزائن السموات و الارض قد اءذن لك فى الدعا، و تكفل لك : فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 
فلا یقنطنك ابطاء اجابتھ فان العطیة على قدر النیة... بالاجابة  .  

ندى كھ گنجینھ ھاى بدان آن خداو: امام علیھ السلام در وصیت خویش بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام فرمودند
  . آسمان ھا و زمین بھ دست او است بھ تو اجازه دعا داد و اجابت آن را بھ عھده گرفتھ است
  . پس تاءخیر اجابت دعایى كھ بھ بارگاه خداوند نموده اى ، ناامیدت نسازد؛ زیرا عطاى الھى بھ قدر نیت است
 محروم نبودن از اجابت .1253
(1246)  
 من اءعطى اءربعا لم یحرم اءربعا، من اءعطى الدعا لم یحرم الاجابة 

آن را كھ دعا دھند از اجابت محروم نكنندھر كھ را چھار چیز دھند، از چھار چیز محروم نماند،  . (1247)  
 ھمانند تیرانداز بدون كمان  .1254

كالرامى بلاوتر الداعى بلا عمل   
است) زه كمان (دعاكننده بدون عمل ، مانند تیرانداز بدون وتر   . (1248)  

دعاكردن طریقھ .1255  
فان الله : اذا كانت لك الى الله سبحانھ حاجة فابداء بمساءلة الصلاة على رسولھ صلى الله علیھ و آلھ ثم سل حاجتك 

  .اكرم من اءن یساءل حاجتین فیقضى احداھما و یمنع الاخرى
صلى الله علیھ و آلھ ھرگاه بھ درگاه خداى سبحان حاجتى دارى ، قبل از این كھ از خدا بخواھى ، بر پیامبر اكرم 

صلوات فرست ، سپس نیازت را بخواه ؛ زیرا خداوند كریم تر از آن است كھ در دو حاجت ، یكى را قبول و 
  .دیگرى را رد كند

ع(دعاھاى امام على : بخش ھفتم   )  
(1249)  
 پناه بر خدا از انحراف .1256
 اللھم انا نعوذ بك اءن نذھب عن قولك ، اءو اءن نفتتن عن دینك 

بھ تو پناه مى بریم كھ از گفتارت روى گردانیم ، یا از دینت منحرف شویم ! بارخدایا . (1250)  
ع(نیانیش حضرت على  .1257  ) 

لطانك ، اءو اءضطھد و الامر لكاللھم انى اعوذ بك اءن اءفتقر فى غناك ، اءو اءضل فى ھداك ، اءو اءضام فى س !  
بھ تو پناه مى برم از این كھ با وجود توانگرى تو، من تھیدست باشم ، یا با وجود ھدایتگرى ،، در ! بارخدایا



گمراھى بھ سر برم ، یا با آن كھ قدرت و پادشاھى از آن توست ، بھ من ستم شود، یا با آن كھ زمام اختیار امور در 
ور و خوار گردمدست توست ، من مقھ  . (1251)  

 پناه بھ خدا .1258
، و تقبح فیما اءبطن لك سریرتى ، محافظا على ریاء  اللھم انى اعوذ بك من اءن تحسن فى لامعة العیون علانیتى

الناس من نفسى بجمیع ما اءنت مطلع علیھ منى ، فاءبدى للناس حسن ظاھرى ، و اءفضى الیك بسوء عملى ، تقربا 
  .الى عبادك و تباعدا من مرضاتك

و باطنم را در پیشگاھت زشت بھ تو پناه مى برم از این كھ ظاھرم را در چشم ھاى مردم نیكو جلوه دھى ! خداوندا
سازى ، و بھ وسیلھ اعمالى كھ تو از آنھا خوب آگاھى دارى ، خوش بینى و احترامات مردم را براى خود محافظت 
كنم و ظاھر خوبم را براى مردم آشكار نموده و اعمال بدم را فقط تو بدانى ، تا بھ بندگانت نزدیك و از رضاى تو 
  (1252) . دور گردم
 نھى از ناسزاگویى .1259

كم لو وصفتم اءعمالھم ، و انى اكره لكم اءن تكونوا سبابین ، و لكن: لما سمع قوما من اءصحابھ یسبون اھل الشام 
اللھم احقن دماءنا و دماءھم: ذكرتم حالھم ، كان اءصوب فى القول ، و اءبلغ فى العذر، و قلتم مكان سبكم ایاھم  .  

من خوش ندارم كھ شما ناسزاگو باشید، بلكھ اعمال : شنید كھ گروھى از یارانش بھ شامیان ناسزا مى گویند، فرمود
)او رفتار و موقعیت  آن ھا را خاطرنشان كنید، مؤ ثر و در بیان و جھت رساتر و قانع كننده تر باشد) طل با بھ  .

خون ھاى ما و آنان را حفظ كن! خدایا: جاى ناسزاگفتن بھ آن ھا بگویید  ! (1253)  
 رضا و توفیق خداوندى .1260

وفقنا الله و ایاكم لمحابھ : فى ختام كتابھ الى قثم بن العباس   
خداوند ما و شما را بھ آنچھ مورد رضاى اوست توفیق دھاد: در پایان نامھ خود بھ قثم بن عباس  . (1254)  

با خدا) ع (درددل امیرالمؤ منین  .1261  
 اللھم انا نشكو الیك غیبة نبینا، و كثرة عدونا، و تشتت اءھوائنا 

بھ تو از غیبت پیامبرمان و فراوانى دشمنان و پراكندگى خواستھ ھایمان شكایت مى كنیم! داخداون  . (1255)  
 طلب بخشش .1262
 اللھم اغفرلى ما تقربت بھ الیك بلسانى ، ثم خالفھ قلبى 

بر من ببخشا آن چھ را كھ بھ وسیلھ زبانم بر تو تقرب جستم ، سپس قلبم یا كارى كھ بر زبانم كرده بود ! بارالھا
  (1256) .مخالفت نمود
از خداوند) ع (راھنمایى خواستن على  .1263  
اللھم ان فھھت عن مساءلتى ، اءو عمیت عن طلبتى ، فدلنى على مصالحى ، و خذ بقلبى الى مراشدى ، فلیس ذلك 

لا ببدع من كفایاتكبنكر من ھدایاتك ، و  .  
اگر از سؤ ال كردن خود ناتوان باشم یا راه پرسیدن را ندانم ، مرا بھ مصالح خویشتنم راھنمایى و دلم را ! خداوندا

بھ سوى موارد رشدم بگردان ، این الطاف از ھدایت ھاى تو ناشناختھ نیست و از كفایت ھایى كھ براى مخلوقات 
  (1257) .مى نمایى شگفت انگیز نمى باشد
ع(نیایش على  .1264  ) 

ءستطیع اءن آخذ الا ما اءعطیتنى ، و لا و لا ا. اءصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسى ، لك الحجة على و لا حجة لى 
  .اءتقى الا ما وقیتنى

شب را بھ بامداد رساندم در حالى كھ بنده اى ستمكار بھ : آن حضرت بھ طور فراوان نیایش با خداى مى نمود
و من حجتى بر تو ندارم و من نمى توانم چیزى جز آنچھ كھ تو بھ من عطا كرده اى بگیرم ! پروردگارا. خویشتنم 

  (1258) . نمى توانم خود را نگھدارى و صیانت كنم جز آنچھ تو مرا صیانت كنى
گیرندگانماءنوس ترین انس  .1265  

تشاھدھم فى سرائرھم ، و تطلع علیھم فى . اللھم انك آنس الانسین لاءولیائك ، و اءحضرھم بالكفایة للمتوكلین علیك 
ان اءوحشتھم الغربة آنسھم . فاءسرارھم لك المكشوفة ، و قلوبھم الیك ملھوفة . ضمائرھھم ، و تعلم مبلغ بصائرھم 

ا الى الاستجارة بك ، علما باءن اءزمة الامور بیدك ، و مصادرھا عن ذكرك ، و ان صبت علیھم المصائب لجاءو
  .قضائك

تویى مانوس ترین انس گیرندگان بر دوستانت و حاضرترین آنان براى كفایت بھ كسانى كھ توكل بر تو مى ! بارالھا
ھ مقدار بینایى ھاى آنان نمایند، آنان را در درونشان شاھدى و بر آنان در وجدان ھاى باطنیشان مطلعى و تویى كھ ب

  . دانایى



اگر غربت آنان را بھ . پس رازھاى نھانى آنان براى تو آشكار و دل ھایشان رابھ سوى تو شیفتھ و بى قرار است 
وحشت بیاندازد، ذكر تو انیسشان گردد و اگر مصیبت ھاى روزگار بر سرشان تاختن آورد، پناھندگى بھ تو جویند؛ 

م ھمھ امور بھ دست تو است و صدور آن ھا از مقام قضاى توزیرا مى دانند كھ زما . (1259)  
 ! حمد و سپاس خدا را سزاست .1266

خلق الخلائق بقدرتھ ، و استعبد الارباب بعزتھ ، و . لحمد� المعروف من غیر رؤ یة ، و الخالق من غیر منصبة ا
  .ساد العظماء بجوده

حمد و سپاس خدا را كھ بى آن كھ دیده شود، شناختھ شده و بدون رنج و زحمت آفریننده است ، موجودات را بھ 
با عزت و اقتدار خویش بھ بندگى گرفت و با جود و بخشندگى خود بر قدرت خویش بیافرید و خداوندگاران را 

  (1260) . بزرگان سرورى یافت
شرافت كاركردن: م بخش ھشت  

 
 آھستھ و پیوستھ  .1267
 قلیل تدوم علیھ ، اءرجى من كثیر مملول منھ 
  (1261) .كار كمى كھ پیوستھ باشد، بھتر از كار زیادى است كھ خستھ كننده باشد
 دوگونگى كار مردم دنیا .1268

عامل عمل فى الدنیا، قد شغلتھ دنیاه عن آخرتھ ، یخشى على من یخلفھ الفقر، و یاءمنھ على : الناس فى الدنیا عاملان 
بعدھا، فجاءه الذى لھ من الدنیا بغیر عمل فاءحرز  و عامل عمل فى الدنیا لما. نفسھ ، فیفنى عمره فى منفعة غیره 

  .الحظین معا، و ملك الدارین جمیعا، فاءصبح وجیھا عند الله ، لا یساءل الله حاجة فیمنعھ
دنیا او را از آخرت . یكى آن كھ عمل در دنیا براى دنیا انجام مى دھد: مردم در كارھاى این دنیا بر دو نوع اند

از فقر كسانى كھ پس از وى بھ جا مى مانند مشغول مى سازد و او  ( در عین حال بیمى از فقر . مى ترسد) مثل اولاد
او عمر خود را در راه منفعت دیگرى سپرى مى كند. براى خود ندارد .  

انجام مى دھد، پس آنچھ نصیب او از دنیا بود نیاز بھ ) ابدیت (دیگرى آن كھ در این دنیا عمل براى پس از این دنیا 
فانى و باقى (شش بھ سراغ او مى آید، در نتیجھ ھم نصیب دنیا را مى برد و ھم نصیب آخرت را و ھر دو سراى كو
را با ھم بھ دست مى آورد و در نتیجھ در نزد خدا شریف و صاحب امتیاز مى گردد و حاجتى را از خدا مساءلت ) 

  (1262) .نمى كند كھ خداوند آن را بھ وى عطا نفرماید
 كار با سرعت  .1269
 اءلا فاعملوا فى الرعبة كما تعلمون فى الرھبة 

كھ در حال ترس كار مى كنیددر حال رغبت ، ھمان گونھ كار كنید ! ھان  . (1263)  
 ارزش كار .1270

ان لكم نھایة فانتھوا الى ! الاستقامة ، ثم الصبر الصبر، والورع والورع العمل العمل ، ثم النھایة النھایة ، والاستقامة 
  .نھایتكم

ھمانا . كار كنید و كار كنید و آن را بھ پایانش رسانید و در آن پایدارى كنید، آن گاه شكیبایى ورزید و پارسا باشید
بھشت(شما را پایانى است ، پس خود را بھ آن پایان    (1264) .رسانید ( 

 رابطھ بین كار و نسب  .1271
 من اءبطاء بھ عملھ ، لم یسرع بھ نسبھ 

او را شتابان نبرد) بش حس(ھر كس كارش او را كند برد، نسبش  . (1265)  
 راھى بھ سراى آرامش .1272

فالطریق نھج یدعو الى دار السلام ، و اءنتم فى دار مستعتب على مھل و . رحمكم الله ، على اءعلام بینة ! اعلموا
فراغ ؛ والصحف منشورة ، و الاءقلام جاریة ، و الابدان صحیحة و الالسن مطلقة ، و التوبة مسموعة ، و الاعمال 
 مقبولة 

این راه روشن شما را بھ رحمت خدا بر شما باد، با توجھ بھ نشانھ ھاى آشكار حق كار كنید؛ زیرا كھ ! كار كنید
مى كشاند و شما در سرایى ھستید كھ از روى فرصت و فراغت مى توانید خشنودى ) بھشت (سراى آرامش 

پروردگار را بھ دست آورید، در جایى ھستید كھ نامھ ھاى اعمال باز است و قلم ھا در كار و بدن ھا سالم و زبان 
ھ مى گرددھا رھا و توبھ شنیده مى شود و كارھا پذیرفت . (1266)  

 سستى در امور .1273



  من اءطاع التوانى ضیع الحقوق ، و من اءطاع الواشى ضیع الصدیق
ھر كھ در كارش سستى كند، حقوق دیگران را ضایع خواھد كرد و كسى كھ از گفتھ سخن چین پیروى نماید، 
  (1267) .دوست خود را از دست مى دھد
 تفاوت بسیار میان دو كار .1274

عمل تذھب لذتھ و تبقى تبعتھ ، و عمل تذھب مؤ ونتھ و یبقى اءجره : شتان ما بین عملین   
كارى كھ لذتش از بین مى رود و رنجش باقى مى ماند و كارى كھ رنج و : چھ بسیار تفاوت است میان دو كار

اداش آن مى ماندزحمتش مى رود و پ . (1268)  
 انجام خیر و بزرگ بودن آن .1275

ان اءحدا اءولى بفعل الخیر : غیره كبیر، و قلیلھ كثیر، و لا یقولن اءحدكم افعلوا الخیر و لا تحقروا منھ شیئا؛ فان ص
ان للخیر و الشر اءھلا، فمھما تركتموه منھما كفاكموه اءھلھ . منى ؛ فیكون و الله كذلك   

كار خیر انجام دھید و ھیچ مقدار از آن را كوچك نشمارید؛ زیرا كوچك آن بزرگ و كمش زیاد است و ھیچ كدام از 
و او انجام خواھد (شما نگوید فلان كس در انجام خیر از من سزاوارتر است ، كھ بھ خدا سوگند، چنین خواھد شد 

و خوب و بد را اھلى است كھ ھرگاه آن را ترك كردید دیگرى آن را بھ جاى شما انجام خواھد داد) داد . (1269)  
 بشارت بھ كار سودمند  .1276
 من حذرك كمن بشرك 

بھ كار سودآور(بیم دھد، مانند كسى است كھ تو را ) از كار زیان آور(آن كھ تو را    (1270) .بشارت دھد (
 ارزش انسان  .1277
 قیمة كل امرى ما یحسنھ 
  (1271) . ارزش ھر كس بھ اندازه كار نیك او است
 كوتاھى كردن در كار نیك .1278
 التقصیر فى حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیھ غبن 

ش آن اطمینان داشتھ باشى ، یك غبن استكوتاھى كردن در كار نیك ھرگاه بھ پادا  . (1272)  
  ! نیرومند در نیكوكارى باش .1279

ساءة اءقوى منك على الاحسانلا تكونن على الا  .  
  (1273) . ھیچ گاه نباید بر زشتكارى نیرومندتر از نیكوكارى باشى
 گیاه كردار .1280

اعلم اءن لكل عمل نباتا، و كل نبات لا غنى بن عن الماء، والمیاه مختلفة ؛ فما طاب سقیھ ، طاب غرسھ و حلت 
و ما خبث سقیھ ، خبث غرسھ و اءمرت ثمرتھ . ثمرتھ   

ھى كھ با پس ، ھر گیا. بدان كھ ھر كردارى را گیاھى است و ھیچ گیاھى از آب بى نیاز نیست و آب ھا گوناگون اند
  (1274) .آب پاك و نیكو آبیارى شود، درختش نیكو و میوه اش شیرین مى شود

صدقھ : بخش نھم   
 
 فضیلت صدقھ آشكار .1281

و صدقة العلانیة فانھا تدفع میتة ... ان اءفضل ما توسل بھ المتوسلون الى الله سبحانھ و تعالى ، الایمان بھ و برسولھ 
 السوء 
بھترین وسیلھ اى كھ توسل كنندگان بھ خداوند سبحانھ و تعالى انتخاب نموده اند، ایمان بھ او و بھ فرستاده او و 

ى كھ كفاره گناھان است و صدقھ آشكار بھ مرگ زشت و سخت را دفع مى نمایدصدقھ پنھان . (1275)  
 داروى آخرت .1282

صدقة دواء منجح ، و اءعمال العباد فى عاجلھم ، نصب اءعینھم فى اجلھم ال  
  (1276) .صدقھ دارویى است مؤ ثر و اعمال بندگان ، برابر چشمشان در آخرت خواھد بود
 آفات صدقھ .1283
من كتابھ للاشتر ایاك و المن على رعیتك باحسانك ، اءو التزید فیما كان فعلك ، اءو اءن تعدھم فتتبع موعدك بخلفك 
  .، فان المن یبطل الاحسان ، و التزید یذھب بنور الحق

مواظب باش كھ نیكى بھ زیردستانت را بھ رخ آنان نكشى و یا بیش از آن ! الك اى م: در فرمان خود بھ مالك اشتر
جاى تردید . چھ براى آن ھا كار كرده اى سخن بگویى و یا این كھ بھ ایشان وعده دھى ، اما بھ وعده ات عمل نكنى 



را باطل مى گرداندنیست كھ منت گذاشتن نیكى را باطل مى سازد و پرگویى نسبت بھ كارھاى انجام شده نور حق  . 
(1277)  
 رفع تنگدستى  .1284
 اذا اءملقتم فتاجروا الله بالصدقة 

تا از فقر برھید. (ست شدید، با دادن صدقھ با خدا معاملھ كنیدھرگاه بسیار تنگد ). (1278)  
 ھر روز با صدقھ  .1285

لوا الرزق بالصدقة استنز  
  (1279) .روزى را با دادن صدقھ ، فرود آورید
 حفظ ایمان  .1286

صدقة سوسوا ایمانكم بال  
  (1280) .ایمانتان را با دادن صدقھ حفظ كنید

فضایل اخلاقى: فصل پنجم   
 

صلھ رحم: بخش اول   
 
 حق ھمسایھ .1287

ما زال یوصى بھم ، حتى ظننا اءنھ سیورثھم. الله الله فى جیرانكم ، فانھم وصیة نبیكم : قال علیھ السلام عند وفاتھ  .  
پیامبر صلى . درباره ھمسایگانتان كھ آنان سفارش شده پیامبر شمایند! خدارا خدارا: در ھنگام وفات خویش فرمود
ھمسایگان سفارش مى كرد چندان كھ گمان بردیم آن ھا را ارث بر قرار خواھد داد الله علیھ و آلھ پیوستھ درباره .  

 نیاز خویشاوندى بھ دوستى .1288
(1281)  
 القرابة الى المودة ، اءحوج من المودة الى القرابة 
  (1282) . خویشاوندى بھ دوستى نیازمندتر است تا دوستى بھ خویشاوندى
 محبت بھ خویشاوندان .1289

انھ لا یستغنى الرجل و ان كان ذا مال عن عترتھ ، و دفاعھم عنھ باءیدیھم و اءلسنتھم ، و ھم اءعطى ! اءیھا الناس 
صدق یجعلھ الله للمرء و لسان ال. الناس حیطة من ورائھ ، و اءلمھم لشعثھ ، و اءعطفھم علیھ عند نازلة اذا نزلت بھ 

اءلا لا یعدلن اءحدكم عن القرابة یرى بھا الخصاصة اءن یسدھا : فى الناس ، خیر لھ من المال یرثھ غیره و منھا
و من یقبض یده عن عشیرتھ فانما تقبض منھ عنھم ید واحدة و . بالذى لا یزیده ان اءمسكھ ، و لا ینقصھ ان اءھلكھ 

و من تلن حاشیتھ ، یستدم من قومھ المودة تقبض منھم عنھ اءید كثیرة ؛   
ھیچ كس ھر اندازه ھم ثروتمند باشد، از خویشان ! اى مردم  ( خود و حمایت عملى و زبانى آن ھا از ) ایل و عشیره 

آنان بزرگ ترین گروھى ھستند كھ از انسان پشتیبانى مى كنند و پراكندگى و پریشانى او را . خویش بى نیاز نیست 
نام نیكى . برند و در مصیبت ھا و حوادثى كھ برایش پیش مى آید بیش از ھمھ بھ او مھربان و دلسوزنداز بین مى 

كھ خداوند براى انسان در میان مردم پدید مى آورد بھتر است از مال و ثروتى كھ وى براى دیگران باقى مى 
  .گذارد

ندك مال بھ او، كھ اگر ندھید چیزى بر ثروت شما مبادا از خویشاوند نیازمند خود روى برتابید و از دادن ا! ھان 
ھر كھ از خویشان خود دست كشد، یك دست از آنان . نمى افزاید و اگر بدھید چیزى كم نمى شود، دریغ نكنید

بازگرفتھ ، اما دست ھاى فراوانى از خود كنار زده است و آن كس كھ با قوم و خویشان خود نرم خو و مھربان 
ت ھمیشگى آنان را بھ دست آوردباشد، دوستى و محب . (1283)  

 وجوب صلھ رحم  .1290
( صلة الرحم منماة للعدد ) فرض الله   

وند صلھ رحم را براى كثرت نفرات واجب گردانیدخدا . (1284)  
 فلسفھ خانھ بزرگ .1291

ما كنت تصنع بسعة ھذه الدار فى الدنیا، و اءنت الیھا فى الاخرة كنت اءحوج ؟ : ءى سعة داره لعلاء بن زیاد، لما را
تقرى فیھا الضیف ، و تصل فیھا الرحم ، و تطلع منھا الحقوق مطالعھا، فاذا اءنت . و بلى ان شئت بلغت بھا الاخرة 

 قد بلغت بھا الاخرة 
چھ كارى بھ بزرگى و فراخى این خانھ در : زیاد را دید بھ او فرمود امام على علیھ السلام وقتى خانھ وسیع علاء بن



  .دنیا دارى ، در حالى كھ تو در آخرت بھ آن نیازمندتر خواھى بود
اگر بخواھى با این خانھ بزرگ توشھ براى آخرت ذخیره كنى در این خانھ مھمان را بنوازى و پیوند با ! آرى 

را بھ مصارف خود ادا كنى ، با این شرایط است كھ براى آخرت خود زاد و  و حقوق آن. خویشان را محكم تر كنى 
  (1285) . توشھ تحصیل نموده اى
 ره آورد جوانمردى  .1292
 الكرم اءعطف من الرحم 
 .بزرگوارى و جوانمردى بیشتر از علقھ خویشاوندى موجب مھربانى و توجھ مردم نسبت بھ انسان مى گردد
(1286)  
 زكات مال .1293
 من آتاه الله مالا، فلیصل بھ القرابة ، و لیحسن منھ الضیافة 
  (1287) .ھر كسى كھ خدا بھ او مالى داد بھ نزدیكان خود بپردازد و مھمان نوازى كند
 غریب حقیقى .1294

و الغریب من لم یكن لھ حبیب. رب بعید اءقرب من قریب ، و قریب اءبعد من بعید .  
ھر دورى از آدمى دورتر است ، غریب كسى  بسا دورى كھ از ھر نزدیكى نزدیك تر است و بسا نزدیكى كھ از

  (1288) .است كھ دوستى نداشتھ باشد
عیب پوشى: بخش دوم   

 
 نظر در عیب خود  .1295
  . من نظر فى عیب نفسھ ، اشتغل عن عیب غیره
  (1289) .ھر كھ در عیب خود بنگرد، عیب دیگران را از یاد ببرد
 رابطھ عیب و بخت  .1296
  . عیبك مستور ما اءسعدك جدك

بھ سوى تو است) و اقبال دنیا(عیب پنھان است تا بختت   . (1290)  
 بزرگ ترین عیب  .1297
  . اءكبر العیب اءن تعیب ما فیك مثلھ
  (1291) . بزرگ ترین عیب آن است كھ آن چھ را كھ خود دارى ، بر دیگر عیب شمارى
 راز جامھ حیا  .1298
  . من كساه الحیاة ثوبھ ، لم یر الناس عیبھ
  (1292) .ھر كھ را جامھ حیا بپوشاند، عیب او از مردم نھان ماند
 پوشاندن عیوب دیگران  .1299
  . من اءشرف اءعمال الكریم ، غفلتھ عما یعلم

و عیب دیگران را (از كارھاى شرافتمندانھ مرد كریم آن است كھ از آن چھ كھ مى داند خود را بھ غفلت مى زند 
  (1293) .(نادیده مى پندارد
 عیب آدمى .1300

من اءخذ ما لیس لھلا یعاب المرء بتاءخیر حقھ ، انما یعاب  .  
  (1294) .آدمى را عیب نیست كھ حقش بھ تاءخیر افتد، ھمانا عیب آن است كھ دست بھ ناحق برآرد

صبر و بردبارى: بخش سوم   
 
 صبر وسیلھ نجات .1301

و كذب مناه... رحم الله امرا سمع حكما فوعى ، ودعى الى رشاد فدنا   .جعل الصبر مطیة نجاتھ . 
و ... خداوند بیامرزد كسى را كھ سخن حكیمانھ بشنود و آن را فرا گیرد و بھ جانب حق ھدایت شود و آن را بپذیرد

نا بھ جا را تكذیب كند و صبر را وسیلھ نجات خویش قرار دھدآرزوھاى  . (1295)  
 دعا در مورد صبر .1302

بقلوبنا و قلوبكم الى الحق ، و اءلھمنا و ایاكم الصبر  اءخذ الله  
  (1296) .خداوند دل ھاى ما و دل ھاى شما را بھ سوى حق متوجھ سازد و بھ ما و شما صبر الھام فرماید
 دوركردن اندوه .1303



 اطرح عنك واردات الھموم بعزائم الصبر و حسن الیقین 
  (1297) . اندوه ھا را با صبرى استوار و یقینى نیكو از خود دور كن
 كمك از خدآدر اندوھناكى  .1304
  . استعن با� على ما اءھمك
  (1298) . بر آن چھ تو را اندوھگین مى كند از خدا كمك بخواه
 نیكوترین خصلت .1305

عود نفسك التصبر على المكروه ، و نعم الخلق التصبر فى الحق: فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام  !  
خویشتن را بھ صبورى در برابر : ام حسن علیھ السلام مى فرمایددر سفارش بھ فرزند بزرگوار خود ام

  (1299) . ناخوشایندھا عادت ده ، و نیكو خصلتى است صبورى كردن در راه حق
 شكیبا در ناراحتى  .1306
 ان ابتلیتم فاصبروا، فان العاقبة للمتقین 

با پرھیزگاران است) پیروزى (مبتلا شدید، شكیبا باشید كھ عاقبت ) بھ رنج و ناراحتى (اگر   . (1300)  
 پیشھ شكیبایى  .1307
  .استعشروا الصبر فانھ اءدعى الى النصر
  (1301) . شكیبایى را شعار خود سازید كھ بھ نصرت و پیروزى فراخواننده تر است
 مایھ شادى و شكر .1308
ادة اءولیس قد قلت لى یوم اءحد حیث استشھد من المسلمین ، و حیزت عنى الشھ! فقلت علیھ السلام یا رسول الله  ...
یا : ان ذلك لكذلك ، فكیف صبرك اذن ؟فقلت  : اءبشر فان الشھادة من ورائك ؟فقال لى : فشق ذلك على ، فقلت لى

لیس ھذا من مواطن الصبر، و لكن من مواطن البشرى و الشكر! رسول الله  .  
محروم ماندم و  مگر در روز احد كھ تعدادى از مسلمانان شھید شدند من از شھادت! یا رسول خدا: عرض كردم 

مژده باد تو را كھ در آینده بھ شھادت خواھى رسید؟رسول خدا بھ من  : این امر بر من گران آمد بھ من نفرمودى
ھمین طور است: فرمود  .  

این جا جاى صبر نیست ، بلكھ جاى ! اى رسول خدا :در آن صورت صبر تو چگونھ خواھد بود؟ عرض كردم 
  (1302) ! شادى و شكر است
 دستاوردھاى بردبارى  .1309
  . بالحلم عن السفیھ تكثر الانصار علیھ

انسان را بر ضد او زیاد مى كندبردبارى كردن در برابر نادان یاران  . (1303)  
 امتحان الھى .1310

و لیصبر نفسھ على الحقوق و النوائب... من آتاه الله مالا فلیصل بھ القرابة  .  
و ) مالى خود(و در راه اداى حقوق ... ھر كھ خداوند بھ او ثروتى دھد، باید بھ خویشاوندان خود رسیدگى كند

  (1304) .مصایب و گرفتارى ھا، خود را بھ صبر وادارد
ع(صبر على  .1311  ) 

ان ھؤ لاء قد تمالاوا على سخطة امارتى ، و ساءصبر ما لم اءخف على : عند مسیر اءصحاب الجمل الى البصرة 
  .جماعتكم

اینان بھ خاطر ناخشنودى از خلافت من گرد ھم : ردند فرموددر زمانى كھ اصحاب جمل بھ سوى بصره حركت ك
اما من تا زمانى كھ براى اجتماع شما خطرى حس نكنم ، از خود صبر نشان مى دھم. آمده اند  . (1305)  

 ارزش ایمان .1312
  .علیكم بالصبر؛ فان من الایمان كالراس من الجسد، و لا خیر فى جسد لا راءس معھ ، و لا فى ایمان لا صبر معھ

نیز دلیل ایمان  بر شما باد كھ صبر و بردبارى پیشھ كنید؛ زیرا ھمان گونھ كھ سر، نشانھ حیات بدن است ، صبر
 .است ، و بدنى كھ سر در آن نباشد خیر و حیات در آن نیست و ایمانى كھ تواءم با صبر نباشد ارزشى ندارد
(1306)  
 صبر در ھنگام مصیبت .1313

ان تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم ، ! یا اءشعث : و قال علیھ السلام للاشعث بن قیس لما عزاه بابن لھ 
ان صبرت جرى علیك القدر و اءنت ماءجور، و ان جزعت ! یا اءشعث . و ان تصبر ففى الله من كل مصیبة خلف 

ابنك سرك و ھو بلاء و فتنة ، و حزنك و ھو ثواب و رحمة! علیك القدر و اءنت ماءزور؛ یا اءشعث جرى  .  
اى اشعث: امام على علیھ السلام در دلدارى بھ اشعث بن قیس در مرگ فرزندش فرمود اگر براى از دست دادن  ! 



نى خدا ھر مصیبتى را عوض مى دھد، فرزندت اندوھگین باشى ، البتھ حق پدریى را بھ جا آورده اى و اگر صبر ك
آمدن فرزندت كھ مایھ ! اى اشعث . اگر صبر كنى قضا و قدر الھى بر تو جارى شده و تو گناھكارى ! اى اشعث 

اندوھگینت ساخت) براى توست (آزمایش و گرفتارى است تو را شاد كرد و رفتنش كھ مایھ ثواب و رحمت   . 
(1307)  
ص(بى صبرى در تدفین پیامبر  .1314  ) 

و ان . جزع لقبیح الا علیك ان الصبر لجمیل الا عنك ، و ان ال: و قال علیھ السلام ھو یدفن النبى صلى الله علیھ و آلھ 
  .المصاب بك لجلیل ، و انھ قبلك و بعدك لجلل
  :امام على در ھنگام خاكسپارى پیامبر صلى الله علیھ و آلھ فرمود
شكیبایى زیباست ، جز در برابر فقدان تو و بى تابى كردن زشت است ، مگر بر غم از دست دادن تو، مصیبت 

دیگرى ، پیش از تو و پس از تو، خرد و ناچیز باشد رحلت تو بس بزرگ است و ھر مصیبت . (1308)  
 صاحب صبرى عظیم .1315

فراءیت اءن الصبر ... طفقت اءرتئى بین اءن اءصول بید جذاء اءو اءصبر على طخیة عمیاء: من خطبتھ الشقشقیة 
فصبرت على طول المدة ، و شدة المحنة... على ھاتا اءحجى ، فصبرت و فى العین قذى ، و فى الحلق شجا .  

ھ بر شر این تیرگى شكیبا باشم با خود اندیشیدم كھ آیا با دست تنھا حملھ كنم یا آن ك: در خطبھ شقشقیھ ، مى فرماید
پس صبر كردم در حالى كھ گویا در چشمانم خاشاك و در گلویم . دیدم كھ صبر در این جا خردمندانھ تر است ... 

در این مدت دراز و در این شدت غم و محنت صبر كردم... استخوانى است   . (1309)  
 آن چھ بردبارى مى آورد  .1316
  . الحلم و الاناة تواءمان ینتجھما علو الھمة
  (1310) .بردبارى و وقار دو ھمزادند كھ مولود بلندھمتى ھستند
 تمرین بردبارى .1317
  .ان لم تكن حلیما فتحلم ؛ فانھ قل من تشبھ بقوم ، الا اءوشك اءن یكون منھم

یشتن را بردبار جلو ده ؛ زیرا كمتر كسى است كھ خود را شبیھ گروھى كند و بھ زودى یكى اگر بردبار نیستى خو
  (1311) .از آنان نشود
 تباه شدن اجر صبر .1318

و من ضرب یده على فخذه عند مصیبتھ ، حبط عملھ. ینزل الصبر على قدر المصیبة  .  
بر زانو ) از روى ناشكرى (صبر و شكیبایى بھ اندازه مصیبت نازل شود و كسى كھ دستش را بھ ھنگام مصیبت 

  (1312) .زند، اجرتش تباه گردد
 صبر آزادگان  .1319
  .من صبر صبر الاحرار، و الا سلا سلو الاغمار

وگرنھ چون جاھلان مصیبت را فراموش ) رداجر ب(شكیبایى مى كند چون آزادگان صبر كند ) در حوادث (ھركھ 
اجرى ندارد(كند و  ). (1313)  

 خطر بى تابى  .1320
لصبر اءھلكھ الجزعمن لم ینجھ ا  .  

  (1314) .ھر كس كھ شكیبایى نجاتش ندھد، بى تابى اش نابودش كند
ر دوگونھ صب .1321  

صبر على ما تكره ، و صبر عما تحب: الصبر صبران   .  
صبر بر پیشامدى كھ كراھت دارى و صبر بر ترك چیزى كھ دوست دارى: صبر بر دو گونھ است   . (1315)  

 حلم و عقل .1322
  .الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع ، فاستر خلل خلقك بحلمك ، و قاتل ھواك بعقلك
حلم پرده اى پوشنده و عقل شمشیرى برنده است ، پس عیب ھاى اخلاقى ات را با حلم بپوشان و ھوس ھاى 

ن ببرسركشت را با عقل از بی . (1316)  
 مبارزه با حوادث .1323
  .الصبر یناضل الحدثان ، و الجزع من اءعوان الزمان

زمان كمك مى كند) كجروى (با حوادث است ، و بى تابى خود بھ  صبر مبارزه . (1317)  
 صبر و ظفر  .1324



ور الظفر و ان طال بھ الزمانلا یعدم الصب  .  
  (1318) .فرد صبورى پیروزى را از دست ندھد گرچھ بھ دستش رسد
تیجھ حلمن .1325  
  .اءول عوض الحلیم من حلمھ ، اءن الناس اءنصاره على الجاھل
  . اولین نتیجھ اى كھ آدم حلیم از بردبارى خود بھ دست مى آورد، این است كھ مردم یاوران اویند در برابر نادان
 از پایھ ھاى ایمان .1326
(1319)  

فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشھوات ؛ : على الشوق و الشفق ، و الزھد، و الترقب : الصبر منھا على اءربع شعب 
فى الدنیا استھان بالمصیبات ؛ و من ارتقب الموت سارع الى  و من اءشفق من النار اجتنب المحرمات ؛ و من زھد

 الخیرات 
اشتیاق ، ترس ، زھد و انتظار، ھر كس مشتاق بھشت است ، : صبر از پایھ ھاى ایمان است و بر چھار شعبھ است 

از شھوات و خواھش ھاى نفسانى بھ دور است و ھر كس از آتش دوزخ بھراسد از محرمات دورى كند، ھر كس 
  (1320) .در دنیا زھد ورزد مصیبت ھا را سبك شمرد، ھر كس كھ منتظر مرگ باشد بھ سوى نیكى ھا بشتابد
 ایمان و صبر .1327

فان الصبر من الایمان كالراءس من الجسد، و لا خیر فى جسد لا راءس معھ ، و لا فى ایمان لا صبر ! علیكم بالصبر
  .معھ

بر شما باد بھ صبر و شكیبایى ؛ زیرا صبر براى ایمان چون سر است براى تن ، تنى كھ سر ندارد ھیچ خیرى 
ى نداردندارد، ایمان بى صبر ھم ھیچ فایده ا . (1321)  

 دھان بند بى خرد  .1328
  . الحلم فدام السفیھ
  (1322) . بردبارى ، دھان بند بى خرد است
 صبر و دلیرى  .1329
  . الصبر شجاعة
  (1323) . صبر، شجاعت و دلیرى است
 فضیلت حلم  .1330
  . الحلم عشیرة
  (1324) . حلم و بردبارى ، قوم و عشیره است
 حلم و عزت  .1331
  . لا عز كالحلم
 (1325) . ھیچ عزتى ، ھمچون حلم نیست

 

 ابزار ریاست  .1332
  .آلة الریاسة سعة الصدر

ابزار ریاست است) سعھ صدر(گشادگى سینھ   . (1326)  
 گور عیب ھا  .1333
  . الاحتمال قبر العیوب
  (1327) . تحمل ، گور عیب ھا است
 خرسندى  .1334
 اذا لم یكن ما ترید فلا تبل ما كنت 

باك ) یعنى دست نیافتن بھ آن چھ مى خواستى (ھرگاه بھ آن چھ خواستى دست نیافتى ، پس آن چھ در آن ھستى 
  (1328) . نداشتھ باش و اندوه بھ خود راه مده
 حلم و زندگى با مردم .1335
 من حلم لم یفرط فى اءمره ، و عاش فى الناس حمیدا 

كوتاھى نكند، و در میان مردم خوش نام زندگى خواھد كند كسى كھ بردبار باشد در كار خود . (1329)  
 مصیبت و شكایت بھ خلق .1336



ح یشكو مصیبة نزلت بھ ، فقد اءصبح یشكو ربھمن اءصب .  
  (1330) . ھر كس از مصیبتى كھ بھ او وارد شده بھ خلق شكایت برد، محققا از پروردگار خود شاكى است
 صبر بزرگان .1337
  .ان صبرت صبر الاكارم ، و الا سلوت سلو البھائم

رنج را(وگرنھ ھمچون ستوران ) چھ بھتر(اگر ھمچون بزرگواران صبر كنى    (1331) .فراموش خواھى كرد (
 توصیھ بھ صبر  .1338
  . ان ابتلیتم فاصبروا؛ فان العاقبة للمتقین
 اگر گرفتار شدید صبر كنید كھ 
  .سرانجام نیكو از آن پرھیزگاران است
(1332)  
 بردبار حقیقى  .1339
  . حلما قد ذھبت اءصغانھم
( بردباران اند و كینھ ھاى آنان از میان رفتھ است) مردگان   . (1333)  
 صبر و رضا  .1340
  .اءغض على القذى و الالم ترض اءبدا

شىناملایمات و رنج ھا را تحمل كن تا ھمواره خرسند با  . (1334)  
 زكات ظفر .1341
  .العفو زكاة الظفر، و السلو عوضك ممن غدر

ى كیفر خیانتكار استگذشت زكات پیروزى ، و بردبار  . (1335)  
 صبر بر طاعت .1342

انبة لمعصیتة استتموا نعم الله علیكم بالصبر على طاعتھ ، و المج  
  (1336) .با صبر بر طاعت ، نعمت ھاى خدا را بر خود تمام كرده و از نافرمانى او دورى كنید
 ! شكیبا باش .1343
  !عود نفسك التصبر على المكروه ، و نعم الخلق التصبر فى الحق
  (1337) ! خویشتن را بر آن چھ زشت و ناپسند است عادت ده و شكیبابودن در راه حق چھ خوبى نیكویى است
 قضا و قدر .1344
  .الذى عظم حلمھ فعفا، و عدل فى كل ما قضى ...
خداوندى كھ حلم او بزرگ است و با این حلم است كھ بندگانش را عفو مى نماید و در ھر چھ كھ حكم كند عدالت 
  (1338) .فرماید

امانت دارى و رازپوشى : بخش چھارم   
 
 اداى امانت الھى .1345

التھ ، فقد اءدى الامانة ، و اءخلص العبادةمن لم یختلف سره و علانیتھ ، و فعلھ و مق .  
آن كھ پنھان و آشكارش ، كردار و گفتارش با ھم مخالف نباشد، امانت الھى را ادا كرده و بندگى خدا را خالصانھ 
  (1339) . انجام داده است
 اولین امانت .1346
 اللھم اجعل نفسى اءول كریمة تنتزعھا من كرائمى ، و اءول ودیعة ترتجعھا من ودائع نعمك عندى 

ت تو باشد كھ در نزد من جان من نخستین حقیقت شریفى باشد كھ از من خواھى گرفت و اولین امان! پروردگارا
  (1340) . است و تو آن را برمى گردانى
تربھ مالك اش) ع (توصیھ امام على  .1347  

فلا تغدرن بذمتك و لا تخیسن بعھدك و لا تختلن عدوك : من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر  فان صبرك على ضیق  ...
  .اءمر ترجو انفراجھ و فضل عاقبتھ ، خیر من غدر تخاف تبعتھ

و بھ امان و زنھار خویش خیانت مكن و پیمانت را مشكن : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر مى فرماید
؛ زیرا شكیبایى تو در برابر دشوارى كارى كھ بھ گشایش و نیك فرجامى اش امید دارى ، بھتر ...دشمنت را مفریب 

  (1341) . از آن است كھ دست بھ پیمان شكنى و خیانتى بزنى كھ از پیامد ناگوار آن مى ترسى
 وفاى بھ عھد .1348



و ان عقدت بینك و بین عدوك عقدة اءو اءلبستھ منك ذمة ، فحط عھدك بالوفاء، و ارع ذمتك : فى عھده للاشتر 
ھ لیس من فرائض الله شى ء الناس اءشد علیھ اجتماعا، مع تفرق بالامانة ، و اجعل نفسك جنة دون ما اءعطیت ؛ فان

  .اءھوائھم و تشتت آرائھم ، من تعظیم الوفاء بالعھود
اگر با دشمن خود پیمانى بستى یا بھ او جامھ زنھار و امان پوشاندى بھ پیمان : در عھدنامھ اش بھ اشتر مى فرماید

و خود را سپر زنھارى كھ داده اى گردان ؛ زیرا مردم ، با ھمھ  خویش وفا كن و با امانت پیمانت را رعایت نما
خواستھ ھاى گوناگون و آراى پراكنده اى كھ دارند، نسبت بھ ھیچ فریضھ اى از فرایض الھى ھمچون بزرگ 
  (1342) .شمردن وفاى بھ پیمان ھا چنان سخت ھمداستان نیستند
 حفظ امانت زمامداران .1349
و تحفظ من الاعوان ؛ فان اءحد منھم بسط یده الى خیانة اجتمعت بھا علیھ عندك اءخبار عیونك اكتفیت بذلك شاھدا، 

ثم نصبتھ بمقام المذلة ، و سمتھ بالخیانة ، و قلدتھ . لعقوبة فى بدنھ ، و اءخذتھ بما اءصاب من علمھ فبسطت علیھ ا
  .عار التھمة

و معاونان خود را با دقت كامل زیر نظر بگیر، در آن ھنگام كھ كسى از آنان دست بھ خیانت گشود و این خیانت را 
بھ آن اخبار اكتفا نموده و كیفر بدنى را براى او اجرا كن ، و آن  اخبار بازرسان مخفى تاءیید كرد، از جنبھ شھادت

چھ را كھ بھ دست آورده است از او بگیر و او را بھ موقعیت ذلت و خوارى بكشان و با نشان خیانت او را مشخص 
  (1343) .نما و ننگ تھمت را بر گردنش بیاویز
 لغزش ھا و علت ھا  .1350
 لكل ضلة علة ، و لكل ناكث شبھة 
  (1344) . براى ھر لغزشى علت و براى ھر عھدشكنى بھانھ اى است
 وفا بھ پیمان الھى .1351
  .الوفاء لاھل الغدر غدر عند الله ، و الغدر باءھل الغدر وفاء عند الله

در نزد خدا و پیمان شكنى با پیمان شكنان ، وفادارى است در نزد خدا وفا با پیمان شكنان ، پیمان شكنى است .  
  !امین مشمار .1352
(1345)  

تاءمنن ملولا لا .  
  (1346) .شخص بھ ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار
 معاویھ خیانتكار .1353

و لولا كراھیة الغدر لكنت من اءدھى الناس ، و لكن كل غدره . معاویة باءدھى منى ، ولكنھ یغدر و یفجروالله ما 
والله ما اءستغفل بالمیكدة ، و لا اءستغمز بالشدیدة. و لكل غادر لواء یعرف بھ یوم القیامة . فجرة ، و كل فجرة كفرة  .  

ا او دست بھ پیمان شكنى و معصیت مى آلاید و اگر نبود كھ بھ خدا سوگند، كھ معاویھ از من زیرك تر نیست ، ام
اما ھر خیانتى گناه است و ھر . خیانت و عھدشكنى زشت و نارواست ، بى گمان من زیرك ترین مردمان بودم 

بھ خدا سوگند، من . گناھى نوعى كفر و در روز رستاخیز ھر پیمان شكنى را پرچمى است كھ با آن شناختھ مى شود
نیرنگ  غافلگیر ( نمى شوم و در برابر ناتوان نمى گردم) معاویھ و امثال او  . (1347)  

 رازپوشى  .1354
ه ، كانت الخیرة بیدهمن كتم سر  .  

كھ پنھان دارد یا فاش سازد(آن كسى كھ راز خود را پنھان دارد، اختیار بھ دست خود او خواھد بود  ). (1348)  
 بندگى مخلصانھ براى خدا .1355
  .من لم یختلف سره و علانیتھ ، و فعلھ و مقالتھ ، فقد اءدى الامانة ، و اءخلص العبادة

ھر كس كھ نھان و آشكار و گفتارش و كردارش یكى باشد، امانت خداى بزرگ را ادا كرده و بندگى او را مخلصانھ 
تبھ جاى آورده اس  . (1349)  

 رسواى دنیا و آخرت .1356
عنھا، فقد اءحل بنفسھ الذل و الخزى فى الدنیا، و ھو من استھان بالامانة ، و رتع فى الخیانة و لم ینزه نفسھ و دینھ 

  .فى الاخرة اءذل و اءخزى
كسى كھ امانت را خوار شمرد و در خیانت گام بردارد و خود و دین اش را از آن منزه نسازد، درھاى ذلت و 
  (1350) .رسوایى را در دنیا بھ روى خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواھد بود
بھ اصحابش) ع (سرزنش على  .1357  



ذمم آبائكم تاءنفون قد ترون عھودالله منقوضة فلا تغضبون ، و اءنتم لنقض: و ھو یلوم اءصحابھ  .  
پیمان ھاى خدا را شكستھ مى بینید و بھ خشم نمى آیید، در حالى كھ شكستھ : در سرزنش اصحاب خود مى فرماید

  (1351) .شدن پیمان ھاى پدرانتان را عار مى دانید و ناراحت مى شوید
 استحكام میخ بھ عھد  .1358
  .اعتصموا بالذمم فى اءوتادھا

ھاى عھد و پیمان را محكم كنید میخ  . (1352)  
 حد آزادى مسئول  .1359
  .المسؤ ول حر حتى یعد

و پس از وعده در گرو آن است. (مسئول تا وقتى وعده نداده است آزاد است   .) (1353)  
 رازپوشى .1360
  .الظفر بالحزم ، و الحزم باجالة الراءى ، و الراءى بتحصین الاشرار

و بھ كار انداختن فكر با محكم نگھ داشتن راز، بھ  پیروزى بھ وسیلھ دوراندیشى و دوراندیشى با بھ كار انداختن فكر
  (1354) .دست مى آید

قناعت : بخش پنجم   
 
ت بى پایان ثرو .1361  
  .القناعة مال لا ینفذ
  (1355) . قناعت ثروتى است بى پایان
گانرحمت خدا بر قناعت پیش .1362  

یرحم الله خباب بن الارت فلقد اءسلم راغبا و ھاجر طائعا؛ و قنع بالكفاف ، و رضى عن : فى ذكر خباب بن الارت 
  .الله ، و عاش مجاھدا

خدا خباب بن ارت را رحمت كند كھ ھر آینھ و بھ تحقیق ، با : امام علیھ السلام در یادى كھ از خباب كرد، فرمود
با فرمانبرى و علاقھ ھجرت كرد، بھ آنچھ كفایت زندگى او را مى كرد قانع بود، از خدا میل و رغبت اسلام آورد و 

و آن چھ براى او خواستھ بود(   (1356) . خشنودى داشت و ھمواره مجاھد زیست (
 خرسندى بھ آن چھ مقدر شده .1363

و من اقتصر على بلغة الكفاف ، فقد انتظم . لا كنز اءغنى من القناعة ، و لا مال اءذھب للفاقة من الرضا بالقوت 
  .الراحة ، و تبوا خفض الدعة

ھیچ مالى از رضامندى بھ قوت مقدر حاجت برآورتر نیست و كسى كھ بھ گنجى بى نیازكننده تر از قناعت نیست و 
  (1357) . مقدار نیاز اكتفا كند، بھ راحتى دست یابد و در آسایش جایگزین است
 عاقبت قانع بودن  .1364
  . كل مقتصر علیھ كاف

براى او بس است) و بھ ھر چھ دارد بسازد(ھر كھ قناعت كند   . (1358)  
 گنج قناعت  .1365
  . لا كنز اءغنى من القناعة
  (1359) . ھیچ گنجى غنى تر از قناعت نیست
 طلب بھ اندازه معیشت .1366

فوق الكفاف ، و لا تطلبوا منھا اءكثر من البلاغ) فى الدنیا(لا تساءلوا فیھا  .  
نخواھید و زیادتر از آن چھ بھ مقدار قوت مى رسد، درخواست نكنید) در دنیا(بیش از اندازه معیشت  . (1360)  

 گنج قناعت .1367
، تملا و لكن الله سبحانھ جعل رسلھ اءولى قوة فى عزائمھم ، و ضعفة فیماترى الاعین من حالاتھم ، مع قناعة 

  .القلوب و العیون غنى ، و خصاصة تملا الابصار و الاسماع اءذى
خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم ھایى كھ براى ابلاغ دین خداوندى مى گرفتند نیرومند ساختھ و در پدیده 

و چشم ھا را بى  ھاى ظاھرى كھ با چشمان حسى دیده مى شوند ناتوان نموده بود با قناعتى كھ دل ھا را پر مى كرد
  (1361) . نیاز مى ساخت و با فقر و نیازمندى كھ آزار آن چشم ھا و گوش ھا را پر مى ساخت
 دولتمند حقیقى  .1368



  .كفى بالقناعة ملكا، و بحسن الخلق نعیما
  (1362) . آدمى را قناعت براى دولتمند و خوش خلقى براى فراوانى نعمت ھا كافى است
 خوشا بھ حال این فرد .1369
  .طوبى لمن ذكر المعاد، و عمل للحساب ، و قنع بالكفاف ، و رضى عن الله
خوشا بھ حال كسى كھ بھ یاد معاد باشد و براى روز حساب كار كند و بھ آن چھ براى گذراندن زندگى او كافى است 

از خدا آن چھ براى او خواستھ راضى باشد قناعت نماید و . (1363)  
 ھمراه نیك  .1370
  .نعم القرین الرضا

چھ خدا خواستھ ، ھمنشین و ھمراه خوبى است خشنودى بھ آن  . (1364)  
 از دست دادن عزت قناعت .1371

بالامل ، من ھذا المزعج بالاجل ، ھذه الدار بالخروج من عز القناعة ، و الدخول فى ذل الطلب و اشترى ھذا المغتر 
  .الضراعة

این مغرور بھ آرزو و از كسى كھ در آستانھ مرگ است این خانھ را خریدارى كرده است ، در برابر دریافت خانھ 
ذیرفتھ است، عزت قناعت را از دست داده است و ذلت و خوارى درخواست را پ  . (1365)  

 ! این گونھ باش .1372
قول الزاھدین ، و یعمل فیھا بعمل الراغبین ، ان اءعطى یقول فى الدنیا ب... لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل 

  .منھا لم یشبع ، و ان منع منھا لم یقنع
مباش از كسانى كھ بدون عمل چشم امید بھ آخرت دوختھ اند، درباره دنیا سخن پارسایان را بھ زبان مى آورند، در 

یا بھ او داده شود سیر نمى گردد و اگر از دنیا حالى كھ كردار او عمل مشتاقان بھ دنیا را نشان مى دھد، اگر از دن
  (1366) .بى نصیب باشد قناعت نمى كند
گى پاكمعناى زند .1373  

ھى القناعة: ؟ فقال )فلنحیینھ حیاة طیبة : (لما سئل عن قولھ تعالى  .  
قناعت است) زندگانى پاكیزه (آن : در پاسخ فرمود...) فلنحیینھ : (از كلام خداى تعالى سؤ ال شد كھ   . (1367)  

 قناعت مولاى متقیان .1374
و اءیم الله یمینا اءستثنى فیھا بمشیئة الله لاروضن نفسى ریاضة تھش معھا الى القرص اذا قدرت علیھ مطعوما، و 
  .تقنع بالملح ماءدوما

ز خواست خدا آن چنان خودم را بھ ریاضت كشیدن عادت مى دھم كھ با یك قرص نان بھ خدا سوگند، صرف نظر ا
  (1368) . وقتى بھ چنگ آوردم خود را حفظ كنم و بھ نمك براى خورش قناعت نمایم
 قناعت بھ روزى .1375
  .من اقتصر على بلغة الكفاف ، فقد انتظم الراحة ، و تبواء خفض الدعة
  (1369) .آن كس كھ بھ اندازه كفاف بسنده كرد، بھ آسایش دست یافت و از زندگى آسان و خوشى برخوردار شد

زھد و زاھد : بخش ششم   
 
 عوامل ریاضت .1376

لك ریاضة منك لنفسك و ان ظنت الرعیة بك حیفا فاءصحر لھم بعذرك ، و اعدل عنك ظنونھم باصحاركت فان فى ذ
  .و رفقا برعیتك

اگر مردم گمان بردند كھ در مورد ستمى مرتكب شده اى ، دلیل كارى را كھ : در نامھ خود بھ مالك اشتر مى فرماید
كرده اى برایشان توضیح بده و با توضیحات خود گمان آنان را از خود دور كن ؛ زیرا كھ این كار ھم مایھ ریاضت 

مى باشد و ھم نرمى با مردم است و پرورش نفس خودت  . (1370)  
 كلید رنج  .1377
  . الرغبة مفتاح النصب

ج استدنیاخواھى كلید رن  . (1371)  
 راه شناسایى نیكوكاران .1378

عباده ، فلیكن اءحب الذخائر الیك ذخیرة العمل الصالحانما یستدل على الصالحین بما یجرى الله لھم على اءلسن  .  
مردمان نیكوكار را از سخنانى مى توان شناخت كھ خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خویش جارى مى سازد، 
  (1372) .بنابراین ، باید دوست داشتنى ترین اندوختھ براى تو اندوختھ كار نیك باشد



 اوصاف اولیاى خداوند .1379
. یفسدون لا یستكبرون و لا یعلون ، و لا یغلون و لا . متمسكون بحبل القرآن ، یحیون سنن الله و سنن رسولھ  ...
  !قلوبھم فى الجنان ، و اءجسادھم فى العمل
( بھ ریسمان قرآن تمسك جستھ اند و سنت ھاى خدا و رسولش را زنده مى كنند، :) اوصاف اولیاى خدا این است كھ 

نھ تكبر مى كنند و نھ علو و بزرگى دارند، نھ غلو و نھ خیانت مى كنند و نھ فساد مى نمایند، قلب ھایشان در بھشت 
  (1373) . و بدن ھایشان در انجام وظیفھ و عمل است
 زھد در دنیا  .1380

صیباتمن زھد فى الدنیا، استھان بالم  .  
  (1374) .ھر كھ در دنیا زھد پیشھ كند، مصیبت ھا را سبك شمارد
 مومنان واقعى .1381

ان المؤ منین خائفون. ان المؤ منین مشفقون . نین مستكینون ان المؤ م .  
  (1375) .بھ راستى مؤ منان ، افرادى فروتن و مھربان و پنددھنده اند، و نسبت بھ مسئوولیتشان ترسناك اند
 امید بھ خدا .1382

ان استطعتم اءن یشتد خوفكم من الله ، و اءن یحسن ظنكم بھ ، فاجمعوا بینھما، فان العبد انما یكون حسن ظنھ بربھ 
  .على قدر خوفھ من ربھ ، و ان اءحسن الناس ظنا با� اءشدھم خوفا الله

ر مى توانید میان ترس از خدا و حسن ظن و امیدتان بھ او جمع كنید؛ زیرا خوش گمانى و امیدوارى بنده بھ خدا اگ
آن كس كھ حسن ظن و امیدوارى او بھ خدا بیشتر باشد، ترسش . بھ اندازه بیم و ھراس او از پروردگارش مى باشد

  (1376) . از خدا بیشتر است
ع(مؤ من از دیدگاه حضرت على  .1383  ) 

ا، و مستزیدا لھااعلموا عبادالله اءن المؤ من لا یصبح و لا یمسى الا و نفسھ ظنون عنده ، فلا یزال زاریا علیھ .  
كھ مؤ من شب را بھ روز و روز را بھ شب نمى رساند مگر آن كھ بھ نفس خود بدگمان است  !بدانید اى بندگان خدا

از این رو، پیوستھ بر آن خرده مى گیرد و عمل بیشتر از او مى طلبد.  . (1377)  
 پاداش در ازاى كار خوب .1384
اسھروا عیونكم ، و اءضمروا بطونكم ، و استعملوا اءقدامكم ، و اءنفقوا اءموالكم ، و خذوا من اءجسادكم فجودوابھا 

: و قال تعالى ) ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اءقدامكم : (وا بھا عنھا، فقد قال الله سبحانھ على اءنفسكم ، و لا تبخل
فلم یستنصركم من ذل ، و لم یستقرضكم من قل) من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفھ لھ و لھ اءجر كریم ( .  

و گام ھایتان را بھ كار گیرید و دارایى  چشمان خود را در شب بیدار نگاه دارید و شكم ھاى خود را لاغر سازید
ھاى خویش را انفاق كنید و از تن ھایتان بگیرید و آن ھا را نثار جان ھایتان كنید و در این بخل نورزید؛ زیرا 
و . اگر خدا را یارى كنید شما را یارى مى كند و گام ھاى شما را استوار مى دارد : خداوند سبحان فرموده است
كیست كھ بھ خدا وام نیكو دھد كھ خدا آن را برایش چندین برابر گرداند و براى او پاداشى ارجمند  : فرموده است

پس ، او از سر خوارى و ناتوانى از شما یارى نخواستھ و بھ علت ندارى از شما وام نطلبیده است. است  . (1378)  
 مومن و افزایش كار نیك .1385
  .اعلموا عباد الله اءن المؤ من لا یصبح و لا یمسى الا و نفسھ ظنون عنده

گمان استبدانید كھ مومن صبح و شام نسبت بھ خویشتن خود بد! اى بندگان خدا  .  
  (1379) . ھمواره از خود عیب مى گیرد و دنبال تكمیل كردن و افزایش كار نیك براى خویش است
 گروگان فضل خداوند .1386

قد حفت بھم ... و ان للذكر لاھلا اءخذوه من الدنیا بدلا، فلم تشغلھم تجارة و لا بیع عنھ ، یقطعون بھ اءیام الحیاة 
یتنسمون بدعائھ روح التجاوز، رھائن فاقة الى ... الملائكة ، و تنزلت علیھم السكینة ، و فتحت لھم اءبواب السماء

ى ذلة لعظمتھفضلھ ، و اءسار .  
ھمانا یاد خدا را اھلى است كھ آن را بھ جاى دنیا گرفتھ اند و از این رو ھیچ بازرگانى و ھیچ داد و ستدى آنان را 

فرشتگان گرد آنان را گرفتھ اند و آرامش بر ... از یاد خدا باز نمى دارد، روزھاى زندگى را با یاد خدا مى گذرانند
با دعاى خود وزیدن نسیم عفو و گذشت را از خداوند ... ن بھ رویشان گشوده است آنان فرود آمده و درھاى آسما

  (1380) .مى طلبند، گروگان نیاز بھ فضل و رحمت خدایند و اسیر خوارى و فروتنى در برابر عظمت او ھستند
 وصف راھیان راه خدا .1387

قد اءحیا عقلھ ، و اءمات نفسھ ، حتى دق جلیلھ ، و لطف غلیظھ ، و برق : فى وصف السالك الطریق الى الله سبحانھ 
بیللھ لامع كثیر البرق ، فاءبان لھ الطریق ، و سلك بھ الس .  



خرد و اندیشھ خویش را زنده كرده و نفسش را میرانده است ، بھ : در وصف رھرو راه خداى سبحان مى فرماید
در دلش برقى پرنور درخشیده و راه را برایش روشن ساختھ . گونھ اى كھ پیكرش نحیف و دلش نرم گشستھ است 

را پیموده است) حق (و در پرتو آن راه   . (1381)  
 یارى در زھد .1388

نكم لا تقدرون على الى عثمان بن حنیف اءلا و ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ، و من طعمھ بقرصیھ ، اءلا و ا
  .ذلك ، و لكن اءعیونى بورع و اجتھاد، و عفة و سداد

ھمانا پیشوایتان از تمام دنیا بھ ھمین دو جامھ كھنھ و از غذاھا بھ دو قرص نان اكتفا كرده است : بھ عثمان بھ حنیف 
ش و پاكدامنى و پیمودن راه ولیكن مرا در پارسایى و تلا) مانند من ! (شما نمى توانید چنین باشید! ، آگاه باشید

  (1382) .صحیح یارى كنید
 سخن و اندیشھ مؤ من .1389

یتكلم بكلام تدبره فى نفسھ ، فان كان خیرا اءبداه ، و ان كان شرا واراهالمؤ من اذا اءراد ان  .  
مومن ھرگاه بخواھد سخن بگوید نخست در خود اندیشھ مى كند، پس اگر نیك بود اظھار مى دارد و اگر بد باشد 
  (1383) .پنھانش مى كند
 حال زاھدان در دنیا .1390
  .ان الزاھدین فى الدنیا تبكى قلوبھم و ان ضحكوا، و یشتد حزنھم و ان فرحوا

گرچھ مسرورند زاھدان در دنیا، قلبشان مى گرید گرچھ بخندند، اندوھشان شدید است ، . (1384)  
 ثمرات زھد .1391

عنكازھد فى الدنیا یبصرك الله عوراتھا، و لا تغفل فلست بمغفول   !  
دل از دنیا بر كن ، تا خداوند تو را بھ عیب ھا و زشتى ھاى آن بینا كند و غافل مباش ؛ زیرا كھ خداوند از تو غافل 
  . نیست
 برترین زھد  .1392
(1385)  
  .اءفضل الزھد اخفاء الزھد
  (1386) . برترین زھد، مخفى نگاه داشتن آن است
 زھد و شناخت .1393

ھو یعض یده ندامة على ما اءصحر لھ عند الموت من اءمره : فى وصف الماءخوذین على العزة فى حال الاحتضار 
  !، و یزھد فیما كان یرغب فیھ اءیام عمره ، و یتمنى اءن الذى كان یغبطھ بھا و یحشده علیھا قد حازھا دونھ

او، بر اثر آن چھ در ھنگام مرگ : ى كھ بھ ناگاه در چنگال مرگ گرفتار مى شوند، مى فرمایددر وصف كسان
برایش آشكار شده است ، دست خود را از پشیمانى مى گزد و بر آن چھ در ایام زندگانى اش بدان مایل بوده بى 

حسادت مى ورزید، این رغبت مى شود و آرزو مى كند كھ اى كاش آن كسى كھ حسرت او را مى خورد و بر وى 
  !اموال را گرد آورده بود نھ او
 موجبات آسایش  .1394
(1387)  

تدافعتھ الابواب الى باب السلامة ، و دار الاقامة ، و ثبتت رجلاه بطماءنینة بدنھ فى قرار : الله  فى وصف السالك الى
  .الامن و الراحة ، بما استعمل قلبھ ، و اءرضى ربھ

را یكى پس از دیگرى پشت سر گذاشت تا آن كھ ) و منازل (دروازه ھاى : در توصیف رھرو راه خدا، مى فرماید
سلامت و سراى ماندگارى ھمیشگى رسید و در جایگاه امنیت و آسایش گام ھایش آرام گرفت ) ل و منز(بھ دروازه 

  (1388) . ؛ زیرا كھ دلش را بھ كار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت
 حالات اھل ذكر .1395

لو مثلتھم لعقلك فى مقاومھم المحمودة ، و مجالسھم المشھودة ، و قد نشروا دواوین اءعمالھم ، : فى صفة اءھل الذكر 
ھوا عنھا ففرطوا فیھاو فرغوا لمحاسبھ اءنفسھم على كل صغیرة و كبیرة اءمروا بھا فقصروا عنھا، اءو ن !  

اگر آنان را در مقامات پسندیده و مجالسى كھ دور ھم جمع اند در عالم تعقل مجسم : در توصیف اھل ذكر فرمود
آنان بھ ) خواھى دید(كنى ، در حالى كھ دفترھاى اعمال خود را باز كرده و براى محاسبھ خویشتن نشستھ اند 

كوچك و بزرگى كھ دستور بھ آن داده شده و در انجام آن تقصیر نموده محاسبھ خویشتن پرداختھ ، براى ھر عمل 
  (1389) .اند یا ھر عملى كھ از آن نھى شده اند، ولى درباره آن تفریط نموده و مسامحھ كرده اید
 زاھد در دنیا و راغب بھ آخرت .1396



طوبى للزاھدین فى الدنیا، الراغبین فى الاخرة ، اءولئك قوم اتخذوا الارض بساطا، و ترابھا فراشا، و ماءھا طیبا، و 
المسیحالقرآن شعارا، و الدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنیا على منھاج  .  

خوشا بھ حال زاھدان در دنیا و علاقھ مندان بھ آخرت ، آن ھا كسانى اند كھ زمین را فرش خود و خاكش را بستر و 
آبش را شربت گوارا، و قرآن را ھمچون لباس زیرین و دعا را مانند جامھ رویین براى خود قرار داده اند و بعد 

یى اعتنا ھستند)! و نسبت بھ آن (ریھ گرفتند طبق روش حضرت مسیح علیھ السلام دنیا را بھ عا . (1390)  
 بھترین بازدارنده  .1397

رع لا معقل اءحسن من الو  
  (1391) . ھیچ بازدارنده اى بھتر از پارسایى نیست
 ساعات مومن .1398

یناجى فیھا ربھ ، و ساعة یرم معاشھ ، و ساعة یخلى بین نفسھ و بین لذتھا فیما یحل و فساعة : للمؤ من ثلاث ساعات 
  .یجمل

یخشى را بھ مناجات پروردگارش مى گذراند، و بخشى را در پى سامان : ساعات مؤ من بھ سھ بخش تقسیم مى شود
بھره مى بردبخشیدن بھ زندگى اش مى گذراند، و در بخشى دیگر، از لذت ھاى حلال و دل پسند  . (1392)  

ع(مومن واقعى از دیدگاه على  .1399  ) 
( یكره . ، و حزنھ فى قلبھ ، اءوسع شى ء صدرا، و اءذل شى ء نفسا المؤ من بشره فى وجھھ): فى صفة المؤ من 

شكور صبور، مغمور بفكرتھ ، . الرفعة ، و ینشاء السمعة ، طویل غمھ ، بعید ھمھ ، كثیر صمتھ ، مشغول وقتھ 
نفسھ اءصلب من الصد، و ھو اءذل من العبد! ضنین بخلتھ ، سھل الخلیقة ، لین العریكة  .  

مؤ من كسى است كھ شادى اش در چھره و اندوھش در دل ، سینھ اش از ھر چیز : فرماید در وصف مؤ من مى
را دشمن مى شمرد، ) ریاكارى (گشادتر و نفسش از ھر چیز خوارتر است ، بلندپروازى را ناخوش و خودنمایى 

سیار شاكر و شكیبا او ب. است ) كار خدایى (اندوھش طولانى و ھمتش بلند، سكوتش بسیار و وقتش بھ تمام مشغول 
با ھر . (و ھمواره در اندیشھ و تفكر است و بھ درخواست خدا از دیگرى بخل مى ورزد و اظھار حاجت نمى نماید

اخلاقش ملایم ، برخوردش تواءم با نرمش است ، دلش از سنگ خارا محكم تر ) كسى زود طرح دوستى نمى ریزد
  (1393) . و در پیشگاه خدا از غلامى خوارتر است
 فقرزدایى .1400

القلباءلا و ان البلاء الفاقة ، و اءشد من الفاقة مرض البدن ، و اءشد من مرض البدن مرض  .  
آگاه باشید احتیاج و بینوایى بلا است و شدیدتر از بینوایى ، بیمارى است و شدیدتر از بیمارى بدن ، بیمارى قلب 
  (1394) . است
 بالاترین زھد  .1401
  . لا زھد كالزھد فى الحرام
  (1395) . ھیچ زھدى بھتر از دورى از حرام نیست
 ریاضت .1402

و ایم الله یمینا اءستثنى فیھا بمشیئة الله لاروضن نفسى ریاضة تھتش معھا الى القرص اذا قدرت علیھ مطعوما، و 
اءتمتلى ء السائمة من رعیھا فتبرك ؟ . تقنع بالملح ماءدوما، و لادعن مقلتى كعین ماء نضب معینھا، مستفرعھ دموتھا

قرت اذا عینھ اذا اقتدى بعد السنین المتطاولة ! الربیضة من عشبھا فتربض ؟ و یاءكل على من زاده فیھجع  و تشبع
  !بالبھیمة الھاملة ، و السائمة المرعیة
بھ خدا قسم یاد مى كنم كھ جز در مواردى كھ خواست و اراده خدا تعلق گیرد ھر آینھ و البتھ خود را با رنج و 

ھم ، بھ گونھ اى كھ براى خوراك خود بھ گرده اى نان كھ اگر بھ دست آید خشنود گردم و ناراحتى پرورش مى د
براى نان خورش خود بھ نمك قانع باشم و ھر آینھ بھ تحقیق چشم را بھ حال خود مى گذارم تا مانند چشمھ آبى كھ 

خود را از علوفھ پر مى سازد جریان آن قطع گشتھ چندان بگرید تا از اشك تھى گردد، آیا حیوانى مى چرد و شكم 
آن گاه بھ پھلو مى افتد؟ و یا گلھ اى از گوسفندان از گیاھان مخصوص بھ خود سیر مى شوند و در محل استراحت 

توشھ و غذاى خویش را خورد، سپس بھ استراحت پردازد؟ در این ) مانند آن ھا(خود مى خوابند؟ و آیا على ھم 
سال ھاى طولانى از چارپاى بى چوپان رھا از تكلیف و گوسفندان چرنده كھ پس از ! صورت چشم او روشن باد

  (1396) . پیروى كرده است
الات زاھدین در دنیاح .1403  

و یشتد حزنھم و ان فرحوا. ان الزاھدین فى الدنیا، تبكى قلوبھم و ضحكوا .  
  .ھمانا دل ھاى پارسایان در این دنیا مى گرید، اگر چھ بخندند، و اندوه آنان سخت مى شود اگر چھ شادمان باشند



 امنیت در ترس  .1404
(1397)  
  . من خاف اءمن
  (1398) . آن كھ ترسید در امان است
 حقیقت زھد .1405

و من لم یاءس ) لكیلا تاءسوا على ما فاتكم ، و لا تفرحوا بما آتاكم (قال الله سبحانھ : الزھد كلھ بین كلمتین من القرآن 
بطرفیھ على الماضى ، و لم یفرح بالاتى ، فقد اءخذ الزھد .  

نسبت بھ آن چھ از دست مى دھید تاءسف نخورید و  :تمام زھد در دو جملھ از قرآن آمده است ، خداوند مى فرماید
بر آن چھ بھ دست مى آورید شادمان نباشیدو كسى كھ غم گذشتھ نخورد و از آینده خوشحال نشود، ھر دو جانب 
) . زھد را در اختیار گرفتھ است یقت زھد ترك تمام وابستگى ھاى گذشتھ و آینده استكنایھ از این كھ حق  .) 
(1399)  
 مسابقھ در خوبى ھا .1406

اءلا و ان الیوم المضمار و غدا . رت ، و آدنت بوداع ، و ان الاخرة قد اءقبلت و اءشرفت باطلاع ان الدنیا اءدب
  .السباق ، و السبقة الجنة ، و الغایة النار

بھ (ھمانا دنیا بھ تحقیق پشت كرده و اعلام خداحافظى نموده است و بھ راستى آخرت را بھ تحقیق با نشان دادن خود 
آگاه باشید كھ امروز بھ راستى زمان . بھ سوى ما نظر افكنده است ) ھ از آن دیده مى شودوسیلھ علامت ھایى ك

یعنى جایزه او(آمادگى براى مسابقھ و فردا روز مسابقھ است و نقطھ پایانى كھ برنده آن مسابقھ باید بھ آن برسد  ) 
  (1400) . بھشت و انتھاى كار كسى كھ عقب بماند آتش است
 دل ھاى مشتاق  .1407
  . و قلوبھم قرحة

زخم دار است) مشتاقان خدا(دل ھاى   . (1401)  
 نظر اولیاء بھ باطن دنیا .1408

الناس بعاجلھا ان اءولیاءالله ھم الذین نظرو الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاھرھا، و اشتغلوا بآجلھا اذا اشتغل .  
ھمانا دوستان خدا آنانى ھستند كھ باطن دنیا را مى بینند، ھنگامى كھ مردم فقط بھ ظاھر آن مى نگرند و بھ آینده مى 
  (1402) .پردازند، آن گاه كھ مردم بھ امور زودگذر دنیا مشغول اند
 گروگان ھاى گورھا .1409

والله ! فھاھم رھائن القبور، و مضامین اللحود! اءین الامم الذین فتنتھم بزخارفك !... الیك عنى یا دنیا: مخاطبا للدنیا 
حسیا، لاقمت علیك حدود الله فى عباد غررتھم بالامانىلو كنت شخصا مرئیا، و قالبا  .  

كجا ھستند امت ھایى كھ با آرایش ھا و زینت ھاى ظاھر فریب خود، آن ھا را بھ فتنھ . از من فاصلھ بگیر! اى دنیا
ت تا آن روز كھ كھ آن ھا براى حساب اعمالشان تحویل قیام(انداختى ؟ آگاه باش كھ ایشان گروگان گورھا ھستند 

اگر جسم بودى كھ دیده مى شدى یا قالبى ! بھ خدا قسم ، اى دینا. و لحدھا آنان را در بر گرفتھ است ) داده شوند
بودى كھ حس مى گردیدى ، ھر آینھ حدود خداوند را بر تو جارى مى كردم بھ این جرم كھ تو بندگانى را با وعده 
  (1403) . رساندن آن ھا را بھ آرزوھایشان فریب دادى
 اوصاف حزب الله .1410
( اجعھم جنوبھم ، و فى معشر اءسھر عیونھم خوف معادھم ، و تجافت عن مض:) قال فى اءوصاف حزب الله 

اءولئك حزب الله ، الا ان حزب الله ھم المفلحون: (ھمھمت بذكر ربھم شفاھھم ، و تقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم   
).  
( آن ھا از خوف معاد چشم ھایشان خواب ندارد، پھلوھایشان ): امام على علیھ السلام در اوصاف حزب الله فرمود

ندارد، و ھمیشھ اوقات لب ھایشان بھ یاد پروردگارشان در حركت است و  براى استراحت در خوابگاھشان قرار
  . گناھانشان در اثر تداوم در استغفار ریختھ است
  .آن ھا حزب الله اند، آگاه باشید كھ حزب الله پیروزند
(1404)  
 حالات بندگى مشتاق خدا .1411

و بقى رجال غض اءبصارھم ذكر المرجع ، و اءراق دموعھم خوف المحشر، فھم بین : فى صفة الراغبین فى الله 
ثكلان موجعشرید ناد، و خائف مقموع ، و ساكت مكعوم ، وداع مخلص ، و  .  

گروھى دیگر مى ماند كھ یاد سرنوشت نھایى ، دیدگان آنان را از محرمات : در صفت راغبین بھ خدا مى فرماید



رمیده و ) از میان جاھلان (برخى از آنان . فرو بستھ و بیم روز رستاخیز اشك ھاى آنان را سرازیر مى نماید
و دستھ اى از آنان خاموش و ساكت ) یان مردم ھواپرست از م(برخى دیگر در حال ترس و كنده شدن . مطرودند

  (1405) .ھستند، گروھى دیگر از آنان با خداى خود دعا مخلصانھ دارند و بعضى دیگر ماتم زده زجر كشیده اند
 محبوب ترین بندگان .1412

قد اءبصر طریقھ و سلك سبیلھ ، و عرف مناره ، و قطع ... ان من احب عبادالله الیھ ، عبدا اءعانھ الله على نفسھ 
  .غماره ، و استمسك من العرى باءوثقھا، و من الحبال باءمتنھا

بندگان خدا در پیشگاه ربوبى بنده اى است كھ خداوند سبحان او را در شناخت نفس خود و ساختن از محبوب ترین 
بینایى بھ راھش پیدا كرد و در مسیر خود بھ حركت پرداخت و نشان رستگارى خود را بر براھین . آن یارى فرماید

رین آن ھا و از طناب ھاى و از فرو رفتن در شھوات برگسیخت و از وسایل نجات بھ استوارت. روشن ساخت 
  (1406) .نگھدارنده بھ محكم ترین آن ھا چنگ زد
 خودپسندى  .1413

حش من العجبلا وحدة اءو  .  
  (1407) . ھیچ گوشھ گیرى و زھدى ، ھمچون گوشھ گیرى و بى رغبتى نسبت بھ ارتكاب كار حرام نیست
 نتیجھ اتكاى بھ خدا .1414
  .من توكل علیھ كفاه ، و من ساءلھ اءعطاه ، و من اءقرضھ قضاه ، و من شكره جزاه ...
ھر كس كھ توكل بھ او كند كفایتش نماید و ھر كس كھ از او مساءلت كند عطایش فرماید و ھر كس كھ بھ او قرض 

آورد، پاداشش مى دھد داد، ادایش فرماید و ھر كس كھ سپاسش را بھ جاى . (1408)  
 چراغ ھاى ھدایت .1415

الاكل مومن نومة ، ان شھد لم یعرف ، و ان غاب لم یفتقد اولئك  و ذلك زمان لا ینجو فیھ: فى التزھید فى الدنیا 
  .مصابیح الھدى

زمانى است كھ نجات پیدا نمى كند در آن مگر ھر مؤ منى كھ گمنام زندگى مى كند و اگر در ) آخرالزمان (و آن 
ھدایت و علامت آنان ھستند چراغ ھاى . میان جمع حاضر باشد، شناختھ نشود و اگر غایب شود جستجویش نكند

بھ سوى ھدف ھاى الھى(راھنما براى حركت در شب   ). (1409)  
 ترس پیامبر براى امت .1416

انى لا اءخاف على امتى مؤ منا و لا مشركا؛ اءما المؤ من فیمنعھ الله : لقد قال لى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ  و
بایمانھ ، و اءما المشرك فیقمعھ الله بشركھ ، و لكنى اءخاف علیكم كل منافق الجنان عالم اللسان ، یقول ما تعرفون ، 
  .و یفعل ما تنكرون

من براى امت خود از مومن و نھ از مشرك ھراسى ندارم ؛ زیرا : فرمود) على علیھ السلام (پیامبر خدا بھ من 
خداوند مومن را بھ وسیلھ ایمان از خطاھا و انحرافات بازمى دارد و مشرك را بھ جھت شركش ریشھ كن مى 

را كھ شما مى دانید و  ولى من درباره شما از كسى مى ترسم كھ در دل منافق و در زبان عالم باشد، آن چھ. سازد
انجام مى دھد) و نمى پذیرید(بھ آن عمل مى كنید بھ زبان مى آورد و آن چھ را كھ شما منكرید  . (1410)  

بھ دنیا) ع (بى اعتنایى على  .1417  
( اءلا و ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ، و من طعمھ بقرصیھ ، اءلا و انكم لا تقدرون ): الى عثمان بن حنیف 
  .على ذلك ، و لكن اءعیونى بورع و اجتھاد، و عفة و سداد
( ما از دنیایش بھ دو جامھ كھنھ و از خوردنى ھایش بھ دو قرص نان اكتفا آگاه باش كھ امام ش): بھ عثمان بن حنیف 
  (1411) .كرده ، بدانید كھ شما چنین نتوانید كرد، اما با پارسایى و كوشش و پاكدامنى و درستى مرا یارى كنید
 احوال انسان بى اعتنا بھ دنیا .1418
ان الزاھد فى الدنیا تبكى قلوبھم و ان ضحكوا، و یشتد حزنھم و ان فرحوا، و یكثر مقتھم اءنفسھم و ان اعتبطوا بما 
  .رزقوا

شان گریان است ، ھر چند در ظاھر بخندند و اندوھشان سخت است ، ھر چند ھمانا بى اعتنایان بھ دنیا، دل ھای
  (1412) .اظھار شادى كنند و از نفس ھاى خویش بسیار در خشم اند، ھر چند از آن چھ روزیشان شده شادند
 ناچیزى دنیا .1419
  !و لالفیتم دنیاكم ھذه اءزھد عندى من عفطة عنز
  (1413) . این دنیاى شما نزد من از آب بینى یك بز ھم ناچیزتر است

تقوا : بخش ھفتم   
 



 تقوا در ھر زمان  .1420
  .اتق الله فى كل صباح و مساء
  (1414) ! در ھر صبح و شام رعایت تقوا كن
 وصیت بھ تقوى .1421

اءوصیكما و جمیع ولدى و اءھلى و من بلغھ : فى وصیتھ للحسن و الحسین علیھماالسلام لما ضربھ ابن ملجم لعنھ الله 
و نظم اءمركمكتابى ، بتقوى الله ،  .  

 وصیتى است بھ حسن و حسین علیھماالسلام پس از آن كھ 
 ابن ملجملعنت الله علیھ 

شما و ھمھ فرزندان و دودمانم و ھر كسى را كھ نامھ من بھ او برسد توصیھ مى كنم بھ تقواى : ، او را ضربت زد
  (1415) . الھى و نظم امور خویش
 تقوى داروست .1422

ان تقوى الله دواء قلوبكم ، و بصر عمى اءفئدتكم ، و شفاء مرض اءجسادكم ، و صلاح فساد صدوركم ، و طھور 
جلاء عشا اءبصاركم دنس اءنفسكم ، و .  

ھمانا تقواى خداوند براى شما دواى درد دل ھا است و چشم براى كورى دل ھا و شفاى بیمارى جسدھا و اصلاح 
  (1416) . فساد سینھ ھا و پاكى آلودگى نفوس و روشنایى پرده ھاى چشمان
 پیش گرفتن تقوا .1423

داووا بھا الاسقام ، و بادروا بھا الحمام ، و اعتبروا بمن اءضاعھا، و لا یعتبرن بكم من ... اءوصیكم بتقوى الله 
  .اءطاعھا

مى كنم و اینكھ بیمارى ھایتان را با این دوا درمان كنید، و با ھمین صفت بھ  شما را بھ تقواى خداوندى توصیھ
پیشواز مرگ بروید و از وخامت عاقبت كسانى كھ تقوا را ضایع كردند عبرت بگیرید و مبادا كھ پیروان مطیع تقوا 
  (1417) .از شما پند و عبرت بگیرند
 تقوا بالاترین عمل .1424
 لا یقل عمل مع التقوى ، و كیف یقل ما یتقبل؟ 

رگاه خدا باشد؟ عملى كھ ھمراه با تقوا باشد كم نیست ، چگونھ كم خواھد بود عملى كھ مورد قبول د (1418)  
 آنچھ دل را مى میراند .1425
  .من قل ورعھ مات قلبھ ، و من مات قلبھ دخل النار
  (1419) .ھر كس ورعش كم شود قلبش مى میرد و آنكھ قلبش بمیرد داخل آتش مى گردد
 تقوا پیشھ كن .1426
  .اتق الله بعضى التقى و ان قل ، و اجعل بینك و بین الله سترا و ان رق
  (1420) .تقوا پیشھ كن گرچھ كم باشد، میان خود و خدا پرده اى قرار ده گرچھ نازك باشد
 بھترین بزرگوارى  .1427
  . لا كرم كالتقوى
  (1421) . ھیچ بزرگوارى ، مثل تقوا نیست
 !تقوى بورزید .1428

فعبدوا اءنفسكم لعبادتھ ، و اخرجوا الیھ . اتق الله الذى نفعكم بموعظتھ ، و وعظكم ، برسالتھ ، و امتن علیكم بنعمتھ 
  .من حق طاعتھ

ا را نصیحت نمود و با نعمتش بھ تقوا بورزید براى خدا، كھ شما را با پند خود منفعت داد و با رسالت پیامبرش شم
شما احسان فرمود، نفس خود را براى عبادت خداوندى رام و مطیع بسازید و حركت كنید بھ سوى خداوند با 
  (1422) . اطاعتى كھ شایستھ او است
 تقواى الھى در تمام موارد .1429
  .اتقوا الله فى عباده و بلاده ، فانكم مسؤ ولون حتى عن البقاع و البھائم

شما سؤ ال تقواى الھى را درباره بندگان خدا و شھرھا رعایت كنید؛ زیرا حتى درباره ساختمان ھا و حیوانات از 
  (1423) .خواھد شد
 سفارش بھ تقواى الھى .1430

فكم خصكم بنعمة . حمده على آلائھ الیكم ، و نعمائھ علیكم ، و بلائھ لدیكم بتقوى الله و كثرة ! اءوصیكم ، اءیھا الناس 
  !، و تدارككم برحمة



من شما را نسبت بھ احسان ھا و نعمت ھایى كھ خدا بھ شما ارزانى داشتھ و آزمایشى كھ متوجھ تان ! اى مردم 
یى كھ مخصوص شما نبوده و بھ رحمت چھ بسیار نعمت ھا. نموده ، بھ تقوا و حمد بسیار خداوند سفارش مى كنم 

  (1424) . خود شما را مورد عنایت قرار داده است
خدا نتیجھ ترس از .1431  

تقیة ذى لب شغل التفكر قلبھ ، و اءنصب الخوف بدنھ ، و اءسھر التھجد غرار نومھ! اتقو الله عبادالله  .  
مبداء و معاد(از خدا بترسید، ھمچون ترسیدن خردمندى كھ اندیشھ ! اى بندگان خدا دل او را بھ خود مشغول  (

ادت شبانھ ھمان اندك خوابش را ھم از او گرفتھ پیكرش را رنجور كرده و عب) از خدا و رستاخیز(ساختھ و ترس 
  (1425) . است
 بھترین سفارش .1432

قوى الله فانھا خیر ما تواصى العباد بھ ، و خیر عواقب الامور عندهللاءوصیكم عبادالله بت .  
شما را بھ تقواى خدا سفارش مى كنم ؛ زیرا این بھترین سفارشى است كھ بندگان بھ یكدیگر مى ! اى بندگان خدا

 (1426) . كنند و در پیشگاه خداوند بھترین پایان امور است

 

 تقوا كلید ھر در بستھ .1433
  .ان تقوى الله مفتاح سداد، و ذخیرة معاد، و عتق من كل ملكة ، و نجاة من كل ھلكة

د ھر در بستھ و ذخیره آخرت و سبب آزادى از ھر بردگى و نجات از ھر ھلاكتى استھمانا تقواى الھى ، كلی  . 
(1427)  
بخشیدن بھ روحتعالى  .1434  

اءسھروا عیونكم ، و اءضمرو بطونكم ، و استعملوا اءقدامكم ، و اءنفقوا اءموالكم ، و خذوا من اءجسادكم فجودوا 
  .بھا على اءنفسكم ، و لا تبخلوا بھا عنھا

را انفاق چشمانتان را شب ھا بیدار دارید و شكم ھایتان را گرسنھ و لاغر و پاھایتان را بھ كار گیرید و اموالتان 
  (1428) .كنید و از جسم ھایتان بگیرید و بھ جان ھایتان ببخشید و از این كار بخل و دریغ نورزید
 تقواى اولیاءالله .1435
  .ان تقواى حمت اءولیاءالله محارمھ و اءلزمت قلوبھم مخافتھ ، حتى اءسھرت لیالیھم ، و اءظماءت ھواجرھم

ھمانا تقواى الھى اولیاى خدا را از حرام ھاى او بازداشتھ و ترس از او در دلھایشان جاى داده ، چندان كھ آنان در 
بھ روزه(و در روزھاى داغ تشنھ ) براى عبادت (شب ھا بیدار    (1429) . نگھ داشتھ است ( 

 تنھا مونس .1436
قلوبكم ، و بصر عمى اءفئدتكم ، و شفاء مرض اءجسادكم ، و صلاح فساد صدوركم ، و ان تقوى الله دواء داء 

  .طھور دنس اءنفسكم ، و جلاء عشا اءبصاركم
ھمانا تقواى خدا داروى بیمارى قلب ھاى شماست و بینایى كورى دل ھاى شما و شفاى بیمارى جسم ھایتان و باعث 

ودگى جان ھاى شما و جلادھنده تاریكى چشم ھاى شما مى باشداصلاح تباھى سینھ ھاى شما و پاك كنندھى آل .  
  (1430)عدم غفلت از دنیا  .1437

الدنیا یبصرك الله عوراتھا، و لا تغفل ؛ فلست بمغفول عنكازھد فى  !  
در دنیا پرھیزگار باش تا خداى بزرگ تو را بر عیب ھاى آن بینا گرداند و بى خبر مباش ؛ زیرا كھ از تو غافل 
  .نیستند
  (1431)سرانجام تقواپیشگان  .1438

اءن المتقین ذھبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخرة! اعلموا عبادالله  .  
بدانید كھ پرھیزگاران ھم از دنیا بھره مندند و ھم از آخرت! اى بندگان خدا  . (1432)  

 امر بھ تقواى الھى .1439
من فرائضھ و : مر بھ فى كتابھ اءمره بتقوى الله ، و ایثار طاعتھ ، و اتباع ما اء: من كتابھ للاشتر حین ولاه مصر 

  .سننھ ، التى لا یسعد اءحد الا باتباعھا، و لا یشقى الا مع جحودھا و اضاعتھا
را بھ تقواى الھى و برگزیدگان فرمان ) مالك (امر مى كند او : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر مى فرماید

بھ آن ھا فرمان داده است و ھیچ كس جز با ) قرآن كریم (خدا و پیروى از واجبات و مستحبات او كھ در كتابش 
  (1433) .انكار و فروگذاشتن آن ھا بدبخت نمى شود



 وصف پرھیزگاران .1440
  .ان كان فى الغافلین كتب فى الذاكرین ، و ان كان فى الذاكرین لم یكتب من الغافلین ...

اگر در میان غافلان باشد از شما یادكنندگان خدا قلمداد مى شود و اگر در میان : در وصف پرھیزگاران مى فرماید
شودیادكنندگان خدا باشد، در زمره غافلان نوشتھ نمى  .  

  (1434) (.كھ بھ زبان ذكر گویند و بھ دل از خدا غافل باشند)
 پرھیزگاران چگونھ اند؟ .1441

منطقھم الصواب ، و ملبسھم الاقتصاد، و مشیھم التواضع. ھم اءھل الفضائل ) فى الدنیا(قون فیھا المت .  
  . پرھیزگاران در دنیا اھل فضایل اند، گفتارشان راست و لباسشان متوسط و راه رفتنشان با تواضع و فروتنى است
  (1435)تقواى الھى را پیشھ كن  .1442

اءیقضوا بھا نومكم ، و اقطعوا بھا یومكم... اءوصیكم بتقوى الله  .  
بھ بیدارى بدل كنید و روز خود را با آن بھ پایان باتقوا خواب خود را ... شما را بھ تقواى الھى سفارش مى كنم 

  .رسانید
  (1436)ترس از خدا  .1443

ان ھو خاف عبدا من عبیده ؛ اءعطاه من خوفھ ما لا یعطى ربھ ، فجعل ... خوف الله فانھ معلول  كل خوف محقق الا
  .خوفھ من العباد نقدا، و خوفھ من خالقھ ضمارا و وعدا

اگر كسى از بنده اى از بندگان خدا بترسد، ... ھر ترسى حقیقى است جز ترس از خدا كھ بیمار و آفت زده است 
او آشكار مى شود، اما در برابر پروردگار خود چنین نیست ، پس او ترس از بندگان را نقد مى  آثار ترس در رفتار

  (1437) . شمارد و ترس از آفریدگار را نسیھ و وعده
 رفتار صحیح در دنیا .1444

اعلموا عبادالله اءن المتقین ذھبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخرة ، فشاركوا اءھل الدنیا فى دنیاھم ، و لم یشاركوا اءھل 
وا من الدنیا بما حظى بھ الدنیا فى آخرتھم ؛ سكنوا الدنیا باءفضل ما سكنت ، و اءكلوھا باءفضل ما اءكلت ، فحظ

اءصابوا لذة . ثم انقلبوا عنھا بالزاد المبلغ ؛ والمتجر الرابح . المترفون ، و اءخذوا منھا ما اءخذه الجبابرة المتكبرون 
لاترد لھم دعوة ، و لا ینقص لھم نصیب من لذة. زھد الدنیا فى دنیاھم ، و تیقنوا اءنھم جیران الله غدا فى آخرتھم  .  

با اھل دنیا در دنیایشان . بدانید كھ پرھیزگاران ، دنیاى زودگذر و آخرت دیرپا را بھ دست آوردند! گان خدااى بند
در دنیا بھ بھترین گونھ سكونت كردند و از بھترین . شریك شدند و اھل دنیا را در آخرت خود شریك نكردند

گران خوشگذران مى برند و ھمان كامى را خوردنى ھاى آن خوردند و از دنیا ھمان بھره اى را بردند كھ توان
برگرفتند كھ گردنكشان متكبر بر مى گیرند، آن گاه با توشھ اى كھ بھ مقصد مى رساندشان و با تجارتى پرسود از 

در دنیاى خود بھ لذت زھد و بى اعتنایى بھ دنیا دست یافتند و یقین داشتند كھ فرداى قیامت در جوار . دنیا رفتند
، دعایشان ھرگز بى اجابت نمى ماند و بھره آنان از خوشى و آسایش ھیچ كم نمى گرددخداوند ھستند . (1438)  

ر پرھیزگار رفتا .1445  
( دنوه ممن دنا منھ لین و رحمة) المتقى   .  
( رفتارش با كسى كھ با او معاشرت دارد، توام با نرمش و رحمت است) پرھیزگار  . (1439)  
 نورى در تاریكى ھا .1446

اءنھ من یتق الله یجعل لھ مخرجا من الفتن ، و نورا من الظلم! اعلموا .  
بدانید كھ ھر كس تقواى الھى در پیش گیرد، خداوند براى او راه خروجى از فتنھ ھا قرار دھد و نورى در تاریكى 
  .ھا
ع(یدگاه امیر پرھیزگار از د .1447  ) (1440)  
ولھ ، غائبا منكره ، حاضرا یعفو عمن ظلمھ ، و یعطى من حرمھ ، و یصل من قطعھ ، بعیدا فحشھ ، لینا ق ...
  .معروفھ
( از كسى كھ بھ او ستم كرده ، مى گذرد و بھ آن كھ محرومش ساختھ عطا مى كند و با كسى كھ پیوندش ) پرھیزگار
 . را قطع كرده مى پیوندند، او از دشنام بھ دور است ، سخنش نرم و بدى ھایش پنھان و نیكى ھایش آشكار است
(1441)  
 توصیف پرھیزگاران .1448

ا بما اءصاب من یبیت حذرا و یصبح فرحا؛ حذرا لما من الغفلة ، و فرح. یمسى و ھمھ الشكر، و یصبح و ھمھ الذكر
  .الفضل و الرحمة

شب را آغاز مى كند در حالى كھ ھم او شكرگزارى حق است و روز را آغاز : در توصیف پرھیزگاران مى فرماید



شب را با ترس مى گذراند و روز را با شادمانى ، ترس از غفلت . مى كند در حالى كھ ھم و غمش یاد خداست 
ت و شادمانى بھ سبب فضل و رحمت خدا كھ شامل حال او شده استخویش كھ از آن برحذر داشتھ شده اس  . 

(1442)  
 صفت پرھیزگاران .1449

صبروا اءیاما قصیرة اءعقبتھم راحة طویلة: لمتقین فى صفة ا .  
چند صباحى صبر كردند و در پى آن بھ آسایشى طولانى دست یافتند: در وصف پرھیزگاران مى فرماید . (1443)  

 ھمت ھاى والا .1450
  .لا تعدو على عزیمة جدھم بلادة الغفلات ، و لا تنتصل فى ھممھم خدائع الشھوات
( نادانى غفلت ھا بر تصمیم آن ھا چیره نگردد و تیرھاى خدعھ آلود شھوت ھا، در اراده ): در وصف پرھیزگاران 

آنان كارگر نمى افتد ھا وھمت ھاى .  
 بالاترین عزت  .1451 (1444)
  . لا عز اءعز من التقوى

امى تر از پرھیزگارى نیستھیچ عزتى ، عزیزتر و گر  . (1445)  
 وپژگى پرھزگاران .1452

ن اءعمالھم مشفقونفھم لانفسھم متھمون و م: فى صفة المتقین  .  
خود را متھم مى سازند و از كرده ھاى خویش ھراسان اند: در وصف پرھیزگاران مى فرماید . (1446)  

 خنده و سكوت پرھیزگار .1453
  .ان صمت لم یغمھ صمتھ ، و ان ضحك لم یعل صوتھ ...
( اگر سكوت كند سكوتش وى را اندوھگین نمى سازد و اگر بخندد صدایش بھ قھقھھ بلند نمى ) انسان پرھیزگار
  (1447) .شود
 خلوص پرھیزگاران  .1454
  . قد اءخلص � فاستخلصھ
( عمل را براى رضاى خدا بھ جا آورند، پس خداوند ھم خلوصشان را بپذیرد): از صفات پرھیزگاران  . (1448)  
 نیاز پرھیزگاران .1455

حاجاتھم خفیفة ، و اءنفسھم عفیفة: فى صفة المتقین  .  
یازھایشان سبك است و جان ھایشان عفیف و بامناعتن: در توصیف پرھیزگاران مى فرماید  . (1449)  

 عظمت تقواى الھى .1456
، فان لھا حبلا وثیقا عروتھ ، و معقلا منیعا ذروتھ اعتصموا بتقوى الله .  

بھ تقواى الھى چنگ زنید؛ زیرا كھ تقوا را ریسمانى است دستگیره اش استوار و پناھگاھى است بلندایش 
  .تسخیرناپذیر
  (1450)نشانھ ھاى پرھیزگاران  .1457

و حرصا فى علم ، و علما فى حلم... فمن علامة اءحدھم اءنك ترى لھ قوة فى دین  .  
حریص و داراى علم  و در كسب دانش... این كھ مى بینى آن ھا را در دین نیرومند) پرھیزگاران (از نشانھ ھاى 

  (1451) .تواءم با حلم اند
 معناى معصوم .1458

فانھا الزمام و القوام ، فتمسكوا بوثائقھا، و اعتصموا بحقائقھا، تؤ ل بكم الى اءكنان اءوصیكم ، عبادالله ، بتقوى الله ، 
  .الداعة و اءوطان السعة

شما را بھ تقواى الھى سفارش مى كنم ؛ زیرا كھ تقوا زمام و قوام است ، پس بھ رشتھ ھاى آن ! اى بندگان خدا
آسایش و جایگاه ھاى رفاه برساندبیاویزید و بھ حقایقش چنگ زنید تا شما را بھ سرمنزل  . (1452)  

 پناھگاه محكم بشر .1459
اءلا و بالتقوى تقطع حمة الخطایا... حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل اءن التقوى دار ! اعلموا عبادالله  .  

آگاه باشید ... بدانید كھ تقوا پناھگاھى محكم و استوار است و بدكارى و گناه حصارى ذلت آور است ! اى بندگان خدا
  (1453) .كھ با پرھیزگارى مى توان زھر گناھان را از بین برد
 پرھیزگارى و سلامتى بدن  .1460
  . اءلا اءفضل من صحة البدن تقوى القلب
  (1454) . آگاه باشید كھ پرھیزگارى دل ، از صحت بدن بالاتر است



 زایل كننده پرھیزگارى .1461
ل حیاؤ ه قل ورعھ ، و من قل ورعھ مات قلبھ ، و من كثر كلامھ كثر خطؤ ه ، و من كثر خطؤ ه قل حیاؤ ه ، و من ق

  .من مات قلبھ دخل النار
آن كھ زیاد حرف بزند اشتباھش زیاد خواھد بود و آن كھ اشتباھش زیاد گردد حیا و شرمش كم شود و كسى كھ 

داخل  شرمش كم شود، پرھیزگارى اش كم شود و آن كھ پرھیزگارى اش كم گردد قلبش بمیرد و آن كھ قلبش بمیرد
  .جھنم شود
  (1455)جلوگیرى از سقوط در مھلكھ  .1462
  . الزھد ثروة ، و الورع جنة

است) از سقوط در مھلكھ ھا(پرھیزگارى سپر  زھد ثروت ، و  . (1456)  
 انسان پارسا .1463

اءرادتھم الدنیا فلم یریدوھا: ف المتقین قال علیھ السلام لھمام فى وص .  
دنیا آنان را خواست ، اما آنان دنیا را نخواستند: بھ ھمام در توصیف پرھیزگاران مى فرماید . (1457)  

 سرور اخلاق  .1464
  . التقى رئیس الاخلاق
  (1458) . پرھیزگارى ، سرور و رئیس اخلاق است
 بزرگى و پرھیزكارى  .1465
  . لا كرم كالتقوى
  (1459) .ھیچ بزرگى و ارجمندى بھ پاى پرھیزگارى نرسد
 نشانھ ایمان .1466

الایمان اءن تؤ ثر الصدق حیث یضرك ، على الكذب حیث ینفعك ، و الا یكون فى حدیثك فضل عن عملك ، و اءن 
  .تتقى الله فى حدیث غیرك

گزینى ، بیش نشانھ ایمان آن است كھ راستگویى را در آن جا كھ بھ زیان توست بھ دروغ گویى كھ بھ سود توست بر
  (1460) . از آن چھ عمل مى كنى نگویى و در نقل حدیث از دیگران تقواى الھى را منظور دارى
 عمل در درگاه خداوند .1467
 لا یقل عمل مع التقوى ، و كیف یقل ما یتقبل؟ 

ھیچ كارى كھ باتقوا ھمراه است كم محسوب نشود، چگونھ مى توان كم شمرد آن عملى كھ قبول درگاه حق شده 
 است ؟ 
  (1461)حالات پرھیزگاران  .1468

غضوا اءبصارھم عما حرم الله علیھم ، و وقفوا اءسماعھم على العالم النافع لھم: فى صفة المتقین  .  
  :در صفت مردم باتقوا فرمود

آنان تحریم فرموده است پوشیدند و گوش ھاى خود را بھ آن علم كھ براى آنان چشمان خود را از آن چھ كھ بھ 
  (1462) .سودمند است فرا دادند
 تقوا، دواى درد جان ھا .1469
  .ان تقوى الله دواء داء قلوبكم ، و بصر عمى اءفئدتكم ، و شفاء مرض اءجسادكم
 .ھمانا تقواى خداوندى براى شما دواى درددل ھا است و چشمى براى كورى دل ھا و شفاى بیمارى جسدھا
(1463)  
 توصیھ بھ تقواى الھى .1470

زاد مبلغ ، و معاذ منجح: اءوصیكم عبادالله بتقوى الله التى ھى الزاد و بھا المعاذ .  
تقوایى كھ توشھ آخرت است و بھ وسیلھ . از خشم خدا سفارش مى كنم  من شما را بھ تقوا و پرھیز! اى بندگان خدا

 .آن پناه یافتن از عذاب الھى حاصل مى گردد، توشھ اى رساننده انسان بھ سعادت و پناھگاھى رستگارى آور
(1464)  
 اثرات پرھیزگارى .1471

و ھطلت علیھ الكرامة بعد قحوطھا، و تحدبت علیھ الرحمة بعد ... من اءخذ بالتقوى عزبت عنھ الشدائد بعد دنوھا
رذاذھانفورھا، و تفرجت علیھ النعم بعد نضوبھا، و بلت علیھ البركة بعد ا .  

كرامت بر او باریدن گرفت ، پس از آن كھ از وى . ھر كس تقوا را پیشھ ساخت ، سختى ھا از وى دور و ناپدید شد
بریده بود و رحمت خداوندى با لطف و محبت بھ او روى آورد پس از فرار و نفرت از وى و چشمھ سارھاى نعمت 



نایاب شدن آن ھا و باران بركت پس از كم شدن آن بر  ھا براى او شكافت و روان گشت ، بعد از فروكش كردن و
  . او باریدن گرفت
  (1465)نكوھش دنیا  .1472

یر فى شى ء من اءزوادھا الا التقوىلا خ  .  
  (1466) . خیر و خوبى در ھیچ یك از توشھ ھاى دنیا نیست مگر در تقوا و پرھیزگارى
 نگریستن بھ نشانھ ھاى تقوا .1473
  !اءین العقول المستصبحة بمصابیح الھدى ، و الابصار اللامحة الى النار التقوى

آن عقولى كھ از انوار ھدایت روشنى ھا كسب كرده اند؟ و كجا ھستند آن دیده ھاى دیده ) و یا چھ شدند(كجا ھستند 
نگرند؟ ور كھ بھ نشانھ ھاى تقوا مى  (1467)  

 رابطھ تقوا و خصومت  .1474
  . لا یستطیع اءن یتقى الله من خاصم

الغھ كند نمى تواند تقوا براى خدا داشتھ باشدھر كس كھ در خصومت مب . (1468)  
 پند تقوا .1475

و اطماءنت بھم . و زحرحوا عن النار. لجنة زمرا قد اءمن العذاب ، و انقطع العتاب و سیق الذین اتقوا ربھم الى ا
و كان لیلھم فى دنیاھم . و اءعینھم باكیة . الذین كانت اعمالھم فى الدنیا زاكیة . الدار، و رضوا المثوى و القرار

لھم الجنة مآبا، و الجزاء ثوابا، و كانوا  فجعل الله. نھارا، تخشعا و استغفارا؛ و كان نھار ھم لیلا، توحشا و انقطاعا
  .اءحق بھا و اءھلھا فى ملك دائم ، و نعیم قائم

آنان از آتش . و آنان كھ تقوا ورزیدند، گروه گروه رھسپار بھشت شدنددر امنیت از عذاب و انقطاع از ملامت 
و قرارگاه جاودانى خشنود گشتندبركنار گشتند و در جایگاه امن و آرامش قرار یافتند و بھ آن منزلگاه ابدى  .  

گریان بود) از ترس خطاھا(اینان كسانى بودند كھ اعمالشان پاكیزه و چشمانشان  .  
شب تاریك بھ جھت بیدارى ھاى با خشوع و استغفار در زندگى دنیوى بریا آنان روز بود و روزشان بھ جھت 

مانى وحشت از ارتكاب زشتى ھا و انقطاع از پیشگاه خداوندى شب ظل خداوند بھشت را براى آنان منزلگاه نھایى  .
 .و ثواب را پاداش قرار داد كھ سزاوارش بودند و شایستھ ھمنشینى با بھشتیان ، در ملكى ابدى و نعمت ھایى پایدار
(1469)  
 نكوھش طمع .1476

و نشاطا فى . و صبرا فى شدة ، و طلبا فى حلال ... فمن علامة اءحدھم انك ترى لھ قوة فى دین : فى صفة المتقین 
و تحرجا عن طمع. ھدى  .  

  :در توصیف پرھیزگاران مى فرماید
از این مردم تزكیھ شده این است كھ در او قوت در دین مى بینى و صبر در سختى و طلب  از علامت ھاى ھر یك

  (1470) . روزى حلال و نشاط در ھدایت و دورى از طمع
 تقواى خاشعانھ .1477
  .اتقوا الله تقیة من سمع فخشع ، واقترف فاعترف ، و وجل فعمل ، و حاذر فبادر، و اءیقن فاءحسن ، و عبر فاعتبر

بھ خدا تقوا بورزید، تقواى كسى كھ شنید و خشوع كرد، گناه اندوخت و اعتراف كرد، ترسید و عمل نمود، حذر 
كرد و بھ انجام اعمال نیكو مبادرت ورزید، بھ مقام یقین رسید و بھ نیكوكارى پرداخت ، وسیلھ عبرت بر او عرضھ 
  (1471) . شد و عبرت گرفت
 راه روشنى بھ سوى بھشت .1478
  .ان التقوى فى الیوم الحرز و الجنة ، و فى غد الطریق الجنة مسلكھا واضح ، و سالكھا رابح

مسیر تقوا روشن . تقوا امروز نگھ دارنده و سپرى در برابر آلودگى ھا است و فردا راھى است بھ سوى بھشت 
ن راه ، برنده سوداست و رونده آ . (1472)  

 تواضع متقین .1479
اءنا اءعلم بنفسى من غیرى ، و ربى اءعلم بى منى : ، فیقول اذا زكى اءحد منھم خاف مما یقال لھ : فى صفة المتقین 

اللھم لا تؤ اخذنى بما یقولون ، واجعلنى اءفضل مما یظنون ، واغفرلى ما لا یعلمون! بنفسى  !  
در آن ھنگام كھ از یكى از این دلباختگان كمال تعریف و تمجید شود، از آن چھ كھ : در اوصاف متقین فرمود

من بھ نفس خود از دیگران داناترم و : مى شود، مى ترسد؛ لذا در برابر تعظیم كننده مى گویددرباره اش گفتھ 
مرا درباره آن چھ كھ بھ من مى گویند مؤ اخذه مفرما و مرا ! بارخدایا. پروردگار من بھ نفس من داناتر از من است 

ى من ببخش و عفو فرمااز آن كھ مى گویند برتر فرما و آن چھ را كھ درباره من نمى دانند برا . (1473)  



 رابطھ تقوا و حفظ زبان .1480
یخزن لسانھ والله ما اءرى عبدا یتقى تقوى تنفعھ حتى .  

سوگند بھ خدا، من بنده اى را نمى بینم كھ تقواورزیدن سودى بھ حال او داشتھ باشدت ، مگر این كھ زبان خود را 
  (1474) .حفظ كند
 دو توصیھ مھم .1481

بتقوى الله و كثرة حمده على آلائھ الیكم! اءوصیكم ، اءیھا الناس  .  
شما را توصیھ مى كنم بھ تقواى الھى و كثرت ستایش خداوند براى عطایابى كھ بھ شما نازل نموده! اى مردم   . 

(1475)  
 بندگان شكرگزار خداوند .1482

رین لحاجتھم لم تبرح عارضھ نفسھا على الامم الماضین منكم ، والغاب... اءوصیكم بتقوى الله فانھا حق الله علیكم 
! فما اءقل من قبلھا و حملھا حق حملھا. الیھا غدا، اذا اءعاد الله ما اءبدى ، و اءخذ ما اءعطى ، و ساءل عما اءسدى 

  .اءولئك الاقلون عددا
ھمواره تقواى خود را بر  . شما را بھ تقواى خداوندى توصیھ مى كنم ؛ زیرا تقوا حق خداوندى بر ذمھ شما است

گذشتھ و پوسیده در زیر خاك ھا عرضھ نموده است ؛ زیرا فردا ھمھ آنان بھ نتایج آن صفت سازنده اقوام و ملل 
نیازمند خواھند بود و در آن ھنگام كھ خداوند آن چھ را كھ ایجاد كرده بود برگرداند و آن چھ را كھ داده بود باز 

كھ تقوا را قبول كنند و آن چنان كھ شایستھ  گیرد و از احسانى كھ فرموده بود سؤ ال كند، پس چھ اندك اند كسانى
آنان در شمارش در اقلیت اند و آنان ھستند كھ خداوند سبحان در كتاب عزیزش توصیف . تقوا است بھ آن عمل كنند

آن جا كھ مى فرماید. نموده است    (1476) .و اندك اند بندگان شكرگزار من :
 شستشوى گناھان باتقوا .1483

اءلا فصونوھا و تصونوا بھا... و اءشعروھا قلوبكم ، و ارحضوا بھا ذنوبكم ... اءوصیكم بتقوى الله  .  
داوندى توصیھ مى كنم ؛ و آن را بھ دل ھایتان قابل پذیرش و اشعار بدارید و گناھانتان را بھ شما را بھ تقواى خ

تقوا را از آلودگى ھا حفظ كنید تا بھ وسیلھ آن محفوظ و مصون از انحرافات شوید. وسیلھ تقوا بشویید . (1477)  
 وصیت بھ تقوا .1484
  .اءوصیكم بتقوى الله اءعذر بما اءنذر، و احتج بما نھج

ن و براھین بابلاغ نتایج ناگوار اعمال زشت بھ وسیلھ پیامبرا(من شما را بھ تقواى خداوندى توصیھ مى كنم كھ 
جاى عذرى نگذاشتھ است و با طرق روشنى كھ پیش پاى شما گسترده احتجاج نموده است) وجدانى   . (1478)  

 حق تقوا .1485
اتقوا الله تقیة من شمر تجریدا وجدا تشمیرا، و كمش فى مھل ، و بادر عن وجل ، و نظر فى كرة الموئل و عاقبة 
  .المصدر و مغبة المرجع

تقوى بورزید بھ خداوند، مانند تقوى كسى كھ براى قطع علاقھ از تمایلاتى نفسانى دامن ھمت بھ كمر زده و در 
ھایت كوشش را بھ كار بستھ و با حفظ متانت روح مركب حركت را سخت رانده و با احساس بیم و ھراس آمادگى ن

  (1479) . پیش دستى نموده و بھ مقصد نھایى و پایان كار و عاقبتى كھ بھ آن خواھد رسید نگریستھ است
 وصیت بھ پرھیزگارى .1486
  .اءوصیكم عبادالله بتقوى الله الذى اءلبسكم الریاش و اءسبغ علیكم المعاش

شما فراھم فرمود توصیھ مى كنمشما را بھ تقوى خدایى كھ لباس بر شما پوشاند و معیشت را براى ! اى بندگان خدا  
.  
  (1480)در سایھ پیشگاه خداوندى  .1487

عل مخرجا من الفتن ، و نورا من الظلم ، و یخلده فیما اشتھت نفسھ ، و ینزلھ منزل اءنھ من یتق الله یج! اعلموا
و رفقاؤ ھا رسلھ. و زوارھا ملائكتھ . و نورھا بھجتھ . ظلھا عرشھ . فى دار اصطنعھا لنفسھ . الكرامة عنده  .  

را قرار مى دھد و نورى رھا بدانید كھ ھر كس براى خداوند تقوا بورزید، خداوند براى او راه نجات از فتنھ ھا 
و خداوند انسان باتقوا را در آن موقعیت كھ نفسش آن را مى خواھد جاودان مى دارد و او . سازنده از تاریكى ھا را

را در جایگاه كرامت در نزد خود در مقامى كھ براى پیشگاه خود ساختھ است فرود مى آورد، سایھ آن پیشگاه 
زائران آن فرشتگان خداوندى و دوستانش رسولان او. اى از جمالش عظمت عرش اوست و نور آن جلوه  . 

(1481)  
 تقواى اولیاء خدا .1488



. قوى الله حمت اءولیاء الله محارمھ ، و اءلزمت قلوبھم مخافتھ ، حتى اءسھرت لیالیھم ، و اءظماء ھواجرھم ان ت
و استقربوا الاجل فبادروا العمل. فاءخذوا الراحة بالنصب ، و الرى بالظما .  

اى آنان ملازم قطعى است كھ تقواى الھى اولیاء خدا را از ارتكاب محرماتش بازداشت و خوف الھى را بھ دل ھ
نمود تا آنان را بھ بیدارى در شب وادار كرد و بھ تشنگى در روزھاى گرم آنان آسایش در آخرت را با قبول مشقت 

ھم آنان ) در این دنیاى گذران (با قبول تشنگى ) از چشمھ سارھاى ابدیت را(در دنیا بھ دست آوردند و سیرابى 
پیشدستى بھ عمل نمودند مدت عمر را نزدیك تلقى نمودند و در نتیجھ . (1482)  

 كلید ھدایت .1489
حت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات حجزتھ التقوى عن تفحم ان من صر. ذمتى بما اءقول رھینة ، و انا بھ زعیم 

الا و ان التقوى . الا و ان الخطایا خیل شمس حمل علیھا اءھلھا، و خلعت لجمھا، فتقحمت بھم فى النار... الشبھات 
  .مطایا ذلل ، حمل علیھا اءھلھا، و اءعطوا اءزمتھا، فاءوردتھم الجنة

مى گویم قرار مى دھم و ضمانت آن را بر عھده مى گیرم ، كسى كھ اندرزھا و تعھد خود را در گرو سخنى كھ 
وسایل تجربھ كیفرھاى پیش رویش را بر وى آشكار بسازد خویشتن دارى و تقوا او را از تجاوز و ارتكاب 
  .اشتباھات باز مى دارد

اند كھ خطاكاران سوار بر آن خطاھایى كھ مردم مرتكب مى شوند، چونان اسب ھا چموش ! بھ شما ھشدار مى دھم 
پایان این تاخت و تاز طغیانگرانھ آتش . ھا مى تازند ھا گشتھ با افسارھایى از دست رفتھ در بیراھھ ھا و سنگلاخ 

اوصاف تقوا چونان مركب ھایى رامند، كھ انسان متقى بر آن ھا سوار گشتھ زمام بھ دست ، ! آگاه باشید. است 
  .راھى بھشت الھى اند
  (1483)تقوا بورزید از این پروردگار  .1490

، و بھ نجاح طلبتكم ، و الیھ منتھى رغبتكم ، و نحوه اءوصیكم بتقوى الله الذى ابتداء خلقكم ، و الیھ یكون معادكم 
  .قصد سبیلكم

و از او . من توصیھ مى كنم شما را بھ تقواى خداوندى كھ آفرینش شما را آغاز كرد و بھ سوى او است برگشت شما
  (1484) . است توفیق براى وصول بھ مطلوبتان ، و بھ سوى است نھایت رغبت شما و پیشگاه او است راه صحیح
 كلید رستگارى .1491

بھا ینجح الطالب ، و ینجو . لكة ان تقوى الله مفتاح سداد، و ذخیرة معاد، و عتق من كل ملكة ، و نجاة من كل ھ
  .الھارب ، و تنال الرغائب

قطعى است كھ تقواى الھى كلید رستگارى است و ذخیره براى قیامت ، و آزادى از ھر عادت ثابت ، و نجات از 
ھر گونھ ھلاكت بھ وسیلھ تقوا است كھ ھر جوینده بھ مقصود خود رسد و ھر گریزان نجات پیدا كند و با این صفت 

ریف است كھ براى ھر آرمان توفیق وصول حاصل آیدش . (1485)  
 دو سفارش عظیم .1492

الله ، و اءحذركم اءھل النفاق  اءوصیكم عبادالله بتقوى  
شما را بھ تقواى الھى توصیھ مى كنم و از اھل نفاق برحذر مى دارم! اى بندگان خدا  . (1486)  

 برحذر از دنیا و پیشھ گرفتن تقوا .1493
  .اءوصیكم عبادالله ، بتقوى الله ، و اءحذركم الدنیا

شما را بھ تقواى الھى توصیھ مى كنم و از دنیا برحذر مى دارم! اى بندگان خدا  . (1487)  
 نیرومندى بوسیلھ پرھیزگارى .1494
 قطعوا علائق الدنیا، و استظھروا بزاد التقوى 
  (1488) .پیوندھاى دنیا را از خویشتن ببرید و با توشھ پرھیزگارى خود را نیرومند گردانید
 شفاى بیمارى ھا با تقوا .1495

و اءشعروھا قلوبكم ، و ارحضوا بھا ذنوبكم ، و اءیقضوا بھا نومكم ، و اقطعوا بھا یومكم ، ... اءوصیكم بتقوى الله 
  .داووا بھا الاسقام ، و بادروا بھا الحمام

بھ وسیلھ تقوا خودتان را از خواب بیدار سازید و روز خود را بھ پایان . شما را بھ تقواى خداوندى توصیھ مى كنم 
ن را بھ وسیلھ تقوا بشویید و درون را از لوث برسانید و آن را بھ دل ھایتان قابل پذیرش و اشعار بدانید و گناھانتا

  (1489) .معاصى پاك بسازید و بیمارى ھایتان را با این دوا درمان كنید و با ھمین صفت بھ پیشواز مرگ بروید
 زنده بودن مثل ھا .1496



  .اءوصیكم عبادالله بتقوى الله الذى ضرب الامثال ، و وقت لكم الاجال
شما را بھ تقواى الھى توصیف مى كنم كھ مثل ھا براى شما زده است و مدت زندگى شما را تعیین ! اى بندگان خدا

  (1490) . فرموده است
 صفات پرھیزگار .1497

فى الزلازل وقور، و فى المكاره صبور، و فى الرخاء شكور: فى صفة المتقى  .  
( در مقابل حوادث اضطراب انگیز و لرزاننده باوقار و پابرجاست و در ناگوارى ھا شكیبا و در موقع ) رھیزگارپ
  (1491) .آسایش سپاسگزار
 بھترین وصیت .1498
  .اءوصیكم عبادالله بتقوى الله ؛ فانھا خیر ما تواصى العباد بھ ، و خیر عواقب الامور عندالله

شما را بھ تقواى الھى توصیھ مى كنم ؛ زیرا وصیت بھ تقوابھترین وصیتى است كھ مردم درباره ! اى بندگان خدا
است در نزد خدا) پایان ھمھ امور زندگى (شایستھ ترین عواقب امور  یكدیگر انجام مى دھند و . (1492)  

 نفس مطیع .1499
فعبدوا اءنفسكم لعبادتھ ، و اخرجوا الیھ .  الذى نفعكم بموعظتھ ، و وعظكم برسالتھ ، و امتن علیكم بنعمتھ اتقوا الله

  .من حق طاعتھ
تقوا بورزید براى خدا كھ شما را با پند خود منفعت داد و با رسالت پیامبرش شما را نصیحت نمود و با نعمتش بھ 

ت خداوندى رام و مطیع بسازید و حركت كنید بھ سوى خداوندى با نفس خود را براى عباد. شما احسان فرمود
  (1493) . اطاعتى كھ شایستھ او است
 ! تقوا بورز ھر چند اندك .1500
  .اتق الله بعض التقى و ان قل ، و اجعل بینك و بین الله سترا و ان رق
  (1494) .تقوا بھ خدا بورز، اگرچھ اندك باشد و مابین خود و خدا پرده اى قرار بده اگرچھ نازك باشد
 علائم صفات متقین .1501
من علامة اءحدھم اءنك ترى لھ قوة فى دین ، و حزما فى لین ، و ایمانا فى یقین ، و حرصا فى علم ، و علما فى 
  .حلم

بینى در آن ھا قوت و قدرت نیروى دین را و جدیت در عین نرمى و ایمان از علائم صفات متقین این است كھ مى 
  (1495) . تواءم با یقین و حریص بودن در كسب علم و حلیم بودن در عین عالم بودن
 كیفیت تقواى الھى .1502

و ظلف الزھد شھواتھ... اتقوا الله عبادالله ؛ تقیة ذى لب شغل التفكر قلبھ  .  
بھ خدا تقوا بورزید تقواى خردمند كھ تفكر قلبش را بھ خود مشغول داشتھ و زھد و پارسایى از ! اى بندگان خدا

یرى كرده استشھوات او جلوگ  . (1496)  
 تحریك براى عمل .1503

قامة ، ثم الصبر الصبر، و الورع و الورعالعمل العمل ، ثم النھایة النھایة ، و الاستقامة الاست !  
اھتمام بورزید بھ كار، برخیزید براى كار، سپس كار را ناتمام نگذارید و بھ پایان برسانید و در تصمیمى كھ گرفتید 

شكیبا باشید شكیبا. استقامت بورزید، استقامت    (1497) . پرھیزگارى پیشھ كنید پرھیزگارى .
 پسندیده ترین وصایا .1504

ثق من سبب اءوصیك بتقوى الله اءى بنى و لزوم اءمره ، و عماره قلبك بذكره ، و الاعتصام بحبلھ ، و اءى سبب اءو
اءخى قلبك بالموعظة ، و اءمتھ بالزھادة ، و قوة بالیقین ، و نوره بالحكمة ، و ! بینك و بین الله ان اءنت اءخذت بھ 

و اعلم یا بنى اءن اءحب ما اءنت اخذ بھ الى من وصیتى ... ذ� بذكر الموت ، و قرره بالفناء، و بصره فجائع الدنیا
فرضھ الله علیك ، و الاخذ بما مضى علیھ الاولون من ابائك ، و الصالحون من اءھل تقوى الله و الاقتصار على ما 

  .بیتك
من تو را توصیھ مى كنم بھ تقواى الھى و الزام بھ امر و آبادساختن قلب خود با ذكر او و چنگ زدن بھ ! فرزندم 

قلبت را با موعظھ . ن را بگیرى طناب او و كدامین رشتھ ، اطمینان بخش تر است از رشتھ میان تو و خدا اگر آ
زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا مھار كن و با یقین تقویت نما و با حكومت منور ساز و با ذكر 

! مرگ خوارش كن و بھ اقرار بھ زوال و فنا وادارش كن و آن را بھ ناگوارى ھاى دنیا بینا ساز، و بدان اى پسرم 
از وصیت من مى توانى بگیرى تقواى الھى و بسنده كردن بھ آن چھ خدا براى تو مقرر پسندیده ترین چیزى كھ 

  (1498) .فرموده و پذیرش آن عقاید و اعمالى است كھ نیاكان گذشتھ و صلحاى خاندان تو آن ھا را پذیرفتھ بودند



 بھتر از تندرستى  .1505
  . اءلا اءفضل من صحة البدن ، تقوى القلب
  (1499) . بدانید كھ پرھیزگارى دل ، بھتر از تندرستى است
 انسان پرھیزگار .1506
  !لو اءن السموات و الارضین كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله لھ منھما مخرجا

د، آنگاه او در راه خدا پرھیزگار باشد، سرانجام خداوند براى او اگر آسمان ھا و زمین ھا بر روى بنده اى بستھ باش
  (1500) .گریزگاھى پدید آورد
رورت تقواض .1507  

اتقوا الله فما خلق امرؤ عبثا فیلھو، و لا ترك سدى فیلغو! اءیھا الناس  !  
بھ خدا تقوى بورزید و ھیچ كس بیھوده آفریده نشده است تا بازى كند و بى اصل و تكلیف ھم رھا نشده ! اى مردم 

  (1501) . است
 بھترین توشھ سفر آخرت .1508

و القبور ! و المحال المقفرة ! یا اءھل الدیار الموحشة : عند رجوعھ من صفین و اشرافھ على القبور بظاھر الكوفة 
اءنتم لنا فرط سابق ، و نحن لكم تبع ! یا اءھل الوحشة ! یا اءھل الوحدة ! یا اءھل الغربة ! بة یا اءھل التر! المظلمة 

ھذا خبر ما عندنا، فما خبر ما . اءما الدور فقد سكنت ، و اءما الازواج فقد نكحت ، و اءما الاموال فقد قسمت . لاحق 
 عندكم؟ 

الكلام لاخبروكم  اءما لو اءذن لھم فى: ثم التفت الى اءصحابھ فقال   
  .اءن خیر الزاد التقوى

اى ساكنان : در حالى كھ از جنگ صفین برگشتھ و بر گورھاى بیرون كوفھ مشرف و متوجھ شده بود فرمود
اى دور از ! اى در خاك رفتگان ! و محل ھاى بى آب و گیاه و خفتگان در گورھاى تاریك ! سراھاى وحشتناك 

شما براى ما پیش افتادگانید و ما بھ دنبال شما آیندگانیم و بھ شما ! وحشت زدگان  اى! اى تنھا ماندگان ! وطنان 
)ملحق شوندگانیم ، اما  در سراھاى شما، دیگران ساكن شدند، زنانتان با مردان دیگرى ازدواج كردند و ) بدانید كھ 

ما براى ما چھ خبرى دارید؟ اما اموالتان پس بھ تحقیق قسمت شد، این خبرى بود كھ ما از آن آگاه بودیم و ش  
( اما اگر بھ آنان اجازه سخن گفتن داده مى ): آن گاه امیرالمؤ منین علیھ السلام رو بھ اصحاب خود كرد و فرمود
  (1502) . شد، ھر آینھ بھ شما خبر مى دادند كھ بھترین توشھ براى سفر آخرت ، تقواى الھى است
 اصالت تقوا .1509
  .لا یھلك على التقوى سنخ اءصل ، و لا یظماء علیھا زرع قوم

ر زمین تقوا كاشتھ شده از تشنگى نخواھد اصل ریشھ اى كھ بر تقوا روییده ھلاك نمى شود و زراعت قومى كھ د
  .خشكید
  (1503)عاقبت بى تقوایى  .1510

، و من مات قلبھ دخل النارمن قل ورعھ مات قلبھ  .  
  (1504) .ھر كسى كھ پارسایى اش كاستى گیرد، دلش بمیرد و آن كس كھ دلش بمیرد، داخل دوزخ شود
 ره توشھ تقوا .1511
  .و مصابیح لبطون قبوركم ، و سكنا لطول وحشتكم ، و نفسا لكرب مواطنكم ...
( چراغى در دل قبر و آرامشى براى وحشت بى پایان و راه فراخى براى مواضع غم و اندوه خویش قرار ) تقواى را
  .دھید
  (1505)دوستى و دشمنى پرھیزگار  .1512
ظمة ، و بعده عمن تباعد عنھ زھد و نزاھھ ، دنوه ممن دنا منھ لین و رحمة ، لیس تباعده بكبر و ع : فى صفة المتقین
  .لا دنوه بمكر و خدیعة
( اگر از كسى كھ از وى كناره گیرى كرده است دورى گزیند بر مبناى پارسایى و پاكى از آلودگى ھا است ) متقین 

نھ دورى از كسى مبتنى بر كبر و . و نزدیكى وى با كسى كھ بھ او نزدیك است از روى نرمش و رحمت است 
او بھ كسى از راه حیلھ پردازى و فریب كارى است خودبزرگ بینى او است و نھ نزدیكى  . (1506)  

 طالب دنیابودن .1513
، و اءن لا تبغیا الدنیا و ان بغتكما، و لا تاءسفا على شى ء منھا زوى عنكما، و قولا بالحق ، و اءوصیكما بتقوى الله 

اءوصیكما، و جمیع ولدى و اءھلى و من بلغھ كتابى ، بتقوى  .اعملا للاجر، و كونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا
  .الله ، و نظم اءمركم



را نخواھید اگرچھ دنیا شما را طلب كند و بھ ھر آن چھ از دست شما  شما را بھ تقواى الھى توصیھ مى كنم و دنیا
برود تاءسف نخورید و سخن بر حق بگویید و عمل براى پاداش آخرت كنید و دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم 

نظم در شما و ھمھ فرزندان و دودمانم و ھر كسى را كھ نامھ من بھ او برسد توصیھ مى كنم بھ تقواى الھى و . باشید
  . امور خویش
  (1507)روح و بدن متقین  .1514

علىصحبوا الدنیا باءبدان اءرواحھا معلقھ بالمحل الا .  
( با بدن ھایى در این جھان زندگى مى كنند اما روح آن ھا بھ جایگاھى بس اعلى وابستھ است) متقین   . (1508)  

شك و یقین : بخش ھشتم   
 
 ... مظلوم شدن عیب نیست مادامى كھ .1515
  !ما على المسلم من غضاضة من اءن یكون مظلما ما لم یكن شاكا فى دینھ ، و لامرتابا بیقینھ

ید براى یك مسلمان ، مظلوم واقع شدن عیب و نقص نیست ، مادامى كھ در دین خود شك نیاورد و بھ یقین خود ترد
  (1509) .نكند
 بازدارنده شبھات .1516

ن تقحم الشبھاتمن صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات ، حجزتھ التقوى ع .  
ھر كس از كیفرھایى كھ بر سر پیشینیانش آمده است عبرت گیرد، تقوا و پرھیزگارى او را از فروافتادن در ورطھ 
  (1510) .شبھات باز دارد
 شك در حق .1517

ما شككت فى الحق ! عزب راءى امرى تخلف عنى . الیوم اءنطق لكم العجماء ذات البیان : بعد قتل طلحة و الزبیر 
  .مذ اءریتھ

اندیشھ كسى كھ از من  دور باد: امروز آشكار و رسا با شما سخن مى گویم : بعد از كشتھ شدن طلحھ و زبیر فرمود
از زمانى كھ حق بھ من نمایانده شده در آن شك نكرده ام! سرپیچید  . (1511)  

 حال اولیاى خدا ھنگام شك .1518
انما سمیت الشبھة شبھة لانھا تشبھ الحق ، فاءما اءولیاءالله فصیاؤ ھم فیھا الیقین ، و دلیلھم سمت الھدى ، و اءما 
  .اءعداءالله فدعاؤ ھم فیھا الضلال ، و دلیلھم العمى

گام شبھھ روشنایى راھشان یقین است و شبھھ بھ این دلیل شبھھ نامیده شده كھ شبیھ حق است ، اما اولیاى خدا در ھن
  (1512) . راھنمایشان راه راست ، ولى دشمنان خدا بھ گاه شبھھ دعوتشان گمراھى است و راھنمایشان كورى
 خطر بدعت ھاى شبھھ ناك .1519
  .ان المبتدعات المشتبھات ھن المھلكات الا ما حفظ الله منھا

از آن ھا حفظ كند) انسان را(ھمانا بدعت ھاى شبھھ ناك نابودكننده اند، مگر این كھ خداوند  . (1513)  
 نتیجھ شك .1520
والله لقد اعترض الشك و دخل الیقین ، حتى كاءن الذى ضمن لكم قد فرض علیكم ، و كاءن الذى قد فرض علیكم قد 
  .وضع عنكم

یعنى (گند، كھ شك عارض گشتھ و یقین تباه شده است ، بھ طورى كھ آن چھ براى شما تضمین گشتھ بھ خدا سو
بر شما واجب است و آن چھ بر شما واجب گشتھ ، گویى از دوش شما ) تلاش در راه كسب آن (گویا ) روزى 

  . برداشتھ شده است
  (1514)آثار مخرب شبھھ  .1521
  .احذر الشبھة و اشتمالھا على لبستھا؛ فان الفتنة طالما اءغدفت جلابیھا، و اءغشت الابصار ظلمتھا

از شبھھ و اشتباه افكنى ھاى آن بپرھیز؛ زیرا دیرزمانى است كھ فتنھ پرده ھاى  :در نامھ خود بھ معاویھ مى فرماید
  (1515) . سیاه خود را گسترده و تاریكى آن دیدگان را فرو پوشانده است
 اقدام بھ گاه یقین .1522

اذا عملتم فاعملوا، و اذا تیقنتم فاءقدموا. لا تجعلوا علمكم جھلا، و یقینكم شكا .  
یدا دانش خود را بھ نادانى و یقین خود را بھ دودلى تبدیل نكنید، ھرگاه دانستید، بھ كار بندید و ھرگاه بھ كارى یقین پ

  (1516) .كردید، اقدام كنید
 عاملین بھ شبھات .1523



( فى الشھوات یعملون فى الشبھات ، و یسیرون) اءھل الضلال  .  
( بھ شبھھ ھا عمل مى كنند و در گرداب شھوت ھا غوطھ ورند) گمراھان  . (1517)  
ه با جماعتى و شبیھ بھ آنانھمرا .1524  
  .ان لم تكن حلیما فتحلم ؛ فانھ قل من تشبھ بقوم ، الا اءوشك اءن یكون منھم
اگر خویشتن دار نیستى ، پس خود را بھ صورت آن درآور؛ زیرا كم است كھ كسى خود را شبیھ جمعیتى بكند و از 
  (1518) .آنان بھ شمار نیاید
 .شك بھ خداوند .1525
  .عجبت لمن شك فى الله ، و ھو یرى خلق الله

را مى بیند در شگفتم از كسى كھ درباره خدا شك كند، در حالى كھ آفریده ھاى خدا . (1519)  
 تقویت قلب .1526
  .اءحى قلبك بالموعظة ، و اءمتھ بالزھادة ، و قوة بالیقین

ت را با موعظھ زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا و با یقین تقویت نماقلب . (1520)  
ین و مقصود یق .1527  
  . بالیقین تدرك الغایة القصوى
  (1521) .با یقین بھ بالاترین درجھ مقصود مى توان رسید
 بخش ھاى شك .1528

فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیلھ ؛ و من : على التمارى و الھول و التردد و الاستسلام : الشك على اءربع شعب 
ھالھ ما بین یدیھ نكص على عقبیھ ؛ و من تردد فى الریب وطئتھ سنابك الشیاطین ، و من استسلم لھلكة الدنیا و 
  .الاخرة ھلك فیھما

جدال و ستیزگى ، ترس ، تردید و خودباختگى ، كسى كھ جدال را شیوه خود ساخت ، : است  شك بر چھار چیز
ھرگز از تاریكى جھل بھ روشنایى یقین نرسد و ھر كس از آینده بترسد بھ قھقرا برگردد و از پیشروى بازماند و 

كسى كھ در برابر وسائل كسى كھ در تردید باشد نتواند تصمیم بگیرد، زیر سم شیطان ھا پایمال خواھد شد و 
 (1522) .ھلاكت دنیا و آخرت خودباختھ شود، در ھر دو جھان ھلاك خواھد شد
 

 

   
 انتظار خصلت ھاى پسندیده .1529
  .اذا كان فى رجل خلة رائقة ، فانتظروا اءخواتھا
  (1523) .اگر در وجود كسى خصلتى پسندیده باشد، انتظار خصلت ھاى پسندیده دیگرى را نیز در او داشتھ باشید
 شناخت حوادث و پندآموزى از آن .1530

على بصره الفطنة ، و تاءول الحكمة ، و موعظة العبرة ؛ و سنة : على اءربع شعب ) من دعائم الایمان (الیقین منھا 
لھ الحكمة ؛ و من تبینت لھ الحكمة عرف العبرة ؛ و من عرف العبره فكاءنما فمن تبصر فى القطنة تبینت : الاولین 

  .كان فى الاولین
بر بینایى ھوش ، درك حقایق ، پندآموزى از حوادث : بر چھار شعبھ است ) كھ از پایھ ھاى ایمان است (یقین 

ش روشن مى شود كھ دقایق امور كسى كھ ھوش بینا دارد، دقایق امور برای. عبرت آور و توجھ بھ روش پیشینیان 
 . برایش روشن شد، حوادث پندآور را بشناسد و كسى كھ حوادث پندآور را شناخت ، گویا تجربھ آموختھ است
(1524)  
 حق یقین .1531
ھجم بھم العلم على حقیقة البصیرة ، و باشروا روح الیقین ، و استلانوا ما استعوره المترفون ، و اءنسوا بما 

 اءولئك خلفاءالله فى اءرضھ ، و. استوحش منھ الجاھلون ، و صحبوا الدنیا باءبدان اءرواحھا معلقة بالمحل الاعلى 
آه آه شوقا الى رؤ یتھم. الدعاة الى دینھ  !  

علم با حقیقت بینایى بھ آنان روى آورد و آنان با روح یقین با آن ارتباط برقرار نمودند و آن چھ كھ خودكامگان 
بدن مشكل دیده اند براى آنان آسان بوده و با آن چھ نادانان از آن وحشت كرده اند انس و الفت گرفتند و با این دنیا با 

آنان ھستند جانشینان خداوندى . ھایشان ارتباط برقرار كردند، در حالى كھ ارواح آنان از محل اعلا آویزان است 
آه آه چھ اشتیاقى بھ دیدار آنان دارم. در روى زمین و دعوت كنندگان بھ دینش   ! (1525)  



 راسخ در دین .1532
  .انى لعلى یقین من ربى ، و غیر شبھة من دینى
  (1526) . من بھ پروردگارم یقین دارم و در دین و آیین خود گرفتار شبھھ نیستم
 بالاترین پارسایى  .1533
  . لا ورع كالوقوف عند الشبھة
  (1527) . ھیچ گونھ پارسایى ھمچون پرھیز از شبھات نیست
 گمان خوب  .1534
  . من ظن بك خیرا فصدق ظنھ
  (1528) .ھركھ بھ تو بھ خوش گمان است گمانش را درست درآور
 محبوب ترین بندگان خدا .1535

تجلبب الخوف ؛ فرھر مصباح ان من اءحب عبادالله الیھ عبدا اءعانھ الله على نفسھ ، فاستشعر الحزن ، و ! عبادالله 
قد اءبصر طریقھ ، و سلك سبیلھ ، و عرف مناره ، و قطع غماره ، و استمسك من العرى باءوثقھا، ... الھدى فى قلبھ 

  .و من الحبال باءمتنھا، فھو من الیقین على مثل ضوء الشمس
خداوند  از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبى بنده اى است كھ! اى بندگان خدا ( او را در شناخت ) سبحان 

لباسى از اندوه بر تن نمود و پوشاكى از ) این انسان مورد عنایت خداوندى . (نفس خود و ساختن آن یارى فرماید
بیم خود پوشید بینایى را بھ براھین روشن شناخت و از فرورفتن در شھوات برجست و از وسایل نجات بھ 

نھدارنده بھ محكم ترین آن ھا چنگ زد استوارترین آن ھا و از طناب ھاى درجھ یقین او ھمانند نور خورشید  .
  (1529) . پرفروغ گشت

حلال و حرام خداوندى :  بخش نھم  
 
 اھمیت حلال و حرام .1536

فقد بلغنى اءن رجلا من فتیھ اءھل البصرة دعاك الى ماءدبة فاءسرعت الیھا تستطاب لك ! اءما بعد یا ابن حنیف 
 فانظر الى ما. و غنیھم مدعو. و ما ظننك اءنك تجیب الى طعام قوم ، عائلھم مجفو. الالوان ، و تنقل الیك الجفان 

  .تقضمھ من ھذا المقضم ، فما اشتبھ علیك علمھ فالفظھ ، و ما اءیقنت بطیب وجوھھ فنل منھ
اى پسر حنیف: در نامھ اى بھ عثمان بن حنیف ، كارگزار خود را در بصره ، مى فرماید بھ من خبر رسیده كھ  ! 

پس ، بنگر كھ بر سر این سفره بر  ...مردى از جوانان بصره تو را بھ ولیمھ اى دعوت كرده و تو بھ آن شتافتھ اى 
چھ غذایى دندان مى نھى ، آن چھ را كھ حلال و حرامش بر تو آشكار نیست ، از دھان بیرون افكن و آن چھ را بھ 
  (1530) .پاكى راه ھاى فراھم آوردنش یقین دارى بخور
 ... خوشا بھ آن كھ .1537

طوبى لمن ذل نفسھ ، و طاب كسبھ ، و صلحت سربرتھ ، و حسنت خلیقتھ ، و اءنفق الفضل من مالھ ، و اءمسك 
  .الفضل من لسانھ

وتن باشد و كسب و كارش را پاك و درونش را صالح و خرج و اخلاقش را خوشا بھ حال كسى كھ در پیش خود فر
  (1531) .شایستھ نمود، از مازاد بر مصرف زندگى انفاق كند و زبانش را از باده گویى حفظ كرد
 اخلاق و فداكارى .1538

مر اءھلك اءن یروحوا فى كسب المكارم ، و یدلجوا فى حاجة من ھو نائم! یا كمیل  .  
بھ خانواده خود فرمان ده كھ دو روز بھ دنبال كسب مكارم اخلاق روند و در شب نیاز كسى را كھ خفتھ ! اى كمیل 

ست برآورندا . (1532)  
 امیدھاى بر باد رفتھ .1539

ما لا یبلغھ ، و بان ما لا یسكنھ ، و جامع ما سوف یتركھ فكم من مؤ مل. اتقوا الله )! المسلمین (معاشر الناس  .  
از خدا بترسید؛ زیرا بسا كسى كھ امید و آرزویى دارد و بھ آن نمى رسد و بنایى مى سازد و )! مسلمان (اى مردم 

و مى رود(در آن سكونت نمى كند و مالى گرد مى آورد و بھ زودى آن را رھا مى كند  ). (1533)  
 ضامن ویرانى خانھ .1540
  .الحجر الغصیب فى الدار رھن على خرابھا

استوجود سنگ غصبى در خانھ ، ضامن ویرانى آن خانھ   . (1534)  



 دورى از محرمات  .1541
  . من اءشفق من النار اجتنب المحرمات

ك باشد از محرمات دورى جویدكسى كھ از آتش جھنم بیمنا . (1535)  
 تعریف زھد .1542

د النعم ، و التورع عند المحارمالزھادة قصر الامل ، و الشكر عن! اءیھا الناس  .  
زھد، كوتاھى آرزو، شكر و سپاس در برابر نعمت ھا و پارسایى در برابر محرمات الھى است! اى مردم   . 

(1536)  
حیثیت و آبرو : بخش دھم   

 
 تشبیھ آبرو .1543
  .ماء وجھك جامد یقطره السوال ، فانظر عند من تقطره

پس ، بنگر كھ آن را نزد چھ كسى فرو مى . آبروى تو یخ بستھ است كھ سؤ ال و خواھش آنرا قطره قطره مى چكاند
؟ !چكانى  (1537)  

 نیازخواھى از نااھل  .1544
  .فوت الحاجة ، اءھون من طلبھا الى غیر اءھلھا

تا دست نیاز بھ سوى نااھل درازكردنبا نیازمندى بھ سربردن آسان تر است   . (1538)  
 پرھیز از جدال  .1545
  .من ضن بعرضھ فلیدع المراء

كھ بھ آبروى خود علاقھ مند است باید مجادلھ را رھا كندكسى  . (1539)  
 خوددارى از لطمھ زدن بھ حیثیت .1546

من استطاع منكم اءن یلقى الله تعالى و ھو نقى الراحة من دماء المسلمین و اءموالھم ، سلیم اللسان من اءعراضھم ، 
  .فلیفعل

ھر كس از شما، بتواند خداى تعالى را با دستى نیالوده بھ خون و اموال مسلمانان و زبانى سالم از لطمھ زدن بھ 
  (1540) .آبروى آنان دیدار كند، چنین كند
 حافظ آبروى انسان  .1547
  . الجود حارش الاعراض
  (1541) . سخاوت حافظ و نگھدارنده آبروھا است
 قدر حیثیت انسان  .1548
  . قدر الرجل على قدر ھمتھ
  (1542) . حیثیت انسان بھ قدر ھمت او است
 حفظ آبرو .1549

و لا تجعل عرضك غرضا لنبال القول: من كتابھ الى الحارث الھمدانى  .  
قرار مده) مردم (آبروى خود را آماج تیرھاى سخن : ى مى فرمایددر نامھ خود بھ حارث ھمدان  ! (1543)  

عزت : بحش یازدھم   
 
یا از نگاه مومندن .1550  
  .انما ینظر المؤ من الى الدنیا بعین الاعتبار، و یقتات منھا ببطن الاضطرار، و یسمع فیھا باءذن المقت و الابغاض
ھمانا مؤ من دنیا را بھ دیده عبرت مى نگرد، شكم را بھ مقدار رفع نیاز سیر مى كند و آھنگ دلرباى آن را با گوش 
  (1544) .خشم و كینھ مى شنود
 فضیلت برتر .1551

الفضل مع ذلك للبادىاذا حییت بتحیة فحى باءحسن منھا، و اذا اءسدیت الیك ید فكافئھا بما یربى علیھا، و .  
بھ ھر حال پاداش . چون تو را ستودند، بھتر از آنان ستایش كن و چون بھ تو احسان كردند، بیشتر از آن ببخش 

  (1545) . بیشتر از آن آغازكننده است
 رشد عزت در آدمى .1552

حرس الله عبادة المؤ منین بالصلوات و الزكوات ، و مجاھدة الصیام فى الایام المفروضات ، تسكینا لاطرافھم ، و 
انظروا الى ما فى ھذه الافعال ... یلاء عنھم تخشیعا لابصارھم ، و تذلیلا لنفوسھم ، و تخفیصا لقلوبھم ، و اذھابا للخ



  !من قمح نواجم الفخر، و قدع طوالع الكبر
خداوند متعال بندگان باایمان خود را از فریب كارى ھاى شیطان بھ وسیلھ نماز و زكات دادن ھا و مشقت بھ وسیلھ 

نان و براى خاشع نمودن و براى ایجاد آرامش در اعضاى آ) رمضان مبارك (روزه گرفتن در روزھاى مقرر 
بنگرید در این . چشمان و رام كردن نفس ھا و تواضع دل ھا و از بین بردن تكبر در وجود آنان مصون مى دارد

ھا و دیگر جوانھ ھاى فخر را كھ در درون  كھ چگونھ شاخ ) كھ بھ عنوان دستورات خداوندى انجام مى دھید(كارھا 
برآوردن نمودھاى خودپسندى جلوگیرى مى نماید آدمى سرمى كشند ریشھ مى كند و از سر . (1546)  

 عزت راستین  .1553
  . لا عز كالحلم

ردبارى نیستعزتى چون ب  . (1547)  
 بالاترین عزت ھا  .1554
  . لا عز اءعز من التقوى

تھیچ عزتى بالاتر از تقوى نیس  . (1548)  
 حد گفتن و نگفتن .1555

ارحك كلھا فرائض یحتج بھا علیك یوم القیامةلا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ؛ فان الله فرض على جو .  
آن چھ را كھ نمى دانى مگو، بلكھ ھر آن چھ را ھم كھ مى دانى مگو، زیرا خداوند سبحان براى اعضاى تو تكالیفى 
  (1549) .را مقرر فرموده و در روز قیامت بھ وسیلھ آن ھا بر تو احتجاج مى كند
 عزت در اسلام .1556
  !العرب الیوم ، و ان كانوا قلیلا، فھم كثیرون بالاسلام ، عزیزون بالاجتماع

سلام فراوان اند و بھ خاطر ھمبستگى عزیز و نیرومندندامروز عرب ھا، گر چھ اندك شمارند بھ سبب ا . (1550)  
 بى نیازى از پوزش  .1557

العذر، اءعز من الصدق بھ الاستغناء عن  .  
  (1551) . بى نیاز از پوزش ، عزیزتر از پذیرش آن است
اد بالاترین نژ .1558  
  . اءكرم الحسب ، حسن الخلق
  (1552) . بالاترین حسب و نژاد، اخلاق پسندیده است

ت عف: بخش دوازدھم   
 
 ارزش عفت .1559
  .الحرفة مع العفة ، خیر من الغنى مع الفجور
  (1553) . تنگدستى ھمراه با عفت ، بھتر از توانگرى تواءم با زشتكارى است
 حد پاكدامنى .1560

و عفتھ على قدر غیرتھ... قدر الرجل على قدر ھمتھ  .  
  (1554) . ارزش و اندازه مرد بھ اندازه ھمت او است و پاكدامنى او بھ اندازه غیرت اش
 زینت فقر  .1561
  . العفاف زینة الفقر
  (1555) . عفاف زینت فقر است
 مایھ پاكدامنى  .1562
  . من العصمة تعذر المعاصى
  (1556) . ناتوانى بر گناه مایھ پاكدامنى است
 فرشتھ اى از فرشتگان حق .1563

لكاد العفیف اءن یكون ملكا من الملائكة: ما المجاھد الشھید فى سبیل الله باءعظم اءجرا ممن قدر فعف  .  
اكدامن باشد؛ گویى كھ شخص پاداش مجاھد شھید در راه خدا بیشتر نیست از پاداش كسى كھ با تمام توش و توانش پ

  (1557) . پاكدامن فرشتھ اى از فرشتگان خدا است
 تشویق بھ عفت .1564

ان لكل ماءموم اماما، یقتدى بھ و یستضى ء بنور علمھ ؛ اءلا و ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ، و من الا و 
  .طعمھ بقرصیھ ، اءلا و انكم لا تقدرون على ذلك ، و لكن اءعیونى بورع و اجتھاد، و عفة و سداد



بدانید كھ پیشواى شما . اش پرتو مى گیرد ھر پیروى را پیشوایى است كھ بھ او اقتدا مى كند و از نور دانش! ھان 
البتھ شما از عھده چنین . از دنیاى خود بھ دو جامھ كھنھ و فرسوده و از خوراكش بھ دو گرده نان بسنده كرده است 

  (1558) .كارى بر نمى آیید، اما با پارسایى و سختكوشى در عبادت و عفت و درستكارى مرا یارى كنید
زبان و گفتار : بخش سیزدھم   

 
 زبان خیرخواه بھتر از مال .1565

من المال یورثھ من لا یحمده ان اللسان الصالح یجعلھ الله تعالى للمرء فى الناس ، خیر لھ .  
آگاه باشید زبان خیرخواھى كھ خداى تعالى براى انسان در میان مردم قرار مى دھد، بھتر است از مالى كھ او بھ 
  (1559) .عنان ارث براى كسى بگذارد كھ سپاسش نمى كند
 آمادگى گفتار .1566
  .الا و ان اللسان بضعة من الانسان ، فلا یسعده القول اذا امتنع ، و لا یمھلھ النطق اذا اتسع

ى در انسان نباشد زبان ھم یاراى سخن گفتن ندارد بدانید كھ زبان پاره گوشتى از تن آدمى است ، ھرگاه آمادگ! ھان 
  (1560) .و در ھنگام آمادگى ، گفتار مھلتش نمى دھد
 اھمیت زبان مرد  .1567
  . المرء مخبوء تحت لسانھ
  (1561) . مرد در زیر زبان خود نھان است
ى زبان درندگ .1568  
  .اللسان سبع ، ان خلى عنھ عقر
  (1562) .زبان ، درنده اى است كھ اگر رھا شود زخم زند
 مھار زبان .1569
  .لا تجعلن ذرب لسانك على من اءنطقك ، و بلاغة قولك على من سددك

تیزى زبانت را بر ضد كسى كھ تو را گویا كرده بھ كار مگیر و شیوایى گفتارت را بر ضد كسى كھ سخنورت 
  (1563) . نموده صرف مكن
 حفظ زبان .1570

فرب كلمة . الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم بھ ؛ فاذا تكلمت بھ صرت فى وثاقھ ، فاحزن لسانك كما تخزن ذھبك و ورقك 
  .سلبت نعمة و جلبت نقمھ

ا در بند خود دارى و چون گفتى خود را در بند سخن انداختى ، بنابراین زبانت در خزینھ حفظ تا نگفتھ اى سخن ر
چھ بسا یك كلمھ نعمتى را برباید و نقمت و بلایى را بیاورد. كن ، چون زر و سیمت  . (1564)  

 گفتار و كردار .1571
  .من علم اءن كلامھ من عملھ ، قل كلامھ الا فیما یعینھ

كم گوید مگر در آن چھ بھ كارش آید) و بازخواست خواھد شد(ھر كھ بداند كھ گفتارش از كردار او است  . 
(1565)  
 نھى از زخم زبان .1572
  .لا تجعلن درب لسانك على من اءنقطك ، و بلاغة قولك على من سددك

آموخت زخم زبان مزن ، بھ آن كس كھ تو را بلاغت آموخت رسایى گفتار خویش منما بر آن كس كھ تو سخن . 
(1566)  
كلاموقت در  .1573  
  .لا تظنن بكلمة خرجت من اءحد سوءا، و اءنت تجدلھا فى الخیر محتملا
 . ھر سخنى كھ از دھان كسى خارج مى شود تا احتمال درستى و نیكى در آن است آن را حمل بر فساد مكن
(1567)  
 خاموشى از گفتار .1574
  .لا خیر فى الصمت عن الحكم ؛ كما اءنھ لا خیر فى القول بالجھل
  (1568) . در خاموشى گزیدن از گفتار حكمت آمیز خیر و خوبى نیست ، ھمانگونھ كھ در گفتار نابخردانھ
 ثواب گفتار .1575
  .انما الاجر فى القول باللسان ، و العمل بالایدى و الاقدام

با زبان و كردار با دست ھا و پاھاستھمانا اجر و ثواب در گفتار   . (1569)  



 مؤ ثرتر از یورش  .1576
  . رب قول اءنفذ من صول

فتارى كھ مؤ ثرتر از یورش استبسا گ  . (1570)  
 پرھیز از سخن ناپسند .1577

قالوا فیھ بما لا یعلمون من اءسرع الى الناس بما یكرھون ، .  
آن كس كھ در گفتن سخنان ناپسند بھ مردم كھ باعث رنجش آن ھا است پروا نكند، در مورد او چیزھایى گویند كھ 
  (1571) .نمى دانند
 حذر از نقل سخن بى محتوا .1578
( ایاك اءن تذكر من الكلام ما یكون مضحكا، و ان حكیت ذلك عن غیرك!) یا بنى  .  
( خنده مى آورد برحذر باش ، گرچھ آن را از دیگرى نقل كنى) بى محتوایى كھ (از گفتن سخن !) فرزندم   . 
(1572)  
 جایگاه زبان خردمند و نادان .1579
  .لسان العاقل وراء قلبھ ، و قلب الاحمق وراء لسانھ

دھان او، زبان عاقل در قلب او قرار داردقلب احمق در  . (1573)  
 اھانت بھ شخصیت .1580

یھا لسانھھانت علیھ نفسھ ، من اءمر عل .  
  (1574) . كسى كھ زبانش را امیر خود كند، بھ شخصیت خود اھانت كرده است
و گفتار رابطھ عقل  .1581  
  .من اءكثر اءھجر، و من تكفر اءبصر
  (1575) .ھركھ پر گوید ھذیان گوید و ھر كھ اندیشھ كند بینا گردد
 تفاوت راستگو و دروغگو .1582
  .الصادق على شفا منجاة و كرامة ، و الكاذب على شرف مھواة و مھانة
  (1576) .راستگو در آستانھ نجات و بزرگوارى است و درغگو در لبھ پرتگاه و خوارى 
 ثمرات خاموشى  .1583
  . بكثرة الصمت تكون الھیبة
  (1577) .با خاموشى بسیار، ھیبت و شكوه در آدمى پدید مى آید

گذشت : بحش چھاردھم   
 
 گذشت .1584

اما اءخ فى : و لا تكونن علیھم سبعا ضاریا تغتنم اءكلھم فانھم صنفان : من كتابھ علیھ السلام للاشتر لما ولاه مصر 
لخلق ، یفرط منھم الزلل ، و تعرض لھم العلل ، و یؤ تى على اءیدیھم فى العمد و الخطا، الدین ، اءو نظیر لك فى ا

و لا تندمن على عفو، ... فاءعطھم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب و ترضى اءن یعطیك الله من عفوه و صفحھ 
  .و لا تبجحن بعقوبة

یوان درنده اى مباش كھ خوردنشان را غنیمت نسبت بھ آنان ح: در فرمان حكومت مصر بھ مالك اشتر مى فرماید
یا برادر دینى تواند، یا ھمنوع تو، كھ از ایشان لغزش سر مى زند و در معرض : شمارى ؛ زیرا مردم دو گروه اند

بنابراین ، ھمان گونھ كھ خود دوست دارى خداوند . درد و گرفتارى قرار دارند و دانستھ و ندانستھ مخالفت مى كنند
از بخشش و گذشت ھرگز ... شاید و از خطاھایت درگذرد، تو نیز آنان را ببخش و از خطاھایشان درگذرتو را ببخ

  (1578) . پشیمان مباش و از كیفردادن خوشحالى مكن
 جایگاه گذشت .1585

لو عفوت: لو صبرت ؟ ام حین اءقدر علیھ فیقال لى : متى اءشقى اذا غضبت ؟ حین اءعجز عن الانتقام فیقال لى  .  
رم و بھ من گفتھ آن گاه كھ در خشم مى آیم ، كھ آتش خشم خود را فرو نشانم ؟ آیا آن گاه كھ قدرت برگرفتن انتقام ندا

بھتر است گذشت كنى : بھتر است صبر كنى ، یا بدان ھنگام كھ توانایى انتقام دارم و بھ من گفتھ مى شود: مى شود
 ؟ 
  (1579)زكات پیروزى  .1586
  .العفو زكاة الظفر
  (1580) . گذشت زكات پیروز است



 گذشت .1587
و ان اءعف فالعفو لى قربة ، و ھو لكم حسنة ، . ان فاءنا ولى دمى ، و ان فالفناء میعادى : من كلامھ قبل شھادتھ 

الا تحبون اءن یغفر الله لكم: (فاعفو  ).  
ت ؛ اگر زنده ماندم كھ صاحب اختیار خون خودم ھستم و اگر رفتم مرگ وعده گاه من اس: پیش از شھادتش فرمود

اگر من زنده بمانم و قاتلم را ببخشم این گذشت براى من مایھ تقرب است و اگر من رفتم و شما او را ببخشید، این 
آیا دوست ندارید كھ خدا شما را ببخشاید؟ . پس گذشت كنید !بخشش براى شما ثواب و نیكى است  (1581)  
 ! دست خدا با جوانمردان است .1588
  .اءقیلوا ذوى المروءات عثراتھم ، فما یعثر منھم عاثر الا و یدالله بیده یرفعھ

ر بكنید كھ ھیچ یك از آن ھا دچار لغزشى نمى گردد جز این از لغزش ھاى مردمان بامروت و جوانمرد صرف نظ
  (1582) .كھ دست خدا ھمراه دست او دست كھ او را بلند مى كند و لغزش وى را از میان مى برد
 شایستھ ترین مردم بھ گذشت  .1589
  . اولى الناس بالعفو اءقدرھم على العقوبة
  (1583) . شایستھ ترین مردم بھ گذشت ، تواناترین آن ھا بر عقوبت است
 شكرانھ ظفر .1590
  .اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنھ شكرا للقدرة علیھ
  (1584) .ھرگاه بر دشمنت قدرت یافتى ، گذشت از وى را شكرانھ قدرت یافتنت بر او قرار بده 

غیرت : بخش پانزدھم   
 
 دورى از غیرتمندى بى جا .1591

السقم ، و البریئة الى الریبایاك و التغایر فى غیر موضع غیرة ، فان ذلك یدعو الصحیحة الى  .  
بر تو باد بھ دورى از غیرتمندى كردن در جایى كھ محل اضھار غیرت نیست ؛ زیرا این كار زنان درستكار را بھ 
  (1585) .انحراف و بى گناھان را بھ شك و اتھام مى خواند
 ھدف تعصب .1592
  ....فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار، و الوفاء بالذمام ، و الطاعة للبر و المعصیة للكبر

بھ پیمان ھا، اطاعت از نیكى ھا، تعصب ھاى شما براى تحقق صفات ارزشمند، حفظ حقوق ھمسایگان ، وفاى 
باشد... سرپیچى از تكبر و . (1586)  

 تفاوت غیرتمندى زن و مرد  .1593
  . غیرة المراءة كفر، و غیرة الرجل ایمان
  (1587) . غیرت زن كفرآور و غیرت مرد نشانھ ایمان اوست
 اندازه غیرت مرد .1594
  .قدر الرجل على قدر ھمتھ ، و صدقة على مروءتھ ، و شجاعتھ على قدر اءنفتھ ، و عفتھ على قدر غیرتھ
ارزش ھر مردى بھ اندازه ھمت اوست و راستگویى اش بھ اندازه مروت و مردانگى او و شجاعت و دلاورى اش 

غیرتمندى او است بھ اندازه غیرت منشى و عفت و پاكدامنى اش بھ اندازه  . (1588)  
 خصلت ھاى خوب زنان .1595

الجبن ، و البخل ؛ فاذا كانت المراءة مزھوة لم تمكن من نفسھا، الزھو، و : خیار خصال النساء شرار خصال الرجال 
  .و اذا كانت بخیلة حفظت مالھا و مال بعلھا، و اذا كانت جبانة فرقت من كل شى ء یعرض لھا

تكبر، ترس و بخل ؛ زیرا ھرگاه زنى متكبر باشد : خصلت ھاى خوب زنان ، خصلت ھاى بد مردان است ، مانند
راه نمى دھد و اگر بخیل باشد مال خود و ھمسرش را حفظ مى كند و اگر ترسو باشد از ھر چیز  بیگانھ را بھ خود

  (1589) .كھ بھ آبرویش صدمھ بزند فاصلھ مى گیرد
 تشبیھ زن  .1596
  . اءلمراءة عقرب حلوة اللبسة
  (1590) .زن كژدمى است كھ گزیدنى شیرین دارد
 پرھیز از زنان بد  .1597
  .اتقوا شرار النساء
  (1591) .از زنان بد بپرھیزید



 مخفى گاه مردان  .1598
  . تكلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانھ
  (1592) . سخن بگویید تا شناختھ بشوید؛ زیرا مرد زیر زبان خود مخفى است
 چگونگى رفتار با زن .1599

و لا تعد بكرامتھا نفسھا، و لا . و لا تملك المراءة من اءمرھا ما جاوز نفسھا، فان المراءة ریحانة و لیست بقھرمانة 
  .تطمعھا فى اءن تشفع لغیرھا

یك مكن ؛ زیرا زن ریحان است نھ قھرمان و در خود او مقتضى است تمل) ذات (زن را بیش از آن چھ نفس 
بزرگداشت او بھ بیش از حد نفس او تجاوز مكن و او را بھ طمع میانداز كھ براى دیگرى شفاعت و میانجى گرى 
  (1593) .نماید
 آزمون شخصیت  .1600
  . فى تقلب الاحوال ، علم جواھر الرجال

در میان انقلاب ھا و حوادث شخصیت افراد معلوم گردد. گوھر مردان در كشاكش دھر شناختھ شود . (1594)  
 نابودى بشر  .1601
  . ھلك امرؤ لم یعرف قدره
  (1595) .انسانى كھ قدر و اندازه خود را نشناسد نابود شود

اعتدال و میانھ روى : بخش شانزدھم   
 
 ثمره اعتدال در امور  .1602
 ما عال من اقتصد 
  (1596) .ناتوان نگردد، آن كس كھ میانھ روى كند
 میانھ روى در بخشندگى .1603
  .كن سمحا و لا تكن مبذرا، و كن مقدرا و لا تكن مقترا

، در زندگى حسابگر باش ، اما سختگیر مباشبخشنده باش ، اما زیاده روى مكن   . (1597)  
اراده و پایدارى : بخش ھفدھم   

 
ر نھترس را كنا .1604  ! 
  .اذا ھبت اءمرا فقع فیھ ؛ فان شدة توقیھ ، اءعظم مما تخاف منھ
ھرگاه از كارى ترسیدى ، خود را بھ كام آن بیانداز، زیرا ترس شدید از آن كار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام بھ آن 
  . كار است
  (1598)عزم و اراده  .1605

ما اءنقض النوم لعزائم الیوم ، و اءمحى الظلم لتذاكیر الھمم. لا تجتمع عزیمة و ولیمة  !  
چھ بسیار خواب . چرانى و راحت طلبى سازگار نیست عزم و اراده براى رسیدن بھ كمالات و مقالات عالیھ با سور

ھاى شبانگاھى كھ تصمیمات روز را بر ھم زده و چھ بسیار تاریكى ھایى كھ یاد ھمت ھاى بلند را از خاطره ھا 
  . زدوده است
  (1599)درجھ مشمول رحمت خداوند  .1606
  .رحم الله امراء سمع حكما فوعى ، ودعى الى رشاد فدنا، و اءخذ بحجزة ھاد فنجا

نده شد و بدان نزدیك را كھ سخن حكیمانھ اى شنید و آن را پذیرفت و بھ راه خوا) بنده اى (خدا رحمت كند مردى 
  (1600) . گشت و دامان راھنما را گرفت و نجات یافت
 اندیشھ ھاى مصمم .1607

ا اءمثالا صائبة ، و مواعظ شافیة ، لو صادقت قلوبا زاكیة ، و اءسماعا واعیة ، و آراء عازمة ، و اءلبابا یا لھ
  !حازمة

البتھ اگر با دل ھاى پاك و گوش ھاى شنوا و اندیشھ ھاى مصمم و ! چھ مثل ھاى درست و اندرزھاى شفابخشى 
  (1601) .خردھاى استوار و دوراندیش برخورد كنند
 ایستادگى .1608

و انى متكلم بعدة . اء قد تورداءلا و ان القدر السابق قد وقع ، و القض... العمل العمل ، ثم النھایة النھایة و الاستقامة 
، و قد قلتم...)ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة : (الله و حجتھ ، قال الله تعالى   : 



ربنااللھفاستقیموا على كتابھ ، و على منھاج اءمره ، و على الطریقة الصالحة من عبادتھ ، ثم لا تمرقوا منھا، و لا 
ا، و لا تخالفوا عنھاتبتدعوا فیھ .  

اھتمام بوزید بھ كارھا، برخیزید براى كار، سپس كار را ناتمام نگذارید و بھ پایان برسانید و در تصمیمى كھ گرفتید 
  ! استقامت بورزید استقامت

قدر پیشین واقع شده و قضاى گذشتھ در جریان تحقق است و تحقیقا من از وعده خداوندى و حجت او ! آگاه باشید
خداوند متعال فرموده است. سخن مى گویم  پروردگار ما : كسانى كھ گفتند :   

استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان وارد مى شود ) توحید ناب (اللھاست و سپس در تحقق بخشیدن بھ این اعتقاد 
شما .ن بھ شما داده شدكھ مترسید و اندوھگین مباشید و بشارت باد شما را بھ بھشتى كھ وعده آ) و بھ آنان مى گویند(

كھ گفتید بزرگ ترین اعتقاد الھى را پذیرفتھ اید، حال بر عمل بھ كتابش و بھ راه روشن و طریق شایستھ عبادت او 
  (1602) .استقامت بورزید، سپس از این طریق منحرف نشوید و بھ بدعت در آن مگزارید و با آن مخالفت نكنید
 اراده و پایدارى .1609

و ... الحمدالله الذى شرع الاسلام فسھل شرائعھ لمن ورده ، و اءعز اءركانھ على من غالبھ ، فجعلھ اءمنا لمن علقھ 
  .آیة لمن توسم ، و تبصرة لمن عزم
ستایش خدایى را كھ شریعت اسلام را پدید آورد و دسترسى بھ آبشخورھاى آن را براى واردشوندگان آسان گردانید 
و پایھ ھاى آن را در برابر چیره جویان بر آن استوار ساخت و آن را براى كسى كھ بدان بپیوندد، جایگاھى امن 

یاى نشان راه حق و رستگارى نشانھ و براى افراد مصمم مایھ بینشو براى جو... قرار داد  . (1603)  
خوف و رجاء : بخش ھجدھم   

 
 اعتماد بھ الطاف كارساز .1610

انھ لا ییاءس من روح الله الا القوم الكافرون: (لا تیاءسن لشر ھذه الامة من روح الله ؛ لقولھ تعالى   ).  
 ماءیوس نشوید از رحمت خداوندى بر تبھكاران این امت ؛ زیرا خدا فرموده است 

فرقطعى است كھ از رحمت خداوندى ناامید نمى شوند مگر مردم كا .  
 !از ھیچ چیز ناامید نباشید .1611
  .ان المدبر عسى اءن تزل بھ احدى قائمتیھ ، و تثبت الاخرى ، فترجعا حتى تثبتا جمیعا
ھمانا ناامید از كسى كھ پشت گردانیده است نیز نباشید؛ زیرا چھ بسا كھ یكى از دو پاى شخصى كھ پشت گردانیده 
  (1604) .است بلغزد و پاى دیگرش ثابت بماند
 !ھم نومید باش ھم امیدوار .1612

و لا تیاءسن لشر ) یاءمن مكر الله الا القوم الخاسرون فلا : (لا تاءمنن على خیر ھذه الامة عذاب الله ؛ لقولھ تعالى 
انھ لا ییاءس من روح الله الا القوم الكافرون: (ھذه الامة من روح الله ؛ لقولھ تعالى   ).  

از مكر خدا زیانكاران ایمن  :بر بھترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش ؛ زیرا خداى بزرگ مى فرماید
فرد این امت از رحمت و مھربانى حق نومید مباش ؛ زیرا خداوند متعال مى فرماید و براى بدترین.نشوند تنھا  :

  (1605) .گروه كافران اند كھ رحمت حق ناامید مى شوند
 نومیدى از رحمت خدا .1613
  .الحمدالله غیر مقنوط من رحمتھ ، و لا مخلو من نعمتھ ، و لا ماءیوس من مغفرتھ

ستایش مخصوص خدایى است كھ نھ از رحمتش كسى ماءیوس مى شود و نھ از رحمتش كسى محروم و نھ از 
  (1606) . بخشش او كسى ماءیوس
 پرھیز از بدگمانى .1614
  .ان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى بجمعھا سوء الظن با�

حرص ، طبیعت ھاى پراكنده اى ھستند كھ بدگمانى بھ خدا آن ھا را گرد در مى آورد ھمانا بخل و ترس و . 
(1607)  
ار بھ لقاى پروردگارامیدو .1615  
  .انى الى لقاءالله لمشتاق ، و حسن ثوابھ لمنتظر راج
  (1608) . ھمانا من بھ ملاقات خدا و پاداش نیكو او، منتظر و بھ آن امیدوارم
 نومیدى از رحمت خدا .1616

ندعوك حین قنط الانام ، و منع الغمام ، فانك تنزل الغیث من بعد ما قنطوا، و تنشر ... قد انصاحت جبالنا! اللھم 
  .رحمتك و اءنت الولى الحمید



تو را مى خوانیم در موقعى كھ نومیدى مردم را در )! فریدگاراآ(نباتات كوه ھاى ما از خشكسالى افسردند، ! خداوندا
خود فرو برده و ابرھا از باریدن ممنوع گشتھ ؛ زیرا تویى كھ باران را پس از آن كھ مردم در نومیدى فرو رفتھ 
  (1609) . نازل نموده و رحمتت را بر آنان مى گسترانى و تویى ولى نعمت ھا و ستوده در ھمھ صفات و احوال
 نومیدى از رحمت خدا .1617

فلا یقنطنك ابطاء اجابتھ ... لك بالاجابة اعلم اءن الذى بیده خزائن السموات و الارض قد اءذن لك فى الدعاء، و تكفل 
  .، فان العطیة على قدر النیة

توجھ داشتھ باش كھ آن كس كھ گنیجینھ ھاى آسمان ھا و زمین را در دست دارد بھ تو سفارش كرد حاجت ھاى خود 
اخت ماءیوس پس اگر خدا حاجتت را بھ تاءخیر اند. را از او بخواھى و خودش ھم متعھد شده كھ حاجت را برآورد

  (1610) . نباش ؛ زیرا اعطاى خدا بھ مقدار نیت است
 خوش گمانى نسبت بھ خدا .1618

تم اءن یشتد خوفكم من الله ، و اءن یحسن ظنكم بھ ، فاجمعوا بینھما، فان العبد انما یكون حسن ظنھ بربھ ان استطع
  .على قدر خوفھ من ربھ ، و ان اءحسن الناس ظنا با� اءشدھم خوفا �

د ترس از اگر نتوانستید كھ ترس خودتان را از خدا افزایش دھید و حسن ظن خود را نسبت بھ خدا حفظ كنید، بای
خدا و حسن ظن نسبت بھ او را با ھم نگھدارى كنید؛ زیرا حسن ظن بندگان خدا باید بھ اندازه ترس آنان نسبت بھ 
  (1611) .خدا باشد، بھترین گمان نسبت بھ خدا، شدیدترین ترس از خدا را ھمراه دارد
 فقیھ واجدالشرایط .1619
  .الفقیھ كل فقیھ من لم یقنط الناس من رحمة الله ، و لم یؤ یسھم من روح الله ، و لم یؤ منھم من مكر الله

حمت حق نومید نگرداند و از لطف و مھر خدا و از آسایشى كھ براى فقیھ واجد شرایط كسى است كھ مردم را از ر
  (1612) .آن ھا قرار داده است ماءیوسشان نسازد و نیز آن ھا را از عذاب ناگھانى خدا ایمن نكند
 بزرگ ترین توانگرى  .1620
  . الغنى الاكبر، الیاءس عما فى اءیدى الناس
  (1613) .بزرگ ترین توانگرى ، ناامیدى از آن چھ در دست مردم است مى باشد
 تلخى ناامیدى .1621

و مرارة الیاءس ، خیر من الطلب الى الناس. حفظ ما فى یدیك ، اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرك  .  
است كھ در دست دیگرى است و تلخى ناامیدى ، بھتر نگھ دارى آن چھ در دست دارى بھتر از طلب كردن چیزى 

  (1614) . از مساءلت از مردم است
ع(م على امیدوارى اما .1622  ) 

و لكل مثن على من اءثنى علیھ مثوبة من جزاء، اءو عارفة من عطاء؛ و قد رجوتك دلیلا على ذخائر الرحمة ! اللھم 
  .و كنوز المغفرة

براى ھر ستایشگرى بر ستایش كننده اش ثوابى از جزا یا عطایى نیكو است ، من بھ تو امیدوارم تا مرا بھ ! خدایا
نھ ھاى آمرزشت آشنا كنىسوى ذخایر رحمت و گنجی  . (1615)  

  ! نومید مشوید تا آمرزش ھست .1623
  !عجبت لمن یقنط و معھ الاستغفار
  (1616) ! درشگفتم از كسى كھ نومید گشتھ و توان آمرزش خواھى با او است
 عیب و كاستى  .1624

منقصةالجبن   .  
  (1617) . بزدلى عیب و كاستى است

فضیلت مشورت : بخش نوزدھم   
 
 مشورت در امور  .1625

رة اءوثق من المشاورةلا مظاھ  .  
  (1618) . ھیچ پشتیبانى مطمئن تر از مشورت نیست
بھ پند پیر از راءى جوان .1626  
 راءى الشیخ اءحب الى من جلد الغلام ، و روى 
  . من مشھد الغلام

بیشتر دوست دارم) و بھ روایتى از اجتماع جوانان (راءى پیران را از دلاورى جوانان   . (1619)  



 رابطھ راءى و بخت .1627
یقبل باقبالھا، و یذھب بذھابھا: صواب الراءى بالدول  .  

اگر دولت رو كند درستى راءى نیز رو مى كند و اگر آن پشت كند این : درستى بھ راءى بستھ بھ دولت بخت است 
  (1620) .نیز مى رود
 ! دور باد راءى كج اندیش .1628
  .عزب راءى امرى تخلف عنى ، ما شككت فى الحق مذ اءریتھ

كھ با من مخالفت كند، من از زمانى كھ حق بھ من نمایانده شد در آن تردید نكرده ام دور باد راءى كسى  . (1621)  
ریك عقل بزرگانش .1629  
  .من استبد براءیھ ھلك ، و من شاور الرجال شاركھا فى عقولھا
  (1622) .ھر كھ استبداد ورزد نابود شود و ھر كھ با بزرگان مشورت كند، در عقلشان شریك گردد
 شنیدن آراى گوناگون .1630

لك اءن تشیر على و اءرى ، فان عصیتك فاءطعنى: لعبدالله بن العباس و قد اءشار علیھ فى شى ء لم یوافق راءیھ  .  
تو حق : ر ایشان سازگارى نداشت ، فرمودبھ عبدالله بن عباس كھ آن حضرت را بھ چیزى راھنمایى كرد كھ با نظ

بنابراین اگر بر خلاف تو عمل كردم از من . دارى نظرت را بھ من بگویى و من ھم نظر خاص خود را دارم 
  (1623) ! پیروى كن
 سودمندنبودن راءى .1631
  .لا تستعموا الراءى فیما لا یدرك قعره البصر، و لا تتغلغل الیھ الفكر

در مسائل و موضوعاتى كھ بینش بھ ژرفایشان راه نمى برد و اندیشھ بھ آن ھا دسترسى ندارد، راءى خود را بھ 
  .كار نگیرید
  (1624) ! بخیل را در مشورت داخل مگردان .1632

بخیلا یعدل بك عن الفضل و یعدك الفقر، و لا جبانا یضعفك لا تدخلن فى مشورتك : من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
  .عن الامور، و لا حریصا یزین لك الشره بالجور

در مشورت خود بخیل را داخل مگردان ؛ زیرا او تو را از نیكى : در فرمان حكومت مصر بھ مالك اشتر مى نویسد
ا، چھ او تو را در اقدام بھ كارھا سست مى كند و بخشش كردن بازمى دارد و از تنگدستى مى ترساند؛ و نھ ترسو ر

  (1625) .و نھ آزمند را، چون آزمند ستمگرى را در نظرت زیبا جلوه مى دھد
 راه صحیح اندیشى .1633
  .من استقبل وجوه الاراء، عرف مواقع الخطا
  (1626) .ھر كھ آراء مختلف را بررسى كند، جاھاى خطا را بشناسد
 بزرگ ترین پشتیبان  .1634
  . لا ظھیر كالمشاورة
  (1627) . ھیچ پشتیبانى ، چون مشاوره نیست
 مشورت و مقصود .1635
  .الاستشارة عین الھدایة ، و قد خاطر من استغنى براءیھ
  (1628) .مشورت عین بھ مقصود راه یافتن است و ھر كھ خودسرانھ كار كند دچار خطر شود

آداب معاشرت : بخش بیستم   
 
 آداب معاشرت با خانواده .1636
 لا تجعلن اءكثر شغلك باءھلك و ولدك ؛ فان یكن اءھلك و ولدك اءولیاءالله ، فان الله لا یصیع اولیاءه ، و ان یكونوا
  !اءعداءالله ، فما ھمك و شغلك باءعداءالله ؟

بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مكن ؛ زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان 
  (1629) .خود را وانمى گذارد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید ھم و غمت متوجھ دشمنان خدا باشد
 برتر از خویشاندى  .1637
  . الكرم اءعطف من الرحم

از خویشاوندى برتر است) در جلب عاطفھ ھا(كرامت و جوانمردى   . (1630)  
 بھترین ھمنشینان .1638



یوتات الصالحة ، و السوابق ثم الصدق بذوى المروءات و الاحساب ، و اءھل الب: من كتاب لھ للاشتر لما ولاه مصر 
  .الحسنة ؛ ثم اءھل النجدة والشجاعة ، و السخاء و السماحة ، فانھم جماع من الكرم

دیگر آن كھ با ارباب مروت و آنان كھ از خانواده ھاى شریف : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر مى نویسد
نى كھ دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست اند، ھمنشین و شایستھ ھستند و پیشینھ ھاى نیكو دارند و سپس با كسا

  (1631) .باش كھ آنان ھمھ بزرگوارى را در خود جمع كرده اند
 آداب معاشرت با مردم .1639

و رغبتك فى زاھد فیك ، ذل نفس. زھدك فى راغب فیك ، نقصان حظ  .  
بى اعتنایى تو بھ كسى كھ بھ تو راغب است كم سعادتى است و تمایل تو بھ كسى كھ بھ تو راغب است ، خوارى 
  (1632) . نفس است
 جایگاه نرمى .1640

اخلط الشدة بضغث من اللین ، و ارفق ما كان الرفق اءرفق: من كتاب لھ الى بعض عمالھ  .  
، در جایى كھ نرمى مناسب تر و بھ مصلحت نزدیك تر است نرمى كنسختى و شدت را با نرمى و ملایمت بیامیز  .  

  (1633)اینگونھ معاشرت نما  .1641
الطوا الناس مخالصة ان متم معھا بكوا علیكم ، و ان عشتم حنوا الیكمخ .  

مشتاق دیدن شما باشند) غایب شوید(با مردم چنان معاشرت كنید كھ اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید  .  
  (1634)كفایت ادب  .1642
  .كفاك اءدبا لنفسك اجتناب ما تكرھھ من غیرك
  (1635) . براى ادب خود ھمین بس كھ از آن چھ كھ بر دیگرى نمى پسندى ، دورى كنى
 زیورھاى تازه  .1643
  . الاداب حلل مجددة
  (1636) .آداب ، زیورھاى ھمیشھ تازه اند
 موجب فضیلت و برترى .1644
  .اذا حییت بتحیة فحى باءحسن منھا، و اذا اءسدیت الیك ید فكافئھا بما یربى علیھا، والفضل مع ذلك للبادى

ھ شد با درودى بھتر آن را پاداش بده و ھنگامى كھ دستى بھ تو عطایى كند تو بیش از ھنگامى كھ درودى بھ تو گفت
  (1637) . آن عطا مقابلھ بكن و با این حال برترى از آن كسى است كھ آغاز كرده است
 میراث بزرگ  .1645
  . لا میراث كالادب
  (1638) . ھیچ میراثى ھمانند ادب نیست
 پاداش نیكان  .1646
  . ازجر المسى ء بثواب المحسن
  (1639) . بدكارى را پاداش نیكان ده تا او را از بدى باز دارى
 دورى از سخن چین .1647
  .من اءطاع التوانى ضیع الحقوق ، و من اءطاع الواشى ضیع الصدیق

ھر آن كس كھ از سستى اطاعت كند، حقوق افراد را تباه سازد و كسى كھ از گفتھ سخن چین پیروى كند دوست 
  (1640) .صمیمى خویش را از دست بدھد
 نھى از بلندكردن صدا .1648

اءمیتوا الاصوات ، فانھ اءطرد للفشل: لاصحابھ عند الحرب  .  
آھستھ سخن بگویید، زیرا ترس و اختلاف را بھتر ریشھ كن مى سازد: ان خود در ھنگام جنگ مى فرمودبھ یار . 

(1641)  
خوشبختى و سعادت : بخش بیست و یكم   

 
 توشھ آخرت خوشبخت .1649

و قد عبر معبر العاجلة حمیدا، و قدم زاد الاجلة سعیدا... تقیة ذى لب شغل التفكر قلبھ ! اتقوا الله عبادالله  .  
از ... ت ھمچون خداترسى خردمندى كھ تفكر دل او را بھ خود مشغول كرده اس! از خدا بترسید اى بندگان خدا

  (1642) . گذرگاه دنیا با سرافرازى گذشتھ و توشھ آخرت را با خوش بختى پیش فرستاده است
 سعادتمند و بدبخت .1650



  .السعید من وعظ بغیره ، و الشقى من انخدع لھواه و غروره
  .سعادتمند كسى است كھ از دیگران پند بیاموزد و بدبخت كسى است كھ ھواى نفسش او را بفریبد و مغرور آن شود
 

 

 سرنوشت نھایى  .1651
(1643)  
  .ان قادما یقدم بالفوز اءو الشقوة ، لمستحق لافضل العدة

كردن  ھمانا آن سرنوشت نھایى كھ یا رستگارى را با خود خواھد آورد و یا تباھى و شقاوت را، سزاوار آماده
  (1644) . بھترین وسایل براى سعادت است
 گشایش بعد از سختى .1652

، و عند تضایق حلق البلاء یكون الرخاءعند تناھى الشدة تكون الفرجة  .  
ھنگامى كھ سختى بھ نھایت برسد فرج و گشایش خواھد بود و چون حلقھ ھاى بلا و رنج تنگ شود آسودگى فرا مى 
  (1645) .رسد
 موجبات آسایش  .1653
  . اءفلح من نھض بجناح ، اءواستسلم فاءراح

و اگر پر و (بھ پا خاست و بھ مقصود رسید ) یعنى یاران خود، اگر داشتھ باشد(كسى رستگار شد كھ با پر و بال 
تسلیم شد و مردم را راحت كرد) بالى نداشت  . (1646)  

 سعادت از آن چھ كسى است ؟ .1654
وسعتھ السنة ، و لم ینسب الى البدعة... طوبى لمن  .  

نسبت داده شود) و بدعت گزارى (سنت بر او تنگ نیاید و بھ بدعت ... بھ حال كسى كھ خوشا  . (1647)  
واست ھمنشینى با انسان ھاى خوشبختدرخ .1655  
  .نساءل الله منازل الشھداء، و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء
 از خدا، مقام و منزلت شھیدان و زندگى كردن با نیك بختان و دوستى و ھمنشینى با پیامبران را درخواست مى كنیم
.  
ع(خوشبختى از دیدگاه امام  .1656  )  
(1648)  
  .لیس الخیر اءن یكثر مالك و ولدك ، و لكن الخیر اءن یكثر علمك و اءن یعظم حلمك

ن و فرزندات زیاد شود، بلكھ خوشبختى آن است كھ علمت زیاد و حلمت فزون خوشبختى آن نیست كھ مالت فراوا
  (1649) .گردد
ا و بدبختى ھاخوشبختى ھ .1657  

یعلم الله سبحانھ ما فى الارحام من ذكر اءو اءنثى ، و قبیح اءو جمیل ، و سخى اءو بخیل ، و : فى تفسیر علم الغیب 
  .شقى اءو سعید، و من یكون فى النار حطبا، اءو فى الجنان للنبیین مرافقا

ن ھا نر است یا ماده ، زشت است یا زیبا، خداى سبحان مى داند كھ جنین داخل زھدا: در تفسیر علم غیب مى فرماید
بخشنده است یا خسیس ، بدبخت است یا خوش بخت ، كدام یك ھیمھ آتش دوزخ است و كدام یك ھمنشین پیامبران 
  (1650) . در بھشت
 گستاخ بر خدا  .1658
  . لا یجترى على الله الا جاھل شقى
  (1651) . بر خدا گستاخى نكند، مگر نادان بدبخت
 آفریننده خوشبختى ھا .1659

شقیھا و سعیدھا: داحى المدحوات ، و داعم المسموكات ، و جابل القلوب على فطرتھا! اللھم  .  
ختى و خوش بختىاى گستراننده زمین ھا و برپاى دارنده آسمان ھا و آفریننده دل ھا بر سرشت بدب! بارخدایا  . 

(1652)  
 آن چھ خوشى مى آورد .1660

ء باءدعى الى حسن ظن راع برعیتھ من احسانھ الیھم ، و تخفیفھ  اعلم انھ لیس شى: من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
فلیكن منك فى ذلك اءمر یجتمع لك بھ حسن الظن . المؤ ومنات علیھم ، و ترك استكراھھ ایاھم على ما لیس لھ قبلھم 



ن اءحق و ان اءحق من حسن ظنك بھ لمن حسن بلاؤ ك عنده ، و ا. برعیتك ، فان حسن الظن یقطع عنك نصبا طویلا
  .من ساء ظنك بھ لمن ساء بلاؤ ك عنده
  :در فرمان ولایت مصر بھ مالك اشتر مى فرماید
: توجھ داشتھ باش كھ بھترین وسیلھ اى كھ استاندار را نسبت بھ زیردستان خود علاقھ مند مى سازد این كارھاست 

. را ندارند بھ آنان دستورندادن  نیكى بھ مردم ، از زحمت ھاى آنان كاستن و از كارھایى كھ قدرت انجام آن
بنابراین وظیفھ تو این است كھ در راه بھ دست آوردن حسن ظن بھ زیردستانت بكوشى ؛ زیرا حسن ظن كسى است 
كھ با او خوش رفتارى كرده اى و نتیجھ آزمایش وى خوب بوده است و شایستھ ترین فرد بھ سوءظن كسى است كھ 

كمتر آزموده اى با او بدرفتارى كرده اى و او را  . (1653)  
بخشش و سخاوت : بخش بیست و دوم   

 
 شرط سخاوت .1661

اءما ما كان عن مساءلة فحیاء و تذممالسخاء ما كان ابتداء ف .  
سخاوت آن است كھ ابتدا خود ببخشى ، پس آن كھ در پى خواھش باشد یا از روى شرم یا از روى ترس بدگویى 
  (1654) . است
 پایدارى دین و دنیا .1662

عالم مستعمل علمھ ، و جاھل لا یستنكف اءن یتعلم ، و جواد لا یبخل بمعروفة : قوام الدین و الدنیا باءربعة ! یا جابر
و اذا بخل الغنى بمعروفھ ، باع . ن یتعلم ، و فقیر لا یبیع اخرتھ بدنیاه ؛ فاذا ضیع العالم علمھ ، استنكف الجاھل اء

  .الفقیر اخرتھ بدنیاه
دانشمندى كھ علم خود را بھ كار بندد، نادانى كھ از : پایدارى دین و دنیا بر چھارپایھ استوار است ! اى جابر

پس . شدآموختن سرباز نزند، بخشنده اى كھ از دادن مال خود بخل نورزد و تھیدستى كھ آخرتش را بھ دنیا نفرو
و جاھل از آموختن خوددارى نماید و ھرگاه توانگر از ) و بدان عمل نكرد(ھرگاه دانشمند علم خود را ضایع كند 

اقوام جھان بھ ھم خواھد خورد(بخشیدن مال ، دریغ كرد و فقیر ھم آخرت خود را بھ دنیا بفروشد  .) (1655)  
 !ببخش ھر چند كم باشد .1663
  .لا تستح من اعطا القلیل فان الحرمان اءقل منھ

متر استاز آن ھم ك) و ھیچ چیز جز ندادن (از بخشش كم شرم مكن ؛ زیرا كھ محروم ساختن   . (1656)  
 نتیجھ یقین  .1664
  . من اءیقن بالخلف ، جاد بالعطیة

یقین داشتھ باشد، دست براى بخشش مى گشاید  ھر كس بھ نتیجھ گیرى و پاداش   .(یعنى ھیچ گاه بخل نمى كند)
 بالارفتن ارزش انسان  .1665
(1657)  
  .بالافضال تعظم الاقدار
  (1658) .با بذل و بخشش ، ارزش ھاى انسانى بالا مى رود
ق مال انفا .1666  
  . اءنفق الفضل من مالھ
  (1659) .خوشا بھ حال آن كس كھ زیادى مال خود را در راه خدا انفاق كند
 نیكى بھ دیگران  .1667
  . اءحسن كما تحب اءن یحسن الیك
  (1660) .نیكى كن آن چنان كھ دوست دارى بھ تو نیكى شود

تواضع : بخش بیست و سوم   
 
 تواضع بزرگان .1668

لا فى الدین یتفقھون ، و لا : لیتاءس صغیركم بكبیركم ، و لیراءف كبیركم بصغیركم ، و لا تكونوا كجفاة الجاھلیة 
  .عن الله یعقلون

و مباشید مانند جفاكاران باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروى كنند و بزرگسالتان بھ خردسالتان محبت بورزد 
  (1661) . خشن جاھلیت كھ نھ تفقھى در دین داشتند و نھ درباره خدا تعقلى
 از دست دادن دوسوم دین .1669



  .من اءتى غنیا فتواضع لھ لغناه ، ذھب ثلثا دینھ
 . ھر كس نزد توانگر وارد شود و بھ جھت توانگرى او فروتنى كند، دوسوم دین خود را از دست داده است
(1662)  
 حسن خواركردن نفس .1670

طوبى لمن ذل فى نفسھ ، و طاب كسبھ ، و صلحت سریرتھ ، و حسنت خلیقتھ ، و اءنفق الفضل من مالھ ، و اءمسك 
  .الفضل من لسانھ

و آن چھ بھ دست مى آورد پاكیزه و بدون آلودگى و نیت او پاك و  خوشا بھ حال كسى كھ نفس خویش را خوار داند
خالص و خلق و خوى او نیكو بوده باشد، از دارایى خود آن چھ را كھ كھ افزون از احتیاجش مى باشد در راه خدا 
  (1663) .انفاق كند، از پرگویى زبانش خوددارى نماید
 تكیھ بر خداوند .1671

و اءحسن منھ تیھ الفقراء على الاغنیاء اتكالا على الله! ما اءحسن تواضع الاغنیا للفقراء طلبا لما عندالله  .  
تنى توانگران بھ فقرا براى طلب پاداش الھى ، و نیكوتر از آن متانت و بى اعتنایى فقرا براى چھ نیكو است فرو

  (1664) !توانگران است بھ جھت تكیھ بر خدا
 سنگر فروتنى .1672
  .اتخذوا التواضع مسلحة بینكم و بین عدوكم ابلیس و جنوده ؛ فان لھ من كل اءمة جنودا و اءعوانا
فروتنى را مابین خود و دشمنتان شیطان و لشكریان او سنگرى قرار بدھید؛ زیرا براى او از ھر امتى سپاھیان و 

ن و سوارانى استیاران و پیادگا  . (1665)  
 نتیجھ تواضع  .1673
 من لان عوده ، كثفت اءغصانھ 

د شاخھ ھایش بسیار شودآن كھ چوب درختش نرم باش . (1666)  
 بھترین شرافت  .1674
  . لا حسب كالتواضع

روتنى نیستھیچ شرافتى مانند تواضع و ف  . (1667)  
 فروتنى در برابر خلق  .1675
  .باحتمال المؤ ن یجب لاسؤ دد

موجب سرورى مى شود) ى مردم (مت ھا و ھزینھ ھابھ دوش كشیدن بار زح . (1668)  
 تكمیل نعمت  .1676
  . بالتواضع تتم النعمة

فروتنى است كھ نعمت تكمیل مى شود با . (1669)  
تجلى دل : بخش بیست و چھارم   

 
 قلب نورانى .1677

قلبت را با موعظھ زنده كن ، ھواى نفست .ك بالموعظة و اءمتھ بالزھادة ، و قوة بالیقین ، و نوره بالحكمةاءحى قلب
  (1670) .را با زھد بمیران ، دلت را با یقین نیرومند و با حكمت و دانش نورانى نما
 اقبال و ادبار قلوب .1678
  .ان للقلوب اقبالا و ادبارا؛ فاذا اءقبلت فاحملوھا على النوافل ، و اذا ادبرت فاقتصروا بھا على الفرائض

ى است ، ھرگاه اقبال بدان دارند بھ كارھاى مستحب وادارید و ھمانا دل ھا را در كار خیر و عبادت ، اقبال و ادبار
  (1671) .ھرگاه خستھ و بدان پشت كرده اند بھ فرایض اكتفا كنید
 برترى دل پرھیزگار  .1679
  . اءفضل من صحة البدن ، تقوى القلب
  (1672) . پرھیزگارى دل از سلامتى بدن برتر است
 عاقبت دل مرده .1680
  .من قل ورعة مات قلبھ ، و من مات قلبھ دخل النار
  (1673) .ھر كھ پارسایى اش كم شد، دلش مرده شود و دل مرده بھ دوزخ رود
 دل بى نور .1681



  .ان للقلوب شھوة و اقبالا و ادبارا، فاءتوھا من قبل شھوتھا و اقبالھا، فان القلب اذا اءكره عمى
واست و اقبال آن ھا است بھ راستى كھ براى دل ھا خواھش و پیش آمدن و پس رفتنى است ، از ھمان جایى كھ درخ

با آن ھا درآیید؛ زیرا اگر بر دل فشار آورده شود و با اكراه از او چیزى خواستھ شود كور و بى نور شود و از كار 
  .مى ماند
 ره سپران بادل  .1682
(1674)  
  .جعلنا الله و ایاكم ممن یسعى بقلبھ الى منازل الابرار برحمتھ
  .خداوند ما و شما را بھ رحمت واسعھ خود از جملھ كسانى قرار بدھد كھ از دل براى منازل نیكوكاران مى كوشند
د كند ھر كھ دلى را شا .1683  
(1675)  

فاذا نزلت بھ نائبة . ر لطفاوالذى وسع سمعھ الاصوات ، ما من احد اءودع قلبا سرور الا و خلق الله لھ من ذلك السرو
  .جرى الیھا كالماء فى انحداره حتى یطردھا عنھ كما تطرد غریبة الابل
سوگند بھ آن كھ ھمھ آواھا را مى شنود ھیچ كس دلى را شادمان نسازد مگر آن كھ خداوند از آن شادمانى لطفى 

بى كھ در نشیب روان گردد، بھ سوى آن بیافریند و بدان گاه كھ گرفتارى و مصیبتى بدو رسد آن لطف ، ھمچون آ
رانده ) از میان رمھ شتران (ھمچنان كھ شتر غریبھ . مصیبت و گرفتارى سرازیر شود و آن را از او دور گرداند

  (1676) .مى شود
 لوح دیدگان  .1684
  .القلب مصحف البصر

ھر چھ را چشم بیند، دل آن را ثبت مى كند. (قلب ، لوح چشم است  ). (1677)  
 پرده دل .1685

انك والله ما علمت الاغلف القلب المقارب العقل: من كتاب لھ الى معاویة  .  
بھ خدا سوگند، من تو را این طور شناختھ ام كھ قلبت از درك بازمانده و فكرت : در نامھ اى بھ معاویھ مى فرماید

عیف استض  . (1678)  
 روشنى بخش قلوب .1686
المین ھى السفلى ، فذلك الذى اءصاب سبیل الھدى ، و قام من اءنكره بالسیف لتكون كلمة الله ھى العلیا و كلمة الظ ...
  .على الطریق و نور فى قلبھ الیقین

مشیت (ھر كس با شمشیر، تجاوزى را انكار كند، تا مشیت و سخن خداوندى بالاتر از ھمھ چیز قرار بگیرد و كلمھ 
ش گرفتھ و بر طریق حق قائم ستمكاران در پست ترین درجات ، این شخصى است كھ راه ھدایت را پی) و سخن 

  (1679) . است و یقین قلبش را منور ساختھ است
 بیماركننده قلوب .1687

فان ذلك ادغال فى القلب ، و منكھة للدین: لا تقولن انى مؤ مر، آمر فاءطاع : تابھ للاشتر لما ولاه على مصر من ك .  
نباید بگویى من نیرومندم : امام علیھ السلام در نامھ بھ مالك اشتر ھنگامى كھ وى را والى مصر ساختھ بود فرمودند

وش موجب فساد فكر، ضعف دین و بھ انحراف نزدیك شدن امر مى كنم و دستوراتم اجرا مى شود؛ زیرا این ر
  . است
 بھترین دل ھا  .1688
(1680)  

اءوعیة ، فخیرھا اءوعاھا ان ھذه القلوب .  
  (1681) . این دل ھا ظرف ھایى ھستند و بھترین آن ھا با گنجایش ترین آن ھاست
 سخت دلى .1689

فبادرتك بالادب قبل اءن یقسو قلبك ، و یشتغل لبك. انما قلب الحدث كالارض الخالیة ، ما اءلقى فیھا من شى ء قلبتھ  .  
قلب جوان مثل زمین بكر است ، ھر بذرى در آن انداختى قبولش مى كند بھ ھمین جھت قبل از این كھ قلبت سیاه 

زگفتن براى تو عجلھ كردم تا با كوشش كامل آن را بپذیرىشود عقلت اشتغال گردد بھ اندر  . (1682)  
 نرم كننده قلوب .1690

یخشع لھ القلب ، و تذل بھ النفس ، و یقتدى بھ المؤ : ر خلق مرقوع فقیل لھ فى ذلك ، فقال علیھ السلام رئى علیھ ازا
  .منون
بر تن امیرالمؤ منین علیھ السلام جامھ اى كھنھ و وصلھ دار دیده شد، در این باره از آن حضرت سؤ ال كردند، در 



خشوع و فروتنى مى كند، نفس در برابر آن خوار مى گردد، این جامھ اى است كھ دل در برابر آن : پاسخ فرمودند
از آن پیروى مى نمایند و فروتن مى گردند) در پوشیدن چنین جامھ اى (مومنان  . (1683)  

 صیقل دھنده دل ھا .1691
  .ان الله سبحانھ و تعالى ، جعل الذكر جلاء للقلوب ، تسمع بھ بعد الوقرة
قطعى است كھ خداوند سبحان ذكر را عامل صیقل كردن دل ھا قرار داده است كھ بھ وسیلھ آن پس از سنگینى 
  (1684) .گوش بشنود
 دواى دل خستھ .1692
  .ان ھذه القلوب تمل كما تمل الابدان ؛ فابتغوا لھا طرائف الحكم

پس براى آن ھا، . ده مى شود، بھ ھمان گونھ كھ بدن ھا خستھ و افسرده مى گردندھمانا این دل ھا خستھ و افسر
تا خستگى و افسردگى آن ھا، برطرف شود. (حكمت و دانش ھاى تازه و دل نواز طلب كنید ). (1685)  

 دلیل  .1693
دل مردگى من عشق شیئا اءعشى بصره ، و اءمرض قلبھ ، فھو ینظر بعین غیر صحیحة ، و یسمع باءذن غیر 
  .سمیعة ، قد خرقت الشھوات عقلھ و اءماتت الدنیا قلبھ

این عاشق كھ بینایى و دل را از . (اش را مختل و قلبش بیمار مى شودھر كس كھ بھ چیزى عشق بورزد، بینایى 
با چشمى مختل مى نگرد و با گوشى ناشنوا مى شود، شھوات ، عقل این عاشق خودباختھ را ) دست داده است 

  (1686) . ضایع و دنیا قلبش را میرانده است
 انحراف دل .1694
  !یاءتى بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف ، و القاصمة الزحوف ، فتزیع قلوب بعد استقامة ، و تضل رجال بعد سلامة

مى رسد، پس دل ھایى كھ پیش از آن با استقامت بودند مى ) از راه (خزنده طلایھ فتنھ اضطراب انگیز و شكننده و 
  (1687) .لغزند و مردانى پس از سلامت نفس گمراه مى گردند
 طبیب عالمیان .1695

طبیب دوار بطبھ ، قد اءحكم مراھمھ ، و اءحمى مواسمھ ؛ یضع ذلك حیث الحاجة الیھ ؛ من قلوب عمى ، و آذان 
  .صم ، و اءلسنة بكم ؛ متتبع بدوائھ مواضع الغفلة ، و مواطن الحیرة
( مرھم ھاى شفابخش خود را . مندان بھ طبابت روحى مى گرددطبیبى است با طب خود سخت بھ دنبال نیاز) پیامبر

این طبیب مداواى حاذقانھ خود را در ھر مورد كھ نیاز باشد، از . محكم نموده و وسایل داغ كرددن را گرم كرده 
دارد) براى بیمار(دل ھاى كور و گوش ھاى كر و زبان ھاى لال ، با دواى تعبیھ شده اى  در جستجوى موارد  .

و جایگاه ھاى حیرت استغفلت   . (1688)  
 نادانى دل .1696

كل ذى ناظر ببصیرما كل ذى قلب بلبیب ، و لا كل ذى سمع بسمیع ؛ و لا .  
( ھر دارنده گوشى شنوا نبوده و ھر ناظرى بینا ) چنان چھ (ھر صاحب قلبى از خرد برخوردار نیست ، ) بدانید كھ 
  . نیست
 خوى وحشى در دل مردان  .1697
(1689)  
  .قلوب الرجال وحشیة ، فمن تاءلفھا اءقبلت علیھ
  (1690) .دل ھاى مردان ھمچون حیوانات وحشى است ، ھر كس از در مھر درآید با او الفت گیرند
 آماده ساختن گوش دل .1698

وعوا و اءحضروا آذان ! فاسمعوا اءیھا الناس . انما مثلى بینكم كمثل السراج فى الظلمة ، یستضى ء بھ من ولجھا
  .قلوبكم تفھموا

نیست كھ مثل من میان شما مانند چراغ در تاریكى است ، آن كسى كھ بھ حیطھ روشنایى آن داخل شود، از جز این 
و بپذیرید و گوش ھاى دل را نزدیك كنید و بفھمید! بشنوید اى مردم . نور آن برخوردار گردد ! (1691)  

 شگفتى دل آدمى .1699
  .لقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعة ھى اءعجب ما فیھ و ذلك القلب

اوست ھمانا بھ رگى از رگ ھاى تن آدمى پاره گوشتى آویختھ است كھ عجیب ترین اعضاء اوست و آن دل  . 
(1692)  
 نتیجھ قلب آگاه .1700



اءعملھ علیھ اءم لھ ؟: الناظر بالقلب ، العامل بالبصر، یكون مبتداء عملھ اءن یعلم  فان كان لھ مضى فیھ ، و ان كان  !
  .علیھ وقف عنھ

كسى كھ با بینایى دلش مى نگرد و با بصیرت عمل مى كند، آغاز كارش این است كھ باید بداند آیا عمل او بھ ضرر 
مسیرى كھ بھ  اگر بھ سود اوست حركت خود را انجام بدھد و اگر بھ زیان اوست از حركت در. اوست یا بھ نفع او

  (1693) .زیان او مى انجامد باز ایستد
 زنده دلى .1701

و انما ذلك . یكاد صاحبھ یشبع منھ و یملھ الا الحیاة فانھ لا یجد فى الموت راحة اءنھ لیس من شى ء الا و ! اعلموا
  .بمنزلة الحكمة التى ھى حیاة للقلب المیت ، و بصر للعین العمیاء، و سمع للاذن الصماء

) ارش و با تكرار و استمر(كھ ھیچ چیزى در این دنیا وجود ندارد مگر این كھ صاحبش از آن سیر مى شود ! بدانید
بھ ملالت خاطر دچار مى گردد، مگر از زندگى ؛ زیرا شخص زنده را راحتى را در مرگ نمى بیند و جز این 
نیست كھ بیم از مرگ بھ منزلھ حكمت است كھ حیات قلب مرده است و بینایى است براى چشم نابینا و شنوایى است 
  .براى گوش كر
 بیمارى دل  .1702
(1694)  
لو فكروا فى عظیم القدرة و جسیم النعمة ، لرجعوا الى الطریق ، و خافوا عذاب الحریق ، ولكن القلوب علیلة ، 

خولةوالبصائر مد .  
) كھ از آن منحرف شده اند(اگر انسان ھا در عظمت خداوند و بزرگى نعمت او مى اندیشیدند، قطعا بھ راه راست 

  (1695) . برمى گشتند، ولى دل ھا بیمار است و دیده ھا مختل
 نتیجھ سنگ دلى .1703

كاءن المعنى سواھا، و كان الرشد فى احراز ! القلوب قاسیة عن حظھا، لاھیة عن رشدھا، سالكة فى غیر مضمارھا
  .دنیاھا

در این زندگانى باید بھ دست (صیبى كھ دل ھاى شما را قساوت گرفتھ و آن ھا را از برخوردارى از حظ و ن
محروم ساختھ و از رشدى كھ شایستھ آن دل ھا بوده است برگردانده و بھ لھو و لعب مشغولشان نموده اید، ) بیاورند

دل ھاى شما راھى را پیش گرفتھ اند كھ میدان حركت اصلى آن ھا نیست ، گویى رشد و كمال براى آن دل ھا در 
رى شده است و گویى رشد این دل ھا در بھ دست آوردن خواستھ ھاى دنیوى آن ھا استاین زندگانى ھدف گی  . 

(1696)  
دلپرده  .1704  
  .من لج و تمادى فھو الراكس الذى ران الله على قلبھ ، و صارت دائرة السوء على راءسھ
 .آن كس كھ در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاھى بر جان او كشید و بلاى تیره روزى گرد سرش گردانید
(1697)  

رذایل اخلاقى : فصل ششم   
 

حسد : بخش اول   
 
 عامل فرورفتن در گناه .1705
  .الحرص و الكبر و الحسد دواع الى التقحم فى الذنوب

تحرص و كبر و حسد، سبب ھاى فرورفتن در گناھان اس  . (1698)  
 ستایش كم و زیاد .1706

حسد الثناء باءكثر من الاستحقاق ملق ، و التقصیر عن الاستحقاق عى اءو .  
  (1699) . ستایش ، بیش از استحقاق تملق است و كم تر از آن درماندگى یا حسادت است
ز حسودعجب ا .1707 !  
  !العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد
  (1700) !شگفتا از حسودان ، كھ از سلامتى جسمشان غافل اند
 نقصان دوستى  .1708
  . حسد الصدیق من سقم المودة

در مھر و دوستى است) و نادرستى (حسدبردن بر دوست ، از بیمارى   . (1701)  



 حسود خرد  .1709
  . عجب المرء بنفسھ اءحد حساد عقلھ
  (1702) . راضى بودن مرد از خویشتن ، یكى از حسودان خرد اوست
 نتیجھ حسادت كم  .1710
  .صحة الجسد، من قلة الحسد
  (1703) . سلامت جسم ، از كمى حسادت است

طمع : بخش دوم   
 
 زبونى در طمع .1711

و لم تكن لھ زوجة تفتنھ ، و لا ولد یحزنھ ، و لا مال یلفتھ و لا طمع یذلھ: فى وصف عیسى علیھ السلام  .  
ى نبود براى او ھمسرى نبود كھ وسیلھ تشویش خاطر او شود و فرزند: در توصیف عیسى علیھ السلام مى فرماید

كھ اندوھگینش سازد و مالى نبود كھ او را بھ خود مشغول بدارد، طمعى در چیزى نداشت كھ او را پست و خوار 
  .گرداند
 مطیعان فرمان الھى  .1712
(1704)  
  .لا یقیم اءمر الله سبحانھ الا من یصانع و لا یضارع ، و لا یتبع المطامع

نباشد و بھ تقلید عمل نكند و بھ دنبال طمع ھا نرود) در دین خدا(فرمان خدا را برپا ندارد مگر كسى كھ سازشكار  . 
(1705)  
 نكوھش طمع .1713

یتوصلون الى الطمع بالیاءس لیقیموا اءسواقھم ، و ینفقوا بھ اءعلاقھم: فى صفة المنافقین  .  
وصول بھ آن چھ كھ طمع در آن دارند اظھار نومیدى و استغناء از آن نمایند تا بازارھاى خود را منافقین براى 

  (1706) .برپاى دارند و كالاھاى خود را بھ فروش برسانند
 بنده ذلت  .1714
  . الطامع فى وثاق الذل
  (1707) . طمع كار، در بند ذلت و خوارى گرفتار است
 طمع بى بازگشت .1715

ان الطمع مورد غیر مصدر، و ضامن غیر وفى ، و ربما شرق شارب الماء قبل ریھ ؛ و كلما عظم قدر الشى ء 
  .المتناقس فیھ ، عظمت الرزیة لفقده ، و الامانى تعمى اءعین البصائر، و الحظ یاءتى من لا یاءتیھ

چھ بسا نوشنده آبى كھ . وفا ندارد) بھ پیمانش (واردكننده اى است كھ بازگشت ندارد و ضامنى است كھ ھمانا طمع 
پیش از سیراب شدن ، گلوگیر و خفھ شده و ھر اندازه كھ براى بھ دست آوردن چیزى بیشتر مبارزه و رقابت شود، 

كور مى كند و نصیب و بھره پیش كسى  آرزوھا چشم دل را(بھ ھمان اندازه مصیبت از دست دادنش زیادتر باشد 
  (1708) .(آید كھ بھ دنبالش نرود
 مقصد مركب طمع .1716

وجف بك مطایا الطمع ، فتوردك مناھل الھلكةایاك اءن ت .  
  (1709) .مبادا كھ مركب ھاى طمع تو را بھ شتاب برانند و در آبشخورھاى ھلاكت فرود آورند
 پرتگاه خرد  .1717
  . اءكثر مصارع العقول ، تحت بروق المطامع
  (1710) . بیشترین پرتگاه خردھا، در پرتو زرق و برق طمع ھا است
 باخت ابدى  .1718
  .الطمع رق موبد
  (1711) . طمع ورزیدن ، خودباختن ابدى است
 حقارت طمعكار .1719
  .اءزرى بنفسھ من استشعر الطمع ، و رضى بالذل من كشف عن ضره
كسى كھ در دل طمع آرد، نفس خود را بھ حقارت و پستى وادارد و ھركھ پرده از سختى خویش بردارد بھ ذلت 
  (1712) .خویشتن تن سپارد
 طمع و ھلاكت .1720



  .قد یكون الیاءس ادراكا، اذ كان الطمع ھلاكا
كت استگاھى ناامیدى از چیزى ، دریافت آن است ، ھنگامى كھ طمع مایھ ھلا  . (1713)  

نفس و خواھش نفسانى : بخش سوم   
 
 تربیت قبل از شكل گیرى شخصیت .1721

فبادرتك بالادب قبل اءن یقسو قلبك ، و یشتغل لبك. ث كالارض الخالیة ، ما اءلقى فیھا من شى ء قبلتھ انما قلب الحد .  
از این رو، من پیش از آن . ھمانا دل نوجوان مانند زمین خالى است كھ ھرچھ در آن افكنده شود، آن را مى پذیرد

تافتمكھ دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، بھ تاءدیب و تربیت تو ش  . (1714)  
 بازنده و نكوحال .1722
  .المغبون من غبن نفسھ ، و المغبوط من سلم لھ دینھ

ى است كھ نفس خود را ببازد و نكوحال كسى است كھ دینش سالم باشدبازنده كس . (1715)  
 شریك كورى دل  .1723

شریك العمىالھوى   .  
  (1716) . ھوا و ھوس ، شریك كورى دل و بصر است
 زیانكار حقیقى  .1724

، و من غفل عنھا خسر من حاسب نفسھ ربح .  
  (1717) .كسى كھ از نفس خود حساب بكشد، سود برد و ھر كھ از آن غافل ماند، زیان كند
 تربیت نفس .1725

تولوا من اءنفسكم تاءدیبھا، واعدلوا بھا عن ضراوة عاداتھا! اءیھا الناس  .  
تربیت نفس ھاى خود را بھ عھده گیرید و آن ھا را از آزمندى و ولع عادت ھایشان بازدارید! اى مردم  . (1718)  

 ریاضت نفس .1726
وایم الله یمینا اءستثنى فیھا بمشیئة الله لاروضن نفسى ریاضة تھش معھا الى القرص اذا قدرت علیھ مطعوما، و تقنع 
  .بالملح ماءدوما

گندى كھ در آن مشیت خدا را مستثنى مى كنم نفس خود را چنان ریاضت دھم كھ اگر براى سوگند بھ خدا سو
  (1719) .خوراك خود بھ قرص نانى دست یابد، شاد گردد و از نان خورش بھ نمك قناعت كند
 !بر پروردگارت دلیر مشو .1727
  .ما جراءك على ذنبك ؟ و ما غرك بربك ؟ و ما اءنسك بھلكة نفسك ؟ اءما من دائك بلول ، اءم لیس من نومتك یقظة

بھ پروردگارت دلیر ساخت و چھ چیز تو را با ھان اى انسان ؟ چھ چیز و را بر گناھت دلیر كرد و چھ چیز تو را 
  (1720)نابودى خودت ماءنوس و دمخور كرد؟ مگر درد تو دوایى ندارد؟ یا خواب تو را بیدارى نیست ؟ 
 ھمرھان نفس .1728

سائق یسوقھا الى محشرھا؛ و شاھد یشھد علیھا بعملھا: كل نفس معھا سائق و شھید .  
با ھر نفسى ، راننده اى است و گواھى ؛ راننده او را بھ سوى محشرش مى راند و گواه بھ كارھایى كھ كرده است ، 
  (1721) .گواھى مى دھد
 گماشتگان بر انسان .1729

ظ صدق یحفظون اءعمالكم ، و عدد اءن علیكم رصدا من اءنفسكم ، و عیونا من جوارحكم ، و حفا! اعلموا، عبادالله 
  !اءنفاسكم

دیده بانانى از خود شما و جاسوسانى از اعضاى بدن شما و نگھدارندگان راستگویى كھ ! بدانید اى بندگان خدا
  (1722) .كردارھاى شما و شمار نفس ھایتان را حفظ مى كنند، بر شما گماشتھ شده اند
 تبھكاران عمر بھ ھوس .1730

اءین الذین عمروا فنعموا، و علموا ففھموا، و اءنظروا فلھو! عبادالله  .  
ان عمر داده شد از نعمت ھا برخوردار شدندكجا ھستند كسانى كھ بھ آن! اى بندگان خدا بھ آنان تعلیم داده شد و آنان  .

  (1723) .فھمیدند و كسانى كھ مھلت داده شدند و آن فرصت را در غفلت و لھو و لعب سپرى كردند
 ! خدایا تو ببخش .1731
  .اللھم اغفرلى ما واءیت من نفسى ، و لم تجد لھ وفاء عندى

بر ما ببخشا آن چھ را كھ از نفس خود وعده كردم و تو درباره آن وعده از من وفا ندیدى! خداوندا  . (1724)  
 تشویق بھ محاسبھ نفس .1732



  .حاسب نفسك لنفسك ، فان غیرھا من الانفس لھا حسیب غیرك
یرا دیگران را حسابرسى جز تو نیستتو بھ حساب نفس خودت رسیدگى كن ؛ ز  . (1725)  

 سرزنش نفس .1733
الا نفسھلا یحمد حامد الا ربھ ، و لا یلم لائم  .  

  (1726) .ھیچ ستایشگرى جز پروردگار خود را نستاید و ھیچ سرزنش كننده اى جز نفس خود را توبیخ ننماید
 طلب بخشش از ھواى نفس .1734
  .اللھم اغفرلى رمزات الالحاظ، و سقطات الالفاظ، و شھوات الجنان ، و ھفوات اللسان

بر من ببخشا اشاراتى را كھ با چشمانم نموده ام و الفاظ بى معنى و باطل را كھ گفتھ ام و امیال و ! اى خدا من 
زش ھایى را كھ با زبانم مرتكب شده امتمنیاتى را كھ در دلم سرزده اند و لغ  . (1727)  

 ضرر ھواى نفس .1735
على مقدمتھ الى الشام اعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثیر مما تحب ، مخافة  فى وصیتھ لشریح بن ھانى لما جعلھ

فكن لنفسك مانعا رادعا. مكروه ؛ سمت بك الاھواء الى كثیر من الضرر .  
 در وصیت بھ 
 شریح بن ھان处ھنگامى كھ او را سالار اعزامى خود بھ سوى شام 

ن از چیزھایى كھ دوست مى دارى بھ جھت ترس از یك بدان كھ اگر نفس خود را از مقدارى فراوا: كرد، فرمود
پس ھمواره مانع . ناگوارى بازندارى ، ھوا و ھوس ھاى نفسانى تو را بھ مقدارى فراوان از ضررھا مى كشاند

  (1728) . جلوگیر نفس خویشتن باش
 اشتیاق بھشت  .1736
  . من اشتاق الى الجنة سلا عن الشھوات
  (1729) .ھر كس كھ اشتیاق بھ بھشت دارد شھوات را از دل بزداید
 كرامت نفس  .1737
  . من كرامت علیھ نفسھ ھانت علیھ شھواتھ
  (1730) .ھر كس كھ نفسش برایش داراى كرامت و حیثیت باشد، شھوات و تمایلات براى او پست مى شود
 رابطھ قدرت و شھوت  .1738
  . اذا كثرت المقدرة قلت الشھوة

شودكم ) شھوت (در آن ھنگام كھ توانایى بیشتر شود، اشتھا  . (1731)  
 غلبھ بر ھواى نفس .1739

اءن یغلبنى ھواى ، و یقودنى جشعى الى تخیر الاطعمة! ھیھات  .  
اگر ھواى نفس ، بر من پیروز شود و حرص و آز من بھ گزینش خوراك ھا وادارم سازد! یھات ھ . (1732)  

 ناجى از ھواى نفس .1740
  .بعثھ والناس ضلال فى حیرة ، و خابطون فى فتنة ، قد استھوتھم الاھواء

را در حالى كھ فرستاد كھ مردم در وادى حیرت گمراه در آشوب ) پیامبر صلى الله علیھ و آلھ (خداوند سبحان 
  (1733) .مشوش و منحرف بودند و ھواى نفسانى آنان را در خود غوطھ ور ساختھ بود
 !برحذر از نفس باشید .1741

حذر الغالب لنفسھ ، المانع لشھوتھ ، الناظر بعقلھ! احذروا عبادالله  .  
برحذر باشید، مانند برحذر بودن كسى كھ بر نفسش پیروز است و مانع شھوترانى و ناظر بھ وسیلھ ! اى بندگان خدا

  (1734) . عقلش
 جنگیدن با ھواى نفس .1742

كابر ھواه ، و كذب مناه... رحم الله امراء .  
با ھوایش بھ مبارزه برخاست و آرزویش را تكذیب كرد... خدا رحمت كند انسانى را كھ  . (1735)  

 آغاز فتنھ .1743
  .انما بدء وقوع الفتن اءھواء تتبع ، و اءحكام تبتدع

جز این نیست كھ ابتداى بروز آشوب ھا و فتنھ ھا، ھواھایى است كھ مورد تبعیت قرار مى گیرند و احكامى است 
گذاشتھ مى شوندكھ بدعت  . (1736)  

 پرھیز از بدگمانى .1744



ى ما یستیقنتغلبھ نفسھ على ما یظن ، و لا یغلبھا عل... لا تكن  .  
از كسانى مباش كھ نفس او درباره آنچھ كھ گمان دارد و بر او غالب مى شود، ولى او نمى تواند درباره آن چھ یقین 
  (1737) .دارد بر نفس خویشتن پیروز گردد
 مخالفت با ھواى نفس .1745

و كان اذا بدھھ اءمران ینظر اءیھما اءقرب الى الھوى فیخالفھ:... فى صفة اءخ لھ فى الله  .  
د، مى دید كھ كدام وقتى كھ دو كار براى وى پیش مى آم:... امام در صفت برادر در راه خدایش این گونھ فرمود

  (1738) .یكى از آن دو بھ ھوى و ھوس نزدیك تر بود و با آن مخالفت مى كرد
شھ كنى ھواى نفسری .1746  
و انھا لا تزال تنزع الى  .رحم الله امراء نزع عن شھوتھ ، و قمع ھوى نفسھ ، فان ھذه النفس اءبعد شى ء منزعا
  .معصیة فى ھوى

خدا رحمت كند كسى كھ شھوت خود را مھار كند و ھواى نفس را ریشھ كن سازد؛ زیرا ھواى این نفس را كندن ، 
ھمواره بھ مقتضاى ھواطلبى خود میل بھ معصیتى دارد بسیار دشوار است و این نفس . (1739)  

 بھترین حمایتگر در برابر نفس .1747
ل ما تسمعون ، والله المستعان على نفسى و اءنفسكم ، و ھو حسبنا و نعم الوكیلاءقو !  

مى گویم آن چھ را كھ مى شنوید و خدا است كھ از او براى نفس خود و نفوس شما یارى مى طلبم و او است كفایت 
  (1740) .كننده موجودیت من و بھترین تكیھ گاه ھستى ما
 تربیت قبل از رشد ھواى نفس .1748

قتبل الدھر، و اءجمعت علیھ من اءدبك اءن یكون ذلك و اءنت مقبل العمر و م: فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 
  .ذو نیة سلیمة و نفس صافیة

تصمیم بھ تاءدیب تو گرفتم كھ ادب را در : امام علیھ السلام در وصیت بھ فرزندش امام حسن علیھ السلام فرمودند
حالى از من بپذیرى كھ در بھار زندگى ھستى و رو بھ سپرى كردن عمر و آینده روزگار مى روى و داراى نیتى 

پاك ھستى سالم و نفسى صاف و  . (1741)  
 عاقبت رھایى نفس .1749

  . تداھنوا فیھجم بكم الادھان على المعصیةلا ترخصوا لانفسكم ؛ فتذھب بكم الرخص مذاھب الظلمة ، و لا
بھ آن چھ كھ مى خواھد(رھا نكنید؛ زیرا رھایى نفس ) بھ آن چھ مى خواھید(نفس خود را  شما را بھ راه ھاى  (

تملق و چرب زبانى نكنید كھ شما را بھ ارتكاب معصیت مى كشاند. ستمكاران رھنمون مى گردد . (1742)  
 رحم بھ نفس خود .1750

اانھ لیس بھذا الجلد الرقیق صبر على النار، فارحموا نفوسكم ، فانكم قد جربتموھا فى مصائب الدنی! اعلموا .  
این پوست نازك بدن شما طاقت آتش جھنم را ندارد، پس بھ نفس خویش رحم كنید، كھ این حقیقت را در ! آگاه باشید

  (1743) .مصایب و ناگوارى ھاى دنیا آزموده اید
 فراخوانده شده بھ ھوس و گمراھى .1751

و كتاب امرى لیس لھ بصر یھدیھ ، ولا قائد یرشده ، ... اءما بعد اءتتنى منك موعظة موصلة : من كتابھ الى معاویة 
  .قد دعاه الھوى فاءجابھ و قاده الضلال فاتبعھ

پس از حمد و ثناى خداوندى و درود بر پیامبر و دودمان او، پندى از تو بھ دستم رسیده كھ : معاویھ در نامھ اى بھ 
از جملاتى بھ ھم چسبیده ، این نامھ از مردى است كھ براى او نھ بینایى ھدایت كننده اى وجود دارد و نھ راھنمایى 
)كھ او را بھ رشد و كمالش برساند  ھوى او را خوانده و او اجابتش كرده است و  مردى است كھ) نویسنده نامھ 
  (1744) . گمراھى او را رھبرى نموده است ، او ھم از آن پیروى نموده است
بھ مالك اشتر) ع (سفارشات على  .1852  

... و شح بنفسك عما لا یحل لك ؛ فان الشح بالنفس الانصاف منھا فیما اءحبت اءو كرھت : من كتاب للاشتر 
و !... اءنصف الله و اءنصف الناس من نفسك و من خاصة اءھلك و من لك فیھ ھوى من رعیتك ، فانك الا تفعل تظلم 

ففرغ لاولئك ثقتك من اءھل الخشیة و . مور من لا یصل الیك منھم ممن تفتحمھ العیون ، و تحقره الرجال تفقد اء
التواضع ، فلیرفع الیك اءمورھم ، ثم اعمل فیھم بالاعذار الى الله یوم تلقاه ، فان ھؤ لاء من بین الرعیة اءحوج الى 

قھ الیھالانصاف من غیرھم ، و كل فاءعذر الى الله فى تاءدیة ح .  
نفست را از اقدام بھ آن چھ براى تو حلال نیست سخت بازدار؛ زیرا انصاف و عدالت درباره نفس جلوگیرى جدى 

ما بین خدا و مردم از یك طرف و نفس و دودمان و ھر كسى . از اقدام نفس است در ھر چھ كھ بخواھد یا نخواھد
نصاف برقرار كن ، اگر انصاف برقرار نكنى ستم از رعیت كھ ھوایى از او بر سر دارى ، از طرف دیگر ا



ورزیده اى و امور كسانى از این طبقھ را كھ نمى توانند بھ حضور تو برسند و مردم بھ آنان با تحقیر مى نگرند و 
مردان چشمگیر آنان را پست مى شمارند، تحت نظر بگیر و براى رسیدگى بھ امور آنان مردمى را معین كن كھ 

د اطمینان و اھل ترس از خدا و فروتن مى باشند تا نیازھا و مسائل آنان را بھ تو اطلاع دھنددر نزد تو مور .  
  (1745) . سپس درباره این طبقھ مستمند چنان رفتار كن كھ روز دیدار با خداوند سبحان معذور و سربلند باشى
 ھواى نفس خوارج .1753

من غرھم یا : بؤ ساكم ، لقد ضركم من غركم ، فقیل لھ : قد مر بقتلى الخوارج یوم النھروان فقال علیھ السلام 
و الانفس بالسوء، غرتھم بالامانى ، و فسحت لھم بالمعاصى ، و وعدتھم الشیطان المضل ، : اءمیرالمؤ منین ؟ فقال 

  .الاظھار، فاقتحمت بھم النار
ضرر بر شما زد آن كھ شما ! بدا بھ حال شما: در حالى كھ بر كشتگان خوارج در روز نھروان مى گذشت فرمود

  .را فریب داد
چھ كسى آنان را فریب داد؟ : بھ آن حضرت گفتھ شد  

این دو عامل آنان را با ارائھ آرزوھا فریب . شیطان گمراه كننده و نفس ھایى كھ فرمان بھ بدى ھا مى دھند :فرمود
در نتیجھ آنان را بھ آتش . داد و راه ھاى گناھان را بر آنان ھموار نمود و بھ یارى و پیروزساختن آنان وعده داد

  . دوزخ انداخت
 محبوب ترین بنده در نزد خدا  .1754
(1746)  

لخوف ؛ فزھر مصباح ان من اءحب عبادالله الیھ ، عبدا اءعانھ الله على نفسھ ، فاستشعر الحزن ، و تجلبب ا! عبادالله 
  .الھدى فى قلبھ

از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبى بنده اى است كھ خداوند ! اى بندگان خدا ( او را در شناخت ) سبحان 
لباسى از اندوه بر تن نمود و پوشاكى از ) این انسان مورد عنایت خداوندى (نفس خود و ساختن آن یارى فرماید، 

 بیم بر خود 
  پوشید،
  (1747) . نیتجھ چنین شد كھ چراغ ھدایت در دلش برافروخت
 معاویھ فریب خورده ھوى .1755

ان نفسك قد اءولجتك شرا، و اءقحمتك غیا، و اءوردتك المھالك ، و اءوعرت علیك المسالك: معاویة  من كتابھ الى  .  
ھمانا نفس تو، تو را بھ شر و فساد وارد كرد و بھ گمراھى كشاند و در : نامھ اى است از آن حضرت بھ معاویھ 

  (1748) .مھلكھ ھا غوطھ ور ساخت و ھمھ راه ھا را براى تو سنگلاخ نمود
 نفس خوارشده مؤ من .1756
( اءوسع شى ء صدرا، و اءذل شى ء نفسا) المؤ من  .  
( ھر چیزى گشاده تر و ھوس ھاى نفسانى اش از ھر چیزى نزد او خوارتر استسینھ اش از ) مؤ من   . (1749)  
ھواى نفستحذیر مالك از  .1757  

و اءمره اءن یكسر نفسھ من الشھوات و ... اءمرى بتقوى الله ، و ایثار طاعتھ : من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
فاملك ھواك ، و شح بنفسك عما لا یحل لك ، فان ... یزعھا عند الجمحات ، فان النفس اءمارة بالسوء، الا ما رحم الله 

اءو كرھت الشح بالنفس الانصاف منھا فیما اءحبت .  
  : فرمان مبارك امیرالمؤ منین علیھ السلام بھ مالك اشتر نخعى ، وقتى كھ او را از والى مصر و اطراف آن ساخت

كھ نفس خود را از ) دستور مى دھد(دستور مى دھد او را بھ تقواى الھى و تقدیم اطاعت خداوندى بر ھمھ چیز و 
پس . س آدمى سخت بھ بدى وادار مى كند، مگر آن كھ خدا رحم كندشھوت بكشد و از طغیان ھا بازبدارد؛ زیرا نف

ھوایت را مالك باش و نفست را از اقدام بھ آن چھ براى تو حلال نیست سخت بازدارد؛ زیرا انصاف و عدالت 
  (1750) .درباره نفس ، جلوگیرى جدى از اقدام نفس است در ھر چھ كھ بخواھد یا نخواھد
 ثمره دیدن با چشم دل .1758

لذاتھا، و لو رمیت ببصر قلبك نحو ما یوصف لك منھا، لعزفت نفسك عن بدائع ما اءخرج الى الدنیا من شھواتھا و 
  .زخارف مناظرھا
اگر با دیده دل بھ آن چھ كھ از بھشت توصیف مى گردد بنگرى ، نفس تو از آن چھ در این جھان از زیبایى ھا و 
  (1751) .خوشى ھا و زینت ھاى ظاھرى آن وجود دارد، دورى مى كند
 سفارش ھاى بھ شریخ بن ھانى .1759



اعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثیر مما تحب ، مخافة : من وصیتھ لشریح بن ھانى لما جعلھ على مقدمتھ الى الشام 
فكن لنفسك مانعا رادعا، و لنزوتك عند الحفیظة واقما قامعا. ر من الضررمكروه ؛ سمت بك الاھواء الى كثی .  

 وصیتى است از آن حضرت بھ 
 شریح بن ھان处موقعى كھ او را در مقدمھ لشكر 
  :خود بھ سوى شام قرار داده بود

ارى بدان كھ اگر نفس خود را از مقدارى فراوان از چیزھایى كھ دوست مى دارى بھ جھت ترس از یك ناگو
بازندارى ، ھوى و ھوس ھاى نفسانى تو را بھ مقدارى فراوان از ضررھا مى كشاند، پس ھمواره مانع و جلوگیر 
نفس خویشتن باش و در ھنگام خشم ، آن گاه كھ ھیجان و جھش شدید وجودت را فرا گیرد آن را بكوب و ریشھ كن 
  (1752) ! كن
 خیرخواھى براى نفس .1760
  . لا تدخروا اءنفسكم نصیحة
  (1753) !از خیرخواھى نفس خویش خوددارى نكنید
 ثمره ارجمندى نفس  .1761
  . من كرمت علیھ نفسھ ، ھانت علیھ شھواتھ
 (1754) .كسى كھ نفس خویش را ارجمند دارد شھواتش را خوار شمارد

 

 ھواى نفس و معصیت خداوند .1762
و ما من معصیة الله شى ء الا یاءتى فى شھوة. ما من طاعة شى ء الا یاءتى فى كره  حم الله امراء نزع عن فر . 

  .و انھا لا تزال تنزع الى معصیة فى ھوى .شھوتھ ، و قمع ھوى نفسھ ؛ فان ھذه النفس اءبعد شى ء منزعا
پس خداوند رحمت كند كسى را كھ شھوت خود . در ھیچ چیز نمى توان خدا را معصیت كرد مگر با میل و رغبت 

ھواى این نفس را كندن ، بسیار دشوار است و این نفس ھمواره  را مھار كند و ھواى نفس را ریشھ كن سازد؛ زیرا
  (1755) .بھ مقتضاى ھواطلبى خود، میل بھ معصیتى دارد
 فرار از ھر چیز و رسیدن بھ آن .1763

و. (كل امرى لاق ما یفر منھ فى فراره ! اءیھا الناس    .الاجل مساق النفس ؛ و الھرب منھ موافاتھ (
ھر فردى از آنچھ فرار مى كند در حال فرار آن را ملاقات خواھد كرد و اجل سرآمد نفس و فرار از آن ! اى مردم 

ترسیدن بھ آن اس  . (1756)  
 دعوت بھ اصلاح نفس .1764

وة عاداتھاتولوا من اءنفسكم تاءدیبھا، و اعدلوا بھا عن ضرا! اءیھا الناس  .  
بھ تاءدیب نفس خویش و اصلاح خود بپردازید و نفس را از دلیرى و گستاخى بر خوى ھا و عادات ! اى مردم 

  (1757) .زشت بازدارید
 واعظ نفس .1765
  .من كان لھ من نفسھ واعظ، كان علیھ من الله حافظ
  (1758) .ھر كھ از درون خود واعظى داشتھ باشد، از جانب خداوند نگھدارنده اى دارد
از خدا) ع (یارى جستن على  .1766  

و نستعینھ على ھذه . نحمده على آلائھ ، كما نحمده على بلائھ على بلائھ . الحمد� الواصل الحمد بالنعم بالشكر
ما نھیت عنھالنفوس البطاء عما اءمرت بھ ، السراع الى  .  

بھ نعمت ھاى خداوند ھمان گونھ . حمد خداى راست كھ حمد را بھ نعمت ھا و نعمت ھا را بھ سپاس پیوستھ است 
اصلاح(حمد مى نماییم كھ بھ بلایش و كمك از او مى خواھیم براى  این نفس ھاى كندرو در جایى كھ دستور بھ  ( 

از آن نھى شده استسرعت داده شده است و شتابنده بھ سوى آن چھ كھ   . (1759)  
 ریشھ كنى ھواى نفس .1767

، فان ھذه النفس اءبعد شى ء منزعا، و انھا لا تزال تنزع الى رحم الله رجلا نزع عن شھوتھ ، و قمع ھوى نفسھ 
  .معصیة فى ھوى
خداوند رحمت كند كسى را كھ از شھوت ھایش خوددارى كند و ھواى نفس را ریشھ كن سازد؛ زیرا ھواى نفس 
  (1760) .خیلى دیر ریشھ كن مى شود و ھمواره میل بھ گناه و معصیت دارد
 حسابرسى از نفس .1768



  .حاسب نفسك لنفسك ، فاءن غیرھا من الانفس لھا حسیب غیرك
ن ، حسابرسى غیر از تو دارندبھ خاطر خود از خویشتن حساب بكش ؛ زیرا دیگرا . (1761)  

 بقاى آثار زشت لذت ھا  .1769
لتبعاتاذكروا انقطاع اللذات ، و بقاء ا  .  

  (1762) .بھ یاد داشتھ باشید كھ لذت ھا پایان مى پذیرد؛ ولى آثار زشت آن بر جاى مى ماند
 المغبون من غبن نفسھ  .1770
  . المغبون من غبن نفسھ
  (1763) .مغبون كسى است كھ بھ نفس خود ضرر رساند
 ھواى نفس و آرزوى طولانى .1771

اتباع الھوى ، و طول الامل ؛ فاءما اتباع الھوى فیصد عن الحق ، : ان اءخوف ما اءخاف علیكم اثنان ! اءیھا الناس 
  .و اءما طول الامل فینسى الاخرة

نى ؛ اما پیروى از ھواى نفس و آرزوى طولا: ترسناك ترین چیزى كھ بر شما مى ترسم دو چیز است ! اى مردم 
 .پیروى از ھواى نفس انسان را از حق باز مى دارد و آرزوى طولانى آخرت را بھ دست فراموشى مى سپارد
(1764)  
 تاءدیب نفس .1772

طوبى لمن ذل فى نفسھ ، و طاب كسبھ ، و صلحت سریرتھ ، و حسنت خلیقتھ ، و اءنفق الفضل من مالھ ، و اءمسك 
  .الفضل من لسانھ ، و عزل عن الناس شره ، و وسعتھ السنة ، و لم ینسب الى البدعة

سبش را پاكیزه نمود و باطنش را آراستھ و خوى خود را خوشا بھ حال كسى كھ نفس خود را خوار كرد و كار و ك
نیكو ساخت ، زیادى مالش را بخشید و زبان را از زیاده گویى فرو بست ، و شر خود را بھ مردم نرساند و سنت 
  (1765) . برایش كافى بود، و خود را بھ نوآورى و بدعت منسوب نساخت
  ! نفس را بكش .1773
  . قاتل ھواك بعقلك
  (1766) . با خرد و عقلت ھواى نفس را بكش
 ھواى نفس و رحمت الھى  .1774

ھواى نفس را در ھم بشكند و بھ ھنگام وسوسھ : دستور مى دھد كھ ) یعنى مالك اشتر(بھ او : اءمره علیھ السلام 
زیرا كھ نفس ، ھمواره انسان را بھ بدى وادار مى كند مگر آن كھ رحمت الھى  ھاى نفس ، خویشتن دارى كند؛

  .شامل او مى شود
 سرآغاز فتنھ ھا  .1775
(1767)  

انما بدء وقوع الفتن اءھواء تتبع ، و اءحكام تبتدع ، یخالف فیھا كتاب الله ، و یتولى علیھا رجال رجالا، على غیر 
  .دین الله
ھمانا سرآغاز فتنھ ھا پیروى از ھواى نفس و حكم ھاى خلاف شرع است كھ كتاب خدا با آنھا مخالفت مى ورزد و 

پیروى مى كنند) از آن فتنھ ھا و ھواى نفس (نى كھ راھى جز راه دین خدا مى روند، گروھى نیز از كسا . (1768)  
را گرامى دارنفس  .1776 ! 
  .اءكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الى الرغائب ، فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا
نفس خود را بزرگ بشمار و از ھر پستى ، ھر چند تو را بھ مقصود مى رساند دورى كن ؛ زیرا ھرگز نمى توانى 

آورىدر عوض آنچھ از آبرو و شخصیت در این راه مى دھى بھایى بھ دست   . (1769)  
 مخالفت با نفس .1777
( ن تنافح عن دینك ، و لو لم یكن لك الا ساعة فاءنت محقوق اءن تخالف على نفسك ، و اء): الى محمد بن اءبى بكر
  .من الدھر
( بر تو لازم است كھ با خواستھ ھاى نفست مخالفت كنى و از دینت دفاع نمایى ، گرچھ یك ): بھ محمد بن ابى بكر
  (1770) .ساعت از عمرت باقى باشد

بخل: بخش چھارم   
 
 ! زندگى فقیران ، حساب توانگران .1778



عجبت للبخیل یستعجل الفقر، الذى منھ ھرب ، و یفوتھ الغنى الذى ایاه طلب ، فیعیش فى الدنیا عیش الفقراء؛ و 
لاخرة حساب الاغنیاءیحاسب فى ا .  

من درشگفتم از بخیل كھ بھ سوى فقر مى شتابد، فقرى كھ از آن گریختھ است و بى نیازى و ثروتى كھ جویاى آن 
بنابراین در دنیا ھمچون فقیران زیست مى كند و در آخرت ھمانند توانگران بھ حساب او . است بھ دست نمى آورد

  (1771) .رسیدگى مى شود
 عیب حقیقى  .1779
  .البخل عار
  (1772) . بخل عیب و ننگ است
 پرھیز از مشورت با بخیل .1780
  .لا تدخلن فى مشورتك بخیلا یعدل بك عن الفضل و یعدك الفقر

دارد و فقر و تھیدستى را برایت وعده مى در مشورت بخیل را بر خویش راه مده كھ تو را از احسان و بخشش باز
  (1773) .دھد
 دورى از بخل .1781

و ھو زمام یقاد بھ الى كل سوءالبخل جامع لمساوى العیوب ،  .  
)بخل در بردارنده بدى ھاى ھر عیبى است و افسارى است كھ  بھ وسیلھ آن بھ سوى ھر بدى كشانده مى ) بخیل 
  .شود
  ! بخیل و شایستھ ولایت نیست .1782
(1774)  
  .قد علمتم اءنھ لا ینبعى اءن یكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام ، و امامة المسلمین ، البخیل

ام و پیشوایى مسلمانان ، نباید شخصى و احك) و اموال (شما مى دانید كھ مسئول و زمامدار ناموس و جان و غنایم 
  (1775) .بخیل باشد
 توصیھ بھ احسان .1783

و لا : (عضوض ، یعض الموسر فیھ على ما فى یدیھ و لم یؤ مر بذلك ، قال الله سبحانھ یاءتى على الناس زمان 
  .( تنسوا الفضل بینكم

زمانى سخت بر مردم فرا مى رسد كھ آن كھ توانمند است بر آن چھ در دست دارد سخت امساك مى كند، در حالى 
است خداوند سبحان فرموده. كھ او بھ این بخل دستور داده نشده است  و فضل و احسان را در میان خود فراموش  : 

  (1776) .مكنید
 نھى از رقابت با بخیلان .1784

ایاك و مصادقة البخیل ؛ فانھ یقعد عنك اءحوج ما تكون الیھ.. !.یا بنى  .  
( از دوستى با افراد بخیل بپرھیز؛ چرا كھ در ھنگام شدت نیاز و حاجت بھ او رھایت مى سازد)! اى مردم  . 
(1777)  

ستم و ستمگرى : بخش پنجم   
 
 زشت ترین نوع ستم  .1785
  . ظلم الضعیف اءفحش الظلم
  (1778) . ستم كردن بھ ناتوان ، زشت ترین نوع ستم است
 صلاح روزگار .1786

و اذا استولى ! اذا استولى الصلاح على الزمان و اءھلھ ، ثم اءساء رجل الظن برجل لم تظھر منھ حوبة فقد ظلم 
رجل الظن برجل فقد غررالفساد على الزمان و اءھلھ ، فاءحسن  !  

ھرگاه صلاح و شایستگى بر روزگار و اھلش حاكم شد، اگر شخصى بھ دیگرى گمان بد ستم كرده است و ھنگامى 
 كھ فساد و تباھى بر زمان و اھلش مستولى شده باشد، اگر كسى بھ دیگرى خوش گمان باشد خود را فریب داده است
.  
 میزان بین خود و دیگران  .1787
(1779)  

ره لھا، و لا اجعل نفسك میزانا فیما بینك و بین غیرك ، فاءحبب لغیرك ما تحب لنفسك ، و اكره لھ ما تك! یا بنى 
تظلم كما لا تحب اءن تظلم ، و اءحسن كما تحب اءن یحسن الیك ، و استقبح من نفسك ما تستقبحھ من غیرك ، و 



  .ارض من الناس بما ترضاه لھم من نفسك
خویشتن را معیار و میزان بین خود و دیگران قرار بده ، پس آن چھ براى خود دوست مى دارى براى ! فرزندم 
دوست بدار و آن چھ براى خود نمى پسندى براى دیگران ھم نپسند و ھمان گونھ كھ دوست ندارى بھ تو دیگران ھم 

ستم شود ستم نكن و ھمان طور كھ دوست دارى بھ تو نیكى شود بھ دیگران نیكى كن و آن چھ براى خود زشت مى 
باش كھ براى خود راضى  دارى ، براى دیگران ھم زشت بشمار و بالاخره بھ ھمان چیزى براى مردم راضى

  (1780) . ھستى
 بدترین توشھ در قیامت .1788

ى العبادبئس الزاد الى المعاد، العدوان عل .  
  (1781) .بد توشھ اى است براى روز جزا، ستم كردن بر بندگان خدا
قیامت حال آغازگر ستم در  .1789  
  . للظالم البادى غدا بكفھ عضة

بھ دندان بگزد) از پشیمانى (آن كھ آغازگر ستم است فرداى قیامت دستش را  . (1782)  
 امر بھ معروف و نھى از منكر .1790
  .رحم الله رجلا راءى حقا فاءعان علیھ ، اءو راءى جورا فرده ، و كان عونا بالحق على صاحبھ

رحمت خدا بر كسى كھ چون حقى را دید، یارى اش كرد و چون ستمى را دید از آن جلوگیرى كرد و حق را در 
  (1783) .برابر ستمگر یارى رساند
 نحوه قسم ستمكار .1791

فانھ اذا حلف بھا كاذبا عوجل العقوبة ، و اذا حلف اءحفلوا الظالم اذا اءردتم یمینھ باءنھ برى ء من حول الله و قوتھ ؛ 
  .با� الذى لا الھ الا ھو لم یعاجل ، لانھ ؛ لانھ قد وحدالله تعالى
از حول و قوه خداوند بیزار ھستم اگر چنین كنم؛ زیرا  :ستمكار را اگر خواستید قسم دھید بھ این عبارت سوگند دھید

د، در مجازاتش شتاب شود، اما اگر سوگند بخورد بھاگر بھ این عبارت بھ دروغ سوگند بخور خدایى كھ الھى جز  : 
  (1784) . او نیستدر عقوبتش شتاب نشود؛ زیرا خداوند تعالى را بھ یگانگى یاد كرده است
 سرانجام شوم ستم .1792
  .الله الله فى عاجل البغى ، و آجل و خامة الظلم

سركشى مراقب باشید، و از سرانجام وخیم ستم بھراسید) كیفر(خدا را، خدا را، از شتاب  . (1785)  
 دو عامل تباھى دین و دنیا .1793
  .ان البغى و الزور یذیعان المرء فى دینھ و دنیاه ، و یبدیان خللھ عند من یعینھ

ى آدمى را تباه مى كنند و معایب او را در نظر عیب جویانش آشكار مى ھمانا ستمگرى و دروغگویى دین و دنیا
  .سازند
 شكست حتمى ستمكار  .1794
(1786)  
  .لا تدعون الى مبارزة ، و ان دعیت الیھا فاءجب ، فان الداعى باغ ، و الباغى مصروع

كسى را بھ مبارزه دعوت نكن ، اما اگر تو را بھ : امام علیھ السلام بھ فرزندش حضرت حسن علیھ السلام فرمود
مكار در ھر حال شكست خورده استمبارزه طلبیدند، اجابت كن ؛ زیرا دعوت كننده بھ مبارزه ستمكار است و ست  . 

(1787)  
 انتقام گرفتن از ستمگر .1795

نفسكم ، و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمھ ، و لاقودن الظالم بخزامتھ حتى اءوردة اءعیونى على اء! اءیھا الناس 
  .منھل الحق و ان كان كارھا

مرا براى اصلاح نفوس خودتان یارى كنید و سوگند بھ خدا داد مظلوم را از ظالمش مى ستانم و افسار ! اى مردم 
انم اگرچھ او نخواھدستمكاران را مى گیرم و او را تا چشمھ سار حق مى كش . (1788)  

 ! در این روزگار خوش بین مباش .1796
ءھلھ ، فاءحسن رجل الظن برجل ، فقد غرراذا استولى الفساد على الزمان و ا !  

ھرگاه نادرستى بر روزگار و مردم آن چیره گردد و با چنین وضعى انسانى بھ انسان دیگر خوش بین باشد، بى 
  (1789) . گمان فریب خورده است
 مغلوب حقیقى .1797



  .ما ظفر من ظفر الاثم بھ ، و الغالب بالشر مغلوب
مغلوب است) در واقع (پیروز نباشد و كسى كھ با ستم غلبھ كند ) در حقیقت (كسى كھ بھ ارتكاب گناه پیروز شود   .  

غ ستم مقتول تی .1798  
(1790)  
  . من سل سیف البغى قتل بھ
  (1791) .آن كس كھ تیغ ستم بركشد، خود با آن كشتھ شود
 گناھكار بودن ستمگر .1799
  .من بالغ فى الخصومة اءثم ، و من قصر فیھا ظلم

ھد، مرتكب گناه شده و كسى كھ كوتاھى كند ستم ورزیده استھر كس در دشمنى شدت بھ خرج بد  . (1792)  
 انواع ستم .1800

فاءما الظلم الذى لا یغفر فالشرك با� . فظلم لا یغفر، و ظلم لا یترك ، و ظلم مغفور لا یطلب : ثلاثة اءلا و ان الظلم 
ان الله لا یغفر اءن یشرك بھ : (، قال الله تعالى  و اءما الظلم الذى یغفر فظلم العبد نفسھ عند بعض الھنات ، و اءما  .(

  .الظلم الذى لا یترك فظلم العباد بعضھم بعضا
ستمى كھ ھرگز بخشیده نمى شود، ستمى كھ بدون مجازات نمى ماند و ستمى كھ : ستم بر سھ نوع است ! آگاه باشید

ھمانا خداوند  :بخشیده مى شود و بازخواست ندارد، اما ستمى كھ بخشیده نمى شود شرك بھ خداست كھ مى فرماید
و ارتكاب گناھان (ت كھ انسان با لغزش ھا شرك بھ خود را نمى آمرزداما ستمى كھ بخشیده مى شود، ستمى اس

بھ خود روا مى دارد و اما ستمى كھ بدون مجازات نمى ماند، ستمگرى بعضى از بندگان بر بعضى دیگر ) صغیره 
  (1793) . است
ع(اتمام حجت بر امام على  .1801  ) 

لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر، و ما اءخذ الله على العلماء الا یقاروا على كظة ظالم ، و لا سغب 
  .مظلوم ، لالقیت حبلھا على غاربھا

ه و این كھ با وجود یار و یاور حجت تمام است و اگر نبود كھ خداوند از دانشمندان اگر نبود ھمایش آن جمعیت انبو
پیمان گرفتھ است كھ در برابر سیرى ستمگر و گرسنگى ستمدیده آرام ننشیند و بدان رضایت ندھند، ھر آینھ مھار 
  (1794) . شتر خلافت را بر كوھان آن مى انداختم
 پرھیز از ستمگرى .1802

تقدم لزیاد بن اءبیھ و قد استخلفھ لعبد الله بن العباس على فارس و اءعمالھا، فى كلام طویل كان بینھما، نھاه فیھ عن 
  .استعمل العدل ، واحذر العسف و الحیف ، فان العسقف یعود بالجلاء، والحیف یدعو الى السیف : الخراج
وقتى زیاد بن ابیھ را بھ جاى عبدالله بن عباس كارگزار فارس كرد، در ضمن سخنرانى مفصل او را از گرفتن 
تگیرى و بیداد بپرھیز؛ زیرا سختگیرى ناروا عدل و داد را بھ كار بند و از سخ :خراج اضافى منع كرد و فرمود
  (1795) .مردم را آواره مى كند و ستمگرى مایھ شورش و خونریزى مى شود
 ستمگران دنیاطلب .1803

تلك الدار : (كاءنھم لم یسمعوا الله سبحانھ یقول : لما نھضت بالامر نكثت طائفة ، و مرقت اءخرى ، و قسط آخرون 
والله لقد سمعوھا و عوھا، و ! بلى ) الاخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا فساد و العاقبة للمتقین 

الدنیا فى اءعینھم وراقھم زبرجھالكنھم حلیت  .  
چون خلافت را بھ دست گرفتم ، گروھى پیمان شكستند و گروھى از دین خارج شدند و دستھ اى دیگر ستم پیشھ 
آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى دھیم كھ خواھان  : كردند؛ گویى این سخن خداى سبحان را نشنیدند كھ

سوگند بھ خدا كھ آن را شنیدند و فھمیدند؛ ! آرى . آینده از آن پرھیزگاران است سركشى و فساد در زمین نباشند و
  (1796) .اما دنیا در چشم آن ھا زیبا شد و زیب و زیورھاى آن خوشایندشان گردید
 پرھیز از ستمگرى .1804
  .الله الله فى عاجل البغى ، و آجل و خامة الظلم ، و سوء عاقبة الكبر
  (1797) .برحذر باشید از خدا، بترسید از خدا، درباره نتایج دنیوى ظلم و وخامت اخروى آن و بدى عاقبت كبر
 زودى بازخواست ستمكار .1805

ر و المقرسینتقم الله ممن ظلم ، ماءكلا بماءكل ، و مشربا بمشرب ، من مطاعم العلقم و مشارب الصب .  
زود باشد كھ خداوند از كسى كھ ظلم كرده است انتقام بكشد، درباره خوراك و آشامیدنى كھ با ستم بھ خود 
  (1798) . اختصاص داده است ، بھ وسیلھ خوراك ھاى تلخ و شرنگبار و آشامیدنى ھاى چون صبر تلخ زھرآگین
 بیزارى از ستم .1806



: اءعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة فى وعائھا، و معجونة شنئتھا، كاءنما عجنت بریق حیة اءوقیئھا، فقلت 
ھبلتك : فقلت . لا ذا و لا ذاك ، و لكنھا ھدیة : فذلك محرم علینا اءھل البیت ، فقال اءصلة ، اءم زكاة ، اءم صدقة ؟ 

اءعن دین الله اءتیتنى لتخدعنى ؟ اءمختبط اءنت اءم ذو جنة ، اءم تھجر؟ والله لو اءعطیت الاقالیم السبعة ! الھبول 
فعلتھبما تحت اءفلاكھا، على اءن اءعصى الله فى نملة اءسلبھا جلب شعیرة ما  .  

( شگفت تر از این ، قصھ آن شخصى است كھ شبانگاھى در خانھ :) آن جا كھ از ستم بیزارى مى جوید، مى فرماید
پر از حلوایى لذیذ(ما را كوبید و در دستش ظرف سرپوشیده  بود، چنانش ناخوش نفرت داشتم كھ گویى با آب  (

این صلھ است یا زكات یا صدقھ ؟ زیرا كھ این ھا بر ما  آیا: دھان یا استفراغ مارى در آمیختھ است ؟ بھ او گفتم 
  ! خاندان حرام است

بلكھ ھدیھ اى است. نھ این است و نھ آن : گفت   .  
آیا از طریق دین خدا وارد شده اى تا مرا بفریبى ؟ ابلھ شده اى یا ! بر تو بگرید) مادرت (زن فرزند مرده : گفتم 

د بھ خدا، كھ اگر ھفت اقلیم را با آن چھ در زیر افلاك آن ھاست بھ من دھند تا با دیوانھ ، یا ھذیان مى گویى ؟ سوگن
  (1799) .بیرون كشیدن پوست جوى از دھان مورچھ اى خدا را نافرمانى كنم ھرگز نخواھم كرد
 مھلت دادن بھ ستمگر .1807
  .لئن اءمھل الظالم فلن یفوت اءخذه ، و ھو لھ بالمرصاد على مجاز طریقھ ، و بموضع الشجى من مساغ ریقھ

گردد و خداوند در گذرگاه ستمكار اگر ھم خداوند بھ ستمكار مھلت بدھد، گرفتن و كیفر خداوندى از او فوت نمى 
  (1800) .در كمین است و گلوى آنھا را در دست گرفتھ تا از فرورفتن آب دریغ دارد ھشیار باشید
 انتقام گرفتن از ستمگر .1808

كونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا: فى وصیتھ للحسنین علیھماالسلام  .  
  (1801) .دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید
 پرھیز از ستمگرى .1809
  .و اقدموا على الله مظلومین ، و لا تقدموا علیھ ظالمین
  (1802) .بھ بارگاه خدا، ستمدیده وارد شوید و ستمكار وارد نشوید
 پشیمانى ستمگر .1810
  ! یوم العدل على الظالم اشد من یوم الجور على المظلوم
  (1803) . روز عدالت بر ظالم سخت تر است از روز ظلم بر مظلوم
 پرھیز از ستمگرى .1811

یوم القیامھ  و الله لان ابیت على حسك السعدان مسھدا، او اجر فى الاغلال مصفدا، احب الى من ان القى الله و رسولھ
ظالما لبعض العباد، و غاصبا لشى ء من الحطام ، و كیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلى قفولھا، و یطول فى الثرى 
  !حلولھا؟
سوگند بھ خدا، اگر شب را در حال بیدارى روى خار سعدان بھ صبح برسانم ، یا بستھ در زنجیرھاى آھنین و 

تر از آن است كھ خدا و رسول او را در روز قیامت ملاقات كنم ، در حالى كھ سنگین بار كشیده شوم ، براى من بھ
. بر بعضى از بندگان ظلم روا داشتھ ام و چیز بى ارزشى از پس مانده ھاى كاه و علف دنیا را غصب نموده باشم 

گرفتنش در چگونھ ظلم روا بدارم بھ كسى ، بھ خاطر نفسى كھ برگشت آن بھ سرعت براى پوسیدن است و قرار 
  (1804) . خاك طولانى
 ! ستم ، خانمان برانداز است .1812

 و تعجیل نقمتھ من اقامھ على ظلم ؛ فان الله سمیع دعوه المضطھدین و ھو لیس شى ء ادعى الى تغییر نعمھ الله
  .للظالمین بالمرصاد
( ھیچ چیزى بیش از حركت بر مبناى ظلم موجب دگرگونى نعمت خداوندى و سرعت انتقام او نیست ) آگاه باش كھ 
  (1805) . ؛ زیرا خداوند شنونده دعاى ستمدیدگان است ، و در كمین ستمكاران
 بدترین توشھ قیامت .1813
  .بئس الزاد الى المعاد، العدوان على العباد

ت ، ظلم و ستم بر بندگان خداستبدترین توشھ ھا براى روز قیام  . (1806)  
 فرجام صبر بر ستم .1814
حتى یكون اعظمكم فیھا عناء احسنكم با� ظنا، فان اتاكم الله بعافیھ فاقبلوا، و ان  :فیما یشیر فیھ الى ظلم بنى امیھ 
  .ابتلیتم فاصبروا، فان العاقبھ للمتقین
در حكومت بنى امیھ ھر كس  .امام على علیھ السلام در خطبھ اى كھ بھ آن اشاره بھ ظلم بنى امیھ مى كند مى فرماید



پس اگر خداوند عاقبت و سلامتى بخشید، قدرشناس باشید . ھ رنج و مصیبت بیندبھ خدا امیدوارتر باشد، بیش از ھم
  (1807) . و اگر بھ بلا و گرفتارى مبتلا گشتید، شكیبا باشید كھ سرانجام پیروزى با پرھیزگاران است
 نزدیكتر بھ انتقام خداوندى .1815
ایاك و الدماء و سفكھا بغیر حلھا، فانھ لیس شى ء ادنى لنقمھ ، و لا اعظم لتبعھ ،  :من كتابھ للاشتر حین ولاه مصر 

اء بغیر حقھاو لا احرى بزوال نعمھ و انقطاع مده ، من سفك الدم .  
بپرھیز از خون ھا و ریختن خون ھاى مردم بدون مجوز قانونى ؛ زیرا : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر

ھیچ چیزى بھ انتقام خداوندى نزدیك تر و از نظر نتایج وخیم تر و براى نابود كردن نعمت خداوندى موثرتر و 
ونریزى بھ ناحق وجود نداردبراى منقرض ساختن روزگار دولت ، قاطع تر از خ . (1808)  

 زورگویى و ستم .1816
لم ، و سوء عاقبھ الكبر، فانھا مصیده ابلیس العظمى ، و مكیدتھ الكبرى ؛ الله الله فى عاجل البغى ، و اجل وخامھ الظ

فما تكدى ابدا، و لا تشوى احدا، لا عالما لعلمھ ، و لا مقلا فى . التى تساور قلوب الرجال مساوره السموم القاتلھ 
  .طمره

آن و بدى عاقبت كبیر؛ زیرا كبر برحذر باشید از خدا، بترسید از خدا، درباره نتایج دنیوى ظلم و وخامت اخروى 
دام بزرگ و گسترده شیطان و ابزار بزرگ حیلھ ھاى او است كھ ھمانند زھرھاى كشنده كھ در بدن انسان ھا نفوذ 

شیطان در كارھاى خود علیھ فرزندان آدم ھرگز ناتوان نشود و كسى را . مى كند در دل ھاى مردان وارد مى گردد
لمى را بھ جھت علمش و نھ بینوایى را كھ لباس فقر پوشیده استاز روى خطا رھا نكند، نھ عا  . (1809)  

 زمامداران ستمگر .1817
بھ الى اھل مصر من كتا اسى ان یلى امر ھذه الامھ سفھاوھا و فجارھا، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و  :

  .الصالحین حربا، و الفاسقین حزبا
مى ترسم حكومت این امت را نابخردان و خطاكاران بھ دست بگیرند، پس : در نامھ خود بھ مردم مصر مى فرماید

در میان خود بھ جریان بیاندازند و بندگان خدا را برده ھاى خود بدانند و با شایستگان مال خداوندى را براى خود و 
  (1810) .جامعھ تخاصم و پیكار بھ راه اندازند و مردمان منحرف را حزب خود تلقى نمایند
 شركت در امور .1818

انما یجمع الناس الرضا، و السخط و انما عقر ناقھ ثمود رجل واحد، فعمھم الله بالعذاب لما عموه ! ایھا الناس 
  .بالرضا

كار شریك مى گرداند، ناقھ ثمود را تنھا یك راضى بودن و ناراضى بودن بھ كارى ، مردم را در آن ! اى مردم 
  (1811) .مرد پى كرد؛ اما خداوند ھمھ قوم ثمود را عذاب داد؛ زیرا ھمھ بھ كار آن مرد راضى بودند
 رسیدگى بھ ستمدیدگان .1819
  .من كفارات الذنوب العظام اغاثھ الملھوف ، و التنفیس عن المكروب
  (1812) . رسیدن بھ فریاد ستمدیده و زدودن غم اندوھناك ، از كفاره ھاى گناھان بزرگ است

خودبینى و تكبر : بخش ششم   
 گناه برتر از نیكى .1820
  .سیئھ تسوءك ، خیر عندالله من حسنھ تعجبك

است از كار نیكى كھ تو را مغرور سازدسازد، نزد خدا بھتر ) پشیمان (گناھى كھ تو را ناراحت  . (1813)  
 دورى از كبر .1821

اھلیھ ، فانھ ملاقح الشنان ، و منافخ الشیطان ، التى خدع بھا الامم الماضیھ ، و الله الله فى كبر الحمیھ و فخر الج
  .القرون الخالیھ

از كبر تعصب آمیز و تفاخر جاھلى ، كھ آن مركز پرورش كینھ و جایگاه وسوسھ ھاى شیطان ! خدا را! خدا را
  (1814) . است كھ ملت ھاى پیشین و امت ھاى قرون گذشتھ را فریفتھ است
 ذلت جباران .1822
  .ان الله یذل كل جبار، و یھین كل مختال

خوار مى سازد خداوند ھر جبارى را ذلیل و ھر خودپسندى را . (1815)  
 آفت عقل .1823
  .اعلم ان الاعجاب ضد الصواب ، و افھ الالباب

ضد حق و راستى است و آفت عقل و خرد است بدان كھ خودبینى  . (1816)  
 ! از اعمال ناپسند بر حذر باش .1824



یرضاه صاحبھ لنفسھ ، و یكره لعامھ المسلمیناحذر كل عمل  .  
  (1817) . از انجام ھر عملى كھ صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان ناپسند باشد، برحذر باش
 ! ھرچھ بر خود پسندى بر دیگران ھم .1825
  .من نظر فى عیوب الناس ، فانكرھا، ثم رضیھا لنفسھ ، فذلك الاحمق بعینھ
  (1818) . ھر كھ عیب ھاى مردم را دید و بر آن ھا نپسندید، پس ھمان را بر خود پسندید بعینھ احمق است
 مانع افزودن  .1826
  .الاعجاب یمنع الازدیاد
  (1819) . عجب و خودبینى مانع زیاد كردن و افزودن است
 ترسناك ترین وحشت .1827

اوحش الوحشھ العجب... ان  .  
  (1820) . یكى از ترسناك ترین وحشت ھا، عجب و خودپسندى است
 تعجب از كبر متكبر .1828
  .عجبت للمتكبر الذى كان بالامس نطفھ ، و یكون غدا جیفھ

بود و فردا مردار گندیده اى است) بى ارزشى (بر، كھ دیروز نطفھ در شگفتم از متك   (1821) (پس تكبر چرا؟) . 
طاووس غرور .1829  
  .یمشى مشى المرح المختال ، و یتصفح ذنبھ و جناحیھ ، فیقھقھ ضاحكا لجمال سربالھ
طاووس ھمچو موجودى متكبر كھ بھ حسن خود مى نازد گام برمى دارد و در زیبایى دم و دو بال خود، اندكى مى 

ى وى استنگرد، سپس با قھقھھ مى خندد و این قھقھھ براى زیبایى جامھ و رنگ آمیزى بال ھا  . (1822)  
 حسودان خرد .1830
  .عجب المرء بنفسھ ، احد حساد عقلھ

حسودان خرد اوست عجب و خودپسندى مرد، یكى از  . (1823)  
 تنھایى ھراس انگیز  .1831
  . لا وحده اوحش من العجب

تر از خودبینى نیستھیچ تنھایى ھراس آور  . (1824)  
 فرو رفتن در گناھان .1832

لذنوبالحرص و الكبر و الحسد دواع الى التقحم فى ا .  
  (1825) .حرص ، كبر و حسد، انسان را بھ فرورفتن در گناھان فرا مى خواند
ع(قوم پاك على  .1833  ) 

لا یستكبرون و لا یعلون ، و لا یغلون و لا یفسدون... انى لمن قوم لا تاخذھم فى الله لومھ لائم  .  
ھمانا من از قومى ھستم كھ سرزنش ھیچ سرزنش كننده اى آنان را در راه خدا از كار باز نمى دارد، نھ تكبر مى 

نھ فساد در روى زمین بھ راه مى اندازند ورزند و نھ بلندگرایان اند و نھ مردم را بھ زنجیر مى كشند و . (1826)  
 آثار تكبر .1834

فلو رخص الله فى الكبر لاحد من عباده لرخص فیھ . ما تستعیذونھ من طوارق الدھراستعیذوا با� من لواقع الكبر، ك
و لكنھ سبحانھ كره الیھم التكابر، و رضى لھم التواضع. لخاصھ انبیائنھ و اولیائھ  .  

ید و از آثار بدى كھ تكبر در دل ھا مى گذارد بھ خدا پناه ببرید، ھمان گونھ كھ از حوادث روزگار بھ او پناه مى بر
اگر قرار بود خداوند بھ یكى از بندگانش اجازه دھد كبر ورزد، بھ پیامبران و اولیاى مخصوصش اجازه مى داد، 
  (1827) . ولى تكبر را براى ھمھ منفور شمرده و تواضع و فروتنى را براى آنان پسندیده است
 انسان گستاخ  .1835
 ما جراك على ذنبك ، و ما غرك بربك ، و ما انسك بھلكھ نفسك ؟ 

غرور واداشتھ و چھ  چھ چیز تو را بھ گناه كردن گستاخ كرده و چھ چیز تو را در مقابل پروردگارت بھ! اى انسان 
  (1828)چیز تو را بھ تباه كردن خویش خو داده است ؟ 
 خطاى گناھكار .1836

اما ترحم من نفسك ما ترحم من غیرك ؟ ... الانسان ، ما جراك على ذنبك یا ایھا   
چرا ھمچنان كھ بھ دیگران رحم مى كنى بھ ! ؟...چھ چیز تو را در گناه ورزى گستاخ كرده است ! اى انسان ! ھان 

  (1829)خودت رحم نمى كنى ؟ 
 نخستین آدم متكبر .1837



لا تكونوا كالمتكبر على ابن امھ من غیر ما فضل جعلھ الله فیھ سوى ما الحقت العظمھ بنفسھ من عداوه الحسد، و 
ضب ، و نفخ الشیطان فى انفھ من ریح الكبر الذى اعقبھ الله بھ الندامھقدحت الحمیھ فى قلبھ من نار الغ .  

تكبر ورزید، بدون فضیلتى كھ خدا بھ او داده باشد، جز ) برادرش ھابیل (مانند قابیل مباشید كھ بھ فرزند مادرش 
ل او آتش غصب این كھ او خود را بزرگ پنداشت ؛ زیرا حسد او را بھ عداوت با برادرش واداشت و تعصب در د

  (1830) . را شعلھ ور ساخت و شیطان در بینى او از باد كبر دمید كھ پشیمانى را بھ دنبال داشت
 سرپوش عیوب .1838
  .المسالھ خباء العیوب ، و من رضى عن نفسھ كثر الساخط علیھ
  (1831) .سوال كردن سرپوش عیب ھا است و آن كس كھ از خود راضى باشد، دشمنانش زیاد خواھند شد
 ! خودپسند مباش .1839

یعجب بنفسھ اذا عوفى ، و یقنط اذا ابتلى... لا تكن ممن  .  
مباش از كسانى كھ خود را مى پسندد و از خویشتن خوشش مى آید، وقتى كھ در عافیت بھ سر مى برد و مایوس 

موقعى كھ مبتلا شودمى گردد در  . (1832)  
 آفت خودپسندى .1840
سك ، و الثقھ بما یعجبك منھا، و حب الاطراء، فان ذلك من ایاك و الاعجاب بنف :من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
  .اوثق فرص الشیطان فى نفسھ لیمحق ما یكون من احسان المحسنین

از خودپسندى و اعتماد بھ چیزى كھ تو : امام على علیھ السلام در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر مى فرماید
ش دیگران از تو پرھیز كن ؛ زیرا این كارھا بھترین فرصت ھا را بھ را بھ خودپسندى مى اندازد و علاقھ بھ ستای

  (1833) .شیطان مى دھد تا كارھاى خوب نیكوكاران از نظر تو نابود گردد
 مبارزه با شیطان .1841

اطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نیران العصبیھ و احقاد الجاھلیھ ؛ فانما تلك الحمیھ تكون فى المسلم من خطرات 
، و خلع و اعتمدوا وضع التذلل على رووسكم ، و القاء التعزز تحت اقدامكم . الشیطان و نخواتھ ، و نزغاتھ و نفثاتھ 

و اتخذوا التواضع مسلحھ بینكم و بین عدوكم ابلیس. التكبر من اعناقكم  .  
خاموش كنید آن آتش ھاى عصبیت و كینھ ھاى جاھلیت را كھ در دل ھایتان مخفى است ؛ زیرا آن عصبیت در 

روتنى را بر تواضع و ف. شخص مسلمان از وسوسھ ھاى شیطان و نخوت و افسارھا و دمیدن ھا و تلقینات او است 
. خودپرستى و خودستایى را از گردن ھایتان در آورید. سر نھید و تكبر و نخوت را زیر پا محو و نابود بسازید

  (1834) .فروتنى را ما بین خود و دشمنتان شیطان و لشكریانش قرار دھید
 جزاى متكرین نزد خدا .1842
  !اترجو ان یعطیك الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتكرین ؟

او از مردمان متكبر و  آیا تو امید دارى كھ خداوند، پاداش مردمان فروتن را بھ تو عطا كند، در حالى كھ تو در نزد
  (1835)گردنكش بوده باشى ؟ 
 پرده اى از غرور .1843

ب من الغرهبینكم و بین الموعظھ ، حجا .  
  (1836) . میان شما و نصیحت ، پرده اى از غرور است
 غرور و تكبر .1844

فمن ذا بعد ابلیس . عن كبر ساعھ واحده ... من فعل الله بابلیس اذ احبط عملھ الطویل وجھده الجھید اعتبروا بما كان 
  !یسلم على الله بمثل معصیتھ ؟

عبرت بگیرید از كارى كھ خداوند درباره شیطان انجام داد؛ زیرا عمل طولانى و كوشش جدى او را بھ جھت تكبر 
پوچ ساخت) زمانى اندك (در یك ساعت  كیست كھ بعد از شیطان مانند معصیت شیطان را مرتكب شود و در  . 

  (1837)پیشگاه خداوند سالم بماند؟ 
 !خودبینى را كنار بگذار .1845
  .ضع فخرك ، و احطط كبرك ، و اذكر قبرك
  (1838) . تفاخر را كنار بگذار و تكبر را فرو ریز و بھ یاد قبرت باش

زنا : بخش ھفتم   
 حكمت تحریم زنا .1846

ترك الزنا تحصینا للنسب ، و ترك اللواط تكثیرا للنسل... فرض الله  .  
  (1839) . خداوند واجب فرمود ترك زنا را براى حفظ اصل و نسب و ترك لواط را براى زیاد شدن نسل



 نھى از زنا  .1847
  .ما زنى غیور قط
  (1840) .غیرتمند، ھرگز زنا نمى كند

نفى فخرفروشى : بخش ھشتم   
 مردگان مایھ عبرت نھ فخر .1848
یرتجعون منھم  !ام بعدید الھلكى یتكاثرون ! افبمصارع آبائھم یفخرون  :بعد تلاوتھ الھاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 

و لان یكونوا عبرا، احق من ان یكونوا مفتخرا. اجسادا خوت ، و حركات سكنت  !  
 بعد از تلاوت آیھ 
 تفاخر بھ بیشتر داشتن شما را بھ غفلت انداخت تا جایى كھ بھ 

بھ ھم ) ودخ(آیا بھ گورھاى پدرانشان افتخار مى كنند؟ یا بھ فزونى شمار ھلاك شدگان : فرمود.دیدن گورھا رفتید
مى نازند؟ از پیكرھایى كھ بى جان و متلاشى شده اند و از حركت ھایى كھ آرام گرفتھ اند، بازگشت بھ این جھان 
  (1841) . را چشم دارند، حال آن كھ آن مردگان مایھ عبرت باشد سزاوارتر است تا باعث فخرفروشى
 !تكبر را دور بریز .1849
  .ضع فخرك ، و احطط كبرك ، و اذكر قبرك
  (1842) . فخر فروشى را كنار بگذار و تكبر را فرو نھ و بھ یاد قبرت باش
 !آدمیزاد را چھ بھ فخرفروشى ؟ .1850

اولھ نطفھ ، و آخره جیفھ ، و لا یرزق نفسھ ، و لا یدفع حتفھ: ما لابن آدم و الفخر .  
آغازش نطفھ اى است و فرجامش مردارى) آدمیزادى كھ ! (آدمیزاد را چھ بھ فخرفروشى  نھ مى تواند خود را  . 

  (1843) .روزى دھد و نھ مى تواند جلو مرگ خود را بگیرد
 مرز ستودن و چاپلوسى .1851
  .الثناء با كثر من الاستحقاق ملق
  (1844) . ستودن كسى بیش از آن چھ او شایستھ است چاپلوسى است

تعصب : بخش نھم   
 غیرت نابجا .1853
  .ایاك و التغایر فى غیر موضع غیره ، فان ذلك یدعو الصحیحھ الى السقم :فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 

بپرھیز كھ آن زن سالم ) نسبت بھ زنان (از غیرت نا بھ جا : ایددر سفارش بھ فرزند خود حسن علیھ السلام مى فرم
و اندیشھ گناھكارى(را بھ بیمارى مى كشاند و پاكدامن را بھ بدگمانى   ). (1845)  

 پشیمانى بھ دنبال عصبانیت .1853
  .الجده ضرب من الجنون ، لان صاحبھا یندم ، فان لم یندم فجنونھ مستحكم
تندخویى بى مورد نوعى دیوانگى است ؛ زیرا كھ تندخو پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگى او پایدار 
  (1846) . است
 پیشواى متعصبان .1854
صبین ، و سلف المستكبرین ، الذى فعدو الله امام المتع. فافتخر على آدم بخلقھ ، و تعصب علیھ لاصلھ  :فى ذم ابلیس 
  .و ادرع لباس التعزز، و خلع قناع التذلل . وضع اساس العصبیھ ، و نازع الله رداء الجبریھ

بھ سبب آفرینش خود از آتش بر آدم فخر فروخت و بھ خاطر : امام على علیھ السلام در نكوھش ابلیس مى فرماید
ن دشمن خدا، پیشواى متعصبان و سرسلسلھ مستكبران و خود پس ، ای. اصل و گوھرش علیھ او عصبیت ورزید

بزرگ بینان است و ھمو عصبیت را پایھ گزارى كرد و بر سر رداى جبروتى و كبریا با خدا بھ كشمكش برخاست 
  (1847) .و جامھ عزت و نخوت كھ خاص خداوند است پوشید و نقاب فروتنى را بھ دور افكند
 آیا غیرت ندارید؟ .1855
  !ما تنتظرون بنصركم ربكم ؟ اما دین یجمعكم ، و لا حمیھ تحمشكم ؟

براى یارى دادن : آن مردم را بھ یارى خویش فراخواند، مى فرماید امام على علیھ السلام در خطبھ اى كھ طى
پروردگارتان منتظر چھ ھستید؟ آیا دینى نیست كھ شما را گرد ھم آورد و غیرت و تعصبى نیست كھ شما را تكان 
 دھد؟ 
 دافع اندیشھ صحیح  .1856



(1848)  
  . اللجاجھ تسل الراى
  (1849) .ستیزه جویى و پافشارى تعصب آمیز و بدون دلیل اندیشھ صحیح را از میان مى برد
 تعصب پسندیده .1857
و لقد نظرت فما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشى ء من الاشیاء الا عن  :و قال علیھ السلام فى الخطبھ القاصعھ 

اما ابلیس . فانكم تتعصبون لامر ما یعرف لھ سبب و لا علھ . ط بعقول السفھاء غیركم علھ تحتمل تمویھ حجھ تلی
و اما الاغنیاء من مترفھ الامم . انا نارى و انت طیبى : و طعن علیھ فى خلقتھ ، فقال . فتعصب على آدم لاصلھ 

بین فان كان لابد من العصبیھ فلیكن نحن اكثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذ: فقالوا. فتعصبوا لاثار مواقع النعم 
تعصبكم لمكارم الخصال ، و محامد الافعال ، و محاسن الامور التى تفاضلت فیھا المجداء و النجداء من بیوتات 

فتعصبوا . العرب و یعاسیب القبائل ؛ بالاخلاق الرغیبھ ، و الاحلام العظیمھ ، و الاخطار الجلیلھ ، و الاثار المحموده 
مد من الحفظ للجوار، و الوفاء بالذمام ، و الطاعھ للبر، و المعصیھ للكبر، و الاخذ بالفضل ، و الكف عن لخلال الح

  .البغى ، و الاعظام للقتل ، و الانصاف للخلق ، و الكظم للغیظ، و اجتناب الفساد فى الارض
ھانیان را نیافتم كھ درباره چیزى من نگریستم ، اما احدى از ج: امام على علیھ السلام در خطبھ قاصعھ مى فرماید

تعصب ورزد، مگر این كھ تعصب او علتى داشت كھ نادانان را بھ اشتباه مى افكند، یا دلیلى كھ بھ اندیشھ نابخردان 
اما . مى چسبد؛ جز شما كھ براى چیزى تعصب بھ خرج مى دھید، كھ ھیچ سبب و علتى برایش شناختھ نمى شود

خویش در برابر آدم عصبیت نشان داد و بر او بھ دلیل خلقتش از گل خرده گرفت و ابلیس بھ خاطر اصل و گوھر 
اموال و (من از آتشم و تو از گلى ، و اما توانگران و امت ھاى مرفھ و عیاش ، بھ خاطر فراوانى نعمت : گفت 

تعصب ورزیدند و گفتند كھ) اولاد گرفتار نخواھیم شد ما دارایى ھا و فرزندان بیشترى داریم و ھرگز بھ عذاب :  .  
پس ، اگر چاره اى از داشتن تعصب نیست ، باید تعصبتان بھ خاطر خصلت ھاى والاى انسانى و كردارھاى 
پسندیده و امور نیكویى باشد كھ خاندان ھاى شرافتمند و بزرگوار و دلیر عرب و بزرگان و مھتران قبایل در آن ھا 

پسندیده بردبارى بھ ھنگام خشم فراوان و كردار و رفتار زیبا و بر یكدیگر برترى مى جستند؛ یعنى خلق ھاى 
نگاھداشت حق و حرمت ھمسایگى و : درست و خصلت ھاى نیكو تعصب بھ خرج دھید، خصلت ھایى چون 

پایبندى بھ عھد و پیمان ھا و فرمان بردن از نیكى ھا و مخالفت با تكبر و گردنفرازى و اقدام بھ احسان و نیكوكارى 
تندارى از زورگویى و تجاوز و بزرگ شمردن قتل نفس و انصاف داشتن با مردم و فرو خوردن خشم و و خویش

  (1850) . دورى از ایجاد تباھى در جامعھ
 تعصب پسندیده .1858

او لیس عجبا ان معاویھ بدعو الجفاه الطغام فیتبعونھ على غیر معونھ و لا ! و لا حمیھ تشحذكم ! اما دین یجمعكم ؟
  .عطاء

كھ  آیا دینى نیست كھ شما را گردھم آورد و غیرت و تعصبى وجود ندارد كھ شما را برانگیزد؟ آیا شگفت نیست
 .معاویھ آن مردمان خشن فرومایھ را فراخواند و بى آنكھ بھ آن ھا كمك و بخششى كند، از او پیروى مى كنند
(1851)  

خشم : بخش دھم   
 خشم براى خدا .1859
من عبدالله على امیر المومنین الى القوم الذین غضبو  :من كتاب لھ علیھ السلام الى اھل مصر لما ولى علیھم الاشتر 
  .. الله حین عصى فى ارضھ ، و ذھب بحقھ

از بنده خدا امیر مومنان ، بھ مردمى كھ : رموددر نامھ اى بھ مصریان آن گاه كھ مالك اشتر را بر آن ھا گماشت ، ف
 (1852) ...چون خداوند در زمینش نافرمانى شد و حقش پایمال گشت ، براى او خشم آمدند

 

   
 سیك مغزى شیطان .1860
  .ایاك و الغصب فانھ طیره من الشیطان
  (1853) . از غضب بھ دور باش ؛ زیرا خشم از سبك مغزى ھاى شیطان است
 بردبارى ھنگام خشم .1861



و اكظم الغیظ، و تجاوز عند المقدره ، و احلم عند الغضب ، واصفح مع الدولھ ،  :من كتاب لھ الى الحارث الھمدانى 
  .تكن لك العاقبھ

و بھ ھنگام توانایى ، گذشت كن و در ھنگام عصبانیت خشم را فرو خور : در نامھ اى بھ حارث ھمدانى مى فرماید
  (1854) .، بردبار باش و در وقت چیرگى ، ببخشاى تا سرانجامت نیكو باشد
 ! دنیا سراى جاودان نیست .1862
  .الا و ان ھذه الدنیا التى اصبحتم تتمنونھا و ترغبون فیھا، و اصبحت تغضبكم و ترضیكم ، لیست بداركم
بدانید این دنیایى كھ آرزومند آن شده اید و بدان رغبت مى ورزید و او شما را گاه بھ خشم مى آورد و گاه خشنود 

شما نیست) ھمیشگى (د، سراى مى ساز  . (1855)  
 مكان صحیح خشم .1863
د الله منقوضھ فلا تغضبون ، و انتم لنقض ذمم آبائكم تانفونقد ترون عھو :و قال علیھ السلام لاصحابھ   !  
شما پیمان ھاى خدا را شكستھ مى بینید، اما بھ خشم نمى آیید، در حالى كھ از شكستھ شدن  :بھ یاران خود فرمود 
  (1856) .پیمان ھاى پدرانتان بھ غیرت مى آیید و ناراحت مى شوید
 تحذیر از خشم .1864
  .احذر الغضب فانھ جند عظیم من جنود ابلیس
  (1857) . از خشم برحذر باش ؛ زیرا از لشكریان بزرگ شیطان است
 نزدیكى غضب الھى .1865
لا تستبطئوا وعیده جھلا باخذه و ان عندكم الامثال من باس الله و قوارعھ ، و ایامھ و وقائعھ ، ف :فى الخطبھ القاصعھ 
  .، و تھاونا ببطشھ ، و یاسا من باسھ
شما درگذشتگان نمونھ ھایى را از غضب خداوند و كیفرھاى كوبنده و حوادث نابود كننده و روزگارھا و وقایع 

انگاشتن  پس تھدید خداوندى را از روى نادانى بھ گرفتارى خود در دست قدرت او و ناچیز. شدید و مھلك مى دانید
  (1858) .كیفر او و احتمال ندادن غضب او دیر تلقى نكنید
 زمان فرو نشاندن خشم .1866

لو صبرت ؟ ام حین اقدر علیھ فیقال لى لو عفوت: ى غیظى اذ غضبت ؟ احین اعجز عن الانتقام فیقال لى متى اشق .  
بھ ھنگامى كھ خشمگین شوم كى خشمم را فرو بنشانم ؟ آیا ھنگامى كھ از انتقام گرفتن ناتوانم و بھ من گفتھ مى 

بھتر است گذشت كنى ؟ : بھ من گفتھ مى شود بھتر است صبر كنى ؟ یا ھنگامى كھ توانایى انتقام دارم و: شود
(1859)  
 نشانھ خشونت .1867

، و الاناه بعد الفرصھمن الخرق المعالجھ قبل الامكان  .  
  (1860) . از نشانھ ھاى خشونت ، شتاب پیش از فراھم آمدن وسایل و بى حالى بعد از آمدن فرصت است
 از انواع جنون .1868
  .الحده ضرب من الجنون ، لان صاحبھا یندم ، فان لم یندم فجنونھ مستحكم

نوعى از جنون است ؛ چرا كھ گرفتار بدان از كرده خود پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود ) تندخویى (غضب 
  (1861) . جنونش مسلم است
 نابخشودنى بودن گناه خشم .1869

بدا و ان اجھد ان من عزائم الله فى الذكر الحكیم ، التى علیھا یثیب و یعاقب ، و لھا یرضى و یسخط، انھ لا ینفع ع
ان یشرك با� فیما افترض : نفسھ و اخلص فعلھ ان یخرج من الدنیا، لاقیا ربھ بخصلھ من ھذه الخصال لم یتب منھا

  .علیھ من عبادتھ ، او یشفى غیظھ بھلاك نفس
خشنود و  ھمانا از جملھ احكام مھم خداوند در قرآن كریم كھ بھ واسطھ آن ھا پاداش و كیفر مى دھد و بھ سبب آن ھا

ناخشنود مى شود، این است كھ چنان چھ بنده با یكى از این خصلت ھا از دنبا بھ دیدار پروردگارش برود و از آن 
خالص گردانیده باشد، ) براى خدا(ھا توبھ نكرده باشد، ھرچند در عبادت خود را بھ زحمت انداختھ و عملش را 

است برایش شریك قرار دھد، یا با كشتن كسى ، خشم خود را  ھیچ سودى نبرد در عبادتى كھ خدا بر او واجب كرده
  .فرو بنشاند
  !بر نابكاران خشم گیر .1870
(1862)  
  .من شنى الفاسقین و غضب � ، غضب الله لھ و ارضاه یوم القیامھ



ھر كھ با نابكاران دشمنى ورزد و براى خدا خشم گیرد، خداوند بھ خاطر او خشم گیرد و روز قیامت خشنودش 
  .گرداند

بدعت: بخش یازدھم   
(1863)  
 !دنبال بدعت نباشید .1871
  .فلا تكونوا انصاب الفتن ، و اعلام البدع ؛ و الزموا ما عقد علیھ حبل الجماعھ ، و بنیت علیھ اركان الطاعھ

و پرچم ھا بدعت ھا نباشید و آن چھ را كھ پیوند اجتماع بھ آن گره خورده و اركان اطاعت فتنھ ھا ) یاور(از نشانھ 
  (1864) .بر آن بنا شده ، بر خود لازم شمارید
 خلاف برھان سنت .1872

متبع شرعھ شریعھ و مبتدع بدعھ ، لیس معھ من الله سبحانھ برھان و سنھ ، و لا ضیاء حجھ: انما الناس رجلان  .  
پیرو شریعت و پدید آورنده بدعت كھ او را نھ برھانى از سنت است و نھ چراغى روشن از دلیل : مردم دو دستھ اند

  (1865) . و حجت
 بدترین كارھا .1873

ان عوازم الامور افضلھا، و ان محدثاتھا شرارھا. فاتقوا البدع و الزموا المھیع . ما احدثت بدعھ الا ترك بھا سنھ  .  
پاى بند راه مستقیم . ھیچ بدعتى ایجاد نشود مگر آن كھ با سنتى متروك گردد، بنابراین از بدعت گزارى بپرھیزید

كھ صحت و درستى آن مورد تردید نیست برترین كارھاست و ) و آیین پاك حق (باشید، و كارھاى اصیل پیشین 
دترین كارھاستبدعت ھا ب  . (1866)  

گمراھى و گمراه كنندگان : بخش دوازدھم   
اھىزندگى با نادانى ، مرگ با گمر .1874  
  .الى الله اشكو من معشر یعیشون جھالا و یموتون ضلالا
  (1867) . از گروھى كھ در جھل و نادانى زندگى مى كنند و در گمراھى جان مى دھند بھ خدا شكایت مى برم
 نفس گمراه .1875
  .لا ترخصوا لا نفسكم ؛ فتذھب بكم الرخص مذاھب الظلمھ و لا تداھنوا فیھجم بكم الادھان على المعصیھ

و  ندھید كھ این رخصت ھا شما را بھ گمراھى مى كشاند و سھل انگارى) و امان (بھ نفس ھاى خود رخصت 
  (1868) .مسامحھ نكنید كھ مسامحھ كردن شما را بھ سوى معصیت مى برد
 پیروان شیطان .1876

لسلام و قد مر بقتلى الخوارج یوم النھروان قال علیھ ا من غرھم یا امیر : لقد ضركم من غركم ، فقیل لھ ! یوسا لكم  :
الشیطان المضل ، و الانفس الاماره بالسوء، غرنھم بالامانى ، و فسحت لھم بالمعاصى ، و وعدتھم : المومنین ؟ فقال 

  .الاظھار، فاقتحمت بھم النار
آن كس كھ فریبتان داد بھ شما زیان ! اى تیره بختان : ن خوارج در روز نھروان فرموددر ھنگام گذر بر كشتگا

  .رساند
چھ كسى فریبشان داد؟ ! اى امیر المومنین : عرض شد  

شیطان گمراه كننده و نفس ھاى فرمان دھنده بھ بدى آنان را بھ آرزوھاى خام فریب داد و میدان نافرمانى و : فرمود
گسترد و نوید پیروزیشان داد و سپس در آتش فروفكندشان گناه را براى آنان  . (1869)  

 موجبات گمراھى .1877
ھ الھدى ، یجربھ الضلال الى الردىمن لا یستقیم ب .  

  (1870) .كسى كھ ھدایت او را از انحراف باز ندارد، گمراھى او را بھ رذالت مى اندازد
 زارعین زیانكار .1878
  .زرعوا الفجور، و سقوه الغرور، و حصدوا الثبور
  (1871) .تخم گناه كاشتند و با آب غفلت و فریب آبیارى اش كردند و ھلاكت درویدند
 شوربخت واقعى .1879
  ! یالھا حسره على كل ذى غفلھ ان یكون عمره علیھ حجھ ، و ان تودیھ ایامھ الى الشقوه
داى دریغا بر ھر غافلى كھ عمرش بر ضد او حجت باشد و روزھاى عمرش ، او را بھ سوى شوربختى كشان . 

(1872)  
ع(ترس موسى  .1880  ) 



دول الضلال لم یوجس موسى علیھ السلام خیفھ على نفسھ ، بل اشفق من غلبھ الجھال و .  
  (1873) .موسى علیھ السلام ھرگز بر خود نترسید؛ بلكھ از چیره گشتن نادانان و پیروز شدن گمراھان ترسید
 قوى ترین شاعران .1881
ان القوم لم یخرجوا فى حلبھ تعرف الغایھ عند قصبتھا، فان كان و  :و قال علیھ السلام لما سئل عن اشعر الشعراء 
  .لابد فالملك الضلیل
ان مسابقھ این جماعت در مید :امام على علیھ السلام ، در پاسخ بھ این پرسش كھ قوى ترین شاعران كیست ، فرمود

اى كھ خط پایانش معلوم باشد نتاختھ اند، اما اگر ناچار بخواھیم قوى ترین شاعران را معلوم سازیم ، او آن پادشاه 
امرواالقیس(بسیار گمراه    (1874) . است ( 

 یاران گمراھان .1882
ھو فى مھلھ من الله یھوى مع الغافلین ، و یغدو مع المذنبین ، بلا سبیل قاسد و لا امام قائد، حتى اذا كشف لھم عن  ...

استدبروا مقبلا، فلم ینتفعوا بما ادركوا من جزاء معصیتھم ، و استخرجھم من جلابیب غفلتھم ، استقبلوا مدبرا، و 
  .طلبتھم ، و لا بما قضوا من وطرھم
( او در این چند صباحى كھ خداوند مھلتش داده است ، با غافلان سرگرم و :) در وصف شخص غافل مى فرماید

تا آن كھ ... تھ باشدروز خود را با گناھكاران سپرى مى كند، بى آنكھ راه راستى را بپیماید و پیشوایى راھنما داش
خداوند كیفر گناھانشان را بھ آنان نشان داد و از پس پرده ھاى غفلت بیرونشان آورد، بھ آن چھ بدان پشت كرده 

پشت كردند و نھ از آن چھ طلبیدند و ) دنیا(روى نھادند و بھ آن چھ بدان روى آورده بودند ) مرگ و آخرت (بودند 
خواستھ ھاى خود كھ بھ آن ھا دست یافتند بھره اى یافتند بدان رسیدند سودى بردند و نھ از . (1875)  

 نشانگر راه راست .1883
ى سنن الحق ، فى جواد المضلھ ، حیث تلتقون و لا دلیل ، و تحتفرون و لا تمیھوناقمت لكم عل .  

در آن وقت كھ در جاده ھاى گوناگون گمراھى گام برمى داشتید، من نشانھ ھاى راه راست و واضح حق را براى 
ن سوى بھ آن سوى مى شما بھ پا داشتم و این در حالى بود كھ ھمھ سرگردان بھ یكدیگر برخورد مى كردید و از ای

زمین را مى كندید، اما آبى پیدا نمى كردید. رفتید، اما راھنمایى نمى یافتید . (1876)  
 معاویھ ، پیشواى گمراھان .1884
اردیت جیلا من الناس كثیرا؛ خدعتھم بغیك ، و القیتھم فى موج بحرك ، تغشاھم الظلمات ، و  :من كتابھ الى معاویھ 
  .تتلاطم بھم الشبھات ، فجازوا عن وجھتھم ، و نكصوا على اعقابھم ، و تولوا على ادبارھم

فراوان ھلاك ساختى و با گمراه ) مقصود مردم شام است (گروھى از مردم را : در نامھ خود بھ معاویھ مى فرماید
ساختن ایشان فریبشان دادى و آن ھا را در امواج دریاى فساد و نفاق خویش افكندى كھ تاریكى ھاى فریبكارى تو 

یى كھ بھ ایشان در اثر شبھھ ھا(پس . چشم بصیرت آن ھا را فرو مى گیرد و موج ھاى شبھھ بھ آنان پھلو مى زند
از راه راست و درست حق بركنار گردیدند و بھ عقب برگشتند) القا كردى  . (1877)  

 وظیفھ عقل .1885
  .كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غیك من رشدك
  (1878) .براى تو از عقلت ھمین بس است كھ راه ھاى گمراھى ات را از راه درست و حق ، روشن سازد
 گمراه كنندگان و گمراھان .1886
  .احذركم اھل النفاق ، فانھم الضالون المضلون ، و الزالون المزلون
  (1879) . از اھل نفاق برحذر مى دارم ؛ زیرا آنان ھستند گمراھان و گمراه كنندگان و لغزندگان و عوامل لغزش
 عالم گمراه كننده .1887

كا من خبائل و آخر قد تسمى عالما و لیس بھ ، فاقتبس جھائل من جھال ، و اضالیل من ضلال و نصب للناس اشرا
  .غرور، و قول زور

این نابخرد(انسانى دیگر نیز وجود دارد كھ نام عالم بھ خود گرفتھ و عالم نیست ،  نادانى ھایى را از نادانان و  (
گمراھى ھایى از گمراھان كسب كرده ، دام ھایى از طناب ھاى فریب و گفتار بى اساس پیش پاى مردم گسترده 
  (1880) . است
 ویران كننده پایھ ھاى گمراھى .1888
یلالمعلن الحق بالحق ، و الدافع جیشات الا باطیل ، و الدامع صولات الاضال ... .  

پیامبر، حق را بر مبناى حق اعلان نمود و جوشش ھا و غلیان باطل ھا را دفع و خاموش و ھیبت شدید و حملات 
  (1881) . گمراھى ھا را محو و نابود ساخت
 امام گمراه كننده .1889



  .ان شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل بھ ، فامات سنھ ماخوذه ، و احیا بدعھ متروكھ
بدترین مردم در نزد خدا، امامى است ستمكار كھ گمراه است و مردم بھ وسیلھ او گمراه مى شوند كھ سنت گرفتھ 

ه از منبعش را بكشد و زنده كند بدعت كنار گذاشتھ شده راشد . (1882)  
 صراط مستقیم .1890

مضلھ ، و الطریق الوسطى ھى الجاده ، علیھا باقى الكتاب و آثار النبوه ، و منھا منفذ السنھ ، و الیھا  الیمین و الشمال
  .مصیر العاقبھ

چپ و راست گمراھى است و راه وسط، طریق اصلى قرآن و روایات خاندان رسالت و علامت ھاى آنان موجود 
  (1883) .است و سرانجام آنان مى باشند
 ! سبقت موجب گمراھى است .1891

لكواو لا تسبقوھم فتضلوا، و لا تتاخروا عنھم فتھ... انظروا اھل بیت نبیكم فالزموا سمتھم  .  
از . بنگرید بھ دودمان پیامبرتان ، و بھ جھتى كھ در حیات انتخاب كرده اند ملتزم باشید و از اثر آنان پیروى كنید

  (1884) .آنان سبقت مگیرید كھ گمراه مى شوید و از آنان عقب نمانید كھ بھ ھلاكت مى افتید
 وصف گمراھان .1892

و ارز المومنون ، و نطق الضالون المكذبون. قد خاضوا بحار الفتن ، و اخذوا بالبدع دون السنن  .  
مردم . تھ و بھ بدعت ھا گراییده و اصول و قوانین را رھا كردندآنان در دریاھاى فتنھ ھا و آشوب ھا غوطھ ور گش

و بھ حركت درآمدند(با ایمان افسردند و پژمردند و خاموش گشتند و گمراھان و تكذیب كنندگان دھان باز كردند  ). 
(1885)  
 ! گمراھى در كجروى است .1893
  .من اخذ بھا لحق و غنم ، و من وقف عنھا ضل و ندم

ھر كس راه ھاى دین را پیش بگیرد و در آن مسیر گام بردارد بھ حقیقت و حمایت گران آن ملحق گردد و بھ 
و ھر كس كھ توقف كند و از حركت در آن راه ھا امتناع بورزد، گمراه گردد و عاقبت كار پشیمان غنیمت برسد 

  (1886) .شود
 علل گمراھى .1894
  .لكل ضلھ علھ ، و لكل ناكث شبھھ
  (1887) . براى ھر گمراھى علتى است و براى ھر پیمان شكنى شبھھ اى است
 رنگ گمراھى .1895
آثروا عاجلا و اخروا آجلا، و تركوا صافیا و شربوا آجنا؛ كانى انظر الى فاسقھم و قد  :فى صفھ اھل الضلال 
  .صحب المنكر فالفھ ، و بسى بھ و وافقھ ، حتى شابت علیھ مفارقھ ، و صبغت بھ خلائقھ

شربت زلال حیات با ایمان را كنار گذاشتند و . و آخرت باقى را رھا كردندگمراھان دنیاى گذران را مقدم داشتند 
گویى بھ تبھكارى از آنان مى نگرم كھ ھمدم كار زشت گردیده و با آن  .آب ناگوار و مخلوط با كثافت را نوشیدند

آن ناشایستى ھا الفتى پیدا كرده است و با آن كار زشت انس گرفتھ و با آن ھماھنگ گشتھ است تا موھاى سرش با 
  (1888) . سفید شده و اخلاقش رنگ آن منكر را گرفتھ است
 توصیف گمراھان .1896

ھل الضلال فى صفھ ا   !دعاھم ربھم فنفروا و ولوا، و دعاھم الشیطان فاستجابوا و اقبلوا :
پروردگارشان دعوت كرد، از آن دعوت رمیدند و پشت گرداندند و شیطان آنان : در توصیف گمراھان مى فرماید

  (1889) .را خواند، اجابتش كردند و بھ آن روى آوردند
 ارتداد و واپس گرایى .1897
  .حتى اذا قبض الله رسولھ صلى الله علیھ و آلھ ، رجع قوم على الاعقاب ، و غالتھم السبل ، و اتكلوا على الولائج
پس از آن كھ رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ رحلت كرد، گروھى بھ عقب برگشتند و راه ھاى ناھموار، آنان را بھ 
  (1890) .ھلاكت افكند و بر افكار نادرست خویش تكیھ كردند
 گمراھى آراستھ .1898
اما بعد فقد اتتنى منك موعظھ موصلھ ، و رسالھ محبره ، نمقتھا بضلالت ، و امضیتھا بسوء  :من كتابھ الى معاویھ 

وى فاجابھ ، وقاده الضلال فاتبعھ ، فھجر رایك ، و كتاب امرى لیس لھ بصر یھدیھ ، و لا قائد یرشده ، قد دعاه الھ
  .لاغطا، و ضل خابطا

بعد از حمد الھى ، اندرزى كھ از اینجا و آن جا بھ ھم ردیف كرده بودى و نامھ : در نامھ خود بھ معاویھ مى فرماید
بودن فكرت آن  با گمراھى خود آن را آراستھ ، و بھ خاطر بد. اى كھ آن را با الفاظ زینت داده بودى بھ دستم رسید



را فرستاده بودى ، نامھ را كسى فرستاده كھ نھ بینایى دارد كھ وى را ھدایت كند و نھ رھبرى دارد كھ او را بھ راه 
گمراھى جلودارش شده او ھم پیروى نموده . ھواى نفس او را تحریك كرده ، وى ھم پذیرفتھ است . راست بكشاند

لط اندازى كرده گمراه شده و اشتباه نموده استاست و نتیجھ این شده كھ ھذیان گفتھ ، غ  . (1891)  
 دعاى دورى از گمراھى .1899

الله علیھ و آلھ  فى ذكر النبى صلى و احشرنا فى زمرتھ غیر خزایا، و لا ! ... اعل على بناء البانین بناءه  ! اللھم :
  ! نادمین ، و ال ناكبین ، و لا ناكثین ، و لا ضالین ، و لا مضلین ، و لا مفتونین

خداوندا: امام على علیھ السلام در یادكرد از پیامبر صلى الله علیھ و آلھ مى فرماید اى او را بالاتر از بناى ھمھ بن !
بنا كنندگان قرار بده و ما را در گروه او محشور فرما، بدون ابتلاء بھ رسوایى و بدون گرفتارى بھ ندامت و 
  (1892) .انحراف و عھدشكنى و گمراھى و گمراه كنندگى و غوطھ ورى در فتنھ ھا
 درمان بزرگ ترین دردھا .1900

و ھو الكفر و النفاق ، و الغى و الضلال: استعینوا بھ على لاوائكم ، فان فیھ شفاء من اكبر الداء .  
بخواھید؛ زیرا درمان بزرگ ترین دردھا كھ كفر و نفاق و انحراف و گمراھى یارى ) قرآن (در مشقت ھا از آن 

  (1893) . است ، در آن است
 مست گمراھى .1901

من كثر نزاعھ بالجھل دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنھ ؛ و حسنت عنده السیئھ ، و سكر سكر 
  .الضلالھ

كسى كھ بر اثر نادانى زیاد نزاع كند، در بى اطلاعى از حق دوام مى آورد و كسى كھ دست از حق كشید، كارھاى 
د براى او جلوه كند و بھ مستى گمراھى مست شودخوب در نظرش ناپسند آید و كارھاى ب . (1894)  

 ویران كننده پایھ ھاى گمراھى .1902
و ھدم اركان الضلالھ بركنھ... سلام دین الله الذى اصطفاه لنفسھ ان ھذا الا .  

و اركان گمراھى را ویران نمود... این اسلام آن دین خداوندى است كھ براى خود برگزید . (1895)  
 گمراھى آشكار .1903
فرارا من الحق ، و جحودا لما ھو الزم لك من ... فقد سلكت مدارج اسلافك بادعائك الا باطیل  :من كتابھ الى معاویھ 

ل المبین ، و بعد البیان الا اللبس ؟ لحمك و دمك ؛ مما قد وعاه سمعك ، و ملى بھ صدرك ، فماذا بعد الحق الا الضلا  
خلافت(بھ دروغ طالب چیزى : امام على علیھ السلام در نامھ خود بھ معاویھ مى فرماید ھستى كھ شایستھ آن  ( 

مى خواھى از این راه از حق فرار كنى و منكر چیزى بشوى . نیستى  ( كھ از گوشت ) ریاست امام على علیھ السلام 
را شنیده ، مغز تو از آن ) خلافت على علیھ السلام (ابت تر است ؛ زیرا گوش تو مطالب و خون تو براى تو ث

پس از درك حق و ترك آن ، چیزى غیر از گمراھى نیست و بعد از واضح بودن مطلب و راه كج  . مطالب پر است
  (1896) .را پیش گرفتن موضوع غیر از انحراف نخواھد بود
 گمراھى از صراط مستقیم .1904
  .اخذوا یمینا و شمالا ظعنا طعنا فى مسالك الغى ، و تركا لمذاھب الرشد

ى گمراھى و رھا كردن طرق رشد و كمال بھ راست و چپ زدندگمراھان براى حركت در مسیرھا . (1897)  
 بزرگ ترین خیانت .1905

انھ خیانھ الامھ ، و افظع الغش غش الائمھان اعظم الخی .  
بھ راستى كھ بزرگ ترین خیانت ، خیانت بھ ملت و رسواترین غش و فریب ، فریب بھ رھبر و پیشواى مسلمانان 
  . است
 پناه از گمراھى در ھدایت  .1906
(1898)  
  .اللھم انى اعوذبك ان افتقر فى غناك ، او اضل فى ھداك

بھ تو پناه مى برم از آن كھ در بى نیازى مطلق تو، نیازمند گردم یا با ھدایت تو گمراه شوم! پروردگارا  . (1899)  
غیبت : بخش سیزدھم   

 بزرگ ترین گناھان .1907
ھل الذنوب و المعصیھ ، و یكون الشكر ھو انما ینبغى لاھل العصمھ و المصنوع الیھم فى السلامھ ان یرحموا ا

اما ذكر موضع ستر الله علیھ . الغالب علیھم ، و الحاجز لھم عنھم ، فكیف بالعائب الذى عاب اخاه ، و عیره ببلواه 
فان لم یكن ركب ذلك الذنب بعینھ ! و كیف یذمھ بذنب قد ركب مثلھ ! من ذنوبھ مما ھو اعظم من الذنب الذى عابھ بھ 

و ایم الله لئن لم یكن عصاه فى الكبیر، و عصاه فى الصغیر، لجرءتھ . صى الله فیما سواه ، مما ھو اعظم منھ فقد ع



  !لجراتھ على عیب الناس اكبر
( افراد پاكدامن و برخوردار از نعمت پرھیزگارى باید و بھ جاست كھ :) در نھى از غیبت كردن از مردم مى فرماید

) بھ خاطر نعمت پاكدامنى و پرھیزگارى (ن مھربان و دلسوز باشند و سپاسگزارى با گنھ ورزان و معصیت كارا
بر ایشان چیره باشد و مانع غیبت آن ھا از گنھكاران شود، حال چھ رسد بھ عیب جویى كھ از برادر خویش عیب 

اه او را پوشاند، جویى مى كند و او را بھ گناھش سرزنش مى نماید؟ مگر بھ یاد نمى آورد آن موقعى را كھ خدا گن
چگونھ او را بھ خاطر گناھى نكوھش ! گناھى كھ بزرگ تر از گناه آن برادرى است كھ او را بدان سرزنش مى كند

مى كند كھ خودش چونان گناھى را مرتكب شده است ؟ و اگر عین آن گناه را نكرده باشد، بى گمان با گناھى بزرگ 
خدا سوگند كھ اگر با گناه بزرگى خدا را نافرمانى نكرده باشد، و در گناه بھ . تر از آن خدا را نافرمانى كرده است 

 . كوچكى او را نافرمانى كرده باشد، بى گمان ھمین گستاخى او در عیبگویى از مردم بزرگ ترین گناه است
(1900)  
 كار شخص ناتوان  .1908
  .الغیبھ جھد العاجز
  (1901) . غیبت كردن ، كار شخص ناتوان است

شتاب : بخش چھاردھم   
 عدم شتاب در بدى .1909
  .اخر الشر؛ فانك اذا شئت تعجلتھ :فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 

تاخیر افكن ؛ زیرا ھر  بدى را بھ: امام على علیھ السلام در سفارش بھ فرزند خود امام حسن علیھ السلام مى فرماید
  (1902) . زمان بخواھى مى توانى آن را جلو اندازى
 پرھیزاز شتاب .1910

ھ للاشتر لما ولاه مصر من كتاب فان الساعى غاش ، و ان تشبھ بالناصحین: لا تعجلن الى تصدیق ساع  : .  
در قبول كردن حرف بدگو عجلھ نكن ؛ زیرا : امام على علیھ السلام در فرمان ولایت مصر بھ مالك اشتر مى فرماید

  (1903) !سخن چین ، حیلھ گر است ، ھر چند در قیافھ اندرزگویان درآید
 نشانھ نادانى .1911
  .من الخرق المعاجلھ قبل الامكان ، و الاناه بعد الفرصھ

اب كردن پیش از امكان یك چیز و صبر و تحمل بعد از فرصتاز حماقت و خشونت است شت  . (1904)  
 پرھیز از شتاب .1912

مى فیھا الى الملاحم من خطبھ لھ یو فكم من . فلا تستعجلوا ما ھو كائن مرصد، و لا تستبطئوا ما یجى ء بھ الغد :
  .مستعجل بما ان ادركھ ود انھ لم یدركھ

شتاب مكنید براى رسیدن بھ چیزى كھ آماده و در : در خطبھ اى كھ طى آن بھ حوادث اشاره مى كند، مى فرماید
پس چھ بسا شتابزده براى بھ دست . ى نكنید آن چھ را كھ فردا از راه مى رسدصدد وصول بھ شما است و دیر تلق

  (1905) .! آوردن چیزى مى شتابد كھ اگر آن را دریابد آرزو خواھد كرد كھ اى كاش آن را در نمى یافت
اسراف و تبذیر : بخش پانزدھم   

 اسراف ، كار منافقین .1913
  .ان عذلوا كشفوا، و ان حكموا اسرفوا :فى صفھ المنافقین 

د از حد مى گذرانندھرگاه سرزنش كنند پرده درى مى كنند و ھرگاه حكم رانن: در توصیف منافقان مى فرماید . 
(1906)  
 بخشش مال و ثروت .1914

و ھو یرفع صاحبھ فى الدنیا و یضعھ فى الاخره ، و یكرمھ فى الا ان اعطاء المال فى غیر حقھ تبذیر و اسراف ، 
  .الناس و یھینھ عند الله

این كار، شخص را در دنیا سربلند، ولى در آخرت . ھمانا بخشیدن مال در غیر محلش تبذیر و اسراف است 
  (1907) .سرافكنده مى سازد، در میان مردم او را اكرام و در نزد خداوند پست مى گرداند
 بھترین مردم .1915
  .خیر الناس فى حالا، النمط الاوسط فالزموه

بنابراین از آن ھا )نھ دشمنى دارند و نھ غلو كنند(گروه میانھ رو ھستند ) م على علیھ السلا(بھترین مردم درباره من 
  (1908) .جدا نشوید
 احوال جاھلان .1916



  .لا ترى الجاھل الا مفرطا او مفرطا
مى كند) تفریط(مى كند و یا كوتاھى ) افراط(جاھل را نمى بینى مگر آن كھ یا زیاده روى  . (1909)  

 اعتدال در زندگى .1917
  .كن سمحا و لا تكن مبذرا، و كن مقدرا و لا تكن مقترا

حسابگر باش و سخت گیر و تنگ نظر مباش) در زندگى (بخشنده باش و ولخرج مباش   . (1910)  
 تكیھ گاه اعتدال .1918
  .نحن النمرقھ الوسطى ، بھا یلحق التالى ، و الیھا یرجع الغالى

روان بدان بازگردندما تكیھ گاه اعتدالیم كھ باید عقب ماندگان ، خود را بدان برسانند و تند . (1911)  
 تعادل در امور زندگى .1919

ھا اكثر من البلاغلا تسالوا فیھا فوق الكفاف ، و لا تطلبوا من .  
  (1912) .در دنیا بیش از احتیاج نخواھید و بیش از كفاف از آن طلب نكنید
ورى از حرص و آزد .1920  

و من استكثر منھا استكثر مما یوبقھ. من اقل منھا استكثر مما یومنھ  .  
برگیرد، مایھ ایمنى بسیار بھ دست آورده است و ھر كھ از آن مقدار زیادى بھ ) و بھ اندازه نیاز(كسى كھ دنیا كم 

  (1913) . دست آورد، مایھ ھلاك خود را افزون ساختھ است
 میانھ روى در اموال .1921

م حاجتكدع الاسراف مقتصدا، و اذكر فى الیوم غدا، و امسك من المال بقدر ضروررتك ، و قدم الفضل لیو .  
اسراف را كنار بگذار و میانھ روى پیشھ كن ، از امروز بھ فكر فردا باش و از اموال دنیا بھ مقدار ضرورت براى 

از پیش بفرست) قیامت (خویش نگھدار و زیادى را براى زیارت   . (1914)  
 بسنده بھ اندك نمودن .1922

و التقلل و لا التوسل! المنیھ و لا الدنیھ  .  
اما دست سوى این و آن دراز كردن ھرگز! اما پستى و خوارى ھرگز، و بھ اندك بسنده كردن آرى ! مرگ آرى  . 

(1915)  
 راه مستقیم و میانھ .1923

و آثار النبوهالیمین و الشمال مضلھ ، و الطریق الوسطى ھى الجاده ، علیھا باقى الكتاب  .  
انحراف بھ راست و چپ گمراھى است و راه مستقیم و میانھ ، جاده حق است و بر ھمین راه قرآن و آثار نبوت 

سفارش مى كنند) خاندان پیامبر( . (1916)  
 افراط و تفریط .1924

و ذلك القلب ، و ذلك ان لھ مواد من الحكمھ و اضدادا من . لقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعھ ھى اعجب مافیھ 
و ان ... الیاس قتلھ الاسف  خلافھا؛ فان سنح لھ الرجاء اذلھ الطمع ، و ان ھاج بھ الطمع اھلكھ الحرص ، و ان ملكھ

  .فكل تقصیر بھ مضر، و كل افراط لھ مفسد . افرط بھ الشبع كظتھ البطنھ
ھر آینھ و بھ تحقیق پاره گوشتى كھ بھ رگ ھاى بدن انسان ، آویختھ ، آن پاره گوشت ، عجیب ترین چیزى است كھ 

از حكمت و فضایل اخلاقى و نیز چیزھایى كھ یافتھ مى شود و آن قلب ، است كھ ریشھ ھایى ) یعنى انسان (در او 
پس اگر امید در قلب آشكار گردد، . مخالف حكمت و فضایل اخلاقى است ؛ یعنى اخلاق رذیلھ ، در آن وجود دارد

طمع انسان را خوار مى سازد و اگر طمع آن را بھ ھیجان و جنبش درآورد، حرص ، او را ھلاك مى كند و اگر 
. و اگر در سیرى زیاده روى كند، پرى معده او را رنج مى دھد. دد، اندوه ، آن را مى كشدناامیدى بر آن چیره گر

 . بنابراین ھر كوتاھى و سھل انگارى براى انسان زیانبار و ھر زیاده روى در ھر كارى براى او فساد آور است
(1917)  
 تباه شدن اسراف كار .1925
  .من الفساد اضاعھ الزاد، و مفسده المعاد
  (1918) .از تباھى است ضایع كردن زاد و توشھ و تباه ساختن معاد
 بخشش فقط در راه خدا .1926
ھ لیس لواضع المعروف فى غیر حقھ ، و عند غیر اھلھ ، من الحظ فیما اتى الا محمده اللئام ، و ثناء الاشرار، و مقال

و ھو عن ذات الله بخیل! ما اجود یده . الجھال ، مادام منعما علیھم   !  
كسى كھ كار نیك خود را در غیر راه صحیح و نزد نااھلان قرار دھد، بھره اى جز ستایش ناپاكان و ثناگویى اشرار 



چھ دست سخاوتمندى  :و گفتار نادانان ندارد و این ھا ھم تا ھنگامى است كھ بھ آن ھا بخشش مى كند و مى گویند
  (1919) . دارد؛ و حال آن كھ از بخشش در راه خدا بخیل است
 میوه تفریط .1927

التفریط الندامھ ، و ثمره الحزم السلامھثمره  .  
  (1920) .پشیمانى میوه تفریط است و سلامت محصول احتیاط

عیب و عیب جویى : ش شانزدھم بخ  
 مانع عیب گویى .1928

قد تصافیتم على رفض الاجل و حب . ما یمنع احدكم ان یستقبل اخاه بما یخاف من عیبھ ، الا مخافھ ان یستقبلھ بمثلھ 
  .العاجل

عیبش آن چھ مانع ھر یك از شما مى شود كھ عیب برادرش را پیش روى او بگوید، این است كھ مى ترسد او نیز 
شما در راه دور افكندن آخرت و دوستى دنیا با ھم رفیق شده اید. را رو بھ رویش بگوید . (1921)  

 ! دیده فرو بر بھ گمان خویش .1929
  .طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس
  (1922) .خوشا بھ حال آن كس كھ عیب خودش ، او را از پرداختن بھ عیب ھاى مردم بازدارد
 دورى از عیب جویان .1930
. ولیكن ابعد رعیتك منك و اشناھم عندك اطلبھم لمعائب الناس ؛ فان فى الناس عیوبا :من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 

لك ، والله یحكم على ما غاب عنك  الوالى احق من سترھا، فلا تكشفن عما غاب عنك منھا، فانما علیك تطھیر ما ظھر
فاستر العوره ما استطعت ، یستر الله منك ما تحب ستره من رعیتك.  .  

باید دورترین افراد ملت از تو و دشمن ترین آن ھا نزد تو، : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر مى فرماید
ھایى دارند و زمامدار سزاوارترین كس بھ  عیب) خواه ناخواه (عیبجوترین آن ھا از مردم باشد؛ زیرا مردم 

بنابراین ، درباره آن دستھ از عیب ھایى مردم كھ بر تو پوشیده است ، پى جویى و كنجكاوى . پوشاندن آن ھاست 
مكن ؛ زیرا آن چھ بر عھده توست پاك كردن عیب ھا و زشتى ھایى است كھ بر تو آشكار مى باشد و قضاوت 

پس تا مى توانى جرم پوش باش تا خداوند . كھ بر تو پوشیده مى باشد، بھ عھده خداست  درباره عیب ھا و گناھانى
  (1923) .نیز عیب و جرم ھاى تو را كھ دوست دارى از ملتت پوشیده بماند، بپوشاند
 احمق واقعى .1931
  .من نظر فى عیوب الناس ، فانكرھا، ثم رضیھا لنفسھ ، فذلك الاحمق بعینھ
  . كسى كھ عیب ھاى مردم را بنگرد و بد شمرد، سپس آن ھا را براى خود بپسندد چنین كسى احمق واقعى است
رفتن بر دیگران بپرھیز از خرده گ .1932  
(1924)  

. على نفسك صغیر معصیھ ، فلعلك معذب علیھ  لا تعجل فى عیب احد بذنبھ ، فلعلھ مغفورلھ ، و لا تامن! یا عبدالله 
  .فلیكفف من علم منكم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسھ ، ولیكن الشكر شاغلا لھ على معافاتھ مما ابتلى بھ غیره

در خرده گیرى از گناه كسى شتاب مكن ؛ زیرا چھ بسا كھ او آمرزیده شده باشد و در مورد خویش بھ ! اى بنده خدا
پس ھر یك از شما از دیگرى عیبى . ى كھ كرده اى ایمن مباش ؛ زیرا شاید كھ بھ سبب آن عذاب شوى گناه كوچك

بداند، نباید بھ خرده گیرى از او بپردازد؛ زیرا مى داند كھ خود نیز عیبى دارد و باید شكر این موھبت كھ عیب 
ز عیبجویى دیگران باز ایستدو ا. (ھایى كھ در دیگران ھست در او نیست ، وى را بھ خود مشغول دارد ). (1925)  

 رابطھ بین بخت و عیب  .1933
  . عیبك مستور ما اسعدك جدك

ت یار توست ، عیبت پوشیده استتا بخ  . (1926)  
 مانع عیب جویى .1934
ھمن كساه الحیاء ثوبھ ، لم یر الناس عیب .  

  (1927) .ھر كس كھ شرم و حیا جامھ خود را بر قامت او بپوشاند، مردم عیبش را نبینند
یى از مردم و مسامحھ با خودعیب جو .1935  
  .لا تكن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ، فھو على الناس طاعن ، و لنفسھ مداھن
چونان كسى مباش كھ بدون عمل ، بھ آخرت امید مى بندد، پس او مردم را سرزنش و عیبجویى مى كند، اما با 
  (1928) .خویش مسامحھ مى نماید
 ابتدا بھ عیب خود بنگر .1936



  .من نظر فى عیب نفسھ اشتغل عن عیب غیره
  (1929) .ھر كھ عیب خود را ببیند، از پرداختن بھ عیب دیگران باز ایستد
 بزرگترین عیب .1937
  .اكبر العیب ان تعیب ما فیك مثلھ

از چیزى خرده گیرى ، كھ مانند آن در خودت وجود دارد عیب این است كھ) بیشترین (بزرگ ترین  . (1930)  
انسان دروغگو و فاسق : بخش ھفدھم   

 جایگاه راستگو و دروغگو .1938
  .جانبوا الكذب ؛ فانھ مجانب للایمان ، الصادق على شفا منجاه و كرامھ ، و الكاذب على شرف مھواه و مھانھ

از دروغگویى بركنار باشید كھ از ایمان فاصلھ دارد، راستگو در ساحل نجات و بزرگوارى است و دروغگو در 
  (1931) . لبھ پرتگاه ھلاكت و پستى است
 تشبیھ دروغگو بھ سراب .1939

و یبعد علیك القریبیقرب علیك البعید، : ایاك و مصادقھ الكذاب ، فانھ كالسراب ! یا بنى  .  
( از دوستى با دروغ پرداز دورى كن كھ او چون سراب است ، دور را در نظر تو نزدیك و نزدیك را !) پسر جانم 
  (1932) .دور نشان مى دھد
 پیوستن بھ اھل صدق .1940

و الصق باھل الورع و الصدق ! یا مالك   
( بھ اھل ورع و صدق و راستى بپیوندد!) اى مالك  . (1933)  
 بدترین گفتار  .1941
  . شر القول الكذب
  (1934) . بدترین گفتار دروغگویى است
 عاقبت مخالفت با شخص خیرخواه .1942
  .ان معصیھ الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره ، و تعقب الندامھ
ھمانا نافرمانى و سرپیچى از نصیحت ناصح مھربان و عالم تجربھ دیده موجب حسرت گردد و پشیمانى بھ دنبال 
  (1935) .مى آورد
 آلوده شدن بھ دروغگویى .1943
  .لا تحدث الناس بكل ما سمعت بھ ، فكفى بذلك كذبا

براى مردم حكایت مكن ، كھ ھمین براى آلودگى بھ دروغگویى كافى است  ھر چھ را شنیدى . (1936)  
ع(راستگویى امام  .1944  ) 
  .و الله ما كتمت و شمھ ، و لا كذبت كذبھ
  (1937) . بھ خدا سوگند، كلمھ اى را نھان نداشتم دروغى ھم بر زبان نراندم
 چون مرده در بین زندگان .1945

فالصوره صوره انسان ، و ... و آخر فد تسمى عالما و لیس بھ ، فاقتبس جھائل من جھال ، و اضالیل من ضلال 
و ذلك میت الاحیاء. القلب قلب حیوان ، لا یعرف باب الھدى فیتبعھ ، و لا باب العمى فیصد عنھ  .  

این نابخرد(دارد كھ نام عالم بھ خود گرفتھ و عالم نیست  انسانى دیگر نیز وجود نادانى ھایى را از نادانان و  (
صورتش صورت انسانى است ، ولى قلبى چون قلب حیوانى در . گمراھى ھایى را از گمراھان كسب كرده است 

از رشد و ھدایت و ) كھ از آن وارد شود(این نابكار در ورودى رشد و ھدایت را نمى شناسد، . درونش است 
نیز . پیروى نماید ( در ورودى نابینایى را نمى داند تا از ورود بھ آن امتناع بورزد و اوست مرده اى ) این انسان ھا

  (1938) . در میان زندگان
 فریب دروغگویى ھا .1946
 این تذھب بكم المذاھب ، و تتیھ بكم الغیاھب ، و تخدعكم الكواذب ؟ 
( این راه ھاى مختلف شما را بھ كجا مى برد؟ و تاریكى ھا در كدامین بیابان ھا سرگردانتان مى سازد؟ )! اى مردم 

ھ شما را مى فریبد؟ و دروغ ھا چگون (1939)  
نكوھش و خودرایى : بخش ھجدھم   

 خطر تكیھ كردن بھ راى  .1947
ستغنى برایھقد خاطر من ا  .  

  (1940) .كسى كھ بھ راى خود اكتفا كند خویشتن را بھ خطر افكند



 نابودى راى  .1948
جاجھ تسل الراىالل  .  

  (1941) .لجاجت راى را از بین مى برد
 از بین رفتن راى  .1949
  . الخلاف یھدم الراى
  (1942) .مخالفت كردن راى را ویران مى كند
 بى ھمانندى خدا .1950

التشبھ بھ فى جبروتھ ، فان الله یذل كل جبار، و یھین كل مختالایاك و مساماه الله فى عظمتھ ، و  .  
مبادا در بزرگى و عظمت خداوند با او ھمچشمى كنى و در : امام على علیھ السلام در نامھ اى بھ مالك اشتر فرمود

دارجبروت و شكوه او بھ وى ھمانندى جویى كھ خداوند ھر جبارى را خوار مى سازد و ھر خودبینى را بى مق .  
 نشان نادانى  .1951
(1943)  

فكفى بذلك جھلا: لا ترد على الناس كل ما حدثوك بھ  .  
م بھ تو گویند بھ نادرستى نسبت مده كھ این نشان نادانى استھر چھ را مرد  . (1944)  

اختلاف و تفرقھ : بخش نوزدھم   
 سفارش بھ وحدت .1952
فاذا نزلتم فانزلوا جمیعا، و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا! ایاكم و التفرق  :وصى بھا جیشھ حین بعثھ الى العدو  .  

از تفرقھ و اختلاف برحذر باشید و ھرگاه : امام علیھ السلام بھ سپاھى كھ بھ جانب دشمن فرستاد، سفارش كرد
فرود آیید و ھرگاه خواستید كوچ كنید با ھم كوچ كنیدخواستید جایى فرود آیید، باھم  . (1945)  

 علت تفرقھ .1953
ین الله ، ما فرق بینكم الا خبث السرائر، و سوء الضمائرانما انتم اخوان على د .  

  . ھمانا شما بھ خاطر دین خدا برادر ھم ھستید، شما را جز پلیدى باطن ھا و بدى درون ھا از ھم جدا نكرده است
 سرنوشت انسان تنھا  .1954
(1946)  

فان الشاد من الناس للشیطان ، كما ان الشاد من ! و ایاكم و الفرقھ . الزموا السواد الاعظم ؛ فان ید الله مع الجماعھ 
  .الغنم للذئب

اشید كھ دست خداوند با جمعیت است ، از پراكندگى و متفرق شدن دورى ب) طرفدار حق (ھمواره با جمعیت ھاى 
طعمھ شیطان است چنان كھ گوسفند تك رو، طعمھ گرگ است) انسان تنھا(كنید كھ   . (1947)  

 اھمیت دل ھاى متفق .1955
  .انھ لا غناء فى كثره عددكم مع قلھ اجتماع قلوبكم
  (1948) .بھ راستى كھ بسیارى تعداد شما با كمى اجتماع دل ھایتان سودى نمى بخشد
 نعمت در سایھ اتحاد .1956

و ان الله . ایاكم و التلون فى دین الله ؛ فان جماعھ فیما تكرھون من الحق ، خیر من فرقھ فیما تحبون من الباطل 
خیرا ممن مضى ، و لا ممن بقى سبحانھ لم یعط احدا بفرقھ .  

 مبادا در دین دورویى ورزید كھ ھمبستگى و وحدت در راه حق 
 گرچھ كراھت داشتھ 
 باشیداز پراكندگى در راه باطل 
 گرچھ مورد علاقھ شما باشدبھتر است ؛ 
  (1949) . زیرا خداوند سبحان نھ بھ گذشتگان و نھ بھ آیندگان چیزى را با تفرقھ عطا نفرموده است
 پیامد اختلاف .1957

كروا فى الخیر و الشر احوالھم ، و احذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال ، و ذمیم الاعمال فتذ 
  .احذروا ان تكونوا امثالھم
فاذا تفكرتم فى تفاوت حالیھم ، فالزموا كل امر لزمت العزه بھ شانھم ، و زاحت الاعداء لھ عنھم ، و مدت العافیھ بھ 

لزوم للالفھ ، و التحاض علیھم ، و انقادت النعمھ لھ معھم ، و وصلت الكرامھ علیھ حبلھم ، من الاجتناب للفرقھ ، و ال
علیھا، و التواصى بھا، و اجتنبوا كل امر كسر فقرتھم ، و اوھن منتھم ، من تضاعن القلوب ، و تشاحن الصدور، و 
  .تدابر النفوس ، و تخاذل الایدى



موتلفھ ،  فانظروا كیف كانوا حیث كانت الاملاء مجتمعھ ، و الاھواء... و تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلكم 
الم یكونوا اربابا فى . و القلوب معتدلھ ، و الایدى مترادفھ ، و السیوف متناصره ، و البصائر نافذه ، و العزائم واحده 

فانظروا الى ما صاروا الیھ فى آخر امورھم ، حین وقعت الفرقھ ، و . اقطار الارضین ، و ملوكا على رقاب العالمین 
ھ و الافئده ، و تشعبوا مختلفین ، و تفرقوا متحاربین ، قد خلع الله عنھم لباس كرامتھ ، و تشتتت الالفھ و اختلفت الكلم

و بقى قصص اخبارھم فیكم عبرا للمعتبرین. سلبھم غضاره نعمتھ  .  
از بلاھایى كھ بھ سبب اعمال زشت و نكوھیده بر سر ملت ھاى پیش از شما آمد بپرھیزید و احوال خوب و بد آنان 

اگر در احوال نیك و بد آنان بیاندیشید، ھمان كارى را عھده . آورید و از این كھ چون آنان باشید دورى كنید را بھ یاد
دار مى شوید كھ عزیزشان گرداند و دشمنانشان را از آن ھا دور ساخت و تندرست نگاھشان داشت و نعمت و 

گردید و آن از تفرقھ و پراكندگى اجتناب فراوانى بھ سراغشان آمد و نیكوكارى و بزرگوارى باعث پیوند آنان 
ورزیدن و بھ یكدیگر مھربانى كردن و ھمدیگر را بھ این كار تشویق نمودن است و از كارھایى كھ پشت آنان را 
شكست و قدرت آنان را از بین برد دورى كنید، كارھایى چون كینھ ورزى دل ھا و دشمنى سینھ ھا و پشت كردن 

و بنگرید كھ آنان ... شستن از یارى ھم و در احوال مومنان پیش از خود نیز بیاندیشید جان ھا بھ یكدیگر و دست
چگونھ بودند، آن گاه كھ جمعیت ھا فراھم بودند و خواستھ ھا یكى بود و دل ھا یكسان بود و چگونھ دست ھا یار ھم 

ا مھتران سراسر زمین نبودند و بر آی. بودند و شمشیرھا بھ كمك یكدیگر مى آمدند و بینش ھا ژرف و اراده ھا یكى 
آن گاه كھ در میانشان جدایى افتاد و رشتھ الفت ! گرد جھانیان شھریارى نمى كردند؟ نیز بھ فرجام كار آن ھا بنگرید

از ھم گسست و سخن ھا و دل ھایشان از ھم جدا گشت و بھ دستھ ھاى گوناگون تقسیم شدند و دستھ دستھ شده بھ 
این ھنگام خداوند جامھ كرامت را از تن آنان بركند و نعمت ھاى فراوانش را از ایشان گرفت و در . جان ھم افتادند

 (1950) .داستان سرگذشت آن ھا در میان شما ماند تا درسى عبرتى براى عبرت آموزان باشد

 

   
 ! پیروزى با جمع است ولو باطل .1958
  .و الله لا ظن ان ھولاء القوم سیدالون منكم باجتماعھم على باطلھم ، و تفرقكم عن حقكم

زیرا آنان در باطن خود یكپارچھ و متحدند و بھ خدا سوگند، گمان مى كنم كھ این قوم بھ زودى بر شما چیره شوند؛ 
  (1951) .شما در حق خود دچار تفرقھ و پراكندگى ھستید
 اختلاف و نابودى .1959
  .ان لبنى امیھ مرودا یجرون فیھ ، و لو قد اختلفوا فیما بینھم ثم لو كادتھم الضباع لغلبتھم

ھمانا بنى امیھ را میدان مھلتى است كھ در آن مى تازند و آن گاه كھ در میانشان اختلاف افتد، كفتارھا بر آنان چیره 
  .گردند
 دلیل اختلاف دعوت ھا  .1960
(1952)  
  .ما اختلفت دعوتان الا كانت احداھما ضلالھ

ز آن دو گمراھى بودھیچ گاه دو دعوت بر خلاف یكدیگر نشد، مگر این كھ یكى ا . (1953)  
 اختلاف كیفرى الھى است .1961

اختلفتم فیھ مادفنتم نبیكم حتى: لما قال لھ بعض الیھود انما اختلفنا عنھ لا فیھ ، و لكنكم ما جفت : فقال علیھ السلام  ! 
  .ارجلكم من البحر حتى قلتم لنبیكم ، اجعل لنا الھا كما لھم الھھ فقال انكم قوم تجھلون

ھنوز پیامبر خود را دفن نكرده ، درباره او دچار اختلاف شدید: یك نفر یھودى بھ على علیھ السلام گفت  !  
اما شما ھنوز پاھایتان از آب دریا نخشكیده بود . ما در جانشینى او اختلاف كردیم نھ درباره خود او: حضرت فرمود

ھمچنین كھ آنان را خدایان است براى ما نیز خدایى در نظر بگیر، پس او گفت شما مردمى  :كھ بھ پیامبرتان گفتید
  (1954) .نادانید
 پایھ ھاى كفر .1962

ھ فمن تعمق لم ینب الى الحق ؛ و من كثر نزاع. على التعمق ، و التنازع ، و الزیغ و الشقاق : الكفر على اربع دعائم 
بالجھل دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنھ ؛ و حسنت عنده السیئھ ، و سكر سكر الضلالھ ؛ و من 



  .شاق و عرت علیھ طرقھ ، و اعضل علیھ امره ، و ضاق علیھ مخرجھ
از اسرار كنجكاوى ، تنازع ، كج دلى و تفرقھ اندازى ، پس كسى كھ راه كنجكاوى : كفر بر چھار پایھ استوار است 

دیگران را در پیش گیرد، بھ راه حق باز نگردد و كسى كھ از روى نادانى بھ نزاع و ستیزه برخیزد، ھمواره از 
دیدن حق نابینا مانده و كسى كھ كج دلى دارد، نیكى را بد شمارد و كار بد را نیك پندارد و در مستى گمراھى بھ سر 

تك روى كند، بھ راه ھاى سخت و ھراسناك افتد و كارھا بر او غیر برد و كسى كھ در میان مردم تفرقھ اندازد و 
  (1955) .قابل حل گردد و در تنگنایى افتد كھ نتواند از آن بیرون آید
 ھمداستانى بر تفرقھ .1963
  .اجتمع القوم على الفرقھ ، و افترقوا على الجماعھ ، كانھم ائمھ الكتاب و لیس الكتاب امامھم
  (1956) . مردم بر جدایى ھم داستان شدند و از جماعت گشتند، گویى آنان پیشواى قرآن اند نھ قرآن پیشواى آنان

اندوه و غم : بخش بیستم   
 نیمى از شكست  .1964
  . الھم نصف الھرم
  (1957) . اندوھگینى نیمى از شكست و پیرى است
 گرفتاران اندوه  .1965
  . من قصر فى العمل ، ابتلى بالھم

وه شودھر كھ در كردار خود كوتاھى كند گرفتار اند . (1958)  
سایر رذایل اخلاقى : فخش بیست و یكم   

 یاران سركشى .1966
یر فى الظلمات ، و ارتبك فى الھلكات ، و مدت بھ شیاطینھ فى طغیانھمن شغل نفسھ بغیر نفسھ ، تح .  

ھر كس كھ خود را براى غیر خویشتن مشغول بدارد، در تاریكى ھا متحیر ماند و در مھلكھ ھا آشفتھ و مشوش 
یارى نمایند(گردد و شیاطین مسلط بر او، او را در طغیانگرى ھا بكشند  ). (1959)  

 دورى از مواضع تھمت .1967
  .من وضع نفسھ مواضع التھمھ ، فلا یلومن من اساء بھ الظن

تھمت وارد آمدن بھ او مى شود، پس البتھ نباید آن كس را كھ بھ او بدگمان  ھر كس خود را جایى قرار دھد كھ باعث
  (1960) .شود سرزنش و ملامت كند
 ھمنشینى با ھوسرانان .1968
  .مجالسھ اھل الھوى منساه للایمان و محضره للشیطان
  (1961) . ھمنشینى با ھوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است
 تكامل انسان ھا  .1969
  . العجز افھ ، و الصبر شجاعھ
  (1962) . بھ ستوه آمدن ، آفت است و نستوھى ، شجاعت
 !از كینھ ورزى بپرھیز .1971

و تصافیتم على حب الامال ، و تعادیتم فى كسب . قد اصطلحتم على الغل فیما بینكم ، و نبت المرعى على دمنكم 
  .الاموال

یا كینھ ھاى دیرینھ (و سبزه ھا بر روى سر كین گاه ھا شما بر كینھ ورزى بھ یكدیگر، ھم داستان شده اید و گیاھان 
شما روییده است و در دوستى و دلبستگى بھ آرزوھا با یكدیگر متفق شده اید و در بھ دست آوردن مال و ثروت ، ) 

  (1963) .با یكدیگر دشمنى مى كنید
 رفع بدى با بدى .1972
  .ردوا الحجر من حیث جاء؛ فان الشر لا یدفعھ الا الشر
  (1964) .سنگ را از ھمان جا كھ آمده بازگردانید، زیرا بدى را جز با بدى نتوان دفع كرد
 پرھیز از بدگمانى .1973
  .لیس من العدل القضاء على الثقھ بالظن

باشد، داورى كردن ، از عدل و داد بھ دور است با تكیھ بھ گمان بھ زیان كسى كھ مورد اعتماد مى  . (1965)  
 آمیختن با شاھان  .1974
  .من ملك استاثر

كھ بھ فرمانروایى برسد مستبد و خودكامھ مى گرددھر  . (1966)  



 پرھیز از منت گذاشتن .1975
لما ولاه مصر  من كتابھ للاشتر ایاك و المن على رعیتك باحسانك او التزید فیما كان من فعلك ، او ان تعدھم فتتبع  :

قال  . موعدك بخلفك ، فان المن یبطل الاحسان ، و التزید یذھب بنور الحق ، و الخلف یوجب المقت عند الله و الناس
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون: الله تعالى  .  

رمان مبارك امیر المومنین علیھ السلام بھ مالك اشتر وقتى او را والى مصر و اطراف آن ساختف  :  
بپرھیز از منت گزاردن بر مردم جامعھ خود بھ خاطر احسانى كھ بھ آنان كرده اى ، و از زیاد شمردن كارى كھ در 

را منت گزاردن احسان را باطل مى كند و حق آنان انجام داده اى و بپرھیز از تخلف از وعده اى كھ داده اى ؛ زی
زیاد شمردن كارى كھ بھ سود جامعھ انجام گرفتھ است نور حق را از بین مى برد و تخلف از وعده موجب عداوت 

خداوند متعال فرموده است. در نزد خدا و مردم مى گردد عداوتى است بزرگ در نزد خداوند این كھ بگویید  : 
كنید چیزى را كھ بھ آن عمل نمى . (1967)  

 تحذیر از سبكسرى .1976
سفھ الاراء الجائره ، الى منابذتى و خلافى ، فھا فان خطت بكم الامور المردیھ ، و  :من كتاب لھ الى اھل البصره 
  .انذا قد قربت جیادى ، و رحلت ركابى

بعد از این ھرگاه امورى ھلاك كننده و اندیشھ ھاى منحرف از حق باز ھم شما : در نامھ اى بھ اھل بصره مى نویسد
انا و بھ تحقیق اسبان عربى خود را را بھ مخالفت و ستیزه جویى با من براند و برانگیزد، پس بدانید كھ من ، ھم

  (1968) . نزدیك ساختھ و جھاز شتران خویش را بر روى كمر آن ھا بستھ ام
 زایل شدن نظر  .1977
  . الخلاف یھدم الراى
  (1969) .ناسازگارى ، راى و نظر را از بین مى برد
 پرھیز از عجلھ در امور .1978
ایاك و العجلھ بالامور قبل اوانھا، او التسقط فیھا عند امكانھا، او اللجاجھ فیھا اذ تنكرت ، او الوھن عنھا اذا 

فضع كل امر موضعھ. استوضحت  .  
ور، و بپرھیز از شتابزدگى در امور، پیش از رسیدن موقع آن ھا و از سستى و درماندگى در موقعیت مقتضى آن ام

بپرھیز از لجاجت ، در موقعى كھ مشكل و ابھام انگیز باشند و از مسامحھ درباره آن امور، وقتى كھ آشكار شده 
  (1970) . اند، پس ھر امرى را در موضع خود قرار بده
 فرو رفتن در منجلاب ربا .1979
  .من اتجر بغیر فقھ ، فقد ارتطم فى الربا
  (1971) .كسى كھ بدون آگاھى از احكام اسلام تجارت كند، در منجلاب ربا فرو رود
 یاران روزگار  .1980
  . الجزع من اعوان الزمان

و بھ ضرر او تمام خواھد شد. (بى تابى ، از یاران روزگار است  ). (1972)  
 فراھم كننده زشتى ھا  .1981
  . الشر جامع مساوى العیوب
  (1973) . سیرى ناپذیرى ، فراھم آورنده عیب ھاى زشت است
 توصیھ بھ ھمنشینى پاكان .1982
تفعلھ ؛ فان و الصق باھل الورع و الصدق ، ثم رضھم على الا یطروك و لا یبجحوك بباطل لم  :من كتابھ للاشتر 
  .كثره الاطراء تحدث الزھو و تدنى من الغره

آن گاه ایشان را عادت ده كھ در صدد ! بھ پاكدامنان و راستگویان بسیار نزدیك شو: در نامھ بھ مالك اشتر فرمودند
زیاد و  چاپلوسى تو بر نیایند و تو را با بیان كارھایى كھ نكرده اى بھ دروغ خشنود نسازند كھ بھ راستى چاپلوسى

  (1974) .پى در پى ، تكبر و خودخواھى در انسان پدیدار مى كند و حمیت و غرور را بھ او نزدیك مى سازد
 دور كردن بدى .1983
  .احصد الشر من صدر غیرك ، بقلعھ من صدرك
  (1975) . بدى را از سینھ دیگران با ریشھ كنى آن از سینھ خودت ، دور كن
بھ مالك اشتر) ع (توصیھ على  .1984  



  .لا تعجلن الى تصدیق ساع ، فان الساعى غاش ، و ان تشبھ بالناصحین :من كتابھ للاشتر 
ھرگز براى تصدیق سخن چین شتاب مكن ؛ زیرا سخن : نامھ اى است از آن حضرت علیھ السلام بھ مالك اشتر
نت پیشھ است ، اگر چھ خود را بھ خیرخواھان تشبیھ كندچین خیا . (1976)  

ع(فضایل بى حد على  .1985  ) 
ھ لى معاویھ من كتاب ل و لولا ما نھى الله عنھ من تزكیھ المرء نفسھ ، لذكر ذاكر فضائل جمھ ، تعرفھا قلوب  :

  .المومنین ، و لا تمجھا اذان السامعین
اگر این امر نبود كھ خداوند از خودستایى انسان ، نھى : نامھ اى است از امیر المومنین علیھ السلام بھ معاویھ 

ود خود امیر المومنین استمقص(فرموده ، ھر آینھ  فضایل فراوانى را ذكر مى كرد كھ دل ھاى مومنان آن  ( 
  (1977) .فضایل را مى شناسد و گوش ھاى شنوندگان آن ھا را بھ دور نمى افكند
 حذر از طاعت فاسقین .1986

و ھم اساس ... و دعائم اركان الفتنھ . فانھم قواعد اساس العصبیھ ... الا فالحذر الحذر من طاعھ ساداتكم و كبرائكم 
  .الفسوق ، و احلاس العقوق

ان و بزرگان خود، كسانى كھ از ارزش ھاى واقعى حیثیت خود را برحذر و بیمناك باشید از اطاعت آقای! آگاه شوید
بالاتر تلقى كردند و بالاتر از نسب خود سربلند نمودند، این خودخواھان خودكامھ ، برپا دارنده پایھ عصبیت اند و 
  (1978) . بھ ستون ھاى فتنھ و ھمداستان ھاى منكرین حقوق رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ و امام بر حق
 معادن ھمھ خطایا .1987
  .اھل الضلال معادن كل خطیئھ ، و ابواب كل ضارب فى غمره

مھ خطایایند و درھاى ورودى ھمھ گمراھان و عقیده مندان باطلنداھل ضلال ، معدن ھ . (1979)  
البلاغھ  فصول دیگرى از نھج: فصل ھفتم   

 
دین اسلام: بخش اول   

 
 جلوگیرى كننده از ضلالت .1988
من یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتھ ، و تنفصم عروتھ ، و تعظم كبوتھ ، و یكن مابھ الى الحزن الطویل و العذاب 
  .الوبیل

رو درافتادن و سقوطش  ھر كھ دینى جز اسلام بجوید بھ بدبختى گرفتار آید و دستاویزش از ھم گسیختھ شود و بھ
سخت باشد و بھ اندوه دراز و عذاب دردناك مبتلا گردد) در عذاب آتش ( . (1980)  

 واژگونى اسلام .1989
  .سیاتى علیكم زمان یكفا فیھ الاسلام ، كما یكفا الاناء بما فیھ
بھ زودى زمانى بر شما فرا مى رسد كھ در آن زمان اسلام واژگون مى شود، ھمچنان كھ ظرف واژگون مى شود 
  .و آنچھ در آن است مى ریزد
 بالاترین شرف  .1990
  . لا شرف اعلى من الاسلام

فتى بالاتر از اسلام نیستھیچ شرا  . (1981)  
 تفسیراسلام .1991

سلام ھو التسلیم ، و التسلیم ھو الیقین ، و الیقین ھو التصدیق ، و الا. لا نسبن الاسلام نسبھ لم ینسبھا احد قبلى 
  .التصدیق ھو الاقرار، و الاقرار ھو الاداء، و الاداء ھو العمل

است و ) در برابر خدا(اسلام ، تسلیم : اسلام را چنان تفسیر كنم كھ ھیچ كس قبل از من چنین تفسیر نكرده است 
ردن تصدیق است و تصدیق ھمان اقرار است و اقرار انجام وظیفھ است و انجام تسلیم باور كردن است و باور ك

  (1982) . وظیفھ ھمان عمل شایستھ است
 اسلام ؛ كلید در نیكى .1992
لا تفتح الخیرات الا بمفاتیحھ ، و لا تكشف الظلمات الا . فیھ مرابیع النعم ، و مصابیح الظلم  :فس صفھ الاسلام 
  .بمصابیحھ

در آن نعمت ھا ھمانند باران بھارى و چراغ ھاى روشن كننده تاریكى فراوان است ، در : در وصف اسلام فرمودند
ى ھا را جز با كلیدھاى آن نتوان گشود و تاریكى ھا را جز با چراغ ھاى آن فروغ نتوان بخشیدنیك . (1983)  

 مسابقھ در خوبى ھا .1993



التصدیق منھاجھ ، و الصالحات مناره ، و الموت غایتھ ، و . متنافس السبقھ ، شریف الفرسان  :فى وصف الاسلام 
  .الدنیا مضماره ، و القیامھ حلبتھ ، و الجنھ سبقتھ

ریف و بزرگوارند، جایزه مسابقھ اش ارزشمند و لایق رقابت است ، سواركارانش ش: در توصیف اسلام مى فرماید
دنیا میزان تمرین و كسب . مسیر و جاده اش تصدیق است و نشانھ اش كارھاى شایستھ و خط پایانش مرگ است 

  (1984) . آمادگى آن است و قیامت محل گرد آمدن مسابقھ دھندگان و بھشت جایزه آن
 روشن ترین راه .1994
  .فھو ابلج المناھج ، و اوضح الولائج ؛ مشرف المنار، مشرق الجواد، مضى ء المصابیح

ابى آن بلند و مرتفع است و شاھراه ھایش نشانھ ھاى راھی. اسلام روشن ترین راه ھا و آشكارترین گذرگاه ھا است 
  (1985) . درخشان و چراغ ھایش فروزان و روشنایى بخش
ن برگزیده خدادی .1995  
  .ان ھذا الاسلام دین الله الذى اصطفاه لنفسھ ، و اصطنعھ على عینھ
  (1986) .این اسلام دین خداست كھ براى خودش برگزیده و آن را از زیر نظر خویش پرورده است 
 انجام دین و رضایت پروردگار .1996

صنیع من قد فرغ من عملھ و احرز رضا سیده. صار دین احدكم لعقھ على لسانھ  .  
اھم آورده باشددین شما لقلقھ زبانتان شده است ؛ مانند كسى كھ كارش را انجام داده و رضایت سرورش را فر .  

 اسمى از سلامت  .1997
(1987)  

لانھ اسم سلامھ ، و جماع كرامھان الله تعالى خصكم بالاسلام و استخلصكم لھ ، و ذلك  .  
قطعا خداوند متعال شما را بھ اسلام مخصوص فرمود و شما را براى خود برگزید؛ زیرا اسلام اسمى از سلامت و 
  (1988) . مجمع كرامت است
 اسلام معاویھ .1998
فو الذى فلق الحبھ ، و برا النسمھ ما اسلموا، ولكن استسلموا و اسروا الكفر، فلما وجدوا  :لاصحابھ عند الحرب 
  .اعوانا علیھ اظھروه

آفرید، آن ) یا جانداران را(دانھ را شكافت و جان را پس قسم بھ خدایى كھ : در ھنگام جنگ بھ اصحاب خود فرمود
با قلب و اعتقاد خود، اسلام نیاوردند، لیكن از ترس اظھار اسلام كردند و كفر خویش ) یعنى معاویھ و یارانش (ھا 

  (1989)را نھان داشتند و چون یارانى بر كفر خود یافتند آن را آشكار ساختند 
 غایت اسلام .1999

و ان للاسلام غایھ فانتھوا الى غایتھ. ان لكم علما فاھتدوا بعلمكم  .  
ھ خود راه را بیابید و اسلام را غایت و ھدفى است ، پس بھ آن غایت ھمانا براى شما نشانھ اى است ، پس با نشان

  .برسید
 سھل الوصول بودن اسلام  .2000
(1990)  
 الحمد� الذى شرع الاسلام فسھل شرائعھ لمن ورده 
سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است كھ اسلام را آشكار نموده و براى كسانى كھ بھ این دین درمى آیند، 
  (1991) .دسترسى بھ سرچشمھ ھاى آن را آسان گردانید
 مسلمانان دروغین .2001
  .ما اسلم مسلمكم الا كرھا :من كتاب لھ الى معاویھ 

دمسلمان شما جز از روى كراھت و ناچارى اسلام نیاور: در نامھ اى بھ معاویھ مى نویسد . (1992)  
 اسلام ظاھرى .2002

و لا تعرفون من . لقون من الاسلام الا باسمھ ما تتع. و اعلموا انكم صرتم بعد الھجره اعرابا، و بعد الموالاه احزابا
كانكم تریدون ان تكفئوا الاسلام على وجھھ انتھاكا لحریمھ ، و نقضا ! تقولون النار و لا العار. الایمان الا رسمھ 

  ... لمیثاقھ
، بھ احزاب بھ شیوه اعراب بدوى پیوستید و پس از برادرى و ھم پیمانى ) بھ سوى كمال (بدانید شما بعد از ھجرت 

مى . از اسلام جز بھ اسم آن ، تعلقى ندارید، و از ایمان نمى شناسید مگر صورتى از آن را. مختلف مبدل گشتید
گویا شما مى خواھید اسلام را بھ رویش واژگون كنید تا . آتش را مى پذیریم ولى ننگ را بر خود نمى گیریم : گویید

راى شما است نقض كنیدحرمت آن بشكند و پیمان آن را كھ خداوند ب . (1993)  



 اثرات اعتقاد بھ خدا و اسلام .2003
بھ البدع المدخولھ ، و بین بھ الاحكام المفصولھ اظھر بھ الشرائع المجھولھ ، و قمع .  

آشكار ساخت و بدعت ھایى را كھ ) پیامبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ (خداى بزرگ احكام مجھول شرع را بھ وسیلھ 
 در دین خدا شده بود، بھ وسیلھ او از بین برد و احكامى را كھ بھ تفصیل در كتاب سنت آورده است بھ وسیلھ او بیان
  .فرمود
 راه ھاى شرایع دین  .2004
(1994)  

لحق و غنم ، و من وقف عنھا ضل و ندم من اخذ بھا. الا و ان شرائع الدین واحده ، و سبلھ قاصده  .  
بدانید كھ طرق دین یكى و راه ھاى آن در مجراى اعتدال است ، ھر كس راه ھاى دین را پیش بگیرد و در آن مسیر 
گام بردارد بھ حقیقت و حمایتگران آن ملحق گردد و بھ عنیمت برسد و ھر كس كھ توقف كند و از حركت در آن 

گمراه گردد و عاقبت كار پشیمان شودراه ھا امتناع بورزد  . (1995)  
 مھاجر واقعى اسلام .2005

لا یقع اسم الھجره على . ما كان � فى اھل الارض حاجھ من مستسر الامھ و معلنھا .الھجره قائمھ على حدھا الاول 
و لا یقع اسم الاستضعاف على من بلغتھ الحجھ . فمن عرفھا و اقر بھا فھو مھاجر. احد الا بمعرفھ الحجھ فى الارض 

  .فسمعتھا اذنھ و وعاھا قلبھ
ست ، براى خداوند سبحان ھیچ نیازى بھ مردم روى زمین ھجرت بھ ھمان ھویت و مطلوبیت اول كھ داشت باقى ا

وجود ندارد، خواه آنان كھ ھجرت خود را مخفى بدارند یا آنان كھ آن را آشكار بسازند، عنوان ھجرت بر ھیچ كس 
پس اگر كسى حجت را شناخت و بھ او اقرار نمود . تطبیق نشود جز بر كسى كھ حجت در روى زمین را بشناسد

عنوان استضعاف  .مھاجر است  ( بر كسى كھ حجت بھ او رسیده و گوشش آن را شنیده و ) قصور حجت شناسى 
  (1996) .قلبش آن را دریافتھ است صدق نمى كند
 فضیلت اسلام .2006
  .تبصره لمن عزم ، و عبره لمن اتعظ

است و عبرت براى كسى است كھ پند بپذیرد) براى خیرات (بینایى براى انسانى است كھ داراى عزم و تصمیم  .  
ایمان: بخش دوم   

(1997)  
 از نشانھ ھاى ایمان .2007

الایمان ان توثر الصدق حیث یضرك ، على الكذب حیث ینفعك ، و ان لا یكون فى حدیثك فضل عن عملك ، و ان 
  .تتقى الله فى حدیث غیرك

ن آن است كھ راست گفتن را بر دروغگویى ترجیح دھى ، اگر چھ آن راست بھ زیان تو باشد و آن دروغ بھ ایما
  (1998) . سودت و دیگر آن كھ گفتار تو بیشتر از كردارت نباشد و در سخن گفتن در مورد دیگرى از خدا بترسى
 چون نقطھ اى سفید در دل .2088
  .ان الایمان یبدو لمظھ فى القلب ، كلما ازداد الایمان ازدادت المظھ

فزوده مى شود آن نقطھ ھم فزونى گیردایمان در دل آدمى چون نقطھ اى سفید پدید مى شود و ھر چھ بر ایمان ا .  
 شناخت با دل  .2009
(1999)  
  . الایمان معرفھ بالقلب

شناخت با دل استایمان ،   .  
 اصلاحگر قلوب .2010

لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبھ ، و لا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ : قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ   
ایمان ھیچ بنده اى تكمیل نمى شود مگر این كھ قلب او در مسیر حق ، : پیامبر اسلام صلى الله علیھ و آلھ فرمودند

امت داشتھ باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردداستق .  
 برترین ایمان  .2011
  .لا ایمان كالحیاء و الصبر
  . ھیچ ایمانى ھمانند حیا و صبر نیست
 سھ مرحلھ ایمان .2012



  .الایمان معرفھ بالقلب ، و اقرار باللسان ، و عمل بالاركان
و اقرار بھ زبان و عمل كردن بھ اعضا و جوارح است) عقل (معرفت با قلب  ایمان ، شناخت و  .  

 فلسفھ ایمان .2013
  .فرض الله الایمان تطھیرا من الشرك
  .خداوند ایمان را براى پاك شدن دل از شرك واجب گردانید
 اعتماد بر الطاف خدایى .2014

ھ بما فى یدهلا یصدق ایمان عبد، حتى یكون بما فى ید الله اوثق من .  
ایمان بنده اى تصدیق و تایید نمى شود مگر بھ آنچھ در دست خداست اعتماد بیشترى داشتھ باشد از آنچھ در دست 
  . خود اوست
 حفظ ایمان با صدقھ  .2015
  . سوسوا ایمانكم بالصدقھ
  .ایمانتان را با دادن صدقھ ، پاس دارید
 ایمان ملایك .2016

ا عزیمھ ایمانھم ، و لم تعترك الظنون على معاقد یقینھملم ترم الشكوك بنوازعھ .  
آماج تیرھاى شك و تردید قرار نمى گیرد و گمان ) فرشتگان (ایمان استوار آنان ، : در وصف فرشتگان مى فرماید

  .ھا بر گرھگاه ھاى یقینشان ھجوم نمى برند
 ایمان پایدار.2017

فاذا . یكون عوارى بین القلوب و فمن الایمان الصدور الى اجل معلوم  و منھ ما. ما یكون ثابتا مستقرا فى القلوب 
  .كانت لكم براءه من احد فقفوه حتى یحضره الموت ، فعند ذلك یفع حد البراءه
قسمى از ایمان در دل ھا استوار و پابرجاست و قسمتى دیگر میان دل ھا و سینھ ھا عاریھ است و ناپایدار، تا 

درباره كفر و ایمان او (، پس اگر از كسى بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد )مرگ ھنگام (زمانى معلوم 
در آن وقت سزاوار بیزارى مى گردد) حكم نكنید شاید در لحظھ آخر ایمان استوار و حقیقى پیدا كرد .  

 چھار تكیھ گاه ایمان .2018
على تبصره : و الیقین منھا على اربع شعب ... ، و الجھادعلى الصبر، و الیقین ، و العدل : الایمان على اربع دعائم 

فمن تبصر فى الفطنھ تبینت لھ الحكمھ ؛ و من تبینت لھ . الفظنھ ، و تاول الحكمھ ، و موعظھ العبره ، و سنھ الاولین 
  .الحكمھ عرف العبره ؛ و من عرف العبره فكانما كان فى الاولین

بر صبر و یقین و عدل و جھاد: ایمان بر چھار تكیھ گاه استوار است  ...  
بینش ھوشیارانھ ، رسیدن بھ حقایق ، عبرت گرفتن از دیگران و سنت پیشینیان ؛ زیرا، : یقین خود چھار شعبھ دارد

ھر كھ بینش ھوشیارانھ یافت ، حكمت بر او آشكار گشت و ھر كھ حكمت بر او آشكار شد، پند و عبرت گرفتن را 
رت آموزى را شناخت ، چنان است كھ در میان پیشینیان بوده باشدشناخت و ھر كھ پند و عب .  

 چراغ نورانى ایمان .2019
فبالایمان یستدل على الصالحات ، و بالصالحات یستدل على الایمان ، و . الایمان سبیل ابلج المنھاج ، انور السراج 

  .بالایمان یعمر العلم
ست ، پس انسان در پرتو ایمان بھ سوى اعمال شایستھ راھنمایى مى ایمان ، روشن ترین راه و نورانى ترین چراغ ا

  .شود و با اعمال شایستھ بھ ایمان استدلال مى شود، و با ایمان ، كاخ علم و دانش آباد مى گردد
 برترین وسیلھ توسل .2020
ھ الرحم فانھا مثراه فى المال وصل ...ان افضل ما توسل بھ المتوسلون الى الله سبحانھ و تعالى ، الایمان بھ و برسولھ 
  .، منساه فى الاجل

برترین وسیلھ اى كھ متوسلین بھ خدا بھ آن چنگ مى زنند ایمان بھ خدا و پیامبر اوست و پیوند با خویشان مال را 
  .زیاد و مرگ را بھ تاخیر مى اندازد
 رشتھ اصلى ایمان .2021

فانھا عزیمھ الایمان ، و فاتحھ الاحسان ، و ... ممتحنا اخلاصھا اشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ ، شھاده
  .مرضاه الرحمن ، و مدحره الشیطان

این ... گواھى مى دھم كھ خدایى جز الله نیست ، یگانھ است و بى شریك ، گواھى كھ خلوص آن آزموده شده است 
و دورى از مھلكھ شیطان است گواھى رشتھ اصلى ایمان است و آغاز احسان و مایھ خشنودى خداى رحمان  .  

 زبان استوار و ایمان استوار .2022



و لا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ فمن . لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبھ : قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ 
اللسان من اعراضھم ، فلیفعلاستطاع منكم ان یلقى الله تعالى و ھو نقى الراحھ من دماء المسلمین و اموالھم ، سلیم  .  

ایمان ھیچ بنده اى تكمیل نمى شود مگر این كھ قلب او در مسیر حق : رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ فرمود
ھر كس از شما بتواند . استقامت داشتھ باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردد

ردد با دستى پاك از خون ھاى مسلمانان و اموال آنان و با زبانى سالم از اھانت بھ بھ دیدار خداوند متعال نایل گ
  .نوامیس آنان ، بھ سوى چنین دیدار حركت نماید

حزب شیطان : بخش سوم   
 عزت جستن از غیر خدا .2023
الصلصالاعترتھ الحمیھ ، و غلبت علیھ الشقوه ، و تعزز بخلقھ النار، و استھون خلق  :فى صفھ الشیطان  .  

تعصب او را فرا گرفت و بدبختى بر وى چیره گشت و بھ این كھ از آتش آفریده شده : در وصف شیطان مى فرماید
  .است مغرور شد و تكبر ورزید و آدم را براى این كھ از پاره اى گل خشكیده آفریده شده بود، خوار شمرد
 آراستھ كردن گناه .2024

عصیھ لیركبھا، و یمنیھ التوبھ لیسوفھاالشیطان موكل بھ ، یزین لھ الم .  
شیطان گماشتھ و ھمراه اوست ، گناه را در نظرش مى آراید تا آن را مرتكب شود و او را بھ توبھ امیدوار مى كند، 
  .تا در آن تعلل و تاخیر ورزد
 یارى از خدا در دورى از شیطان .2025

و الاعتصام من حبائلھ و مخاتلھاحمد الله و استعینھ على مداحر الشیطان و مزاجره ،  .  
خدا را مى ستایم و در امورى كھ باعث راندن و دور كردن شیطان و محفوظ ماندن از دام ھا و نیرنگ ھایش مى 
  . شود، از او یارى مى طلبم
 تنھایى و نفوذ شیطان .2026
  .ان الشاد من الناس للشیطان ، كما ان الشاذ من الغنم للذئب

شیطان گردد، ھمچنان كھ گوسفند تنھا مانده طعمھ گرگ باشد) دام (مردم بھ یكسو شود گرفتار ھر آن كس كھ از  .  
 عامل دورى شیطان .2027
اسكن سبحانھ ادم دارا ارغد فیھا عیشھ ، و امن فیھا محلتھ ، و حذره ابلیس و عداوتھ ، فاغتره عدوه نفاسھ علیھ بدار 

شكھالمقام و مرافقھ الابرار، فباع الیقین ب .  
پس ، . خداى سبحان ، آدم را در سرایى پرنعمت و امن سكونت داد و او را از ابلیس و دشمنى وى برحذر داشت 

دشمن آدم ، چون او را در سراى جاودانى و ھمدم نیكوكاران مى دید، بر وى حسد برد و او را فریفت و آدم یقین را 
  . بھ شكش فروخت
 تسلط شیطان بر گمراھان .2028

فھنالك یستولى الشیطان على اولیائھ ، و ینجو الذین سبقت لھم من الله الحسنى... بدء وقوع الفتن اھواء تتبع  انما .  
در این جاست كھ شیطان بر دوستان ... در حقیقت نقطھ آغاز فتنھ ھا و گمراھى ھا، پیروى از ھواھاى نفس است 

مى رھند) از سلطھ شیطان (ل حالشان گشتھ است خود استیلاء مى یابد، اما كسانى كھ بیشتر لطف خدا شام .  
 یكى از سپاھیان بزرگ ابلیس .2029
  .و احذر الغضب فانھ جند عظیم من جنود ابلیس :من كتاب لھ الى الحارث الھمدانى 
 پشیمانى یاران ابلیس .2030
مكن الشیطان من قباده فلم یجاذبھفاحذر یوما یغتبط فیھ من احمد عاقبھ عملھ ، و یندم من ا :من كتاب لھ الى معاویھ  .  

از روزى بترس كھ مسرور و شادمان شود كسى كھ عاقبت كار خود را پسندیده كند و پشیمان گردد كسى كھ زمام 
  . خود را بھ دست شیطان سپرده و براى گرفتن زمامش را دست شیطان تلاشى ننموده است
 گرفتاران در دام ابلیس .2031

اتخذھم ابلیس مطایا ضلال ، و جندا بھم ... و لا تطیعوا الادعیاء... طاعھ ساداتكم و كبرائكم  الا فالحذر الحذر من
  .یصول على الناس ، و تراجمھ ینطق على السنتھم

و از بى بتھ ھاى مدعى شرافت و بزرگى فرمان ... از پیروى مھتران و بزرگان خود را حذر كنید، حذر! ھلا
گمراھى كرده و سپاھى كھ با آن بر مردم مى تازد و مقھورشان مى سازد و  ابلیس آنان را مركب... نبرید

  .سخنگویانى كھ از زبانشان سخن مى گویند
 شیون شیطان .2032



ھذا : ما ھذه الرنھ ؟ فقال ! یا رسول الله : لقد سمعت رنھ الشیطان حین نزل الوحى علیھ صلى الله علیھ و آلھ فقلت 
  .الشیطان قد ایس من عبادتھ

! اى رسول خدا: زمانى كھ وحى بر رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ نازل شد، من شیون شیطان را شنیدم ؛ پرسیدم 
 این چھ شیونى است ؟ 

نومید شد) توسط مردم (شیطان بود كھ از عبادت خود : فرمود .  
 طمع شیطان .2033

عاو قد اصبحتم فى زمن لا یزداد فیھ الشیطان فى ھلاك الناس الا طم .  
  . شما در زمانى ھستید كھ شیطان در ھلاكت و نابودى مردم طمع بستھ است
 اسلحھ اى در برابر ابلیس .2034
  .اتخذوا التواضع مسلحھ بینكم و بین عدوكم ابلیس و جنوده ؛ فان لھ من كل امھ جنودا و اعوانا، و رجلا و فرسانا

و سپاھیانش كنید؛ زیرا او در ھر امتى لشكریان و یاران ، و فروتنى را انبار اسلحھ میان خود و دشمنان ، ابلیس 
  .نیروھاى پیاده و سواره دارد
 عاقبت حزب شیطان .2035

افرایتم جزع احدكم من الشوكھ تصیبھ ، و العثره تدمیھ ، و الرمضاء تحرقھ ؟ فكیف اذا كان بین طابقین من نار، 
  .ضجیع حجر، و قرین شیطان ؟

) بیابان (بھ بدن یكى از شما خارى فرو رود و با لغزشى تنش را خونین سازد و یا ریگ گرم  آیا دیده اید كھ چون
بدنش را بسوزاند، چگونھ فریاد و فغان مى كند؟ پس ھنگامى كھ میان دو طبقھ آتش فرو افتد و ھمبستر سنگ ھاى 
 داغ و ھمنشین شیطان گردد، چھ كار مى كند؟ و چھ حالتى بھ او دست دھد؟ 
 دورى از وسوسھ ھاى شیطان .2036
  .اصدفوا عن نزغاتھ و نفثاتھ ، و اقبلوا النصیحھ ممن اھداھا الیكم ، و اعقلوھا على انفسكم

روى گردان شوید، و سخن كسى كھ ھمھ شما را پند و اندرز مى دھد بپذیرد و آن را ) شیطان (از وسوسھ ھاى 
  .براى خویش نگھ دارید
 ترس از خدا .2037

فى نفسك ، و نازع الشیطان قیادكاتق الله  .  
  !از خدا بترس ، و با شیطان كھ در رام كردن تو مى كوشد، بستیز
 بسیج حزب شیطان .2038
الا و ان الشیطان قد ذمر جزبھ ، و استجلب جلبھ ، لیعود الجور الى  :من خطبھ لھ حین بلغھ خیر الناكثین بیعتھ 

  . ما انكروا على منكرا، و لا جعلوا بینى و بینھم نصفاو الله. اوطانھ ، و یرجع الباطل الى نصابھ 
شیطان دار و دستھ خود را ! ھان : قسمتى از خطبھ آن حضرت كھ با شنیدن خبر بیعت شكنان ایراد فرمود

برانگیختھ و سپاھش را بسیج كرده است تا ستم در جاى خود برقرار ماند و باطل بھ جایگاه خود بازگردد، بھ خدا 
ناروایى نبود كھ بھ من نسبت ندھند و میان من و خودشان بھ انصاف رفتار نكردند سوگند، .  

 پیامدھاى اختلاف .2039
. ان الشیطان یسنى لكم طرقھ ، و یرید ان یحل دینكم عقده عقده ، و یعطیكم بالجماعھ الفرقھ ، و بالفرقھ الفتنھ 
  .فاصدقوا عن نزغانھ و نفثاتھ

را براى شما آسان و ھموار مى كند و مى خواھد بندبند دین شما را بگسلاند و بھ جاى  ھمانا شیطان راه ھاى خود
پس از وسوسھ ھا و افسون ھایش روى . یكپارچگى پراكندگى نصیبتان كند و بر اثر پراكندگى فتنھ و فساد پدید آورد

  .گردان شوید
 میدان عمل شیطان .2040

فھذا . بارا، و لا الشرفیھ الا اقبالا، و لا الشیطان فى ھلاك الناس الا طمعااصبحتم فى زمن لا یزداد الخیر فیھ الا اد
  .اوان قویت عدتھ ، و عمت مكیدتھ ، و امكنت فریستھ

شما در روزگارى بھ سر مى برید كھ خبر ھر چھ بیشتر پشت مى كند، و شر ھر چھ بیشتر روى مى آورد و 
مع مى بندد؛ پس ، اكنون زمانى است كھ اسباب كار او قوت شیطان ، ھر چھ بیشتر بھ تباه كردن مردم چشم ط

  . گرفتھ و نیرنگش فراگیر شده و شكارش در دسترس او قرار گرفتھ است
 وعده شیطان .2041
الشیطان المضل ، و الانفس الاماره بالسوء، غرتھم بالامانى ، و فسحت لھم بالمعاصى ، و وعدتھم الاظھار، 
  .فاقتحمت بھم النار



را با آرزوھاى نابھ جا فریب داد و میدان گناه را بر ) خوارج نھروان (ن گمراه كننده است و نفس اماره آن ھا شیطا
  .ایشان گشود و بھ آنھا وعده پیروزى داد، پس آن ھا را بھ جھنم فرستاد
 ! شیطان را بفریب .2042
  .لا تجعلن للشیطان فیك نصیبا، و لا على نفسك سبیلا

د بھره مند مساز و راه او را در نفس خود باز مگذارشیطان را از خو .  
 حزب شیطان .2043

اسى ان یلى امر ھذه الامھ سفھاوھا و فجارھا، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و الصالحین حربا، و الفاسقین 
  .جزبا

و مال خدا را دست بھ دست اندوه و تاسف من از این است كھ بى خردان و نابكاران این امت را بھ دست گیرند 
  .گردانند و بندگان او را بھ بندگى خود گیرند و با صالحان بستیزند و تبھكاران را دار و دستھ خود كنند
 منافقان حزب شیطان اند .2044
اولئك حزب الشیطان ، الا ان حزب الشیطان : ھم لمھ الشیطان ، و حمھ النیران  :من خطبھ لھ یصف فیھا المنافقین 

الخاسرون ھم .  
آنان دار و دستھ . آنان گروه شیطان و شعلھ آتش جھنم ھستند: قسمتى از خطبھ آن حضرت در توصیف منافقان 

  .شیطان اند و بدانید كھ پیروان شیطان بازنده و زیانكارند
 بزرگ ترین فریب ابلیس .2045

فانھا مصیده ابلیس العظمى ، و مكیدتھ الكبرى الله الله فى عاجل البغى ، و اجل و خامھ الظلم ، و سوء عاقبھ الكبر، .  
سركشى در این جھان و از زیان ستمگرى در آن جھان و از فرجام بد كبر؛ زیرا این ھا ) كیفر(از ! از خدا بترسید

عظیم ترین دام و بزرگ ترین فریب ابلیس است) سركشى و ستمگرى و كبر(  .  
 صفات پیروان شیطان .2046

فى ذم اتباع الشیطان  و قال علیھ السلام اتخذوا الشیطان لامرھم ملاكا و اتخذھم لھ اشراكا، فباض و فرخ فى  :
صدورھم ، و دب و درج فى حجورھم ، فنظر باعینھم ، و نطق بالسنتھم ، فركب بھم الزلل ، و زین لھم الخطل ، 
  .فعل من قد شركھ الشیطان فى سلطانھ ، و نطق بالباطل على لسانھ

آنان در كارشان بھ شیطان تكیھ كردند و شیطان ھم آن ھا : یھ السلام در نكوھش پیروان شیطان فرمودامام على عل
پس در سینھ ھاى آنان تخم كرد و جوجھ گذاشت و بھ تدریج در خردھاى آنان نفوذ كرد و با . را دام خود قرار داد

ھا و لغزش ھا كرد و نادرستى را در چشم ھایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت ؛ پس آن ھا را گرفتار خطا
نظرشان آراست ؛ كارھاى آنان مانند كار كسى است كھ شیطان در قدرتش شریك شده و زبان او را بھ باطل گویا 
  ! كرده است
 بسیج نیرو علیھ شیطان .2047

مكان ، و یضربون  و اجلب بخیلھ علیكم ، و قصد برجلھ سبیلكم یقتنصونكم بكل... اجعلوا علیھ حدكم ، و لھ جدكم 
لا تمتنعون بحیلھ ، و لا تدفعون بعزیمھ فى حومھ ذل. منكم كل بنان  .  

سواران خود را بر ضد شما بسیج كرد و با پیادگانش قصد راه ... خشم و جدیت خود را علیھ شیطان بھ كار گیرید
ند و سرانگشتانتان را قطع مى شما را نمود تا از راه راست منحرفتان سازد، در ھر نقطھ اى شما را شكار مى كن

كنند، با ھیچ حیلھ و با ھیچ عزمى نمى توانید ضربات و گزندھاى آنان را از خود دفع سازید؛ این ھمھ در حالى 
  .است كھ شما در محاصره انبوھى از عوامل ذلت آور ھستید
 وسوسھ ھاى شیطان .2048

اھلیھ ، فانما تلك الحمیھ تكون فى المسلم من خطرات اطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نیران العصبیھ و احقاد الج
  .الشیطان و نخواتھ ، و نزغاتھ و نفثاتھ

شراره ھاى تعصب و كینھ ھاى جاھلیت را كھ در قلب دارید خاموش كنید كھ این نخوت و تعصب ناروا در مسلمان 
  . از تلقین ھا و نخوت ھا و فساد و وسوسھ ھاى شیطان است
دپسندىدورى از خو .2049  

ایاك و الاعجاب بنفسك ، و الثقھ بما یعجبك منھا، و حب الاطراء، فان ذلك من اوثق فرص الشیطان فى ! یا مالك 
  .نفسھ لیمحق ما یكون من احسان المحسنین

خویشتن را از خودپسندى ، و اعتماد بھ چیزى كھ تو را بھ خودپسندى مى اندازد و علاقھ بھ تملق گویى ! اى مالك 
ن برحذر دار؛ زیرا این كارھا مطمئن ترین فرصت براى شیطان است تا كارھاى خوب نیكوكاران را محو و دیگرا

  .نابود سازد



 عیرت گیرى از ابلیس .2050
اعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس اذ احبط عملھ الطویل وجھده الجھید، و كان قد عبد الله ستھ الاف سنھ ، لا یدرى 

م من سنى الاخرهامن سنى الدنیا ا .  
از كارى كھ خدا با ابلیس كرد درس بگیرید؛ چھ ، كار دراز مدت و كوشش ھاى توانفرساى او را، بھ سبب لحظھ 

او امام جواد ھزار سال خدا را پرستش كرده بود كھ معلوم نیست آیا از سال ھاى دنیاست یا . اى تكبر، باطل ساخت 
  . از سال ھاى آخرت
دعوى شیطانبرآورندگان  .2051  

فلعمرى لقد فوق . ان یعدیكم بدائھ ، و ان یستفزكم بندائھ ، و ان یجلب علیكم بخیلھ و رجلھ ! احذروا عباد الله عدو الله 
رب بما اغوبتنى لازینن لھم فى الارض : لكم سھم الوعید، و اغرق الیكم بالنزع الشدید، و رماكم مكان قریب ، فقال 

بغیب بعید، و رجما بظن غیر مصیب ، صدقھ بھ ابناء الحمیھ ، و اخوان العصبیھ ، و  و لا غوینھم اجمعین ، قذفا
  .فرسان الكبر و الجاھلیھ

شما را بھ درد خود گرفتار كند و با فریاد خویش شما را از جا بپراند و ) شیطان (مبادا دشمن خدا ! اى بندگان خدا
بھ جان خودم سوگند، كھ تیر وعید را بر چلھ . فراھم آورد نگرانتان سازد و سواران و پیادگان خود را علیھ شما

 : كمان گذاشتھ و آن را بھ طرف شما سخت كشیده است و از نزدیك بھ شما تیراندازى كرده و گفتھ است
بھ سبب آن كھ مرا گمراه كردى در روى زمین بدى ھا را در نظرشان بیارایم و ھمگان را گمراه كنم! پروردگارا .  

ده اى دور سخن گفت و گمان نادرستى را اظھار داشت ، اما فرزندان نخوت و برادران عصبیت و سواران او از آین
  .گردنكشى و جاھلیت دعوى او را راست از كار درآوردند

بدترین و برترین مردم : بخش چھارم   
 مقرب ترین مردم .2052
  .ھم اعلم خلقك بك ، و اخوفھم لك ، و اقربھم منك

ترین مخلوقات بھ مقام ربوبى تو ھستند و بیمناك ترین موجودات از تو و نزدیك ترین مخلوقات بھ فرشتگان دانا
  . بارگاه قدس و كبریایى ات
 فاضل ترین بندگان .2053
  .ان افضل الناس عند الله من كان العمل بالحق احب الیھ و ان نقصھ و كرثھ من الباطل و ان جر الیھ فائده و زاده

و ) ظاھرى (لت ترین مردم نزد خداوند كسى است كھ براى او عمل بھ حق ، اگر چھ موجب كاھش ھمانا با فضی
سختى باشد، محبوب تر از باطل بوده است ، اگر چھ آن باطل براى او فایده را جلب كند و موجب افزایش وى 
  .گردد
 محبوب ترین بندگان نزد خدا .2054

قد خلع سرابیل الشھوات ، و تخلى من الھموم ، الا ... بدا اعانھ الله على نفسھ ان من احب عباد الله الیھ ع! عباد الله 
  .ھما واحدا انفردبھ ، فخرج من صفھ العمى ، و مشاركھ اھل الھوى

از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبى بنده اى است كھ خداوند ! اى بندگان خدا ( او را در شناخت ) سبحان 
یارى فرماید، پیراھن ھاى شھوات را از خود بركند و جز یك غم ، از تمام غم ھا خود را  نفس خود و ساختن آن

  .مى رھاند و از صف كوردلان و مشاركت با ھواپرستان خارج شد
 خیرخواه ترین مردم .2055
  .ان انصح الناس لنفسھ اطوعھم لربھ ؛ و ان اغشھم لنفسھ اعصاھم لربھ

ه خویشتن مطیع ترین مردم بر پروردگارش و خائن ترین مردم درباره خویشتن ھمانا خیرخواه ترین مردم دربار
 .معصیت كارترین آنان بھ خدایش مى باشد

 

 دودستگى مردم .2056
متبع شرعھ ، و مبتدع بدعھ ، لیس معھ من الله سبحانھ برھان سنھ ، و لا ضیاء حجھ: انما الناس رجلان  .  

، یا بدعت گزار و پیرو بدعت كھ با او ھیچ قانونى و روشنایى دلیل از  پیرو قانون شرع: مردم بر دو صفت اند
  .خداوند وجود ندارد
 بدترین خلق نزد خالق .2057



رجل و كلھ الله الى نفسھ ؛ فھو جائر عن قصد السبیل ، مشغوف بكلام بدعھ ، و : ان ابغض الخلائق الى الله رجلان 
ل عن ھدى من كان قبلھ ، مضل لمن اقتدى بھ فى حیاتھ و بعد وفاتھ ، دعاء ضلالھ ، فھو فتنھ لمن افتتن بھ ، ضا

  .حمال خطایا غیره ، رھن بخطیئتھ
  :بدترین مردم در نظر خدا دو دستھ اند

چنین فردى از راه راست منحرف مى ) و بھ او كمك فكرى نمى كند(فردى كھ خدا او را بھ خودش واگذار كرده 
چنین فردى بھ وسیلھ آشوبگرى گمراه گردیده ، . ى علاقھ مند و آلوده مى شودگردد، بھ بدعت و مطالب انحراف

موجب انحراف كسانى است كھ در زمان زندگى و مرگ او، از وى پیروى كنند، اشتباھات دیگران را بھ دوش مى 
  . گیرد و گرو گناھان خویش است
 برترین مؤ منان .2058
ن افضل المومنین افضلھم تقدمھ من نفسھ و اھلھ و مالھ ، فانك ما تقدم من اعلم ا :من كتاب لھ الى الحارث الھمدانى 
  .خیر یبق لك ذخره ، و ما توخره یكن لغیرك خیره

توجھ داشتھ باش كھ بھترین مومنین كسانى ھستند كھ بیشتر از دیگران : در نامھ خود بھ حارث ھمدانى چنین نوشت 
خدا پیشكش كنند و ھر چھ پیش از خود براى قیامت از كارھاى  از شخص خود، بستگان و مال خویش را در راه

  . خیر بفرستى برایت ذخیره مى گردد و ھر چھ از مال و ثروت براى وارث بگذارى سودش براى دیگران است
 مبغوض ترین بندگان نزد خدا .2059

السبیل ، سائرا بغیر ذلیل ؛ ان دعى ان من ابغض الرجال الى الله تعالى لعبدا و كلھ الله الى نفسھ ، جائرا عن قصد 
  ! الى حرث الدنیا عمل ، و ان دعى الى حرث الاخره كسل
ھمانا قعطا از مبغوض ترین مردان در نزد خدا، آن بنده اى است كھ خدا او را بھ خود او واگذاشتھ است ، این بنده 

رھا (اگر این بنده . ت در حركت است از راه حق متجاوز و بدون رھبرى كھ دلیل راه اس) رھا شده بھ حال خود(
بھ كشت و كار دنیوى خوانده شود بھ كار مى افتد و اگر بھ كشت و كار اخروى خوانده شود كسل ) شده بھ حال خود

  .و افسرده مى گردد
 برترین بنده .2060
  .اعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل ، ھدى و ھدى

اوند سبحان ، امامى است عادل ، كھ ھدایت شده و مردم بھ وسیلھ او ھدایت شوندبدان برترین بندگان در نزد خد .  
 شایستھ ترین خلق .2061
  .اولى الناس بالكرم من عرفت بھ الكرام
  .شایستھ ترین مردم بھ كرامت كسى است كھ مردمان با كرامت بھ وسیلھ او شناختھ مى شوند
 بھترین بندگان خدا .2062

مصباح ظلمات ، كشاف عشوات ، مفتاح مبھمات ، دفاع ... من احب عباد الله الیھ عبدا اعانھ على نفسھ ان ! عباد الله 
و اخر قد تسمى عالما و لیس بھ ، فاقتبس جھائل من جھال ، ... معضلات ، دلیل فلوات ، یقول فیفھم ، و یسكت فیسلم 

اقف عند الشبھات ، و فیھا وقع : یقول ... ل زورو اضالیل من ضلال ، و نصب للناس اشراكا من حبائل غرور، و قو
اعتزل البدع ، و بینھا اضطجع ، فالصوره صوره انسان ، و القلب قلب حیوان ، لا یعرف باب الھدى : ؛ و یقول 

و ذلك میت الاحیاء. فیتبعھ ، و لا باب العمى فیصد عنھ  .  
... اوند او را در برابر نفسش یارى رسانده است ھمانا از محبوب ترین بندگان خدا، نزد او بنده اى است كھ خد

مى گوید و . چراغ تاریكى ھاست ، برطرف كننده كورى ھا، كلید مبھمات ، زداینده مشكلات و راھنماى بیابان ھا
  ...مى فھماند و بھ موقع خاموش مى شود و سالم مى ماند

نادان ھا و گمراھان ، نادانى ھا و گمراھى ھا را  و دیگرى كھ خود را دانشمند مى نامد، ولى دانشمند نیست ، او از
  ... فرا گرفتھ و دام ھایى از ریسمان ھاى فریب و گفتار دروغ براى مردم گسترده است

بھ گاه شبھات درنگ مى كنم در حالى كھ در آن ھا فرو افتاده است ، مى گوید از بدعت ھا كناره مى : مى گوید
تھ است ، چھره اش نھ چھره انسان را مى شناسد تا بھ دنبال آن برود و نھ باب گیرم ، در حالى كھ میان آن ھا خف

او مرده اى است در میان زندگان. كورى دل را تا از آن جلوگیرى كند  .  
 ھر كھ بر اساس آنچھ خدا نازل كرده است داورى نكند .2063

لتخلیص ما التبس على غیره ، فان نزلت  و رجل جلس بین الناس قاضیا ضامنا: ان ابغض الخلائق الى الله رجلان 
لا یدرى . بھ احدى المبھمات ھیا لھا حشوا رثا من رایھ ، ثم قطع بھ ، فھو من لبس الشبھات فى مثل نسج العنكبوت 

تصرخ من جور قضائھ الدماء، و تعج منھ المواریث... اصاب ام اخطا .  
  :بدترین مردم در نظر خدا دو دستھ اند



ن مردم بھ قضاوت و حل مشكلات كھ ضامن آن گردیده مى نشیند، اگر مطلب مبھمى پیش آمد، مردى كھ در میا
راى ضعیف و نظر بى ارزشى مى دھد و از روى قطع ھم نظر خود را صادر مى كند، چنین فردى در مسائل مبھم 
  ...!مثل تنیدن عنكبوت است ، نمى داند عملش صحیح است یا غلط

بلند ) كھ بھ ناحق تقسیم شده (م قضاوتش بھ فریاد آمده و فریاد میراث بر باد رفتگان خون ھاى ریختھ شده از ظل
  . است
 حال محبوب ترین بندگان .2064
ان من احب عباد الله الیھ عبدا اعانھ الله على نفسھ ، فاستشعر الحزن ، و تجلبب الخوف ؛ فزھر مصباح الھدى فى 
  .قلبھ

نزد او، بنده اى است كھ خداوند او را در پیكار با نفسش یارى كرده است ، پس  ھمانا از محبوب ترین بندگان خدا
و چراغ ھدایت در دلش فروزان است) از خدا(جامھ رویینش ترس   .  

ع(بدترین مردم از دیدگاه على  .2065  ) 
  .ان شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل بھ ، فامات سنھ ماخوذه ، و احیا بدعھ متروكھ

نا بدترین مردم نزد پروردگار، پیشواى ستمگرى است كھ خود را گمراه و دیگران ھم بھ وسیلھ او گمراه شوند ھما
  .و سنت ھاى برگرفتھ از دین را نابود كند و نوآورى ھاى ترك شده خلاف دین را زنده سازد
 بدبخت حقیقى .2066
  .ان الشقى من حرم نفع ما اوتى من العقل ، و التجربھ

بدبخت كسى است كھ از عقل و تجربھ خود بھره نگیردھمانا  .  
حق و باطل : بخش پنجم   

 جایگاه حق و باطل .2067
  .الا و من اكلھ الحق فالى الجنھ ، و من اكلھ الباطل فالى النار :من كتابھ الى معاویھ 

است و آن كس كھ بر باطل آن كس كھ بر حق بوده جایگاھش بھشت ! آگاه باش : امام علیھ السلام بھ معاویھ نوشت 
  . باشد در آتش است
 نتیجھ ظلم و ستم .2068
  .ان البغى و الزور یوتغان المرء فى دینھ و دنیاه ، و یبدیان خللھ عند من یعیبھ
ھمانا ظلم و ستم و كارھاى خلاف حق ، انسان را در دین و دنیایش بھ ھلاكت مى اندازد، و نقایص و عیوبش را 

كار و نمایان مى سازدنزد عیب جویان آش .  
 سنگینى مسئولیت زمامدار .2069
لیس یخرج الوالى من حقیقھ ما الزمھ الله من ذلك الا بالاھتمام و الاستعانھ ، و  :من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 
  .توطین نفسھ على لزوم الحق ، و الصبر علیھ فیما خف علیھ او ثقل

زمامدار نمى تواند از حقیقت آن چھ كھ از حق آنان بر عھده دارد برآید، : در فرمان استاندارى مصر بھ مالك اشتر
مگر با كوشش و استمداد از خداوند متعال و آماده كردن نفس خود براى التزام بھ حق چھ تحمل آن ھمھ موارد سبك 
  . باشد یا سنگین
 سستى نكردن در امر حق .2070

الغى من ادھان و لا ایھانلعمرى ما على من قتال من خالف الحق و خابط  .  
بھ جان خودم سوگند كھ در جنگیدن با كسى كھ در برابر حق بایستد و در گمراھى فرو رود ھرگز مسامحھ و سستى 
  . روا نمى دارم
 روشنى راه حق .2071

فشقوه لازمھ ، او سعاده دائمھ. ان الله قد اوضح لكم سبیل الحق ، و انار طرقھ   !  
یا بدبختى ) از آن بھ بعد(پس . حق را براى شما آشكار كرد و راه ھاى آن را روشن ساخت ھمانا خداوند راه 

  .ھمیشگى است و یا سعادت پایدار
 سرنوشت خوارج .2072
  .لا تقاتلوا الخوارج بعدى ؛ فلیس من طلب الحق فاخطاه ، كمن طلب الباطل فادركھ

نید؛ زیرا كسى كھ در جستجوى حق باشد و خطا كرد، مانند پس از من با خوارج نبرد نك: امام علیھ السلام فرمود
  .كسى نیست كھ دنبال باطل برود و آن را یافتھ باشد
 حق پذیرى .2073



  .لا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب ، و البارى من ذى السقم
داز حق مگریزید، آن گونھ كھ انسان سالم از شخص گر و یا تندرست از بیمار مى گریز .  

 صفات حزب باطل .2074
اما بعد، فان عینى بالمغرب كتب الى یعلمنى انھ وجھ الى  :من كتاب لھ الى قثم بن عباس و ھو عاملھ على مكھ 
الموسم اناس من اھل الشام العمى القلوب ، الصم الاسماع ، الكمھ الابصار، الذین یلبسون الحق بالباطل ، و یطیعون 
  .المخلوق فى معصیھ الخالق

اما بعد، جاسوس من در مغرب بھ من نوشتھ و : در نامھ اى بھ قثم بن عباس ، كارگزار خود در مكھ ، مى نویسد
بھ كلى كور، ھمانان كھ بھ وسیلھ ) از دیدن حق (اطلاع داده است كھ عده اى از شامیان كوردل كھ گوش ھایشان 

فرمان مى برند، بھ سوى حج گسیل شده اند باطل حق را مى جویند و از مخلوق بھ بھاى نافرمانى از خالق .  
 علت نابودى گذشتگان .2075
  .انما اھلك من كان قبلكم انھم منعوا الناس الحق فاشتروه ، و اخذوھم بالباطل فاقتدوه

بازداشتند و آنان ھم بھ ناچار آن را ) خودشان (گذشتگان شما را در حقیقت كسانى نابود كردند كھ مردم را از حق 
خریدند و مردم را بھ باطل واداشتند و آنان لاجرم از آن پیروى كردند) رشوه با ( .  

 بھترین كارھا .2076
  .لا یكن ما نلت فى نفسك من دنیاك ، بلوغ لذه او شفاء غیظ، و لكن اطفاء باطل او احیاء حق :الى عبدالله بن عباس 

دن بھ لذت ھاى دنیا و یا انتقام گرفتن از دشمن نباشد، مواظب باش كھ برترین چیز نزد تو رسی: بھ عبدالله بن عباس 
  .بلكھ بھترین كارھا نزد تو خاموش كردن آتش باطل و یا زنده كردن حق باشد
 حقوق خداى تعالى .2077
  .سبحانھ جعل حقھ على العباد ان یطیعوه ، و جعل جزاءھم علیھ مضاعفھ الثواب تفضلا منھ

این قرار داد كھ او را فرمان برند و در مقابل ، براى آنان این حق را قائل شد،  خداى سبحان حق خود را بر بندگان
  .كھ از روى تفضل خویش چند برابر پاداششان دھد
 بھ جا آوردن حق و عدالت .2078

فاذا ادت الرعیھ ... اعظم ما افترض سبحانھ من تلك الحقوق حق الوالى على الرعیھ ، و حق الرعیھ على الوالى 
ى حقھ ، و ادى الوالى الیھا حقھا عز الحق بینھم ، و قامت مناھج الدین ، و اعتدلت معالم العدل ، و جرت على الوال

  .اذلالھا السنن ، فصلح بذلك الزمان ، و طمع فى بقاء الدولھ ، و یئست مطامع الاعداء
مدار استمھم ترین حقوق كھ خداوند واجب گردانیده ، حق زمامدار بر ملت و حق ملت بر زما اگر ملت حق  ... 

زمامدار را گزارد و زمامدار حق ملت را، حق در میان آنان عزت و قدرت یابد و راه ھاى روشن دین ھموار گردد 
و نشانھ ھاى عدالت و دادگرى برپا شود و راه و رسم ھا در مجراى صحیح خود قرار گیرند، بدین ترتیب ، اوضاع 

ولت امیدوارى مى رود و دشمنان در رسیدن بھ مطامع خود مایوس مى زمانھ درست مى شود و بھ پایدارى د
  .گردند
 !ھمواره سخن حق گو .2079
لا تكفوا عن مقالھ بحق ، او مشوره بعدل ، فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى ، و لا امن ذلك من فعلى ، الا ان 
  .یكفى الله من نفسى ما ھو املك بھ منى

مایى عادلانھ ، خوددارى نكنید؛ زیرا من خود را بالاتر از این كھ خطا كنم نمى دانم و از گفتن سخن حق ، یا راھن
  . از اشتباه كارى ایمن نیستم ، مگر این كھ خداى بزرگ مرا حفظ كند كھ اختیار دار ھموست
 حقوق خدا بر بندگان .2080

امھ الحق بینھممن واجب حقوق الله على عباده النصیحھ بمبلغ جھدھم ، و التعاون على اق .  
از حقوق واجب خداوند بر بندگانش این است كھ بھ اندازه توانایى خود در خیرخواھى و نصیحت بندگان خدا 
  .كوشش كنند و در راه برقرارى حق در میان خود ھمكارى و كمك نمایند
 مقررات دین .2081

م ، و من وقف عنھا ضل و ندممن اخذ بھا لحق و غن. الا و ان شرائع الدین واحده ، و سبلھ قاصده  .  
ھر كھ از راه ھا را برگزیند، بھ حق . آگاه باشید كھ مقررات دین یكى است ، راه ھاى آن سھل و بى زحمت است 

  .رسد و غنیمت برد و ھر كھ از عمل بھ آن ھا باز ایستد گمراه و پشیمان گردد
 گناه كار باطل .2082



اثم العمل بھ ، و اثم الرضا بھ: و على كل داخل فى باطل اثمان . الراضى بفعل قوم كالداخل فیھ معھم  .  
كسى كھ بھ كار گروھى راضى باشد، مانند ھمراه آن ھا در آن كار است ، و بر كسى كھ در كار باطل دخالت كند 

گناه انجام كار، گناه رضایت بھ آن: دو گناه است   .  
 علت فساد مردم .2083

جیش معاویھ  لاصحابھ فیما یخبر عن غلبھ انى والله لاظن ان ھولاء القوم سیدالون منكم باجتماعھم على باطلھم ، و  :
تفرقكم عن حقكم ، و بمعصیتكم امامكم فى الحق ، و طاعتھم امامھم فى الباطل ، و بادائھم الامانھ الى صاحبھم و 
  .خیانتكم ، و بصلاحھم فى بلادھم و فسادكم

بھ خدا سوگند، : از چیره شدن سپاه معاویھ بھ یاران خود خبر مى دھد، مى فرماید امام على علیھ السلام آن جا كھ
آن ھا روى باطل و شكاف شما : من گمان مى كنم كھ پیروان معاویھ بر اثر داشتن این امتیازھا بر شما حكومت كنند

تحویل امانت . اه باطل در حق ، نافرمانى شما از امام خودتان در طریق حق و اطاعت آنان از زمامدارشان در ر
از طرف آن ھا بھ صاحبانش و خیانت شما در امانت و خدمت آن ھا بھ مردم در سرزمین خودشان و فساد شما در 
  . میان مردم
 فاصلھ بین حق و باطل .2084
  .اما انھ لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابع

سمعت ، و : الباطل ان تقول : عھا بین اذنھ و عینھ ثم قال فسئل علیھ السلام عن معنى قولھ ھذا، فجمع اصابعھ و وض
رایت: الحق ان تقول   !  

  ! آگاه باشید كھ میان حق و باطل چھار انگشت فاصلھ است
از امام على علیھ السلام معنى این گفتھ سوال شد، حضرت علیھ السلام انگشتانش را كنار ھم گذاشت و بین گوش و 

رمودچشم خود قرار داد، سپس ف   . باطل آن است كھ بگویى شنیدم ، و حق آن است كھ بگویى دیدم :
 حقوق مردم نسبت بھ یكدیگر .2085
  .المسلم من سلم المسلمون من لسانھ و یده الا بالحق ، و لا یحل اذى المسلم الا بما یجب

ان آید و آزار رساندن مسلمان كسى است كھ مسلمان ھا از دست و زبان او آسوده باشند، مگر كھ پاى حق در می
  . مسلمان روا نیست ، مگر آن جا كھ خداوند واجب فرموده است
 یاران اندك حق .2086

اھلھ . انكم فى زمان القائل فیھ بالحق قلیل ، و اللسان عن الصدق كلیل ، و اللازم للحق ذلیل ! اعلموا رحمكم الله 
  .معتكفون على العصیان ، مصطلحون على الادھان

خدا بر شما، بدانید كھ شما در روزگارى بھ سر مى برید كھ حق گویان اندك اند و زبان از راستگویى كند  رحمت ،
با یكدیگر ) در حق (است و پیرو حق خوار و بى مقدار، مردمان این زمانھ بھ نافرمانى خو گرفتھ اند و بر مسامحھ 

  .ھم داستان شده اند
 عیب مرد .2087

قھ ، انما یعاب من اخذ ما لیس لھلا یعاب المرء بتاخیر ح .  
  .بر مرد عیب نیست كھ حقش تاخیر افتد، عیب آن است كھ چیزى را كھ حقش نیست بگیرد
 حق خدا بر انسان .2088

فما ذلك القران علیھ من صفتھ فائتم بھ ، و استضى بنور ھدایتھ ، و ما كلفلك الشیطان علمھ مما ! انظر ایھا السائل 
لیك فرضھ ، و لا فى سنھ النبى صلى الله علیھ و آلھ و ائمھ الھدى اثره ، فكل علمھ الى الله سبحانھ ، لیس فى الكتاب ع

  .فان ذلك منتھى حق الله علیك
بنگر، ھر یك از صفات خدا را كھ قرآن بھ آن راھنماى ات كرده است ، پیروى كن و از پرتو ھدایت ! اى پرسشگر

بر تو ) قرآن (كھ شیطان تو را بھ آموختن آن واداشتھ و دانستن آن در كتاب  قرآن روشنایى برگیر و آن صفاتى را
واجب نشده و در سنت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و پیشوایان ھدایت نیز اثرى از آن ھا نیست ، علم بھ آن صفات 
  . را بھ خداى سبحان واگذار؛ زیرا این منت ھاى خدا بر تو است
 ادعاى دروغ .2089

ادعى و خاب من افترى ھلك من  .  
مدعى شد و ناكام شد كسى كھ دروغ بست) بھ ناحق (نابود شده كسى كھ   .  

 كم ترین حق خداوند .2090



  .اقل ما یلزمكم � الا تستعینوا بنعمھ على معاصیھ
مانى كم ترین حقى كھ لازم است براى خداوند متعال رعایت كنید این است كھ از نعمت ھایش در عصیان و نافر

  .اش كمك و بھره نگیرید
 حذر از مقابلھ برابر حق .2091
  . من ابدى صفحتھ للحق ھلك
  .ھر كھ در برابر حق سینھ سپر كند نابود شود
بھ ابوذر ھنگام تبعیدش) ع (سخن على  .2092  
الرابح غدا و ستعلم من! ما احوجھم الى ما منعتھم ، و ما اغناك عما منعوك  :لابى ذر لما اخرج الى الربذه  .  

چھ نیازمندند آنان بھ چیزى كھ تو از آن منعشان كردى : امام علیھ السلام بھ ابوذر در ھنگام تبعیدش بھ ربذه فرمود
و بھ زودى خواھى دانست كھ فردا برنده كیست! و چھ بى نیازى تو از آن چھ تو را از آن منع كردند  !  

 ! حق دو جانبھ است .2093
فى التواصف ، و اضیقھا فى التناصف ، لا یجرى لاحد الا جرى علیھ ، و لا یجرى علیھ الا الحق اوسع الاشیاء 

و لو كان لاحد ان یجرى لھ و لا یجرى علیھ ، لكان ذلك خالصا � سبحانھ. جرى لھ  .  
كسى را حقى . دایره حق در توصیف و گفتار گسترده ترین چیزھاست ، اما در عمل تنگ ترین دایره ھا است 

اگر بنا بود كسى . حقى است ) بر دیگرى (یست جز آن كھ بر او نیز حقى است بر او حقى نیست جز آن كھ او نیز ن
  .را حقى باشد، اما بر او حقى نھ ، آن كس فقط خداى سبحان بود
 معیار شناخت حق و باطل .2094

یا حارث ، انك : فقال علیھ السلام ! ؟اترانى اظن اصحاب الجمل كانوا على ضلالھ : لما اتاه الحارث بن حوط فقال 
انك لم تعرف الحق فتعرف من اتاه ، و لم تعرف الباطل فتعرف من اتاه! نظرت تحتك و لم تنظر فوقك فجرت  .  

آیا فكر مى كنى كھ من اصحاب جمل را گمراه مى كنم : حارث بن حوط نزد امام على علیھ السلام آمد و عرض كرد
تو زیر پایت را نگریستھ اى و بالاى پیرامونت را نگاه نكرده اى و از این رو در  !اى حارث : حضرت فرمود. 

تو حق را نشناختى تا اھلش را بشناسى و باطل را نشناختى تا باطل گرایان . حیرت و سرگردانى بھ سر مى برى 
  . را بشناسى
 حب عدالت .2095
: مومنین علیھ السلام بدى قار و ھو یخصف نعلھ فقال لى دخلت على امیر ال: رضى الله عنھ  :قال عبدالله بن عباس 
 ما قیمھ ھذا النعل ؟ 

لا قیمھ لھا: فقلت  !  
و الله لھى احب الى من امرتكم ، الا ان اقیم حقا، او ادفع باطلا: فقال علیھ السلام  .  

در : عبدالله بن عباس رضى الله مى گوید  
 ذى قارخدمت امیر المومنین علیھ السلام

آن حضرت علیھ السلام مشغول تعمیر كفش خود بود. م رسید .  
ارزش این كفش چھ قدر است ؟ : بھ من فرمود  

ارزشى ندارد: عرض كردم  !  
مگر آن كھ بھ . بھ خدا سوگند، این كفش را بیش از فرمانروایى بر شما دوست دارم : حضرت علیھ السلام فرمود

ا براندازموسیلھ آن حكومت حقى را برپا دارم یا باطلى ر  .  
 لزوم حق گویى .2096
  .و ان نقصھ و كرثھ من الباطل و ان جر الیھ فائده و زاده :ان افضل الناس عند الله من كان العمل بالحق احب الیھ 
برترین مردم نزد خدا كسى است كھ عمل بھ حق را از عمل بھ باطل بیشتر دوست داشتھ باشد، اگر چھ براى او 

شد و باطل برایش سودمند و فزایندهزیانمند و غمبار با  .  
 عدالت امام .2097
اللھم انك تعلم انھ لم یكن الذى كان منا منافسھ فى سلطان ، و لا التماس شى ء من فضول الحطام ، ولكن لنرد النرد 
  .المعالم من دینك

نھ بھ خاطر تسلط بر مردم ) و زمام تو را بھ دست گرفتھ ایم (تو مى دانى كھ آن چھ از ما سرزده است ! خداوندا
  . بوده است و نھ براى بھ دست آوردن مال و دنیا، بلكھ براى بازگرداندن نشانھ ھاى حقیقى دین تو بوده است
 انواع مست كننده ھا .2098



من كثر نزاعھ بالجھل دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنھ ، و حسنت عنده السیئھ ، و سكر سكر 
  .الضلالھ
آن كس كھ بھ ستیزه جویى و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد و آن كس كھ از راه حق منحرف گردید، نیكویى 
  . را زشت و زشت را نیكویى پنداشت و سرمست گمراھى ھا گشت
 سنگینى حق .2099
  .ان الحق ثقیل مرى ء و ان الباطل خفیف و بى ء

ك و آسان است ، اما كشندهھمانا حق سنگین است ، اما گوارا و باطل سب  .  
 حقوق متقابل پدر و فرزند .2100

فحق الوالد على الولد ان یطیعھ فى كل شى ء، الا فى معصیھ الله . ان للولد على الوالد حقا، و ان للوالد على الولد حقا
  .سبحانھ ؛ و حق الولد على الوالد ان یحسن اسمھ ، و یحسن ادبھ ، و یعلمھ القرآن

بر پدر حقى است و پدر را نیز بر فرزند حقى است ، حق پدر بر فرزند آن است كھ در ھمھ چیز جز در فرزند را 
معصیت خدا اطاعتش كند و حق فرزند بر پدر آن است كھ نام نیك برایش انتخاب كند و تربیتش را خوب نماید و 
  .قرآن بھ او بیاموزد
 توجھ بھ حقوق الھى .2101

فیما استحفظكم من كتابھ ، و استودعكم من حقوقھ ، فان الله سبحانھ لم یخلقكم عبثا، و لم یترككم ! ایھا الناس ! الله الله 
  .سدى

درباره آن چھ كھ از شما در حفظ و عمل بھ قرآن خواستھ است و در ) بترسید از خدا(خدا را خدا در نظر بگیرید 
خداوند سبحان شما را بیھوده نیافریده و بھ حال  مراعات عمل بھ حقوقى كھ نزد شما بھ ودیعت نھاده است ؛ زیرا

  . خودتان وانگذاشتھ است
 پیشگویى بر حق .2102
  .اتقوا ظنون المومنین ؛ فان الله تعالى جعل الحق على السنتھم
  . از پیشگویى مومنان پرھیز كنید؛ چرا كھ خداوند حق را بر زبانشان قرار داده است
 كوران راه حق .2103

م ینب الى الحق ؛ و من كثر نزاعھ بالجھل دام عماه عن الحقمن تعمق ل .  
كنجكاوى كند بھ حق نمى رسد، و آن كھ در اثر جھل بھ نزاع و ستیز زیاد برخیزد، ) در كار دیگران (آن كھ 

  .ھمواره از دیدن حق كور خواھد بود
 آفت پاسخ انبوه .2104
  . اذا ازدحم الجواب ، خفى الصواب

ا درھم و انبوه شود، پاسخ درست پوشیده ماندھ ھرگاه پاسخ  .  
 ...ھر كس حق بھ او سود نرساند .2105
  .الا و انھ من لا ینفعھ الحق یضره الباطل ، و من لا یستقیم بھ الھدى ، یجربھ الضلال الى الردى

زد، كسى را كھ حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواھد زد و كسى را كھ ھدایت راستش نسا! ھشیار باشید
  .گمراھى بھ ھلاكتش خواھد كشید
 نتیجھ معرفت .2106
من مات منكم على فراشھ و ھو على معرفھ حق ربھ و حق رسولھ و اھل بیتھ مات شھیدا، و وقع اجره على الله ، و 
  .استوجب ثواب ما نوى من صالح عملھ ، و قامت النبیھ مقام اصلانھ لسیفھ

رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ و اھل بیتش علیھم السلام در رختخوابش كسى از شما كھ با معرفت حق خدا و حق 
چشم از این دنیا بپوشد، از این دنیا شھید رفتھ و پاداش او بر خدا است و چنین شخصى مستحق ثواب نیتى است كھ 

است) در میدان جھاد(براى انجام عمل صالح نموده و ھمان نیت جانشین كشیدن شمشیر   .  
ان حقیاور .2107  
  .فاعینونى بمناصحھ خلیھ من الغش ... انتم الانصار على الحق ، و الاخوان فى الدین :فى الصالحین من اصحابھ 

پس مرا در خیرخواھى خالى از . شمایید یاران حق و برادران یكدیگر در دین : درباره یاران صالحش فرمود
  .خیانت كمك كنید
 تلاش در راه حق .2108

ق حیث كان ، و تفقھ فى الدینخض الغمرات للح .  
  !براى نیل بھ حق و حقیقت ھرجا كھ باشد در حوادث شدید غوطھ ور شو و حقایق دین را فراگیر



 روشنى راه حق .2109
فقد بین الله لك سبیلك ، و حیث تناھت بك امورك! نفسك نفسك  .  

یان فرموده ، ھمان جا كھ كارت بھ آن منتھى بر خود بترس ، بر خود بترس ، كھ ھمانا خدا راه سعادت را براى تو ب
  .گردیده ، برایت كافى است در ھمان جا درنگ بنما
 حق مردم بر على و حق على بر مردم .2110

و اما حقى علیكم فالوفاء بالبیعھ ، و ... فاما حقكم على فالنصیحھ لكم : ان لى علیكم حقا، و لكم على حق ! ایھا الناس 
و المغیبالنصیحھ فى المشھد  .  

خیرخواھى درباره شما و تنظیم و فراوان نمودن بیت . حقى من بر شما دارم و حقى شما بر من دارید! اى مردم 
وفا : و اما حق من بر شما. المال براى تھیھ معیشت سالم براى شما و تصدى بر تعلیم شما كھ از جھل نجات پیدا كنید

ى در حضور و غیاببھ بیعتى است كھ با من كرده اید و خیرخواھ  .  
 عبادت غیر خدا .2111
  .من قضى حق من لا یقضى حقھ فقد عبده

زیرا تواضع و (آن كھ حق كسى را كھ او حق وى را نمى پردازد ادا نماید، پس بھ تحقیق بندگى او را نموده است 
  .( تسلیم در برابر كسى كھ حق انسان را ادا نمى كند، نوعى بردگى است
مسیر خداوندى نورانیت .2112  

فشقوه . فان الله قد اوضح لكم سبیل الحق ، و انار طرقھ : الله الله فى اعز الانفس علیكم ، و احبھا الیكم ! عباد الله 
  ! لازمھ ، او سعاده دائمھ

خدا را در نظر بگیرید، خدا را درباره عزیزترین نفوس و محبوب ترین آن ھا براى شما؛ زیرا ! اى بندگان خدا
یا بھ شقاوت لازمھ ) مسیر این راه (ند متعال راه حق را براى شما آشكار و طرق آن را نورانى فرموده است ، خداو

  . اعمال زشت منتھى مى گردد و یا بھ سعادت دائمى
 شادى بھ ناحق .2113

افضل ما نلت فى  ان المرء لیفرح بالشى ء الذى لم یكن لیفوتھ ، و یحزن على الشى ء الذى لم یكن لیصیبھ ، فلا یكن
ولیكن سرورك بما قدمت ، و اسفك على ما . نفسك من دنیاك بلوغ لذه او شفاء غیظ، ولكن اطفاء باطل او احیاء حق 

  .خلفت ، و ھمك فیما بعد الموت
دست مى یابد خوشحال مى شود و نسبت بھ چیزى كھ مقدر ) رزق (بنده خدا وقتى بھ چیزى كھ بھ او خواھد رسید 

نباید بھترین چیزھا كھ در دنیا بھ آن دست ) كھ مقدرات تغییر نمى كند(و برسد ناراحت مى گردد، بنابراین نشده بھ ا
مى یابى ، رسیدن بھ اوج لذت و یا انتقام گرفتن باشد، بلكھ بھترین كارھا ریشھ كن كردن باطل و زنده نمودن حق 

خوشحال باشى و نسبت بھ آن چھ در دنیا باقى مى باید با اعمال شایستھ اى كھ پیش از مرگ مى فرستى ، . است 
  . گذارى ، تاسف بخورى و ھمیشھ در غم بعد از مرگ باشى
 طلب یارى در اداى حق .2114
  .اجعلوا ما افترض الله علیكم من طلبكم ، و اسالوه من اداء حقھ ما سالكم

كنید و از اداى حق خداوندى آن چھ را آن چھ را كھ خداوند بر شما مقرر فرموده است مطلب و مطلوب خود تلقى 
  .كھ از شما خواستھ است یارى طلبید
 ذلت و عزت حقیقى .2115
  .الذلیل عندى عزیز حتى اخذ الحق لھ ، و القوى عندى ضعیف حتى اخذ الحق منھ

ست تا آن ھر ذلیلى نزد من عزیز است تا آن جا كھ حق او را از ستمگران بستانم و ھر نیرومندى نزد من ناتوان ا
  . جا كھ از او حق دیگران را بگیرم
 علل قدرت زمامدار نابكار .2116
و الذى نفسى بیده ؛ لیظھرن ھولاء القوم علیكم ، لیس لانھم اولى بالحق منكم ، ولكن لاسراعھم الى باطل صاحبھم ، 
  .و ابطائكم عن حقى

نھ از آن جھت كھ . ر شما پیروز خواھند گشت سوگند بھ آن خداوندى كھ جانم بھ دست قدرت او است ، آن مردم ب
آنان بھ حق شایستھ تر از شما ھستند، بلكھ بھ جھت سرعتى كھ آنان در تایید و حمایت از باطل امیرشان دارند و بى 

دارید) كھ امیر شما ھستم (اعتنایى و كندى كھ شما در حق من  .  
 بھترین امور .2117
یكن احب الامور الیك اوسطھا فى الحق ، و اعمھا فى العدل ، و اجمعھا لرضا ول :من كتابھ للاشتر لما ولاه مصر 

و لیس احد من الرعیھ . الرعیھ ، فان سخط العامھ یجحف برضا الخاصھ ، و ان سخط الخاصھ یغتفر مع رضا العامھ 



لالحاف ، و اقل شكرا اثقل على الوالى موونھ فى الرخاء، و اقل معونھ لھ فى البلاء، و اكره للانصاف ، و اسال با
و انما عماد الدین ، و . عند الاعطاء، و ابطا عذرا عند المنع ، و اضعف صبرا عند ملمات الدھر من اھل الخاصھ 

  .جماع المسلمین ، و العده للاعداء العامھ من الامھ ؛ فلیكن صغوك لھم ، و میلك معھم
و، متوسطترین آن ھا در حق ، و فراگیرترین آن ھا در باید بھترین امور در نزد ت: نامھ آن حضرت بھ مالك اشتر

عدالت ، و جامع ترین آن ھا بھ رضایت مردم باشد؛ زیرا غضب عموم رضایت خواص را از بین مى برد و 
خواص در دوران آسودگى بیش تر از . غضب خواص در صورت وجود رضایت عموم مردم بخشوده مى شود

و (مامدار ھستند و در موقع آزمایش یارى آنان از ھمھ كمتر مى باشد، ھمھ افراد رعیت موجب تكلف و مشقت ز
ھیچ احدى مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتى نمى كند، این خواص بیش از ھمھ در سوال ) ھمچنین 

اصرار مى ورزند و در موقع عطا كم تر از ھمھ شكر مى گزارند و در صورت امتناع زمامدار از عطا، دیرتر 
ر مى پذیرند و ھیچ فرد و گروھى در حوادث بزرگ روزگار، مانند خواص كم صبر و بى تحمل نیستند و جز عذ

این نیست كھ ستون برپا دارنده دین ، تشكل جمعى مسلمانان و وسیلھ دفاع دشمنان ، عموم مردم و امت اسلامى 
پس گوش شنواى سخنان این مردم و تمایلت بھ سوى آنان باشد. ھستند .  

 گذاشتن وقت براى نیازمندان .2118
اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لھم فیھ شخصك ، و تجلس لھم مجلسا عاما فتتواضع فیھ � الذى خلقك ، و تقعد 
عنھم جندك و اعوانك من احراسك و شرطك حتى یكلمك متكلمھم غیر متتعتع ، فانى سمعت رسول الله صلى الله علیھ 

لن تقدس امھ لا یوخذ للضعیف فیھا حقھ من القوى غیر متتعتع: ن و آلھ یقول فى غیر موط .  
براى نیازمندان كھ مراجعھ آنان بھ تو ضرورى است قسمتى از وقت خود را اختصاص بده كھ با شخص تو بھ 
 طور مستقیم ارتباط برقرار كنند و براى آنان مجلس عمومى قرار بده كھ در آن جا بھ خدایى تواضع كنى كھ تو را

آفریده است و در این ارتباط لشكریان و معاونانت مانند نگھبانان و پاسبانانت را از آنان دور بساز كھ كسى كھ از 
سخنش را بگوید؛ زیرا من در مواردى ) و بدون نقص (آن نیازمندان با تو سخن مى گوید بدون گرفتگى زبان 

دمتعدد از رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ شنیدم كھ مى فرمو ھیچ امتى بھ پاكى و قداست نخواھد رسید مگر آنكھ  :
گرفتھ شود) و بدون نقص (حق ضعیف آن امت از قدرتمندش بدون گرفتگى زبان  .  

 محبوب ترین كارھا .2119
  .ولیكن احب الامور الیك اوسطھا فى الحق ، و اعمھا فى العدل ، و اجمعھا لرضا الرعیھ

عدالت ، و عمل بھ آن چھ كھ بیش از ھر چیز مایھ دلخوشى ھمھ مردم است  باید كھ میانھ روى در حق ، و گسترش
  .از نظر تو محبوب ترین كارھا باشد
 یارى خدا از حق جویان .2120

الا و ان الله سبحانھ قد جعل للخیر اھلا، و للحق دعائم ، و للطاعھ عصما، و ان لكم عند كل طاعھ عونا من الله 
و یثبت الافئده فیھ كفاء لمكتف ، و شفاء لمشتف سبحانھ یقول على الالسنھ ، .  

خداوند براى خوبى ھا مردمى و براى حق ستون ھاى استوارى و براى اطاعت نگھدارنده اى قرار داد ! آگاه باشید
و ھر گامى كھ در اطاعت برمى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد كھ زبان ھا بھ نیروى آن ھا 

دل ھا با كمك آنھا استوارند، و براى یارى طلبان یاور و براى شفا خواھان شفا دھنده اند سخن مى گویند و .  
 یاور حق .2121
  .رحم الله رجلا راى حقا فاعان علیھ ، او راى جورا فرده ، و كان عونا بالحق على صاحبھ

ده كند و آن را باز دارد و یار خداى بزرگ رحمت كند بر مردى كھ حق را بییند و یاور آن باشد، یا ستمى را مشاھ
  .و مددكار صاحب حق باشد
 معرفت بھ باطل .2122
  ! لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ، و لا تبطلون الباطل كابطالكم الحق
  .آن چنانكھ با باطل آشنایید حق را نمى شناسید و آن سان كھ حق را باطل مى كنید در صدد از بین بودن باطل نیستید
 نتیجھ سستى  .2123
  . من اطاع التوانى ضیع الحقوق
  .كسى كھ پیرو سستى و كاھلى باشد، حقوق افراد را ضایع خواھد كرد
 تفریق حق از باطل .2124

رایت: سمعت ، و الحق ان تقول : الباطل ان تقول   !  
  . باطل آن است كھ بگویى شنیدم و حق آن كھ بگویى دیدم
 پیروان حق و باطل .2125



باطل ، و لكل اھل ، فلئن امر الباطل لقدیما فعل ، و لئن قل الحق فلربما و لعل ، و لقلما ادبر شى ء فاقبلحق و   !  
اگر مى بینید كھ باطل بیش از حق است شگفت . در دنیا حق و باطل وجود دارد و ھر كدام را پیروانى است 
حق اندك است و قلیل ، بر باطل چیره خواھد شد، مدارید؛ زیرا از دیرباز چنین بوده است ، و اگر مى بینید كھ 

  !وانگھى ھر چھ از میان برود دیگر باز نگردد و زنده نشود
 ! حق گویاست .2126
  .لا خیر فى الصمت عن الحكم ؛ كما انھ لا خیر فى القول بالجھل
  .خاموشى گزیدن از بیان حق خوب نیست و سخن گفتن از روى نادانى روا نباشد
ات خونریزى ناروااثر .2127  
ایاك و الدماء و سفكھا بغیر حلھا، فانھ لیس شى ء ادنى لنقمھ ، و لا اعظم لتبعھ ،  :من كتابھ لالشتر حى ولاه مصر 
  .و لا احرى بزوال نعمھ و انقطاع مده ، من سفك الدماء بغیر حقھا
 فرمان امیر المومنین علیھ السلام بھ 

مصر مالك اشتر نخع处وقتى كھ او را والى   
و اطراف آن ساخت ؛ بپرھیز از خون ھا و ریختن خون ھاى مردم بدون مجوز قانونى ؛ زیرا ھیچ چیزى ھمانند 
خون ناحق كیفر الھى را نزدیك و مجازات را بزرگ نمى كند و نابودى نعمت ھا را سرعت نمى بخشند و زوال 
  .حكومت را نزدیك نمى گرداند
 خونریزى ناحق .2128

بتدى بالحكم بین العباد، فیما تسافكوا من الدماء یوم القیامھالله سبحانھ م .  
  .خداى سبحان در روز رستاخیز پیش از ھر چیز درباره خونریزى ناحق آغاز داورى مى كند

عمل بھ علم : بخش ششم   
 رابطھ دانش و عمل .2129

لا ارتحل عنھالعمل مقرون بالعمل ؛ فمن علم عمل ؛ و العلم یھتف بالعمل ؛ فان اجابھ و ا .  
) علم (دانش در كنار عمل است ، پس ھر كس بداند عمل كند و علم فریاد بھ عمل بر مى آورد، پس اگر اجابت كرد 

  .بماند وگرنھ كوچ كند و برود
 پست ترین و والاترین دانش .2130
  .اوضع العلم ما وقف على اللسان ، و ارفعھ ما ظھر فى الجوارح و الاركان

نش ، آن است كھ تنھا بر سر زبان است و والاترین دانش آن است كھ در اعضاى بدن دانشمند آشكار پست ترین دا
  .گردد
 عمل نیك و بد .2131

اعلم ان للل نیاتا، و كل نبات لا غنى بھ عن الماء، و المیاه مختلفھ ؛ فما طاب سقیھ ، طاب غرسھ و حلت ثمرتھ ، و 
  .ما خبث سقیھ ، خبث غرسھ و امرت ثمرتھ
بدان ھر عملى نبات و رویشى است و ھر نبات و رویشى بى نیاز از آب نیست ، و آب ھا مختلف اند، آنچھ آبیارى 
اش خوب باشد، درختش نیكو و میوه اش شیرین است و آنچھ آبیارى اش بد و ناپاك باشد، درختش پلید و میوه اش 
  .تلخ خواھد بود
 عمل براى روز حساب .2132

خر لھ الذخائر و تبلى فیھ السرائراعملوا لیوم تذ .  
  .براى آن روزى كھ اندوختھ ھا را پس انداز مى كنند و اسرار فاش مى گردد، عمل كنید
ع(پند امام  .2133  ) 
لا تكن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ، و یرجى التوبھ بطول الامل ، یقول فى  :قال علیھ السلام لرجل سالھ ان یعظھ 

اھدین ، و یعمل فیھا بعمل الراغبینالدنیا یقول الز .  
آن كس مباش كھ عمل ناكرده ، امید ثواب آخرت دارد و : امام علیھ السلام در جواب كسى كھ پندى خواست ، فرمود

  . بھ آرزوى دراز، توبھ را بھ تاخیر اندازد، و مباش مثل آنكھ گفتار زاھدان دارد و كردار دنیا پرستان
آخرت تدارك و عمل براى .2134  
فلیعمل العامل منكم فى ایام مھلھ قبل ارھاق اجلھ ، و فى فراغھ قبل اوان شغلھ ، و فى متنفسھ قبل ان یوخذ بكظمھ ، 
  .ولیمھد لنفسھ و قدمھ ، و لیتزود من دار ظعنھ لدار اقامتھ

ر ایام فراغت پیش از آن آنان كھ اھل علم اند، پیش از آن كھ اجلشان فرا رسد در ایام مھلت باید بھ عمل پردازند و د



و براى خود و جایى كھ مى روند آماده ! كھ گرفتار شوند تلاش كنند و قبل از آن كھ راه گلو بستھ شود نفس بكشند
  .كنند و از این سرا كھ سرانجام باید كوچ كرد براى منزلگاه ابدى تدارك ببینند
 حركت با علم .2135

اسائر ھو ام راجع. ضح ، فلینظر ناظرالعامل بالعلم كالسائر على الطریق الوا .  
آن كھ از روى آگاھى و علم عمل مى كند، مانند رھروى است كھ در جاده روشن قدم برمى دارد، پس باید بنگرد كھ 
  .بھ پیش مى رود یا بھ عقب برمى گردد
 ! جھل ، قاتل عالمان .2136
  .رب عالم قد قتلھ جھلھ و علمھ معھ لا ینفعھ

جھلش او را كشت و با این كھ علمش با او بود، ولى سودى بھ حالش نكردبسا عالمى كھ  .  
 عمل بھ مقررات پیمان ھا  .2137
  .اعتصموا بالذمم فى اوتادھا
  .پیمان ھا را با عمل بھ مقرراتش ، محكم نگھ دارید
 عمل با یقین .2138

نتم فاقدموالا تجعلوا علمكم جھلا، و یقینكم شكا، اذا علمتم فاعملوا، و اذا تیق .  
دانش خود را نادانى و یقینتان را شك قرار ندھید، ھرگاه دانستید بھ دنبال عمل باشید و چون یقین پیدا كردید، اقدام 
  .نمایید
 عالم بى عمل بھ چھ ماند؟  .2139
  .الداعى بلا عمل ، كالرامى بلا وتر
  . خواننده بى كردار، چون تیرانداز بى زه است
ن دو كردارفاصلھ بی .2140  

عمل تذھب لذتھ و تبقى تبعتھ ، و عمل تذھب موونتھ و یبقى اجره! شتان ما بین عملین  .  
كردارى كھ لذتش مى رود و گناھش مى ماند و كردارى كھ رنجش مى : چھ بسیار دور است فاصلھ میان دو كردار

  .گذرد و پاداشش مى ماند
 كوتاھى در كردار  .2141

لى بالھممن قصر فى العمل ، ابت  .  
  .كسى كھ در كردار خود كوتاھى كند، گرفتار غم و اندوه شود
بھ حارث) ع (سفارش على  .2142  

و احذر كل عمل یعمل بھ فى . الى حارث الھمدانى و احذر كل عمل یرضاه صاحبھ لنفسھ و یكره لعامھ المسلمین 
حبھ انكره او اعتذر منھالسر، و یستحى منھ فى العلانیھ ، و احذر كل عمل اذا سئل عنھ صا .  

اى حارث ھمدانى از ھر عملى كھ تو را خشنود و مسلمانان را ناپسند مى آید برحذر باش ، از كارى كھ در پنھانى 
انجام مى شود و در آشكار از آن شرم دارى پرھیز كن ، از ھر كارى كھ اگر از انجام دھنده اش پرسش شود آن را 

اجتناب بنما انكار مى كند یا پوزش مى طلبد .  
علم و عالم : بخش ھفتم   

 نام نیك بھتر از مال و ثروت .2143
و لسان الصدق ... انھ لا یستغنى الرجل و ان كان ذا مال عن عترتھ ، و دفاعھم عنھ بایدیھم و السنتھم ! ایھا الناس 

  .یجعلھ الله للمرء فى الناس خیر لھ من المال یرثھ غیره
ندازه ھم مال و ثروت داشتھ باشد، از خاندان خود و دفاع جانى و زبانى آن ھا بى نیاز ھیچ كس ، ھر ا! اى مردم 

و نام نیكى كھ خداوند در میان مردمان براى كسى باقى مى گذارد از مال و ثروتى كھ براى دیگران بھ ... نیست 
 . ارث مى نھد، براى او بھتر است

 

   
  !علمى را كھ نمى دانى مگو .2144

ا لا تعلم ، و ان قل ما تعلملا تقل م  .  
  .آنچھ را كھ نمى دانى مگو، گرچھ آنچھ را كھ مى دانى اندك باشد



 زینت علم ھا .2145
ان ابتدئك بتعلیم كتاب الله عزوجل و تاویلھ ، و شرائع الاسلام و ... و رایت  :فى وصیتھ لابنھ الحسن علیھ السلام 

ك بك الى غیرهاحكامھ ، و حلالھ و حرامھ ، لا اجاوز ذل .  
خواستم تا قبل از ھر چیز كتاب خداى : امام على علیھ السلام در وصیت بھ فرزند خود حسن علیھ السلام مى فرماید

عزوجل و تاویل و تفسیر آن را و شرایع و احكام اسلام و حلال و حرام آن را بھ تو تعلیم دھم و جز این چیزى بھ 
  . تو نیاموزم
 دانش مضر .2146

انھ لا خیر فى علم لا ینفع ، و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمھاعلم  .  
  .بدان كھ در دانش ناسودمند خیرى نیست و آموختن دانشى كھ سزاوار آموختن نیست ، سودى ندھد
 دانش بھ از مال .2147

لم یزكو على الانفاق و المال تنقصھ النفقھ ، و الع. العلم خیر من المال ، العلم یحرسك و انت تحرس المال ! یا كمیل 
  .، و صنیع المال یزول بزوالھ

دانش بھتر از مال است ؛ زیرا دانش تو را حفظ مى كند، در حالى كھ تو باید مال را حفظ كنى ، مال بھ ! اى كمیل 
خرج كردن ، كاھش مى یابد، ولى دانش با صرف كردن افزوده مى شود، آن كھ ساختھ مال است با زوال مال از 

رودبین مى  .  
 آباد كردن سرزمین .2148
و اكثر مدارسھ العلماء، و منافثھ مناقشھ الحكماء، فى تثبیت ما صلح علیھ امر  :مماكتبھ للاشتر حین ولاه مصر 
  .بلادك ، و اقامھ ما استقام بھ الناس قبلك

براى تقویت عواملى كھ اوضاع سرزمین تو : در عھدنامھ خود بھ مالك اشتر مى فرماید ( را بھ سامان مى ) مصر
آورد و پیش از تو كار مردم بھ وسیلھ آن عوامل درستى و سامان مى گرفت ، با دانشمندان و فرزانگان بسیار بھ 
  .گفتگو و تبادل نظر بپرداز
 مردم بر سھ دستھ اند .2149

رعاع اتباع كل ناعق ، فعالم ربانى و متعلم على سبیل نجاه ، و ھمج : الناس ثلاثھ : قال علیھ السلام لكمیل بن زیاد
  .یمیلون مع كل ریح ، لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجاوا الى ركن وثیق

عالم ربانى ، آموزنده در راه نجات حق ، و مردم : مردم بھ سھ دستھ اند: امام علیھ السلام بھ كمیل بن زیاد فرمود
ت مى كنند كھ نھ از نور علم ، بھره مندند و عوام و بى سروپایى كھ دنبال ھر صدایى مى دوند و با ھر یادى حرك

  .نھ بھ پناھگاه محكمى تكیھ زدند
 نادانى دشمن آدمى  .2150
  .الناس اعداء ما جھلوا
  .مردم دشمن آن چیزى ھستند كھ نمى دانند
 دانش شنیدنى ھمراه دانش فطرى .2151

طبوعمطبوع و مسموع ، و لا ینفع المسموع اذا لم یكن الم: العلم علمان  .  
و دانش شنیدنى ، دانش شنیدنى ھرگاه با دانش ) كھ در نھاد انسان است (دانش فطرى : دانش بر دو قسم است 

  .فطرى نباشد سودى نمى دھد
 تعھد آموزش .2152
  .ما اخذ الله على اھل الجھل ان یتعلموا حتى اخذ على اھل العلم ان یعلموا

نگرفتھ ، مگر آن كھ قبلا از دانشمندان تعھد آموزش آنھا را گرفتھ استخداوند از نادانان تعھد بھ آموختن دانش   .  
 بالاترین شرافت  .2153
  . لا شرف كالعلم
  .شرافتى چون دانش نباشد
 بستھ شدن تحصیل .2154
  .ادا ارذل الله عبدا، حظر علیھ العلم

بر او ببندد پست شمرد، تحصیل دانش را) بھ خاطر گناھانش (ھرگاه خداوند بنده اى را  .  
 میراث ارجمند  .2155
  . العلم وراثھ كریمھ
  .دانش میراثى است ارجمند



 فھم حق .2156
 من ابصر فھم ، و من فھم علم 
  .ھر كھ خوب بنگرد، حق را فھمید، و ھر كھ حق را فھمید، دانشمند گردید
 ندانستن عیب نیست .2157

ا سئل عما لا یعلم ، ان یقول لا اعلم و لا یستجین احد اذالم یعلم الشى من و صایاه علیھ السلام لا یستحین احد منكم اذ
  .ء ان یتعلمھ

از سفارشات امام علیھ السلام نباید، ھیچ یك از شما در برابر پرسش از چیزى كھ نمى داند شرم كند كھ بگوید من 
زدنمى دانم و نباید كسى كھ چیزى را نمى داند شرم كند، از این كھ آن را بیامو .  

 خیر در سكوت و گفتار .2158
  .لا خیر فى الصمت عن الحكم ، كما انھ لا خیر فى القول بالجھل
  . در سكوت از حكمت و دانش خیرى نیست ، چنانچھ در گفتار از روى نادانى خیرى نیست
 دو گرسنھ اى كھ سیر نمى شوند .2159

طالب علم و طالب دنیا: منھومان لا یشبعان  .  
طالب علم و طالب دنیا: ند كھ سیر نمى شونددو گرسنھ ا .  

 ظرف علم .2160
  .كل و عاء یضیق بما جعل فیھ ، الا وعاء العلم ، فانھ یتسع

ھر ظرفى بھ آنچھ در او گذاشتھ مى شود تنگ مى گردد، جز ظرف علم كھ ھر چھ بھ آن اضافھ گردد پھناور مى 
  .شود
 تنھا كیش بشر .2161

دین یدان بھ ، بھ یكسب الانسان الطاعھ فى حیاتھ ، و جمیل الاحدوتھ بعد وفاتھ ، و العلم حاكم  معرفھ العلم! یا كمیل 
  .و المال محكوم علیھ

دانش تنھا كیش بشر است و باید بدان پایبند بود، بھ وسیلھ دانش ھر انسانى در دوران حیاتش شیوه ! اى كمیل 
رگش ذكر خیرى بھ جا گذارد و دانش حكم فرماست ، ولى طاعت و بندگى خدا را بھ دست مى آورد، و پس از م

  .مال فرمان بر
 بستن راه ھرگونھ عذر  .2162
  . قطع العلم عذر المتعللین
  . علم ، عذر بھانھ آوران و آنھا كھ از مسئولیت شانھ خالى مى كنند را قطع كرده است
 عالم بى عمل .2163

ائر الذى لا یستفیق من جھلھ ، بل الحجھ علیھ اعظم ، و الحسره لھ الزم ، و ان العالم العامل بغیر علمھ ، كالجاھل الح
  .ھو عند الله الوم

عالمى كھ بھ دانش خود عمل نكند، مانند جاھل سرگردانى است كھ از نادانى اش بیدار نمى شود؛ بلكھ حجت و 
دا از ھمھ بیشتر سرزنش مى شود برھان علیھ او بزرگ تر و حسرت و اندوه او پیوستھ تر است و اوست كھ نزد خ  

 ترس از مرگ  .2164
  . بالعلم یرھب الموت
  .با دانش است كھ از مرگ ترسیده مى شود
 عمل كردن بھ علم .2165

عالم مستعمل علمھ ، و جاھل لا یستنكف ان یتعلم ، و جواد لا یبخل بمعروفھ ، و : قوام الدین و الدنیا باربعھ ! یا جابر
رتھ بدنیاه ؛ فاذا ضیع العالم علمھ ، استنكف الجاھل ان یتعلمفقیر لا یبیع آخ .  

عالمى كھ بھ علم خویش عمل كند، نادانى كھ از آموختن ننگ : دین و دنیا بھ چھار كس پایدار است ! اى جابر
م بھ ندارد، بخشنده اى كھ از بخشش بھ جا دریغ نكند و فقیرى كھ آخرت خویش را بھ دنیا سودا نكند، پس اگر عال

  .علم خویش عمل نكند، نادانان ھم از آموختن سرباز زنند
 خیر واقعى .2166
  .لیس الخیر ان یكثر مالك و ولدك ، ولكن الخیر ان یكثر علمك و ان یعظم حلمك ، و ان تباھى الناس بعباده ربك

بردبارى ات بزرگ خیر آن نیست كھ دارایى و فرزندت زیاد شود؛ بلكھ خیر آن است كھ علمت افزون و حلم و 
  . گردد و بتوانى در میان مردم بھ پرستش پروردگارت مباھات كنى
 مخزن راز خردمند  .2167



  . صدر العاقل صندوق سره
  . سینھ خردمند، مخزن راز اوست
 سینھ مملو از دانش .2168

اصبت لقنا غیر مامون علیھ ، بلى ! ھا، ھا ان ھاھنا لعلما جما و اشار بیده الى صدره لو اصبت لھ حملھ ! یا كمیل 
مستعملا الھ الدین للدنیا، و مستظھرا بنعم الله على عباده ، و بحججھ على اولیائھ ؛ او منقادا لحملھ الحق ، لا بصیره 

او منھوما باللذه ، سلس القیاد للشھوه ! لاذا و لا ذاك ! الا. لھ فى احنائھ ، ینقدح الشك فى قلبھ لاول عارض من شبھھ 
كذلك یموت ! مغرما بالجمع و الادخار، لیسا من رعاه الدین فى شى ء اقرب شى ء شبھا بھما الانعام السائمھ ، او 

  .العلم بموت حاملیھ
دانش فراوانى است ، اى كاش افراد شایستھ اى ) با دست اشاره بھ سینھ مباركش كرد(بدان در این جا ! اى كمیل 

آرى. مى دادم  مى یافتم و از این دانش بھ آنھا تعلیم شاگردانى براى آموختن دارم ، اما افرادى زود آموزند و غیر  ! 
مطمئن ؛ زیرا دین را ابزار دنیا قرار مى دھند و از نعمت قدرت دانش بر ضد بندگان خدا كمك مى گیرند و از آن 

رتى ندارند و آغازى كھ شمشیرى علیھ اولیاى خدا مى سازند و یا افرادى تسلیم و مطیع پیشوایان حق اند؛ اما بصی
  .شبھھ آنھا را مى لرزاند و بھ شك مى اندازد

و نھ طایفھ سوم كھ حریص بر لذتھاى دنیا و مھارشان بھ دست . آگاه باش نھ این طایفھ بھ درد مى خورد و نھ آن 
پس این دو شھوت است و نھ طایفھ چھارم كھ پول پرست و شیفتھ اندوختن زر و سیم و دنبال پس انداز مال اند، 

. طایفھ ھم بھ ھیچ وجھ دین نگھدار نیستند و شبیھ ترین موجودات بھ آنھا چارپایان ھستند كھ براى چرا رھا شده اند
چنین علمى با مرگ حاملشان مى میرد! آرى  .  

 سخن حكیمان .2169
  .ان كلام الحكماء اذا كان صوابا كان دواء، و اذا كان خطا كان داء

ر صورتى كھ درست باشد داروى شفابخش و اگر نادرست و خطا باشد درد و بیمارى استھمانا سخن حكیمان د  .  
 ارزش انسان  .2170
  . قیمھ كل امرى ما یحسنھ
  .ارزش ھر انسان ، بھ آن چیزى است كھ مى داند
 دانش و كردار .2171

ارتحل عنھ فمن علم عمل ؛ و العلم یھتف بالعمل ، فان اجابھ و الا. العلم مقرون بالعمل  .  
دانش ، جفت كردار است ، ھر كس بداند عمل كند و دانش فریاد بھ عمل برآورد، پس اگر بھ پاسخ رسد بماند وگرنھ 
  .كوچ كند
 !سخن حكیمانھ را بپذیر .2173
خذاالحكمھ انى كانت ، فان الحكمھ تكون فى صدر المنافق فتلجلج فى صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبھا فى 

مومنصدر ال .  
الحكمھ ضالھ المومن: و قال علیھ السلام  .  

سخن حكیمانھ ھرجا بود دریافت كن ؛ زیرا حكمت در سینھ منافق است و بدین سو و آن سو مى چرخد تا از آن بھ 
و فرمود كھ. درآید و خود را بھ یارانش در سینھ مؤ من برساند   . حكمت گمشده مؤ من است : 

 استوار در علم و عمل .2173
اذا علمتم فاعملوا، و اذا تیقنتم فاقدموا. لا تجعلوا علمكم جھلا، و یقینكم شكا .  

آگاھى خود را جھل ، و یقینتان را شك قرار ندھید، بنابراین ھرگاه دانستید عمل كنید، و ھر وقت یقین كردند، اقدام 
  .نمایید
 پرھیز از آموختن اخترشناسى .2174

اتزعم : ان سرت فى ھذا الوقت خشیت ان لا تظفر بمرادك ، قال علیھ السلام : جوم لما قال لھ رجل یستخدم علم الن
انك تھدى الى الساعھ التى من سار فیھا صرف عنھ السوء؟ و تخوف من الساعھ التى من سار فیھا حاق بھ الضر؟ 

ثم اقبل علیھ . لمكروه فمن صدقك بھذا، فقد كذب القرآن ، و استغنى عن الاستعانھ با� فى نیل المحبوب و دفع ا
ایاكم و تعلم النجوم ، الا ما یھتدى بھ فى بر او بحر، فانھا تدعو الى الكھانھ ، و ! ایھا الناس  : السلام على الناس فقال

و الكافر فى النار، سیروا على اسم الله! المنجم كالكاھن ، و الكاھن كالساجر، و الساحر كالكافر .  
اگر در این موقع حركت فرمایى مى ترسم در مقصودت : ظر بھ اخترشناسى گفت یكى از یاران آن حضرت با ن

  . پیروز نگردى
آیا گمان مى برى تو آن ساعتى را كھ ھر كس در آن ساعت حركت كند ناگوارى از او : آن حضرت فرمودند



مى ترسانى برطرف مى شود مى دانى ؟ و از حركت در ساعتى كھ موجب احاطھ ضرر بر انسان متحرك مى شود 
 ؟ 

ھر كس كھ تو را در این نظر تصدیق كند قرآن را تكذیب كرده و از طلب كمك از خدا در رسیدن بھ محبوب و دفع 
  . ناخوشایند احساس بى نیازى نموده است

مگر بھ ) براى حكم در سرنوشت مردم (بپرھیزید از آموزش نجوم ! اى مردم : سپس رو بھ مردم نمود و فرمود
ھ اى براى سمت یابى در خشكى و یا در دریا؛ زیرا علم نجوم انسان را بھ كھانت مى كشاند و منجم عنوان وسیل

  !مانند كاھن است و كاھن مانند ساحر و ساحر مانند كافر و كافر در آتش است ، بھ نام خداوند حركت كنید
 فضیلت دانش با بینش .2175

حمل ھذا العلم الا اھل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحقفتح باب الحرب بینكم و بین اھل القبلھ ، و لا ی .  
در جنگ میان شما و اھل قبلھ باز شده است و این پرچم را بر دوش نكشد، مگر كسى كھ از بینش و شكیبایى و 
  .آگاھى بھ جایگاه ھاى حق برخوردار باشد
 دانش آموزى حتى از منافق .2176

و لو من اھل النفاقالحكمھ ضالھ المومن ، فخذ الحكمھ  .  
  .حكمت ، گمشده مؤ من است ، پس آن را بھ دست آور، ھر چند از اھل نفاق باشد
 عالم زنده است گرچھ بمیرد .2177

اعیانھم مفقوده ، و امثالھم فى القلوب موجوده. ھلك خزان الاموال و ھم احیاء، و العلماء باقون ما بقى الدھر .  
ند مرده اند و اھل علم تا دنیا ھست زنده اند، پیكرھایشان از میان مى رود، اما یادشان مال اندوزان با آن كھ زنده ا

  . در دل ھاست
 با ارزش ترین ثروت  .2178
  . لا غنى كالعقل
  . ھیچ ثروتى چون خرد نیست
 !مردم كم خردند .2179

سائلھم متعنت ، و مجیبھم متكلف: الناس منقوصون مدخولون الا من عصم الله  .  
مردم كوتھ اندیش و كم خردند، مگر كسى كھ خدایش نگھدارد، پرسش كننده آنھا بھ قصد خطا گرفتن مى پرسد و 
  .پاسخ دھنده شان تكلف بھ خرج مى دھد
 عالم حیوان نما .2180

و لا فالصوره صوره انسان ، و القلب قلب حیوان ، لا یعرف باب الھدى فیتبعھ ، ... و آخر قد تسمى عالما و لیس بھ 
و ذلك میت الاحیاء. باب العمى فیصد عنھ  .  

در مقابل بنده اى از بندگان خدا، بنده دیگرى است كھ عالم نامیده مى شود، اما عالم نیست ، پس چھره چنین كسى 
نھ راه رسیدن بھ ھدایت را مى شناسد تا بھ دنبال او برود و نھ راه . چھره انسان ، اما قلب او، قلب حیوان است 

دن بھ گمراھى را مى داند تا از آن روى برگرداند، پس انسانى با این صفات ، مرده اى است در میان زندگانرسی  .  
 دانشمند حقیقى  .2181
  . كل عالم غیره متعلم
  . ھر دانشمندى جز او یادگیرنده است
 نیت سوال .2182
ا، فان الجاھل المتعلم شبیھ بالعالم ، و ان العالم سل تفقھا، و لا تسال تعنت : قال علیھ السلام لسائل سالھ عن معضلھ
  .المتعسف شبیھ بالجاھل المتعنت

براى فھمیدن پرسش كن ، نھ براى آزار دادن ؛ : امام علیھ السلام بھ شخصى كھ از مسالھ مشكلى سوال كرد فرمود
  . زیرا نادان متعلم ، مانند عالم است و عالم خلافگو، مانند نادان زورگو است
 !بپرسید پیش از آن كھ نیابید .2183

سلونى قبل ان تفقدونى ، فلانا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض! ایھا الناس  .  
از من بپرسید پیش از آن كھ از دستم دھید؛ زیرا من بھ راه ھاى آسمان داناترم از راه ھاى زمین! اى مردم   .  

 راسخین در علم .2184
ھم الذین اغناھم عن اقتحام السدد المضروبھ دون الغیوب ، الاقرار بجملھ ما جھلوا  اعلم ان الراسخین فى العلم

تفسیره من الغیب المحجوب ، فمدح الله تعالى اعترافھم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بھ علما، و سمى تركھم 
  .التعمق فیما لم یكلفھم البحث عن كنھھ رسوخا



نى ھستند كھ اقرار بھ ھمھ غیب ھاى پوشیده ، آنان را از تجاوز از سدھا و بدان كھ انسان ھاى راسخ در علم كسا
حدودى كھ میان آنان و حقایق غیبى زده شده بى نیاز ساختھ است ، پس خداوند تعالى آنان را بھ جھت اعتراف بھ 

در آنچھ را كھ نادانى خود از وصول بھ آنچھ احاطھ علمى ندارند مدح فرموده و چشم پوشیدن و رھا ساختن تعمق 
  . خداوند آنان را بھ بحث از حقیقت آنان تكلیف نفرموده است رسوخ نامیده است
 علم با عمل .2185
  .اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایھ لا عقل روایھ ، فان رواه العلم كثیر، و رعاتھ قلیل

قل كردن ؛ زیرا روایت كنندگان دانش ھرگاه خبرى را شنیدید پیرامون آن تفكر كنید، تفكر براى عمل نھ براى ن
  .بسیارند، اما عمل كنندگان بھ آن اندك اند
 آبادى با علم .2186
  .بالایمان یعمر العلم ، و بالعلم یرھب الموت
  .بھ وسیلھ ایمان علم آباد مى شود و بھ وسیلھ علم خوف از مرگ صورت مى پذیرد
 مایھ زندگانى و باعث مرگ  .2187

لم ، و موت الجھلفانھم عیش الع  .  
  . مایھ زندگانى علم و باعث مرگ جھل و نادانى است
 جاھل دانا، دانشمند جاھل .2188
  .ان الجاھل المتعلم شبیھ بالعالم ، و ان العالم المتعسف شبیھ بالجاھل المتعنت

ھل ذلیل استھمانا نادان آموزنده ، ھمانند دانشمند داناست ، و دانشمندى كھ بیراھھ مى رود مانند جا  .  
 دانشمندان منافق  .2189
  . عالمھم منافق ، و قارنھم مماذق
  .زمانى بر مردم فرا مى رسد كھ دانشمندان منافق ؛ و سخنگویان ، چاپلوس شوند
 موجب ھراس از مرگ .2190
  .بالعلم یرھب الموت ، و بالموت تختم الدنیا

مى رسدعلم سبب ترس از مرگ است و با مرگ دنیا بھ پایان  .  
 پست ترین و ارجمندترین دانش .2191
  .اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعھ ما ظھر فى الجوارح و الاركان

پست ترین دانش ، آن دانشى است كھ از زبان فراتر نرود، و ارجمندترین دانش ، آن دانشى است كھ در اعضا و 
  .جوارح نمودار شود
 گمشده مؤ من .2192

المومن ، فخذ الحكمھ و لو من اھل النفاقالحكمھ ضالھ  .  
  .حكمت گمشده مؤ من است ، پس آن را گرچھ از منافقان فرا گیرید
 دانش نھانى .2193

لو تعلمون ما اعلم مما طوى عنكم غیبھ ، اذا لخرجتم الى الصعدات تبكون : و قال علیھ السلام فیما ینصح اصحابھ 
، و لتركتم اموالكم لا حارس لھا و لا خالف علیھا، و لھمت كل امرى منكم  على اعمالكم ، و تلتدمون على انفسكم

  .نفسھ ، لا یلتفت الى غیرھا
اگر آنچھ را كھ نھانش از دید شما پنھان است و من مى دانم ، : امام على علیھ السلام در اندرز بھ یاران خود فرمود

یش مى گریید و چونان مادران داغدیده بر سر و سینھ خود شما بدانید، سر بھ بیابان ھا مى نھید و بر كردارھاى خو
مى زنید و اموال خود را بى نگھبان و سرپرست رھا مى كنید و ھر یك از شما چنان بھ خود گرفتار مى شود كھ بھ 
  .دیگرى نمى پردازد
 عالم جاھل .2194
  .رب عالم قد قتلھ جھلھ ، و علمھ معھ لا ینفعھ

او را كشتھ ، در حالى كھ علم بھ ھمراه اوست ؛ اما بھ حالش سودى نمى بخشد چھ بسا دانشمندى كھ جھلش .  
 عالم حقیقى .2195
  .العالم من عرف قدره ، و كفى بالمرء جھلا الا یعرف قدره
  .عالم كسى است كھ قدر و منزلت خود را بشناسد و آدمى را ھمین نادانى بس كھ منزلتش را نشناسد
 علم برتر از ثروت .2196



العلم خیر ! یا كمیل : و قال علیھ السلام لكمیل لما اخذ بیده و اخرجھ الى الجبان ، فلما اصحر تتنفس الصعداء و قال 
و المال تنقصھ النفقھ ، و العلم یزكو على الانفاق ، و صنیع المال . من المال ، العلم یحرسك و انت تحرس المال 

  .یزول بزوالھ
میل بن زیاد را گرفت و او را بھ سوى گورستان برد و چون بھ صحرا رسید، آھى از امام على علیھ السلام دست ك

دانش بھتر از دارایى است ؛ زیرا دانش از تو نگھبانى مى كند، اما از ! اى كمیل : نھاد بركشید و آن گاه فرمود
مى گردد و دست پرورده مال و دارایى ، تو باید نگھبانى كنى ، دارایى با خرج كم مى شود، اما دانش با انفاق زیاد 

احترام و موقعیت اجتماعى خود را از دست مى دھد(ثروت با از بین رفتن آن از بین مى رود  ).  
 !نمى دانى لب مگشا .2197
  .دع القول فیما لا تعرف ، و الخطاب فیما لم تكلف

ك كنسخن را درباره آنجھ كھ نمى دانى و خطاب را در مورد آنچھ كھ وظیفھ ندارى تر  .  
 خاموشى ستوده .2198
  .لا خیر فى الصمت عن الحكم ؛ كما انھ لا خیر فى القول بالجھل

در خاموش بودن از اظھار حكمت و دانش ، خیرى نیست بھ ھمان گونھ كھ در گفتن سخنان جاھلانھ و بى ارزش 
  .خیرى یافت نمى شود
 !حكمت را بگیر .2199

ون فى صدر المنافق فتلجلج فى صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبھا فى خذ الحكمھ انى كانت ، فان الحكمھ تك
  .صدر المومن
حكمت را ھر كجا باشد یاد گیرید؛ زیرا كھ حكمت اگر در سینھ منافق باشد پیوستھ ناآرام است تا از آن جا خارج 
  .شده در سینھ مؤ من در كنار صاحب خود آرام گیرد

ناتوان و ناتوانى : بخش ھشتم   
 اول امتحان بعد اعتماد .2200
  .الطمانینھ الى كل احد قبل الاختبار عجز
  . اطمینان بھ ھر كسى پیش از آزمایش او ناتوانى است
 ناتوانى آشكار .2201
  .ان تضییع المرء ما ولى ، و تكلفھ ما كفى ، لعجز حاضر، و راى متبر

را بھ رنج افكندن در امرى كھ بھ عھده او نیست ،  بھ راستى تباه ساختن وظیفھ اى كھ بھ عھده انسان است و خود
  . ھر آینھ ناتوانى آشكار و اندیشھ اى است ھلاك كننده
 كم شدن شھوت  .2202
  . اذا كثرت المقدره ، قلت الشھوه
  .چون توانایى دست یافتن بھ چیزى بسیار باشد، شھوت بھ آن چیز كم مى شود
 ناتوانى و ناتوان .2203

عظم عن ان تثبت ربوبیتھ باحاطھ . اول قبل الاشیاء بلا اولیھ ، و آخر بعد الاشیاء بلا نھایھ : بحانھ فى صفھ الله س
فاذا عرفت ذلك فافعل كما ینبغى لمثلك ان یفعلھ فى صغر خطره ، و قلھ مقدرتھ و كثره عجزه ، و . قلب او بصر

  .عظیم حاجتھ الى ربھ ، فى طلب طاعتھ
وصیت بھ فرزند بزرگوارش امام حسن علیھ السلام در توصیف خداى سبحان مى  امام على علیھ السلام ضمن

پیش از ھمھ چیز است و او را، خود، آغازى نیست و آخر ھمھ چیز است و او را، خود، آخر و نھایتى : فرماید
ى ، آن گونھ كھ اكنون كھ اینھا را دانست. نیست ، بزرگ تر از آن است كھ ربوبیت او با احاطھ دل یا دیده ثابت شود

  ! از چون تویى ناچیز و كم توان و پرعجز و بسیار نیازمند بھ پروردگار سزاوار است در پى طاعت او برآى
 پیشى گرفتن در كار نیك .2204
  .لا یكون اخوك اقوى على قطیعتك منك على صلتھ ، و لا تكون على الاساءه اقوى منك على الاحسان

رابطھ با تو بیشتر از توانایى تو در پیوند با او باشد و نباید توانایى او بر بدى كردن  نباید توانایى برادرت در قطع
  .بیشتر از توانایى تو بر نیكى كردن باشد
 ناتوانى و ناتوان  .2205
  . العجز افھ
  . واماندگى بلاست

بیمارى : بخش نھم   



 تندرستى و حسادت  .2206
  .صحھ الجسد، من قلھ الحسد

ن ، از كاستى حسادت استتندرستى بد  .  
 ریزش گناھان .2207
جعل الله ما كان من شكواك حطا لسیئاتك ، فان المرض لا اجر فیھ ،  :قال علیھ السلام لبعض اصحابھ فى علھ اعتلھا
  .و لكنھ یحط السیئات ، و یحتھا حت الاوراق

وند آن چھ را كھ از آن گلھ دارى جبران خدا: امام علیھ السلام بھ یكى از یارانش كھ دچار دردى شده بود فرمود
گناھت سازد، راستى كھ بیمارى پاداشى ندارد، ولى گناھان را محو مى كند و بھ مانند برگ ھاى خزانى آن ھا را 
  .فرو مى ریزد

آرزو : بخش دھم   
 سرمایھ احمقان .2208

، و خیر ما جربت ما وعظكایاك و الاتكال على المنى ؛ فانھا بضائع النوكى ، و العقل حفظ التجارب  .  
از تكیھ بر آرزوھا بر حذر باش كھ سرمایھ احمقان است ، كار عاقلانھ نگھ دارى تجربھ ھاست و بھترین تجربھ آن 
  .است كھ تو را پند دھد
 فریب آرزو .2209

فاكذبوا الامل فانھ غرور و صاحبھ مغرور. اعلموا ان الامل یسھى العقل ، و ینسى الذكر .  
كھ آرزو، عقل را گمراه مى كند و یاد خدا را بھ فراموشى مى سپارد، پس از آن را دروغ پندارید؛ چرا كھ  بدانید

  . آرزو، فریب است و آرزومند فریب خورده
 مھلت زندگى .2210
  .اعلم یقینا انك لن تبلغ املك ، و لن تعدو اجلك

گى ات تجاوز نخواھى كردیقین بدان ھرگز بھ ھمھ آرزوھایت نخواھى رسید و از مھلت زند .  
 رھا كردن لجام آرزو .2211
  .من جرى فى عنان املھ ، عثر باجلھ
  .آن كس كھ لجام آرزوھایش را رھا كرد، با مرگ بھ زمین خواھد خورد
 ! تو چنین مباش .2212

دین ، و یعمل فیھا لا تكن ممن یرجو الاخره بغیر العمل ، و یرجى التوبھ بطول الامل ، یقول فى الدنیا بقول الزاھ
  .بعمل الراغبین
از آنانى مباش كھ بدون كار نیك ، امید سعادت آخرت را دارند و با درازى آرزو امیدوار بھ توبھ ھستند، در دنیا 
  .ھمچون زاھدان سخن گویند، ولى مانند دنیا پرستان عمل مى كنند
 برترین بى نیازى  .2213
  . اشرف الغنى ترك المنى

یازى ، ترك آرزوھاستبرترین بى ن  .  
 عامل كورى دل .2214
  .الامانى تعمى اعین البصائر، و الحظ یاتى من لا یاتیھ
  .آرزوھا، چشم دل ھا را كور مى كند و بھره بھ جانب كسى مى آید كھ بھ سراغش نمى رود
 عاقبت آرزوى طولانى  .2215
  . من اطال الامل ، اساء العمل

ند بھ كار بد آغاز كندآن كھ رشتھ آرزو را دراز ك .  
 فرا رسیدن مرگ و سر آمدن آرزو .2216

انما ھلك من كان قبلكم بطول امالھم و تغیب اجالھم ، حتى نزل بھم الموعود الذى ترد عنھ المعذره ، و ترفع عنھ 
  .التوبھ ، و تحل معھ القارعھ و النقمھ

نى و پنھان بودن پایان زندگیشان ، ھلاك شدند تا آن بھ راستى كھ پیشینیان و گذشتگان شما بھ خاطر آرزوھاى طولا
كھ مرگشان فرا رسید، مرگى كھ عذرھا را رد مى كند و توبھ را در آن راھى نیست و كوبندگى و درد را بھ ھمراه 
  .دارد

متفرقات : بخش یازدھم   
 !متوسل بھ خدا شوید .2217



ھف حریز، و مانع عزیزالجى نفسك فى امورك كلھا الى الھك ، فانك تلجثھا الى ك .  
نفس خود را در ھمھ امور زندگى بھ خدایت پناھنده كن ؛ زیرا با این پناھندگى ، نفس را بھ جایگاھى محكم و امن و 
  . مانعى بزرگ وارد مى سازى
 خداوند داناى ھمھ امور .2218

قد و كل بذلك . و ان اعلنتم كتبھ . تم علمھ ان اسرر. اتقوا الله الذى انتم بعینھ ، و نواصیكم بیده ، و تقلبكم فى قبضتھ 
  .حفظھ كراما، لا یسقطون حقا، و لا یثبتون باطلا

بترسید از خدایى كھ زیر نظر او ھستید و موھاى جلو سر شما در دست اوست و دگرگونى احوال و حركات و 
نگھبانانى . نید، آن را مى نویسداگر چیزى را پنھان كنید، آن را مى داند و اگر آشكار ك. سكنات شما در كف اوست 

 .بزرگوار را بر این كار گماشتھ است كھ حقى را از قلم نمى اندازند و چیزى را بھ ناحق ثبت نمى كنند
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64خطبھ  -420 . 
193خطبھ  -421 . 
28 خطبھ -422 . 
190خطبھ  -423 . 
203حكمت  -424 . 
23نامھ  -425 . 
190خطبھ  -426 . 
64خطبھ  -427 . 
167خطبھ  -428 . 
114خطبھ  -429 . 
پ. 223خطبھ  -430  
123خطبھ  -431 . 
430حكمت  -432 . 
31نامھ  -433  . 
349حكمت  -434 . 
280حكمت  -435 . 
44حكمت  -436 . 
31حكمت  -437 . 
69نامھ  -438 . 
114خطبھ  -439 . 
113خطبھ  -440 . 
89خطبھ  -441 . 
145خطبھ  -442 . 
84خطبھ  -443 . 
31نامھ  -444 . 
31نامھ  -445 . 
188خطبھ  -446 . 
31نامھ  -447 . 
173خطبھ  -448 . 
190خطبھ  -449 . 
132خطبھ  -450 . 
109خطبھ  -451 . 



132خطبھ  -452 . 
64خطب  -453 . 
334حكمت  -454 . 
132خطبھ  -455 . 
72حكمت  -456 . 
29ت حكم -457 . 
74حكمت  -458 . 
19حكمت  -459 . 
123خطبھ  -460 . 
178حكمت  -461  . 
183خطبھ  -462 . 
27نامھ  -463 . 
132خطبھ  -464 . 
168حكمت  -465 . 
124خطبھ  -466 . 
4خطبھ  -467 . 
20خطبھ  -468 . 
122حكمت  -469 . 
83خطبھ  -470 . 
130حكمت  -471 . 
126حكمت  -472 . 
31نامھ  -473 . 
109خطبھ  -474 . 
33نامھ  -475  . 
214خطبھ  -476 . 
3نامھ  -477 . 
153خطبھ  -478 . 
83خطبھ  -479  . 
322حكمت  -480 . 
226خطبھ  -481 . 
176خطبھ  -482 . 
188خطبھ  -483 . 
221خطبھ  -484 . 
431حكمت  -485  . 
9نامھ  -486 . 
104حكمت  -487 . 
370حكمت  -488 . 
83خطبھ  -489 . 
114خطبھ  -490 . 
77حكمت  -491 . 
31ھ نام -492 . 
150حكمت  -493 . 



31نامھ  -494 . 
22نامھ  -495 . 
66نامھ  -496 . 
230خطھب  -497 . 
157خطبھ  -498 . 
23خطبھ  -499 . 
156خطبھ  -500 . 
203خطبھ  -501 . 
132خطبھ  -502 . 
89حكمت  -503 . 
251حكمت  -504 . 
133خطبھ  -505 . 
76خطبھ  -506 . 
28خطبھ  -507 . 
431حكمت  -508 . 
423حكمت  -509 . 
131حكمت  -510 . 
195خطبھ  -511 . 
157خطبھ  -512 . 
106خطبھ  -513 . 
83خطبھ  -514 . 
157خطبھ  -515 . 
157خطبھ  -516 . 
21خطبھ  -517 . 
190خطبھ  -518 . 
42خطبھ  -519 . 
42خطبھ  -520 . 
7حكمت  -521 . 
31نامھ  -522 . 
157خطبھ  -523 . 
144خطبھ  -524 . 
452حكمت  -525 . 
343حكمت  -526 . 
30نامھ  -527 . 
7حكمت  -528 . 
102خطبھ  -529 . 
429حكمت  -530 . 
120خطبھ  -531 . 
120خطبھ  -532 . 
121حكمت  -533 . 
119خطبھ  -534 . 
368حكمت  -535 . 



151حكمت  -536 . 
153خطبھ  -537 . 
114خطبھ  -538 . 
31حكمت  -539 . 
27نامھ  -540 . 
124خطبھ  -541 . 
132خطبھ  -542 . 
256حكمت  -543 . 
42حكمت  -544 . 
165خطبھ  -545 . 
46حكمت  -546 . 
85خطبھ  -547 . 
17نامھ  -548 . 
378حكمت  -549 . 
157خطبھ  -550  
387حكمت  -551 . 
176خطبھ  -552 . 
124خطبھ  -553 . 
129خطبھ  -554 . 
83خطبھ  -555 . 
378حكمت  -556 . 
27نامھ  -557 . 
377حكمت  -558 . 
224خطبھ  -559 . 
37حكمت  -560 . 
52خطبھ  -561 . 
28خطبھ  -562 . 
195خطبھ  -563 . 
387حكمت  -564 . 
183خطبھ  -565 . 
109خطبھ  -566 . 
349حكمت  -567 . 
110خطبھ  -568 . 
237حكمت  -569 . 
136حكمت  -570 . 
199خطبھ  -571 . 
299حكمت  -572 . 
252حكمت  -573 . 
234خطبھ  -574 . 
27نامھ  -575 . 
192خطبھ  -576 . 
190خطبھ  -577 . 



131خطبھ  -578 . 
167خطبھ  -579 . 
190خطبھ  -580 . 
19خطبھ  -581 . 
190خطبھ  -582 . 
199خطبھ  -583 . 
52نامھ  -584 . 
39حكمت  -585 . 
39حكمت  -586 . 
279حكمت  -587 . 
69نامھ  -588 . 
199خطھب  -589 . 
199خطبھ  -590 . 
47نامھ  -591 . 
97و  145حكمت  -592 . 
104حكمت  -593 . 
82خطبھ  -594 . 
45خطبھ  -595 . 
137حكمت  -596 . 
96خطبھ  -597 . 
96خطبھ  -598 . 
428حكمت  -599 . 
192خطبھ  -600 . 
252حكمت  -601  . 
136حكمت  -602 . 
145حكمت  -603 . 
110خطبھ  -604 . 
52نامھ  -605 . 
6حكمت  -606 . 
146حكمت  -607 . 
146حكمت  -608 . 
252حكمت  -609 . 
21نامھ  -610 . 
25نامھ  -611 . 
25نامھ  -612 . 
211حكمت  -613 . 
199خطبھ  -614 . 
232خطبھ  -615 . 
136حكمت  -616 . 
110خطبھ  -617 . 
47نامھ  -618 . 
1خطبھ  -619 . 



252حكمت  -620 . 
136حكمت  -621 . 
136حكمت  -622 . 
12خطبھ  -623 . 
190خطبھ  -624 . 
27خطبھ  -625 . 
136حكمت  -626 . 
252حكمت  -627 . 
17نامھ  -628 . 
474حكمت  -629 . 
27خطبھ  -630 . 
31حكمت  -631 . 
110خطبھ ھا  -632 . 
55خطبھ  -633  
171خطبھ  -634 . 
171خطبھ  -635 . 
62نامھ  -636 . 
16نام  -637 . 
180خطبھ  -638 . 
45نامھ  -639 . 
59خطبھ  -640 . 
59خطبھ  -641 . 
56خطبھ  -642 . 
120حكم  -643 . 
24خطبھ  -644 . 
124خطبھ  -645 . 
51خطبھ  -646 . 
50نامھ  -647 . 
119خطبھ  -648 . 
233حكمت  -649 . 
123خطبھ  -650 . 
11خطبھ  -651 . 
66خطبھ  -652 . 
375حكمت  -653 . 
124خطبھ  -654 . 
47نامھ  -655 . 
174حكمت  -656 . 
53نامھ  -657 . 
14نامھ  -658 . 
53نمامھ  -659 . 
14نامھ  -660 . 
29خطبھ  -662 . 



69خطبھ  -663 . 
28نامھ  -664 . 
35ناما  -665 . 
27خطبھ  -666 . 
27خطبھ  -667 . 
322حكمت  -668 . 
156خطبھ  -669 . 
31نامھ  -670 . 
252حكمت  -671 . 
374حكمت  -672 . 
47نامھ  -673 . 
129خطبھ  -674 . 
420حكمت  -675 . 
375حكمت  -676 . 
314حكمت  -677 . 
31حكمت  -678 . 
374حكمت  -679 . 
153خطبھ  -680 . 
69نامھ  -681 . 
150حكمت  -682 . 
69نامھ  -683 . 
114خطبھ  -684 . 
114خطبھ  -685 . 
373حكمت  -686 . 
105خطبھ  -687 . 
129خطبھ  -688 . 
47نامھ  -689 . 
295حكمت  -690  
14نامھ  -691 . 
31نامھ  -692 . 
31نامھ  -693 . 
31نامھ  -694 . 
31نامھ  -695 . 
96حكمت  -696 . 
31نامھ  -697 . 
55خطبھ  -698 . 
41خطبھ  -699 . 
53نامھ  -700 . 
23خطبھ  -701 . 
47نامھ  -702 . 
26نامھ  -703 . 
31كمت ح -704 . 



31حكمت  -705 . 
38حكمت  -706 . 
12حكمت  -707 . 
211حكمت  -708 . 
11حكمت  -709 . 
308حكمت  -710 . 
158حكمت  -711 . 
451حكمت  -712 . 
451حكمت  -713 . 
183خطبھ  -714 . 
38حكمت  -715 . 
214حكمت  -716 . 
75خطبھ  -717 . 
204حكمت  -718 . 
6حكمت  -719 . 
117حكمت  -720 . 
218حكمت  -721 . 
194خطبھ  -722 . 
176خطبھ  -723 . 
183خطبھ  -724 . 
113حكمت  -725 . 
134حكمت  -726 . 
352حكمت  -727 . 
352حكمت  -728 . 
172حكمت  -729 . 
172حكمت  -730 . 
479حكمت  -731 . 
45حكمت  -732 . 
127خطبھ  -733 . 
34خطبھ  -734 . 
31نامھ  -735 . 
62نامھ  -736 . 
69نامھ  -737 . 
14حكمت  -738 . 
8ت حكم -739 . 
254حكمت  -740 . 
316حكمت  -741 . 
196حكمت  -742 . 
335حكم  -743 . 
120خطبھ  -744 . 
117خطبھ  -745 . 
54حكمت  -746 . 



342حكمت  -747 . 
113حكمت  -748 . 
371حكمت  -749 . 
233خطبھ  -750 . 
26نامھ  -751 . 
26نامھ  -752 . 
45نامھ  -753 . 
427حكمت  -754 . 
328حكمت  -755 . 
105خطبھ  -756 . 
53نامھ  -757 . 
31نامھ  -758 . 
426حكمت  -759 . 
452حكمت  -760 . 
56حكمت  -761 . 
142خطبھ  -762 . 
126خطبھ  -763 . 
31نامھ  -764 . 
430حكمت  -765 . 
147حكمت  -766 . 
372حكمت  -767 . 
209خطبھ  -768 . 
327حكمت  -769 . 
5خطبھ  -770 . 
76خطبھ  -771 . 
342حكمت  -772 . 
396حكمت  -773 . 
48 حكمت -774 . 
188خطبھ  -775 . 
21حكمت  -776 . 
188خطبھ  -777 . 
145خطبھ  -778 . 
118حكمت  -779 . 
326حكمت  -780 . 
83خطبھ  -781 . 
190خطبھ  -782 . 
64خطبھ  -783 . 
31نامھ  -784 . 
27حكمت  -785 . 
114خطبھ  -786 . 
53نامھ  -787 . 
114خطبھ  -788 . 



99خطبھ  -789  
426حكمت  -790 . 
426حكمت  -791 . 
98خطبھ  -792 . 
42حكمت  -793 . 
113حكمت  -794 . 
113حكمت  -795 . 
365حكمت  -796 . 
424حكمت  -797 . 
38حكمت  -798 . 
153خطبھ  -799 . 
113حكمت  -800 . 
301حكمت  -801 . 
252حكمت  -802 . 
224خطبھ  -803 . 
212حكمت  -804  . 
219حكمت  -805 . 
86خطبھ  -806 . 
142 -  143حكمت  -807 . 
182حكمت  -808 . 
31نامھ  -809 . 
71حكمت  -810 . 
153خطبھ  -811 . 
31حكمت  -812 . 
103خطبھ  -813 . 
235حكمت  -814 . 
390حكمت  -815 . 
98حكمت  -816 . 
142خطبھ  -817 . 
31نامھ  -818 . 
142خطبھ  -819 . 
41حكمت  -820 . 
450حكمت  -821 . 
450حكمت  -822 . 
14خطبھ  -823 . 
131خطبھ  -824 . 
131خطبھ  -825 . 
78نامھ  -826 . 
363حكمت  -827 . 
109خطبھ  -828 . 
154خطبھ  -829 . 
31نامھ  -830 . 



181حكمت  -831 . 
407حكمت  -832 . 
281حكمت  -833 . 
187خطبھ  -834 . 
48حكمت  -835 . 
281حكمت  -836 . 
31نامھ  -837 . 
421حكمت  -838 . 
31نامھ  -839 . 
91خطبھ  -840 . 
356حكمت  -841 . 
356حكمت  -842 . 
393حكمت  -843 . 
163خطبھ  -844 . 
349حكمت  -845 . 
396حكمت  -846 . 
31نامھ  -847 . 
185خطبھ  -848 . 
90خطبھ  -849 . 
185خطبھ  -850 . 
267حكمت  -851 . 
23خطبھ  -852 . 
431حكمت  -853 . 
145خطبھ  -854 . 
176خطبھ  -855 . 
300حكمت  -856 . 
230حكمت  -857 . 
379حكمت  -858 . 
72نامھ  -859 . 
137حكمت  -860 . 
109بھ خط -861 . 
83خطبھ  -862 . 
93حكمت  -863 . 
190خطبھ  -864 . 
151خطبھ  -865 . 
188خطبھ  -866 . 
145خطبھ  -867 . 
64خطبھ  -868 . 
143خطبھ  -869 . 
273حكمت  -870 . 
372حكمت  -871 . 
425حكمت  -872 . 



330حكمت  -873 . 
25حكمت  -874 . 
244حكمت  -875 . 
135حكمت  -876 . 
435حكمت  -877 . 
135حكمت  -878 . 
64خطبھ  -879 . 
116حكمت  -880 . 
150حكمت  -881 . 
185خطبھ  -882 . 
290حكمت  -883 . 
229حكمت  -884 . 
2خطبھ  -885 . 
13حكمت  -886 . 
224حكمت  -887 . 
378حكمت  -888 . 
69نامھ  -889 . 
381حكمت  -890 . 
28نامھ  -891 . 
53نامھ  -892 . 
246حكمت  -893 . 
178خطبھ  -894 . 
31نامھ  -895 . 
216طبھ خ -896 . 
216خطبھ  -897 . 
358حكمت  -898 . 
1خطبھ  -899 . 
53نامھ  -900 . 
25حكت  -901 . 
5خطبھ  -902 . 
17خطبھ  -903 . 
176خطبھ  -904 . 
21نامھ  -905 . 
151خطبھ  -906 . 
192خطبھ  -907 . 
358حكمت  -908 . 
192خطبھ  -909 . 
192خطبھ  -910 . 
1حكمت  -911 . 
448حكمت  -912 . 
16خطبھ  -913 . 
156خطبھ  -914 . 



33خطبھ  -915 . 
116حكمت  -916 . 
116حكمت  -917 . 
32خطبھ  -918 . 
192خطبھ  -919 . 
367حكمت  -920 . 
365حكمت  -921 . 
192خطبھ  -922 . 
20خطبھ  -923 . 
16خطبھ  -924 . 
97خطبھ  -925 . 
192خطبھ  -926 . 
103خطبھ  -927 . 
182خطبھ  -928 . 
182خطبھ  -929 . 
297حكمت  -930 . 
31حكمت  -931 . 
31حكمت  -932 . 
49نامھ  -933 . 
85خطبھ  -934 . 
23نامھ  -935 . 
147خطبھ  -936 . 
117خطبھ  -937 . 
16خطبھ  -938 . 
149خطبھ  -939 . 
105خطبھ  -940 . 
105خطبھ  -941 . 
176خطبھ  -942 . 
153خطبھ  -943 . 
111خطبھ  -944 . 
90خطبھ  -945 . 
35خطبھ  -946 . 
176خطبھ  -947 . 
367حكمت  -948 . 
31نامھ  -949 . 
150حكمت  -950 . 
282حكمت  -951 . 
176خطبھ  -952 . 
31نامھ  -953 . 
176خطبھ  -954 . 
365حكمت  -955 . 
16خطبھ  -956 . 



211حكمت  -957 . 
78نامھ  -958 . 
78نامھ  -959 . 
381حكمت  -960 . 
31نامھ  -961 . 
131حكمت  -962 . 
367حكمت  -963 . 
31نامھ  -964 . 
82خطبھ  -965 . 
223خطبھ  -966  . 
31نامھ  -967 . 
76حكمت  -968 . 
163حكمت  -969 . 
160خطبھ  -970 . 
56حكمت  -971 . 
54حكمت  -972 . 
38حكمت  -973 . 
388حكمت  -974 . 
68حكمت  -975 . 
319حكمت  -976 . 
3حكمت  -977 . 
189خطبھ  -978 . 
388حكمت  -979 . 
452حكمت  -980 . 
126حكمت  -981 . 
147خطبھ  -982 . 
204خطبھ  -983 . 
183طبھ خ -984 . 
183خطبھ  -985  . 
34خطبھ  -986 . 
153خطبھ  -987 . 
114خطبھ  -988 . 
114خطبھ  -989 . 
3نامھ  -990 . 
32نامھ  -991 . 
83خطبھ  -992 . 
86خطبھ  -993 . 
86خطبھ  -994 . 
99)خطھب  -995  
76خطبھ  -996 . 
111خطبھ  -997 . 
161خطبھ  -998 . 



4خطبھ  -999 . 
31نامھ  -1000 . 
131حكمت  -1001 . 
28خطبھ  -1002 . 
19حكمت  -1003 . 
31نامھ  -1004 . 
133خطبھ  -1005 . 
133خطبھ  -1006 . 
31نامھ  -1007 . 
226خطبھ  -1008 . 
32خطبھ  -1009 . 
31نامھ  -1010 . 
103خطبھ  -1011 . 
191خطبھ  -1012 . 
49نامھ  -1013 . 
82خطبھ  -1014 . 
395حكمت  -1015 . 
99خطبھ  -1016  
396حكمت  -1017 . 
209حكمت  -1018 . 
371حكمت  -1019 . 
72حكمت  -1020 . 
384حكمت  -1021 . 
385حكمت  -1022 . 
228حكمت  -1023 . 
9حكمت  -1024 . 
191حكمت  -1025 . 
64حكمت  -1026 . 
119حكمت  -1027 . 
113خطبھ  -1028 . 
415حكمت  -1029 . 
230خطبھ  -1030 . 
161خطبھ  -1031 . 
269حكمت  -1032 . 
371حكمت  -1033 . 
82خطبھ  -1034 . 
99خطبھ  -1035  
106حكمت  -1036 . 
106حكمت  -1037 . 
289حكمت  -1038 . 
109خطبھ  -1039 . 
82خطبھ  -1040 . 



45نامھ  -1041 . 
129خطبھ  -1042 . 
370حكمت  -1043 . 
111خطبھ  -1044 . 
223خطبھ  -1045 . 
113خطبھ  -1046 . 
94حكمت  -1047 . 
230خطبھ  -1048 . 
191خطبھ  -1049 . 
415حكمت  -1050 . 
191خطبھ  -1051 . 
89خطبھ  -1052 . 
196خطبھ  -1053 . 
303حكمت  -1054 . 
436حكمت  -1055 . 
63خطبھ  -1056 . 
99خطبھ  -1057  
82خطبھ  -1058 . 
133خطبھ  -1059 . 
32خطبھ  -1060 . 
456حكمت  -1061 . 
113خطبھ  -1062 . 
230خطبھ  -1063 . 
59نامھ  -1064 . 
113خطبھ  -1065 . 
99خطبھ  -1066  
126حكمت  -1067 . 
114خطبھ  -1068 . 
109خطبھ  -1069 . 
111خطبھ  -1070 . 
111خطبھ  -1071 . 
367حكمت  -1072 . 
344حكمت  -1073 . 
48نامھ  -1074 . 
133حكمت  -1075 . 
226خطبھ  -1076 . 
31نامھ  -1077 . 
69نامھ  -1078 . 
165حكمت  -1079 .. 
416حكمت  -1080 . 
156حكمت  -1081 . 
188خطبھ  -1082 . 



429حكمت  -1083 . 
147خطبھ  -1084 . 
129خطبھ  -1085 . 
183خطبھ  -1086 . 
214خطبھ  -1087  
290حكمت  -1088 . 
110خطبھ  -1089 . 
331حكمت  -1090 . 
110خطبھ  -1091 . 
109خطبھ  -1092 . 
86خطبھ  -1093 . 
194خطبھ  -1094 . 
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161خطبھ  -1734 . 
76خطبھ  -1735 . 
50خطبھ  -1736 . 
150حكمت  -1737 . 
298حكمت  -1738 . 
176خطبھ  -1739 . 
183خطبھ  -1740 . 
31نامھ  -1741 . 
86خطبھ  -1742 . 
183خطبھ  -1743 . 
7نامھ  -1744 . 
53نامھ  -1745 . 
323حكمت  -1746 . 
87خطبھ  -1747 . 
30نامھ  -1748 . 
333حكمت  -1749 . 
53نامھ  -1750 . 
165خطبھ  -1751 . 
56نامھ  -1752 . 
51نامھ  -1753 . 



449حكمت  -1754 . 
176خطبھ  -1755 . 
149خطبھ  -1756 . 
359حكمت  -1757 . 
89حكمت  -1758 . 
114خطبھ  -1759 . 
1760- 176. 
222خطبھ  -1761 . 
433حكمت  -1762 . 
86خطبھ  -1763 . 
42خطبھ  -1764 . 
123حكمت  -1765 . 
424حكمت  -1766 . 
53نامھ  -1767 . 
50خطبھ  -1768 . 
31نامھ  -1769 . 
27نامھ  -1770 . 
126حكمت  -1771 . 
3حكمت  -1772 . 
53نامھ  -1773 . 
378حكمت  -1774 . 
131خطبھ  -1775 . 
468حكمت  -1776 . 
38حكمت  -1777 . 
31نامھ  -1778 . 
114حكمت  -1779 . 
31نامھ  -1780 . 
221حكمت  -1781 . 
186حكمت  -1782 . 
205خطبھ  -1783 . 
253حكمت  -1784 . 
193خطبھ  -1785 . 
48نامھ  -1786 . 
233حكمت  -1787 . 
136خطبھ  -1788 . 
114حكمت  -1789 . 
327حكمت  -1790 . 
349حكمت  -1791 . 
298حكمت  -1792 . 
176خطبھ  -1793 . 
3خطبھ  -1794 . 
476حكمت  -1795 . 



3خطبھ  -1796 . 
192خطبھ  -1797 . 
158خطبھ  -1798 . 
224خطبھ  -1799 . 
97خطبھ  -1800 . 
47نامھ  -1801 . 
151خطبھ  -1802 . 
341حكمت  -1803 . 
224خطبھ  -1804 . 
53نامھ  -1805 . 
221كمت ح -1806 . 
98خطبھ  -1807 . 
53نامھ  -1808 . 
192خطبھ  -1809 . 
62نامھ  -1810 . 
201خطبھ  -1811 . 
24حكمت  -1812 . 
46حكمت  -1813 . 
192خطبھ  -1814 . 
53نامھ  -1815 . 
31نامھ  -1816 . 
69نامھ  -1817 . 
349حكمت  -1818 . 
167حكمت  -1819 . 
38حكمت  -1820 . 
126حكمت  -1821 . 
165خطبھ  -1822 . 
312حكمت  -1823 . 
113حكمت  -1824 . 
371حكمت  -1825 . 
192خطبھ  -1826 . 
192خطبھ  -1827 . 
223خطبھ  -1828 . 
223خطبھ  -1829 . 
192خطبھ  -1830 . 
6حكمت  -1831 . 
150حكمت  -1832 . 
53نامھ  -1833 . 
192خطبھ  -1834 . 
21نامھ  -1835 . 
282حكمت  -1836 . 
192خطبھ  -1837 . 



398حكمت  -1838 . 
252حكمت  -1839 . 
305حكمت  -1840 . 
221خطبھ  -1841 . 
398حكمت  -1842 . 
454حكمت  -1843 . 
347حكمت  -1844 . 
31نامھ  -1845 . 
255حكمت  -1846 . 
192خطبھ  -1847 . 
39خطبھ  -1848 . 
179حكمت  -1849 . 
192خطبھ  -1850 . 
180خطبھ  -1851 . 
38نامھ  -1852 . 
76نامھ  -1853 . 
69نامھ  -1854 . 
173ھ خطب -1855 . 
106خطبھ  -1856 . 
69نامھ  -1857 . 
192خطبھ  -1858 . 
194حكمت  -1859 . 
363حكمت  -1860 . 
255حكمت  -1861 . 
153خطبھ  -1862 . 
31حكمت  -1863 . 
151خطبھ  -1864 . 
176خطبھ  -1865 . 
145خطبھ  -1866 . 
17خطبھ  -1867 . 
86خطبھ  -1868 . 
323حكمت  -1869 . 
28خطبھ  -1870 . 
28خطبھ  -1871 . 
64خطبھ  -1872 . 
4خطبھ  -1873 . 
455حكمت  -1874 . 
153خطبھ  -1875 . 
4خطبھ  -1876 . 
32نامھ  -1877 . 
421حكمت  -1878 . 
194خطبھ  -1879 . 



87خطبھ  -1880 . 
72خطبھ  -1881 . 
164خطبھ  -1882 . 
16خطبھ  -1883 . 
97خطبھ  -1884 . 
154خطبھ  -1885 . 
120خطبھ  -1886 . 
148خطبھ  -1887 . 
144ھ خطب -1888 . 
144خطبھ  -1889 . 
150خطبھ  -1890 . 
7نامھ  -1891 . 
106خطبھ  -1892 . 
176خطبھ  -1893 . 
31حكمت  -1894 . 
198خطبھ  -1895 . 
65نامھ  -1896 . 
150خطبھ  -1897 . 
26نامھ  -1898 . 
215خطبھ  -1899 . 
140خطبھ  -1900 . 
461حكمت  -1901 . 
31نامھ  -1902 . 
53نامھ  -1903 . 
363حكمت  -1904 . 
150خطبھ  -1905 . 
194خطبھ  -1906 . 
126خطبھ  -1907 . 
47خطبھ  -1908 . 
70حكمت  -1909 . 
33حكمت  -1910 . 
109حكمت  -1911 . 
45خطبھ  -1912 . 
111خطبھ  -1913 . 
31نامھ  -1914 . 
396حكمت  -1915 . 
16خطبھ  -1916 . 
108حكمت  -1917 . 
31نامھ  -1918 . 
142خطبھ  -1919 . 
181حكمت  -1920 . 
113طبھ خ -1921 . 



176خطبھ  -1922 . 
53نامھ  -1923 . 
349حكمت  -1924 . 
140خطبھ  -1925 . 
51حكمت  -1926 . 
223حكمت  -1927 . 
150حكمت  -1928 . 
349حكمت  -1929 . 
353حكمت  -1930 . 
86خطبھ  -1931 . 
38حكمت  -1932 . 
53نامھ  -1933 . 
84خطبھ  -1934 . 
35خطبھ  -1935 . 
69نامھ  -1936 . 
16خطبھ  -1937 . 
87خطبھ  -1938 . 
108خطبھ  -1939 . 
211حكمت  -1940 . 
179حكمت  -1941 . 
215حكمت  -1942 . 
53نامھ  -1943 . 
69نامھ  -1944 . 
11نامھ  -1945 . 
113خطبھ  -1946 . 
127خطبھ  -1947 . 
119خطبھ  -1948 . 
176خطبھ  -1949 . 
192خطبھ  -1950 . 
35خطبھ  -1951 . 
464حكمت  -1952 . 
183حكمت  -1953 . 
317حكمت  -1954 . 
31حكمت  -1955 . 
147خطبھ  -1956 . 
143حكمت  -1957 . 
127حكمت  -1958 . 
157خطبھ  -1959 . 
159حكمت  -1960 . 
86خطبھ  -1961 . 
4حكمت  -1962 . 
133خطبھ  -1963 . 



314حكمت  -1964 . 
220حكمت  -1965 . 
160حكمت  -1966 . 
53نامھ  -1967 . 
29نامھ  -1968 . 
215حكمت  -1969 . 
53نامھ  -1970 . 
447حكمت  -1971 . 
211حكمت  -1972 . 
371حكمت  -1973 . 
53نامھ  -1974 . 
178حكمت  -1975 . 
53نامھ  -1976 . 
28نامھ  -1977 . 
192خطبھ  -1978 . 
150خطبھ  -1979 . 
161خطبھ  -1980 . 
371حكمت  -1981 . 
125حكمت  -1982 . 
152خطبھ  -1983 . 
106خطبھ  -1984 . 
106خطبھ  -1985 . 
198خطبھ  -1986 . 
113خطبھ  -1987 . 
152خطبھ  -1988 . 
16نامھ  -1989 . 
176خطبھ  -1990 . 
106خطبھ  -1991 . 
64نامھ  -1992 . 
192خطبھ  -1993 . 
160خطبھ  -1994 . 
120خطبھ  -1995 . 
189خطبھ  -1996 . 
106خطبھ  -1997 . 
458حكمت  -1998 . 
522حكمت  -1999 . 


